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(جلد هجدهم) 
(ادامه‌ی سوره‌ی «طه»: آبات ۲۵ تا آخر - سوره‌ی «انییاء»: آبات ۱ تا ۳۳) 
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گروه تدوین تفسیر 


* ام کتاب: منن‌الحکیم؛ «تقاریر مثانی‌العظیم» معروف به «تبیین‌الفرقان» 
# جلد: هجدهم 

# موّلف: مولانا محمد عمر سربازی ( بجلت) 

# ناشر: شیخ الاسلام احمد جام 

# نوبت چاپ: اول 

#۴ شما رکان: 

#۴ قیمت: 

# محل چاپ: 

# شایکت: 


# حروفچینی و صفحه آرایی: گروه تدوین تسیر 


ین روص نامیاه 


ترس ند 


نی 2 کن برای من کار مرا ٩‏ و بکنسای گره از 
سای (چ یفقهوا قوی چم واَجْعل ی وزیر 
زبان من 9 تا فهم کنند سخن من (را) * و مقرر کن برای من وزیری از کسان من؛ 9 «هارون» 

۳ 27 ۸ < 0 ۹ ۳ ۳ سر سم 
برادر مرا ۶ محکم کن به سبب او توانایی مرا ٩‏ و شریک کن او را در کار من 9 تا تسییح تو گوییم 


کییرا «چ وکذ کرک کییرا (چم لک کست بکا بصیرا (چع قال قَد وت 


بسیار * و یاد تو کنیم بسیار 6 هرآیینه تو به احوال ما بینا هستی.» 9 گفت: «هر آیینه تو داده شدی 


درخواست خود (را) ای «موسی» ۰ 


ادامه‌ی داستان «موسی» اس (در کوه «طور») 

در آیات گذشته موضوع رفتن حضرت «موسی» تاه اس به وادی «طور» ) بیان گردید 
و خوانديم که در آن مکان حالات بزرگی برای آن‌حضرت تاه سر اتفاق افتاد که عبارت 
بودند از: 

برگزیده‌شدن‌شان برای دریافت وحی و هم کلام شدن با خداوند متعال» 

نیل به مقام (نبوت» و «رسالت)؛ 

و مجهزشدن به بعضی معجزات. 

هو آیات بیان می‌فرماید حضرت «موسی» ابا پس از آن که به مقام‌های «نبوت) 
۱ 
که حقیقتا کار فرد مب و معلم و مرشد بدون برخورداری از آن‌ها لنگ خواهد شد و 


زحمات‌اش مفید و موثر نمی‌افتد .در آن شب از طرف خداوند متعال به حضرت «موسی» ماه )اس 
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وظیفه‌ی خطیر دعوت و تبلیغ و تعلیم دین و ارشاد خلتی محول گردید و به تعییری: او 
از جانب خدای متعال مأمور شد انقلاب اعتقادی بز رگ و وسیعی در فضایی ایجاد کند 
که صددرصد صدای مخالفان؛ مخصوصاً «فرعون ملعون» که بزرگ‌ترین طاغوت 
تمام دنیا بوده بر ضد او بلند می‌شد. با توجه به این اوضاع و شرایط آن‌حضرت 2 در 
دربار خداوند متعال پنج دعا کرد و با آن دعاها در واقع نیروها و تجهیزات لازم و درخور 
آن مقام را مطرح و برای خود درخواست نمود. «لّ؛ تعالی با لطف خاص خواسته‌های 
ایشان بل را اجابت فرمود. 


راز سین 
قال رب آشرح لی صدّری (۲۵) 

این اولین دعا و خواسته‌ی «موسی» تاه عسْ است. 
ارب مرح مرن - -یعنی: : «قال مُوسی. می‌فر مابد: : «موسی» ۲ سر با عجز و نیاز دعا کرد 
و گفت: ای پروردگار من! سینهام را برای من وسعت دا 

گویی می‌گفت: از آن‌جا که همراه با «نبوّت» کار سنگین و خطیری بر دوش من 
نهادی» پس سینه‌ام را وسعت بخش تا بتواند بار «نبوّت» و علوم آن را تحمل کند و 
۱ پیدا شود که من بتوانم پیام‌های تو را به مردم برسانم. 

آن‌حضرت لت اين دعا را کرد؛ زیرانخضتین ضرورت نبی و همچنین معلم و مبلغ و 
مقتدا در مسیر دعوت. «شرح صدر) است 

کلمه‌ی #صدّره گاه گاه بر کل سینه که حاوی دل» جگر شش طحال و ... است 
اطلاق می‌شود و گاه تنها بر «قلب»." با توجه به این که محل شرح, «قلب» است که حاکم 
و افسر همه‌ی آن‌چه در سینه هست. می‌باشد» این جا مقصود از «صدر» «قلب» است و 


بنابراین» (شرح صدرا» همان شرح (قلب» است؛ چون وقتی انشراح در «قلب» پیدا شوده 


۱ المفردات فی غریب القرآن: ۲۷۶. 
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به تمام بدن سرایت می کند. 
رل ری (۲۶) 


این خواسته‌ی دوم «موسی» اش ات ار فرمود: 


یزمرق -و آسان کن برای من (این) کارم را ( که به من محوّل کرده‌ای). 


مقصود از ام در اين جاه امر «نبوّت» است. یعنی «موسی» تلا از «لْ» ‏ 
خواست امر تبلیغ و تعلیم و ارشاد را که لازمه‌ی «نبوّت»اند» برایش سهل گرداند؛ چون 
فکر و اعتقاد جزو طبایع و احوال قلوب بندگان‌اند و طبایع افراد یکسان نیستند و 
متفاوت و گاه ضد و نقیض هم‌اند و بنابراین» ایجاد انقلاب در آن که مستلزم انقلاب 
قلوب است. کاری فوق‌العاده دشوار است؛ دشوارتر از دگرگون کردن زمين و آسمان! 
«رسول‌الّه) مج در همین مورد ارشاد فرمودند: 

«آگر شنیدید کوهی از جایش تکان خورده قبول کنید» اما گر شنیدید شخصی از طبع 
درونی‌اش برگشته, قبول نکنید4!٩‏ 


جز خداوند متعال» آسان کردن هیچ کاری در توان هیچ کس نیست. او یل اگر 
بخواهد. مشکل‌ترین کارها را در یک چشم‌به‌هم‌زدن آسان می‌کند. قفل بسته‌ی 
خداوند متعال را هیچ کس نمی‌تواند بگشاید؛ ولو آن که تمام جهانیان جمع شوند و 
اهل آسمان‌ها هم به آنان پپیوندند. 

بر مبنای همین حقیقت است که در حدیث مبا رک آمده انسان از «لّه» تعالی چنین 
بخواهد: 

للم الطف بنا نی تیسیر کل عسیر؛ فِنّ تیسیر کل عسیر عليك یسیرٌ.»* (بار خدایا! با 
آسان کردن هر سختی بر ما لطف کن؛ که اسان کردن هر سختی بر تو آسان است) 


۱- به روایت امام احمددر مسند اژ ایودردا له با الفاظ (ذا سمعتم بحبل زال عن مکانه فصذقوا واذا 
سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصلّقوا به؛ واه بصی [لی ما جبل علیه.: ش ۲۷۳۷۲ - ۲۷۴۹۹ < ۲۷۵۳۹ 
- ۰۲۸۰۴۷ 
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رم در نس ام 
واحلل عقدة من لسانی (۲۷) 
و 7 ۳۳ انشا ۳ : ۲ 

سومین خواسته‌ی حصرت «موسی) عیه است؟ می‌فر مابد: 
ان عفََمن پُسان - و (بروردگارا) گرهی (را که در زبان من هست) از زبان من بگشسای! 

فده 4 در لغت به معنای «گره) است. در «فارسی» نیز این کلمه کاربرد دارد. مثلا 
می‌گویند: «فلانی با فلانی عُقده دارد» یعنی در داش نسبت به او تاب و پیچ کدورت 
یا مخالفت یا دشمنی هست. «غقده» هم یک تاب و پیچ هست. در این جا منظور از 
(عقده‌ی لسان»» لکنت است که در «فارسی» درباره‌ی آن همین کلمه و در بلوچی» 
«چچ) را به کار می‌برند. در «فارسی) به کسی به مشکل تکلم داشته باشد. وصف «لال» 
هم به کار می‌رود؛ با این فرق که «لال» به کسی می‌گویند که کاملاً گنگ باشد و 
زبان‌اش هیچ قادر به تکلم نیست. ولی آن که «لکنت» دارد -و به «بلوچی): (چچ) است - 
می‌تواند تکلم کند؛ اما با زور و تکلف. 


در زبان مبارکک حضرت موسی» تا نیز نوعی لکنت بود و به همین دلیل این دعا 
را کرد. وی از «لْه» #[ خواست آن گیر و گره را برطرف فرماید؛ چون برای رسانیدن 


علوم «نبوّت» به خلق نیاز به فصاحت و قوه‌ی نطق قوی بود. 


یُفقهوا وی (۲۸) 
یز -یعنی «لیفقهوا قولی. «موسی» م2 گفت: (بار لها!زبانم را گشاده و فصیح 


گردان) تا (قفدرت بیان داشته باشم و) مردم کلام مرا به خوبی بفهمند (و درک کنند). 


ول ی ویر ین ی 0٩(‏ 
خواسته‌ی چهارم آن‌حضرت ال است. 
۱-به روایت طبرانی در معجم کییر از ابوهریرهجْثته : ش۳۷۸ و در معجم اوسط: ش ۱۲۵۰با الفاظ له 
الطف لی فی تیسبر کل عسبر؛ فان تیسیر کل عسبر عليك یسب وأساألك الیسر والعافاة نی الدنیا والًخرة.»- و 
بیهقی در الدعوات الکییر با الفاظ ابتدایی "هم الطف تیسیر کل عسبر ... : ش ۲۶۷ - ۲۳۶- و ابن 
سمعون در الأمالی با الفاظ *اللهم الطف لي بتیسیر کل عسبر؛ فان تیسبر العسیر عليك یسیر» وآنت علی کل 
شیم قدیر.: ش ۲۲۵- و دولابی در الکنی و الأسماء: ش ۱۵۷۰. 
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۳ 
۶و 


اجک ویر من هل و قرار بده برای من یک وزیر از اهل من! 

یعنی بنابر اهمیت فوق‌العاده‌ی این کار» از تو در خواست وزیر و معاونی از اهل 
خودم را نیز دارم. 

کار «بوّت» گسترده هم بود و اگر مثلا «موسی» نات در مقام تهذیب عده‌ای را 
تحت تعلیم قرار می‌داد و اخحلاق نیکو می آموخت‌شان» شخص دیگری نباز بود تا 
سایر احکام و امور دینی مانند نماز و ... را به آنان بیاموزد. 

##وزیر به نزدیک ترین فرد برای کمک و یاوری و مشاوره در انتظام امور می‌گویند. 
در اصل ماده‌ی آن «آزر» به معنای «قدرت» است. وقتی کسی چیزی را به طریقی محکم 
و قوی نماید. می‌گویند: «أزر الشیء أرْرّه». به معاون اول پادشاه بدان خاطر «وزیر» 
می‌گویند که دست راست پادشاه است و قدرت شاه را او اعمال می کند. این کلمه 
همچنین می‌تواند از «وزرا به معنای (بار) باشد. تِِ صورت وجه تسمبه‌ی «وزیر) 
ات ور "در این‌جا هم مقصود حضرت 


«موسی» تاه لس با ملاحظه‌ی هر دو معنا این بود که له به وی همکار و پاوری عنایت 
فرماید تا با همراهی او قدرت پیدا کند و او بارهایش را سبک‌تر کند و حمل کننده‌ی 
قسمتی از وظایف اش باشد و بدین طریق او نیز نقل کننده‌ی آن به مردم جهان گردد. 


در حدیث اه است: 


هر حاکمی که خداوند متعال خیر و صلاح‌اش را بخواهد. به او وزیری صالح 
عنایت می کند که اگر بیراهه رود» نمی گذاردش و به خیر راهنمایی‌اش م ی کند و به 
امیری که برایش اراده‌ی خیر نداشته باشد» به وی وزیر سوء می‌دهد که او را به حال 
خود رها می کند و کاری به کارهایش نخواهد داشت ( 


۱-ن.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۲ 

۲-به روایت ابوداود در سنن از عايشه «ذ مرفوعاً با الفاظ "ذا آرادالّه بالأمبر خبرا جعل له وزیر صدق؛ 
ٍن نسي ذکره» وان ذگر آعانه ولذا آراد اه بهغیر ذالك» جعل له وزیر سووء ان نسي [ یذگرم وان ذکر ‏ 
یعنه.: کتاب الخراج/ باب ۴ ش ۲۹۳۴- و ابن حبان در صحیح: کتاب السیر/ باب ۱ ش ۴۴۹۴- و 
بیهقی در سنن کبری: آداب القاضی/ باب ۱۹ ش ۲۰۱۰۷ و فقط قسمت اول حدیث: ش ۲۰۱۰۶ و 
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و در حدیئی دیگر آمده که اگر امیر و شاه بخواهد کار نیکی انجام دهد مشاور 
بد نمی گذاردش و به کار بد تحریکک‌اش میکند.٩‏ 

از اين احادیث که امام «نسایی»طِّ و دیگران روایت کرده‌انده برمی آید که خداوند 
متعال به پادشاهی وزیر نیک می‌دهد که خیرش را می‌خواهد و اراده دارد از او در 
مرضیات‌اش کار بگیرد و برعکس پادشاهی را که می‌خواهد هلاک کند و در قيامت 
عذاب‌اش دهد و رسوایش نماید. به او وزیر سوء می‌دهد که او را به کارهای بد 


راهنمایی می کند و او هم اطاعت‌اش می کند. 


امروز اگر می‌بينيم نظام سلطنت‌ها و حکومت‌ها درهم و برهم است. منشاً آن نه 
تنها اشخاص اول» که بیشتر وزرا و مشاوران بد آنان هستند. 


پیامبران لا هم وزیر داشته‌اند. مثلاً «رسول‌اله »تم فرمودند: 
«هر پیامبری دو امین و وزیر داشته است. دو وزیر من در آسمان «جبریل» و «میکاییل» 
و در زمین» «ابوبکر» و «عمر هستتن۲(6 


در الأسماء والصفات: ش ۳۱۲- و نسایی در سنن مجتبی(با روایت فقط قسمت اول حدیث): البیعة/ 
باب ۳۳ وزیر الامام» ش ۴۲۰۴ ودر سنن کبری: ش 0۷۷۷۹ -۸۶۹٩‏ و احمد در مسند (با روایت 
قسمت اول): ش ۲۴۴۵۹- و طبرانی در معجم اوسط (با روایت قسمت اول): ش ۴۲۴۰و ... 

۱ به روایت بخاری در صحبح از ابوسعید خدری ینت با الفاظ «ما بعث الّه من نبي ولا استخلف من 
خليفة الا کانت له بطانتان؛ بطانة تأمره بالعروف وتحضه علیه وبطانة تأمره بالشر وحضه علیه؛ فالعصوم 
من عصم اه تعلی.»: کتاب القدر/ باب ۵۷ ش ۶۶۱۱ و الأحکام/ باب ۴۲ «بطانة الامام وأهل مشورته»» 
ش‌۷۱۹۸- و نسایی در سنن مجتبی: البیعة/ باب ۳۲ «بطانة الامام»» ش ۴۲۰۲- و احمد در مسند: ش 
۰ ۱۱۸۵۲- و ابن حبان در صحیح: ش ۶۱۹۲- و بیهقی در سنن کبری: آداب القاضی/ 
باب۱۹» ش ۲۰۸۱۰ و در شعب الایمان: باب۴۹ «طاعة آولی الأمر»/ ش۷۰۱۹ و در القضاء والقدر: 
ش‌۳۳۸- و ابویعلی در مسند: ش ۱۲۲۸. 

۲-به روایت احمد در فضائل الصحابة نت از ابن عمر عجنثته با الفاظ «لکل نبي آمینان ووزیران؛ فوزیرای 
من آهل السیاء: جبریل ومیکائیل ‏ ی ؛ وآمینای ووزیرای من آهل الأرض: آبو بکر وعمر.: ش ۶۶۸و 
از ابوسعید خدری یه با الفاظ اندک متفاوت دیگر: ش ۱۰۵ ۱۵۲ و ۱۵۳- و ترمذی در سنن از 
ابوسعید خدری <ثته : کتاب المناقب/ باب ۱۷ ش ۳۶۸۰- و ابن بطه در شرح مذاهب: ش ۱۴۵- و 
ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق. 
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زو یی( 


ارو ی -برادرم هارون را (وزیر من بگردان). 


یعنی اگر برای من وزیری مقرر می‌کنی» پس خواسته و تمنای من این است که 
اک 

حضرت «موسی) ء له برادرش را خواست؛ چون او را بد تشن ازدهن اک دیگر 
مستحق و محتاج 0 می‌دانست و افزون بر آن» صد در صد می‌دانست درد و 
شفقت او نسبت به وی» از بیگانگان پیشتر است و با دلسوزی و توجه بیشتر او را همکاری 
0 

«هارون) ب تا ار به‌لحاظ سن چهار با سه سال از حضرت «موسی) 5 بز رگ تر 
ی ۳ اس بود و بلکه در اثر دعای 
آیشان ماد به پیامبری رسیده جر حضرت «هارون»عاد) بت نیست فرذی از خویشان 
و اقوام یک پیامبر به سبب دعای آن پيامبر ا به «نبوزت» رسیده باشد. اين از خصوصیات 
حضرت اموسی» لش است. بعنی خداوند متعال او را آن‌قدر دوست داشت که دعایش 
را برای اين هم قبول کرد که به برادرش «نبوت» د 


در روایتی دیگر از ابوسعید خدری دنه بدون ذکر انبیای دیگر آمده است: «من دو وزیر از امل 
آسمان و دو وزیر از اهل زمین دارم. دو وزیر آسمانی من «جبراییل» و «میکاییل» و دو وزیر زمینیام» 
«ابوبکر» و «عمر» هستند» (به روایت حاکم در مستدرک: التفسیر/ من سورة البقرة/ ذکر 
وزرائه شُت من الارض و من السمای ش ۳۰۴۷ و مختصرتر از آن ش۳۰۴۶- و بزار در مسند: ش 
۹-و ابن جعد در مسند: ش ۲۰۲۶- و ابونعیم در فضائل الخلفاء الراشدین جشتنه: ش -٩۲‏ و 
دیلمی در مسند فردوس: ۷۱۱۱). 

۱ در اين مورد هر دو قول از مفسران و مورخان وجود دارد و بعضی یک سال هم گفته‌اند. بغفوی در 
سوره‌ی «انعام» (۲/ ۱۱۳) یک سال و در «اعراف» (۲/ ۲۰۲) سه سال و در این سوره (۳/ ۲۱۶) چهار 
سال گفته است. قرطبی در تفسیر سوره‌ی «اعراف» (۷/ ۲۸۹) سه سال و در همین سوره (۱۱/ ۱٩۳‏ و 
۷) یک سال گفته و قول سه سال را هم نقل کرده. ابوحیان در «اعراف» (۴/ ۳۶۵) قول سه سال را 
نقل کرده و در این سوره گفته: چها رسال بزرگ‌تر بود. بیضاوی (۱/ ۰ و ماوردی در تفسیر (۳/ 
۱ و ابو الفداء در تاریخ(۱/ )۱٩‏ و ابن الوردی در تاریخ (۱/ ۰) سه سال گفته‌اند. علامه آلوسی 
در «اعراف» )٩۲ /٩۹(‏ سه سال و در این سوره(۱۶/ ۶۶۴) هر دو قول» سه سال و چهار سال. را نقل 


کرده است. 
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در معمّاهای قرآنی اين سال طرح شده که از میان تمام اولاد «آدم) مد کدام 
برادر بز رگک‌ترین احسان را در حق برادرش کرده است؟ جواب؛ حضرت (موسی 
کلیم »م4 است که برای برادرش «هارون» ما بالاترین مقام انسانی» «بوّت» را 


و 

و بالعکس اگر پرسیده شود: از میان اولاد «آدم» ۶ کدام برادر بز رگک‌ترین 
جنایت را در حق برادرش مرتکب شده؟ جواب. «قابیل» است؛ چون برادرش «هابیل» 
را به قتل رساند. 


از «لّه» ‏ 


أَدُذ بت آزری (۳۱) 
2 و و مج 7 ۱ نز مر هم 5 
اهُوْد به ری تج ضمیر یه 4 #هرون 4 [طه: ۳۰] است. بعنیی: «پارون). زر 
به‌معنای «قوت» و «ظهر» ( کمر» پشت) است.!" گفتيم «وزیر) هم در اصل از همین 
ماده است"۳؛ چه او بار مشکلات مملکت را بر دوش می کشد و از فشار وزن آن تنها 
بر دوش پادشاه می کاهد. وقتی طنات را تاب می‌دهند» می گویند: «آزر احبل». یعنی 
«طناب را تاب داد و به‌هم ریسید و محکم کردا. معنی اين کلام «موسی» مب اين 
است که: با «هارون» ( 4 ) پشت و کمر مرا محکم و قوی بگردان. 

اهرم بنیادین نیروی جسم انسان کمر او است. اگر کمر قوی باشد» انسان قوی است 
و اگر ضعیف باشد. قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. 


۱ آمده است: ام‌المومنین «عايشه» نا در مسیر سفر عمره؛ شنید که مردی از دیگران همین سوال را 
می‌پرسد و اما کسی جواب‌اش را نمی‌داند. آخر سر آن مرد خود همین جواب را داد. أمالمومنین نا 
فرمود: : «س وگند به خدا که راست می گویدا» (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از عروه : ۰۳۹۷/۶ 
ش ۱۴۲۹۵). 

۲ تفسیر قرطبی: ۰۱٩۳/۱۱‏ بعضی به معنی اول و بعضی دیگر به معنی دوم گفهاند (تفسیر کییرز ۳۹/۳۲ 
- ۴۸- تفسیر نسفی: ۳/ ۵۲- روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۳). و اما حاصل معنا یکی است. ایضاً ن.کك: 
المفردات فی غریب الق رآن: ۱۶-۱۷ 

۳ درمورد معنای «قوت» برگردید به تحت آیه‌ی ۲۹ و در مورد معنای «ظهر» بخوانید: تفسیر کبیر: ۲۲/ 
۴۸-۹ (مام «رازی» ؛ در نقل اقوال در مورد ماده‌ی «وزیر» از قول «اصمعی»نِ آورده است: 
«آو من الوازرة وهي العاونة.» و گفته است: «والوازرة مأخوذة من زار الرجل وهو الوضع الذي بشده 
الرجل لذا استعد لعمل آمر صعب. »). 
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ور آمری (۳۷) 

در اين دعاه حضرت «موسی» ند خواسته‌ی پنجم‌اش را مطرح می کند. 
رک مرن -منظور از در یواست ان حضرت نار از خداوند 
متعال خواست برادرش» «هارون» تاه را عملا در امر «بوّت» و «رسالت» با وی شریکت 
گرداند تا از این رهگذر او خود قدرت تشخیص حقایق و نیروی درک و فهم آن‌ها 
را داشته باشد و در تعلیم و تبلیغ و دعوت شریک وی شود. 

آن‌حضرت ناد در دربار مولای خویش کَْْ» علاوه بر تقاضای اشتراک «هارون» 
در امر «نبوّت» علّت این تقاضا را هم بیان کرد که در آیه‌های بعد آمده است. 


کی سبح کییرا (۳۳) وت کرک ییا (۳۴) 
کَنسَیح ات کییه - تا تورا به کثرت با پاکی یاد کنیم. 

عنی من هر چند پاکی تو را یاد کنم» ام یک تفرم و وقتی «هارون» عملا با من در 
امر «نبوّت» شریک شود آن وقت بیشتر می‌شویم؛ دونفره در دو جا - هر یک در 
جایی - تو را تسییح می‌گویيم و تقدیسات می‌کنیم و «توحیدات ت را بیان و «ش رکت» 
رارد می‌نماييم. 
کر - و تو را به‌کثرت یاد کنیم؛ زیرا وقتی ما پیشتر شویم. ممنان بیشتر می‌شوند و 


در نتیجه ذ کر تو بیشتر خواهد شد. 


لك کنت بتا بَصیرا (۳۵) 

در پایان حضرت «موسی) ء در با رگاه خداوند متعال عرضه داشت 
نك نت بتا بصفه ما ی 
هستی (و می‌دانی ما به این چیزهایی که خواستیم نیازمندیم. حال تو -نه به صرف آن 
چه ما گفتیم بلکه _به مقتضای علم و کمال خود در حق ما عنایت فرما). 
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قال قَد ُوتیت سوت یموس (۳۶) 
و این جواب خداوند متعال به پیامبرش» «موسی» تاه یال است. 
قال کل ویب سول یا موی نی «قال اللّه تعالیا. «سوّل) به معنی «سوال» و «خواسته) 


۱ ۳ 
ست ۰ 


خالتی راما در جواب تقاضاهای «موسی» ال فرمود که تمام سالات تو مورد 
اجابت قرار گرفت. گویی به او فرمود: نگران نباش! من تمام آن‌چه که تو خواستی 
(خواسته‌های پنج گانه‌ات) را به تو ارزانی خواهم داشت. 


علوه و هعارونم 


۵ کمال فراست «موسی» در برابر اوامر ششکانه‌ی «ابله» 3 1 
و شرح خواسته‌های هی ایشان مج 


(الّه) 6 حضرت «موسی» تساه نا را در وادی «طوی» به معرفت و تعمیل شش چیز 
امر فرمود: 
) معرفت «توحبد؛: نی نا ال لا له رل [طه: ۱۴ 


رو و و 


۲) عبادت و اقامه‌ی نماز: «فَاَعَبّدن 7 َلصَوة ارکری 4 [طه: ۱۴ 

۳ معرفت آخرت: ان آلسَاعَة مان ...44 [طه: ۱۵ 

[۴) حکمت افعال دنیوی او: وم لاک بیمید ینموسی4 [طه: ۱۷]] 

۵ اعطای معجزه‌های بزرگک: [ليكکَ ین ءایجتا آلکتری4 (طه: ۳۳]] 

۶ اعطای رسالت [و فرستادن او به سوی بز رگ‌ترین کافر دنیا۳1؟ 
۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۹۵ البحر المحیط: ۶/ ۲۴۰- روح المعانی: ۶۶۵/۱۶ 

۲ مولف گرامی این مطالب را گاه با تلخیص و در پاره‌ای موارد با توضیحات خود از «تفسیر کییر» 

(۲۲/ ۳۹ -۳۸) نقل نموده و مطالب داخل قلاب را در این جا ما از همان منبع برای تکمیل بحث 
اضافه کرده‌ايم. 
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وقتی اين شش چیز مهم به حضرت «موسی» " وحی شده ایشان مه باب در پرتو 
فراست حویش کاملًدریافت که برای حفظ و بیده کردن آنها و نظام تیه هن 
و با ملاحظه‌ی جزیبات» هشت - چیز نباز دارد و لذا همه‌ی آن‌ها را از خداوند متعال 
خواست و هر یکک از اين خواسته‌هایش دارای حکمت‌های عجیب و ظریفی هم 
هست. در اين جا به ترتیب هرکدام از خواسته‌های حکیمانه‌اش را شرح می‌دهیم و 
بعضی را به صورت مبحث‌های مستفل نیز توضیح خواهیم داد. 

خواسته‌ی اول: شرح صدر: رت آشرح لی دی [طه: ۲۵ 

نخستین و مهم‌ترین چیزی که برای یکک معلم» مدرّس و پیشوا لازم است. این 

در این مورد به طور خاص ‌تر باید توضیح بدهیم.! 

خواسته‌ی دوم: تسهیل انجام وظایف رسالت: رل مر یب [طه: ۲۶] 


مقصود از (ّسر» (آسانی) اين بود که از یکک‌سو مدد «للّه»: شامل حال وی گردد 


و از سوی دیگر خود نیز به نرمی و آرام راه تبلیغ را در پیش بگیرد. 

معمولاً سخت گیری در دعوت و تبلیغ دین؛ عاری از موانع نخواهد بود. بر همین 
اساس» امروز کارآمدترین اسلحه‌ی کفار بر ضدٌ ما مسلمانان سیاست مداراپیشگی و 
نرمش شده است؛ در حالی که ما مسلمانان از این روش دست برداشته‌ايم. آنان نیک 
می‌دانند که برای تحمیل بیشترین زیان بر مسلمانان و برداشت محصولی رضایت‌بخش 
برای خود تنها راهء تظاهر به نرمش و مداراست و آنان در زیر پرده‌ی همین مدارات و 
تلطف» به اجرای نقشه‌های 0 می‌پردازند. 


ضمناً این دعای حضرت «موسی» « بان می‌آموزد که مسلمان هیچ زمان از مولای 


خویش - و - تغافل نکند و از او برای موفقیت در کارش بخواهد امری را که به 
وی حواله کرده بر وی آسان گرداند. بگوید: خدابا! مشکلات مرا آسان کن که اگر 
تو مرا کمک نکنی» کیست که مرا راهنمایی کند و من خود به تنهایی تا کجا پیش 


۱ اين توضیح را در همین قسمت (ملوه و معارنه) تحت چند عنوان, مفصلاً حواهید خواند. 
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چنان که آوردیم در حدیث مبارکک این دعا آمده ات 


له !الطف بنا فی تیسیر کل عسبر؛ فان تیسیر کل عسبر عليك یسی.(٩‏ 


پس دعای ویر آمری # را در دربار مولای خود - 3 - هميشه بکند و این 
دومین چیزی است که مقتدا باید داشته باشد. 

با دعای «شرح صدر) و (یسر امرا» از طرف خداوند متعال در شخص صبر و ظرفیت 
و استقامت پیدا می گردد. 

خواسته‌ی سوّم: روان‌شدن زبان: «وَاحل عُقَدة من لُسَابن4 [طه: ۳۷ زبان آله‌ی اظهار 
ما فی الضمیر است و بی گمان لکنت در زبان قدرت بیان را سلب و اظهار مطالب را با 
تفهیم نماید. 

این دعا اگرچه خاص است - که انسان‌ها همه غقده‌ی زبان ندارند -اما خواندن‌اش 
برای همه سنّت است؛ چون در زبان همه - هر قدر هم فصیح و بلیغ باشند - نوعی از 
عقده‌ها وجود دارد. پاکی زبان فصحا و بلغا از عقده این است که در میان سخنان‌شان 
دروغ نباشد شر الْلسَن نباشنده از آنان غیبتی سر زد نشود مطالب پوچ و فاسد که 
مردم از آن سوء استفاده کنند بیان نشود» حدیث موضوع ارایه نگردد» روایت مرجوح 
مطرح نشود و .... گاهی انسان نمی‌خواهد اين چنین چیزهایی از زبان‌اش بیرون آید» 
اما ناگهان از زبان او سبقت می کند و بعد می‌ماند که چه کارش کند! پس این دعا هم 
برای مقتدایان و مبلغان بسیار مهم است تا برای قیامت در نتیجه‌ی چنین عفده‌هایی 
مسئولیتی بر گردن‌شان نماند. 

این هم مشهور است که برای حل هر مشکل دینی و دنیوی» شخص این دعا را 
بار باز بعك از نمازها و دیگر اوقات بخواند. به برکت آن «له» 1۶6 حتماً به نحوی 
مشکل او را حل می کند. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (چند صفحه پیش). 


سوره‌ی ۲۰ (طه) / جزء شانزدهم ۱۷ 1 


(معلوم می گردد برای تعلیم و تبلیغ دین خداوند متعال» ابتدا شرح صدر لازم است؛ 
بعد سر امر و در درجه‌ی سوم زبان فصیح و بلیغ و نطاق. اگر کسی واجد کلیه 
شرایطی که حضرت موسی» نب از خداوند خواسته. باشد اما لکنت زبان داشته 
باشده در امر دعوت الی‌اله نگ و ضعیف می‌شود.) 
خواسته‌ی چهارم: داشتن وزیر: #9ْوأَجْعل 1 وزیر 4 [طه: ۲٩‏ 

هرگاه برای دعوت گر سه چیز - «شرح صدرا؛ اتب تبسیر امر» و به عبارتی: نصرت 
خداوند متعال در کاری که در پیش گرفته و «فصاحت زبان» -حاصل شدء چیز چهارمی 
هم لازم دارد و آن رفقا و باورانی برای همکاری و به قول «پاکستانی»ها «ساتهی» 
است. نبی اولوالعزم هم اگر تنها به دعوت و تبلیغ یک امت پپردازد. خسته خواهد 
شد؛ چه تنها ذاتی که از خستگی منزه است. ذات یگانه و پروردگار عالم - و -است. 

داعی باید رفیق عمل داشته باشد که در راستای دعوت هرچه تعداد همکاران 
بیشتر باشدء قدرت در کار بیشتر و ادامه‌ی مسیر تضمین می‌شود. شخص به تنهایی هر 
قدر فعالیت کند. نهایتاً عاجز می گردد. 

در روزهای نخست بعشت که جناب «رسول اله» شَُ تنها فعالیت می کرد. افراد 
معدودی به ایشان مس ایمان آوردند. تا آن که حضرت «عمر فاروق» له ایمان 
آورد و در آن وقت مسلمانان قوت بافتند و بشتر شدند و آن‌حضرت لت با باری 
آنان تبلیغات بیشتری را شروع کردند و موفقیت‌های بٍ بیشتری حاصل گردید. 

خلاصه انسان برای پیشرفت و موفقیت در هر امر دینی و دنیوی» نیروی کمکی 
لازم دارد؛ چون دنیا عالم اسباب و کمک‌های متقابل است و لذا در این عالم تمسکك 
اد 


به اسباب ضروری است. حضرت «موسی» یه نیز به‌همین دلیل در در گاه اه له 
این خواسته را مطرح نمود. 


خواسته‌ی پنجم: وزیری از خانواده‌ی خود: : «وجعل ی وزی) ٍ ین أَهبی 4 [طه: : ۵( 


۱ به حکمت داشتن وزیر از خانواده. تحت آیه اشاره رفت و در این قسمت («علوه و معارنه») باز بیشتر 
توضیح داده خواهد شد. 
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خواسته‌ی ششم: وزیر قراردادن برادرش «هارون» شاد : عون أَخی4 [طه: 1۳۰ 
گفتیم که حضرت «موسی» له برادرش را مت اس زو او 
بیش از هر کس دیگر مستحق دعایش بود و ثنی به عنوان برادر طبعاً برای کار 

«موسی» تیه اس اس از بیگانگان دلسوزی بیشتری نشان می‌داد. 

خواسته‌ی هفتم: َشْدُد بت آزری 4 [طه: ۳۱ 

خواسته‌ی هشتم: شریک ساختن «هارون» ند در امر «نبوّت» : «وشركه ‏ آمری4 
[طه: ۳۲] . 

و گفتیم که ان یک خواسته‌ی بزرگک بود که ایشان عتاه در حق حضرت «هارون» 
مطرح کرد. 

و در بیان علت دعا برای «نبوّت» برادرش دو چیز نام گرفت؛ (تسبیح 7 رو 
سبح کییرا که [طه: ۳۳] و «ذ کر کثیرا: ود هرک کییرا 4 [طه: ۳۴ 

خواسته‌های «موسی» اش نشان می‌دهد که این موارد ضرورت‌های مهم همه‌ی 
مقتدایان مخدومان مرشدان, معلمان و مبلّغان و ضامن ترقی کار آنان هست. 

به طور کلی از دعای حضرت «موسی» تابر » درس‌ها و تکات بزرگی برای مقتدیان 
مدرّسان معلمان و مبلّغان ثابت می گردد و در واقع هر عمل انیا ال یک تعلیم و 
1 

حضرت «موسی) ۲ بان از خداوند متعال به طور کی پنج چیز خواست و این اشاره 
به این نکته دارد که برای کسانی که خداوند متعال به آنان مقام و منصبی در باب 
تعلیم و تبلیغ و پیشوایی قوم و ملت عطا می کند اين پنج چیز ضروری هستند و چنین 
کسانی با احراز این چیزها می‌توانند در دنیا ادای وظیفه کنند و بدون آن قادر نخواهند 
بود کامل و به نحو مطلوب کارشان را انجام دهند. 


درس‌ها و نکاتی که از این خواسته‌ها برمی آید» توضیح داده خواهد شد.!٩‏ 
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اقا «شرح صدر» چیست؟ 

همان‌طور که عرض کردم انسان وقتی در رس امری قرار می گیرد و یا کسانی از 
او حرف‌شنوی دارند مانند مقتدا و معلم و مبلّغ اولین و مهم‌ترین چیز برای او «شرح 
صدر) است. 

۱ شرح صدر) دو شعبه دارد: یک شعبه‌ی آن در رابطه با رب العالمین کْك است و 
شعبه‌ی دیگرش در رابطه با خلق. 

صوفیای کرام شعبه‌ای را که به جانب رب العالمین کت می‌رود» «عروج» و آن را 
که به جانب خلق می‌آید» «نزول» می‌نامند. 

منظور از شعبه‌ی اول اين است که شخص باید خودش نسبت به احکام الهی 
«شرح صدر) داشته باشد. یعنی فرایض و تمام اوامر دیگر الّه» 5 
به وجه احسن انجام دهد و بکوشد آسوه‌ی حسنه‌ای گردد تا دیگران بدانند که او لایق 
پیشوایی و تعلیم است و از او یاد بگیرند و خود را ملزم به تأسی از وی و قدم نهادن بر 
نقش قدم‌اش نمایند. از جانب دیگر از بدی‌ها و منهیات هم باید کاملاً رحذر باشد و 
در اين راستا بسیار احتیاط به خرج دهد. مثلاًااگر در مسأله‌ای می‌بیند که در شریعت 
انجام‌دادن‌اش مباح و جایز است. ولی اگر او که مقتداست آن را انجام دهد» ممکن 
است یکی سوء استفاده کند و گام فراتر نهد و مرتکب مکروه تنزیهه‌ای گردد و يا 
اگر او مکروه تنزیهه‌ای انجام دهدء دیگری مرتکب مکروه تحریمه شود و اگر مکروه 
تحریمه‌ای انجام دهد. دیگری مرتکب حرام شود از آن بپرهیزد. به همین معنا شیخ 
«سعدی) بل گفته است: 


را با شوق و ذوق و 


هلان 7 رواوارو .. زیر کر ار مرن 
بدیهی است که در میان مقتدی‌ها همان طور که کسانی کمالات مقتدا را نگاه 
می کنند -و این باعث ترقی آنان می‌شود - کسانی نیز هستند که نگاه‌شان مترصد بدی‌ها 
و لغزش‌های اوست. این دسته منتظراند در کدام کار و کدام موقف از مقتدا سستی و 
لغزشی صادر گردد تا بعد همین موارد را بربایند و بر ضد او جار زنند. به همین خاطر 
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بزرگان دین می‌فرمایند انسان از گفتار اهل کمال آن‌قدر کمال کسب نمی کند که از 
اخلاق و روش عملی آنان و به همین دلیل عرفان و کمالات معنوی را باید از اخلاق 
و اعمال عرفا حاصل کرد. طالب علم نیز اگر می‌خواهد از کمالات علمی استادش 
هرچه بیشتر بهره‌مند شود باید بیشتر از منظر فعل و عمل آنان متوجه‌اش شود و ببیند 
در آن موارد چگونه وارد می‌شود. 

معنی جنبه‌ی دوم «شرح صدر) این است که تمام بلایا و مصایب و مشکلاتی که 
از جانب خلق متوجه او می‌شود مانند طعنه دشنای شتم و حتی ضرب و کوب و سایر 
برخوردهای ناگوان باید آن‌ها را تحمّل کند و در قبال آن‌ها صابر باشد؛ چون در هر 
حال او مقتدا و مرجع و الگو است و این مرتبه‌ای با وظایف دشوار است. 

«شرح صدر) در این فسمت به همان سه مرتبه‌ی معروف اصلاح و تربیت یعنی 
«تهذیب نفس» و «تدبیر منزل» و «سیاست مدنیه) تقسیم می‌شود. 

توضیح این مراتب آن که: مقتدا و مبلغ باید اول نفس خود را مهذّب و برای 
مواجهه با مشکلات آماده کند و آن‌ها را چون دریا فروبلعد. این همان «تهذیب نفس» 
است. پس از آن فکر اصلاح و سازندگی اهل و اعضای خانواده‌ی خود از زن و 
فرزند و ... را بکند؛ آنان را تعلیم دهد و تبلیغ‌شان کند و مشکلات‌شان را بر دوش 
گیرد و اگر می‌تواند حل کند و در اي جنبه مثل خود ترییت‌شان نماید تا آنان هم 
مهذّب گردند. در مرحله‌ی سوم درصدد اصلاح همسایگان و سایر مردم شهر و منطقه 
و مملکت برآید. با عموم افراد - اعم از مسلمان و کافر - به نحوی رفتار کند که به 
طرف وی جلب شوند. به قول شاعر: 

«با دوستان مروّت. با دشمنان مدارا7٩‏ 

این خلاصه‌ای از چیستی «شرح صدر؛ است که بیان داشتم؛ ورنه» تفصیبلات آن 
طویل است و دعای حضرت «موسی» نب برای حصول «شرح صدره به همان معنای 
۱ از «حافظ» ی است و بیت کامل این است: 


آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروّت با دشمنان مدارا 
در بعضی نسخه‌ها به جای مروت». «تلطف» آمده است. 
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کامل و تفصیلی خود است؟ مرتبه‌ای که درب رگیرنده‌ی تمام عمالاتق لاش مقام 
نا 9 باشد. 

این نخستین شرط مقتدا و معلم و مبلغ است و اگر می‌داند که فاقد آن است مثل 

حضرت «موسی» ام از مولای خویش - کّْكْ - آن را بخواهد و دم به دم دعا کند: 


رت آشرح یی صتری4» رت آشرح یی صدری #4 جر آشرح ی صدرٍی 4 (ط:۳۵] 


[*] نشانه‌های «شرح صدر» چیست‌اند؟ 

بهتر است در این‌باره به حدیثی مراجعه کنیم که به این سوال پاسخ گفته است. 

روایت شده که از «رسول‌اله»سُِ/ درباره‌ی مفهوم و چگونگی «شرح صدر) 
پرسبدند؛ فرمود: 

«نوز یقّف نی القلب.» (نوری است که از جانب رب‌العالمین‌طك] در قلب انسان 
انداخته می‌شود.) 

پرسیدند: «وما آمارته؟» (نشانه‌اش چیست؟) 

این سوال را از آن جهت کردند که هر چیز با علایم و نشانه‌های مخصوص به‌خود 
قابل شناسایی است وگرنه ما از کجا بدانيم سینه‌ی انسان نور «شرح» دارد؟ 

آن حضرت تلو فرمودند: 

«التجافی عن دار الغرور والانابة ی دار الخلود. والاستعداد للموت قبل النزول.(٩‏ 
(دوری جستن از دنیء به‌فکر آخرت بودن و پیش از آمدن موت همواره آمادگی برای موت 


داشتن) 


۱ اين حدیث قبلاً تخریج گردید (ن.ک: تبیین الفرقان: /٩‏ ۱۷۷). ایضاًبه روایت عبدالرزاق در تفسیر: 
ش ۸۵۲- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الزهد/ باب ش ۳۵۴۵۵ و ۳۵۴۵۶- و ابن مبارکک در 
الزهد: ش‌۳۱۵- و وکیع در الزهد: ش ۱۵- و ابن ابی الدنیا در قصر الأمل: ش۱۲۹- و سعید بن 
منصور در سنن: التفسیر/ ش ۸۶۴ - ۹۱۸- و حاکم در مستدرک از ابن مسعود ْشته: الرقاق/ ش 
۳- وبیهقی در شعب الایمان: باب ۷۱ «الزهد و قصر الاأمل»/ ش ۱۰۰۶۸ و در الأْسماء والصفات: 
ش ۳۲۳ و ۳۲۴- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق (مجلد: ۲۲) جلد: ۲۳۳/۴۴ - ۲۳۲. 
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به عبارت خلاصه: طبق این حدیث نشانه‌های «شرح صدر». سه چیزاند: ۱- اجتناب 
از دنیاء ۲-فکر آخرت, ۳- آمادگی م رگگ. 

«رسول‌الّه اش «شرح صدر) را «نور» گفتند. ده چیز دیگر نیز هستند که در «قرآن 
کریم» «نور» گفته شده‌اند و عبارت‌اند از: 


۱-ذات الهی: 9 ور آلَمَوّب وااْرَض [نور: 1۳۵ 
۲-«رسول اله» یز قد چا کم یرت له ور وت مُبیر ت44 [مانده: 1۵] 

۳- اقر آن کریم» ابو لو ر ای أنزل که [اعراف: ۱۵۷] 

۴ ایمان: #یریدون لیطفتوا نو رنف مهم اصف: ۸ 

۵-عدل الهی: «وََشْرَقّتِ دض بئور ریا [زمر: 1۶4 

۶-ماه: ۵ ... وَالقَمَر ِِ ۵ 

4 ول الطشب لظامت وا لور [نعام: ۱] 

۸-بینات و دلایل: مد آکا لكوَرَنة فیتا هدی وَدُور [مانده: 1۳۴ 

4 پیامبران ما علیالاطلاق: ور عَْ ور [ور: 1۳۵ 

۰- معرفت الهی: من وره کمشکوة فا یبا [نور: ٩۱۲۵‏ 

تمام انوار یاد شده مخلوق‌ند؛ جز نور ذات واجب الوجود کت که دایم و واجب 
ی 


«بریلویه» از روی جهل نور لهج را قابل تجزیه دانسته و تمام انوار را اجزای نور 
آت ذات متعال می‌پندارند. بطلان این نظریه از روز هم روشن تر است؛ چون علاوه بر 
نور خداوند متعال انوار دبگری نیز هست که او 


آن‌ها را آفریده؛ مانند نور آفتاب» 
۲ و ۳ :۲ و الا ره ۹ 

نور رعد و ... و لازم نیست هر نور» جزیی از نور «لّه* 4 گمان برده شود. 

۱ تفسیر کبیر: ۳۳ ۰- روح المعانی: ۱۶/ ۶۹۷ (در «تفسیر کبیر» در تحت شماره‌ی ۶ به جای «ماه»» 


«روشنایی ماه») آمده و سپس آیه‌ی #وجَعلَ مر فین وراه (نوح: ۶ که به آن دلالت دارد» 9 
شده است). 
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*] «شرح صدر»؛ عامل خوشبختی 

اه صدر؛ - با توجه به تعریف آن در سخن پیامبر نش - عامل خوشبختی 
است؛ چون کسی که واجد صفات سه گانه‌ی مذ کور در حدیث باشد» در او شوق 
دین‌طلبی پدید می‌آید و این شوق خود بر حوصله‌ی انسان می‌افزاید و او را در 
پرداختن به امور دین و اجرای آن در زندگی موفق می گرداند. 


حضرت «موسی» با با درخواست «شرح صدر) از له گویی عرضه داشت: 
حال که مرا به «بوّت» برگزیده‌ای» سینه‌ام را نیز گشاده کن تا گنجایی تمام علوم 
انبوّت» را داشته باشد و بر حوصله‌ای من در راستای دعوت و مقابله با مسایل و مشکلات 
و عکس‌العمل مردم افزوده گردد. (خصوصاً که از یک طرف من را جلالی الطبع پیدا 
کرده‌ای و از طرف دیگره کسانی که من با آنان سر و کار خواهم داشت. متمردترین و 
لجوجترین مردمان‌اند.) 


آ*] برای تعلیم و تبلیغ» فصاحت لازم است و برای ابن 


کار باید تمرین کرد 
چنان که گفتیم از دعایی که حضرت «موسی» نم برای روان‌شدن زبان خود و 


همچنین برای شرکت‌دادن برادرش» «هارون» تن در کار او به دلیل افصحیت وی 
نمود. معلوم می گردد که برای تعلیم و تبلیغ دین خداوند متعال» پس از «شرح صدر) 
و «یسر امرا» ضرورت سوم فصاحت و بلاغت و نیروی نطق است؛ یعنی باید زبان 
فصیح و بلیغ و نطأق داشت. به همین وجه طالب العلمی که می‌خواهد در آینده برای 
«اسلام» و خلق خداوند متعال خدمت کند. لازم است سخن‌وری را خوب مشق نماید 
تا برای وعظ و تبلیغ و مناظره و تعلیم پختگی و آمادگی لازم را داشته باشد. 

این هم معلوم شد که این کار در قدرت خود انسان است؛ بعنی می‌تواند برای 
حصول آن دعا کند. اي طور نیست که دست روی دست بگذارد و به این انتظار بنشیند 
که روزی خداوند متعال به وی قدرت چنین کاری را خواهد داد؛ چون شخصیتی مثل 
ریت موی )سا رای حول زوآن فان زبان اش دعا کرقر 
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پس طالب علم و یا هر کس دیگری که می‌خواهد فصاحت و بلاغت داشته باشد 


زبان‌اش را جهت وعظ خلق و تبلیغ دین و مناظره 
با مخالفان سلیس و فصیح گرداند. و البته برای این هدف عملاً هم باید سعی ورزد. 


باید شب و روز دعا کند که «لنه» 


علما می‌فرمایند عالمی که زبان قوی و فصیح ندارد. به منزله‌ی درخت خودرویی 
است که ثمرات‌اش پ وک و بی‌مزه‌اند و فقط به درد مرغان و امثال آن می‌خورد. اما 
عالم نطاق مثل درخت پرئمر و باارزش است. ببینید؛ بسا اوقات کسی که مایه و 
ماد‌ی علمی بسیار ناچیزی دارد و يا اصلاً هیچ ندارد و خواندن کتاب را هم بلد 
نیست. ولی فصاحت دارد به دلیل برخورداری از اين قوه از عالمی که در قوت و 
وسعت مطالعه در سطح بسیار بالایی قرار دارد؛ ولی فاقد قوه‌ی نطق است. مشهورتر 
است؛ چنان که از آن عالم کسی نامی نمی‌برد و اما نام آن فصیح و سخن‌ور بر سر 
همه‌ی زبان‌هاست. در «کراچی» مرد نطاقی بود که اکنون فوت کرده است. در اصل 
از «بلوچ»ها و از اقوام «نسکندی» ما بود. میزان علمیت آن بزرگوار برای من معلوم 
بود؛ چون در «کراچی» هم‌دوره بودیم. فقط تا «نور الایضاح» خواند و بس و بعد 
ترکك تحصیل کرد. اما فن سخن‌رانی را اختیار نمود و هر جا به وعظ و سخنرانی و 
تبلیغ می‌پرداخت. به قدرت خداوند متعال در سخنوری - آن هم به زبان «اردو؛ و نه 
زبان مادری خودش. «بلوچی» - به پایه‌ای رسید که در آن زمان که ما در «کراچی» 
بودیم» می گفتند: خطیب اول «پا کستان» مولانا «احتشام الحق» است و دوم فلان - و 
همان مرد را نام می‌بردند - و اسم بقیه‌ی خطیبان کللاً تحت الشعاع قرار گرفته بود. 
حضرت شاه «عطاء الّه بخاری» ع: که فردی مستثنایی بودند و جای خود را داشتند. 
آن مرد در واقع در اثر قدرت زبان‌اش بود که در ردیف مولانا «احتشام الحق» استاده 
بود. علت این موفقیت‌اش هم آن بود که سخن‌راندن را از دوران کودکی تمرین 
کرده بود. انسان هر کاری را تمرین کند. در آن کار قابل از آب درمی‌آید. به بعضی 
از طلاب امروزی که می‌گویند بیایید در جلسه‌ی تمرین سخنرانی مدرسه شرکت 
کنید» خوش‌شان نمی آید و خود را کنار می کشند. معلوم می‌شود که خدمت اسلام» 
از طریق زبان نصیب آنان نیست؛ چون فردا نمی‌توانند با زبان در واقع گنگ‌شان 
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خدمتی بکنند و اگر در علم قوی باشند و «شیطان» هم بگذاردشان فقط می‌توانند 


به همین وجه برای طلبه مهم است که هم دعا کنند «للّه) 


به آنان فصاحت و 
بلاغت بدهد و هم خود عملاً سخن گفتن را تمرین نمایند؛ که پیشبرد نظام تعلیم و 
تبلیغ دین و ارشاد خلق در دنیا بدون زبان هرگز ممکن نیست و فرد ضعیف اسان 
هیچ یک از این کارها را نمی‌تواند بکند. پس شما طلبه این کار را انجام دهید؛ ولو آن 
که اول پاهای‌تان بلرزد و یا حتی در جلسه به گریه بیفتید! این عیبی ندارد. می‌دانیم که 
حضرت «عنمان غنی»«لنغه چه شخصیت بزرگی بود. ولی وقتی در زمان خلافت‌اش 
برای نخستین بار بالای منبر رفت و خواست خطبه ایراد کند - چون قبلا در مجمع عام 
موعظه نکرده بود - پس از گفتن «حمد له» و ثنای خداوند متعال به اضطراب افتاد و 
نتوانست ادامه بدهد و لذا پس از گفتن چند کلمه‌ی دیگر از منبر پایین آمد و نماز را 
1 ۹ 

شروع کرد. 

در جنبه‌های عملی آن را تمرین نکرده باشد» در آن میدان خواهد لنگید. 


[۵] درباره‌ی لکتنخ زبان حضرت «موسی» اس 
بابد دانشت که لکنت زین یرت زمواسی 6 عار ضوع بوده نه خلقتاً و مادرزاد 
و این. کهتغارضه نچه بود: و عگونه بر انشان دسا طاری نله :به یک ماجرا در زمان 


کودکی آن‌حضرت تلع برمی گردد که قصه‌اش بدین قرار است: 


۱-ابن همام ‏ فرموده است: «اين قصه در کتاب‌های حدیث نیست و بلکه در کتاب‌های فقه آمده است» 
(فتح القدیر: باب «صلاة الجمعة») ) و ملا علی قاری در المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع» و 
مشیشی طرابلسی ب؛ در لول المرصوع» نیز این سخن وی را تأییدا آورده‌ند. ان کثیر هم گفته است: 
«برای اين قصه سندی که قلب را تسکین دهد ندیدم.» (لبداية والنهاية: ۷/ ۱۷۹). این قصه را از 
کتاب‌های فقه بخوانید در: المبسوط: ۲/ ۳۱- ۳۰- بدائع الصنائع: ۱/ ۵۹۰- المحیط البرهانی: ۲/ ۴۵۴ - 
۳- العنایة - البحر الرائق: ۲/ ۲۶۲ - ۲۶۱. ایضاً ن. ک: البداية والنهایة: ۷/ ۱۷۹- نصب الرآیة: ۲/ ۱۹۷- 
الدرایة: ۱/ ۲۱۵. 
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زمانی که «موسی» تا طفلی بیش نبود له با قدرت و به مقتضای حکمت 


کامله‌ی خویش او را جهت پرورش به بزرگ‌ترین ن دشمن خود و دشمن «موسی) - 
نعَدذو ود 44 [طه: ۳۹] - «فرعون» سپرد تا او با دستان خود دشمن خودش را 
بپرورد! 

(اين» قدرت و سطوت خالق و لا است که دشمن «فرعون» و ابودکننده‌ی 
تخت و تاج‌اش را برای رشد و بالندگی در دامان خود او نهاد! درحالی که او می‌دانست 
آن طفل از «بنی‌اسراییل» است و به او گفته بودند یکی از همان اطفال در آینده تخت 
و تاج‌اش را از بین می‌برد. کدام انسان است که دانسته دشمن خودش را بزرگ 
کت 


«فرعون» به واسطه‌ی همسرش, «آسیه»«ا. «موسی» نا را به فرزندی قبول 
0 


بی‌بی «آسیه» نید یکی از زنان ممنه بود که به حضرت «یوسف» أ ایمان داشت ی( 
و در آن موقعیت ممتاز ملجاً مومنان بود؛ بر آنان شفقت داشت ۳ 
نیازی و مشکلی داشتند» به نزد وی می‌رفتند و او از ثروت و مکنت خویش کمک‌شان 


و ۲ 


۱ امام مجاهد از «ابوعالیه» چا مقطوعاً روایت کرده که سبب ایمان آوردن «آسیه» نا به آیین حضرت 
«یوسف» اب » ماجرای به شهادت‌رسیدن آرایشگر دختر «فرعون» بود که به «یوسف» .اب ایمان 
داشت و به همین سبب. خود با تمام خانواده‌اش توسط «فرعون» کشته شدند که قصه‌اش مشهور است. 
بی‌بی «آسیه» شاهد سخنگفتن طفل شیرخواره‌ی آن زن در وفت کشته‌شدن مظلومانه‌ی او و خانواده‌اش 
بود و همین باعث ایمان‌اش گردید. (ن. کك: تفسیر مجاهد: ۲۹۸ - ۲۹۷ سوره‌ی «فصص» - تفسیر این 
کی ۸۴ ۳۹۴ هر این قوب ستفی تن مربوط بهووح اف بخ گنه آمدد و د متام دیگر که ذکر اند 
از حود طفل قبل از کشته‌شدن‌اش: مسند احمد: ش ۲۸۲۲- مستد رک حاکم: ش ۳۸۳۵- شعب الایمان: 
باب ۱۶» ش ۱۵۱۹- صحیح ابن حبان: ش ۲۹۰۴- مسند بزار: ش ۵۰۶۷ همه مرفوعاً از ابن عباس «نفید.) 
در بعضی روایات دیگر آمده که آن بانو خود از «بنی اسراییل» و جزو پیامبرزادگان بود و چون زنی 
زیبا و نیکک‌سرشت بود «فرعون» او را به زنی گرفت (مستدرک حاکم به روایت از وهب بن منبه ط 
مقطوعا: ش ۴۰۹۷- تاریخ کبیر دمشق از همو: (مجلد: 0۳۷ جلد: ۶۴/ ۱۵). 

۲ مستدرک حاکم به روایت از وهب بن مب مقطوعاً: ش ۴۰۹۷- تاریخ کبیر دمشق: (مجلد: ۳۲) 
جلد: ۶۴/ ۱۵. 
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او در خانه‌ی همسر منحوس‌اش پنهانی ایمان خود را محفوظ نگه‌داشته بود و تمام 
احکام دین‌اش را انجام می‌داد. 

«رسول‌اله» شَُ/ درباره‌ی آن بانو فرمودند: 

«در امت‌های گذشته از مردان. افراد کامل بسیار بودهانده ولی از زنان جز «مریم» و 
«اسیه» کامل نشده‌اند»(٩‏ 

بدیل و مثل دو بانو در اين امت. آم الممنین بی‌بی «عایشه‌ی صلایقه؛ و بی‌بی 
«فاطمه‌ی زهر) مد هستند ٩(‏ 

«فرعون» با آن که بی‌بی «آسیه» را در نکاح خویش داشت. اما نمی‌توانست با او 
نزدیکی نماید و چون در کنار او می‌خوابیده به قدرت خداوند متعال نیروی مردانگی اش 
را از دست می‌داد؛ درحالی که با دیگر زنان حرمسرای خویش به راحتی مجامعت 
می کرد. این بدان خاطر بود که آن بانو یک موّمن کامل و مقبول بارگاه خداوند متعال 
بود و علاوه بر آن» خداوند متعال برای آن خلق‌اش کرده بود تا در جنت همسر خاتم 
یی ٍَُ/ شود." پس هرگز آن ملکه‌ی پاک و بلندمرتبه را تحت تصرف «فرعون؛ 
ملعون درنمی آورد. اما «فرعون) با همین وضع «آسبه» تا را با دل و جان دوست 
داشت و اصلاً خوش نداشت او را از خود برنجاند و برای همین تمام خواسته‌هایش را 
اجابت می کرد و تمام تلاش خود را به کار می‌بست تا او را خوشحال و از خود راضی 
نگه‌دارد. 

خحلاصه خداوند متعال حضرت «موسی» دا را به سوی قصر آنان سوق داد و 
به آن بانوی مقبول و ب رگزیده سپرد. 

آن حضرت اسلا در قصر شاهی «فرعون» تحت کفالت «فرعون» و «آسیه» مراحل 
رشد را می‌بیمود. در همان زمان طفولیت یکک روز «فرعون» از راه مسبت ایشان بر 


این حدیث در مباحث مربوط به آ یات ۶۰ الی ۷۶ در قمست «غلوم و معارنه» تحت آخرین عنوان تکرار 
و در پانوشت‌های همان صفحات تخریج خواهد شد. 

۲-در مورد فضل این بانوان برتر کاینات همچنین در تحت همان صفحات. دلایل روایی آورده‌ايم. 

۳ موضوع زوجیت «آسیه» و«مریم» و خواهر «موسی» نان برای «رسول‌اله»شَُْ نیز در تحت همان 
صفحات. دلایل روایی آورده‌ايم. 
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را درب گرفت. خداوند متعال به حضرت «موسی» ّ محبوبیتی غیرقابل وصف داده 


بود؛ چنان که هر کس - ولو کافر - او را می‌دید» دوستدار و عاشق‌اش می‌شد."" این 
کلام الهی که به ايشان اس فرمود: لت علَیلکَ هی [طه: ۰1۳ گویای همین 
محبویت است. «فرعون» هم از این شیفتگی مستتنا ۳ او «موسی» اش را در 
دستان خویش گرفت و بر زانوان‌اش نشانید. همین وقت «موسا‌ی کودکک به ریش 
افرعون» چنگ انداخت و محکم پایین کشید!*؛ چنان که سر «فرعون» به طرف زمین 
خم گردید! خشم و در ضمن ترس سراپای «فرعون» را فراگرفت؛ چون علاوه بر آن 
که این عمل را کسر شأن خود می‌دانست. ناگهان به یاد پیش گویی گذشته‌ی نجومیان 
افتاد که به او گفته بودند: «در آینده مردی از «بنی‌اسراییل» سلطنت تو را از بين می‌برد!» 
و او تا آن وقت بسیاری از نوزادان ذکور «بنی‌اسراییل» را کشته بود و اما از سر این 
کودکک به سفارش «آسیه» گذشته بود. با این عمل «موسی» لّ» او کنترل‌اش را از 
دست داد و با عصانیت گفت: «اين دشمن من است!» و منظورش این بود که آن مرد 
بنی‌اسراییلی که باعث زوال سلطنت من می گردد» همین بچه است. و بلافاصله دستور 
داد اورا ذبح کنند! زمانی که او چنین گفت» «آسیه» ند از جا پرید و «موسی» 3 
را در بغل گرفت و گفت: سَرور من! این طفل چه می‌داند که تو کیستی؟ این عادت 
طفلان و کودکان است که وقتی بز رگک‌ترها در بغل‌شان می‌گیرند» گاهی به ریش‌های‌شان 
دست می‌زنند و گاهی به قسمت‌های دیگر صورت‌شان. اطفال ناز دارند و با والدین 
خود بازی می کنند. او از کجا می‌داند که تو (به ادعای خودت) خدایی؟ من و تو 
فرزندی نداریم و این کودک مثل فرزند باعث تسلّی من است و من با او آنس گرفته‌ام 
و از روزی که به من رسیده, راحت و خوشحالم. چون تو او را بکشی» من جبراً باید 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۹۶- روح المعانی: ۶۶۸/۱۶- و سایر تفاسیر متداول. 

۲ همان زمان که تازه صندوق‌اش را از آب گرفته بودند» وقتی سر صندوق را گشودند و «فرعون» او 
را دید بی‌اختبار در دل وی دوستی او ایجاد گردید (تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۷- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۶ 
۴۲۵ 

۳ این مطلب مندرج در حدیث طویل «حدیث الفتون» است که بعداً قسمت‌های زیاد دیگری از آن 
نقل و تخریج خواهد شد. 
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خودم را بکشم که بدون او طاقت نخواهم داشت. او یک کودک خردسال است و 
خوب را از بد تشخیص نمی‌دهد. ذبح طفلی که کارهایش از روی عقل نیست» شرط 
عقل نیست ... و از این سخنان برای نرم کردن «فرعون» بسیار گفت. 

«فرعون» چون به «آسیه) علاقه‌ی شدیدی داشت. وقتی این حرف‌هایش را شنبد» 
در اجرای ِ گیر کرد و آخر الامر مجبور شد تقاضای او را بپذیرد. 

«آسیه» جا برای آن که او را متقاعد و برایش ثابت کند «موسی» نب این کار را 
کی ها دمص کرت که کی زر دی امن 
پر از اخگر در کنار او قرار دهند و بعد همه ببینند چه کار می‌کند. بی‌بی نظرش بر این 
بود که «موسی» ‏ چون یک کودک است صد در صد آن‌چه را که جلوه‌دارتر 
است -ولو آن که بی‌ارزش با خطرناکک باشد - برمی‌دارد. زیور هرچند قیمتی است» 
اما اخگر» درخشان و جلوه‌اش عالی‌تر است و لذا «موسا‌ی کودکث به اخگرها دست 
می‌زند و در آن صورت او برای «فرعون» ثابت می کرد که «موسی» لش به مقتضای 
نادانی کود کانه ریش‌های او را گرفته است. او در جلوی «فرعون» این آزمایش را اجرا 
کرد و گفت: اگر «موسی ۸ دست به‌طرف طلاها دراز کرد او از فراست بز رگگک‌سالانه 
برخوردار است و کشیدن ریش‌هایت بر عمد حمل می‌شود و چنان‌چه دست به‌طرف 
اخگر برده باید بر حرف وی اعتماد شود که او مثل سیر اطفال خوب و بد را تشخیص 
نمی‌دهد و ننابراین» از سپردن وی به‌دست جلادان صرف نظر گردد. «فرعون» قبول 
کرد. وقتی کاسه‌ها جلوی روی او نهاده شدند. مقتضای تیزهوشی و فراست «موسی» ببٍِّ 
انتخاب طلاها و دست‌نزدن به اخگرهای خطرناکک بود. از اين‌رو دست به‌سوی کاسه‌ی 
طلاها دراز کرد. اما یار پیامبران, «جبریل» مش بلافاصله دست او را به طرف کاسه‌ی 
اخگر بر گرداند. «موسی» نلّ اعگری گرفت و بلادرنگ در دهان گذاشت. در اثر این 
کار هم دست آن‌حضرت ات سوخت و هم زبان‌اش اند کی دچار سوختگی شد که 
باعنف لاش کردی عونت فان خوست هرا ای مقداوع اد رانا 


بخونید سخن سعیدبن جیر لا را در تفسیر ابن ابی حاتم: ۶ ش ۱۳۲۹۰ و سخن او و مجاهد 
و سدی تلم را در تفسیر طبری: ۸/ ۰ ش ۸ ۰ الی ۲۴۱۱۱ و در تاریخ طبری: /۱ ۰ و سخن 
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تا دشمن بر او غلبه نکند.) 
بدین ترتیب «آسیه» فا موفی شد مانع از اجرای حکم «فرعون» گردد. اما افرعون» 


سر عایْه پی برده بود و در دل از او واهمه داشت. 


در آن حادثه به فراست «موسی» تساه 

و ی و ی و ری ا» علامه 
قاضی «ثناء الّه پنی‌پتی» ‏ و امام «قرطبیم ٩(ْ‏ آورد‌انده معلوم می گردد که عُقده‌ی 
زبان حضرت «موسی» تایه اس که در «وادی طور) برای رفع آن دعا فرمود» همان روز 
بیدا شد. 


ا ک ا را 

در مورد خواسته‌ی حضرت «موسی» ء در «وادی طوره برای از بین رفتن لکنت 
زبان سوالی دامنگیر می‌شود؛ بدین توضیح: 

آن‌حضرت الب دعا کرد: #واحلل عقَدة ین سای [طه: 1۲۷ لکنت را از زبانم باز کن! و 


«اله) که له 


در پاسخ فرمود: فد آوتیت سوت ینموم ی که [طه: ۳۶]: ای موسی! خواسته‌هایت به تو 
داده شدند (و زبانات نیز گشاده شد). ایشان مس این دعا را زمانی کرد که به «نبوت» 
رسید و دارای معجزه گردید. یعنی هنوز آن‌حضرت نا به مرحله‌ی شروع تبلیغ و 
دعوت نرسیده بود که این خواسته‌اش به اجابت پیوست و زبان مبارک‌اش گشاده 
شد. سوال این است. که وقتی. آن حرط ان عا را کرد الا چه نیازی بدا 
خداوند متعال این را هم بخواهد که برادرش «هارون» تاه اس را در شبوّت» با او شریکت 
گرداند که زباناش فصیح‌تر است: وی هُژورت د هوأفْصم وی لسَانا 4 [قصص: ٩۳۴‏ و 
ی بیقر تخوس را خعوت موف ای وه 
طعنه درباره‌ی ایشان لب گفت: ولا یکاد ین 4 [زخرف: ۵۲] (آبا من بهتر از این مرد 


و 


مجاهد را در تفسیرش 
۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۹۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۲. ایضاً ن. کك: روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۰- و سایر تفاسیر 
متداول. 
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کند؟) وقتی خداوند متعال لکنت‌اش را برطرف کرده بود» چرا «فرعون» به او چنین 
گنت؟ 

در تطبیق بین این آیات چند قول وجود ِِِ قرار: 

قول اول: گره از زبان حضرت «موسی» تالا اس کامل برطرف نشد. اگر به دعای 
آن حضرت اسر دقت کنیم نیز به این ۳ دست می‌پابيم. آن‌حضرت اسر دعای 
فصاحت و بلاغت کامل نکرد و نگفت: «بار خدایا! عقده‌ی زبان مرا کاملاً دور کن و 
آن را یک زبان فصیح کامل بگردان!» و بلکه فرمود: وا حلل ُقَدة بن سای [طه: ۳۷ 

عقَدَة 4 یعنی «عقدً کاملةٌ؛ که معنا این بود: خداوندا! لکنت کامل را که در زبان من 
هست باز کن و چنان‌اش کن که بتوانم حرف‌هايم را بزنم. یعنی اگر اندکی از آن 
لکنت باقی بمانده طوری نیست. سخن ایشان ند در مورد «هارون» با که فرمود: 
ای و و چون «هارون» یه اس 
ام ۱ ۱ 1 + فصیح‌تر بود. طعنه‌ی 
«فرعون» به خاطر همین لکنت مختصر ایشان لش بود.(٩‏ 

گویی حضرت «موسی» با لکنتی را که به دستور خداوند متعال و به وسیله‌ی 
«جیرییل» اج در زبان وی ایجاد شده بود» یک نعمت الهی می‌دانست و در آن حکمتی 
نهفته می‌دید و خود نمی‌خواست به کلی برطرف شود تا اثر و نشان نعمت خداوند 
متعال در وی باقی بماند. به سیب دعای ایشان م3 لکنت کامل از بین رفت و ما 
مختصر گیری در آن باقی ماند؛ مانند بعضی که اند کك گرهی در زبان‌شان هست و به 
سبب آن در سخن گفتن یک لحظه گیر می‌کنند و اما بلافاصله بدون آن که صدای‌شان 
قطع شود به سخن‌شان ادامه می‌دهند. 

قول دوم: لکنت حضرت «موسی» نبا به دلیل آیه‌ی «َ آوتیت سول یموس 


[طه: ۳۶] کاملاً از ین رفت و طعنه‌ی «فرعون» تعیب به همان حالت قدیم بود. ۳ 


۱ کشاف: ۵۹/۳- تفسیر کییر: ۲۲/ ۴۰- البحر المحیط: ۲۳۹/۶- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۴۷ -۱۴۶- تفسیر 
مظهری: ۲۸۳/۶. 
۲-در این صورت منظور از سخن «موسی» تا درباره‌ی برادرش در حالی که ایشان خود فصیح بود» 
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قول سوم: وه » از زبان حضرت «موسی» ۳ طتد از بین رفتاه اما خداوند معال بسا 
وقات در درج کلام اوه اند کی گر میآورد تا آ گاه‌اش کند که زبان تو تحت امر و 
قدرت ما کار می کند؛ همان‌طور که ما با قدرت خویش آن را بند کرده بودیم با 
قدرت خویش بازش کرده‌ايم. بر مبنای همین حکمت الهی در زمان سخن گفتن گاه 
در کلمه‌ای دچار لکنت می‌شد. افرعون اه هم که هميشه در پی نکته ضعف‌ها 


بوده این موضوع کوچک را نیز بهانه‌ی تنقید و تمسخر قرار داده بود.*٩‏ 


حکمت این که «موسی» | وزیری از خانواده‌ی خود خواست 

یک دعای حضرت «موسی» 4 » طلب وزیری از اهل خودش بود. حکمت 
و ی در رس این 
همکاری معمولاً آدم خودی - خصوصاً از اهل خانواده -بیشتر مفید خواهد بود؛ چون 
چنین کسی به دو دلیل در کار صاحب‌اش توجه و جلّیت بیشتری به‌خرج می‌دهد؛ 
یکی فکر خود آن کار و دیگر؛ وجود انگیزه‌ی خویشاوندی و قومیت. 

وجود این دو چیز در کسی که با صاحب کمال رابطه‌ی جسمی و خونی دارد» 
طبیعی است؛ خصوصاً وقتی کمالات او را هم بگیرد. این چیزها در جانشین موجب 
می‌شود نگذارد نقشه‌ی کار آن شخص از دنیا ناپدید و اهداف‌اش ناقص گردد. چون 
او می‌داند کمال و مقامی که دارد. به‌وسیله‌ی آن مرد که پدر یا عمو يا برادر و یا 
خویشاوندش بوده به وی رسیده است و نیز برخورداری از آن را یکک افتخار بزرگ 
برای خود می‌داند و حاضر نخواهد شد آن مقام و منصب و نعمت از دست‌اش برود و 
از این رو برای حفظ آن تمام سعی و تلاش‌اش را به کار می‌برد و در مقابل هر مشکل 
و خطر سینه سپر می‌کند. فرد بیگانه فقط یکک فکر دارد؛ فکر چیزی که به وی محوّل 


شده و اما خویشاوند دارای دو فکر است و از این رو در پاسداری و پیشبرد هدف و 


این بود که او فصیح‌تر است. (درباره‌ی این دو قول مذکور در متن» بخوانید: همان منابع- تفسیر 
قرطبی: ۱۹۳/۱۱ - ۱۹۲- روح المعانی: ۶۶۱/۱۶ ۶۶۰). 

۱- این قول ظاهرا از خود مولف گرامی لب است؛ چون در هیچ یک از منابع یافت نشد؛ هرچند که از 
آن ترجیح این قول به صراحت فهمیده نمی‌شود. 
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مرام صاحب‌اش از بیگانه بهتر و موفق‌تر خواهد بود. پیامبر «اسلام» حضرت «رسوللله» 
نیز به همین حکمت پیشاپیش اعلام فرمود امارت باید در قریش باقی بماند (و 
اقوام دیگر نباید متولی آن شوند)"" و دیدیم که جانشینان آنحضرت ی خلفای 
راشدین جم. همه از اهل و خویشان آنحضرت نی بودند. ايشان مب نیک 
می‌دانست افراد «فریش» که قوم وی بودند. اگر امر دین او را به عهده بگیرند» آن را 
بهتر حفظ و نشر می کنند و این طور هم شد. می‌بينيم که فاتح تمام جهان در هر طرف‌اش 
مردان غیور قریشی بودند؛ مانند حضرات «خالد بن ولید» «سعد ین ابی وقاص» «عمرو 
بن عاص) و ... - رَضیّ له عنهم. اینان وقتی به خواست خداوند متعال به آغوش «اسلام» 
د رآمدند» سپهسالاران دین شدند و نظام «اسلام» در جهان در اثر زحمات آنان برقرار 
گردید. انصار تم در واقع تابع و جزو سپاه قریش بودند و اصل قوام و حفظ «اسلام؛ 
در دنی؛ همین قوم آن‌حضرت َو بودند. البته خداوند متعال آنان را بدون تقاضای 
«رسول‌اله» ِّْ به مقتضای همین حکمت به ایشان تشد داده بود. 

این نکته را قبلا در تفسیر دعای حضرت ؛ زکریا» 3 که بر مبنای همین حکمت 
از خداوند متعال خواسته بود: ۷ ... هب ی ین نلک ولا ( ری وَیرث ین ءال 
عقوت ... 4 [مریم: ۶و ه]» یا آور شدیم.؟ 

پس, از این دعای حضرت «موسی» 3 و نظایر آن معلوم می‌شود از خدای خود 
- سْحَنَاي - نخست باید اصلاح کسانی را بخواهیم که به ما نزدیک‌تراند تا در راهی 


که پیش گرفته‌ايم یاریگر ما باشند. 


] از خداوند متعال باید جانشین علمی خواست 

از آی‌ی «وََجَعَل لی وزیرا ین آهلی؟» [طه: 14] این نیز معلوم گردید که عالم و عارف 
و هر اهل کمال هميشه باید از «له» ی بخواهد برایش اولاد معنوی به وجود آورد تا 
علم او را فراگیرند و پس از وی به دیگران برسانند. هميشه باید دعا کند که خداوند 


۱مفهوم حدیث نبی شب است که قبلاً گذشت و تخریج شد (تبیین الفرقان: ۲۱۳/۱۷). 
۲- تبیین الفرقان: ۱۷/ ۲۱۴ -۲۱۳. 
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متعال بعد از مرگ وی جایش را خالی نگذارو.(٩‏ 


اعا دعای بن دگان کامل اثر شگرف دارد 
از دعای حضرت«موسی) اب برای پیامبری «هارون)» اس ثابت گردید که در دعای 
بندگان کامل, اثر کامل و بزرگک وجود دارد؛ آن چنان که ناقص را کامل می کند. 
نه تنها دعاء بلکه نظر کاملان نیز کیمیااثر است؛ گاه در یکث طرفة العین ناقص را 
کامل م ی گرداند. 


و و هر 
نگ مارا طر الثم - سک راولی و مکس راهما کنند - ۲اووطلوشی,عی رالثر0(5 


8 با تسبیح و ذکر در کار معلم و مبلغ ب کت می‌آید 

از آیه‌های 9 بح کییرا 9 وتو کیر4 [طه: ۲۳ و ۳۴] معلوم شد که برای 
پیشرفت کار تعلیم و تبلیغ دین و موفقیت در مقتدایی و پیشوایی» ضروری است که 
شخص هم شب خداوند 5 باشد و هم ذاکر اوعل. هر قدر این جنبه‌اش ضعیف 


باشد. فعالیت‌اش نیز به همان مقدار ضعیف می‌شود و علاوه بر آن» نه اثر کارهایش به 
آیندگان سرایت می کند و نه در نسل‌اش آثار نیک قابل ملاحظه‌ای به‌وجود میآید. 

تعلیم و تبلیغ زمانی دارای بر کت می‌شود که معلم و مبلغ تسییح گو و ذاکر باشد. 
نور و برکت علم یک عالم و تبلیغ یک مبلغْ که مسبّح و ذاکر و در کارش مخلص 
هک از کی فا مشود راوتسا آن زا ون قعیی شش کرد وی ظور 
دوام از آن به دیگران بهره می‌رساند. مولانا «محمد قاسم نانوتوی» ِ که تا به حال 
جهان وابستگی به مکتب علمی او که منسوب به «دیوبند» است را افتخاری بزرگگ 
برای خود می‌داند و مولانا «لیاس»ِ که تمام جماعات تبلیغی منسوب به او که در 
دنب فلت قیتن دا رکه هن تیار کشا کذاین ار عودهان کارهای یشان 


۱-واين دعاه مستحب است (تبیین الفرقان: ۱93322 
۲ درمورد این بیت «حافظه» باجمله‌ی اضافه‌ای که مولف گرامی لب در وسط ادراج نموده» پیش از این 
در پانوشت‌های خویش توضیحی آوردیم. (ن. ک: تبیین الفرقان: م2 
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برقرار مانده» همه تسبیح‌گویان و ذاکران کثیر پرورد گارکكتَ بودند و درد دینی و 
خلوص قلبی داشتند. 


8 برای حصول توفیق و برکت ذکر به جمع کاملان باید پیوست 
با استدلال از همان آیه‌ها علما می‌فرمایند: اگر شخصی می‌خواهد به ذکر خداوند 
متعال توفیق یابد و در آن هرچه موفق‌تر گردد» به جمع صالحان و کاملان پپيوندد. 
بنده‌ای که دیگران را به ذ کر و تسبیح خداوند متعال دعوت دهد ثواب ذکر تمام 
آنان به او - که داعی بوده -هم می‌رسد. 


اقا کار تعلیم و تبلیغ باید اجتماعی باشد 

از دعاهای حضرت «موسی» تب معلوم گردید که تعلیم و تبلیغ از فعالیت‌های 
اجتماعی هستند و باید به صورت جمعی صورت گیرند. لذا مدرّسان و مبلغان باید 
دسته‌جمعی و ه رکدام بر مبنای للهیّت و با جان و دل خدمت کنند. 

در قالب جمع هر کس باید وظیفه‌شناس باشد و تصور کند که این خدمت وظیفه‌ی 
اوست و کاری به کسی دیگر که کم کار می‌کند یا اصلاًبه فکر وظیفهاش نیست. نداشته 
باشد. هم معلم و مدرس و هم مبلغ باید آگاه باشند و به این اصل عمل نمایند. اصولا 
تمام کارهایی که در ذات اجتماعی‌اند تنها و به دست یک فرد انجام نمی گيرند. 
«رسول‌اله اه هم در امور دینی برای خود جماعت داشت؛ جماعت صحابه «واحیم 
و خصوصاً وزرای ایشان نأش که خلفای راشدین ححفتْه بودند. 

مولانا الیاس»ٌ به همین اصل چنگ زده بود که در کارش موفق گردید. جالب 
این که او هم لکنت داشت؛ به گونه‌ای که زبان حضرت «موسی» نان در مقایسه با 
زبان او فصیح بود. ايشان طِ وقتی برای سخنرانی می‌ایستاد هر جمله را با تقلا ایراد 
می کرد و تا آخر همین طور با گیر و گره زیاد و اما با خلوص جلو می‌رفت و مردم را 
وعظ می کرد. ايشان مب در بتدای زمانی که ما تحصیل می کردیم وفات کرد و اما ما 


او را ندیدیم. اساتید ما که او را دیده بودند این چیزها را تعریف می کردند. از دیار ما 
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حضرت مولانا «عبد العزیز» ۱4 و حضرت مولانا «گل محمد لد 


وی مصاحبت داشته‌اند. خداوند متعال به قدرت خویش به وسیله‌ی همان فرد الکن 
دنیا را از نور دین منور کرد. آن بزرگوار دایماً دعا می‌کرد خدای متعال به وی در 
کارش همکاران و یارانی با همان درد و سوزی که وی دارد. بدهد. آن یاران و وزیران 
همین کسان‌اند که در قالب جماعات در نقاط مختلف دنیا مشغول به خدمت هستند. 


او را دیده و با 


شاگردان یک عالم که خدمت علمی می‌کنند و خلفای یک عارف که مشغول 
ت زکیه‌ی مردم هستند. همه وزیران آن عالم و عارف هستند. 

آن چه بیان داشتیم» همه توضیح خواسته‌های حکیمانه‌ی حضرت «موسی» م2 از 
خداوند متعال بود و در واقع اين‌ها مواردی هستند که می‌توان آن‌ها را ضامن حفظ 


نظم عالّم دا 


۵ دوری از دنیا لزوماً به‌معنای نداشتن مال دنیوی نیست! 

طبق تعریفی که در حدیث از «شرح صدر» شده بود» کسی که دارای این نعمت 
باشد» حتماً از دنیا دوری می‌گزیند؛ چون یکی از علایم آن «دوری گزیدن از دنیاء 
گفته شده بود. پس هرگاه کسی را دیدید که از مشاغل دنیوی کناره گرفته و بیشتر 
تعلیم» ذکر و غیره می گذراند و با آن که دنیا خود به 
سراغ‌اش می‌آیده فریباش را نمی‌خورد؛ بدانید که «شرح صدر؛ دارد. در چنین مواقع 
هیچ شکی هم نیست که دنیا خود دنبال او می‌دود. به همین جهت نیز باید خاطرنشان 
کرد که ممکن است شخصی به مقدار کوه‌ها مال و سرمایه داشته باشد» اما در قلب‌اش 
گرفتاری به آن ندارد و عملاً هم خود به دنبال و در تلاش حصول آن نبوده و نیست. 


سب 


اوقات‌اش را به عبادت «الّه) کل 


پس داشتن مال در این صورت منافی «شرح صدر) نیست. از اين نوع افراد بزرگک در 
نوبیرت مثل*: 


پیامبر خداوند متعال» حضرت «ابوب» ‏ سا سرمایه‌دارترین فرد در زمان خودش بود. 


۱ منظور مولائا «عبدالعزیز ملازاده» مشهور به مولائا «زاهدانی»؛ است. 
۲ منظور مولانا «گل‌محمد ایرانشهری» 4 عموی مولف گرامی لا میت 
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پیامبر دیگر حضرت «سلیمان» سر پادشاه جهان بود و سپاه‌اش آن‌قدر زیاد بود که 
از حیواناتی که برای‌شان ذبح می‌شد» هر روز چهارصد خروار پوست فراهم می آمد. 

در میان اصحاب «رسول‌الله» شم افرادی ثروتمند وجود داشتند؛ از جمله حضرت 
«عثمان» له که به دلیل سرمایه‌ی زیادش او را «عثمان غنی» می‌نامیدند و همچنین 
حضرت «عبدالرحمن بن عوف» وه که ثروت‌اش به اوج رسیده بود. 

از مشایخ هم چنین کسانی بوده‌اند. تخت طلایی و میخ‌های طلایی اسب‌های شیخ 
توش باکر که یکی از رای مرو او اش ات6 ها یرت یاف 
وه یواست که یکی از ازلای او مازه ارات ان رف نا 
وضعیت را مشاهده کرد. شگفت‌زده شد. شیخ عِ؛ که از روزنه‌ی کشف از حالت آن 
ولی آگاه گردیده بلادرنگ به‌وی گفت: «جای تعجّب ندارد ما میخ را در گل 
زده‌ایم؛ نه در دل! دنیا را این گونه به ذلّت کشيده‌ايم که زیر پای اسبان و در معرض 
پس افکندهای آن‌ها قرار دارد. و این تخت طلایی که می‌بینی بر روی آن نشسته‌ام» از 
آن جهت است که الصوفیْ فرش وعرشیٌ.» 

خواجه «عبیدالّه احرار»طِ که بزرگ‌ترین ولی وقت بود» در تمام دیار خود 
بزرگ‌ترین سرمایه‌دار بود و هیچ سرمایه‌داری نمی‌توانست رقیب ایشان شود. تذ کره 
نویسان می‌نویسند: «عبدالرحمن جامی»ِّ به زیارت ایشان ع رفت. در مسیر رمه‌ای 
بز رگ از گوسفندان دید. از مردم پرسید: «اين رمه مال کیست؟» گفتند: «مال خواجه 
«احرار» است.»» «جامی» ِ تعجب کرد. در ادامه‌ی راه به گله‌ای بز رگ از شتران رسید. 
پرسید: «اين کله مال چه کسی است؟» گفتند: «مال خواجه «احرار» است.» جلوتر 
رفت. با یکک گله‌ی بز رگ از اسبان مواجه گردید. پرسید: «اين گله مال کیست؟» 
گفتند: «مال خواجه «احرار» سل است.). «جامی» ع که با دیدن آن همه اموال متعلق به 
خواجه کاملاًتعجب کرده بود با خود گفت: مگر می‌شود کسی صاحب این همه 
مال باشد و از ولایت معنوی نیز برخوردار باشد؟! و چون شاعری توانا بود» در همان 
لحظه این مصرع شعر در ذهن اش درست شد: 


سم ۰ 
مرو است ان 4 وا ووست وارو! 
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و چون فکر می‌کرد آن همه مال را نمی‌توان با ولایت جمع کرد با خود قضاوت 
نمود که در نزد این مرد ولایتی درکار نیست و اما چون آن همه راه را پیموده بوده 
رفتن به زبارت ایشان را بهتر از با زگشتن از نیمه‌ی راه دانست و لذا راه‌اش را ادامه داد. 
به متزل خحواجه «عیید اله» 1 رسید و آن‌جا مهمان شد. بر خواجه لٌ منکشف شد که 
مال او سبب اشکالی در ذهن «جامی» 4 گردیده و در آن موضوع شعری ناتمام هم 
ات سرت له تم میا دیا زد او یز 
احوال‌پرسی و در ضمن گفت و گو به وی گفت: «راستی چرا شعرت را کامل نمی کنی و 
مصرع دوم را به آن نمی‌افزایی؟ «جامی»ِ پرسید: امصرع کدام شعر را؟» خواجه طِ 
گفت: «منظورم شعری است که در مسیر راه درست کرده بودی و نیمه‌تمام رها کردی!» 
«جامی» با شنیدن این سخن به عظمت خواجه تٌِ پی برد و گفت: «بهتر است مصرع 
دوم را شما تکمیل کنید.» خواجه ِّ بدون تأمل فرمود: 
۳ 4 
زمرواست‌ان دروم ووست‌وارو . مر وارو, بای ووست وارو 

و سپس برایش توضیح داد که خداوند متعال این‌همه مال را در اختیار او گذاشته تا 


سپاس او ی را به‌جای آورد و آن‌ها را صرف مساکین و برآوردن نیازهای خلق کند. 


اجه تخر ازع معال حالی حرموره مضفت مال و شخصن مال‌دار آوزه: نف موه مال 
بسان مار می‌ماند. کسانی می‌توانند به مار دست بزنند و از آسیب آن در امان بمانند که 
دعای تسخیر مار را بلد باشند و بر مار بخوانند. دیگران با نزدیکک شدن به مار از نیش 
آن جان سالم به‌در نخواهند برد. همچنین به «جامی» لد بادآور شد: «اگر روز قيامت 
حق کسی به گردن تو نیز باشد» من می‌توانم آن را ادا کنم.» «جامی»ط از این سخن 
خواجه نیز تعجب کرد. او خود نقل می‌کند: در آن شب در عالم خواب دیدم در 
صحرای محشر قرار دارم. پنجاه تن دیگر نیز حضور داشتند. یکی از میان آنان برخاست 
و یقه‌ی مرا گرفت و با درشتی به من گفت: فلان حق دنیوی مرا امروز باز پس ده! من 
چیزی برای گفتن و دادن نداشتم. او مرا برای محاسبه به‌در گاه الهی کشاند. در آن‌جا 
تمام عبادات مرا در ازای آن حق به او دادند و هنوز هم از حق او اند کی بر گردن من 
ماند. درمانده شدم و نمی‌دانستم چه کار کنم. دیری نگذشت که خواجه «احرار»طِ 
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آمد و گفت: «بار الها! من به امداد «جامی» آمده‌ام.» ندا آمد: «چگونه؟» گفت: «من در دنیا 
در فلان وقت فلان مستمندان را کمک کرده‌ام؛ ثواب آن را به او بدهید و آزادش سازید.» 
پيشنهاد خواجه در بارگاهالهی پذیرفته شد و من آزاد گردیدم. صبح وقتی خواجه طِ 
به نزدم آمد. درباره‌ی ریای شب از من پرسید. این امر نیز مای‌ی شگفتی من گردید که 
چگونه ایشان پیش از حرف زدن من از موضوع رژیای شب گذشته آگاه شده است! 

این موارد ما را متوجه می کند که اگر برای کسی در نزد «لْه ‏ 
رقم خورده در آن صورت نباید به آن دل بندد و بلکه لازم است آن را در جهت 
صحیح استفاده کند و لحظه‌ای از یاد »1 غفلت نورزد. 


سرمایه‌دارشدن 


۰ ۰ ِ ۳ ۵ " .۰ ۰ 
همست وما؟ از جرا ال من ل اس و ره و فررد و رن 
ها رمز به‌دست آوردن دنیا! 


اگر کسی قصد دارد دنیا را شکار کند. یگانه راه‌اش آن است که خود را به 


«اله) ک 


بچسباند؛ چون می‌بينیم هر کس خود را از سرگرم شدن به دنیا بازداشته و با 
زیرکی از مکر آن خود را رهانیده و بیش تر اوقات‌اش را صرف عبادت و ذ کر مولای 
حقیقی طْْ و کارهای دینی از قبیل تعلیم و .. کرده» دنیا خود با کمال ذلت به‌دنبال او 
افتاده است. و بالعکس فرد مومنی که مرتباً در پی دنیا است» هیچ گاه موفق به شکار 


آن نمی‌شود؛ چه سرعت سیر دنیا از سرعت شکارچی‌اش بیشتر است! 


فد متا عیک مره أَخری «چم لد أَرَحَیتا رل أكَ ما بو چم 

و هر آیینه نعمت فراوان دادیم بر تو یک بار دیگر9 چون الهام فرستادیم به‌سوی مادر تو آن‌چه الهام‌کردنی بود 6 
ك ‌ #2 مر ی ۳ ورد ۳ ر2 < 

آن آقذفیه ف آلتابوت فاقذفیه ف الم قلیلقه ای بالتاحل یأخذه 


رز و وگو 


و مود و 


ول و عدو هر واَقت علل هی لت عل عَبن چچم 


دمن من و دمن وی و افکندم بر روی تو قبول از جانب خوبتشس و خواستم که پرورده سوی به حضور چم من 9 


كت 
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تمیی أخشنک فقو مَل آدلکرع من یکفل. رجات 
چون می‌رفت خواهر تو پس می‌گفت:«یا دلالت کنم شمارا بر کسی که نگهنی این طفل کن؟» پس بازآردیم تور 
به‌سوی مادر توا خنک نمود چشم وی واندوهگین نباسد. و گشتی شسخصی را پس خلاص ساختیم تور از 
اندوه و در محنت افکندیم تو را به آزمودن. پس درنگ کردی سال‌هایی چند در اهل مدین. باز برآمدی موافق تقدیر لههی 
ای «موسی»! 9 و ساختم تو را برای خویش ٩‏ برو تو و برادر تو با نشانه‌های من و سستی 
یا نی ذثری «چ دعب رل فَون ان ی چچ فلا له 
انکنید در یاد 7 بروید به‌سوی «فرعون» هر آیبنه وی از حد گذشته است * پس بگویید با وی| 


اسخن نرم بود که پندپذیر شود یا بترسد ه ۱ 


ادامه‌ی داستان «موسی» اس (در کوه «طور») 

در آیات پیشین خواسته‌های حضرت موسی» ا پس از بررگزیده‌شدن به «ثبوت) 
و «رسالت» و اجابت همه‌ی آن‌ها با اعلام «قَد رت سول یموس ی [طه: ۳۶] ببان 
گردید. حال خداوند متعال آن پیامبر بز رگگ خویش را مورد تذکیر بآلای خویش قرار 
هو ده بعتی شمت‌ها واستاتات عرش وا که فراسضل اشدایی زیل کی ایشان: ار 
را در برگرفته بودند» برای آن‌حضرت ناب یادآور می‌شود که البته در آیه‌های بعد 
تا مراحل مهم بعدی زندگی ایشان ناد نیز مورد «تذ کیر به احسان» قرار گرفته است 
و هدف از این تذ کیر طولائیء رفع نگرانی از وجود آن‌حضرت نا است. 

خلاصه‌ی تذ کیر در آیه‌های مورد بحث این است: ای موسی»! آن زمان که تو 
هیچ قدرتی نداشتی» ما تو را در آغوش احسانات و نعمت‌های خویش گرفتیم و از 
تو مراقبت نمودیم. اکنون که تو را در فهرست بندگان برگزیده‌ی خویش نبا 95) 
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جای داده‌ایم» چطور محافظت و مراقبت‌ات نکنیم؟!/٩‏ مطمئن باش به حال خود رهایت 
نمی کنیم و به تو قدرتی خواهیم داد که با آن هیچ نیرویی مفلوبات نمی کند. 


۰ 
س سب ه 


تیه اس 

0 یلک مخ ‌ 
وم عم ‌ )۳ 

لقن منْناعلیك ۱۳ - مه از «من» یمن من «احسان) و «سشت نهادن» است 
ری 4 در «عربی» به دو معنا میآید: (۱) آخرین؛ (۲) دوم» دیگر. ۲۱ در این جا به 
معنای اول نیست. بلکه معنای دوم مورد نظر است. یعنی انعام و احسانی دیگر. مقصود 
این است که: احسان ما بر تو تنها این نیست که در «طور» به مقام «نبوت» و «رسالت» 
فایزت گردانيديم بلکه بارها بر تو احسان کرده‌ايم و از جمله این که روزی که از شکم 
مادر متولد شده‌ی» احسان ما همراه تو بود ... و در آیه‌ی بعد شرح و بیان این احسان و 
نعمت‌ها را شروع می‌فرماید. 

ان آ ها سس ارات بط مه فش اشتاسر کشت سای راز 
بتد تا سفر به «مَدیّن» که مشحون از این احسانات الهی است. بیان داریم. 


سلسله‌ی احسانات الهی بر«موسی» | اس از تولد در «مصر» 
تا هجرت به «مدین» 

برای تبیین منن خداوند متعال بر حضرت «موسی» م2 ؛ مرور س رگذشت ایشان م2 
از زمان تولد تا رفتن به «مَدیّن» لازم است. این کار را در پرتو آیه‌های مختلف «قرآن 


به همین معنا در البحر المحیط: ۶/ ۲۴۰. 

۲- تفسیر قرطبی: ۱۱ ۱۹۵. 

۳ در صورت اول. تأنیث «آخره (به کسر «خ») است که در مقابل «اول» قرار می‌گیرد؛ چنان که 
م ی‌گویند: این؛اوین است و آنء آخرین» و در صورت دوم تأیث «آخره (به فتح «خ) خواهد بود؛ 
به همان معنا که در متن آمده است. ایضاً ن.کك: البحر المحیط: ۶/ ۲۴۰- روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۶- 
المفردات للراغب: ۱۳. 
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و احادیث و تفاسیر انجام می‌دهیم: 

«فرعون» لاله قبل از تلد «موسی» مب خواب دید که قدرتی از راه فرا رسید و 
بلادرنگ او و «قبطی»‌ها(" را نابود کرد و اما به «بنی‌اسراییل» آسیبی وارد نکرد.(٩‏ 
(رعیت «فرعون» را عمدتا دو قوم تشکیل می‌دادند؛ «قبط» که قوم خود افرعون» بود و 
به همین دلیل سیادت و سَروری در همه‌ی شئون را منحصر به خود داشته بودند» و 
نی اسراییل» که برای«قبطیها بردگی می کردند و زیر لگد جورشان له می‌شدند.) 

«فرعون» با دیدن آن خواب نگران شد و روز بعد منجمان و پیش گویان را به 
دربارش فراخواند و تعبیر خواب‌اش را جویا شد. منجّمان برای «فرعون» اعلام داشتند: 
مردی از «بنی اسراییل» بیا خواهد خاست و سلطنت تو را از بین خواهد بر د!(۳ 

برخحی گفته‌اند که خود کاهنان یا منجمان دربار بر اساس کهانت یا علم نجوم این 
پیش‌بینی را کردند."۴ 

متذ کر باید شد که «علم نجوم» و «سحره در آن دوره به اوج قله‌ی تعالی و پیشرفت 
خود رسیده بود. به‌طور کی در طول تاریخ از زمان حضرت «آدم؛ لب تا نفخ صور 
۷سرافیل» ما شیوع و ترقی «جادو) و «علم نجوم چندان که در زمان «موسی» 2 
و اند کی جلوتر از ظهور ایشان ما بوده نه سابقه داشت و نه تکرار می‌شود و از آن 
پس همواره سیر نزولی داشته و دارد. در آن زمان برای ترویج سحر و جاد وگری» حتی 
درسگاه‌ها وجود داشت؛ چنان که تنها در شهر «مصر» سیصد مدرسه دایر بود که در 


ادتومیان املی سرزمن معرا از سل فیط لین فوط بن حامه وی فولی؛ اقطی نامز ین ام 
(اللباب فی تهذیب الائساب از ابوالحسن شیبانی جزری: ۳/ ۱۳). 

۲و آن قدرت نابود کننده در خواب به‌صورت یک آتش ظاهر شده بود که از «بیت المقدس» برخاست 
و به «مصره آمد و خانه‌های «قبطی»‌ها را سوخت. اما به خانه‌های «بنی‌اسراییل» آسیبی وارد نکرد. 
(اين روایت در پانوشت بعد تخریج شده است). ایضاً ن. کك: تییین الفرقان: ۲/ ۴۱۴ و ۱۴/ ۱۸۳). 

۳.به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سدی ت مقطوعاً: ۱/ ٩۱ -٩۲‏ ش ۵۰۶ و ۴/ ۱۷۶ ش ۸۹۵۳ و ۷/ 
۱۷۶-۷ ش ۱۷۴۲۲ - و طبری در تفسیر: ۱/ ۳۱۱ ش ۸۹۶ 

۴ به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس تشن موقوفاً و از «ابوالعالیه» و «ربیع بن انس» مقطوعا: ۱/ 
۱ ش ۸٩۳‏ الی ۸۹۵- و ابن ابی حاتم در تفسیر از ابوالعلیه. ایضاًن.ک: تفسیر قرطبی: ۲۴۸/۱۳ 
(تفسیر سوره‌ی «قصص)) 
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آن اساتید برجسته‌ی سحر مشغول تدویس بودند. ذر کل بلاد تحت فرمان «فرعون)عله 
المّةو زیر سطوت او هفتاد هزار استاد برجسته‌ی جادو وجود داشتند. در آن شرابط 
طبیعی بود که انتظار رود ساحران و منجمان درباره‌ی خواب «فرعون» چیزی برای 
گفتن داشته باشند و راهکار لازم را برای جلوگیری از وقوع تهدید ارایه کنند. 

افرعون» وقتی تعییر خواب‌اش را شنید» هراس سراپایش را فراگرفت و در تکاپوی 
چاره افتاد. با وزرایش جلسه‌ی اضطراری تشکیل داد و درباره‌ی چگونگی مقابله با آن 
تهدید به مشاوره پرداخت. منجمان راه کاری بس خطرنا کک پیش روی «فرعون» گذاشتند. 
از «فرعون» خواستند دست به کشتار عمومی نوزادان پسر «بنی‌اسراییل» بزند. و این 
کار را ادامه دهد تا فرد مورد نظر در این کشتار خود کشته شود و با کشتن او رفع خطر 
گردد. آنان اظهار داشتند که به‌نظرشان اتخاذ هر تدییری جز این روش برای مقابله با 
این خطر به بن‌بست می‌خورد. «فرعون» ملعون که به چیزی جز حفظ سلطنت‌اش 
نمی‌اندیشید. حاضر شد به این پیشنهاد ستمگرانه تن دهد. او برای عملی کردن این 
تدبیر تعدادی دایه به اجرت گرفت و از آنان خواست به جاسوسی در یکایکک خانه‌های 
«بنی اسراییل» بپردازند و زنانی را که حامله هستند» شناسایی کنند و دستور داد جلوی 
هر منزلی که در آن ژزن حامله‌ای به‌سر می‌برد» سربازی گماشته شود تا هرگاه طفل 
به‌دنیا ید و پسر باشد» بلادرنگ ذیح‌اش کند. 

شایان ذکر است که «فرعون» ضمن صدور قتل نوزادان «بنی‌اسراییل» دستور داده 
بود مآموران دیه‌ی هر نوزاد را به والدین او بپردازند. («فرعون» به جای خود انصافی 
داشت که فراتر از انصاف حکام مسلمانان امروزی ما است که به‌جای این که دیه 
بپردازند» از وارثان مقتول دیه می گیرند؛ می گویند اول باید اين‌قدر پول پرداخت کنید 

خواب «فرعون» و تعبیر پیش گویان از حقیقتی خبر می‌داد که وقوع آن به نظرشان 
قطعی بود و «فرعون» برای همین ترسیده بوده اما با وجود اين یقین او تصمیم گرفت با 


که خواب‌اش تداعی می کرد بالانخره حقیقت محقّق گردید. 
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در هر حال نقشه‌ی ستمگرانه‌ی «فرعون» به اجرا درآمد و مردم بنی‌اسراییل» 
مخصوصا زنان باردار مجبور به تجربه‌ی آزمونی سخت و ناگوار گردیدند. 

«فرعون» یک سال تمام اين برنامه را به‌مرحله‌ی اجرا گذاشت. اما بعداً رجال 
سیاسی و مشاوران «فرعون» به اين فکر افتادند که اگر قرار باشد تمام پسران «بنی 
اسراییل» این چنین از دم تیخ بکل ون در آینده مملکت به‌دلیل کمود بردگان و 
کارگران دچار هرج و مرج جدّی خواهد شد و بر پیکره‌ی اقتصاد آنان صدمه‌ی 
جبران‌ناپذیر وارد خواهد آمد. از این‌رو پس از مشورتی دیگر تصمیم گرفتند برنامه‌ی 
کشتار نوزادان به‌صورت یکک‌سال‌درمیان اجرا شود و چنین شد. از قضا ولادت 
«هارون» بو در یکی از سال‌های عفو اتفاق افتاد و ولادت «موسی» اب در سال 
کفتار. در آن سال ماد «موسی»طتا: «بوخانده احساس کرد خامله شده است؛ آما 
ه‌قدرت خداوند قدیر آثار ظاهری حمل در وی پیدا نشد و مثلاً شکم بی‌بی بالا 
نیامد -و لذا هیچ‌یکک از جاسوسان «فرعون» به حامله بودن وی پی نبرد"؟؛ در حالی که 
او هم به عنوان یک زن بنی‌اسراییل» تحت مراقبت مأموران بود و آنان گه گاه از 
هم‌دیگر سوال می کردند که آیا همسر «عمران» حامله نشده است. پس از گذشت 
مدت بارداری در سحرگاه یک‌روز بی‌بی دچار درد زایمان شد و وضع حمل کرد. 
مختون‌بودن نوزاد و بریده‌بودن ناف اش از پیش» برای بی‌بی شگفت آور بود؛ چه این 
امر تا آن وقت برای هیچ نوزادی رخ نداده بود. در آن لحظات حساس بی‌بی با 
نگرانی شدیدی دست به گریبان شد؛ به چگونگی نجات نوزادش می‌اندیشید! 

در آن خالت -نه روایتی - خضرت «جبرئیل) مه برای وی تمایان شد و گفت 
که نگران فرزندش نباشد." در این صورت ظاهر شدن فرشته‌ی وحی برای وی مثل 
واقعه‌ی بی‌بی «مریم» ِا خواهد بود.!؟ آن فرشته‌ی بز رگ مادر «موسی» را مطمئن 
ساخت که این فرزند تو پیامبر مرسّل و الوالعزم خالقدود] است و او 


8 خود وی را 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۸۰ 

۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۴۹۸. علامه «ابوحیان» همین قول (ارسال فرشته) را «ظاهر» گفته است (البحر المحیط: 
۶ ۷ ۱۰۵). 

۳البحر المحیط: ۶/ ۲۴۰. 
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حفظ می کند. آورده‌اند: به او گفته شد بچه را در جایی پنهان و همان‌جا از او مواظت 
کند"" تا آن وقت که نیاز به ساختن صندوق و رها کردن‌اش در آب فرا رسد و صندوق 
برایش آماده شود. آورده‌اند که «جبرییل» لثْ او را به نجاری راه نمود و گفت به نزد 
وی برود و ساخت صندوقی را سفارش دهد. بی‌بی محرمانه پیش نجار رفت و او 
صندوق را ساخت و به وی تحویل داد. اين هم گفته شده که چون طفل متول گردید؛ 
ناگهان کسی در زد. بی‌بی پرسید: کیست؟ صدای.مردی بلند شد که می گفت: امن 


نجار هستم؛ آیا صندوق نمی خو اهید.» درست در همان لحظه «للّه» چ 


یه مادر «موسی» 2 
الهام کرد که سفارش صندوقی را بدهد و نوزادش را در درون آن مخفی نگه‌دارد. 
بی‌بی به نجّار گفت: اگر رازی را با شما درمیان بگذارم» آن‌را افشا نمی کنی؟ آن مرد 
گفت: خبرا بی‌بی گفت: می‌خواهم کودکی را در صندوق نگه‌داری کنم. می‌خواهم 
برای من صندوقی بسازی که کود کک به‌راحتی در آن نفس بکشد و خفه نشود. آن 
نجار کسی جز «جبریل» 2 نبود و پیش از طلوع آفتاب صندوقی محکم و سبک 
تحویل مادر «موسی» اس قاد: 

برخی - چنان که پیش از اين بیان داشتم - گفته‌اند مراد از «وحی» در این جا «الهام» 
انا 

خلاصه‌ی کللام: به مادر «موسی» ند گفته شد وقتی فرزندت متولد شد و نت 
به وی بیمنا ک گردیدی, او را در صندوق بگذار و درش را محکم کن و در رود «نیل) 
یندا: «ََحَ رل نروس آذ ازضييه لا جفت عله الق نی 4 (تمص: 


۷ و به او القا شد که بعد از آن تو به او کاری نداشته باش و درباره‌اش پریشان و ترسان 


مباش؛ چون ضامن نجات و سلامت او «لْه» متعال است و او 3 خود روزی وی را به 
تو برمی گرداند. 


بی‌بی به فرمان الهی «موسی» نی را به امواج «نیل» سپرد و اما به حسب محبت 
۱- به رواییت طبری در تفسیر از ابی‌بکر بن عبداله ِ بدین تفسیر: «جعلته نی بستان فکانت تأتیه کل یوم 


فترضعه وتأنیه کل ليلة فترضعه. فیکفیه ذالک.ا: ۰ ۰ ش ۲۷۱۷۵ - و این منذر از این جریج با همین 
تفسیر (الدر المتثور: ۸۵ ۱۲۱). 
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مادری در با گردید. خداوند متعال او را تسلی داد که: لا تانی 
ال ره الب وال یرت رلیرت (تمص 

مادر «موسی» نان به دخترش» خواهر بز رگ‌تر «موسی» نان گفت: در پی نوزاد 
شو و مخفیانه مراقب صندوق باش و بین مر خواهر «موسی» عایِ اس 
صندوق حامل برادرش را دنبال نمود. 

خداوند متعال به «نیل» هم فرمان داده بود که «صندوق» حامل پیامپرش را سالم بر 
روی خود حمل نماید و در دسترس افرعون» قرار دهد. بدین حکم الهی جریان آب 
او را به‌سوی قصر «فرعون» سوق داد. «فرعون» از رود «نیل» نهری بزرگ به جانب 
قصر خویش انشعاب داده بود و این شاخاب در آن‌جا در قسمت‌های مختلف به کانال‌های 
متعدّد تقسیم می‌شد و کانال‌های کوچک‌تری زیر هر بخش از قصر جریان داشت و 
بدین شکل آب انیل» برای همه‌ی ساکنان قصر در دسترس بود. 

صبح شده بود"" و کنیزان خدمت گزار «آسیه»» همسر افرعون» برای تفرج و 
شست‌وشو کنار آب آمده بودند. متوجه صندوق شدند. با چالاکی آن را از آب 
گرفتند. اول فکر کردند در آن مالی نهاده شده است. در میان خود متردد شدند که 
بازش کنند یا خبر. یکی گفت: نباید بازش کنیم؛ چون بانو و «فرعون» حتماً از ما 
خواهند پرسید که داخل‌اش چه بوده؟ و اگر بگوییم چیزی نبوده قبول نمی کنند و 
شک می کنند که ما حتماً چیزی را از آنان مخفی نگه‌داشته‌ايم. بهتر است آن را همین 
طور سالم و دربسته به بانو تحویل دهیم و او خود می‌داند با آن چه کار کند. این در 
واقع حکم خداوند متعال بود که آنان آن‌طور عمل کنند. در روایتی دیگر آمده که 
آنان خواستند بازش کنند» اما هر قدر زور زدند نتوانستند و لذا همان‌طور دربسته به نزد 
بی‌بی آوردندش و او با کمی تقلا موفق شد بازش کند.!؟ 

چون در صندوق باز شد. ناگهان با نوزادی زیبا و جذاب مواجه گردیدند! حضرت 
۱ تصریح به وقت اشراق در الکشف والییان: ۸۷ ۲۳۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۴۳۶- تفسیر کییر: ۲۴/ ۲۲۸- 


تاریخ کییر دمشق (مجلد: ۳۲) جلد: ۶۴/ ۱۵ و ۱۷- تفسیر مظهری: ۵/ ۳۶۴- روح المعانی: ۲۰/ ۳۴۲. 
۲-قرطبی: ۰۱۹۶/۱۱ 
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«موسی» نی از طفلی به قدرت خداوند متعال چنان ملیح و جذاب بود که هر کس او 
را می‌دبد» فریفته‌ اش ۱۳ 
بود: «وَلقیت عَعبَة ی [طه: 1۳٩‏ بی‌بی هم به محض این که او را دیده فریفته‌اش 


گردید. او را از صندوق برداشت و در آغوش گرفت و بوسید. او از «فرعون» فرزندی 


خداوند متعال به همین معنا به ایشان م3 یادآور شده 


نداشت؛ چون «فرعون» قادر به تصاحب او نبود. «فرعون)» با آن که در حرمسرای خود 
زنان و کنیزان متعدد داشت و نزد آنان کاملاً پیروی جنسی‌اش را محفوظ داشت اما 
وقتی نزد «آسیه» می‌رفت» خود را ناتوان می‌یافت. 

آوردیم که بی‌بی «آسیه» نا یک زن مژمنه - ممن به آیین توحیدی حضرت 
«بوسف» لس - بود و خداوند متعال در دنبا او را از تصرف مردان محفوظ نکه‌داشته 
بود تا در بهشت به عقد آخرین و برترین پیامبر خویش حضرت «محمد؛ ی در آورد. 

افرعون» هیچ فرزندی جز یک دختر معیوب که پیسی گرفته بوده نداشت.!؟ 

«آسیه» طفل را برداشت و به نزد «فرعون)» برد و به او گفت: ببین چه نوزاد زیبایی! 
ما که از فرزند محروم‌ايم به گمان من اين نوزاد شایستگی آن را دارد که فرزند ما 
ی و 
فرزند تو محسوب خواهد شد. به محض این که «فرعون» طفل را دید بی‌اختیار 
محبت او در قلب‌اش جای گرفت.!" در روایاتی آمده که وقتی مأموران قتل اولاد 
«بنی اسراییل» از پیداشدن بچه‌ای در رود نبل خبر بافتند. به نزد (آسیه» آمدند تا او را از 
وی بگیرند و ذیح کنند. اما بی‌بی نگذاشت و نزد «فرعون» رفت و از او خواست تا از 
کشتن وی صرف‌نظر نماید و بلکه اجازه دهد به عنوان فرزند در نزدشان پرورش یابد. 
«فرعون» که از اولاد «بنی‌اسراییل» وحشت داشت. خواست «آسیه» را متقاعد کند که 


۱- «قتاده» در تفسیر تلعب (طه: )۳٩‏ گفته است: «ملاحدّ ی عیتی موسی / بنظر الیه خن لا 
أَحب. ! و در روایتی دیگر از او: «حلاوة نی عيك یا موسی.» (به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر 
(مجلد: ۳۲) جلد: ۶۴/ ۱۸). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از محمد بن قیس 4 مقطوعا: ۳۱/۱۰ ش ۲۷۱۸۱ - و ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر از ابوعبدالرحمن ت مقطوعا: ۷/ ۱۸۱ ش۱۷۴۴۸. 

۳ تفسیر قرطبی: 1۹۶/۱۱ 
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این طفل هم کشته شود. اما «آسیه» قبول نکرد و به اصرار از وی خواست تا او را به 
وی ببخشد.!" سرانجام این عوامل (اصرار همسر محبوب «فرعون» شیفتگی خود 
«فرعون» به نوزاد و نبودن فرزندی برای آنان) دست به‌دست هم دادند تا افرعون) 
قبول کند همسرش او را نزد خود نگه‌دارد. 

خداوند متعال در آیه‌ی «أذ للم بو * آن آفزذفیه نی لکوت فاقذفیه ی 
آلی.. 4 [طه: ۳۸ و ۳۹] همین احسان خوش را به حضرت «موسی» 2 بادآوری 
می‌فرماید؛ به وی می‌گوید تو را از دست «فرعون» و مأموران بی‌شمار و سراپا چشم 
گوش وی چنان مخفی کردیم که نه کسی حاملگی مادرت به تو را دانست و نه کسی 
از تولدت خبر یافت و سپس به مادرت دستور دادیم تو را در «نیل» بیندازد و به آب 
دستور دادیم تو را به ساحل ببرد و در آن جا نیز حکم ما چنین بود که دشمن من و 
دشمن توه تو را بگیرد و پرورش دهد و این کار انجام گرفت. 

وی خر تنعل اوند مان اسا پر وو قسشی اس ردو سل دشیم وم 
افرعون» مهیا فرمود. 

در لحظات ابتدایی «موساای شیرخواره نیاز به غذای مخصوص‌اش. شیر بیدا 
کرد. «فرعون» تصمیم گرفت زنی خوب را برای تکفل شیر آن نوزاد برگزیند. در 
یک فراخوان از زنان شیرده خواست خود را معرفی کنند تا یکی از آنان برای این 
کار انتخاب شود. از دربار و از ببرون دربار بالغ بر هفتاد زن آماده‌ی این کار شدند. اما 
مشکلی بز رگ سد راه‌شان شد. «موسی» نأ از هیچ کدام شیر نخورد. 

(اين شیر نخوردن «موسی» از زنان دیگر در واقع انتظام و تدبیر خداوند متعال بود؛ 
0 خود در (قرآن» فرموده است: و حَرَمَْاعَیه لماع من کل [قتصص: ۱۲]. 


چون او 
یعنی شیر تمام زنان شیرده را بر او حرام کردیم و اجازه ندادیم «موسی» نأ از ک 
جز مادر خود شیر بمکد. خداوند متعال به دو حکمت چنین کرد: نخست این که زنان 


دربار «فرعون» و پیرامون قصر مشخص نبود کافراند یا مومن» از حرام پرهیز دارند و 


۱ به روایت طبری در تفسیر از سدی: ۸۳ ۱ ش ۲۷۱۸۰ و در تاریخ: ۱ و ۲۰۳ 
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نیک‌اند یا بی‌پروا و فاسد و فاستی؛ در حالی که قرار بود «موسی» پیامبری بز رک شود و 
در شکم آن نبی نمی‌بایست شیر یک زن فاسد وارد شود و او باید از این حرام حفظ 
می‌گردید. دوم اين که اگر دیگری به او شیر می‌داده مادرش از وصول به او محروم 
می‌شد و از کثرت غم و پریشانی از دست می‌رفت."" از طرفی نیز مسلّم بود که مهر و 
محیّنی که مادر حقیقی به طفل‌اش دارده زنان دیگر ندارند و همچنین آنسی که طفل با 
مادرش پیدا می کنده با هیچ کس دیگر پیدا نمی کند. محبّت و توجه مادر به فرزندش 
احسن و ات است. خداوند متعال می‌خواست «موسی» با از اين مهر و نوازش‌های 
مادری بهره‌مند باشد. سبحان اله! قربان تدبیر خداوند حکیم بروم!) 

از این طرف. خواهر «موسی» اب طبق فرمان مادر صندوق حامل «موسی» را 
دنبال کرده بود. او همین طور می‌رفت و می‌رفت تا آن که به نزدیکک قصر «فرعون؛ 
رسید. در آن جا متوجه شد که «موسی» ما به دست آنان افتاده است و چون تحفیق 
کرد دریافت که می خواهند پرورش اش دهند و اما از هیچ زنی شیر نمی‌خورد و آنان 
در جست‌وجوی زنی هستند تا او پستان‌اش را به دهن گیرد. به آنان نزدیکک شد و 
گفت: «من زنی را سراغ دارم که از پستان او هیچ طفلی سر بر نگردانده است. آیا شما 
را به او دلالت نکنم؟» و همچنین اضافه کرد که آن زن و خانواده‌اش برای او دلسوز 
هستند. آنان اول با این سخن اخیر او دچار شکک شدند که شاید خانواده‌ی آن طفل را 
می‌شناسد اما وقتی او در جواب پرسش‌های شکاکانه‌ی آنان گفت: «منظورم این بود 
که ان تاش آن که روا را واشی واژ وق شش فرنانی کون تست یه وخ 
دلسوز و خیرخواه خواهند بود. شک‌شان برطرف گردید. خداوند متعال این‌جا هم 
چنین کرد تا نشناسند که او خواهر آن «طفل» است. به وی گفتند: آن زن کجا است؟ 
گفت: صبر کنید تا بروم و او را با خود بیاورم. او شادمان به نزد مادرش برگشت و 
گفت: مادر! اهل «فرعون» برادرم را از «نیل» گرفتهاند و او در آن‌جا محبوب همه 
گردیده و دست‌به‌دست شده است. اما شیر هیچ کس را نمی‌خورد و من تو را معرفی 
کرده‌ام. بیا به آن جا برویم. مادر که سخت دلواپس فرزندش بود» خوشحالی‌اش از 


۱ به همین معنا در معارف القرآن: ۶/ ۱۰۴ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۶۲). 
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شنیدن این خبر از وصف برون گردید. زود به راه افتاد تا دلبندش را ببیند و در آغوش 
گیرد و شیرش دهد! او وارد قصر شد و به «آسیه» معرفی گردید. بچه را آوردند. وقتی 
مادر او را در آغوش گرفت» هر دو با هم آتس گرفتند و چون مادر پستان‌اش را دررآورد؛ 
بلافاصله «موسی» آن را به دهن گرفت و با ولع شروع به مکیدن نمود! 

در آن لحظه مادر حضرت «موسی» 3 غرق شادی شده بود؛ چندان که نزدیککك 
بود کنترل‌اش را از دست بدهد و از فرط خوشی بی‌اختبار جیغ بکشد و بگوید: «اين 
فرزند من است!» اما خداوند متعال قلب او را محکم کرد و تسکین داد و نگذاشت راز 
تلا کردف ۱۳ 

بی‌بی «آسیه» با دیدن اين وضع مسرور گردید و به مادر «موسی» :4 گفت: هر 
روز این جا بیا -و به روایتی: همیشه همین جا بمان- و به بچه‌ام شیر بده که من طاقت 
جدایی او را ندارم. من هم در عوض آجرت شیردهیات را به تو می‌پردازم. او گفت: 
«افراد خانواده‌ی خودم به من نیاز دارند و من باید آن‌جا باشم. قادر به رفت و آمد در 
این جا نیستم. اگر برای‌تان ممکن است. فرزندتان را بدهید به خانه‌ام ببرم و آن جا از 
وی نگهداری کنم.» «آسیه» به ناچار راضی شد و گفت: باشد؛ او را به خانه‌ی خودت 
ببس اما هر زمان خدمتکارانم را به نزدت فرستادم که او را پیش من بیاوری» نباید 
درنگ کنی! مادر «موسی)» نل قبول کرد و شادمانه بچه‌اش را برداشت و به خانه‌ی 
خود بردا 

این چنین خداوند متعال «موسی» با را به مادرش ب رگرداند. او از طرفی به بچه‌اش 
شیر می داد و از طرف دیگر به ازای شیردهی فرزند خود از دشمن اوه «فرعون» مزد 
هم می گرفت. (قربان بروم خدای متعال را! هم بچه را به آغوش مادر ب رگرداند و هم 
مادرش را از مال دنیا بهره‌مند نمود!) 


مدت زمانی که «موسی» اش در خانه‌ی مادرش بود. «آسیه» - که مثل یک مادر 


۱-اين مطلب از «ابن عباس» یذ «فتاده». «سدی» و کسانی دیگر لژ در تفسیر آیه‌ی ان کادّث 
دی به لول آن ریْطتا عل قلبهَا (قصص: ۰ مروی است (ر.ک: تفسیر طبری: ۸۱۰ ۳۷ ۳۶ 
۸ الی ۲۷۲۱۴- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۷ ۵ ۰۱۸۴ ش ۱۷۴۶۹ الی ۱۷۴۷۴). 
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واقعی سخت به او دل‌بسته بود - هر ا زگاهی قاصدی می‌فرستاد تا آن زن بچه را به 
نزدش بیاورد! 

حضرت اموسی» ء بو در خانه‌ی خود در مبان هاله‌ای از محت‌های اعضای خانواده 
رشد 0( رسیده بود که روزی «آسیه» خواست او را به نزد وی 
بياورند. به همه‌ی اطرافیان‌اش حکم کرد که هنگام قدوم فرزندش باید او را با انعام و 
هدایا استقبال کنند. وقتی مادرش او را برداشته بود و همراه با فرستادگان (آسیه» به 
قصر می‌رفت. در راه هدیه‌های نفیس زیادی بر وی نثار شد. «آسبه» آن‌ها را به پاس 
زحمات مادرش به وی اهدا نمود. 

(آسیه) علاوه بر معجزه‌هایی که از «موسی» 3 در همان زمان کود کی دیده بود» 
یک شب حضرت «یوسف» نات را به خواب دید که به او نسبت به نگه‌داری و مراقبت 
«موسی» تب توصیه‌های خصوصی می‌کند و به او می‌گوید: « «موسی» فرزند من 
است؛ از او بهخوبی مراقبت کن که مابه‌ی سردی چشمان تو خواهد شد.) 

«آسیه» او را به نزد افرعون» هم برد تا پسرخوانده‌اش را ببیند. چون «فرعون» «موساء‌ی 
کودک را دید به او گفت: «بیا فرزندم! بیا پیش من.» و سپس او را گرفت و در 
دامان‌اش نشانید. در این هنگام اتفاقی افتاد که قبلاً یز قصه‌اش را آوردیم. در آن موقع 
«فرعون» سر را پایین آورد تا بر صورت «موسی» بوسه زند. «موسی» ریش او را 
اک( 
نواخت"" که روی «فرعون؛ به طرف دیگر برگشت! با این کار «موسی» 2 تاد «فرعون» 

و اطرافیان‌اش بهت‌زده شدند و خشم سراسر وجود «فرعون» را 
را به زمین انداخت. او از قبل نسبت به تمام کودکان «بنی‌اسراییل» شک داشت و 
آن روز با این کار فرزندخوانده‌ی بنی‌اسراییلی خود. ترس از آن اندیشه‌ی قبلی بر وی 
غلبه نمود و با خشم دستور داد گردن «موسی؛ !را ببرند! اما «آسیه) پا به میان نهاد و مانع 
گردید. او برای قانع کردن شوهرش پیشنهاد اخگر و طلاها را - که قصه‌اش را آوردیم - 


این مطلب مندرج در «حدیث الفتون» است. 
۲ ر.ک: البحر المحیط: ۲۳۹/۶- روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۰ 
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مطرح کرد و با آن تدبیر خداوند متعال «موسی» با را نجات داد. 

این بدین معناست که خداوند متعال باعث و سبب نگه‌داری حضرت اموسی) 2 
را بی‌بی «آسیه» نط قرار داده بود و در واقع خداوند متعال بود که هر بار اسبات 
نجات پیامبر آینده‌اش را فراهم قع کر پس بی‌بی (آسیه) پرورش‌دهنده‌ی دنبوی 
حضرت «موسی» للم بود و خداوند متعال به جزای این خدمت او را در آخرت مانند 
| 

«فرعون» پلید لایق چنین زنی نبود و برای همین او هرگز نتوانست آن بانوی پاک 
را تصاحب کند. 

باری؛ «موسی» 3 در کاخ بز رگک شد و «فرعون» در نقل و حرکت‌های شاهانه 
و یا تفریحی خود مانند بازدید لشکر شکار و ... او را به عنوان فرزند با خود می‌برد و 
او در حکم شاهزاده سوار بر م رکبی در جوار پد رخواندهاش «فرعون» حرکت می کرد. 
در آن مدت همه او را به چشم فرزند «فرعون» می‌نگریستند و همه حتی وزرا و مقربان 


شاه به او احترام میگذاشتند.٩٩‏ 


خداوند متعال «موسی» ّ را این چنین با شرایط شاهانه پرورش کرد تا ویژگی‌ها 
و خصایل شجاعانه حاصل کند و رزم‌هایی از قبیل تیراندازی و امثال آن را یاد گیرد و 
نیز در آن دربار شاهی حالات «فرعون» را بهتر بداند و از وضیعت سپاه و طریق لشکر کشی 
او اطلاع کامل داشته باشد. 

او در محیط شاهانه مهارت‌های مورد نیاز شاهان مانند تیراندازی» شمشیرزنی» 
سپاهی گری و همچنین شکار و غیره را آموخت. 

او به همین منوال رشد می کرد تا به سنین بیست‌وچهار - بیست‌وپنج‌سالگی رسید. در 
همان سن - چنان که در «کلام له مجید» آمده است - روزی در بازار می گذشت که 
دید یک نفر «اسراییلی» با یک نفر «قبطی» د رگیر است. «قبطی» به «اسراییلی» چسبیده 
بود و برای انجام دادن کاری مجبورش می کرد. اما «اسراییلی» قبول نمی کرد و همین 


۱ ر.کک: المسالک والممالک دمیاطی بکری: ۱/ ۴ 
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باعث کشمکش میان آن دو شده بود. (گفته بودیم که «قبطی؛ها مردان و زنان «بنی 
اسراییل» را غلام و کنیز خود می‌دانستند و به خدمت ۰ «اسراییلی» برای 
رهایی خود فریاد می‌زد و کمک می‌طلبید و چون «موسی» ماد عت را دید صدا زد: ای 
این «فرعون»! بیا و مرا از دست این مرد نجات ده! موس با آن که در خانه‌ی 
«فرعون» پرورش يافته بوده طبعاً شفقت و رأفت زیادی نسبت به «بنی‌اسراییل» نشان 
می‌داد. بر همین مبنا وقتی آن وضع «اسراییلی» را مشاهده کرد به وساطت آمد و از 
«قبطی» خواست او را رها کند. اما «قبطی» قبول نکرد. «موسی» مب دست بر سینه‌اش 
زد و هُل‌اش داد. به سیب این حرکت. «قبطی) افتاد و همان دم قالب تهی کرد! (آن‌حضرت 
ار جگرش خارج می‌شد! چون ایشان "تاه اس 
دارای ضربه‌ای بود که چشم «عزراییل» تاه راهم از حدقه درآورد. ۲ ایشان بأ آن 
مراد کر تاه اوقت سا شریتی یتخرد 
«قبطی» چطور می توانست آن را تحمل کند؟! او به همین فشار اندکک از پای در آمد. 
آن‌جا که خداوند متعال در بیان نعمت‌های خویش به وی بادآور می‌شود: «وََتَ 
تفا [طه: ۰۲۴۰ منظور از سا همین «قبطی) بود.) 

در آن روز که «قبطی» به دست حضرت «موسی)» ۲ باه کشته شده کسی از ا: بن ماجرا 
باخبر نشد. روز بعد آن‌حضرت نام باز به سمتی دیگر در حال گذر بود. ناگهان دید 
که همان مرد «اسراییلی» با یک «قبطی» دیگر در حال جدال است. چون از اتفاقی که 
روز قبل پیش آمده بوده ناراحت بود؛ این بار بر «اسراییلی؛ خشم گرفت و گفت: «تو 
آدم شریری هستی؛ چون همیشه با دیگران درگیری!» و اما با وجود این رفت تا او را 
از دست «قبطی» برهاند. «اسراییلی» پنداشت که می‌خواهد این بار خود او را بزند و 
چون واقعه‌ی دیروز را مشاهده کرده بود» از ترس آن که مبادا امروز قربانی ضربات 
«موسی» او باشد و به سرنوشت مرد «قبطی» دیروزی دچار گردد گفت: با می‌خواهی 
مرا هم مثل فرد دیروزی بکشی؟!» «قبطی» چون این سخن را شنید. از آنان جدا شد و 
با سرعت به نزد «فرعون» رفت و گفت: «قاتل فرد دیروزی «موسی» است»! 


۱ روایت مربوط به این ماجرا گذشت و تخریج شد (ر.ک: تبیین‌الفرقان: ۱۷/ ۵۷). 
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ترآیرت کین کهاوان ی شروش را برای دیگران برملا کرد «قبطی» 
بود؛ هرچند که در اصل از زبان «اسراییلی» شنید و تا او چنین نگفت. از آن خبر نداشت. 

روایت شده است: حضرت معاوبه» له به حضرت د(ابن عباس) ید گفت: 
«راز «موسی)» نم را خود «اسراییلی» برملا کرد نه «فرعونی) ». «اين عباس» عیتتید ناراحت 
شد و دست او را گرفت و به نزد «سعد بن ابی وقاص» لته برد و به ایشان «لنته 
گفت: «بگویید آن روز که «رسول‌الهنِ درباره‌ی فردی که به دست «موسی» (32) 
کشته شد سخن می‌گفتند. چه فرمودند؟ چه کسی راز «موسی» (نأّ) را فاش کرد؛ 
«اسراییلی» یا افرعونی»؟» فرمود: ۱ «فرعونی؛ او از «اسراییلی» شنید و افشایش کرد.٩‏ 

این چنین به «فرعون» اطلاع رسید که فرد دیروزی را پسرش» «موسی» کشته است. 
با شیوع این خبر مردم خواهان حکم قانونی قاتل شدند. قانون «فرعون» در قبال قتل 
بدون استثنا ولو آن که قاتل» پدر و پسر خود «فرعون» می‌بود - قصاص بود و راهی 
دیگر هم غیر از آن مانند زندان و غیره برای کسی وجود نداشت. در آن موضوع هم 
افرعون) فوراً حکم اش را صادر کرد؛ دستور داد تحقیق کنند و بعد هر جا «موسی» 
ری )توا دنت دسر تن مان اغوآق ودماموران:افرفون۱ به میت ویعری 
ایشان للم پرداختند. اما قبل از که مأموران به آن‌حضرت لب دست یابنده یکك 
«اسرایبلی» زود خود را به «موسی» ْ وتان و کت «درباره‌ی تو حکم قتل صادر 
شده و مردم دربه‌در دنبالات میگردندا» و به وی تأکید کرد: «من خیر تو را می‌خواهم؛ 
باید از این جا بیرون روی!» ایشان نا با شنیدن این خبر زود از شهر خارج شد. 
بعضی می گویند از جانب خداوند متعال به او الهام شد که راه «مدیّن» را در پیش 
گیرد؛ هرچند که تا آن وقت پیامبر نبود و به وی وحی نازل نمی‌شد. اما بهره‌مند از 
ارهاص و الهام بود. 

ایشان 4 اول با احتیاط شبانه به نزد مادر و برادر و خواهران‌اش رفت و در این 
زمان پدر وی وفات کرده بود. با اعضای خانواده‌اش وداع نمود و بعد تتها بدون 
توشه» «مصر» رابه مقصد «مدیّن» ترکک کرد. 


۱ مندرج در پایان «حدیث الفتون» است که به زودی تحت آیه‌ی ۰ تخریج خواهد شد. 
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او سار راه «مدین؛ ) را نمی‌دانست. اما با ت و کل بر خداوند متعال و تخمیناً رو به بدان‌سو 
نهاد."* و از همان بیابان که برای شکار می‌رفت؛ ره سپرد. در بین راه به هیچ کس هم 
برنخورد تا مسیر دقیق را بپرسد. اما خداوند متعال با قدرت کامله‌ی خود او را به «مدین» 
رساند. آن حضرت اش پس از هشت الی ده روز وارد «مدین» گردید ( 

با اشاره به همین نجات و خلاصی» خداوند متعال به او فرمود: وتا فیک 
ملع [طه: 1۳۰+ یعنی بعد از آن که یکی را کشتی تو را از غم حکمی که «فرعون» 
صادر کرده بود نجات دادیم و به «مدین ن» رساندیم. 

این داستان و بقیه‌ی حوادث مهم زند گی حضرت «موسی» نا به اجمال در آیاتی 
که می‌خوانیم و با تفصیل در حدیثی که از حضرت ابن عباس» تن روایت گردیده!۳ 
ذکر شده است. 


7 ذوع 3 آیك بو ۳ 
ذَ نت یی - (ید کن)زمنی را که ما هام ردیم به ماد توآنچه را که لها کرده شد. 


در این جا «وحی» به معنای «الهام» اسشت 


درباره‌ی ایمان پدر و مادر موسی» ْ 


دانسته باید که خانواده و بلکه تمام خاندان رت موس الما ور 


دین حضرت «بوسف» باس بودند. در آن زمان بسیاری ۳ (مصر) یز بر 


دین «یوسف» سا قرار داشتند» ولی به استضعاف و بیچارگی کشیده شده بودند. 


پدر حضرت «موسی) اس «عمر ان نام داشت شت و از درباریان «فرعون» بود. این از 
شگفتی‌های قدرت و حکمت خداوند متعال است که از کمر درباری «فرعون» پیامبری 


۱ اين هم مندرج در «حدیث الفتون» که تخریج خواهد شد. 

۲ طبری» بغوی» رازی و قرطبی و بسیاری دیگر از مفسران این مسافت را هشت روز راه نوشته‌اند (تاریخ 
طبری: ۱/ ۲۰۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۴۴۰- تفسیر کییر: ۲۴/ ۲۳۸- تفسیر قرطبی: ۱۳/ ۲۶۶) و علامه عینی 
هشت روز و طبق قولی دیگر ده روز نوشته است (عمدة القاری: ۱۲/ ۷۷( کتاب الاجارة/باب۱). 

۳ منظور «حدیث الفتون» است که در تحت آیه‌ی ۴۰ خواهید خواند. 
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اولوالعزم چون «موسی» نا به‌وجود آورد! 
رن ز تدای ۳3 تال ز دای 


مادر آن‌حضرت مومنه‌ای کامل و عابده‌ای بز رگ بود و در تمام «مصره مثل 
او در این صفات جز بی‌بی «آسیه» تلو وجود نداشت. درباره‌ی ۳۰ آن بانو سخنان 
عدیده‌ای گفته شده است"" که صحیح‌ترین آن‌ها «یوحانذ» است 


آن ] آقذ قذفیه ی آلگابوتِ ... )۳٩(‏ 


اين آیه تفسیر و توضیح ما یو [طه: ۳۸] است. یعنی روشن می‌دارد که آن چه 
به مادر حضرت «موسی» اش الهام گردید» چه مطالبی بود؛ می فر مابد: 
آن آفزفیه ن لب - (به مادر تو به روشنی الهام کردیم) که بچه(ای) را (که زاییده‌ای و مأموران 
«فرعون» می‌خواهند او را مانند دیگر نوزادان بنیاسراییل» بکشند) در صندوق بگذار. 

مخاطب فعل امر #قذفیدژه 1 موسی) و مرجع ضمیر مفعولی ۰۱» در آن» خود 
«موسی» یه اس علسه است. 

«قذف» به معنای «انداختن! و اوضع» ) (نهادن و گذاشتن) است. در اين جا به معنای 
دوم است! "* یعنی: «او را در درون صندوق بنه!» 

و باز امر فرمود: 


مرجع ضمیر (۰) در ین جا یا ولد («موسی» ج) است نا ابو ٩۲.6‏ بعنی 
«فاقذفی ولد - ای: موسی - فی الیم» یا « فاقذفی الصندوق فی الیمٌ» (بینداز طفل را با 
صندوق - با: صندوق را با طفل - در دریا). 


۱ این اقوال را در قسمت «غلوه و ععارت» بخوانید. 

۲ تفسیر کبیر: رف( 

۳ تفسیر ابوسعود: ۶۲۸/۳ روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۷ 

۴ در این جا «قذف)» به معنای اول (انداختن) است (همان منابع). 
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ليم به معنای «دریا» است [و مقصود از آن در این جاء «رود نیل» می‌باشد(۳], 
بعنی: «آن را در «نیل» بینداز!» 
له لیم باسَاجل - و دریا باید او را به ساحل بیندازد. 

در این جا به مادر «موسی) مر دلداری می‌دهد که نگران نوزاد خود نباشد که 
مبادا غرق شود؛ چه دریا مخلوق و تحت فرمان ما است و نمی‌تواند خودسرانه عمل 
کند. او حمّال صندوق حاوی نوزاد تو است و بنابراین به فرمان ما بر او لازم خواهد 
بود آن را صحیح و سالم به طرف ساحل هدایت کند. 

سوال: آن‌چه در این عبارت مورد امر قرار گرفته؛ «یم» یعنی «دریا» و یا همان «رود 
نیل» است. دستور به آن مخلوق عاری از شعور و غیرمکلف بر چه اساسی است؟ 


جواب اول: این امر به معنای |اخبار (خبر دادن) است. یعنی ال به مادر «موسی» 
خبر می‌دهد که دریا صندوق حامل نوزاد او را به‌طرف ساحل هدایت می کند ۳۱ 

این جواب» ضعیف و غیرمحققانه است. 

جواب دوم: علما از این دسته آیه‌ها استدلال کرده‌اند همان گونه که انسان صاحب 
فهم و شعور است. تمام کاینات -اعم از جمادات و نباتات و حیوانات نیز در نزد 
صاحب درک و شعور و مطیع امر اوتعالی هستند. به ول مولانا «رومی» مج 


«للّه) 


حم نم ۵ .۰ وب مه و 
ارو لاو اب وال ترولر. اس وومره ای زور۳ 


این جواب بهترین تأویل برای آبه است و با آن جای سوّال باقی نمی‌ماند. 


و 4 و مرو ۲9۵ رز مرو 


وه -(به مادر «موسی») اس عَِه وحی کرد: وقتی وزاد به ساحل می‌رسد» آنگاه) 


۱- المحرر الوجیز(ابن عطیه): ۴/ ۴۰۰. 

۲-و در این مورد اجماع هست. (همه‌ی تفاسیر متداول). 

۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۷- المحرر الوجیز: ۴/ ۴۰۰- البحر المحیط. 

۴ علامه پانی‌پتی ت از بعضی محققان صوفی نقل کرده است (تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۵). ایضا ن.ک: 
معارف القرآن: ۸۳/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۹ ۳۲-۳۳). 
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دشمن من و دشمن او او را (تحویل) می‌گیرد (و اقدام به پرورش او می کند). 

تنوین َو برای تفخیم است. یعنی «دشمن بز رگ من و اوا. 

گویا به بی‌بی نّل فهماند: چنین ی کنیم تا برای دنا ثابت نمايیم که هیچ قدرتی 
حریف قدرت ما نخواهد بود. چون ما کسی را که دشمن بز رگ ما «فرعون» از او 
می‌ترسید و همواره در پی او بود و برای نابود کردن‌اش چندین کود ک را از دم تیغ 
گذراند» در دامن خود او پرورش دادیم. و ابت می‌کنیم کسی را که ما بخواهيم حفظ 
کنیم می‌توانیم کاری کنیم که دشمن‌اش هم او را در دامان حفظ خود بگیرد و برای 


نابودی خود پرورش‌اش دهد! 


0 ۳ 
ونم ثد؟ ۶ سران ار وت 


این نخستین احسان خداوند متعال بر «موسی» اس بود و حال احسان دوم‌اش را 


عم و وا 


یت لك مَحَبَة مق - و انداختم بر تو محبتی از جانب خویش. 

یعنی یکی از تدابیری که لازم دانستیم برای حفظ تو به کار ببریم اين بود که از 
محبت خویش بر تو تجلایی انداختیم تا هر کس تو را یکک نظر ببیند. فریفته و شیدایت 
گردد و حتی در دل دشمن («فرعون») محبوییت پیدا کنی و از گزندش مصون بمانی! 


اش 


این بز رگ ترین احسان الهی بر آنحضرت تساه 2 بود. 


سوال: «محّت) یک صفت عارضی است و ره له از صفات عارضی ماه استیت: 

جواب: بدون تردید «محّت» از صفات مخلوق است. امّا اين‌جا مقصود از آن 
۱[ منت انساد مصت:ذن دل نند کان- بت نه کاملان و 
ایجاد نفرت نسبت به بد کاران» هر دو از جانب «الّه» تعالی هستند. در این‌باره روایتی 


داریم بدین مضمون: 


3 کسی را دوست داشته باشد» محوست او را با «جبریل» ‏ 
میان می گذارد تا آن را برای تمام مخلوقات آسمانی و زمینی اعلام کند و در نتیجه 


ه رگاه (الّه) 
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آن شخص محبوب کاینات قرار می گیرد. و بالعکس» چون کسی مبغوض او نله 
شود مبغوضیت او راهم به «جبریل» 1 می گوید تا به تمام مخلوقات برساند.*٩‏ 


بارزترین مصادیق مبغوضان حق ره «شیطان» و تابعان زمینی او مانند «نمرود. «فرعون»» 
(ابوجهل» و ... را مه تین 

به عکس این طایفه‌ی میغوض پیامبران لب و اصحاب آنان و خصوصاً صحابه‌ی 
«رسول‌اله» ی چنان محبوب‌ند که آدم از به زبان آوردن و شنیدن نام‌های گرامی‌شان 
لذت می‌برد و تذ کره‌ی‌شان باعث فرحت قلب است و زبان با گفتن «علیدلسلاره و 
«رکضی) نهذ برای آنان در دهان شیرین می گردد. 

فرمان لت علَیلکَ عبة یه گویای همین مرتبه‌ی محبوییت است که در 
اصطلاح اهل «تصوف» به آن «تجلای محّت» با «تجلای آنس» می‌نامند. «الّه» ی بر 
هر مخلوقی که اين تجلا را کند» عالّم و عالمین بدون اختیار او را دوست خواهند 
داشت؛ مگر کسانی که با او هیچ گونه مناسبتی نداشته باشند؛ مانند کفار که چون فاقد 
مناسبت با پیامبران تب بودند» آنان را دوست نمی‌داشتند. اگر خداوند متعال بر کسی 
«تجلای هیبت» کند» مثل تجلای «قهاریت» و «جباریت» و ... آن شخص به قدری 
هیبتناک می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند به او دقیق و به مدت طولائی نگاه کند و 


اصلاً چشم‌ها از دیدن‌اش خیره می‌شوند. 


ماگ ۱ رو ااعره 2 دا ۳۹ ۳ 
ولتَضَنع علی عَیی - به «موسی» اد می‌فرماید: تا تو زیر چم من پرورش داده سوی. 


«صنع) به‌معنای «انجام‌دادن) و «کردن کاری» است. اين‌جا مقصود پرورش دادن 
حضرت (موسی) اس می‌باشد. 


لوط (عین) در حق خداوند متعال از «متشابهات» است. او #در کلام خویش اسامی 
بسیاری از اعضا را برای خود به کار برده است؛ مانند (سمح ا» «بصرا» (یدا» «رجل)» 
3 همه‌ی این‌ها را دارد. ولی مثل اعضای 


مخلوقات مثلا انسان با فرشته و غیره نیستند؛ کلّا و حاشا که چنین باشد؛ چون خود 


«ساق» و ... . ما این‌قدر معتقدیم که او 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۳۹۲). 


كت 
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اعلام فرموده است: فا كمَئَي4 [شوری: ۱۱]: هیچ چیز مثل او نیست! 

موقف علمای «اهل‌سنت» در قبال «متشابهات» قبلاً گذشت که دو جانب داشت؛ 
جانب «تفویض)» و جانب «تأویل و توجیه».! ۹ 

در مورد #عَلْ عیق4 اگر قایل به توجیه شویم به معنای «علی حفظی» خواهد بود. 
بعنی: ای «موسی»! تو را بدان سو سوق دادیم تا تحت نظارت و مراقبت و لطف و 
رحمت ما و در دامان مادر خود و تحت کفالت ظاهری دشمن‌ات. «فرعون» پرورش 


یایی. 


لا تمِی أخشلک فتقول مَل َدلک... (۴۰) 
بیان احسان سوّم است؛ می‌فرماید: 
نی فقو ... - (باد کی اين نعمت ما را نیز که وقتی خواهر تو روانه شد. (به بی‌بی 
«آسیه» 9 و فرعونیان) گفت: «آیا شما را به زنی راه ننمایم که تکفل‌انش می‌کند (و شیرش 
می‌دهد)؟» 
مقصود خواهر «موسی» 2 از #عق من کف مادر آن‌حضرت نب بود. 
آوردیم که مادر «موسی» 3 دخترش را در پی تابوت (صندوق) فرستاد. او در 
طول مدتی که تابوت در نهر شناور و در حال حرکت بود» در موازات آن در ساحل 
راه می‌رفت تا از سرنوشت آن باخبر شود. او دید که جریان نهر صندوق را به کانالی 
که به سوی زیر قصر «فرعون» جاری بوده برد و دید خادمان او را گرفتند و اما بازش 
نکردند و یک‌راست به نزد ملکه‌ی قص «آسبه» تال بردند. گفتيم که آنان وقتی 
تابوت را باز کردند دیدند که طفلی زیبا در آن قرار دارد. «آسیه» تج که فرزندی 
نداشت او را به فرزندی گرفت. او در صدد برآمد به آن طفل شیر دهد. خداوند متعال 
به «موسی» ان فرمود ما بر تو شیر دیگران را حرام ساختیم ( «وَحرمَ یمرن 
بل [فصص: ۱۲] ) تا مادر خحودت به تو شیرت دهد و لذا به خواهر تو این تدبیر را الا 


۱ بخوانید: تبیین الفرقان: ۸۵ ۳۱۹-۳۲۰ 
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کردیم که به نزد آنان برود و بگوید زنی هست که هر طفلی پستان او را می‌گیرد و 
شیرش را می‌خورد. او به نزد آنان رفت و این پیشنهاد را به «آسیه» علل داد. «آسیه» 
پذیرفت و حاضر شد حتی به آن زن مزد شیردهی‌اش را هم بدهد.*٩‏ 
رجنات(]ك ک تَق نا لاتخری - «َفرَ*یعنی «سرد و خنکک می‌شود». می‌فرماید 
(بدین تدبیر) ما تو را (از دست «فرعون») به جانب مادرت برگردانيديم تا چنشمان‌اش خنک شود و 
(در مورد تو) پریشان نباشد. 

آری؛ به پیامپرش می‌فرماید که تو را به مادرت بر گردانيدیم تا هم تو در مهد و 
آغوش مادرت پرورش یابی و هم مادرت خشنود و چشمان‌اش خنکک شود و نسبت 
به تو غمگین و پریشان نباشد و علاوه بر آن به وی آجرت هم برسد. 

حالا مادر بنی‌اسراییلی فرزند خودش را که قرار بود توسط مأموران «فرعون» کشته 
شود با اجازه‌ی خود «فرعون» شیر می‌دهد و بلکه «فرعون» به او حقوق و هزینه‌ی 
نگهداری کود ککاش راهم می‌دهد تا آن طفل سالم بماند و به خوبی رشد یابد! خداوند 
متعال این کارها را کرد؛ چون می‌خواست آن کس را که «فرعون» در پی نابودی‌اش 
بود در هر حال زنده و سالم نگه‌دارد! 
قعَ تفس قتَْیْنك من ال - در این جا احسان چهارم را بیان می‌فرماید. می گوید این را 
هم یاد کن که وقتی بالغ شدی و یک فرد «قبطی» را کشتی که باعث گردید «فرعون» 
درصدد قصاص از تو برآید» در آن‌جا نیز تو را نجات دادیم. 

گفتیم قانون حکومت افرعون» در قبال قتل نفس, مبتتی بر قصاص بود؛ ولو آن 
که قاتل فرزند خود «فرعون» می‌بود. (پس «فرعون» این قدر عدل داشت که نفس را 


۱ «رسول‌اله»َُ) به همین مورد مثال زدند: «مثل الذین یغزون من آمتی وبأخذون ابحعل - یتقوون عل 
عدوهم - مثل آم موسی؛ ترضع ولدهاء وتأخذ آجرها!» (به روایت سعید بن منصور از جییر بن نفیر 4 
مرسلاٌ ش ۲۳۶۱- و ابن ابی شیبه در مصنف: ش ۱۹۸۸۱- و ابوداود در مراسیل: ش ۳۱۰ - ۳۳۲- و 
بیهقی در سنن کبری: کتاب السیر/ باب ۲۱ ش ۱۸۲۹۶ - ۱۷۶۱۸- و ابونعیم در معرفة الصحابة: ش 
۷۴- دیلمی در مسند فردوس: ش ۶۴۳۱). ابن عدی هم از معاذ علثتنه مرفوعاً به اين الفاظ آورده: 
«مثل الذي حج من آمتي عن آمتي کمثل آم موسی؛ کانت ترضعه وتأخذ الأجرةٍ من فرعون.» که این 
جوزی ع آن را در «الموضوعات» آورده و اما امام ذهبی ِا در «تلخیص» آن تذ کر داده که اسنادش 
صالح و متن‌اش غریب است و درست نیست جزو موضوعات آورده شود. 
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بدون استثنا در مقابل نفس می کشت. اما امروز در بعضی حکومت‌ها با وجود دعوای 
«اسلام» از قصاص ِ نیست.) در مورد حضرت «موسی» اش ۰ 
گردید. آن‌حضرت شاه فرزندخوانده‌ی «فرعون» بود و او همیشه ایشان 2 را د 
اف رد «قبطی» از دست ایشان بر ضربه ۱ 
کرد مشمول این حکم قرار گرفت و «فرعون» به مأموران‌اش دستور داد از او نگذرند 
و دستگیرش کنند و به‌دست قانون بسپارند تا قصاص شود. اما ایشان توسط شخصی 
از این موضوع اطلاع یافت. 

عده‌ای قایل‌اند که آن شخص از درباریان «فرعون» و از شیعیان حضرت «موسی» لب 
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به نظر بعضی او همان ۱ متدین به دین حضرت 
«یوسف» لب بود و بعد که حضرت «موسی» لد به پیامبری رسید به دین ایشان درآمد. 
در «سوره‌ی مومن» داستان این مرد بیان گردیده و در تفسیر آن سوره بیشتر مورد بحث 
قرار خواهد گرفت ان شاء ال 

برخحی گفته‌ند: او یک اسراییلی بود که به قول بعضی پسرعموی حضرت «موسی» تا 

بود(۲ که گر چه مومن به «موسی» ماس 1[ 
بود اما به سبب عرق قومی و خویشی نسبت به «موسی» مب دلسوزی نشان داد و 
خبرش کرد و به قول بعضی دیگر یکی از دوستان بنی‌اسراییلی 
آن حضرت الا اس بو 


علیَه نبود - که «موسی 


نام آن مرد -به اختلاف روایات -«شمعان»"" یا «شمعون»۴ یا «حزقیل»"" بود. 


۱ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ضحاک: ۷ 0۱۹۵ ش ۱۷۵۴۹- و طبری در تفسیر از قتاده: ۱۰/ 
٩‏ ش ۲۷۲۹۰- وعبد الرزاق در تفسیر از قتاده (بدون ذکر مزمن‌بودن او: ش ۲۲۰۲. 

۲ ر.ک: الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية - فتح القدیر شوکانی- فتح البیان نواب صدیق حسن خان. 
۳به نقل قرطبی در تفسیر از دارقطنی: ۱۳/ ۲۶۶. از محمد بن اسحاق اسم او «سمعان» نقل شده است 
(به روایت طبری در تفسیر: ۱۰/ ۸۵۰ ش ۲۷۲۹۶-و ابن اپی حاتم در تفسیر: ۷/ ۱۹۶ ش ۱۷۵۵۲). 
۴-به روایت طبری در تفسیر از شعیب جبایی: ۱۰/ ۵۰ ش‌۲۷۲۹۵-و ابن ابی حاتم در تفضسیر: ۹۶/۷ 

ش ۱۷۵۵۱-و و به نقل قرطبی در تفسیر از مهدوی: ۱۳/ ۲۶۶. 
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در هر حال پس از خبریافتن «موسی» نان از تصمیم دربار توسط آن مرد. خداوند 
متعال به وی الا کرد که فرار کند. 
نك فتوا -ما تورا(ای «موسی» نب !) امتحان کردیم یک امتحان کردنی! 

فك 4 و 9افونا از «فتن َعتنَ» به معنی «کسی را در فتنه انداختن» است که 
بعد او از آن فتته و بلا -مثل آن که وارد امتحانی شده - سالم و با موفقیت خارج 
ی ی 
خداوند متعال در | ین جابه «موسی» ‏ عاساه می فرماید: ما آزمون‌های بسیار سختی از تو 
به‌عمل آوردیم ی 3 ). 


از این موضوع معلوم می‌شود که خداوند متعال حضرت «موسی» 7 سر را از امتحانات 


زیادی عبور داده است. در همین رابطه لازم است به این نکته اشاره شود که له 5 
آن که ابراهیم خلیل »3 را نیز در بوته‌ی آزمون‌های مختلف قرار داده بود» اما 
درباره‌ی ایشان کلمه‌ی «فتنه» را به کار نبرده ِ موده: «وذ بل تراهم ربهر 
بکلعت فأنَمَُنَ4 یقره: ۱۷۴ پس «موسی» لس از میان تمام انبیا 9 - جز «رسول 
لْ ضُ ‏ تنها کسی است که آزمون‌های کش تن تجربه کرده است. این 
مراحل گاه به حدی برای ایشان با خطرناک بود که مثلاً در شکم مادر نیز محکوم 
به مرگ شده بود؛ چون «فرعون» و فرعونیان از قبل انتظام قتل‌اش را کرده و فقط 
منتظر تولدش بودند! 


آمار آزمون‌های «موسی» | اس در «حدیث الفتون» 
هر وه 
است. این آزمون‌ها به تفصیل بیان گردیده است. امام «نسایی»ِّ در کتاب التفسیر 


[از «سنن کبرا‌ی خویش] و «ابن جریر طبری» ع این حدیث را روایت کرده‌اند و 


۱-به روایت این منذر در تفسیر از ین جریج (لذر لمور: ۱۳۳/۸۵ بغوی در تفسیر این اسم را قول اکثر 
اهل تأ ویل گفته است. ایضاً این اقوال را بخوانید در: تفسیر کییر: ۴ ۳۳۷- - البحر المحیط: ۷ - 
روح المعانی: ۰ ۳۵۸ 
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نقاد بزرگی چون علامه «ابن کثیره نیز آن را آورده و صحیح گفته است.٩‏ حدیث 


از «سعید بن جبیر» ع از حضرت «ابن عباس»لنشنذ مروی است و اما به خلاف گفته‌ی 

برخی موقوف بر «ابن عباس» له نیست. بلکه مرفوع می‌باشد؛ چون در آخر آن 

تصریح شده که حضرت ان عباس» وه از «رسول‌اله» ی شنیده است.(٩‏ 
در آن حدیث آزمون‌های حضرت موسی)» ن یکایکک برشمرده شده‌آند؛ آزمایش‌های 
زمانی که آن‌حضرت نان هنوز در شکم مادر بوده آزمایش‌هایی که بعد از به‌دنیا آمدن‌اش 

تا زمان قریب بلوغ‌اش اتفاق افتاده آزمایش‌هایی که بعد از بلوغ تا قبل از «نبوّت» 

ایشان ناس رخ داد و آزمایش‌هایی دیگر که بعد از «نبوت» تا آخر زندگی برای وی 

پیش آمده بودند. 
مضمون «حدیث الفتون» بدین‌قرار است: 
(سعید ین جییر) ط می‌گوید: «از «اين عباس)» ید درباره‌ی وفتاک توا اطه: 

۰ پرسیدم که منظور از «فتون» چیست؟ به من فرمودند: «اکنون روز به آخر رسیده 

است؟ در این مورد روایت طویلی هست» من فردای آن روز سر صبح به خدمت اش 

شتافتم تا «حدیث فتون) را برایم ببان دارد.) 
آن‌چه حضرت «ابن عباس» ید برای «سعید» ع بیان داشتند» این موارد بود:(؟ 
[آزمون اول:] یک روز «فرعون» و ندیمان‌اش در مورد آن‌چه خداوند متعال به حضرت 

«براهیم» نا وعده داده بود که در ذریت وی پسرانی پیدا می کند و به آنان پادشاهی 

و حکومت خواهد داد» مذاکره نمودند. برخی از آنان گفتند: «بنی اسراییل» در این 

۱-ن.ک: تفسیر ابن کثیر: ۱۴۸/۳ الی ۱۵۲. 

۲ آمده است: «رفع بن عباس هذا احدیث ال النبي شََ/ .۸ (مندرج در آخر «حدیث الفتون» که به زودی 
تخریج خواهد شد). همچنین بخوانید سخن مفتی «محمد شفیع عثمانی» را در اپن مورد در معاروف 
القرآن: ۶/ ۸۴-۸۵ (ترجمه‌ی فارسی: )۵٩-۶۰ /٩‏ )؛ با تذ کر این مطلب که در سخن ایشان جمله‌ی «رفع بن 
عباس هذا امحدیث ی نبي تج ۰ و جمله‌ی بعد از آن که آمده: «وصدق ذالک عندی؛ منسوب به «اين 
کییر» لِ گفته شده که جناب مفتی ل؛ در اثبات مرفوعیت حدیث به قول ایشان عنایت داشته است؛ 
در حالی که این جملات در اصل روایت وجود دارند و از «ابن جبیر» هستند. 


۳ مولف گرامی ج؛ موارد مذ کور در روایت «ابن‌عباس»نت: را تلخصاً و در اند ک مواردی با توضیح 
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پیش گویی شکی ندارند و تاکنون در انتظار تحقق آن به‌سرمی‌برند. پیش از این آنان 
بر این ی و 
او وفات کرد گفتند: وعده‌ی «ابراهیم» ان چنین نبود. (پس باید شخص دیگری 
غیر از «بوسف» یه امد ع2 باشد). «فرعون» گفت: پس بگویید چه کار باید کرد؟ نظر آنان 
بر این قرار گرفت که نوزادان نرینه‌شان را بکشند. (و گفتیم که او خوابی هم دیده بود 
که -به تعبیر نجومیان - شخصی در «بنی اسراییل» پیدا می‌شود که حکومت را از دست 
او بیرون میآورد و همان وقت به او گفته بودند در ظرف سه و چهار سال آن فرد از 
مادر متولد خواهد شد. در پی این مشوره «فرعون» برای هر خانه از خانه‌های «بنی 
اسراییل» مأموری مقرر کرد تا تحقیق کنند آیا زن بارداری در آن هست و اگر هست؛ 
منتظر تولد نوزادش بمانند تا مشخص شود که پسر است يا دختر و اگر پسر باشد ذبحاش 
کنند.) ابتدا دستور بر کشتن همه‌ی نوزادان «بنی‌اسراییل» بوده اما بعد وزرا و مشاوران 
مصلحت در این دیدند که یک سال نوزادان را بکشند و یک سال زنده نگه‌دارند. 
اتفاقاً حضرت «هارون» نب در سالی پیدا شد که بچه‌ها را نمی کشتند و او رهایی حاصل 
کرد و اما حضرت «موسی» لا در سالی متولد شد که بچه‌ها باید کشته می‌شدند. 
(«فرعون» این چنین به قتل و ذیح نوزادان پسر «بنیاسراییل» پرداخت و دیه‌شان را به 
ی ی 0 حضرت 
«موسی» تساه عالیب اتخاذ شد» هفت -هشت هزار طفل معصوم از «بنی اسراییل» سر بریده 
2 

[ آزمون دوم:] خداوند متعال به مادر «موسی» نا الهام فرمود که نوزادش را در 
صندوق بنهد و در نیل رها کند و به وی تسلی داد: لا تانق ولا رن [فصص: ۷ 
یکك آزمایش همین بود؛ چون در آن شرایط حساس خداوند متعال او را از مادرش 


جدا و در صندوق زندان کرد و بعد همین طور درتست تحویل دشمن اصلی‌اش داد! 


۱ در مورد تعداد اطفال کشته‌شده توسط «فرعون» اقوال مفسّران مختلف است؛ قرطبی از «وهب» تب این 
تعداد را هفتادهزار و به قولی نودهزار نقل کرده کرده است (تفسیر قرطبی: ۱۳/ ۰۲۵۱ سوره‌ی «قصص»). 
مقاتل» فقط هیجده طفل گفته است (تفسیر مقاتل: ۱ سوره‌ی «بقره» و ۱۸۳/۲ سوره‌ی «ابراهیم»)), 
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[آزمون سوم:] وقتی جریان آب تابوت حامل «موسی» نا را به سوی کاخ «فرعون؛ 
برد و در دست «آسیه» افتاد» ذیح کنندگان اطلاع ی او را بکشند. اما 
«آسیه» که در دل‌اش محبت شدید و فوق‌العاده‌ای نسبت به وی پیدا شده بود. مانع 
گردید و گفت: «اين یکی بر تعداد بنی‌اسراییل نمی‌افزاید» و بعد از «فرعون» خواست 
او را به وی ببخشد و هر دو به فرزندی قبول‌اش کنند. «ابن عباس» نید فرمود: یک 
آزمایش همین بود. 

[آزمون چهارم:] «موسی» اش چون به «آسیه» سپرده شد نیاز به زنی شیرده پیدا 
کردند تا او را از شیرش تغذیه نمایند. اما کسی که او پستان‌اش را قبول کند» نیافتند. 
خواهرش به آنان گفت: «آیا شما را به خانواده‌ای دلالت نکنم که این طفل را تکفل 
کنند و آنان خیرخواهش باشند؟» آنان از این سخن به شک افتادند و گفتند: «مگر 
تو پدر و مادر این طفل را می‌شناسی؟» خواهر «موسی» تا که متوجه خطر گردید» گفت 
«منظورم این بود که آنان کوشش خواهند کرد با بذل دلسوزی و خیرخواهی برای اوه 
«فرعون» را راضی و از وی متفعتی دریافت کنند.» آنان به این جواب او قانع شدند. به 
گفته‌ی (اين ات ی ی بود. 

را ی اس اند کی بز رگ‌تر شده «آسیه» او را به نزد «فرعون» 
برد. . او «موسی)» ‏ بل رابر زانوان‌اش نشانید. . در همین حین «موسی) لته لب به ريش «فرعون» 
چنگ انداخت و به طرف زمین کشید. «فرعون» از ترس این که شاید او همان دشمن 
ِِ باشد. دستور داد او را بکشند. در این مرحله نیز بی‌بی «آسیه» که به سختی 
«موسی» « ام را دوست داشت. پا میان نهاد و با اجرای آزمایشی که قصه‌اش را آوردیم» 
1 

[ آزمون ششم:] «موسی» تاه زمانی که به سن رشد رسیده یک مرداقبطی؛ ) ناخو استه 
به دست ایشان کشته شد و ایشان فرمود: ها ین ل لین" انم عَدو مضه 
مین [تصص: ۵] و فرمود: رب [ی طلمّت کفیی فاغفز 4 [تصص: ۶] و خداوند 
متعال او را مغفرت فرمود (همان آیه). اما «فرعون» فرمان صادر کرد که او نا به 
ازای این کار باید کشته شود. و این هم یک آزمایش دیگر بود. 
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| آزمون هفتم:] جریان کشتن «قبطی» به جلاوطن‌شدن آن‌حضرت ناش انجامید و 
ایشان اش سر از «مدیّن» درآورد.! حدود هفت -هشت الی ده روز در راه بود و در 
آن مدت غذایی جز آن که گاهی از ب رگ درختان تغذیه می کرد» گیرش نیامده بود؛ 
چنان که وقتی به «مدین» رسید» گرسنگی‌اش به نهایت رسیده بود.!؟ و برای همین عجز 
و نیازش را در بارگاه الهی چنین اظهار فرمود: رب نی لا لت ال ین کنر ققبر 
[قصص: ۲۴]: بروردگار!! من به چیزی که تو به سویم بفرستی, نیاز دارم. 

در آن زمان کسی که ده -بیست روز راه را بدون خبر از خانه دور می‌شد» مفقود 
شمرده می‌شد؛ چون آن زمان وسایل ارتباطی پیشرفته مثل وسایل امروزی وجود 
نداشت. 

آن‌حضرت الا وارد «مَدیّن» شد و به جایی رسید که چاهی وجود داشت. بر سر 
چاه گروهی را دید که به رمه‌های خود آب می‌دادند. در گوشه‌ای دو دختر نیز نظرش 
را جلب نمود که با رمه‌ی‌شان ایستاده بودند و کسی به فکرشان نبود. به آنان نزدیکك 
شد و پرسید: چرا به گوسفندان‌تان آب نمی‌دهید؟ گفتند: قادر به این کار نیستیم. صبر 
می‌کنيم چوپان‌ها بروند. گویا «موسی» متوجه شد که آن دو دختر خود قادر به کشیدن 
آنت با دلو خی کت سر تعاه نودفده آن در ان فرزندان سرت شیاه بر دزد 
که تن آن فرست دام بش فتاشت» دعر آناشن از نات اسان سر آقت اس کردید, 
قرف سای بان کهآ با انس ابا دی شاف فان و ش ی 
انسان‌دوستی و خصوصاً جذبه‌ی پیامبرانه‌ای که در نهاد خودش بود» دل‌اش برای آنان 
سوخت و خود اقدام به آب کشیدن برای‌شان نمود. ایشان مش خود را به میان انبوه 
مردم زد و خود با دلو بزرگ برای آنان آب کشید. گفته شده است که ایشان نأ 
سنگگ بز رگ روی آن را که کمتر از ده یا حداقل هفت نفر نمی‌توانستند بردارند» به 


تنهایی برداشت (۳ 


۱ امام «رازی» ‏ این موضوع را هم جزو آزمون‌های ایشان 2 گفته است؛ چون در آن سفر مشقات 
زیادی را متحمل شد و مجبور شد به اجیرشدن تن دهد (تفسیر کبیر: ۲ ۵ ۵۶. 
۲ تفسیر قرطبی: ۸۱۳ ۲۷۰. 


هم مج 


۳-برخی هشت‌تفر و برخی ده نفر و برخحی بیشتر از آن هم گفته‌اند (ر. کث: تفسیر قرطبی: ۲۶۹/۱۳ سورهمی 
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ایشان مب به تنهایی دلو بز رگ را در چاه می‌انداخت و مالامال از آب بیرون 
] 1 ی آن که گوسفندان‌شان را آب دادند. به خانه‌ی خود 
بر گشتند. حضرت «موسی» ل خسته و گرسنه زیر سایه‌ای نشست و همان جا بود که 
دعا کرد: «پروردگارا! من به چیزی که تو به سوبم بفرستی, نیاز دارم.» 

آب کشیدن و خدمت برای کسانی که نمی‌شناخت. آن هم در حالی که خود در 
شرایط سختی به‌سر می‌برد» نیز یک امتحان بود. 

دختران نزد پدر بزر گوارشان؛ حضرت «شعیب» لس رفتند و او از زود آمدن‌شان 
به حلاف روزهای دیگر تعجب نمود. آنان ماجرا را برای او بیان کردند و گفتند: امروز 
مردی با این مشخصات آمد و برای گوسفندان ما آب کشید. «شعیب» ‏ دد 
بزرگ‌ترش را که اسم‌اش «صفوره؛ گفته شده به دنبال ایشان فرستاد. بی‌بی به نزد 
ایشان 2 آمد و گفت:«پدرم تو را خواسته است؛ به خاه‌ی ما بایید.» آن‌حضرت تا 
پدیرفت وب وق کته امن وراه روم وتو پیت امومع تحر کت کز از 
عقب مسیر را برایم بگو.» آن‌حضرت نان از کمال تقوای خویش چنین گفت؛ چون 
با خود اندیشید که او که یک زن بیگانه است؛ اگر جلو باشد» قامت‌اش جلو چشمان‌ام 
خواهد بود و نیز ممکن است هنگام وزیدن باد یا در حالتی دیگر ساق‌هایش ظاهر شود 
و لباس زنان آن رو زگار هم فقط یک پیراهن گشاد و دراز بود که قدم های‌شان را نیز 
۰« دختر نیز فهمید که چرا به وی می‌گوید پشت سرش باشد. حضرت 
(موسی» ] عاساه وقتی نزد حضرت «شعیب» رسید تمام سرگذشت‌اش را برای ایشان 
تعربف نمود. «شعیب) اس ی وت بر الوم الطلین4 
[قصص: ۲۵] : نترس! که از ظالمان رستی. یکی از دختران به پدرش گفت: این مردی خیلی 
قوی و امین است. اگر می‌خواهی برای خودت یک مزدور بگیری» همین مرد را 
انتخاب کن. در اقرآن کریم) این سخن دختر چنین نقل شده است: یات تج 


قصص؛). و قول ده نفر همچنین به روایت ابن ابی‌شیبه در مصنف از امیرالمومنین عمر بن الخطاب حوفته 
موقوفاً: کتاب الفضائل/باب۴» ش ۳۲۵۰۳. 
ِ- ن.کك: تفسیر قرطبی: ۳ ۳۷ (سوره‌ی (فصصا). 
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رت خن من اسعجرت القوی این [تصص: ۲۶]. منظور دختر این بود که پدرش 
رمه‌ی خود را تحویل «موسی» نا دهد که او به وجه احسن از آن‌ها مراقبت می کند. 
«شعیب» بان از روی غیرت به خشم آمد و به دخترش گفت: «تو از کجا می‌دانی که 
آن مرد قوی و امین است؟» دختر گفت: «قوی است؛ بدین دلیل که سنگ بز رگ سر 
چاه را به تنهایی برداشت و آب کشید و در آب کشیدن هیچ کس را مثل او قوی 
ی 


آمدن به این جا مرا جلو نکرد.» حضرت «شعیب» تساه اب خوش گردید و به «موسی» اد اس 


اعتماد بیدا کر 


ف ی برای «موسی» اس پیش آمد قبلا آوردیم. 


گفتيم که ابشان نا به مدت ده سال گوسفندان «شعیب» عم 7 را چرانید و سپس 
«شعیب» مب یکی از دختران‌اش را به نکاح وی درآورد و مدتی بعد «موسی» 3 


وش ی 

[آزمون هشتم:] در باز گشت از «مدین) به «مصر) همراه با همسرش در «وادی سینا» 
شبی سرد و تاریک را سپری کرد. برای ایجاد آتش خیلی تقلا نمود» اما آتش روشن 
نشد و سر گردان گردید و برای پیداکردن آتش به این‌طرف و آن‌طرف رفت تا آن 
که در جانب «طور» آتشی دید و برای آوردن شعله‌ای از آن بدان سو رفت. اين را هم 
می‌توان از جمله آزمایش‌ها دانست. 

|آزمون نهم:] طبق روایت «اين عباس» نی یک آزمایش بزرگک دیگر مأمور 
گردیدن ایشان ماد به دعوت دادن «فرعون» به‌طرف «اله» رحد؛ ] ریت * و مقابله با او 
بود. و اين از بزرگ‌ترین آزمایش‌ها بود؛ چه دعوت آن شاه بزرگ و متکبر یک امر 
مهم و مشکل بود؛ آن‌هم در شرایطی که ايشان لب از قوم وی فردی را کشته و از 
مملکت وی فرار کرده بود. 

[آزمون دهم:] در افتادن با ساحران و خنثی کردن سحرهای خیره کننده‌ی‌شان نیز 
بعد از دعوت «فرعون) بز رگک‌ترین آزمایش بود. 


حضرت «ابن جبیره طلّ می گوید: «ابن‌عباس»تف فرمود مناظره‌ی عملی حضرت 


كت 
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«موسی» ام با ساحران در روز «عاشورا» (دهم ماه محرم) به وقوع پیوست. (عبور 
«بنی‌اسراییل» از دریا و غرق شدن «فرعون» و افرادش نیز در «عاشور» بود*" که در 
سال بعد اتفاق افتاد.) 

[آزمون یازدهم:] بیرون رفتن دسته‌جمعی ایشان ‏ به اتفاق قوم‌اش از «مصره 
که زحمات و مشقات زیادی را دربرداشت» آزمایشی دیگر بود. 


محر تم و 


[آزمون دوازدهم:] پس از عبور از دریا و غرق‌شدن «فرعون» عله العتة » ماجرای 
«سامری» و گوساله‌اش پیش آمد که منجر به گمراه‌شدن جمعی از «بنی‌اسراییل» و باعث 
ناراحتی و خشم شدید آن‌حضرت ام گردید؛ چندان که برادرش «هارون» 1 را 
رد و ملامت نمود. 

[ آزمون سیزدهم:] در وادی «تیه» به ایشان 2 حکم جهاد ابلاغ شد. اما قوم‌اش از 
فرمان وی سر پیچیدند که قصه‌اش را قبلاً خواندید.!؟ 

این‌ها مجموع آزمون‌های حضرت «موسی» اش بود که در «حدیث الفتون» آمده 
۱ ۳ 
ست. 

از این روایت حضرت ابن عباس»«شند معلوم می‌گردد که تمام این حوادث بزرگك 
زندگی حضرت «موسی» ناد مورد اشاره‌ی «وتلکَ بو [طه: ۴۰] هستند. خداوند متعال 
آن‌حضرت ات را در همه‌ی اين آزمون‌ها موفی گردانید و او هیچ نقص و کوتاهی 
نشان نداد؛ مثل حضرت ابراهیم» م2 که همه‌ی ابتلائات خداوند متعال را کامل پشت 
سر نهاد: «واذ بل [ر هم ی یکلعسفاتَهن 4 [یفره: 1۱۲۴ 

خداوند متعال در ادامه‌ی برشمردن احسانات خویشی» به «موسی) دس می‌فرماید: 


۱-به روایت احمد در مسند از ابوهریره یه مرفوعا: ش ۸۷۰۲- ۸۷۱۷-و ابن‌مردوبه. 

۲-ن.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۵۰ الی ۴۵۲. 

۳ ن.ک: سنن کبرای نسایی: کتاب التفسیر/ سورة طه/ باب ۲۳۷ «قوله :وفع فوام (طه:۴۰»» 
ش ۱۱۲۶۳- تفسیر طبری: ۸/ ۴۱۵ الی ۴۱۷- مسند ابویعلی: ش۲۶۱۸- شرح مشکل الا ثار طحاوی 
(مختصرا: ش ۶۶- مستد رک حاکم (فقط با اشاره به حدیث و اما تصریح به رفع آن): ش ۲۹۲۹. (ایضا 
ن. ک: الدر المتلور: ۴/ ۲۹۶ الی ۳۰۱- مجمع الزوائد: ۵۹/۷ الی .)۶٩‏ 
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مس و 2 
۰ 


فلیفت سیین ق رین ی و 

«موسی) اس ده سال تمام در «مدین) به‌سر برد. 

تفصیل این قصه را من قبلا در جایی دیگر بیان کرده‌ام.(٩‏ اين را هم گفته بودم که 
در «مدین» کسی که حضرت «موسی) اس عْْه ملاقات‌اش کرد و نزد وی ماند» «شعیب) 
بود. اما در این مورد که آیا او همان «شعیب 0 دیگ اختلاف 
وجود دارد. قول صحیح آن است که «شعیب شعیب» پیامبر 2 


۱ سل با قرار شبانی در نزد 
حضرت (شعیب ۳ شداوند ال دز ری " تصریح فرموده که 
(شعیب» عایاه ۳ هشت سال برای آن‌حضرت اب مقرر کرد و در تکمیل ده سال به وی 
0 شعیب» اش 
دختر خویش به نام «صفوره» را به عقد نکاح ایشان 4 در آورد. او مر بعد از 
ع ی ام بل سم مس 
«مصر» گردید و نزد بعضی دیگر بیش تر ماند.( خلاصه مدتی یب بیش از ده سال - کم یا 
ژیاد-فو آن‌نها ماند وبعد از سضرات اشعیب) تا انجاژوی رفیرم مخوالست و به قضد 


الا 


«مصر) با خانواده‌اش از «مدین» خارج شد. آن‌حضرت ال در مسیر خویش به «وادی 


سینا) رسیدك. 


«وادی سیناء اطلاق کی بر بیابانی است که حضرت «موسی» نب در مسیر خویش 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۷/ ۴۵۳ الی ۴۵۵. این قصه و برخی از وقایعی که در این سفر برای «موسی» اب 
رخ خ داد» در سوره‌ی «قصص». تحت آیات ۱۵ الی ۲۸ نیز آمده است. 

۲ در سوره‌ی ۱قصص)»/ آیه‌ی ۲۷. 

۳ امام «رازی» ؛ گفته است: «آیه دلالت می‌کند که آن حضرت اب ده سال نزد او ماند و در آن مطلبی 
که بیشتر از ده را نفی کند» وجود ندارد.» (تفسیر کییر: ۲۲/ ۵۶). ایشان آن سخن را در توجیه این قول 
«وهب بن منبه» ی گفته است که می‌فرماید: «نزد «شعیب» جمعاً پیست و هشت سال ماند؛ ده سال از 
آن مهر زنش «صفورا بنت شعیب» بود و هیجده سال دیگر نزد وی اقامت نمود تا آن که همان جا 
برایش فرزندی متولد گردید.» (تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۸- تفسیر قرطبی: ۱۹۸/۱۱). «عینی»ع در «عمدة 
القاری» (۱۵/ ۲۸۹) نیز چنین گفته است. علامه «آلوسی»؛ همین قول را با توجه به سن آغاز «نبوّت» 
که چهل سال است. «اوفق» گفته است (روح المعانی: ۶۷۳/۱۶). واه آعلم. 
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بلان فا دشن سای موی که ضقن زوس اد هقی آن ه ظر نت کالب 
پرورد گار عالّم مشرف گردید. «وادی ِ 1 دارد و «کوه طور» در همان وادی 
قرار دارد. آن وقت که حضرت «موسی)» ء عج در حال رفتن به «مصر» بود» «وادی 
سینا» در جانب راست‌اش قرار داشت. 

نتفر آبه طوو شتا دای آ نت له بان سفن آمتهنکی همان زمان که از 
«مدین) در حال مراجعت به «مصر) ی طوی) به انبوت) رسید. دوم هنگامی 
که با قو‌اش از «مصر» خارج شد و از دریا عبور کرد و وارد «وادی تیه؛ شد و در آن 
جا بود که خداوند متعال او را وعده‌ی عطای «تورات» داد و به «طور» فراخواند و دستور 
داد سی روز روزه بگیرد و در نهایت روزها به چهل رسیدند. سوم زمانی بود که با 
هفتاد نفر از نقبا و مختاران قوم بدان جا رفت و چنان که قصه‌اش را خواندید» آنان 
گفتند: را له جَهرة4 [ساه: ۱۵۳]: خدا را ظاهراً به ما نشان بده! و خداوند متعال آنان را 
موت داد و باز زنده گردانید. 
تفت کی قَور یا موی - سپس به (تناسب و حکم) تقدیر (و فیصله‌ی ما به شهر خودت؛ 
(مصر؛) آمدی. 

#اقدر 4 به‌معنای «مقدار» (اندازه) است. یعنی ای «موسی»! در سرنوشت تو به تعیین 
و مشخصاً در نظر گرفته بودیم که به چه عاملی از «مصر به «مدین» می‌روی و چهزمان 
باز به «مصر» برمی گردی. پس این که مدتی از عمر خودت را در «مدین» سپری کردی 
و باز به «مصره بر گشة ؛ در اصل به تقدیر و حکم از پیش تعیین‌شده‌ی ما بود. 


وصطیَعَتک لکفیی (۴۱) 
اضعا لین - یعنی من تو را مخصوصاّبرای طاعت و بندگی خودم آفریدم تا بندگان 
نا گاه و سایر خلق مرا را بیدار نمایی و به بندگی من بخوانی؛ نه برای کاری دیگر مانند 
کشاورزی» تجارت و غیره. 

این سخنان الهی دنبال‌ی همان گفت وگو با «موسی» ء است که برای نخستین 
بار در شب در «وادی طوی» در دامنه‌ی کوه «طور) انجام گرفت: 
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در همان شب بود که به «موسی» مت دستور داد: 


اهب نت وا خوك یت ... (۴۷) 
وب توح ایا - یعنی تو و برادرت» هر دی به پیمبری برگزیده شده‌اید و لذا 
مأموریت دعوت «فرعون» بر دوش هر دو شما است؛ پس با آیات من به اين مآموریت 
۳ 
خداوند متعال ضمناً به حضرت «موسی» اب فهماند که بالاصاله پیامبر تو هستی و 
جایگاه تو «اولوالعزمیت» است و برادرت «هارون» اس به تبع تو فقط به مقام «نبوت» 
محض دست بفته و منزلت تو را ندارد. ۱ 
«آیات» عام است و مراد از آن تمام نشانه‌های قدرت خداوند متعال می‌باشد که در 
قالب مجموعه‌ای از معجزات و احکام و مسایل و غیره نمود داشتند. 
ولاتنیا ند کری - 9 تیاه از «وتی» ینی» به‌معنای «خسته‌شدن» و «ضعیف گردیدن) و با 
(سستی و تقصیر به خحرج دادن» است ٩(‏ به آن دو می‌فرماید: از ذکر و بندگی من خسته 


0 


دبا رل فرعَون ان طی (۴۳) 
ابا فزعو نکن - شما دو تا (برادر که اینکک مسلح به شمشیر «توحید» و ذکر من و نیروی 
«رسالت» و «نبوّت» هستید) به سوی (دشمن من) «فرعون» بروید و (دعوت‌اش کنید) که او بسیار 
سرکش گردیده است. 

گویی فرمود که بروید و قبل از همه تبلیغ را از رییس کفر و طغیان شروع کنید. 
این شعر علامه «اقبال» 4 که می گوید: 


/ اس رو 7 و باز و س رن ۶ن 2 س‌ رام گت رن 


می‌تواند تفسیری بر همین آیه هم باشد. یعنی خوب ذاکر شوید و وقتی در درویشی 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۹۹ -۱۹۸- البحر المحیط: ۲۴۳/۶- شرح الفاظ الق رآن: ۲/ ۸۶۴ 
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کامل شدیدء خود را بر مملکت «جم) بزنید. 


و ۹1 ما ۰ ۲ حٌِ حِ 
نهد طعی 4 یعنی به تحقیق او طاغوت شده است؛ خیلی سر کش و کمراه گردیده 
است. (طغبان و سر کشی «فرعون» تا مرز ادعای خدابی پیش رفته بودا) 
اب 0 23 
فقولا له, ق 


و 92 
۰ 


7 
فقولاله قو 


6 9 ۱ 
۳ یال یتدکر... (۴۴) 


لل - پس بگویید شما (دو برادر) برای «فرعون» قولی نرم. 


با آن که «فرعون» در طغیان‌اش تا حد ادعای خدایی (3ه برد باه دز 
و 
کنند. حکمت توصیه به این روش آن بود که خود فرمود: 

یی -ماید که تدترنمید یا بترسد. 


ید کر یعنی «یتدیرا. 

در این جا دو مورد را نام برد: «تذ کُر» و «خشیت»؛ چون عمدتاً راه‌های اثرپذیری 
دو هستند؛ پا شخص در اثر تذ کر و موعظه صورتاً پند می‌گیرد و به کمک عقل‌اش به 
سوی خداوند متعال رهنمون می‌شود. یا قلب‌اش با ظهور معجزه خوف‌زده می‌شود و 
همین ترس از خداوند متعال» او را به هدایت و عمل بر شریعت می کشاند. به هر یکك 
از این دو طریق امکان گشوده شدن روزنه‌ی هدایت برای فرد وجود دارد. 

وقتی برای دعوت دشمنی چون «فرعون» لازم بود جنبه‌ی ملاطفت رعایت شود 
برای دعوت مسلمان رعایت نرمی در کلام حکم یک روش لازم و ضروری به‌خود 
می گیرد. با روش ملاطفت شخصی که مورد وعظ قرار می گیرد بهتر متوجه می‌شود 
و زودتر متأثر می گردد. 

این را باید دانست که هیچ‌گاه سخنان صاحب اخلاق اشایست و تندمزاج اثر 


مطلوب را بر دل و دماغ مردم نمی گذارد و خود او مخدوم قرار نخواهد گرفت. 
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علوه و هعارونم 


نام مادر «موسی» اس 
در مورد نام مادر حضرت «موسی» نا سخنان زیادی گفته شده است؛ بدین قرار: 
۱. «یوحاند» (با «نون» و «دال)).۱٩‏ 


۲. «یوحانذ» (با «نون» و «ذال»). صاحب «روح المعانی» همین اسم را ترجیح داده 


۱ )۲ 
ست. 


ِ «یو خاند(۳ و بعضی دیگر «یوخایل(؟ و بعضی از اهل قصص «ب و کابد)(۵ نوشته‌اند. 


۴ «محیانه نت بصهر بن لاوی» ت۳۶ 


۵ «بارخا»» «بارَخت» «بارخ»» «بازخ؛ هم درباره‌ی او نقل شده‌اند.!٩‏ 

از میان این اقوال» صحیح‌ترین و از منظر تاریخ معروف‌تر» «یوحانذ» است. 

در اصل «یوحاند» و «یوحانذ» و «ی و کابد» و «یوخابد» یکی‌اند و فقط در نقل متفاوت 
افتاده‌اند؛ بعضی با «دال» و بعضی با «ذال» و بعضی به جای «حاء» با «خاء»» «کاف» 
تلفظ کر ده‌اند. 


۱-ر.ک: فتح الباری عسقلانی: ۸/ ۲۲۴- نزهة المجالس و منتخب النفائس: ۲/ ۱۳۴. 

۲ همین قول را مشهور گفته است (روح المعانی: ۱۶/ ۶۶۶). بغوی در تفسیر (۳/ ۴۳۴) و صاحب 
تفسیر «خازن» (تفسیر: ۸۵ ۱۳۴) و ابن خلدون در تاریخ و سیوطی در «الاتقان فی علوم القرآن» به 
همین اسم معرفی کرده‌اند. 

۳ تفسیر مقاتل: ۳/ ۲۷- ارشاد الساری قسطلانی: ۷/ ۳۵۵. 

۴ زاد المسیر: ۶ ۹۲- تفسیر مظهری: ۵/ ۳۶۲- روح المعانی: ۲۰/ ۳۴۱- لوامع انوار البهیة: ۲/ ۲۶۶. 

۵ تفسیر مقاتل: ۳/ ۳۳۶- حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة سیوطی: ۱/ ۵۲- لوامع انوار البهية: 
1۶۶/۲ 

۶ن.ک: روح المعانی: ۹/ ٩۲‏ و ۶۶۶/۱۶ و ۲۰/ ۳۴۱. 

۷ احتمالاً تلفظ‌های مختلف از یک اسم باشند و تلفظ‌هایی دیگر مانند «ایارخا» و «ایارخت» هم نقل 
شده است. (ن. کك: تفسیر قرطبی: ۱۳/ ۲۵۰- روح المعانی: ۹/ ٩۲‏ و ۱۶/ ۶۶۶-۶۶۷ و ۲۰/ ۳۴۱- 
معارف القرآن (اردو): ۶/ ۸۳). 
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یت هشدار در رابطه با نام مادر «موسی» اس 


برخی دراویش و تعویذنویسان شیاد و مکار به قصد پرکردن شکم خویش به نام 
این بانو چنگ زده‌اند! آنان به عوام می‌گویند: نام مادر «موسی» اب از خواص 
بی‌شماری برخوردار است و ما از همه‌ی آن ها بهره‌مندیم و آن‌قدر قدرت دارد که ما 
با توسل به آن حتی قفل‌ها را می‌گشاییم! (نزد اهل تعویذ حقه‌باز مشهور است که از 
کرامت مادر حضرت «موسی» ی است که هر کس که نام صحیح‌اش را بدانده چون 
به نام او به قفل بسته‌ای دست بزند» يا برای مشکلی بر زبان آورده شود قفل باز و 
مشکل حل می‌گردد!) 

مردم با ید بدانند که این‌ها همه بهانه‌ی نان است و ادعای آنان مستند به هیچ اصل 
دینی و شرعی نیست و دروغ محض و از خرافات می‌باشد. نه ورد کردن آن اسم جایز 
است و نه اصلاً در آن خاصیتی وجود دارد. آنان بازشدن قفل‌های بسته با توسل به نام 
مادر «موسی» را با موضوع بازشدن درب صندق حامل «موسی» اش ربط می‌دهند؛ 
غافل از آن که باز کننده‌ی قفل آن صندوق ۳ «آسیه» تا بوده نه مادر حضرت 
«موسی» ّ و «آسیه» هم آن را با نام خداوند متعال باز کرد. 


»| وحی برای مادر «موسی» ام به چه معنا بود؟ 

در آیه‌ی لد رح ال لک ما کی که [طه: ۳۸] از (وحی» خداوند متعال بر مادر حضرت 
«موسی» بر سخن به میان آمده است. در این مورد که «آیا زنان هم به «نبوّت» می‌رسند؟» 
بین علما اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای قایل به «نبرّت» بعضی از زنان هستند.(" [و 


اما جمهور علما به «نبوّت» زن معتقد نیستند. ۱*] 


۱ از جمله امام قرطبی که به «نبوت» حضرت «مریم» :6 قایل است (تفسیر: ۴/ ۸۳ و ۸۴ و ۱۱ ۰؛ 
هرچند که درباره‌ی مادر «موسی» ناب قایل به «بوّت» نیست (تفسیر: ۱۳/ ۲۵۰). و علامه «عینی» 
از امام «اشعری» ‏ نقل کرده که به«نبوّت» شش زن. «حوا». «ساره»؛ «هاجر» مادر «موسی». 
«آسیه» و «مریم» قایل بود (عمدة القاری: ۳۰۹/۱۵). و اما «ابن کثیر» از قول او آورده: «آنه لیس 
فی السساء نیةء وان فیهن صدیقات.» (تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۶). 

۲ و بعضی در این مورد اجماع امت را نقل کرده‌اند. (جمله‌ی داخل قلاب را برای تکمیل مطلب 


سوره‌ی ۲۰ (طه) / جزء شانزدهم ۷۷ 1 


سوال دیگری که حول این آیه در همین خصوص پیش می‌آید اين است که: «مگر 
برغیر از انیا 2 نیز وحی نازل می‌شود؟» 

جواب این سژال منوط به بیان یک مقدمه است و آن این که: کلمه‌ی «وحی» دو 
وجه اطلاق دارد: لغوی و شرعی. 

«وحی» در لغت به آن نوع سخن و اشاره‌ی مخفی اطلاق می گردد که جز مخاطب 
و مخاطب. دیگران گرچه نزدیک باشند - نفهمند. در این جنبه‌ی «وحی» الهام» هم 
داخل است. 

«الهام» از اين قرار است که وقتی له بخواهد به کسی چیزی بفهماند که مایه‌ی 
اطمینان خاطر و تسلّی قلب او گردد؛ حقیقت آن را در دل وی القا می‌کند. مثلا اگر 
شخص در مورد کاری فکر می‌کند که آیا انجام‌اش بدهد يا نم خداوند متعال خود 


در دل وی یکی از دو جنبه‌ی فکرش را الا و در آن مورد به وی باور قلبی می‌دهد. با 
به واسطه‌ی فرشته یا به‌صورت هاتفی غیبی او را رهنمون می‌شود. 

«وحی) به اعتبار معنای لغوی منحصر به آن‌چه بر انبیا و رسل تا نازل می‌شود 
نیست. بلکه برای اشارات و راهنمایی‌های مخفی الهی در حق سایر انسان‌ها و حتی 
حیوانات و جمادات هم به کار می‌رود. مثلاً در مورد القائات الهی بر مادر حضرت 
(موسی) همین کلمه به کار رفته و در «سوره‌ی نحل» در تبیین پشتوانه‌ی مخفی 
کار عجیب زنبور عسل نیز آمده است: «ووَح رت ال ال [تحل: ۶۸), حتی القاثات 
وت شیاطین جن و انس هم به این لحاظ «وحی» گفته می‌شود؛ چنان که در «قرآن» 
درباره‌ی آنان آمده است: یوج بْعَضَهمْ ال بَعْض4 [نعام: ۱۱۲], در همه‌ی این موارد؛ 
مراد از «وحی» همان الهام و القا است."" پس «وحی» به معنای لغوی خویش عام است 
و علت این عمومیت آن است که هم «وحی؛ و هم الهام؛ اشاره‌ی خفی هستند. 


ب رگرفته از مباحث پیشین خود مولف گرامی ۶ در اين مورد اضافه کردیم. ر. کك: تبیین الفرقان: 
۵ ۵۰۳-2 و ۵۶۶۸۱۳ و ۱۵/ ٩۴-۹۵‏ و ۱۷/ ۲۶۷ - ۲۶۶). 

۱ ر.ک: تفسیر کییر: ۵۱-۵۲/۲۲- روح المعانی: ۶۶۶/۱۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۳- معارف الق رآن: ۶/ 
۸۲-۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۳۲). 
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الهام» به پیامبران مَ و اولا ‏ هر دو گروه می‌شود؛ با اين فرق که «الهام» 
پيامبران 25 مثل «وحی» قطعی است. ولی الهام» اولیا قطعی تروق قارتی 
ظن غالب می‌دهد. ۱ 

تک ۱ 
متعال است که به‌وسیله‌ی فرشته‌ی وحی با بدون واسطه‌ی او بر انسا ط! له نازل می‌شود و 
به اجماع امت به غیر از نبی بر هیچ کس دیگر نمی‌آید. 

عمدتاً مفسران از وحی انبیا ی به «وحی تشریعی؛ و از وحی غیر اب به «وحی 
غیر تشریعی» و «وحی لغوی)» باد ۱ 

«وحی تشریعی» در نهایت با رحلت «رسول اله) برای هميشه ختم و قطع شد 
و به همین دلیل بعد از آنحضرت «نبوزت» هم نخواهد بود. پ پا کر الا کشوم 
مدّعی شود بر او «وحی تشریعی» نازل می‌گردد. به فتوای شرع او را باید کافر و 
بی‌دین دانست."" در شرع اين موضوع آن‌قدر قطعی و یقینی است که حتی وقتی 
حضرت «عیسی»غل یعاس رام در آخرالزمان از آسمان‌ها به زمین می‌آید. نیز 
دروازه‌ی «وحی تشریعی» بر وی بسته خواهد بود؛ جز آن که «لّه» تعالی چیزی را در 
قلب او القا و الهام فرماید یا هاتفی برای او امر خداوند متعال را برساند. 


اقا با من و تو مرده, با حق زنده‌اند! 

در تحت کریمه‌ی یله لیم باسَاحلِ [طه: ]۳٩‏ آوردیم که بهترین توجیه در 
خطاب خداوند متعال به غیر عقلا آن است که آن‌ها هم دارای شعور هستند. پس» 
حکم و دستور خداوند متعال به کاینات» مجازی نیست. بلکه حقیقی است؛ زیرا در 
نزد خداوند متعال همه چیز به اعتبار شعور یکسان‌اند. هر گاه او تعالی دستوری متوجه 
آنان کند» کاملاً در کک‌اش می کنند و حتی زودتر از ما انسان‌ها به آن گردن می‌نهند. 
انسان‌های صالح که به مقام کمال برسند. این شعور حیوانات و جمادات را کشف 


۱ از جمله بخوانید: تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۳- معارف الق رآن: ۶/ ۸۳(ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۳۱-۳۲)). 
۲ ایضاً بخوانید: معارف الق رآن: ۳/ ۸۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۹/ ۳۲ ۳۱). 
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می‌کنند و همه‌ی آن‌ها به نزدشان حساً دارای نوعی در کف و شعوز می‌نماننت. قنلا نی 
گفتیم که مخلوقات غیر ذوی العقول فقط شعور تکلیف ندارند؛ ورنه شعور خداشناسی 
را همه‌ی موالید ثلاثه دارند. نامه‌ی تاربخی حضرت «عمر فاروق) خفعك به رود «نیل) 
که در روایات صحیح آمده. شاهد این حقیقت است. والی «مصر». حضرت «عمرو 
ین عاص) خلْعند به اشان نوشت که امسال طغبان «نیل) بند اهانه و مردم که زمین‌های‌شان 
هرساله با آن طغیان آپباری می‌شود. می‌گویند در چنین شرایطی باید به او قربانی 
بدهیم! آن حضرت خانه نامه‌ای از جانب خود به «نیل» نوشت که با این خطاب آغاز 
شده است: 

«من عبداله آمبرالومنین عمر الیْ نیل مصر ٩۲...‏ (از بنده‌ی خداه «عمره به «نیل) 
كٍ ۱ 
و از «عمرو بن عاص) اه خواست آن را در دریا بیندازد.۱" و «عمرو» خعنه در انظار 
همه این کار را انجام داد و رود به قدرت خداوند متعال به طغیان افتاد. 

وقتی له تعالی برخحی از بند گان‌اش را به اي کمال و کرام نواخته که اشیای به 
ظاهر فاقد شعور در نزدشان باشعوراند. چطور می‌شود تصور کرد که آن اشیا در نزد 
خود «الّه»تعالی شعور ندارند. 

در «سوره‌ی هود» تحت آیه‌ی #وقیل بتأزض ای ماک وسَمَاء آقلی ...4 [هود: ۴۴ 
بیان داشتم که خداوند متعال به زمین و آسمان که جمادانده مستقیماً خطاب و امر می کند و 


این دال بر وجود نوعی درک و شعور در آن‌هاست !۲ 


۱و ادامه‌ی آن چنین است: «آما بعد - فان کنت انم تجری من قبلك فلا تجر! وان کان الّه الواحد القهار هو الذي 
مجريك فنسأل اه الواحد القهار آن مجريك!» (اگر پیش از اين از جانب خودت جریان داشتی» پس جاری 
مشو و اما اگر خدای یگانه‌ی قهار تو را به جریان انداخته بوده ما از همان خدای یگانه‌ی قهار می‌خواهیم 
باز تو را به جریان وادارد!). 

۲-اين حادثه قبلا بیان و تخریج شد (تبیین الفرقان: ۱۳/ ۱۶۶ الی ۱۶۸). 

۳ ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۲/ ۴۴۷. و مولف گرامی لب جز این در جاهای متعدد دیگر هم به این موضوع 
پرداخته است؛ از جمله ن.کک: ۲/ ۵۷۶ الی ۵۸۰ و ۱۳/ ۴۲ الی ۴۶ و ۱۵/ ۴۷۱ الی ۴۷۷. 
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تآثر وعظ «سمنون محتِ» "۱ بر دیوارهای مسحد 

یک‌روز حضرت «سمنون محب» طل در مسجد به خطابه پرداخت. چون مردم سخنان 
او را نمی‌فهمیدند؛ یکی یکی مجلس را ترکک کردند. وی رو به‌دیوارهای مسجد کرد و 
گفت: «آا امدران! ... »(ای دیواره! آیا سختی شما نیز بسان سختی دل این مردم است 
و می‌فهمیم). آن‌گاه وی به سخن گفتن پرداخت تا آن که دیوارها متأثر و سنگ‌هایش از 
هم جدا شدند و مدتی بعد مسجد فرو ربخت! 


از این نوع قصه‌ها تعجب نکنید؛ چون »2 فرموده است: برخی از دل‌ها از سنگگ 
هم سخت‌تراند؛ چون بعضی از سنگ‌ها از خشیت او تعالی از جای خود رها می‌شوند 
و فرومی‌لغزند: ثم قَست فلوبکم یبد دک فهی کللِجَارة و امد قنوةً وان من 
آجار 0 ان با ما بط ین 
حَشَیة له وکا لد زره ۴. همچنین آمده است که وقتی کوه‌ها لحن 
سرمست کننده‌ی حضرت «داوده 2 اج را در قرائت «زبور» می‌شنیدنه به آن گوش فر 
می‌دادند و با ایشان همنوا می‌شدند: وَلمََ ءایا وید ما فضلا ون + 
...4 [سب: ۱۰] و در جایی دیگر آمده که زمین و آسمان در برابر امر خداوند متعال 
رام شدند و به آن گردن نهادند؛ به آن دو فرمود: ییا طَء أو رها [فصلت: ۱۱ و 
آنان گفتند: ین طاَیوین [فصلت: ۱۱]. 


ها حکمت کشته‌شدن قبطی به دست «موسی» ابا 
در کشته شدن مرد قطی توسط حضرت اموسی» « این حکمت الهی نهفته 


۱ «سمنون بن حمزه» یا «سمنون بن عبداله». از کبار صوفیه‌ی «عراق». با «سری سقطی)» و «جنید بغدادی» 
صحبت داشت. روزانه پانصد رکعت نفل می‌خواند. چون در محبت الهی دل‌انگیزترین سخنان را 
2 ۰ تب 2 ۲ 
می گفت. معروف به «سمنون محب» گردیده بود و خود در حبن سخن در غلبات وجد محبت صیحه‌های 
بلند م ی کشید. در سال ۲۹۸ يا ۲۹۹هق. در «بغداد» وفات یافت. (بخوانید: المنتظم: ۱۳/ ۱۲۱- طبقات 
الصوفیة: ۱۹۵ الی ۱۹۹- حلية الأولیاء: ۱۰/ ۳۰۹ الی ۳۱۴- صفة الصفوة: ۲/ ۲۴۰ الی ۲۴۲- البداية 
والنهایة: ۱۲۳/۱۱- نتانج الأفکار القدسیة: ۱/ ۱۳۶- طبقات الأولیاء: ۱۶۵ الی ۱۷۰). 
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بود که آن حضرت اش به سب این حادثه از «مصر؛ بیرون رود و به یک مصلح و 
مرشد کامل برسد و سالیانی را در خدمت او بگذراند و به مقام مخدومیت دست یابد 
که: 

وتات 

م ل عرست لد اه خروم ِ 
و چنین هم شد. ايشان م از «مصره به نزد حضرت «شعیب» نا رفت و ده سال به 
خدمت وی مشغول گردید و در این مدت تحت پرورش وی لایق مقام مخدومیت 
گردید و هنگام رجوع از نزد ايشان 4 در «طور» اين مقام برای وی متحقق گردید. 
«حافظ) ع با اشاره به همین قصه چنین می‌سراید: 


‌ م7 ۰ ۰ َ 2 
سان وادی ال ای سر م ملو لد رودی ‏ عان صرست مب لر 


گر چه حضرت «موسی» ام در تقدیر الهی خود صاحب مقام «نبوات» بوده اما 


لازم بود «بوّت»اش صیقل و آماده‌ی ظهور شود و بعد از آن دوباره به نزد «فرعون) 
با ز گردد. 

امام «ربانی»ِ در اين مورد می‌گوید: شخصی که استعداد پیامبری هم داشته 
باشد. باز هم رای ظهور آن تکلیفی داده می‌شود تا استعدادش حرکت کند و فعال 
شود؛ زیرا هر معلمی را مصلحی لازم است که دنیا به تعلّقات و استعدادها وابسته است 
و استعدادات تا زمانی که محرکی نباشد» ظهور نمی‌بابند. مثلاً آهن هر قدر دارای 
منافع باشد اما تا زمانی که در دست آهنگر نیفند» چیزی از آن درست نمی‌شود و 
فایده‌ای از آن حاصل نمی‌آید. 

انبّت» هم چنین است؛ هرچند که یکک امر کسبی نیست و نمی‌توان با مجاهده آن 
را به‌دست آورد و بلکه فقط به لطف و کرم و مشیت خداوند متعال وابسته است. اما ب 


وجود این او پیامبران‌اش را در معرض تکالیف قرار می‌دهد و به مجاهده وامی‌دارد 
تا سعه‌ی صدر و قابلیت پیدا کنند و از هر جهت برای خدمت به جامعه آماده گردند و 
در این راستا از آنان امتحاناتی به عمل می‌آورد و زمینه را برای فعالیت‌های خطیر 
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احمق‌اند آنان که می‌گویند آدمی بدون مصلح اصلاح می‌شود. از اين قاعده‌ی 
فطری معلوم می‌گردد احمق‌ترین انسان‌ها منکرین «تصوف»اند که می‌گویند انسان 
بدون شیخ» کامل می‌شود. اینان حتی از حیوان کمتراند؛ چه حبوانات مانند گوسفند و 
زنبور عسل و ... هم می‌دانند اگر دنبال راهنمای خود راه نیفتند و از او پیروی نکنند» 
گم می‌شوند. بینید؛ شخصیتی مانند حضرت «موسی» ما که استعداد پیامبری داشت؛ 
محتاج حضور در خدمت حضرت «شعیب شعیب» بلبد شد و خداوند متعال او را به نزد وی 


ی مرن 


پاسخ به یک سوّال مهم (چرا «موسی» تن به کشتن قبطی کافر 

استغفار نمود؟) 

در ماجرای کشته‌شدن قبطی به دست حضرت «موسی» انا این سوّال برمی‌خیزد: 

مردی که توسط حضرت «موسی» 2 به قتل رسید. کافری بود که آن‌حضرت 
اس یه با وی هیچ معاهده‌ی صلح و ذمه و امانی نداشت تا حفظ جان مال و آبروی او 
را واجب می کرد و بنابراین؛ او جز یک کافر حربی محسوب نمی‌شد و بالتبع از نگاه 
شرع مباح‌اللّم بود و قاتل او گناهکار نمی‌شد که هیچ مستحق ثواب هم می گردید. با 
این وصف. چرا آن‌حضرت ناب از کشتن او نادم شد و آن را عمل «شیطان» گفت؛ 
مدا ین علِ آلشیطن4 [قصص: ۵] و سپس از «للّه» :3 مغفرت خواست؛ #قَال رب 
نی لت تفیی فآغفیر ی [قصص: ۱۶ و خداوند متعال هم او را مغفرت فرمود؛ عفر 
4 [قتصص: ۱۶ ؟! 

جز حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تهانوی»ع از مفسران هیچ کس 
دیگر به این سوال توجه نکرده‌اند و مطلبی که حاوی پاسخ آن باشد. نگفته‌اند و یا در 
بظر هی کل هه اس ۱۱ تصش (تهاتر) 1 در جرانت ایم شوال فرمر هلاه 


۱ حضرت مفتی «محمد شفیع» ‏ نیز فرموده‌اند: «در عموم کتب تفاسیر کسی متعرض این سّال نشده 
است» و بعد توضیح داده که وقتی به دستور حکیم الأمقء «أحکام الق رآن» را می‌نوشته» ايشان این پاسخ 
را داده است. (معارف القرآن: ۶/ ۱۰۵-۱۰۶ و ترجمه‌ی فارسی: ۹/ ۶۴). 
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هر دو نفر (حضرت موسی)» نو قطی) تحت یک حکومت قرار داشتند و به 
این حیث هر کدام از یکدیگر ایمن و مطمئن بودند و این یک معاهده‌ی عملی بود. 
با قتل قبطی اين معاهده از طرف حضرت «موسی» ار شکسته شد و این کار در ذات 
خود خطا بود. آن‌حضرت نان هم به سبب این خلاف هرچند غیرعمدی از خداوند 
متعال مغفرت ( 

ی 

شلّم است که قبطی یک کافر غیرذمّی بود؛ اما مملکت ۱ 
حضرت «موسی» ل یه در واقع آن جا غریب بود. . واکنش آن‌حضرت نس در قبال 
قتل اوء به یک مسأله‌ی خیلی باریکک و مهم اشاره داشت و آن اين که: اگر دو قوم با 
دو گروه» یکی مسلمان و دیگری غیرمسلمان در یکت کشور زندگی می‌کنند در 
آن‌جا نه برای مسلمان جایز است به مال و خون و آبروی کافر تعرض کند و نه کافر 
اجازه دارد این کارها را نست به مسلمان روا دارد. چون هر دو گروه به عنوان یکت 
ملت تحت یک حکومت زندگی می‌کنند و اين یک نوع معاهده برای همزیستی 
مسالمت آمیز و امان متقابل است. 

طبق جواب علامه «تهانوی»ت؛ هم‌جواری و هم‌میهنی گروه‌ها و اقوام مختلف و 
قرارداشتن آنان زیر لوای یک حکومت. ملاحظه و مراعات ضرورت‌های همزیستی 
ا 1 

در نقل این او ی نا با خداوند متعال ما را از این مسأله آگاه 
فرمود که حضرت «موسی» تاه 2 1 بودند و بنابر اين» 
اه انیت ارت ۳ نا سر می‌زد و اما بدون قصد سر زد _ که 
هک و ول وم ای تشه 
متقابل بود» به سبب آن از خداوند متعال مغفرت خواست و این اتفاق یکک زلت و 


لخزش بود.*؟ 


۱ معارف القرآن (تلخصا: ۶/ ۱۰۵-۱۰۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۹/ ۶۴). 
.این جواب در تفسیر سوره‌ی «قصص» نیز تکرار و اندکی بیشتر و شافی‌تر ارایه گردیده است. 
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ا] اهمیت «ذ کر» برای دعوت گران دبنی! 

در فرمان ولا تیا ی ذکری44 [طه: ۴۲] اشاره به این نکته هست که در عرصه‌ی دعوت و 
تبلیغ دین؛ «ذکرا مهم و برای پیشرفت کار موثر است. هر قدر ذکر و عبادت بیشتر 
شود به‌همان میزان بازدهی و اثر و ترقی کار بیشتر خواهد شد. پس برای دعوت گران 
و مبلغان فقط تبلیغ کافی نیست. بلکه به‌همراه دعوت» ذکر و بندگی نیز باید باشد و 
آن گاه خواهد بود که دعوت آنان مثل تیر اثر می‌کند. 

ذکر باعث قرب الهی می گردد. خداوند متعال می‌فرماید: 9 فَدکرُوی دک کم 4 
[بقره: ۱۵۲]. و این موجد رنگ و بوی خدابی در دعوت داعی می‌شود. به قول «اقبال» ‏ 

7 و 2 
کی مرویی ز وارو وی ووست ای ر بو ۲ 1 ووست 

از این فرمان خداوند متعال به آن دو پیامبر ‏ نی » اين پیام هم مستفاد می‌گردد که 
در خلوت و جلوت در ذکر خداوند متعال کوتاهی نکنید؛ هم خودتان در خلوت به 
مشغول باشید و هم در جلوت دیگران را به «توحید» و یگانه‌پرستی و 
لا دعوت و تشویق کنید. 


بدن انسان به ماشین می‌ماند. همان‌طور که ارزش ماشین عملا بسته به وجود بتزین 
در آن است و بدون بنزین لاشه‌ای آهنین و پی‌مصرف بیش نیست. ذکر و فکر هم 
برای انسان و حصوصاأبرای شخص دعو ت گر چنین است. دعوت آن زمان موثر می‌افند 
که دعوت گر از سوخت مفید ذکر و فکر -و به تعبیری: بنزین رحمت خداوندی - 
برخوردار باشد. آنان که بندگی ندارند و ذاکر نیستند» کلام‌شان نیز بی آثر است. 

پیرامون این موضوع مهم پیشتر نیز در شرح خواسته‌های حضرت «موسی» 3 


آه] آن‌چه از داستان نجات حضرت «موسی» ‏ از خطر 

«فرعون» مستفاد می‌شود 

علما از واقعه‌ی حضرت «موسی» تا و «فرعون» چندین مسایل و حقایق استنباط 
کرده‌اند که به اختصار چند تا از آن‌ها را برای شما بازمی گوییم: 
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۱- به تدبیر و قدرت خداوند متعال باید ایمان و یقین داشت - انسان باید بقین داشته 


باشد که «اله» :4 در هر کاری حکمت و تدبیر دارد و هر چه بخواهد» انجام می‌دهد؛ 
ولو آن که تمام عوالّم و عالمیان جمع شوند تا انجام نگیرد. مثلاً اگر خداوند متعال 
بخواهد کسی را محفوظ نگه‌دارده اگر تمام دنیا دشمن‌اش شوند و بخواهند به وی 
ی تن 
نابود کننده‌ی سلطنت‌اش» حضرت موسی» 4 را به هر صورت ممکن از بین ببرده 
اما چون خواست خداوند متعال بر حفظ او تا تعلق گرفته بود خود «فرعون» را سبب 
حفظ و بلکه وسیله‌ی دفاع از او نمود. ه‌ول «رومی+ع؛ «فرعون» تلاش کرد دروازه‌ی 
ورود را به روی دشمن خود ببندد؛ غافل از آن که دشمن در داخل خانه‌اش بود: 
و ردو ۳ رد حل ود مد 7 ند ام ود 

آری؛ او می‌خواست «موسی» مب را نابود کند؛ در حالی که خداوند متعال همان 
جا در خانه‌اش در حال پرورش دادن «موسی» اس یه بودا 

از این واقعه به خوبی تقدیر و قدرت خداوند متعال ثابت شد. 

۲- انسان به وعده‌های الهی باید کاملاً اعتماد و یقین داشته باشد - وقتی خداوند متعال 
موضوعی را به‌وسیله‌ی انبا ی به ما خبر می‌دهد کاملاً باید به آن ایمان بياوريم و 
اعتماد کنیم و هیچ شک و ریبی در آن مورد به خود راه ندهیم. هس و 
حضرت «موسی)» عاسِ اس بی‌بی «بوحاند» فرمود: ولا تخانی و رن | انا ردو یله 
[تصص: ۷ و آن بانو هم اعتماد کرد و نتیجه‌ی اعتمادش | 
هم به آرامش معنوی رساند و هم به نوای دنیوی. 

و ی ۳ حلال» مزدوری 
جایز و بلکه دارای خیر است. خواندید که مادر حضرت «موسی» لب در ازای شیردادن 
به فرزندش» از افرعون» حقوق دریافت می کرد. 

6-با تصحیح نیت» مزد گرفتن در کار دینی» از تواب شخص نمی‌کاهد - اگر کسی یکث 
خدمت دینی انجام می‌دهد و به ازای آن مزد می‌گیرد؛ در صورتی که نیت‌اش صحیح 
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باشدء ثواب هم به وی می‌رسد. مثلاًا گر به یک معمار دستور دهیم مسجد یا مدرسه 
یا خانقاهی بنا کند و او چنین نیت کند که چون آن بنا یک مرکز دینی و عبادی 
خواهد بود و مردم در آن نماز یا درس می‌خوانند یا ذکر می‌کنند» این کار را انجام 
می‌دهم تا بدین طریق من نیز در آن کار خیر سهیم و شریک و مستحق اجر و ثواب 
باشم» او هم مزدش را می‌گیرد و هم مستحق ثواب می‌گردد؛ مانند مادر حضرت 
«موسی» نی که هم ثواب شیردهی و پرورش فرزندش که یک پیامبر بود را حاصل 
می کرد و هم مزدی را که به ازای آن کار برایش در نظر گرفته بودند. 

۵- چون بنده‌ای در نزد خداوند طّْتّ محبوب گردد. نزد همه محبوب از 
جمله‌ی مبا رکه‌ی وی علیت ۶ تب یی [طه: ۳۹] استنباط کردند که «للّه» سْحَدرکالي 
وقتی بنده‌ای را محبوب می‌دارد» محبت او را در فطرت و شعور تمام کاینات می‌نهد. 
قبلاً در همین موضوع حدیثی هم بیان داشتم و به عنوان نتیجه گفته بودم که محبت از 
بالا به زمین فرود می‌آید نه برعکس. و یادآور شده بودم که چنین بنده‌ی محبوبی را 
همه‌ی بندگان مومن و صالح دوست خواهند داشت شت و بلکه این محبوبیت به قدری 
وسعت خواهد داشت که گذشته از دوستان نزد دشمنان نیز دوست‌داشتتی و محترم 
می‌گردد و از میان خلایق فقط طالحان"" - به دلیل عدم مناسبت - او را محبوب 
نخواهند داشت 

رانا چويای یز کرده‌اند -از ماجرای حضرت «شعیب» بل و «شبان وادی 
آیمّن). حضرت «موسی! اد این هم معلوم شد که پیامبران 2 شبانی کرده‌اند. «رسول 
له مت فرمودند: 


«انبیا طمَل همه گوسفند جرانیده‌اند و من هم شبانی گوسفندان کرده‌ام»!۲ 


۱-«طالح» یعنی: شوم بدقسمت. 

۲ «رسول‌اله» ‏ در ضمن سخنی به یاران فرمودند که زمانی من گوسفند می‌چرانیده‌ام. پرسیدند: 
«شما هم شبانی کرده‌اید؟!» فرمودند: : «نعم؛ وما من نب نبی الا وقد رعاها ۰ (به روایت طبرانی در معجم 
اوسط از عبدالرحمن بن عوف «تنته: ش۳۴۸۹ و ابوعوانه در مسند از جابر بن عبداله ففته: 
کتاب الاأطعمة/ باب «اجتناء الکباث» ش۸۳۹۳)- و نسایی در سنن کبری: الأطعمة/ باب۷۵ 
«الکباث» ش ۶۷۰۱- و طیالسی در مسند: ش‌۱۷۹۸- و امام مالک در بلاغات خویش در موطا با 
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حکمت الهی در شبانی آنان این بود که برای ه رکدام لازم بود یک امت و ملت 
را گرد خود جمع آورند و نگهداری کنند و به راه سعادت رهبری نمایند و این مقتضی 
دانش و تجربه‌ی امت‌پروری و صبر و استقامت بود. شبانی تمرینی برای حصول این 
آماد گی‌ها بود؛ خصوصاً گوسفندچرانی و بُزچرانی که این دو وان به حلاف شتر 
که در عين قوی‌بودن» برای چریدن یک جا قرار می گیرد و با اشاره‌های صاحب‌اش 
زود راء رفت یا ب رگشت‌اش را می گیرد» حیواناتی ظریف و آسیب‌پذیر و درعین حال 
سربه‌هوا هستند و چوپان در تمام مدت چرای‌شان باید مراقب و دنبال‌شان باشد و به 
همین وجه کار حفاظت از آن‌ها برایش بسیار کلافه کننده و سخت است و اما به مرور 
با آن رفتار حبوانات‌اش عادی و در واقع در قال آن‌ها دارای صبر می‌گردد. خداوند 
متعال در ابتدا پیامبران تهَل را وارد این کار نموده تا طریق امت‌پروری را یاد بگیرند و 
به تدریج در آثان ماده‌ی صبر و ثبات بیدا شود و در مقابل نافرمانی و یا ندانم کاری‌های 
امت‌شان تحمل و حوصله داشته باشند. 

یک حکمت بزرگ دیگر این است که انسان در حال اشتغال به شبانی از تمام 
گناهان محفوظ است و در آن دوران فقط باید مهار نفس خود را محکم نگه‌دارد. 
یک شبان از غییت. دروغ. بهتان» کارها و سخنان بیهوده محفوظ است و گویی در 
یکک بیابان خلوت در حال ریاضت نفسانی و اخلاقی به‌سرمی‌برد و -اگر ممن باشد - 
فقط نام له را بر زبان می‌آورد و این یکث کار بزرگک و بسیار سازنده است. 
خداوند متعال برای پیامبران خود چنین پسندیده بود که در خلوت باشند و اوقات خود 
را در عبادت بگذرانند. آنان تنها گوسفند نمی‌چرانیدند» بلکه در آن خلوت عبادت‌ها 
می کردند. (برای اولیا نیز چوپانی فرصت خوبی برای خلوت گزینی و عبادت بوده 
است. حضرت اویس قرنی»عِّ شبان بود و وقتی به بیابان می‌رسید. حبوانات را رها 
می کرد و می گفت: «ای اله! کار من با توست و لذا این حبوانات را به تو می‌سپارم.» و 


الفاظ «ما من نبی الا قد رعی غنا.» پرسیدند: «وأنت یا رسول‌اله؟.» (شما نیز یا رسول‌اله؟) فرمودند: 
«وانا.» (آری؛ من نیز.): باب «ما جاء فی آمر الغنم»» ش ۱۷۴۶ - ۲۷۸۳ - ۲۸۰۶- و ابن اسحاق در 


‌ 


سیر*. 
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بعد وارد نماز می‌شد. له هم درندگان را به پاسداری حبوانات‌اش میگماشت 
تا آن وقت که او طٌ فارغ می‌شد و آن‌ها را گرد می‌آورد و هی می کرد و با خود 


می‌بر د!) 
۳ 
ده رام ام ی 

۷- در مزدوری سه درجه «فتوا» «تقوا» و «حرام» وجود دارد - هر که به ازای مد به 
یک وظیفه‌ی دینی یا دنیوی موظف می گرد باید بداند که برایش یکی از سه حالت 
که هر کدام تحت یکی از سه حکم شرعی «فتوا؛ و «تقوا» و «حرام» جای میگیرد؛ 
پیش می‌آید. توضیح این حالات سه گانه در قالب مثال چنین است: 

کسی را در یکی از مناصب و پست‌ها مانند وزارت. مدیریت یکک اداره یا مدرسه 
يا بر منصب تدریس و يا هر کار جایز دیگری گماشته‌اند و به او حقوق می‌دهند. 
وظیفه‌ی دینی و اخلاقی و انسانی او این است که باید از هر حیث وظیفه‌شناس باشد و 
با توجه به این وظیفه‌ی بدیهیء او در راستای کارش ممکن است دارای یکی از سه 
حالت گردد؛ بدین تفصیل: 

حالت اول: وظیفه‌اش را کامل انجام می‌دهد. اين» مطابق فتوای شرع است و او 
کاملابهفتوا عمل می‌کند. 

حالت دوم: کار را بهتر از آن‌چه موجر و صاحب کار گفته؛ انجام می‌دهد. این 
درجه‌ی تقوا است؛ مانند فعل حضرت «موسی» مش در پيشنهاد حضرت «شعیب» ْ 
مینی بر هشت سال اجیری و دو سال خدمت به اختیار و بر مبنای احسان خویش که 
ایشان ما به تقوا عمل کرد و به اختیار خود ده سال را کامل نمود. شآن پیامبران 2 
همیشه چنین بود؛ در همه‌ی کارها بر تقوا عمل می کردند. 

حالت سوم: بر اوقاتی که برایش مقرر گردیده» پایبند نیست» يا وظیفه‌اش را به 
وجه احسن انجام نمی‌دهد. در این صورت او عند ال سْعَلي خاین و کارش حرام 
است. (باز خیانت در امور و وظایف دینی از خیانت در امور دنیوی شنیع‌تر و 
سخت‌تر است. مولانا مفتی «محموده ل فرموده‌اند: «هر که می‌خواهد زودتر به جهنم 
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برود؛ مدیر مدرسه‌ای شودا» یعنی مدیریتاش را به عهده بگیرد و در امور آن جوانب 
ماک زا وعای اتف کر رای مار وهی ای کل رالات 
چنین گفته‌اند چون چنین کسی بزرگ‌ترین خاین محسوب است و سزای خیانتکار 
دوزخ است. این کسان» مصداق - به قول «حافظ شیرازی» - «قرآن‌فروش»هایی 
هستند که از کارهای‌شان «روح الامین» هم در خروش است. 
رای ان انروس ِ« در ا راو 2ص 

رعایت امانت در کاری که به فرد واگذار شده در شرع به قدری مهم است که 
حتی فقها در مورد حکم اجیری که موجر به وی در روز جمعه اجازه‌ی رفتن به مسجد 
جامع برای ادای فریضه‌ی جمعه را نمی‌دهد و چون برود. اوقات کاری‌اش کامل 
نمی‌شود» اختلاف کرده‌اند و بعضی گفته‌اند به نماز نرود؛ زیرا گناه خیانت در کار 
دیگران بیشتر از واب رفتن به مسجد است؛ هرچند که چنین اجیری باید به تدریج 
آن کار را که مزاحم و مانع فریضه‌ی دینی‌اش است. ترک کند.) 

پس شخص حقوق‌بگیر باید مواظب باشد که در ادای وظیفه‌اش - چه دینی باشد 
چه دنیوی - دارای یکی از این سه حالت می‌گردد؛ یا خاين می‌شود که در آن صورت 
گناهکار و بدبخت می گردد با وظیفه‌اش را می‌شناسد و آن را ما حه انجام می‌دهد 
که به فتوا عمل کرده و یا بهتر از انتظار موجر انجام‌اش می‌دهد که نشان گر تقوای او و 
بالاترین درجه‌ی ادای وظیفه است. 

۸- خداوند متعال حافظ بندگان صادق خود است - داستان «موسی» تس نشان می‌دهد 


که هکس به خداوند متعال ایمان داشته و با او راست باشد. او حافظ وی خواهد 


بود و تلاش‌های دشمن برای نابودی وی نا کام می‌ماند. مبتتی بر این حقیقت» مژمن 
نباید خود را ضعیف پپندارد. بلکه این احساس را در خود تقویت کند که چون 


«للّه» ی را يشتیبان دارد» قوی است. 


٩-سستی‏ ظاهری دلیل بر نبودن کمال معنوی نیست -به دلیل ضعف و ناتوانی ظاهری 
یکک فرد نباید کمالات او را نادیده گرفت و خودش را دست کم شمرد. 
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۰- نزد بعضی از فقها اجیرشدن می‌تواند بدل از مهر باشد - حضرت «موسی» تا 


ِ (شعیب) ت چویانی ك و همین کار مهر زن‌اش قرار گرفت. 39 شرع اسلامی 


بت (4 


کی انا اف اه تقاط علیا اد اه بط هم ال که او 
قالا ربنا [نتا مخاف ن یفرط علیتاً آو آن بطنی (68 
گفتند: «ای پروردگار ماا هر آثینه ما می‌ترسیم از آن که تعدی کند بر ما یا از حد گذرد.» 9 گفت: «مترسید؛ 
انی مَعُمَآ أسَمَم وازی چ فَاییاهُ فقول نا سول ریک 
هرأآئینه من با مایم؛ می‌شنوم و می‌بینم. ٩‏ پس بروید پیش وی پس بگویید: هر آنینه ما فرستادههای یدایز 
فأسل مَتابین (سترتویل ولا تم قَ جقت بعَاية ین ربا 
تا نس شوت ۳۳ اراس را و عذاب مکن ایشان‌را. دراه اه پیش تو نشانه از جانب بروردگار توه 


سمل من از بمْ دی چ و ََ ارچ | 4 لفات 


رم و 
علن من کدبت وتولل (2) 


بر کسی است‌که دروغ شمرد و روگردان شود.» 9 


ادامه‌ی داستان «موسی» اه اس (در کوه «طور» و سپس در قصر «فرعون») 
در آیات قبل بیان صریح این مطلب بود که حضرت «موسی» و «هارون؛ پس 
از بررگزیده‌شدن به «نبوت» مأمور به شروع تبلیغ و دعوت به ایمان و «توحید» گر دیدند 
و دستور یافتند اول پیش «فرعون» بروند و دعوت را از ان 
۳ ۸ سم سر زب وو هو و 4 4 لد بر له 1 ی 
و هدایت یابد: دبا رل فرعَوَن ان ی * فقولا له ید کرت 4 [ط: 


۱ ما اما عطاق که جرازاین کرتع امه نزد حنفیه این کار درست نیست. . و از امام 


«مالک» عِ هر دو قول مروی است. مولف گرامی ِ در تفسیر سوره‌ی «قصص» در این مورد از 
دید گاه ایمه سخن گفته‌اند. 
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۴۳-۴ دلیل آغاز دعوت از «فرعون» یکی - چنان که در خود آیه آمده -اين بود که 
گمراهی او از حد بیرون رفته بود و دیگر اين که اگر او ایمان می‌آورد» دروازه‌ی 
هدایت و اصلاح برای تمام مردم «مصر؛ گشوده می‌شد؛ چون او ریس ملت و مملکت 
بود و در آن صورت همه از او تأسّی می کردند. 

حال بیان می‌دارد که حضرت «موسی» و برادرش - 2 عجز خود را در بار گاه 
خداوند متعال اظهار کردند؛ زیرا «فرعون» از طواغیت و مقابله کردن با او بسبار دشوار 
بود. اما «لّه» کون آن دو پیامبر خویش را مطمئن و راهنمایی می‌فرماید. 


۰ 
س س ۳ 


دسر و ببیزن 


قالا رکنا دک ناف آن یفرط علیآ... (۴۵) 
لارتَتنَتحَان آن یفرط عَلکا... - گفتند (هر دو برادر): پروردگارا! همانا ما می‌ترسیم که بر ما 
سبقت گیرد یا سرکشی کند.*؟ 
یعنی می‌ترسیم که یا اصلا به ما اجازه‌ی سخن گفتن ندهد یا با توهین به ذات تو 
وکتاب آسمانیات و ... سر کشی نماید. 
یفرط 4 طبق تفسیری که نوشتیم از «فرط فرط به معنای «سبقت» رقم کرفزه) 
است؛ چنان که در دعایی در حدیث به همین معنا آمده است: 
«واجْعَلة لا فرَطاٌ :۷۱ 
در تفسیری دیگر از «افراط» («افرط یفرط افراطا؛) گفته شده است که در آن 
صورت معناً چنین می‌شود: می‌ترسیم که بر ما زیاده‌روی کند.!٩‏ 
۱- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۵۴. 
۲ دعایی است که موقوفاً از صحابه و از جمله «ابوهریره» و «ابن عباس» یه برای جنازه‌ی کوددکان 
روایت شده است. (به روایت بیهقی در سنن کبری: ش ۶۵۸۵ - ۷۰۴۲ و در الدعوات الکییر: ش ۶۳۳ و 


در الدعاء: ش ۱۲۰۳- و بخاری در صحیح از حسن مقطوعاً و تعلیقاء الجنائز/ باب ۶۵- و اين‌ابی‌شیبه در 
مصنف: ش ۳۰۴۵۷- و عبدالرزاق در مصنف: ش ۶۴۳۹ و ۶۵۸۸). 
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ی از ناه منی «سرکشی» است. 

نخوت و خودبزرگگ‌بینی افرعون» چنان بود که لشکریان و مأموران دستگاه سلطنت 
وی امثال حضرت «موسی» و «هارون» ‏ را اصلاً به وی راه نمی‌دادند یا «فرعون» 
خود آنان را به دربارش نمی‌پذیرفت. آن دو بزرگوار با وجود این احتمالات جانبی, با 
به کاربردن این دو کلمه در واقع عرض داشتند که: می‌ترسیم وقتی برای ارشاد و تبلیغ 
به نزد او برویم و فرضاً ما را برای حضور بپذیرد اصلاً اجاز‌ی حرف‌زدن به ما را 
ندهد و یا چنان‌چه ما حرف‌های‌مان را زدیم» ممکن است غضب بگیرد و اذیت‌مان 
کند يا بیرون‌مان بیندازد! 

منظور آن دو بزرگوار از اظهار این دو مورد این بود که خداوند متعال طوری کند 
که «فرعون» حداقل به آنان فرصت حرف زدن بدهد و قبل از دعوت. سر کشی نکند. 


پاسخ یکت پرسش (چرا یت پیامبر اولو العزم ترسید؟) 

اين‌جا یک سوال مهم رخ می‌نماید؛ بدین قرار: 

با توجه به مقام شامخ حضرت «موسی» و برادرش» حضرت «هارون» در 
شأن آنان نبود که ابراز ترس از «فرعون» کنند؛ مخصوصاً حضرت «موسی» بت که 
یک پیامبر اولوالعزم بود. حتی یک موحد کامل غیر نبی از غیراله ترس به‌دل راه 
نمی‌دهد؛ چه رسد به آن بزرگواران که اولاً از مقامی بس عظیم برخوردار بودند که 
در آن مقام خداوند متعال در قلب‌شان يقین و اطمینان و نیروهای معنوی بزرگی نهاده 


با اسلحه‌ی معجزه مسلح گردیده بودند. حال با وجود این 


وق کاب رطف فا 


داشتف باقن ۴( 
این شهه چند جواب دارد: 
۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۶۰/۲۲- تفسیر قرطبی: ۲۰۱/۱۱- روح المعانی: ۶۷۷/۱۶ 


۲ درباره‌ی ترس و خوف «موسی» اد پیشتر هم به مناسبت‌هایی سخن گفته شده بود. (ن.کک: تبین الفرقان: 
۷ "ای ۴۹۱و ۵۰۰الی ۵۰۲, 
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۱ - این سخن حضرت «موسی» و «هارون» 22 مبتنی بر خوف کشته‌شدن و به 
عبارتی: به سبب ترس جان نبود؛ چه. مطمئن بودند که «لله) جل به آنان تمام کمالات 
را داده و حافظ جسم و جان‌شان است و «فرعون؛ نمی توانست بر آنان ضرری وارد 
سازد. مقصودشان ترس از این بود که آن منحوس يا مجال لب گشودن برای دعوت 
را به آنان ندهد و با در عین ارشاد و دعوت معارض شود و نگذارد آنان دعوت و 
تبلیغ شان را ادامه دهند. 


۲- چنان که پیش از این یادآور شده بودیم» خوف بر دو قسم است: (خوف طبعی) 
و «خوف ایمانی». «خوف طبعی» آن است که در موضوعی باطن و وجدان انسان 
دچار نوعی گرفتگی می‌شود. مثلا با امری مهم و بی‌سابقه که تاکنون با آن سر و کار 
نداشته» مواجه می‌شود و همین امر باعث خوف و وحشت‌اش م ی گردد و نمی‌داند چه 
کار کند. به این حالت در بلوچی». «بری» و در «اردوا. ۴ امث) گوبند. این خوف 
منافی با کمالات انسانی و ایمانی نیست. «خوف طبعی» از خصایص انسان و لازمه‌ی 
طبیعت بشری است؛ چون «اله یه 


3 آن را در نهاد هر انسان نهاده و مادام که روح در 
بدن استقرار دارد. وجود آن را منتفی نیست و به همین دلیل عدم وجود آن برای 
تحقق «شرح صدر» که اهمیت و ضرورت آن را پیش از اين یادآور شدیم. نیز لازم 
نیست. یعنی «شرح صدر) در انسانی هر قدر عالی باشد. باز هم امکان دامنگیرشدن 
خوف طبعی برایش هست. اساساً «خوف طبعی» کمال به حساب می‌آید؛ چون اولا 
خود االّه» متعال آن را به اسان داده و انیً اگر دقیق بنگریم» دارای حکمت‌ها و فواید 
زیادی هست؛ از جمله: به سب این خوف. انسان دارای خوف الهی و خوف در امور 
آخرت می‌شود قادر به تشخیص دشمن خود و دشمنان «اسلام» 8 م ی گردد» در 
مقابل دشمن خود را آماده می‌نماید و ... . اگر «خوف طبعی» نمی‌بود» مقوله‌ی 
«شجاعت» و «جرأت» بی‌مفهوم می‌ماند و از طرفی» هیچ کس برای نجات خود به فکر 
4 به انسان این خوف را داده تا بداند که استفاده از اسلحه برای 


چاره نمی‌افتاد. «لْه»: 
جنگیدن با دشمن و اتخاذ تدابیر برای مقابله با او مطلوب است. همین خوف است که 
به‌عنوان عاملی موثر انسان را به تهیه و تدارک تجهیزات لازم برای مقابله با دشمنان 
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خداوند متعال و مخالفان دین او یل وامی‌دارد. انیا 92 نیز به حکم بشر بودن تحت 
این قاعده جای داشته‌اند. یک پیامبر و ولی کامل هم وقتی به‌طور ناگهانی - مثلا با 
یک جن روبرو شود یا در پیرامون‌اش حریق رخ دهد» در وهله‌ی اوّل مانند سایر 
انسان‌ها خوف‌زده می‌شود. اگر سرشت انبیا لا عاری از خوف طبعی می‌بود» آنان 
بدون آمادگی و قبلی و بدون استفاده از اسلحه وارد عرصه‌ی جنگ می‌شدند؛ در 
حالی که چنین نبود. حتی در زمان غلبه‌ی خوف طبعی در برابر دشمن که هیچ راه 
نجاتی از آن نباشد» فرار هم سنّت انبیا م2 است. ترس حضرت موسی» نا از 
دستور «فرعون» مبنی بر قصاص او به ازای کشتن مرد «قبطی» که مجبور شد از شهر 
1 ۰ ما لا . . ۱ 7 
فرار کند و همچنین ترس او له زمانی که عصایش به اژدهایی غول‌پیکر و مهیب 
تغییر شکل داد همه از همین نوع خوف بودند. بیرون آمدن رسول «اسلام» - / - 
از «مکه» زمانی که مشر کان در صدد قتل ایشان سل بر آمدند و مخفی‌شدن ایشان در 
غار «ثُور» از همین مقوله بود. 

بنابراین» «خوف طبعی» خللی در ایمان به وجود نمی آورد و در همه - پیامبر باشد 
یا امتی - ممکن است وجود داشته باشد. فرق خوف طبعی پیامبران 9 با خوف 
دیگران در اين است که آنان زود به خداوند متعال متوسل می‌شوند و با نیروی ایمان 
در برابر آن پایمردی نشان می‌دهند و تمام توان‌شان را برای مقابله با آن صرف م ی کنند 
و خوف هم سریع از آنان برطرف می گردد؛ در حالی که زوال آن از قلب عموم 
انسان‌ها اغلب به کندی صورت می گیرد. 

برعکس «خوف طبعی». «خوف ایمانی» نشانه‌ی تغییر و تبدیل ایمان است و این 
در حق انببا 22 محال است و موخدان و اولیای کامل خداوند متعال نیز از آن پا ک‌اند. 

خوف حضرت «موسی» و «هارون» من از نوع «طبعی» بود؛ هرچند که با اعتماد 
به وعده‌های الهی اطمینان کامل داشتند هیچ اتفاق جانی برای‌شان رخ نخواهد داد. 

۳ وعده‌ای که از طرف خداوند به «موسی)» دلب به عنوان اجابت محواسته‌هایش 
داده شده بود» در قالب جملاتی مبهم و دارای چندین احتمال بودند. خداوند متعال به 


مرو 


او فرمود: فد آوخیگ سُوْلكَ یموس [طه: ۳۶ «موسی» اب خواست عدم خوف در 


سوره‌ی ۰ (طه) / جزء شانزدهم ۹0۵ ۰ 


نزد «فرعون» را معیناً ذکر کند ٩(‏ 


# 


نک ای ی َعما سم 0 (۴۶) 
ال خفن معا - خداوند متعال به «موسی» و «هارون» تیه فرمود: این ترس‌ها(ی 
طبعی) را به‌خود راه ندهید و به انجام مأموریت بپردازید که به طور قطع من از روی 
علم» اراده» قدرت. تصرف لطف و کمک همراه شما هستم. 

گویی به آن دو فرمود که شما مأموران من هستید و هرکس مأمور من باشد. من 
خود او را از گزند و آسیب مصون می‌دارم و ساز و برگگ و مکر دشمن‌اش را نابود 
می کنم. پس هم اینکک با خیال راحت برای تبلیغ «فرعون» کمر همت ببندید و با بهره 
جستن از اسلحه‌ی معجزات وارد عرصه‌ی دعوت شوید. 


لمع ری - یعنی من می‌شنوم که به «فرعون» چه می‌گویید و او در جواب شما چه 

می‌گوید و می‌بينم که با شما چه رفتاری می کند. منظره‌ی دعوت شما عیاناً در پیش 

من قرار دارد. 

ییاه فقولا نا ولا رلک ... (۴۷) 

فا -ضمیر مفعولی در این کلمه به‌طرف «فرعون» عاید است. معنا آن که: شما دو تا 

نزد «فرعون» بروید. 

فا رمولا ریک - پس بگویید: ما هر دو فرستادگان (قاصدان و پیامبران) پروردگار توهستیم. 
آن دو بزرگوار - له -ابتدا خود را به رسالت خدایی معرفی کردند که متضمن 

دعوت به «توحید» خداوند متعال بود. به او گفتند: «ما پیامبران پروردگار تو (و تمام 


عالمین) هستیم.» با این سخن در واقع به او گفتند: قاصدان پرورد گاری هستیم که تو 


۱ به آن دو همچنین فرموده بود: وغل ما سلطا فلا یَصلونَ (لیکمَا بغاییتً آشما ومن الما 
فرعونیان از روی دلیل و از الغالبون 4» غلبه‌ی آن دو پیامبر به دلیل و برهان باشد (ر.کك: روح 
المعانی: ۱۶/ ۶۷۷). 
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را آفریده و اما تو خودت را با او برابر می‌دانی و دعوای خدایی می کنی. ابتدا ما تو را 


به‌طرف آیین «توحید» و تسلیم شدن در برابر ربوییت ا وی فرامی خوانيم. 


آن دو - ملق - پس از معرفی رسالت خویش. نخستین چیزی که از «فرعون» 
خواستند» رهایی 9 بود: 
ابش یفن - پس تو به همراه ما پفرست (و رها کن) «بنی‌اسراییل» را. 

یعنی به او گفتند: مانع رفت و آمد قوم «بنی اسراییل» به‌نزد ما نشو! 

«فرعون» از آن که قوم «موسی» و «هارون» 9 در اثر رفت و آمد آن دو در 
میان‌شان» تحت تأثیر وعظ و سخنان‌شان قرار گیرند» بیمناک بود. به‌همین دلیل از 
برقراری ارتباط بین «بنی‌اسراییل» و اين دو بزرگوار به‌شدت ممانعت کرده بود. آن 
دو بزرگوار از او خواستند این ممنوعیت را بردارد. گویی به او فهماندند که اکنون 
دوران جفاهای سالیان متمادی تو بر قوم پی‌پناه بنی‌اسراییل» که آنان را به بردگی 
گرفته‌ای و به کارهای سخت و طاقت‌فرسا واداشته‌ای و پست‌ترین شما قبطیان بر 
شریف‌ترین آنان حکم رانده‌اید» به‌سر رسیده است؛ پسء دست از ستم بر قوم ما کوتاه 
کن. 

و همچنین درباره‌ی قوم‌شان به «فرعون» گفتند: 
لاتعَرْبْهم - و عذاب‌شان ندها 

هر عذابی که قبلاً آنان را داده‌ای و هر خدمتی که از آنان گرفته‌ای» کافی است و 
بیش از این تحت عذاب‌شان مگیرا 

خداوند متعال فرمود: به «فرعون» بگوید: 
جاک یف یات - به تحقیق ما با (دست خالی پیش تو نيامده‌ايم» بلکه با یک اسلحه) 
نشانه‌ای بزرگ () از پروردگارت به نزدت آمده‌ايم. 

منظور از «نشانه‌ی بزرگ»» «بوت» و رسالت و معجزات است. 

رکه را تکرار می‌فرماید تا «فرعون» متوجه شود غیر از او - که به دروغ ادعای 
خدایی می کرد - پروردگاری دیگر هست که این دو او را به طرف آن یل 
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می‌دهند و لگام وی در اختبار اوست - اي . 
و به او گفتند: 
المع مانب هی - و سلامتی هست برای کسی که از هدایت پیروی کند. 


این سخن هشداری بود به «فرعون»؛ چون حامل این معنا بود: بدان ای «فرعون»! 
سلامت و رستگاری دنیا و آخرت در گرو پیروی از هدایت («توحید») است. پس اگر 
می‌خواهی به این سلامت و رستگاری نایل شوی, فقط یک راه وجود دارد و آن 
دنباله‌روی از هدایت است؛ ورنه در هر دو جهان به خاک ذلّت و عقوبت نشانده خواهی 
شد! 


این هشدار را نبی کریم «اسلام» - َ -برای «هرقل» نیز به عين همین الفاظ نوشته 
بود و در آن این جمله هم اضافه آمده است: 


«أسلم؛ تسلم!»" 1 


یعنی وقتی تو «اسلام» بیاوری در دنیا و آخرت سلامت خواهی یافت. 


تقد وی الیتا اماب عل ...۳۸ 


اک وس لیا ... -به تحقیق وحی کرده شده است به جانپ ما که همانا عذاب بر کسی است که 
(خداوند متعال و دستورات اش را تکذیب بکند و روی گرداند 2 مساوی است که این عذاب 


در دنیا بر او باید یا در عالم آخرت). 


۱- به روایت بخاری در صحیح از عبد ال بن عباس شید از ابو سفیان بن حرب لته با الفاظ «بسم 
له الرمن الرحیم. من مد عبد الّه ورسوله ی هرقل عظیم الروم. سلامٌ علی من اتبع امدی. آما بعد - 
فا آدعوك بدعاية الاسلام آسلم؛ تسلم! یتك الّه آجرك مرتین» فان تولیت فان عليك انم الأریسیین؛ و 
یل آلکتب تالا رل لمع سوام بینکا ویر آلا کید ( له ولا فشرك بی میا ولا ید بَْضعا 
ُعَضا ابا ین دون لقن ولو و آشَهذُوا بأنا مُتلمورت؟ [آعمران: ۶۴] .»: کتاب بدء الوحی/ 
باب ۱» ش ۷ و الجهاد والسیر/ باب ۱۰۱«دعاء النبی 2 اٍلی الاسلام والنبوة» ش ۲۹۴۱ و التفسیر/ 
سورة «آل عمران» ش ۴۵۵۳- و مسلم در صحیح: الجهاد/ باب ۲۶ ش ۷۴ (۱۷۷۳)- و احمد در 
مسند: ش ۰۲۳۷۰ 

این جمله (السلام عی من اتبع افدی) را همچنین به «عباد آسپذین»» امیر مجوسیان «هجر» نوشته 
بودند (کتاب الُموال ابن زنجویه به روایت از معاویه بن قره عثننه: ش ٩۰‏ - 4۸). 
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طأَنْ غاب عل مه یعنی: «نْالعذاب اب علی ...0؛ یا «آت علی ...۸ 


علوه و هعارونم 


#] حکمت امر «موسی» اس به تقاضای رهایی «بنی‌اسرایبل» 

اين که «موسی» و «هارون» 22 توآم با وظیفه‌ی دعوت به «توحیداه مأمور به 
درخواست رها کردن «بنی‌اسراییل» نیز شدند. بنابر حکمت‌هایی بود. خداوند متعال با 
این دستور, در واقع این نکات را به پیامبران‌اش ابلاغ فرمود: 

۱- پس از آغاز دعوت به اولین فریضه‌ی دینی که «توحید» باشد. برای تکمیل 
«توحید» لازم است نسبت به خلق من غمخواری کنید؛ همچنان که آنان را از فتن‌ی 
اش رکک» و «کفر» بازمی‌داریده از ظلمی که «فرعون» بر آنان روا می‌دارد نیز برهانید؛ 
زیرا خلق من عیال من‌اند. اگر چنین نکنید. دعوت «توحید» را ناتمام گذاشته‌اید. به 
عبارتی دیگر: وظیفه‌ی شما تنها در ادای حقوق‌اله خلاصه نمی‌شود؛ بلکه لازم است 
برای ادای حقوق العباد نیز گام‌های منوثر بردارید. اگر چنین کردید. آن گاه دعوت به 
«توحید» مرا به پایه‌ی کمال رسانیده‌اید. 

۲- اگر قوم «بنی‌اسراییل» دوشادوش شما حرکت نکند و به یاری شما برنخزد؛ 
کار شما رونق و پیشرفتی نخواهد داشت. از این‌رو لازم است با رهانیدن آنان از دست 
«فرعون» عملاً از آنان در جهت پیشبرد اهداف دینی‌تان به‌عنوان لشکر دینی و حامی 
خود استفاده کنبد. 

۳- همچنان که دعوت «توحید» یکی از فرایضی است که در اين دیار بر دوش 
شما نهاده شده است. پرداختن به سباست مدنی نیز از ضرورت‌های شماست. سباست 
مدنی شما باید این باشد که با اتخاذ تداییری زمینه‌ی آزادی را برای قوم خود که 
پیامبرزاده‌اند و اما سال‌هاست طعم تلخ مظلومیت از کام‌شان نمی‌رود و زیر بار سنگین 
بردگی و غلامی برای «قبطی»ها به ستوه آمده‌اند» هموار سازید. 


سوره‌ی ۲۰ (طه) / جزء شانزدهم ۹٩‏ ‌ 


[] دو وظیفه‌ی اساسی مقتدابان دبنی 

از این آیات دو وظیفه‌ی مهم برای علما و اهل حق و مقتدایان معلوم شد. 

۱-بر آنان فرض و ضروری است ابتدا مردم را به «توحبد» دعوت کنند تا از «کفرا 
و «ش ر کث» نجات بابند. 

۲- در کنار دعوت به یکتاپرستی و نشر «توحید». حفظ و نجات ملت و قوم خود 
از مصایب و گرفتاری‌ها هم بر آنان ضروری است. 

به طور خلاصه: از این آیات برمیآید همچنان که اعلان و تبلیغ «توحید» در دنیا 
فرض است غمخواری نسبت به بندگان - که عیال‌لّه به‌شمار می‌روند - هم فرض 
است. پس هر قومی مقهور دشمن گردد و تحت ستم او قرار گیرد» بر پیشوای آنان 
لازم است جهت خلاصی‌شان تلاش کند و اصولا نجات دادن مردم از مصایب وظیفه‌ی 
دوم دعوت گران است. 


ها وظیفه‌ی علما در قبال قوم خود 

علما برای انتظام امور عقیدتی ملت و قوم خود باید توجه اخص مبذول دارند. 
خداوند متعال در کتاب خویش به آخرین پیامبر خود  -‏ -فرمود: نز عشیرئات 
رین 4 [شعراد: ۴ از این حتی ثابت می‌شود که در امر دعوت به حق. اولویت ا 
قوم خود دعوتگر است. 

آدم فقط با فراغت از تحصیل علم به کمال نمی‌رسد بلکه باید وظیفه‌ی خود را 
انجام دهد. همان گونه که دغدغه‌ی یکث فرد تاجر تجارت است و همواره به پیشرفت 
تجارت‌اش می‌اندیشد. لازم است دغدغه‌ی یک عالم دین نشر «توحید» و آموزش 
تعالیم اسلامی به قوم خودش باشد. او همواره باید فکر نشر «توحید» و تعلیمات اسلامی 
و اصلاح و نجات قوم خود را داشته باشد. 

عالمان دین رواج‌دهند گان کالای دین هستند. وظیفه‌ی نشر دین و «توحید» بر 
دوش آنان گذاشته شده است. یکک عالم دین باید شرک‌شکن و بدعت‌ستیز باشد و 
همواره در پی آن باشد تا علل و امراض عقیدتی جامعه را کشف و اصلاح نماید. اگر 


كت 
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اهل علم بر اين امور همت نگمارند یا خدای ناکرده خودشان همچون آحاد قوم و 
ملّت شکار مرض خطرناکک «ش رکک» و بدعت شوند» آن‌گاه آنان مصداق مقوله‌ی 
«خلط الحایل بالنابل»!" قرار خواهند گرفت. 

«له؛ طْكْ به حضرت «موسی» و حضرت «هارون» 4 دستور داد هر دو کار را 
بکنند؛ نخست «فرعون» را به «توحیده دعوت کنند و بعد برای قوم خود نزد او سفارش 
نمایند؛ از او تقاضا کنند آنان را آزاد سازد! وظیفه‌ی یک عالم هم همین است؛ ورنه 
فقط با ادعای عالم‌بودن شخص مفیدی نخواهد بود و بلکه بار او در قيامت سنگین‌تر 
می‌شود و اساساً کوتاهی‌های علما وبال بب بیشتری برای‌شان درپی خواهد داشت. در حدیث 
آمده است: علمایی که در علم خویش ریا داشته‌اند؛ جزو سه دسته‌ی نخستین خواهند 
بود که به‌جهنم برده می‌شوند.!" آنان که بر علم‌شان عامل نبوده‌اند. نیز دچار عذاب 
خواهند گردید. 

پس. علما باید آ گاه باشند که وظیفه‌ی خطیری بر دوش آنان گذاشته شده و نباید 


در راستای ادای آن سستی به‌ خرج دهند. 


ال قَمّن ریما بَمُوسین چم قال ربا آذی آعطی کل شین 


«فرعون» گفت: «پس کیست پروردگار شما ای موسی؟» 9 گفت: «بروردگار ما آن است که داد هر چیزی را 


و 
و 


عَلقه نم دی « قال ما بال الفزون الکو چم قال علمه 


صورت خاص او و باز راه نمودنس»» 9 گفت: «پس چیست حال قرن‌های نخستین؟» 9 گفت: «علم آن 


۳ م2 ۳ ی مزر ی ۳ 
ند ری نی کت لا یَضل ری ولا َسّی (چ النیی جَعل لکم 


نزدیک پروردگار من است در کتابی که غلط نمی‌کند پروردگار من و نه فراموش می‌سازد 9 او آنست که ساخت برای شما 


۱ یعنی خودشان هم در اوضاع نامطلوب جامعه مخلوط شده‌اند. تعییر ختلط الحابل بالنابل» به آشفتگی 
و درهم آمیختگی کاری اطلاق می‌شود. (فرهنگ ابچجدی عربی - فارسی). 
۲ تخریج این حدیث مرفوع گذشت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۲۰۱). 
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2 م 062 جر با و وگ رکش و ۳ مر سم 29 
آلَارْضَ مهدا ول لحم فپا سبلا وانزل من الما ماء 
زمین را فرشی و روان کرد برای شما در آن‌جا راه‌ها و فرو فرستاد از آسمان آب را 
2 4 | ِ کر اون ش ٩‏ رهر ‏ ی 
فأخرجا بم آزوج ین باس شَی چم کوا وارعوا انعمکم ن 
پس بیرون آوردیم به آن آب انواع مختلف از نبات.» ٩‏ (گفتیم:) «بخورید و بچرانید چهارپایان خود را هر آئینه 
۰ ای ی بر 1 0 كِ )مه مج 2 ۶ سح و 
در اين مقدمه نشانه‌هاست برای خداوندان خردها # از زمین آفريديم شما را و در زمین باز درمی‌آوريم شما را 
4 سم و و له 6 گرد و صا جح شر 
وم خرجکم تارة خری ولقد اریننه ءایتتا کها 
و از زمین بیرون می‌کشيم شما را بار دیگر.» ٩‏ و هر آئینه نمودیم به «فرعون» نشانه‌های خویش را تمام آن. 

۵ و 
دب ول چ قال أجفکا لشخرجتا ین أزضتا بیخرك 
اس دروغ شمرد و قبول حِ 9 گفت: «آیا آمده‌ای تا بیرون کنی ما را از زمین ما به‌جادوی ۳ 


موی (م ینک ک پسخر ی فاجعَل بینکا یلك موعدا 


ای موسی؟! ٩‏ پس هر آثینه می‌آوريم پیش تو جادویی مانند آن؛ پس معین کن مبان ما و میان خود وعده‌ای که 

رت ۶ و 2و ۳ > 2 ۳ سم ر ۶۸ 1 ‌‌ 

لا مخلفه, محن ولا آنت مکانا سوی (ج) قال موعد کم یوم اليتة 
یر ۳ 


خلاف نکنیم آن را ما و نه تو به جای مبانه شهری.» * گفت: «وعده‌گاه شما روز آرایش است 


که ليكة ون کت رالاس 


9 در وقت چاشت.» ۰ 


ادامه‌ی داستان «موسی» اه اس (در دربار «فرعون») 


قبلا بیان گردید که حضرت موسی» و «هارون» ت12 از طرف «اله»َ مأمور به 


دعوت مستقیم افرعون» به قبول «توحید» و بندگی برای آن ذات متعال شدند و آنان 
برای انجام اين مأموریت به اتفاق نزد او رفتند و ضمن دعوت. با ذکر عواقب ناگوار 
سرپیچی با این جملات او را انذار نمودند: « دابع من کب وت [طه: ۳۸ 
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در اين آیات کریمه عکس العمل آن کافر متمرد در قبال این دعوت آسمانی بیان 
شده است. او در ضمن تهدید آن بزرگواران» به ایراد شبهه بر تحقق انذار در قالب 
یک سئال اغفالی و الزام آور پرداخت و خواست از قبول دعوت آنان طفره رود. 


در تفسیر سوره‌ی «اعراف» هم این ماجرا مفصلاً گذشته بود.(٩‏ 


۰ 
س سب " 


رت 

ال فَمن ربکما یموس (۴۹) 

این» سخن «فرعون» در جواب آن دو بزر گوار ها است. 
:قرب مُی؟ -فرعون گفت: پس پروردگار شما دو نفر کیست ای «موسی»؟ 

نزد عده‌ای از مفسران «فرعون» «دهری(۲ بود و به‌دلیل عدم اعتقاد به وجود «ربا» 
این پرسش برایش به‌وجود آمد و می‌گویند: اساسا ادعای خدایی آن شاه متکیّر ريشه 
در دهریت او داشت 

برخی دیگر م ی گویند: این پرسش به قصد اغفال آنان بود. یعنی مانند کسی که گویی 
خدایی جز خود نمی‌شناسد» پرسید: اصلاً این پرورد گاری که شما مرا به‌سوی او 
می‌خوانید» کیست؟ 


قال ربا ای اعط ؛ کل سر علقه.... (۵۰) 
رد بدی) عطی میء شوه 


موق« نی «ضورله: ٩۱‏ حاصل معنا این که: هر چیزی 


به سوال «فرعون» است 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۷۰/۱۰ الی ۸٩‏ 

۲-در اصطلاح قدیم «دهریه» به کسانی اطلاق می‌شد که به خداوند متعال معتقد نبودند و جهان را ازلی 
و ابدی و جمله پدیده‌ها و حوادث و جریانات آن را معلول طبیعی می‌دانستند. وصف «دهریه) ب رگفته 
از این سخن برخی از آنان است که می‌گفتند: راکنا ار (جانه: 0۴. امام «غزالی» ‏ 
گفته: «اینان همان زندیقان‌اند.» (المنقذ من الضلال: ۱۸). ماده‌گرایان «کمونیست» امروزی جزو 
«دهربه») هستند 
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را صورت بخشید. 
توضیح پاسخ «موسی» با به «فرعون» این است: خدای ما یکک خدای ناتوان مثل 
تو و یا معبودی ساختگی مثل بتان پی‌جان مشرکان که نه می‌توانند سخن بگویند و نه 
نیروی خلق کوچک‌ترین چیزی همچون مگس را دارنده نیست. خدای ما خدایی 
است که به یکایکک گونه‌های موجودات عالم گون صورت‌هایی متفاوت و نقش‌هایی 
مخصوص عطا کرده و سپس به آن‌ها منطبق با ضروریات زندگی و در محدوده‌ی 
کار و نیازش» عقل و درایت لازم عنایت کرده و راهنمایی‌شان فرموده است. در اثر 
ان هدایت الهی» هر یکک از حیوانات -اعم از پرند گان» خزند گان» حشرات. مورچه‌ها؛ 
درّندگان و غیردرندگان آبزیان و ... -درکک لازم برای کارها و امور مربوط به زندگی 
خود را دارد و هیچ‌وقت اتفاق نیفتاده که حبوانی کارهای مربوط به‌خودش را بلد 
بوده و یا آن را از یک انسان آموخته باشد و هیچ گاه هم این اتفاق نمی‌افند. آگاهی 
او درباره‌ی کارهای مربوط به‌خودش در سطحی است که گمان می‌کند آگاه‌تر از او 
کسی وجود ندارد و هر یک از آن ها در عالّم خود کسی را داناتر از خود نمی‌شناسد. 
درختان و گیاهان و حتی جمادات هم می‌دانند چه چیز به نفع و چه به ضررشان است. 
حضرت موسی» نب با اشاره به همین حقیقت شگفت‌انگیز در مخلوقات کاینات به 
«فرعون» گفت: تو که دعوای خدایی داری برای مخلوقات این درک و آگاهی را پیدا 
5 
ای به ان نکته اشاره می کند که وجود انسان و بلکه تمام کاینات یک عطیه 
از جانب خداوند ‏ 
این را هم باید دانست که فعل هر فاعلی اغلب معلول انگیزه و هدف خاصی است 
که او برای رسیدن به آن انجاماش می‌دهد. هر شخص کاری می کند که امید دارد به 


دردش می‌خورد. اما افعال الهی به این معنا معلول اغراض و اهداف نیستند؛ چون نیازی 


اب 


۱ اين تفسیر از مجاهد له مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۴۲۲ ش ۲۴۱۶۰). مقاتل ع نیز 
چنین تفسیر کرده است (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۳۱). اقوال دیگر را بنگرید در البحر المحیط: ۶ ۲۴۷- 
تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۰۴-۲۰۵ روح المعانی: ۸۱۶ ۶۸۳ و ۶۸۴ 
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3 ۱ 
راس‌رو 


به آن ندارد و بلکه محض به لطف و کرم خود آن‌ها را صورت می‌بخشد. 
خلت کاینات از طرف خداوند متعال ناشی از لطف و کرم او 
تعبیر می‌شود. در اين آیه می‌فرماید: «له؛ تعالی محض بر مبنای لطف و کرم خویش 
خلقت هر چیز را به‌طور کامل به پایه‌ی تکمیل می‌رساند و نیرو و اسباب ظاهری و باطنی 


لازم و ضروری زندگی او را به وی عطا می‌کند. به‌قول «مددخان»: «چه شیرین و لذیذ 


*است و این» به «عطیه» 


پیدا کرده! اما نه برای خود؛ برای ما.» «مددخان» یکث هروئینی تایب بود که پس از 
ت رک اعتیاد دارای درکث توحیدی و خداشناسی بالایی گردیده بود و سواد بالایی هم 
داشت. این سخن. خلاصه‌ی حرف او در زمانی است که برای او کمی خرما آوردند. 
او مرتب به آن‌ها نگاه می کرد و هر دانه را که بلند می کرد می‌خندید. وقتی خرماها تمام 
شد. از او پرسیدند: به چه فکر می کردی که می‌خندیدی؟ گفت: «ببینید؛ خداوند متعال 
چه گونه و به چه رنگی پیدایش کرده و چه حلاوتی در آن نهاده؟ اما خود با آن هیچ 
کاری ندارد؛ بلکه برای ما و شما درست کرده تا بخوریم و تنها وت را عبادت کنیم.» 


روزی او را کنار آپی دیدم که به آن چشم دوخته بود و در حال تفگ بود. 


آری؛ «لّه» تعالی همه چیز را برای انسان آفریده؛ فقط به این هدف تا او با استفاده 
را بندگی کند و هیچ هدف دیگری غیر از این ندارد؛ چنان که 


مرو 


خود می‌فرماید: وم حَلَقت ان والانس لا لْعَبدُون 4 [ذاریات: 0۶ 


از آن‌ها آن ذات 


ورد 


ال قما بل آلقرون افو (۵۱) 

- «فرعون» همچنین در واکنش به انذار و تهدید حضرت 
«موسی» اس که گفته بود: د داب غل من کلب تط ۸ به‌نشانه‌ی تردید 
۱ در اين موضوع که «آیا افعال الهی هدفی را دنبال می‌کنند - و به عبارتی: معلل بالأغراض هستند- 


یا خیر؟»» در جاهای دیگری از همین کتاب بحث شده است (ر.ک: تبیین الفرقان: ۱/ ۳۶ الی‌۳۸ - 
چاپ دوم ۱۳۸۶ و در چاپ سوم: ۳۳- ۳۲و ۳۳۸/۱۱- ۳۳۷و ۱۷۳/۱۴ - ۱۷۲ 
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«هود؛ و ... سر پیچیده بودنده چه شده است؟ آیا مگر آنان دچار عذاب شدند و شما 
دلیل وقوع عذاب آنان را در دست دارید که مرا این گونه از نتیجه‌ی مخالفت با خود 
هشدار می‌دهید؟! 
بقوان یرت وید ورس آورشتا مات شاه بود: 
قال علمَها ند ری نی کب ... (۵۷) 
قالَ: لها نرق کِتاب -(ایشان ام ) گفت: علم اهل قرون نزد پروردگارم در کتابی هست. 
مها یعنی «علم لقرون لول به تعبیر «آهل القرون» مقصود از # کلب یا «لوح 
محفوظ» است با «نامه‌ی اعمال» که در آن ریز اعمال هر شخص توسط فرشتگان ثیت 
و ضط گردیده و در نزد «له عل نگه‌داری می‌شود. 
قبلاً یادآوری کرده بودیم که اله» تا احتیاجی به کتاب برای ثبت اعمال بندگان 


ندارد و این کار را برای نمایاندن آن در روز قیامت به بند گان و اتمام حجت انجام 
می‌دهد. 

و فرمود: 
لایضل رنولاینتی - پروردگار من حبران نمی‌شود و فراموش نمی کند. 

معنای این سخن «موسی» نی این است که خداوند متعال علم تمام کاینات از 
زمان‌های گذشته و حال و آینده و آخرین و اولین را دارد و این علم او 
که هیچ گاه راجع به موضوعی فکر نمی کند تا درباره‌ی آن بداند؛ چه علم اوح 
علم حضوری است. نه تفکری و کسبی و ارتسامی. پس در علم خود برای لحظه‌ای 
هم حیران نمی‌شود؛ یعنی برای کسب آن نیاز به فکر و تدبر نخواهد داشت؛ به خلاف 
مخلوقات و حتی پیامبران که بسا اوقات آنان در علم خویش حبران می‌شوند و فکر و 


2 چنان است 


پس در این جمله‌ی کریمه نفی دو صفت ناقصه از ذات باری تعالی است؛ «ضلالت) 
و «سیان». «ضلالت» آن است که شخصی درمورد چیزی ناآ گاه است و نباز دارد از 
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بدا آن را تحقیق کند. و «نسیان» آن را می‌گویند که بر علم یک شیء دست یافته و 
اما از باد برده است. 

قموسی اطاعاه با انس اف عون ربا وان کامله مشجده وی جات وترو 
ساخت. آن‌حضرت ابا ارایه‌ی این جواب در واقع به او گفت که من فقط می‌دانم 
بر ملل متمرد پیشین (قرون اولی) عذاب آمده است و مدّعی نیستم که همه‌ی آن ملّت‌ها 
را می‌شناسم یا روی این نکته پا فشاری کنم که آنان جملگی در همین دنیا دچار عذاب 
شده‌اند؛ ممکن است برخی در همین دنیا معذب شده‌اند و برخحی دیگر عذاب‌شان به 
آخرت مو کول شده است. این را خداوند علیم بهتر می‌داند که او و 


را فراموش نمی کند. 


حکمت نهفته در جواب اجمالی «موسی» اس به «فرعون» 

به ظاهره سال «فرعون» مقتضی جوابی تفصیلی؛ روشن و مدل بود. ولی حضرت 
«موسی» مد جوابی -هرچند درست اما -سربسته ارایه کرد و از تفصیل و توضیح پرهیز 
تبود. این بدان عکمت بودعا تجوات تقضیلی او داد بهانه و فرصتی نزای سغالاث 
دیگر از طرف «فرعون» به‌وجود نیاورد. همچنین اگر جوابی کوتاه اما روشن مثلا با 
این مضمون به «فرعون» می‌داد که: «تمام امّت‌های گمراه پیشین به‌دلیل انکار دعوت 
پیامبران‌شان رهسپار جهنم گردیده‌اند»: باز هم مجال قیل و قال برای «فرعون» باز 
مرانک و مقلا فیی کفبت: رن آنن ها کر هی که رابوتا وا شود همان 
کرده‌ای؟! ... و در هر دو صورت با طولانی شدن بحث. هدف اصلی که دعوت او 
بود. فوت میگردید. 


و فرمود: 


دی جَعَل کم آلاض مَهْد... (۵۳) 


از کل لک اَرض‌مَهُدّا - (رب" من) آن ذات است که برای شما زمین را گهواره قرار داد. 


یعنی همان‌طور که طفل در داخل گهواره‌ی خود محدود است و نمی‌تواند به 
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اختیار خود حتی دست و پایش را تکان دهد و بلکه این مادر اوست که هم گهواره‌اش 
را حرکت می‌دهد و هم او را داخل و خارج می‌کند. خداوند متعال نیز این زمین را 
برای شما مثل گهواره قرار داده که بدون امر و اراده‌ی اوه نمی‌توانید در آن حرکت 
کنید و از حیطه‌ی قدرت او بیرون آیید. با این همه همان‌طور که گهواره برای طفل از 


هر حیث راحت و مناسب است. زمین را هم چنان خلتی کرده که شما بتوانید بر روی 


آن راه بروید» بنشینید» به استراحت بپردازید» زراعت کنید و به سایر کارهای ضروری‌تان 
پپردازید. نه آن را خاکی بسیار نرم آفریده» نه لایه‌ای زیاد سخت و نه توده‌ای گل و 
لای. 
ملک فا ما - و درست کرد برای شما در درون زمین اه‌ها 

«سلکک» یسلک» در اصل به معنای «بریدن راه» (قطع طریق و «رفتن») است. به 
صوفی» «سالکک» می‌گویند؛ چون راه «تصوف» را طی می‌کند و به همین معنا به خود 
«تصوف». «سل وک» و به علم آن «علم سل و کث» می گویند. پس «سالک» به معنای 
«رهرو» است؛ رهرو کامل. و سل وک نیز از همین ماده است. در این جا بدین معناست 
0( 

خداوند متعال در هر جای زمین برای رفتن انسان از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر راه‌ها 
کشیده است؛ در زمین هموار» در کوه‌ها و به‌وسیله‌ی برخی اسباب در دریاها و حتی 
در جو نیز که در آن هواپیماها بدون سرد رگمی به مقصد می‌رسند. قبلاً در علم خداوند 
متعال بوده که مثلاً در لابلای این کوه‌ها چه کسانی و چه تعداد افراد رد می‌شوند و 
لذا پیشاپیش راه را برای‌شان هموار کرده است. و نیز در علم ای بوده که زمانی وسایلی 
به نام موشکک به فضا پرتاب می‌شوند و فضاپیماهایی فضا را درمی‌نوردند و می‌دانست 


پس جمع آوردن سْبلا 4 اشاره به این دارد که او تعالی برای انسان راه‌های مختلف؛ 


جوّی و بحری و بری و جبلی؛ پیدا کرده است. 


برای مخلوقات دیگر هم اين راه‌ها وجود دارد و او هر یک از آن‌ها را به طرز 


عجیبی به راهش هدایت کرده است که عقل ما و شما اغلب به آن قد نمی‌دهد. قبلا 
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قصه‌ی یک بزرگگ را آورده بودم که کنار جویی نشسته بود که ناگاه دید یک کژدم 
با سرعت تا لب جو آمد و توقف کرد و بلا فاصله قورباغه‌ای از آب خارج شد و 
نزدیک او ایستاد. کژدم سوار قورباغه شد و قورباغه او را به طرف دیگر آب رساند. 
کزدم از پشت قورباغه پايین آمد و به جایی رفت که مقدر بود برود."" ببینید خداوند 
متعال چگونه راه هر موجودی را برایش گشوده و به او عقل و ادراکی مخصوص به 
خود و شگفت آور عطا کرده است. 

به عنوان مثل دیگر اگر عنکبوت که موجودی کوچکک است را بگیری و در جایی 
آویزان کنی؛ خواهی دید چگونه راه خودش را پیدا می کند. او در آن حال دست‌به 
کار می‌شود تا خود را به جابی بند کند. برای این کار بلافاصله از بدن‌اش تاری بیرون 
می‌آورد و با تقلا مانند ریسمان به جایی وصل می کند و از آن راه معلتق خود را به جایی 
می‌رساند. این رشته راه اوست. شما سیم و طناب برای وصل شدن و وصل کردن از 
جایی دیگر تهیه می‌کنید» اما عنکبوت برای تهیه‌ی آن دست به طرف کسی دیگر 
دراز نمی کند و لب سژرال نمی گاید بلکه طناب مورد نیازش را از بدن خود فراهم 
می کند. او هر جا باشد اين تار بس ظریف و بسیار کارساز را از بدن خود می کشد و 
تا هر جا که بخواهد امندادش می‌دهد و بر آن می‌رود. این تار تمام‌شدنی هم نیست و 
هر قدر هم فاصله‌ی مقصدش زیاد باشد» به مقدار کافی از آن در اختبار دارد. این تار 
عجیب را که وسیله‌ی ارتباطی عنکبوت است. خداوند متعال در اختیارش قرار داده و 
این شأن خلاقیت و هدایت‌دهی خداوند متعال است. 
نالماع ما - و نازل کرد از آسمان آب را. 

تا این‌جا حکایت سخن حضرت «موسی) بر با افرعون» که متضمن دلایل و علامات 
«توحید» بود. کامل و تمام می‌شود و جمله‌ی بعد قول خداوند متعال در بیان حکمت 


۱ ن.کک: تییین الفرقان: ۱/ ۲۷۸-۲۷۹ (چاپ سوم سال ۱۳۹۰) و ۱/ ۲۵۸-۲۵۹ (چاپ چهارم سال ۱۳۹۵). ادامه‌ی 
آن به طور خلاصه بدین قرار بود: در آن طرف رود عقرب از پشت قورباغه پایین آمد و پس از طی 
مسافتی نزدیک مردی رفت که زیر درختی خوابیده بود. چندگام آن طرف‌تر یک افعی خطرناک به 
طرف مرد می‌خزید. وقتی مار به مرد نزدیک شدء عقرب هم به مار رسید و بر روی آن جهید و چند 
بار بر سر او نیش زد و عاقبت او را از پای درآورد. 
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شم اس تهاین ان اسرد خوفوود آنزان اب اسگ اس مایت 

افرجتا راجاق تبلق - در ين‌جا منل صیفه‌های غایب قبل نفرمود: «فآخرج به 
به این تغییر اسلوب در اصطلاح بلاغت التفات و انتقال» می‌نامند که در این جا به شکل 
«التفات من الغيية الی المتکلم» ظاهر شده است. یعنی تا پیش از اين» نقل سخن حضرت 
#است.(معنا این که: آن‌چه «موسی» لا 


«موسی) اس بود و حال این کلام خود «اللّه) ک 
می‌گوید که «او تعالی از آسمان آب را نازل کرد» ما به‌ذریعه‌ی همین آب خارج 
کردیم انواع نبات‌ها را 
بدین ترتیب» پس از پایان کلام حضرت اموسی» نش - که فرمود: للم 
ما - حال خداوند متعال خود مظاهر «توحید» خویش را در توحید گویی حضرت 
«موسی» أّ ضمیمه می‌فرماید و توضیح می‌دهد که از آن آب چه پیدا کرده است. 
بعضی گفته‌اند: این هم از کلام «موسی» م است."" در این صورت ایشان نأ 
با سخنان جامع و بلیغ خود ذهن «فرعون» را به شأن خداوند متعال در شاهکارهای 
خلقت‌اش معطوف می‌دارد و متوجه می کند که اوه کسی است که چنان کارهایی 
کرده و ما چنین از آن بهره می‌بريم. پس تو کجا و خدایی کجا؟ 
) به‌وسلیه‌ی آب آسمان 


«آزواج» به‌معنای «انواع» و «اقسام» ای ۳ یعنی ما («لله) و 
انواع و اقسام نباتات را رويانيديم (که از خواص و کیفیات گوناگون بر خورداراند). 
«نبات» عام است و تمام سبزیجات. کوچکک باشند يا بزرگک» مصداق آن هستند» 
اما اطلاق «شجر» خاص برای درختانی است که از تنه برخوردارند و بز رگ هستند و 
به عکس آن «کلا فقط به علف‌ها و سبزی‌ها و درختچه‌های کوچک در همه‌ی 


انواع آن می گویند. 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۵۱. 

۲ بدین توجیه: «او از آسمان آب فرود آورد و ما انسان‌ها با کشاورزی به وسیله‌ی آب از زمین نباتات 
گوناگون برداشت می‌کنیم.» (ن.کک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۶۸- تفسیر قرطبی: ۲۰۹/۱۱- روح المعانی: 
۶ 3.-...), 

۳ روح المعانی: ۱۶/ ۶۹۱- الکشاف: ۳/ ۶۷ 
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یکی از حکمت‌های آوردن کلمه‌ی «آزواج» این است که جنس نر و ماده‌ی همه‌ی 
انواع درختان و گیاهان را که خواص هر جنس نیز متفاوت است» دربرمیگیرد. 

در هر حال خداوند متعال این نباتات گونا گون را بدان خاطر پیدا کرده تا ما انسان‌ها 
هم خود از آن استفاده کنیم و هم به حبوانات خانگی و مورد استفاده‌ی خود بدهیم 
تا فربه و قوی شوند و از نیرو و گوشت و سایر فرآورده‌های آن‌ها بهره گیریم. اين 
مطلب در آیه‌ی بعد تبیین شده است. 


و مس رتور له 

کواوازعوا مک ... (۵۴) 

وازعواأنَْامُم - یعنی آفرینش این همه تشکیلات برای آن است تا شما و همچنین 
حیوانات‌تان از آن استفاده کنید و شما انسان‌ها با بهره گیری از همه‌ی آن‌ها مستعد 


طاعت و عبادت ما («لّ» 5 ) شوید. 
ان نفلت کایاب خی ای - النهی 4 جمع «نهیة) و به معنای «عقّل» و «ذ کاوت» است و 
صا اوقم دوک تا ور ای با 

به عقل «نهیه؛ می‌گویند؛ زیرا عقل سالم و فراست» صاحب‌اش را از ارتکاب 
کارهای زشت و ناروا باز می‌دارد.(٩‏ 

می فر مابد: در آفرینش و نظم دادن این چیزها برای صاحبان عقل و خرد نشانه‌ها 
هست. یعنی آنان که بهره‌ای از عقل و فراست برده‌اند» یقیناً شبان‌روز غرق معرفت 
الهی‌اند و مدام با خوض و تفکر در بحر کاینات, مرواریدهای معرفت مولا کت را 
صید می کنند. «سعدی» تٌِ مفهوم آیه را این گونه در قالب شعر ریخته است: 


77 ۰ ۰ ‌ ی م74 ,۳ 
رل دحا سر و لطر وسار ...حور وشری است سردفت ترور 
و ی و ی ی 
خود «سعدی» چ زمانی با تفکر وی 35 درختان همه‌تن مستغرق «توحد» الهی 


گردیده بود. 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۵۱- معارف القرآن: ۰۱۱۷/۶ 
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یکی دیگر از مظاهر قدرت خداوند متعال آن است که حیوانات مختلفی مانند شتر 
گاو» گوسفند» بز آهو و . .. همه از د یکک نوع آب و گاه از یک نبات تغذیه می کنند» 
اما کیفیت گوشت و شیر آن‌ها متفاوت از آب در میآید. «رومی» له این مطلب درخور 


توجه را درباره‌ی آهوها چنین ارایه کرده است: 


/ 


ف بر 9 مم 
غروو ون او لا گرد و اب دن ۲ ات 
و دیگری مُشکی مطبوع و خوشبو و گرانقیمت! 
به همین ترتیب مشاهده شده که یک فرد سالم از میوه‌ی یک درخت استفاده 


این‌ها همه نشان و دلیل قدرت و «توحبد) خداوند متعال هستند. 


‌ مر تم بر فر 
مها خلقتکم وفبا نوبد کم وَیّا ... (۵۵) 
وم و موه وف و ۰ ۳ 5 3 
اکتا وفبها نون کز -ضمایر ما4 و فا به‌طرف آلارض 4 [طه: ۵۲] راجع 
است. بعنی: ما سما را از خاک آفريده‌ايم و (باز) شما را به آن برخواهیم گرداند. 
گویی می‌فرماید که از اول و در آخر زمین مادر شما انسان‌ها است. 
سوال: تنها «آدم» تاه سر یت ییا ازتها کف باه قد ات بقبه‌ی آنسان‌ها 
همه از نطفه خلت شده‌اند. چرا در اين آیه خلقت تمام انسان‌ها از زمین (خاکث) گفته 


شده است؟ 


جواب ا: مقصود اس و مجازاً اولاد او هستند؛ چون 
و مان هی ۱ 
زمین برای آن‌حضرت ‏ سب حقیقی بود و برای دیگران مجازی. معنی آیه این است: 
ما شما اولاد «آدم مج را به اعتبار اصل از خاک پیدا کرده‌ايم. و به عبارتی: اول‌تان 
اژبعا کت اسزت: 
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جواب ۲ اين مفهوم محمول بر حقیقت است؛ بدین‌معنا که انسان از نطفه و نطفه از 
خون و خون از غذا و غذا از حیوانات و درختان به‌وجود می‌آید و درختان که مورد 
استفاده‌ی انسان‌ها و حیوانات هستند. حاصل امتزاج آب با خاک زمین هستند. پس به 
این اعتبار ما هم از خاکک پیدا شده‌ايم.(٩‏ 

جواب۳ بعضی قایل‌اند که در هر انسانی حقیقتاً خاک وجود دارد.!" این مطلب 
در حدیث مبارک هم آمده است. حضرت «ابوهریره) ند روایت کرده که «رسول 
لّه» سَعَِ فرمودند در جسم هر بچه در داخل شکم مادر مقداری از خاک قبرش 
مخلوط می‌شود.*۳ 

بعضی این حدیث را تضعیف نموده‌اند: ولی برخی دیگر صحیح گفته‌اند؛ خصوصاً 
شیخ «محمد حارئی بدخشی» له (از «بدخشان») که در این مورد بحث مستقلی کرده 
و روایت مذکور را ثابت کرده و گفته است بنا به شواهد در درجه‌ی «حسن لغیره» 
قرار دارد.(؟ 


حدیث مرفوع دیگری که از حضرت «عبد الّه نی مسعود» تسه مروی است"(* و 


همچنین آثاری دیگر موید و شاهد اصالت این روابت تن 
دلیل شواهد قطعاً قابل استدلال است. 


2 پس» این روایت به 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۷۰ ۶۹- البحر المحیط: ۶/ ۲۵۱. 

۲ تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۱۰ (و این قول را دلالت ظاهر «ق رآن» گفته است». ایضا: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۷۰ 

۳ به روایت ابونعيم در حلية الأأولیاء با لفاظ ما من مولود لا وقد ذر علیه من تراب حفرته.: ۲/ ۲۸۰-و 
رافعی در تاریخ: ۱۳۷/۴- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق (مجلد: 0۴ جلد: ۳۷/ ۱۱۶. 

۴ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۳۱- معارف الق رآن: ۱۱۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۸۲). 

ه.به روایت خطیب در تاریخ بغداد با الفاظ: «ما من مولود لا وفي سنّته من تربته الّتي و منهاه فاذا رد 
ارذل العمر رد ی تربتهالتي خلت منهاء حتی بُدفن فیهاه وآنا وآبوبکر وعمرٌ خلقنا من تربة واحدء وفیها 
ُدفن.: ۲/ ۳۱۳ ش ۷۹۸ و ۴۱/۱۳ - ۴۰ ش۶۹۹۸- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق (مجلد: ۲۴) 
جلد: ۱۱۶/۴۷ - ۱۱۵-و ابن جوزی در العلل المتناهية: ش ۳۱۰. 

۶ علامه سیوطی و کتانی علْا نیز شواهد آن را از روایات مرفوع و موقوف و آثار صحابه نم و 
تابعین در تحقیقات خویش آورده‌اند (ن.ک: اللاگی المصنوعة سیرسی: ۱/ ۲۸۳ الی ۲۸۶- تنزیه الشريعة 
المرفوعة کانی: ۱/ ۰۳۷۳-۳۷۴ ش .٩۳‏ 
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نطفه‌ای که قرار است تبدیل به انسان شود. خداوند متعال به فرشته‌ی م کل بر ارحام 
دستور می‌دهد کار خا کپاشی را در آن انجام دهد. 

علامه «عطاء خراسانی» 9 گفته است: فرشته می‌رود و از زمینی که آن نطفه در 
آن دفن خواهد شد (پس از مرک در آن جا خواهد بود)؛ مقداری خاک برمی‌دارد و 
در آن نطفه می آمیزد و اصل انسان از همان خاک و نطفه به‌وجود می‌آید. آیه‌ی یبا 
نکم وفبا ید کم [طه: ۵۵] به همین مطلب اشاره دارو.(٩‏ 

و همچنین آمده است که فرشته آن را در ناف جنین می‌مالد!" و بدین طریق با بدن 
او مخلوط می گردد. 

پس. نطفه‌ی هر انسانی که استقرار می‌بابد» از خاکک قبرش ذره‌ای با آن مخلوط 
کرده می‌شود. طبق اين قول آیه‌ی ما حلَقَتحم وفبا تعید کم [طه: ۵۵] بدین معناست 
که ما هر فرد شما انسان‌ها -و نه تنها «آدم» ما -را از همین زمین پیدا کرده‌ايم و باز 
وقتی می‌میرید به همان نقطه از زمین برمی گردانيم که خاکک‌تان از آن برداشته شده و 
تمام این‌ها از قبل فیصله شده است. بنابراین؛ یکی که -مثلاً از این جا بلند می‌شود و 
به «مکّه؛ می‌رود و در آن جا مرک به سراغ‌اش می‌آید و همان جا دفن می گردد» حتماً 
در ناف و يا نطفه‌اش از خاکک همان قبر مخلوط بوده است. 
یلا تخ رگ ای - یعنی با آفرینش دوباره‌ی شما پس از مرگک» شما را از دل 
زمین بیرون خواهیم آورد. و اين اخراج دوبارهه در روز قیامت به‌وقوع خواهد پیوست. 

از حدیث شریف مستفاد می گردد که وقتی میت در لحد نهاده می‌شود» مستحب 
است ابندا سه مشت خاک بر روی آن پاشیده شود و با مشت اول یا کم و با 
مشت دوم «وفپا توکم4 و با مشت سوم یا غرجکم نار خی خوانده شود.(" 
تا با تصدیق اعتفادی» تصدیق عملی نیز همراه باشد. 
۱ به روایت عبد بن حمید (الدر المنثور: ۴/ ۳۰۲)- و ابن بطه در الابانة (به اختصار): ش ۱۸۹۱. 


۲- به روایت ابن بطه در الابانة از هلال به سیاف ب: ش ۱۸۹۰. 


۳ اين کار از فعل «رسول‌اله» َو در دفن دختر پاکش «ام کلئوم» نا برمی‌آید. (به روایت احمد 
در مسند از ابوامامه ش: ش ۲۲۱۸۷ - ۲۲۲۴۱ - ۲۲۵۴۰- و بیهقی در سن کبری خ: کتاب الجنائز/ 
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تا این جا حضرت «موسی» ال برای دعوت «فرعون) به «توحید) از هر نوع دلایل 
-اعم از آفاقی و نفسی -ارایه کرد. آیه‌ی کریمه‌ی ری جْمل لکم لض مهد" .4 
[طه: ۵۳] تا روج من نسوس 4 [طه: ۵۳] حاوی دلایل آفاقی (ارضی و سماوی) و آیه‌ی 
مها کم ...4 [ط: ۵۵] از دلایل انفسی بود. و این‌ها همه دلایل مشهود «توحید» 
بودند و اما از ارایه‌ی دلایل مخفی «توحید» به دلیل آن که از سطح فکر و درکث «فرعون؛ 
بالاتر بودند» صرف‌نظر نمود. 


ود ره ءاییتا ها فَکَذب ون (۵۶) 


این» «للّه) تعالی است. او 4 تم 


پس از ارایه‌ی دلایل به «فرعون» توسط حضرت 
«موسی» تاه اس در ار ین آیه می‌فرماید: 
ون ِا - مرجع ضمیر متصل 49 «فرعون» است. یعنی: به تحقیق ما به 
«فرعون» عم نشان دادیم (به‌وسیله‌ی «موسی» نب ) تمام نشانه‌های قدرت خویش را 

بعنی «موسی» ل تمام نشانه‌های قدرت ما و دلایل خداشناسی را که در خور عقل 
«فرعون» بودند» به او رسانید و آ گاه‌اش ساخت. 

ها یعنی تمام نشانه‌ها و دلایل خداشناسی که باعث هدایت یک انسان قرار 
میگیرند؛ نه تمام آیات قدرت در کاینات؛ چه «فرعون» قدرت دیدن و درک تمام 
ِ ت را نداشت. 

0 پس از دیدن و شنیدن دلایل و نشانه‌های «توحید». به‌جای تصدیق 

33 «موسی)» دل به تکذیب او پرداخت و بلکه با تغییر دادن موضوع بحث. از 


اه 


قال أَجقکا لشخرجت... ۵۷ 


بیان عکس العمل «فرعون» ) عابه الم در قبال دعوت «موسی» عیه اس و دیدن دلایل 


جماع ابواب «الکفن»/ باب « الاذخر للقبور وسد الفروج» ش ۶۸۲۵ و ۶۸۲۶- و حاکم در مستد رکک: ۲/ 
۹ ش ۳۴۳۲- و ابونعيم در معرفة الصحابة شثه: ش ۶۷۲۹). 
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ارایه‌شده توسط اوست. گفت: 
آچنتتارشفرجتاین ساب خرک ..۰؟ ایا نزد ما آمده‌ای تا به وسیله‌ی سحر خود ما را از زمین‌مان 
خارج کنی؟! 

منظور «فرعون» اغفال مردم بود تا دعوت «موسی» نان را قبول نکنند؛ زیرا مردم 
از «نبوت» آن.حضرت از باخبر نبودند. 

«فرعون» با این سخن گویی می گفت: مدتی دراز از پپش ما رفته و ناپیدا بوده‌ای. 
معلوم می‌شود در این مدت برای آموزش سحر و جادو رفته بودی تا با استفاده از آن 


بتوانی ما را مرعوب کنی و از دیارمان؛ «مصره برانی و خود در آن جای گیری! اما ای 
مردم! آگاه باشید؛ به‌دام نیرنگ این مرد نیفتید و شکار فریب‌هایش نشوید. 


این سخن را «فرعون» زمانی گفت که حضرت «موسی» ّ معجزه‌ی عصا را ظاهر 


کرد. وقتی آنحضرت ‏ گفت: «من پیامبر خدا هستم و آمده‌ام تا تو را به قبول او 5 
تبلیغ کنم» (فرعون» پرسید: «علامت صدق دعوای تو چیست؟» حضرت «موسی) كت 


عصایش را به زمین انداحت که فوراً به آژدهایی مهیب و غول پیکر تغییر شکل داد. 
حاضران مرعوب و سراسیمه شدند. بعضی از وحشت فریادشان به آسمان برخاست و 
بعضی دیگر گریختند و خود «فرعون» نقش بر زمین گردید و بدین ترتیب جلسه به‌هم 
خورد.!" برخی از مرخان و مفسّران نوشته‌اند که بار وحشت معجزه‌ی اژدها آن‌قدر 
بر «فرعون» گران آمد که بر زمین افتاد وبی اختیار لباس‌هایش را کثیف کرد!"۲ و با زاری 
از «موسی» 4 خواست عصایش را به حالت اولیه بر گرداند. آن‌حضرت ای وقتی دید 
حاضران بی‌عنان شده‌اند» دست به اژدها برد که بلافاصله تبدیل به عصای قبلی گردید. 
«فرعون» از «موسی» ام خواست نشانه‌ی دیگری برایش اظهار دارد. آن حضرت اب 
این‌بار معجزه‌ی «ید بیضاء» را به نمایش گذاشت. دیدن اين معجزه چشمان «فرعون» و 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۱۸۶- تفسیر سمعانی: ۲/ ۲۰۲- تفسیر مظهری: ۳/ ۶۵- روح المعانی: ۳۰-۳۱/۹. 

۲-به روایت طبری در تفسیر از سدی و منهال تین مقطوعا: ۶/ ۶ ش ۱۴۹۱۹ و /٩‏ ۴۴۱ ش ۲۶۶۱۹. 
بعضی گفته‌اند: «در آن روز چهار صد بار دچار اسهال شدا» (منابع پانوشت قبل). موضوع کثیف 
شدن لباس‌های «فرعون» در روز مناظره‌ی ساحران با «موسی» 2 هم روایت گردیده که تحت 
آیه‌ی مربوطه در همین سوره (آیه‌ی۶۹) خواهید خواند. 
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ارکان دولت او را خبره و همه را بهت‌زده کرد. اما «فرعون» ایمان نباورد و بلکه آن 
چیزهای خارق العاده و معجز را ناشی از نیروی سحر گفت و فراتر از آن» آن دو 
پرادر یا را متهم به توطئه بر ضد خود نمود! 

در هر حال «فرعون» برای اغوای مردم تا به سخنان «موسی» نب گوش فرا ندهند 
با ایراد این اتهام موضوع بحث را تغییر داد. او همچنین گفت: ما هم ساحر داریم و 
آنان را در مقابل تو می‌آوریم؛ چنان که در آیه‌ی بعد از قول او نقل شده است. 
تیک بسخرمْه - بس می‌آوريم پیش تو جادویی مانند آن. 
جع کنات یخی مرجع ضمیر مفعولی در «لاعْف 4 «مَوَعد 4 است. 
یعنی: پس بین ما و ببن خودت میعادی مقرر کن تا نه ما و نه تو آن (وعده) را خلاف نکنیم. 


موی - یعنی جای این موعد «مکانی مساوی و همواره باشد.(٩‏ 


قال مود کم یوم آلژیتة... )۵٩(‏ 

حضرت «موسی» ناس به «فرعون» گفت که برای دعوا و مبارزه نیامده(؟ و بلکه از 
طرف خداوند متعال مموریت دارد او را به «توحید» دعوت کند. اما جدال «فرعون» 
یلته پایان نیافت تا آن که «موسی» ناس فرمان یافت موعدی برای مناظره مقرر کند. 
آن وقت ایشان لْ به «فرعون» گفت: باشد؛ اگر تو خود قصد قدرت‌نمایی و مقابله 
با معجزه‌ی خدایی را داری در آن صورت من آماده‌ام. و موعد را قیمْالرة 4 اعلام 
کرد. 

آن‌حضرت تن از قدرت معجز معجزه‌ی خود مطئمن بود و به يقین می‌دانست 
نان ور خی کازی ازستی بر اه ادن مارب اه کردم هرن وان 
۱ اين تفسیر از «ابن زیده مروی است (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۰۲/۶ ش ۱۴۳۳۶- و 

طبری در تفسیر: ۸/ ۴۲۶ ش ۲۴۱۷۷). 


۲-اين مطلب مندرج در حدیث «وهب بن منبه» است که قبلاً قسمت‌های مختلفی از آن گذشت 
و تخریج شد (ر. ک: تبیین الفرقان: ۴۵۹/۱۷ ۴۶۸ و ۴۷۶). 
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شیرازی)» : 


۳ . ی ۱ 
جز هکاری ثث ول ۳1 وار! امیس تک وستازبحناسو؟! 


قَالمَو نموم الزيتة -(«موسی) اس ) گفت: موعد شما «روز زینت» است. 

منظور از این روز؛ یک روز عید و جشن بود و چون عادت در روزهای عبد. مردم 
خود و همه چیزشان را تزیین می‌کنند بدین نام اسم گرفته شده است. 
نخان ی -و این که جمع کرده شسوند مردمان در وقت چاست. 

ضکی؟# یعنی زمانی که آفتاب اند کی بالا می‌گیرد و مراد از آن وقت صبحانه بود. 


«موسی» ابا این وقت روز را تعیین کرد؛ چون در آن وقت مردم خسته نیستند. 


روز مناظره‌ی «موسی» نی با ساحران چه روزی بود؟ 

در این که یوم یه کدام روز بود. چند سخن گفته شده است. 

بعضی می گویند: فرعونیان روز عیدی داشتند که همه‌ساله آن را جشن میگرفتند 
و منظور همان روز بود.!٩‏ 

آنان سیصد و اندی بت داشتند که به عنوان خدایان کوچکک می‌شناختند و به آن‌ها 
«رب صغیر) یا ارب اصغر) می‌نامیدند. در آن روز افرعون» هم خود لباس مزیّن می‌پوشید 
و به تمام رعیت هم دستور می‌داد اين کار را بکنند و بعد همگی در جای معینی جمع 
می‌شدند تا به زعم خود خدایان کوچک‌شان را راضی کنند. در آن جا مردم خدایان 
را تعظیم و سجده می‌کردند و اما خود «فرعون» عَهائنة فقط سرش را مقداری خم 
می کرد؛ به نشانه‌ی آن که او خود از همه‌ی آن‌ها بز رگ‌تر است و اما با این وضع او 
هم مقداری اظهار تعظیم می کند تا دل‌شان خوش گردد!! چون مراتب تعظیم و سجده‌ی 


۱- از ابن زیده ابن اسحاق, سدی, قتاده و ابن جریج عٌِ مروی است (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر 
از ابن زید: ۶/ 0۲۰۲ ۱۴۳۳۸- و طبری در تفسیر از همه‌ی مذ کورین: ۸/ ۴۲۶ و ۴۲۷) ش ۲۴۱۷۹ و 
۳ الی ۲۴۱۸۶)- و عبدالرزاق در مصنف از قتادهع: الفسیر: ش۱۸۱۸. و مجاهد تا نیز در تفسیر 
(۱/ ۲۳۷) چنین گفته است. 
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بتان تمام می‌شد. از طرف فرعون» عَللَنتدستور می‌رسید خدایان کوچکک در کناری 
نهاده شوند و تخت فرعونی را بزنند و سپس خود بر روی تخت می‌نشست و تاج 
شاهی را بر سر می‌نهاد و دستور می‌داد همه او را سجده کنند که: تا نکم یله 
[نازعات: 7۴]: من بزرگ‌ترین خدای شسما هستم. و مردم همگی آن خبیث را سجده می کردند. 

در روایتی آمده است که آن روز «نوروز» بود ٩۱‏ جناب مفتی «محمد شفیع» بل 
هم فرموده است: «بعضی گفته‌اند: آن روز نوروز بود6( 

«نوروز» عید «نمرود» بود( می‌دانیم که «نمرود» قبل از «فرعون» عله ال در زمان 
حضرت ابراهیم)» مب می‌زیست. پس این جشن از همان زمان باقی مانده بود و «فرعون» 
هم در آن روز عید می کرد. 

اکنون این عید نمرودی به «عید نوروز» شهرت يافته و ایرانیان آن را عید باستانی‌شان 
تلقی می کنند. 


در روایاتی دیگر آمده است که این میعاد؛ دهم ماه «محرم) یعنی روز «عاشورا» 


ود( 


بعضی گفته‌اند: «عاشورا بود و از ایام هفته» روز شنبه6۳ 
علّه‌ای قایل‌اند: «نوروز» بود که مصادف با روز شنبه گردید.(۴ 


علّه‌ای قایل اند: هم «نوروز» بود و هم «عاشورا» و مصادف با روز شنبه. 


۱ به روایت ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق از ابن عباس لته موقوفاً (مجلد: 0۳۷ جلد: ۶۴/ ۴۹- و 
به نقل بغوی در تفسیر : ۳/ ۲۲۱ و ۳۸۵- و ثعلبی در تفسیر: ۸۷ ۱۶۳. مقاتل ت نیز در تفسیر (۲/ 
۳۲ چنین گفته است. 

۲ معارف القرآن: ۱۱۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۰۸۳/٩‏ 

۳-روح المعانی: ۱۶/ ۷۰۴ 

۴ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن عباس <شته موقوفا: ۴/ ۵۸ ش ۸۸۳۹ و ۲۱۸/۵ ش 
۰- و همچنین در «حدیث الفتون» از ایشان لته که تخریج آن گذشت (همین سوره/ تحت 
آیه‌ی ۴۰). 

۵-به نقل ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۲۵۴. 

۶-به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق از ابن عباس فثته (مجلد: ۳۲) جلد: ۶۴/ ۴۹- و به نقل 
ثعلیی در تفسیر: ۷/ ۱۶۳- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۳۸۵ 
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در هر حال این برخورد تاربخی -برایر است که «نوروز) بود با عیدی دیگر - در 
دهم محرم اتفاق افتاد. 


0 


فراست حضرت «موسی» اس در انتخاب یوم لزید 

عادتاً در روزهای عید جمعیتی کلان ۳ میآید. برای حضرت «موسی» ابا 
چنین روزی برای اثبات حقانیت دعوت خویش و به خاک ذنّت کشیدن باطل در جلو 
چشمان همه, فرصت خوبی بود. پس انتخاب آن روز از طرف آن‌حضرت اما نشان 
فراست عمیق و دوراندیشی حکیمانه‌ی او بود. 

در آن روز از یک‌سو اکثر قریب به اتفاق مردم گردهم میآمدند و از سوی دیگر 
همه به‌علت تعطیلی و جشن. شادمان و سرخوش بودند؛ مضاف به اين که اول روز را 
هم انتخاب کرده بود که در آن وقت هیچ خستگی در فکر و تن مردم نبود.(٩‏ 


علوه و هعارونم 


معجزه‌ی الهی برای علمای «دیوبند» در مر کت رسواآمیز 

«غلام احمد قادبانیی» 

خداوند متعال در هر زمان حامیان موسی‌صفت دین خود را در مقابل فرعون‌منشان 
با قدرت معجز خویش حمایت و نصرت می کند و اين در تاریخ مجاهدت‌های علما 
و مبلغان مخلص امت نظایر فراوان دارد. علمای «دیویند» از همین دسته حمایت‌شد گان 
خداوند متعال بودند و موفقیت آنان در برابر بی‌دینی و بی‌دینان نشانه‌ی همین حمایت 


الهی بود. 


۱ همچنین «اين وقت [چاشت] به اعتبار روشنی و ظهور از همه روز بهتر است که در چنین وقتی با 
اطمینان خاطر و سکون کارهای مهمی انجام می‌گیرد. و [نیز] وقتی مردم از اجتماع این گونه 
وقت فراغت بیابند» خبر تا دور و دراز انتشار می‌یابد.» (معارف القرآن: ۶/ ۱۱۹ - ۱۱۸ (ترجمه‌ی 
فارسی: /٩‏ ۸۳). 
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زمانی قرار شد میرزا «غلام احمد قادیانی» مدّعی دروغین «نبوّت». با علمای «هند» 
(«دیویند») به مباهله پیردازد. حضرت شاه «عطاء الّه بخاری» لا به او تذ کر داد که بهتر 
است دست از مباهله بردارد تا چند روز بیشتر عمر کند و به او گفت: ما مخلصانه از 
تو می‌خواهیم به‌جای این کارها توبه کنی و به آغوش «اسلام» با زگردی.» اما او نپذیرفت 
و همچنان بر موضع خود اصرار ورزید و گفت: «شما دعا کنید اگر من بر غیر حق 
قرار دارم در ظرف سه‌ماه بمیرم و من هم دعا می‌کنم اگر شما به ناحق هستیده برجسته‌ترین 
شتخصیت شا ههلا کت رسد ظاه ایعاری ات به‌او کف این ترای هاا کت مخ 
دعا کن!» و خود ایشانٌِّ از شبخ خویش خواست بر وی دعا کند و شیخ دعا کرد. 
در نتیجه‌ی این مباهله در همان ماه «میرزا قادبانی» در درون دستشویی به هلاکت 
رسید و خبر این مرك رسواآمیزش در تمام جهان پیچید. 

خداوند متعال با مواجه‌ساختن او با این مرگ زشت. به او و دیگران فهماند که چون 
او در مقابل آخرین پیامبر من دعوای پیامبری کرده» دهن‌اش را به کثافات می‌مالم که 
نان کلهوسهان ز بانب لاش تا سا نانک 

علما در این مورد شعر درست کردند که: 

ار فلاماجر مج خرا کي توش ملگ کر خر کی 
(اگر «غلاماحمد» پیامبر خدا 5 


می‌بود» داخل کثافت‌های دستشویی نمی‌مرد!) 
و این بیت بر سر زبان‌ها افتاد و مشهور گردید. 


اقسام «هدابت» به اعتبار مخلوقات 
در آیهی ریا ای آغتلی کل من له ثم تیه [طه: ۰] سخن از هدایت کلی 
رفت. باید دانست: «هدایت» در رابطه با مخلوقات به دو قسم تقسیم می‌شود؛ «هدایت 
تشریعی» و «هدایت تکوینی». و به نام دیگر: «هدایت تکلیفی» و «هدایت غیر تکلیفی». 
هدایت نوع اول («تشریعی» و «تکلیفی») مخصوص انسان‌ها و اجنه است و هدایت 
نوع دوم («تکوینی» و «غیرتکلیفی») مخصوص حوانات و دیگر مخلوقات ٩(‏ 


۱-ن.ک: معارف القرآن: ۱۱۳/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ 0۵-۷۶ 
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انسان و جن چون دارای عقل کامل هستند» هدایت‌شان تشریعی است و مکلّف به 
تکالیف شرع هستند. اما دیگر مخلوقات فقط دارای نوعی عقل -و به تبع آن هدایتی - 
هستند که بتوانند در پرتو ضروریات زندگی‌شان را بر آورده سازند. به دلیل تفاوت دو 
هدایت است که انسان تمام کارهایش حساب‌شده و در آن‌ها نشانه‌های عقل و درایت 
و تجربه خودنمایی می کند. مثلا او غذای خویش را با تخلیط چند ماده‌ی غذایی ساده 
مانند روغن» ادویه» نمک و ... خوشمزه می کند و می‌خورد. اما حبوان غذایش ساده و 
مستقیماً از درختان و گیاهان با حبوانات دیگر است. 

خداوند متعال به همه‌ی خلی خویش عقل و هدایت مخصوص‌اش را عطا کرده 
تا به وسیله‌ی آن ضرر و نفع خود را تشخیص دهد. به سب هدایت تکوینی در حبوانات 
است که مثلاً گر شتر را نزد خرزهره ببری» ه رگز به آن لب نمی‌زند؛ حتی اگر آن را 
در دهن‌اش بگذاری هم نمی‌خورد؛ چون می‌داند باعث مرگ یا به ضررش است. يا 
فیل وقتی علف جلویش بگذاری آن را اول تکان می‌دهد بعد به دهان می‌برد. یک 
بار که [در «کراچی»] به باغ وحش رفته بودم» متوجه این حرکت‌اش شدم. مقداری 
علف جلویش ريختند. آن‌ها را با خرطوم برداشت و خوب تکان داد و بعد در دهان 
گذاشت. سپس سسته‌ای دیگر بلند کرد و تکان داد و به دهان برد. نمی‌دانستم علت این 
کارش چیست. پرسیدم: چرا چنین می کند؟ گفتند: مواظب است مورچه در علف‌ها 
نباشد که قورت‌دادن آن باعث م رگکاش می‌شود. آن‌ها را خوب تکان می‌دهد تا اگر 
مورچه‌ای باشد» بیفتد! (اين هم از قدرت خداوند متعال است که مورچه‌ی کوچک چون 
سم قاتل موجب مرگ یکک فیل بز رگ می‌شود!) و این چنین هر یک از حیوانات منافع 
و مضار و دوست و دشمن خود را می‌شناسد. 

حضرت «حکیم الاسلام»ب درباره‌ی هوش و درک میمون قصه‌هایی آورده که 
عقل به حیرت می‌افند " و امروزه از این حبوان به دلیل همین هوشمندی در کارهایی 


۲ 2 ۰ 7 تس 
قصه‌ی بزرگی را در کتابی دیده بودم که عجیب و شکفت آور بود. آن بزر گوار 


۱ این قصه‌ها را می‌توانید در کتاب دیگر مولف گرامی عِ» «مقالات هفتگانه»؛ بخوانید. 
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گفته بود: در بیبانی بودم. مار سیاه بزرگی دیدم که در حال بالارفتن از درختی بود 
که بالای آن آشیانه‌ی پرنده‌ای بود و او قصد خوردن جوجه‌های داخل آن را داشت. 
ناگهان دیدم مادر جوجه‌ها رسید و به مار حمله برد و با حرکت‌های متعدد گاهی به 
این چشم‌اش نوک می‌زد و گاهی به آن چشم‌اش تا آن که هر دو چشمان‌اش را کور 
کرد و مار از بالای درخت بر زمین افتاد. لحظاتی بعد مار مانند آن که چیزی را بو 
می کشد. به طرفی خزیدن گرفت. از لای درختان و بوته‌ها رد شد تا به گیاهی رسید 
و توقف نمود. دیدم که چشمان‌اش را با آن گیاه می‌مالد. او آن قدر این کار را ادامه 
داد تا بینا گردید. (درختی هست که «رازیانج» نام دارد و علاج چشم مار همین درخت 
است. اگر چشم‌اش صدمه بیند یا کلاً کور شود طبتق هدایت تکوینی خداوند متعال 
بو کشان در جست‌جوی همان درخت برمی‌آید.) آن مار بعد از بازیافتن بینایی‌اش 
دوباره به سوی همان درخت حرکت کرد! پرنده‌ی مادر هم دوباره به جنگ آمد. اين 
بار مار او را از پای درآورد. در این هنگام من به سوی مار رفتم و او را کشتم تا جوجه‌ها 
را نخورد! 

سبحان له ! خداوند متعال به حیوانات هم چه عقل شگفت‌انگیزی داده است! 

این مخلوقات. عقل‌شان «عقل تکوینی» و «غیرتکلیفی» است و همه‌ی این کارهای 
حیرت‌انگیزشان, نشانه‌های هدایت الهی می‌باشد که به هر یک از آن‌ها عطا شده است. 

اگر می‌خواهید حقایق خلایق را بدانید؛ قصه‌های‌شان را در کتاب‌هایی که در این 
خصوص نوشته شده. بخوانید. خواص اشیا را در کتب طب"" و شگفتی‌های زندگی 
حیوانات را در «عجاثب المخلوقات» و «حباة الحیوان» مطالعه کنید. در حیرت می‌مانید 


که «للّه» 1 چه نظامی مبتنی بر چه هدایت عامه‌ای خلق کرده است. 


اا تنوع نباتات؛ جلوه‌ای از «توحید» کر دگار 03 
در آبه‌ی ورن من الما مام فا جع بم آزوجا ین تس ی 4 [طه: ۵۳] به قدرت 
شگف تآور خداوند متعال در تخلیق نباتات مختلف از آب اشاره شده است. 


۱و از کتب قدیم» «عجائب النباتات والفوا که والحیوانات» از «سراج الدین بن الوردی» (م ۶۹۱ه). 
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نباتات یکی از مظاهر عجیب قدرت خداوند متعال و به تبع از دلایل باهر وجود 
خدای یگانه می‌باشند. 

زراعات مختلف در مزارع و مراتع» گیاهان گوناگون در جنگل و صحرا و مرغزارها 
و بوستان‌های دل‌گشا و فرح‌انگیز که آدمی را به حیرت فرو می‌برد» همه نشانی از 
قدرت و «توحید» خالقذوملال است؛ چون اوست که آن‌ها را پیدا کرده است. 

این تنوع آن‌جا برای ما شگفت‌انگیزتر می‌شود که بدانیم هر درخت و گیاه چندین 
قسم دارد و در این مورد دانشمندان کتاب‌ها نگاشته‌اند. مثلاً گندم» را دارای پیست‌و 
پنج نوع مختلف گفته‌اند و «جو را تقریباً سی‌و هشت قسم قرار داده‌اند. هیچ درختی 
نیست که حداقل از چهار قسم کمتر باشد. 

باز بسیاری از درختان دارای دو جنس مختلف کلی نر و ماده هستند. بعضی از آن‌ها 
در عالم خود نابالغ هستند و بعضی دیگر بز رگ و بالغ که ما اغلب آن‌ها را نمی‌شناسیم 
اما آن‌ها خود از این موضوع خبر دارند؛ می‌دانند که نر هستند یا ماده و .... 

از جهتی دیگر این نباتات باز شگفتی‌هایی از خود ظاهر می‌کنند. از زاویه‌ی طب 
اگر به آن‌ها دقیق شویم و تحقیق نماییم و یا حتی از دریچه‌ی روحانیت به حقایق آن‌ها 
بنگریم معلوم می‌شود که یک درخت یا گیاه چقدر خاصیت‌ها در خود نهفته دارد؛ 
درحالی که بسیاری از خواص آن‌ها هنوز برای انسان منکشف نشده است. از روزی 
که فن طبابت پیدا شده اطبا دست به تحقیق و نگاشتن خواص درختان و نباتات 
زده‌اند. ولی تاکنون نتوانستهاند حتی تمام خواص یک درخت يا یک گیاه را به‌طور 
کامل تجزیه و تحلیل کنند. «افلاطون» وقتی خواست خواص گیاهی را که ما به بلوچی» 
به آن « کرد(" می‌گوييم بنویسد» چهار جلد کتاب در آن خصوص نوشت! با این همه 
وقتی نوبت «جالینوس» رسید. گفت: «استاد کم نوشته است» و لذا خود ه جلد کتاب 
درباره‌ی آن گیاه تحریر نمود و در آخرش هم نوشت: «هذا من علمی» والباقی فی علم ال 
تعالی!۸ پس خاصیت همین «کُردر که دور و بر ما فراوان یافت می‌شود تا بُه جلد 


۱ گیاهی خودرو با خاصیت دارویی و دارای مزه‌ای بسیار تلخ. در مناطق کوهستانی «بلوچستان» به 
وفور یافت می‌شود. 
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کتاب هم تکمیل نمی‌شود. 

در این دوران اخیر که ابزارهای تحقیق در هر زمینه پیشرفت چشمگیر داشته» باز 
هم علم پزشکی و دانش گیاه‌شناسی قادر نشده خواص کلیه‌ی درختان و گیاهان را 
کشف کند. در این مورد پیشرفت‌های بشر به هر میزان سیر صعودی داشته باشد. باز 
هم هیچ دانشمندی قادر نخواهد بود پیرامون خواص یک گیاه حرف آخر را بزند که 
بعد از آن مجال تحقیق درباره‌ی آن گیاه از محققان بعدی سلب شود. 

پس وجود نباتات در گونه‌های بی‌شمار و مختلف در خواص و رنگ و شکل و بو 
و مزه‌ی ثمره‌های‌شان یکی دیگر از نشانه‌های قدرت حق تعالی‌اند. 

تماشای این مخلوق زبان مومنان را ناخواسته به این اعتراف می‌جنباند که: 

فتبارک لهس آللقیی!4 [مومنون: ۱۴]. 

نه تنها نباتات بلکه احجار مختلف که بر گستره‌ی زمین پرا کنده‌اند و یا در زیر لایه‌های 
آن پنهان‌اند. هر قسم دارای خواص مخصوص به‌خود هستند. علما پیرامون خواص 
سنگ‌ها هم کتاب‌های فراوان نوشته‌اند. 

فقیر «گ زکث» طِْ گاهی سنگ کوچکی در دست می گرفت و می گفت: 

خدایا! تمام جهان و جهانیان اگر جمع شوند» نمی‌دانند تو این را از چه و چگونه 
درست کرده‌ای و چه خحاصیتی در آن نهاده‌ای؛ هیچ کس جز خودت این را نمی‌داند. 

آوردیم که «افلاطون» خواست حقایق و خواص اعضای انسانی را تشریح نماید. 
در حد توان خود حفایق و خواص تمام اعضا حتی ابرو و گوش و ... را شرح داد. 
وقتی به موی پلک‌ها رسید. در دل گفت اهمیت مژه چنان نیست که برایش شرح 
نوشته شود و لذا درباره‌ی آن چیزی ننوشت. گویی آن را یک نعمت نشمرد. شب 
خوابید و صبح وقتی از خواب بیدار شدء دید موی پلک‌هایش از بین رفته‌اند و چون 
در آینه به خود نگریست. زیبایی‌اش را کلاً از دست‌رفته دید. یعنی همین موی چشم 
باعث زیبایی صورت او بوده است. از تصورش پشیمان شد و شروع به نوشتن حفایق 
و خواص مژه‌ها نمود و جلدهایی به آن اختصاص داد؛ چون چوب‌اش را خورده بود! 
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بعد از تکمیل آن همه مطالبی که نوشته بود» نوشت: «هذا فی علمی» والبقية فی علم ال 
تعالی!» 


این‌ها دال بر وسعت علم خداوند متعال هستند. 


| دو نکته‌ی مستنبط 

۱ - از جمله‌ی #أعطی کل ی ء حلقَ > [طه: ۰] این حقیقت مهم معلوم می‌گردد که 
همچنان که له خالق و مالکك صورت‌های ظاهری ما است. خالق و مالك کمالات 
باطنی ماء از عقل و فکر و حواس نیز می‌باشد و این امر مقتضی آن است که ما تمام 
کمالات ظاهری و باطتی‌مان را صرف طاعت و بندگی همان ذات کنیم. مثلاً بدنی 
که به ما عطا کرده» صرف عبادت‌اش نماییم از عقل و فکری که عنایت فرموده؛ در 
جهت اعلای دین او کار بگیریم و ... 

اما ما مسلمانان عقل و فکر و بدن‌مان را تماما در خدمت دنیا گماشته‌ايم و گاه گاه 
هم از آن‌ها در مسیر دین خداوند متعال استفاده نمی کنیم. ما نه تنها حاضر نیستیم اند کی 
درباره‌ی اصلاح دینی جامعه و ابلاغ «توحید» از عقل و فکرمان مایه بگذاریم بلکه 
زحمت فکر کردن و اندیشیدن درباره‌ی اصلاح عقیده و ایمان خانواده‌های خودمان را 
هم به خود نمی‌دهيم. 

۲- از مفهوم «ثم دی 4 [ط: ۰ه]برم ی آید که کلیه‌ی کمالات باطنی اسباب هدایت‌اند 


و لازم است در مسیر اهداف توحیدی و ایمانی قرار گیرند. 


۹ و یز که کب جر ی عم 8۲ م 
فتوّل فرعون فجَمَم کیده. ثم آ چ قال هم موی 
_-_ «فرعون» پس جمع کرد مکر خود را سپس آمد سقستا سا ساحران را: 


ویلکم لا تَفیروا علی له کنبا یسَجتَحر بعَداب وق خاب 


«وای بر شما! افترا نکنید بر خدا دروغ را ِ_ هلاک می‌سازد شما را 0۳ به‌مطلب نرسید 
9 و ه‌ ک ۳۳ مور هر 
من آفیٍی فعتلزعواً آمرهم | ۳۳ النجوی 


هر که افترا کرد.» ٩‏ پس گفت‌وگو کردند ساحران به مشورت خود در میان خویش و پنهان گفتند راز را 9 
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م2 ور مر ۳ و بر 1 ود ر رو اد گر ر 

قالوا ن هذان لسحرن یریدان آن حرجاکم من ارضکم 
گفتند: «لبته این دو شخص 9 که چگ را 
بسخرهما یدعب بطریقیکم المتل (چ جوا کیدکم ثم 
سس * پس به‌هم وید ساب طخ را باز 


یو صفا وق لح یوم من ستتل «چ) الوا یَمُویَ م1 آن 


ببایید صف‌کننیده و هر آبنه رت آمد!» 9 گفتند: ای ۹ یا این 


تلقی وا آن نکون ول من لقن چم قال بل و لد 
است که تو افکنی - را ددتِ کسی که افکند.» 9 گفت: «بلکه شما افکنید!» پس ناگهان 
م2 ۳ و گه و ح ۶ سم 
حباطم وعصر عصيهُم یل الیه لبه من سخرهم آپا نمی چ فاوجن 
رسن‌های آنان و عصاهای‌سان ٩‏ 
7 ۳ ۳ مس رح ره ۶ م مج و4 

فی تفه خيفةّ موی (چ فلت لا تحت الک أت ال چم 
| در ضمیر خود «موسی» ترسی را گفتیم: ۳9 هر آئینه توس غالب! ِِ 
وق ما نی مينك تلقّت ما ما نما صتعوا کید 
و بیفکن آن‌چه در دست راست تست تا فرونرد چیزی را که ساخته‌اند؛ هرآئینه آن‌چه ساخته‌اند جادوی جادوکننده است 
و 2 مد رز را و که مر و 

ولا یفلح الشاجز حبث آن چ فالّی اسَحَرة مد قالوا 
و رستکار نمی‌شود ۳ رود.» 9 پس انداخته شدند ساحران سجده‌کنان؛ گفتند: 
رز گر زو ۹ و 

اما بت هون وَومی چچ قال ءامنم له بل آن 
«ایمان آوردیم به ۵ پرور ۳ «هارون» و م۳ ۰ ٩‏ گفت «فرعون»: «آیا باور ِ او 1 پیش از آن که 
ادن ۳ ان تکبیرکم یی ی علمکم خر فلاقی 
دستور دهم تس و هر اف وی بزرک تس است مد آموخته ات تس وا سح هر آثینه می‌برم 
آیدریکم وج ین خلفی وصلیکم 1 جُذوع آلنخّل 


دست‌های شما و پاهای شما را یکی از جانب راست و دیگر از جالب چپ وبر دار م‌کشسم شمارا بر تنه‌های خرما 


سح 
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من ین اد عدّبا وبتی چم قلوا لن نوک 
و و 

و البته خواهید دانست که کدام از یک ما سخت‌تر و پاینده‌تر است عذاب او» 9 گفتند: جع نهیم ۳ 
غل ما جاءتا بر ابیت وی قطرتا فاقض ما 
جر جر اوه هلول 2۳ 
نت قَاض انا تَقضی هنذه ابو التبا چ انا اما بیع 
تو حکم‌کننده باشی؛ جز این نیست هه 9 هر آئینه ما ایمان آوردیمبه تن 
لیفیر لتا حَطیتا وماً نها علبه من السخر وله خر 
ی 
وق چم انش م بأت رب مرا قِنْ له جَهَم لا یم 
و پاینده‌تر است ٩‏ هر آنینه هر که بياید پیش پروردگار 5 گناهکاره پس برای او دوزخ هست؛ نه می‌میرد 


را مر گر و مر و سار صم ۳ سم 
فا ولا یی (چع وَمَن یأتم موّینا قد عیل آلطلحت فاولتیت 


آن‌جا و نه زنده می‌ماند 9 و آن‌که بیاید پیش او مسلمان‌شده و عمل‌های شایسته کرده» پس برای این 


۳5 7۳ ۳ 2 زر مد < مج عم و 
هم الدرَجت العلن و جنت عدن جری من متا الاجر 
ظر مم 


جماعت هست درجه‌های بلند؛ ه بوستان‌های همیشه‌ماندن؛ می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ 


ح‌ گ 
ی ی 
خیلدین فا وذلک جزاء من تزی (5) 


جاویدان آن‌جا (می‌مانند) و این است جزای هر که پاک شده است ه 


ادامه‌ی داستان «موسی» و «فر ۳ (مناظره‌ی عملی با ساحران) 

خواندید که حضرت «موسی» ا «فرعون» را به قبول خدای واحد فراخواند و راه 
هدایت نت برای او ظاهر فرمود ولی او نه تنها به راه نیامد و 
آن‌حضرت تاه 2 رانبی و رسول خداوند متعال تسلیم نکرد» که با وزرای خویش رأی 
رن که اه رات اس ات اس را دعوت به 
مقابله با ساحران خویش داد. 


داستان تا به آن‌جا رسیده بود که حضرت «موسی» 2 دعوت مقابله را پذیرفت و 
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خود برای این رویارویی» بر مبنای حکمت‌ها و مصلحت‌هایی «یوم الزینة» و به تخصیص 
ساعات ابتدایی آن را تعیین نمود. 

حال خداوند متعال در طی این آیات بیان می‌دارد که «فرعون» سرگرم جمع آوری 
ساحران و استادان ماهر سحر و جادو گردید و سپس جریان این مقابله و نتیجه‌ی آن را 
بیان فرموده است. 


۰ 
مف ۰ 


رز زر یرت 
فتول رون فَجَمَع کید ... (۰ع) 
تون فزعزن جع کیده شرآ - یعنی: «فرعون» (بعد از قرار و مدار روز مبارزه از مجلس) 
پست برگرداند (برخاست و رفت و تمام) مکر و حیله‌اش را جمع کرد و سپس (با ساحران) آمد. 
طف 4 و «فاء) [در #فْجَمَع4] هر دو برای تراخی هستند. پس معنای جمله‌ی کریمه 
این نیست که «فرعون» بلافاصله از مجلس «موسی» تب بلند شد و رفت و در همان 
لحظه نیرنگ‌اش را برای جمع کردن لشکر و ساحران به کاربرد و با آنان به میعاد آمد. 
او تمام نیرنگ و هرچه در توان داشت را برای دست‌یابی به یک موفقیت کامل 
در برابر «موسی» نا به کار گرفت. با ابلاغ یک فراخوان تمام ساحران مملکت‌اش را 
به دربار خود دعوت کرد. 
درباره‌ی تعداد ساحران اختلاف‌نظرهای فاحشی وجود دارد که کمترین آن هفتاد و 


دو و بیشترین‌اش لهصد هزار گفته شده است.بین دو عدد مذ کور» این اعداد نقل شده 


۰ 


است: 


۱- البحر المحیط: ۴/ ۳۶۱ ۳۶۰ و ۲۵۶/۶. هفتاد و دو مروی از حضرت «ابن عباس» لته است (به نقل 
ثعلیی در الکشف والییان: ۶/ ۲۴۹- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۲۱۴- ومفتی محمد شفیع در معارف 
القرآن: ۶/ ۱۲۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۸/۹). و مقاتل در جایی از تفسیر خود (۱/ ۴۰۷ و ۴۴۹/۲) هفتاد و دو 
تن و در جایی دیگر (۲/ ۳۳۴) هفتاد و سه تن گفته و ابن ابی‌حاتم از ایشان<یشته هفتاد نفر روایت 
کرده است: ۶/ 0۲۰۳ ش ۱۴۳۳۷. و قول ثه‌صد هزار به نقل قرطبی در تفسیر (۸۷ ۲۵۸ و ۲۱۴/۱۱) از 
بعضی می‌باشد. 
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چهارصد"" یک‌هزار دوازده هزار"" هفده هزاراگ پیست و پنج هزارا سی 
هزار( هفتاد هزار( هفتاد و دو هزار" صد هزان دویست هزار" سیصد هزان 
صد هزار و ... 0 

بعضی دیگر این اقوال را قبلاً آوردیم."" بهترین نظریه آن است که از حضرت «ابن 
عباس»عه نقل شده است. ایشان می‌فرمایند: چیره‌دست‌ترین استادان سحر هفتاد و 
دو تن بودند.۱" بقیه شاگردان و معاونان آنان بودند و با جمع آنان تعدادشان قریب 
صال هزار بود. 

رییس مجموعه‌ی ساحران «شمعون) نام داشت(۲ که عده‌ای گفته‌اند فردی نابینا 


۱- به نقل ثعلبی در الکشف والییان: ۲۴۹/۶-و بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۲۱-و رازی در تفسیر: ۷۳/۲۲ 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از کعب ت: ۴/ ۱۵۷ ش ۸۸۳۴ و ۷/ ۲۰» ش ۱۶۴۲۵- و طبری در 
تفسیر: ۸۶ ۲۰ ش ۱۴۹۴۵ 

۳.به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابوئمامه ع: ۴/ ۱۵۷ ش ۸۸۳۶ 

۴ به نقل ابن جوزی در زاد المسیر. 

۵ به روایت ابن ابی حاتم از سدی (که با معاونان سی‌هزار و اندی گفته است): ۴/ 0۱۵۷ ش ۸۸۳۷ و ۷/ ٩۲۱‏ 
ش۱۶۴۲۸- و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۳۳ ش ۲۴۲۰۹. 

۶به روایت طبری در تفسیر از عکرمه و ابن‌ابی بزه عِْْ: ۸۶ ۲۰ و ۲۲ ش ۱۹۹۴۳ و ۱۹۹۴۹ و ۸/ ۳۳۲ 
ش‌۲۴۲۰۸- و به نقل بغوی در تفسیر: ۲/ ۱۸۷- و رازی در تفسیر از بعضی: ۲۰۴/۱۴ و از قاسم ین 
سلام ج: ۸۳/۳۲ ۱ 

۷به نقل ابن جوزی در زاد المسیر از ابن عباس یه موقوفا. 

به نقل قرطبی در تفسیر از ابن عبد الحکم له با عدد جمعی دویست و چهل هزار: ۲۵۸/۷ ایض 
۱ - و اين عطبه در المحرر الوجیز از سدی با عدد دویست و اندی: ۰۴۳۸/۲ 

٩‏ همچنین: تُهصد (طبری در تفسیر از ابن جریج: ۸/ ۰۴۳۳ ش ۲۴۲۱۱- و رازی در تفسیر کبیر از او و 
عکرمة): ۲۲/ ۸۳- و قرطبی در تفسیر از ابن جریج: ۷/ ۲۵۸- و ابن جوزی در زاد المسیر از عکرمه): 
۳ ۵ پانزده هزار (ابن ابی‌حاتم از محمد بن اسحاق: ۷/ ۱۷» ش۱۶۴۰۶- و طبری از همو: 
۶ ۰۲۱ ش ۱۳۹۴۲ و ۱۴۹۴۸ و از وهب بن منبه عِْْ: ۸۸ ۵۴۳۳ ش ۰۲۴۲۱۰ نوزده هزار (ابن 
ابی حاتم از کعب : ۴ ش ۸۸۳۵ و ۷/ ۲۰ ش ۱۶۴۲۶)؛ هشتاد هزار (ابن ابی‌حاتم از محمد 
بن کعب 2۶*: ۴/ ۰۱۵۷ ش۸۸۳۳ و ۸۷ ۰۲۰ ش۱۶۴۲۴- و طبری از این منذر ع: ۶/ ۰۲۰ 
ش ۱۴۹۴۴- و بغوی در تفسیر از محمد بن منکدر :۸۲ ۱۸۷). 

۰- ن.کک: تبیین الفرقان: ۸۱۰ ۸۲ 

۱ به نقل ثعلبی در الکشف والییان: ۲۴۹/۶- و قرطبی در تفسیر: ۱ -و مفتی محمد شفیع در 
معارف الق رآن: ۶/ ۱۲۳ (ترجمه‌ی فارسی: .)۸۸/٩‏ 

۲ تفسیر مقاتل: ۴۰۸/۱ و ۲/ ۳۳۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۴- معارف الق رآن: ۶/ ۱۲۳ ( ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 
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بود.!" او بر هفتاد و دو باب سحر کاملاً تسلط داشت و می‌گویند: از زمان حضرت 
«آدم» 1 تا آن زمان هیچ ساحری به‌مهارت‌های جادویی «شمعون» دست نيافته و تا 
دم صور «اسرافیل» 2 نظیر او در دنیا ه‌وجود نخواهد آمد و در آن زمان تمام ساحران 
دیگر از او سحر آموخته بودند (۲ 

نآ 4 یعنی «فرعون» با جمع ساحران در روز میعاد آمد. او با لشکر و ک وکبه‌ی 
شاهی خود آمد و بر تخت‌اش که آن را در کناری نصب کرده بودند» نشست و وزرا 
و بزرگان دولت برایش صف بستند و دیگران در اطراف قرار گرفتند.!* 

و اما حضرت موسی» ام هیچ لشکر و حشمی همراهش نبود؛ چه ایشان باب 
اصلاً لشکری نداشت و تنها با برادرش «هارون» ام به ميدان آمده بود.!" به همین 
خاطر در مورد «موسی» ‏ نفرمود که «برای خود لشکر جمع کرد و آمد». آن دو 
بزرگوار مآمور خداوند متعال بودند و برای همین بدون نیاز به سلاح و همراه به صورت 
دو درویش با ظاهری ساده به میعاد آمدند؛ در حالی که جادوگران هر کدام با همراهان 
متعدد بودند و طناب يا چوب‌هایی - که به قولی بر سیصدشتر حمل شده بود"* -با خود 
داشتند!؟ که روی همه‌ی آن‌ها جادو خوانده و آماده کرده بودند تا چون وقت‌اش فرا 


رسد همه‌ی آن‌ها را چون مار و آژدها به حر کت درآورند! 
وقتی آن دو برادر ‏ ی وارد میدان شدند» تمسخر از طرف مردم و «فرعون و 
اطرافیان او شروع شد؛ چه «فرعون» با شکوه و جلال شاهی همراه با بزرگ‌ترین ساحران 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۴- معارف الق رآن: ۱۲۳/۶ ( ترجمه‌ی فارسی: .)۸۸/٩‏ 

۲ ابوحیان اندلسی ؛ درباره‌ی اين گروه سحره گفته است: «کانوا عصابةٌ م مخلق الّه آسحر منها.» 
(گروهی بودند که خداوند متعال ساحرتر از آنان نیافریده است): ۶/ ۲۵۴. 

۳ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۵۷. 

۴ البحر المحیط: ۴/ ۳۶۴- تاریخ طبری: ۰۲۱۱/۱ 

۵ تفسیر کبیر: ۱۴/ ۲۰۵- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۲۴. 

۶ «سدی»نِ؛ فرموده است: ساحران جمعاً سی‌هزار و اندی بودند که هر یک یا طناب یا عصایی به همراه 
داشت (به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۱۵۷/۴ ش ۸۸۳۷- و طبری در تفسیر: 0۲۱/۶ ش ۱۳۹۴۶ و ۸/ 
۳ ش ۲۴۲۰۹). و «ابن ابویزه» 4 گفته است: هفتادهزار ریسمان و هفتادهزار عصا در میدان انداختند 
(به روایت طبری در تفسیر: ۶/ ۲۲ ش ۱۴۹۴۹ و ۸/ ۴۳۲ ش ۲۴۲۰۸). 
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حضور داشت و اما «موسی» با2 فقط با برادرش بدون هیچ گونه اسباب و ادوات 
ظاهری مناظره وارد شده بود. «فرعون» و فرعونیان می‌خندیدند و آن‌حضرت تالا را 
مسخره می کردند! 

جمعیتی که در آن روز گرد آمده بوده بس عظیم بود. به قول بعضی تمام مردم 
«مصر؛ از جاهای مختلف در آن مناظره حضور پیدا کرده بودند که در این صورت 
"و اين طبیعی بود؛ چون موضوع آن 
روز؛ در واقع نبرد سرنوشت‌ساز یک پادشاه بز رگك با دشمن‌اش بود. 


آمارشان به ده -دوازده میلیون نفر هم می‌رسید. 


در آن روز این جمعیت کلان در مقابل دو تن از انبیای الهی قرار گرفته بودند و اما 
آن دو بزرگوار بدون ترس و خوف و مطمئن از قدرت خدای خویش که آنان را 
آ گاه کرده و اطمینان داده بود» منتظر عمل بودند و نه به تمسخرهای «فرعون» و فرعونیان 
توجهی نشان دادند و نه کثرت چشمگیر ساحران آنان را دچار دلهره ساخت. 


2 -_ ره 
قال هم مُوسی وَلحَم ... (۶۱) 
جمعیت تکمیل شد و همه منتظر مبارزه گردیدند. حضرت «موسی» لب قبل از 
مناظره فرصت را غنیمت شمرد و برای ابلاغ آخرین پیام خود به نصیحت و موعظه‌ی 
ساحران و «فرعون» و فرعونیان پرداخت(؟؛ فرمود: 
کم !«تَفتژواعل ال گزبا - وای بر شما! (حسارت است برای شما!) بر خدا تهمت و دروغ نبافید. 
رات موش )بش در آن ژوزبا این سکن عامع و واضتع گویی تقصیاا یه 
سا ی لا مر و ره 2 تن 
تذ کر داد: ای «فرعون»! به افتراه خود و بت‌های بی‌جان خود را با ذات «لله» 7 ب 


می گردانی و مردم را به عبادت خود و آن‌ها فرا می‌خوانی؟! آیا خود را با آن ذات 
بز رک که جان و تن شما را آفریده, شریک و همسان می‌دانی؟! و شما ای جاد وگران! 


از حضرت «اين مسعود» یه مروی است که تعداد خود فرعونیان از حد حصر برون بود (تفسیر 
بغوی: ۳/ ۳۸۷). 

۲ طبق این تفسیر مرجع ضمیر الم «فرعون» و ساحران هستتد (تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۴- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۴۳۳). 
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تبامی است بر شما! این جادوها و طلسمات و مظاهر فنون «منیریزم» شما همه افترائاتی 


هستند که بر «الّه» می‌بندید و حقیقت ندارند. شما همه را چه شده که رب العالمین 
را از یاد برده‌اید و با این قدرت ناچیز خود در برابر اوطْكْ بیاحاسته‌اید؟! با این کارهای‌تان 


"و از این که صورتا مرا تنها و 
پشت‌ام را خالی می‌بینید. اشتباه نکنید و بدین وجه گمان مبرید که من از مقابله با شما 


عاجزم. یک قوه‌ی قاهره از من پشتیبانی می کند که قادر است در یک لحظه تمام 


بر آن ذات پاک و توانا این دروغ‌ها را به کار نبرید 


است و من بزرگ‌ترین پشتیبان هستی را دارم. پس تا دیر نشده همه بيایید به آن ذات 
واحد که خدای همه‌ی من و شما و تمام کاینات است. ایمان بیاورید! 


۳ یعنی این موعظه را حضرت 


به تفسیری دیگر مرجع ضمیر هم ساحران هستند. 
«موسی» ماد فقط برای جاد و گران ایراد کرد. 
قَیْسحتَکُم بعذاب - فاعل (بسحت) ضمیری است که به‌طرف اسم جلاله ( «لّه» دزاملان) 
برمی گردد. این فعل از «اسحات» به معنی «اهلاکك» است؛ یعنی «چیزی را به‌طور کلی 
ريشه کن کردن و واز بین‌بردن»؛ چنان که هیچ گونه اثری از آن نماند. این کلمه از 
لغات «بنی تمیم» نجد است. نه افریش» و در اصل برای «حلق الشّعر بالاستقصاء» (موی 

تنوین اعدا برای تحقیر است. به کاررفتن کلمه‌ی «اسحات؛ و تنوین تحقیر 
اشاره به مستأصل بودن اثر عذاب هرچند کوچک خداوند متعال می‌کند. یعنی یکك 
عذاب مختصر و خیلی کوچک خداوند متعال برای هلاکت کلی شما کافی است. و 
به توضیح مختصر دیگر یعنی: ای «فرعون! نه تنها تو بلکه همه‌ی لشکرت در اثر 
عذاب کوچک الهی مستأصلاً نابود خواهند شد. 


۱ به همین معنا در: تفسیر ماوردی (لنکت والعیون): ۳/ ۴۰۹- و تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۵۷. 

۲ تفسیر طبری: ۸ ۴۲۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۱- الکشف والبیان: ۸۶ ۲۴۹- تفسیر جلالین- تفسیر 
خازن: ۳/ ۲۰۷- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۵۷. 

۳ ن.ک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۴-۲۱۵- روح المعانی: ۱۶/ ۷۰۷ 
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ول کاب من افتری - و به تحقیق ناکام و نامراد شد آن که (بر ذات خداوند متعال) افترا و بهتان 
کرده است. 

منظور ابلاغ این حقیقت است که هیچ یکث از کسانی که بر خداوند متعال بهتان و 
دروغ بافتهانده باقی نمانده‌اند و همه نابود گردیده‌اند. (سرگذشت مفتریان بر خداوند 
متعال و مخالفان پیامبران قبل از من را بنگرید که چه شد و کارشان به کجا کشید. مثل 
من پیامبری دیگر به نام نوح» با در مقابل تمام جهان «ش رکث» و «کفر) قیام کرد که 
قصه‌اش را همه می‌دانید. پیامبری دیگر در مقابل انمرود» قد علم کرد. پیامبرانی دیگر 
همچون «هود» ما و «صالح» ما و ... هر کدام در مقابل اقوام کافرشان بپاخاستند. 
همه‌ی کسانی که از آن پیامبران مج اطاعت نکردند و بر خداوند متعال افترا نمودند» 
تحت قهر وغل قرار گرفتند و نابود شدند. اوعل هنوز هم همان خدای قهّار و قدیر 
است و از مفتریان و نافرمانان نمی گذرد. شما ساحران می‌خندید و می‌گویید: یه 
فرعَون نا لخن عون 4 [شعره: ۳۴ ]! مگر «فرعون» چه عزتی دارد که شما با قسم‌خوردن 
به آن می‌گویید ما امروز غالب می‌شویم؟! پس بهتر است همین حالا بيایید و به آن 
ذات واحد ایمان بیاورید و اين ذُم‌بریده («فرعون») را رها سازید. 

خلاصه حضرت «موسی» تن با این سخن سرشار از قاطعیت آنان را تهدید کرد 
که تمام کسانی که بر ذات خداوند متعال دروغ بریسته‌اند» نا کام مانده‌اند و شما هم 
مطمئن باشید که در صورت تبعیت از «فرعون» با سرنوشت آنان روبرو خواهید شد. 

اما آنان غرق غرور خود بودند و به قدرت‌شان می‌نازیدند و لذا توجهی به نصایح 
حضرت «موسی» ال نشان ندادند. آن‌حضرت ناب وقتی چنین دید اقدام به مناظره 
کرد. 

این آیه کمال خلوص و دلسوزی حضرات انیا م4 - آن بند گان خاص خداوند 
متعال -را ثابت می کند. آنان تا آخرین لحظات دست از نصبحت مردم برنمی‌داشتند 
و از غمخواری آنان باز نمی آمدند. اما برای انسان‌های مست از باده‌ی غرور و مستغرق 
جهل چه فایده! آنان از نصیحت آن بندگان کامل اندرز نمی گرفتند و متنّه نمی‌شدند 


و سرانجام نیز گرفتار عذاب الهی گردیدند. پس سرنوشت بد آنان» شامت خودشان بود. 
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آیا در روز مناظره. پیام «موسی» تاه تا به تمام جمعیت رسید؟ 

ی 
با دو برادر بنی‌اسرایلی» «موسی» ) و «هارون» لها » گرد آمده بود. پس طبیعی بود 
که موعظه‌ی حضرت «موسی؛ به سمع همه‌ی آنان نرسد. ما آن‌حضرت ال با 
این اقدام برای همه ثابت کرد که از قدرتی برتر از قدرت پوشالی «فرعون» برخودار 
است؛ چه وقتی او بدون ترس و واهمه در جلو خود «فرعون» سطوت معروف و به 
هک اور اف که وس تون ی او سم رز 
برای همه مبرهن می گردید که از یک قدرت قوی‌تر از قدرت «فرعون» بهره می‌برد. 
آن حضرت سب می‌دانست که با استفاده از این شیوه انسان‌های صاحب شعور درمی بابند 
که او از حمایت بزرگی برخوردار است. 

در هر حال این سخنان -با آن که به گوش همه نرسید. اما شور و غلغله‌ای در جمع 
ساحران ایجاد کرد! 


فعتزغوا ص من 


۷۳ 
در مقابل مثل خود به خوبی می‌شناسد. وقتی پهلوان با پهلوان رو در رو شود. قادر به 
سنجش میزان نیرویش می‌گردد. وقتی آن‌حضرت نا با جرأت در آن جمع چنین 
ی 
حمایت می‌شودا و حتی بعضی به همان سخن دریافتند که او اصلاً ساحر ۳ 
این وقت بود که آنان اجازه خواستند پیش از اظهار قدرت. اند کی با هم سخن بگویند. 
آنان کناری رفتند و به شور نشستند. در این آیه به گفت‌وگوی آنان در همین جلسه‌ی 
اضطراری اشاره رفته است. 


و 


رَعَ مهب با همدیکر اختلاف کردند در امر خودشان. 


۱ به روایت طبری در تفسیر از «وهب بن منبه»ت؛ مقطوعا: ۸/ ۴۲۸-۴۲۹ ش ۲۴۱۹۴. 
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نوی - نوی یعنی «سخن گفتن درگوشی و پنهانی». «مناجات» از همین 
ماده است. «ناجی» هم به کسی گفته می‌شود که در خلوت و درگوشی با کسی سخن 
می‌گوید. معنی جمله‌ی کریمه این که: به صورت پنهانی و در گوشی به نجوا و مشورت 
پرداختند. 

سخن آنان درباره‌ی سخنان آن‌حضرت ای و مناظره‌ای که قرار بود با وی انجام 
دهند. بود. آنان پیرامون رییس کورشان جمع شدند و گفتند اینان که فقط دو نفراند» 
حاضر شده‌اند با یک دنیا قدرت مقابله کنند؛ آن هم با جرآتی که حتی «فرعون» نیز در 
نظرشان نیامد و ما را هم به هیچ انگاشتند و با جرأت تمام به ما می‌گویند که چنین و 
چنان کنید؛ و گرنه: سجتگر یقاب وف خاب من آفتری» [طه: ۱ و از ریس 
پرسیدند که حال آیا با این مرد مقابله کنیم؟ و اصلاًمی‌شود با چنین کسی مقابله کرد؟ 

جواب این سوال مختلف بود و منظور از «تنازع» مذکور (در 9افتََغوَ ) همین 
اختلاف است. 

(شمفون» کوتی ها دیدن موس ایا آن نهز ات و اغماد فیس و شندن سخان 
ایشان ال دریافته بود که او ساحر نیست+ چه او ود را بز رگ‌تر از آن می‌دانست که 
ساحری دیگر در برابر او حتی قادر به سخن گفتن باشد؛ چه رسد به مقابله و اخطار. به 
همین دلیل حاضر نبود در مقابل ایشان بایستد. او به سایر ساحران گفت: این مرد مرا 
می‌شناسد و شما هم مرا می‌شناسید که در سحر ماهرتر از من نیست. او در سحر یارای 
مقابله با من را ندارد و اگر یکك ساحر می‌بود» هیچ گاه به مقابله‌ی من نمی آمد. او نام 


«ّه» ( که 


3 را گرفت و از این ثابت می‌شود او ساحر نیست و با ناز به دانش سحر آماده 
برای مقابله با ما نشده است. لذا من حاضر نیستم با او مقابله کنم. 
برخی نظر ریس را داشتند و گفتند نباید با او مقابله کر د.(٩‏ 


برخی بر این باور بودند که او ساحر است(۲ 


در تفسیری منظور از «تنازع» همین سخن گفته شده است (به روایت طبری در تفسیر از وهب بن 
منبه ع: ۸/ ۴۲۸-۴۲۹ ش ۲۴۱۹۴). 
۲-به نقل اين کثیر در تفسیر: ۳/ ۱۵۷ و در البداية والنهایة: ۱/ ۳۷۱ ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۷۰۸/۱۶ 
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برخی مصمم بودند که در هر صورت با او مقابله کنند؛ چون انصراف از مقابله رسوایی 
سنگیتی برای‌شان در جامعه‌ی «مصر» در پی‌می‌داشت و حاضر نبودند به سادگی این 
خدشه بر شهرت و موقعیت اجتماعی آنان وارد شود. 

عده‌ای دیگر گفتند: با او مقابله می‌کنیم و به نتیجه‌ی امر می‌نگريم. اگر او قدرتی 
فوق قدرت ما ارایه کرد و بر ما غالب گردید معلوم خواهد شد که بر حتی قرار دارد 
و جادو گر نیست و بلکه همان طور که می‌گوید فرستاده‌ی خدا ( 3 
باطل قرار داریم و لذا باید خودمان را تسلیم سخنان او کنیم.٩‏ 

«شمعون) به آنان خاطرنشان ساخته بود که اگر او تفوق یافت. بدانید که او پیامبر 


خداسشت و هن ان و و اه رورا رها کتو ی ای تیان تو وتا ول اک 
افرعون» شما را بکشد؛ چون آن وقت آخرت از دست شما نمی‌رود و در غیر این 
صورت این مرد که من می‌بینم هم «فرعون؛ را هلاک می‌کند و هم شما را و همگی 
نیز یک‌جا به دوزخ می‌روید! 

ساحران در این چند مورد اندکی سخن گفتند و اما آخر الامر جملگی بر نظر اخیر 
اتفاق کردند و تصمیم گیری پس از مقابله را به عهده‌ی رییس‌شان گذاشتند که هر چه او 
گفت همه همان را خواهند گفت و چنان‌چه او تسلیم «موسی» ( ام ) گردید» همه 
باید آن کار را بکنند و در اين میان «فرعون» هر کاری انجام دهد باکی نداشته باشند. 

پس میان ساحران ابتدا اختلاف رأی به وجود آمد و سپس به یک رأی, اتفاق 
وت ۲ 

هنگامی که ساحران به گوشه‌ای رفتند و پنهانی این سخنان را می‌گفتنده «فرعون» 
الم نظاره گرشان بود اما نمی‌دانست چه می گویند. 


۱ در تفسیری دیگر منظور از «تنازع» همین سخن گفته شده است (به روایت طبری در تفسیر از قتده : 
۸ ش۲۴۱۹۳- و ابوحیان در البحر المحیط از ابن عباس تن موقوفا: ۸۶ ۲۵۵-و به نقل بغوی 
در تفسیر از کلبی: ۳/ ۲۲۲- و قرطبی در تفسیر از همو: ۲۱۵/۱۱-و به نقل آلوسی در روح المعانی از 
فرا و زجاج و قتاده عِ : ۷۰۸/۱۶. 

۲-ن.ک: روح المعانی: ۷۰۸/۱۶ 
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اک وم 4 4 2 سم 
وان هدن آسحرن پریدان... (۶۳) 


۳۳4 


الوا ان هذّان آماجران یُریدّای ... - فاعل ال «فرعون» و اکثر ساحران‌اند.۱* ابتدا 
افرعون» و خاصان او به ساحران گفتند: شما نترسید؛ چون آن دو هم هر چه باشند 
مثل شما ساحراند. شما فنون سحر را اين‌قدر بلدید که آنان را مغلوب نمایید! سپس 
ساحران به همدیگر می گفتند: آری» چنین است؛ اینان هم مثل ما دو ساحراند. 


ساحران مشوره‌ی خویش را قبلاً کرده بودند؛ ولی در آن وقت چنین گفتند تا ببینند 


بالاخره نتیجه چه می‌شود.*۲ 


قراءات در لن‌هذن46 
شیاه خی ای یه ریا هت زو رات له انست ۲ نجل فرافت. از که 


مربوط به لفظ ان هستند بدین قرار می‌باشد: 


۱. «ِنْ» (به تشدید «نون))(۲ 


ای (۵) 


۲. «ِنْ» (از نوع «محفْفة من الملة») و اين» قرائت امام «عاصم» * و جمهور 
فان اس 

۳. «لِنْ» (از نوع «نافیه»). در این صورت ترجمه چنین می‌شود: نیستد این دو مرد؛ 
مگر دو ساحر (و ما قوت دو ساحر را داریم), 


فرق «ان» محفه با «ان» نافیه در این است که بعد از متفه بر خبر آن حرف «ل» 


۱-ر.کک: تفسیر مظهری: ۴۳۴/۴ - ۰۴۳۳ 

۲- علامه «پانی پتی» ۶ هم نوشته است: «آنان بعد از مشوره با هم به خوشی يا ناخواسته چنین گفتند.» 
(تفسیر مظهری: ۴ ۴۳۴). 

۳ این قراء‌ات - که به طور کلی شش و با فرق‌های جزیی بیش از آن هستند - و وجه هرکدام را 
بخوانید در: اعراب القرآن نحاس: ۳/ ۴۳- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۶ الی -۲۱٩‏ البحر المحیط: ۶/ 
۵- روح المعانی: ۷۰۸ الی ۰۷۱۲ 

۴ یعنی: ال مذان لساحران». این هم از قراء‌ات متواتره و قرائت قرّای «مدینه» و بعضی دیگر است. 

به روایت «حفص» از او؛ و همچنین: قرائت «زهری». «خلیل بن احمد». «مفضل» «ابان». «محیصن» 
«اسماعیل بن قسطنطین» و «ابن کثیر»؛ «ابوبحریه»» «ابوحبوه»» «حمید»» «ابن سعدان» و «حفص» عر 
است (ن. ک: اعراب القرآن نحاس: ۳/ ۴۳- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۱۶- البحر المحیط: ۶/ ۲۵۵). 
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سوال نحوی: در صورت افیه‌بودن «ِنْ» سئالی پیدا نمی‌شود و «لام» به معنای «لکن» 
خواهد بو اما در صورتی که مثقله با مخقفه باشد. اين سال به‌وجود می آید که اسم 
آن منصوب خواهد بود» پس چرا در این جا به رفع آمده است؟ 

جواب: این قرائت"" طبق لغت بنی حارث» است که در نزد آنان اسم و خبر «ٍن» 
هر دو مرفوع می‌شوند.!؟ 

این تر کیب در قرائتی» «ِنْ مذین لساحران! هم خوانده شده است که لغت «قریش» 
می‌باشد(" اما قرائت معروف قرائت «عاصم» 1 است. 

۳ یْحبا بط ریک الم -«ذهاب» در این جا به معنای «نابود کردن» است."" «منلی» مونث 
«آمثل» به معنای «افضل». «برگزیده» و «برتر» است و منظور از «طریقة» «مذهب» و 


(آیین» و «راه و روش» است. یعنی: آن دو جاد و گر می‌خواهند آیین بهتر و برتر شما را 
از میان بردارند و نابود کنند. ۵۱ 


۱ منظور مولف گرامی ت؛ قرائت به مله است که قرائت مدنیون و کوفیون می‌باشد. جواب در مورد 
7 9 70 0 ۵ 0 ۱1 
خود یعنی ابتدائیت و خبریت (رفع) برمی گردد (الحجة فی القراءات السبع ابن خالوبه: ۲۴۳- تفسیر کییر: 
۲ - المحرّر الوجیز به نقل از «سییویه:: ۴/ ۴۰۸) و به قول بعضی دیگر هر دو وجه (رفع و نصب) 
جایز خواهند بود (المقتضب مبرد: ۱/ ۱۳۱- اوضح المسالک انصاری: ۱/ ۳۵۸- ابراز المعانی ابوشامه: ۲/ 
۷۲- تفسیر کییر: ۷۹/۲۲ و طبق هر دو قول» اشکال مذکور مجال ظهور نخواهد داشت 

۲- چند جواب دیگر نیز به این سوال داده شده است (ن.کک: تفسیر قرطبی: شش ۲۱۶ اما چون این 
پاسخ بهترین آن‌هاست» مولف گرامی ل 4 به آن بسنده نموده‌اند. «نحاس» لِ گفته است: «وهنا القول 
من آحسن ما لت علیه الاية؛ ٍذ کانت هذه اللغهٌ معروفٌ." (اعراب الق رآن نحاس: ۳/ ۴۶-و به نقل قرطبی 
از او در تفسیر: ۱ و امام «رازی» ِ نیز آن را اقوی» گفته است (تفسیر کییر: ۲۲/ ۷۵. 

۳این قرائت حضرات «عثمان» «عایشه» نت و کسانی دیگر از صحابه::» و «حسن». «سعید بن جییرا» 
«ابراهیم نخعی» و کسانی دیگر از تابعین ع و از قره «ابوعمرو» و «عیسی بن عمر) و «عاصم جحدری» 
می‌باشد (تفسیر قرطبی: ۲۱۶/۱۱). 

۴ چون متعدی به جبا» شده است که لغتاً به معنی #بردن» می‌شود و «نابودکردن» و «از بین‌بردن» از معانی 
مجازی و اصطلاحی آن هستند؛ مانند بل بورهم؟ (بقره: ۱۷). 


۵-از ابن زید ی مروی است (به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۰۲ ش ۱۴۳۴۳-و طبری در تفسیر: 
۲۸ ش ۲۴۲۰۵). 
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برخی از مفسران «طریقه» را به «سردار» و «رییس» ترجمه کرده‌اند.*" در این صورت 
معنا این می‌شود: این دو مرد می‌خواهند سرداران و مردان برتر و بزر ک‌تر شما را ببرند. 
(وقتی آنان را بردند» شما کوچک‌ترها خود در اختیار آنان قرار می‌گیرید.) 


مشهورترین ترجمه «آیین) و «راه» است. 


فحغوا کید که ثم نت اصَف... (۴ع6) 
یزاین - این جا «جمع) به معنای «پخته و محکم کردن» است.!" یعنی ساحران 
گفتند: اراده و عزم‌تان را برای مقابله با :موسی» ( م3 ) پخته کنید و از تمام نیروی‌تان 
در این راه کار بگیرید. 

هریک از ساحران برای اجرای عملیات جادوی خود چند(" و حداقل یک طناب 
و یک چوب"" همراه داشت. آنان تمام فوت‌وفن‌ها را به کار برده و جادو و منترهای(6 
خود را پر طناب و عصاهای‌شان خوانده بودند و چشم مردم را با سحر بسته و آماده 
برای ارایه‌ی جادوی‌شان بودند. اک تعداد ساحران را - که طبق روایتی هفتادهزار 
بود "بر دو ضرب نماییم» متوجه می‌شویم که در آن روز تعداد مارهایی که در میدان 
به راه افتادند» چقدر زیاد بود؛ صد و چهل‌هزار!*۲ روشن است که ظهور این تعداد مار 


۱-اين تفسیر از ابوصالح و مجاهد و سدی تب مروی است (به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۰۲ 
ش ۱۴۳۴۱ و ۱۴۳۴۳- و طبری در تفسیر: ۸/ ۴۳۱ ش ۲۴۲۰۰ و ۲۴۲۰۱ و ۲۴۲۰۴)-و ثوری در تفسیر 
از ابوصالح تِ؛ (تفسیر ثوری: ۱۹۴/۱) و مقاتل نیز چنین گفته است (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۳۳. 

۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۳- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۲۰- معانی الق رآن فرا: ۲/ ۱۸۰. 

۳ به روایت طبری در تفسیر از محمد بن اسحاق از وهب: ۶/ ۲۱ ۱۴۹۴۸ و ۸/ 0۴۳۳ ش ۲۴۲۱۲- و 
در تاریخ: ۲۱۱/۱. 

۴ به روایت طبری در تفسیر از ابن ابویزه ِْ: ۶/ ۲۲ ش ۱۴۹۴۹ و 0۴۳۲/۸ ش‌۲۴۲۰۸- و به نقل رازی 
در تفسیر از قاسم بن سلامِ: ۲۲ ۸۳ 

ه «منتر» یعنی افسون (فرهنگ معین). 

۶ تخریج این قول گذشت (تحت آیه‌ی ۰ از همین سوره). 

۷ مبتنی بر قول «ابن ابویزه» است که آوردیم گفته بود: هفتاد هزار نفر بودند که هفتادهزار ریسمان 
و هفتادهزار عصا در میدان انداختند (به روایت طبری در تفسیر: ۶/ ۲۲ ش ۱۴۹۴۹ و ۴۳۲/۸ ش 
۴۳۲۸ 
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در یک میدان رعب‌آور بود و کسی به سادگی یارای مقابله با آن‌ها را نمی‌داشت. اما 
حضرت موسی» اب توانست این کار را بکند؛ چه او پیامبر خداوند متعال و مسلح به 


سلاحی مافوق جادو بود. 


ما کار یگنر مل شک وار! 

امه دنبال‌ی کلام ساحران است. گفتند: سپس صفبسته بیاید. 

یکی از تدابیری که ساحران برای مقابله با «موسی» مب اتخاذ کردند. جلو رفتن 
به‌صورت دسته‌ جمعی در قطارهای صف بود. 

صف بستن نوعی هییت به‌همراه دارد و سبب ارعاب طرف مقابل می‌شود؛ به 
خلاف لشکر متفرق که آن‌قدر هییت ندارد و بلکه خود در خطر می‌افند. حکمت 
جنگک‌های قدیم در قالب صف. به‌نمایش گذاشتن وحدت و اقتدار در برابر دشمن 
بود. صف بستن در نماز نیز در حقیقت نمایش جرأت و هیبت بزرگگ نما زگذاران 
برای ارعاب (اپلیس) لعین است. 
نع لیم ی تغل -باز هم کلام ساحران است. آنان با اعتماد به وعده‌های خوبی 
که «فرعون» به آنان داده بود» گفتند: به‌راستی کسی‌که در این نبرد غالب (و پیروز) آید. 
رستگار است. 

«استعلاء» به معنای «بالا رفتن» و «غلبه یافتن» است؛ چنان که برای پروردگار کون 
هم این وصف را به صیغه‌ی «أعلی» به کار می‌بريم و می‌گوییم: «ربّی الأعلی*. 

(فرعون» پیش تر به ساحران وعده‌های بزرگی داده بود؛ از جمله گفته بود: هر منصب 
بزرگ دولتی - جز پادشاهی - که خود بخواهند» از زنان مصر هر زنی که پپسندنده هر 
باغ و مزرعه‌ای که روی آن انگشت بگذارند و هر قصر و منزلی که تمّا کننده همه را 
به آنان خواهد داد. در روز مبارزه ساحران با یا آوری همان مواعید گفتند: «هر کس 
کآفر ور بالا یش تاش کات وا اس 

به طبق این تصمیم ساحران همه صف بسته وارد میدان شدند و «فرعون» پشت سر 


آنان بر تخت خود جلوس کرده و نظاره گر ماجرا بود و وزیر او «هامان» هم سر گرم 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۱۶۱ |62 
تشویق و دلگرمی‌دادن به ساحران بود. 


لو یموس ما آن تلف ... (۵ع) 

وقتی ساحران در مقابل «موسی» ند قرار گرفتند. گفتند 

یاموتیزماآن نلق... ی ان 8( را 
می‌اندازی تا ما آن را ببینیم و بسنجیم یا اجازه دهی ما اولین کسی باشیم که قدرت 
جادوی خویش را می‌اندازد تا تو آن را بینی. 

ساحران به سحر خود مطمئن بودند و بر این يقین قرار داشتند که برنده در هر حال 
ی و ی 

«موسی» تساه که از هوش و ذ کاوت خاص پیامبرانه برخوردار بود» فکر کرد که 
اگر آغا زگر او باشد» ممکن است ساحران او را متهم به داشتن تن علم سحر کنند"؟ و آن 
زمان «فرعون» به قدر کافی مرعوب و در نتیجه قانع نمی گردد. بنابر اين» موثرتر آن 
دید که ابتدا آنان شروع کنند تا پس از آن که تمام توان‌شان را در اجرای آن‌چه که 
در نظرشان هست به کار گرفتند» با ظهور معجزه‌ی او همه‌ی حضار بینند چگونه 
رشته‌های دروغین‌شان پنبه و حق آشکار می‌شود. 

بی‌بی «آسیه» عا. همسر «فرعون»عله ال در تمام آن مدت دست به دعا بلند 
کرده بود و با ناله و گریه از خداوند متعال می‌خواست «موسی» نا و برادرش را بر 
«فرعون» و پیروان‌اش غالب گرداند! از آل «فرعون» هر که او را در آن حال می‌دید؛ 


۱ البحر المحیط: ۴/ ۳۶۱- تفسیر مظهری: را که تون تا - که در سطور 
بعد خواهید خواند و به نظر مفسران بز رگ دیگری که در پانو شت همان سطور ذکر خواهیم کرد - 
در این تخییر از طرف ساحران, آمیزه‌های ادب هم وجود داشت شت که همان باعث معنوی هدایت‌شان 
گردید و اين منافی با اعتماد به نفس نبود؛ چه هر دو قابل جمع در یک فکر و قلب هستند. علامه 
ابوسعود» ت و قاضی «ثناءاله پانی پتی» و سید «آلوسی» نیز مثل مولف گرامی عِ هر دو وجه را 
جمعاً ذکر کرده‌اند. (ر.ک: تفسیر ابوسعود: ۲/ ۳۸۸ - تفسیر مظهری: ۴/ ۳۳۵- روح المعانی: ۱۶/ 
۴ مولف گرامی تِ؛ در سوره‌ی «اعراف» (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۸۱ نیز همین نکته را از قول «ابن 
کثیر» یادآوری کرده‌اند. 


۲و شاید حتی با دیدن اژدهای الهی عملیات سحرشان را هم اجرا نمی کردند. 


0 ۳ تبیین الفرقان| جلد هجدهم 


فکر می کرد حتماً برای شوهرش, «فرعون». دعای پیروزی می کند؛ درحالی که نگرانی 
ای فر ند تحضرت امرس وا بود. ٩‏ (در واقع او از خداوند متعال می‌خحواست 
هرچه زودتر «فرعون» را هلاک کند تا از دست‌اش راحت شود.) 


ال بل لوا فد حباطم... (۶ع) 


ال بل وا - (آن حضرت ماش ) فرمود: بلکه شما (ابتدا جادوی‌تان را) بیندازید (و قدرت‌تان را 


به نمایش بگذارید). 
حبلْه یه یکین لَیْهینْ... - قبل از این جمله و بعد از لو این جمله محذوف 
است: «فألقوا کیذهم). 
«حبال» جمع «حبل)» به معنای «طناب» و «ریسمان» و (عصیٌ! جمع «عصا» است. بعنی وقتی 
حضرت «موسی» مت به ساحران گفت: #ول شما بیندازیداه آنان مکر ساحرانه‌شان را 
انداختند که در نتیجه‌ی آن ناگهان در خیال «موسی» تا آن طناب‌ها و چوب‌دستی‌ها 
مثل مار و ادها که به هر سو می‌ خزیدند» ظاهر شدند. 

ساحران در وسط میدان حط بزرگی به شکل دایره کشتیده بودند و طناب‌ها و 
چوب‌دستی‌های‌شان را یکی یکی به درون آن دایره می‌انداختند. آنان هر چه می‌انداختند» 
بلافاصله به مارها و افعی‌هایی تغییر شکل می‌دادند. 

با این سحر» وحشت بر در مردم به‌و جودآمده بود؛؟ حتی - چنان که بعضی در 
تفسیر آیه‌ی بعد گفته‌اند -به سب دیدن آن واقعه در وجود حضرت «موسی» اب نیز به 
حکم سرشت بشری اند ک خوفی پیدا شد.!" اما ساحران به مردم اطمینان دادند که مارها 


به هیچ وجه از محبط دایره بیرون نمی آیند. 


له در این جا پرده از حقیقت کار ساحران برمی‌دارد؛ می‌فرماید: آنان نتوانسته 
بودند حقیقتاً «حبال» و «عصی) را به مار تبدیل کنند؛ بلکه با به کار بردن افسون‌های 
خاص‌شان قوه‌ی مخیله و چشمان مردم را چنان مسحور و مسخر کرده بودند که چوب 
این مطلب در مورد «آسیه». مندرج در «حدیث الفتون» است که تخریج آن گذشت. 

۲ خود مولف گرامی ۶ چنان که در آیه‌ی بعد می‌خوانید - تفسیری دیگر را در این مورد پسندیده‌ند. 
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و طناب‌ها به‌شکل مار و اژدها در نظرشان می آمد." این شگرد تأثیر سحر است. 


وج ق تفیه خیفة موس (۶۷) 
ی في تفسه خیقة موی  -‏ وجسَه از «ایجاس» به معنای «احساس کردن» است 
تنوین یه 4 برای تقلیل است.! معنا آن که: «موسی» (با دیدن مارهای ساحران) در 
وجودش احساس اندکی خوف نمود. 

اید دانست که خوف «موسی» نان » ناشی از هیت مارها نبوده بلکه بدان سبب 
بود که با خود اندیشید اگر عصایش پس از تبدیل شدن به ادها تمام مارهای ساحران 
را طعمه‌ی خود سازد؛ شاید «فرعون» و اعوان او به‌جای اعتراف به حقیت او و 
اسلام آوردن» باز او را متهم به سحر کنند و همچنان بر گمراهی خود باقی بمانند؛ در 
حالی که مقصود از ارایه‌ی آن معجزه هدایت قوم بود. آن حضرت م2 می‌خواست 
تمام مردم با دیدن معجزه‌اش» آن را قبول کنند نه آن که دوباره تکذیباش نمایند. 
ایشان عطد ازانن اعضمال هی ترسنید. 

بعضی گفته‌اند: ایشان ما بر حسب طع انسانی دچار خوف گردید؟؛ چون همان 
طور که قبلاًتوضیح داده بودیم !؟؛ هر انسانی به مقتضای طبیعت بشری خویش هنگام 
مواجهه با حوادث يا دیدن چیزهای وحشتنااک. ممکن است دچار بیم و هراس گردد 
و این منافی کمال ایمان و «نبوّت» نیست 


قلکا لا تخت الک أنتالعَل (۸ع) 


یر 
4 
کم ۶ و ۶و۱ 


لا کف ان آنت الا - (وقتی «موسی)» ‏ تن در دل اند کی خوف احساس کرد) ما (به توسط 


2 


۱- در اين آیه می‌فرماید: «ضِل | یه ين یخره آپا ی 4 (طه: ۶۶) و در آیه‌ای دیگر فرموده است: 
سَحَروا عبت آلناس وا اه ۶ 
۲ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۳۵. 
۳ تفسیر قرطبی: ۲۲۲/۱۱. ایضاً: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۳۶ ۴۳۵. 
۴ تحت آیه‌ی ۴۵ از همين سوره و ایضاً در جای دیگر از همین کتاب: ۱۳/ ۲۹۳ و تفسیر قرطبی: ۱۱/ 
۲۳ و در مورد فرق خوف انیا 2 با خوف سایر انسان‌ها: همین کناب: ۱۷/ ۵۰۰ به بعد. 


۶ تبیین الفرقان| جلد هجدهم 


«جبرییل» سا به «موسی» نب ) وحی کردیم که: نترس! به‌تحقیق که (امروز) تو (بر همه‌ی 


2 ۰ 
حراجز هکاری بر ول توس وار! 


و به او دستور دادیم: 


۲ 


نما نی بمینك... (۶8) 


7 
2 


ئ‌ 


۶ 


الق من بیننك تلف مَاصَتر َحه - آن‌چه را که در دست راست تو هست. بینداز؛ که آن» همه‌ی آن‌چه را 


ر 
۳4 مهم 


۲ 


که آنان انجام داده‌اند؛ در خود فرومی‌بلعد! 

(و این نقشه و قدرت ما در مقابل نقشه‌ی «فرعون» و جاد و گران است!) 

مت از «لقف. بلقف» به‌معنای «چیزی را به سرعت گرفتن) و «یک‌باره به کام 
کشیدن و بلعیدن» است.!* یعنی این عصا ساخته‌های ساحران را فرومی‌برد و نابود 
وا کین ساجر ... - خداوند متعال می‌فرماید: آن‌چه آنان انجام دادند. مکر یک 
زمانی که سحر و جادویش را در مقابل ۱ 


و 3 
چا جز هکاری ثثر ول وس دار ریق رز 


پس از جملات کریمه‌ی ون ما نی یُمییك...4 [طه: ۶] که برای تسلّی و تشجیع 
حضرت «موسیی» سل بود؛ این جملات محذوف هستند: «فألقی موسی عصاه فصار حیة 
عظیمةه فلقف ماصنعوا فألقی السحرة ...۰ بعنی: « «موسی» ( 2 ) عصای خویش را انداخت 
که تبدیل به اژدهای بزرگی شد و تمام ساخته‌های ساحران را به کام‌اش کشید و آن 


وقت ساحران به سجده افتادند ... » 


۱ تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۲۳. 
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در مورد بزرگی و وحشتناکی معجزه‌ی اژدها قبلاً سخن گفتيم.٩‏ علامه «سدی» 4 
و حضرت «ابن عباس» خن آورده‌اند که بار اول در قصر «فرعون» وقتی حضرت 
«موسی» با عصا انداخت. تبدیل به ماری گردید که ارتفاع سرش هفتاد -هشتاد گز 
بود! برخی از حاضران فرار کردند» عده‌ای دیگر از شدت هول بر زمین میخکوب 
شدند و خود «فرعون» در اثر خوف‌زدگی مفرط. به یک اسهال شدید مبتلا گردید؛ 
چنان که فقط در همان یک روز صدها بار خودش را کثیف نمود. 

در آن روز هم این اتفاق افتاد؛ از دیدن آن اژدهای غول آسا و مهیب هول و هراس 
بر مردم افتاده از هر طرف صدای وحشت‌زده‌ی مردم به هوا برخاست. برخی فرار 
کردند. برخی دستپاچه و سلب الاختیار شدند و «فرعون» از شدت ترس این بار هم 
خودش را کثیف کرد" و «هامان» و سایر وزرا و امرای او وضعیت مشابهی پیدا کردند 
و همه رسوا و پراکنده گردیدند(۳ 

این اژزدهای بزرگ و مهیب که دارای بال‌هایی بز رگ بود و در هر دو جانب 
گردناش ریخته بودند. برای بلعیدن مارهای دروغین ساحران از جایش تکان نخورد 
و همان جا که ایستاده بود» با حرکت گردن با دهان بسیار بز رگک‌اش - که به روایتی: 
فراخی‌اش چهل گز بود(" - تمام مارهای کوچک و بزرگ را یک‌جا در عرض 
لحظاتی کوتاه بلعید! و با این کار او هر آن‌چه که چند لحظه پیش در میدان بزرگک 
مثل مارهایی می‌خزیدند» یکباره ناپدید گشتند و اثری از آن‌ها نماند؛ چنان که اگر 


تازه‌واردی می آمد نمی‌دانست پیش از آن در این میدان چه اتفاقی افتاده است. 


| 
فألق السَحرة هد ... (۷۰) 


ساحران وقتی آن آژدهای بی‌نظیر و محیر العقول را دیدند» در حیرت ماندند که از 


۱- تبیین الفرقان: همین تب همین بو ۱۳ تحت آیه‌ی ۵۷ 

۲-به روایت طبری در تفسیر از ابن زید ل؛ مقطوعا: ۹/ ۴۴۲ ش ۲۶۶۲۰. 

۳ آنان «فرعون» را با اژدهای «موسی» 2 که با وحشتناکی تمام به سوی او می‌آمد. تنها گذاشتند 
فرار کردندا (به روایت طبری در تفسیر از این زید لا مقطوعا: ۹/ ۴۴۲ ش ۲۶۶۲۰). 

۴از «فرقد سبخی» و «مجاهد» ع: مروی است و تخریج آن گذشت ت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۴۸۸). 
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چه قدرتی نشأّت گرفته است! و البته به حقیقت پی بردند و به همین علت سر به سجده 
بردند. قبلاً در مشوره‌ی خویش هم اراده کرده بودند که اگر چنین حالتی پیش آید» این 
کار را انجام دهند و فیصله‌ی خداوند متعال هم همین بود که آنان را هدایت فرماید و 
به همین دلیل فرمود: 
کي اسکوامجن... - ساحران به سجده انداخته شدند. 

یعنی به قوه‌ی قاهره‌ی خداوند متعال سرشان به سجده انداخته شد و این چنین همگی 
جبین به‌زمین ساییدند و ایمان آوردند و گفتند: #ءامنا رت هون وَمُوسی44 ! (ای مرده! 
همه‌ی شما گواه باشید که ما به پرورد گاری که رب «هارون» و «موسی ( 122 ) 
است. ایمان آوردیم؛ «ل له لا ل؛ موسی کلیم لْ!) 

بدین طریق رحمت خداوند متعال شامل حال ساحران گردید و با منقلب‌شدن 
قلوب‌شان با قوه‌ی قاهره‌ی الهی» به خداوند متعال ایمان آوردند و برای او لد 
گرفنله 

یکی از عواملی که سبب شد ساحران مشمول رحمت‌های الهی قرار بگیرند و ایمان 
بیاورند» رعایت ادب بود. آنان در آغاز کار از روی ادب به پیامبر خداوند متعال» 


حضرت «موسی» مد گفتند اختیار دارد که اول ایشان شروع کند یا آنان آغاز نمایند.(٩‏ 

با غلبه‌ی حضرت «موسی» اش بر ساحران» «شمعون» که قبلاهم گفته بود ایشان با 
جاد و گر نیست - یقین یافت که حقیقت همان است که او حدس می‌زده است. و لذا 
خطاب به ساحران گفت: «اگر او ساحر است» پس وسایل سحر خود ما کجا رفت؟(٩‏ 
آیا هنوز در پیامبری «موسی» شک دارید؟» ساحران که همگی حقیقت را به چشم 
دبدند» گفتند: «خیر!» «شمعون» کلمه‌ی ایمان بر زبان آورد و به تبع او سایر ساحران هم 
ایمان‌شان را اظهار داشتند و همگی گفتند: متا رب هازون رَُوتیْ و «شمعون» 
بلادرنگ در پیشگاه خداوند متعال سر بر سجده نهاد و دیگران هم سجده نمودند.!؟ 
۱ در این مورد مولف گرامی ‏ بیشتر خواهند گفت (ن.ک: قسمت «غلوه و معارمنه»). 


۲ تفسیر کبیر: ۸۶/۲۲- تفسیر ابوسعود: ۲/ تحت همین آیه- روح المعانی: ۱۶/ ۰۷۱۹ 
۳ الکامل فی التاریخ: ۱۳۴/۱ 
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در آن واقعه علاوه بر ساحران» هزاران نفر از اقبطی»ها هم ایمان آوردند و همچنین 
سیازی از بتی‌اسراییل به زبونت» حضرت «موشی» 22 معقد شدند. 
۳ مروی است که آنان هنوز 
سر از سجده برنیاورده بودند که خداوند متعال بسیاری از حقایق غیبی [از قییل بهشت 
و ثواب بهشتیان و مسکن خود آنان در بهشت] را برای‌شان منکشف ساخحت"" تا این 
مشاهده موجب استحکام ایمان آنان گردد. 


ساحران در همان سجده به مقام ولایت دست بافتند. 


قال ءامت له قبل آن ءاذنَ لکم... (0۱ 

وقتی ساحران ایمان آوردند «فرعون)» بلافاصله مأموران را فرستاد تا آنان را به نزد 
او بیاورند. مآموران همه‌ی آنان را دست‌سته به دربار «فرعون» آوردند. 
لامش 54 نان تک - («فرعون» در حالی که با اسهال شدید مواجه بود و نمی‌توانست 
خودش را پاک نگه‌دارد؛ با خشم به ساحران) گفت: نما بدون اجازه‌ی من به «موسی» ایمان 
آوردید! 

او سپس دست به مکر و توطئه زد تا رعیت‌اش از او بدبین و بدگمان نشوند؛ گفت: 
َهُتیی وم ال علخ - (پیدا است که) این مرد («موسی» نش ) استاد ارشد شما است 
که به همه‌ی شما ساحران سحر آموخته است. 

منظورش این بود که کل این ماجرا یک نیرنگ بود؛ یک اختلاف و مبارزه‌ی 
ظاهری که قصد داشتید با اجرای آن این مملکت را از چنگ من بربایید. او چنین گفت 
تا مردم بدانند که هم ساحران و هم «موسی» :4 همگی ساحراند و از قبل همفکر 
بوده‌اند. 


4 7 ۳ و 
و سپس از در تهدید وارد شد و گفت: 


۱-به همین معنا در معارف القرآن: ۶/ ۱۲۷ (ترجمه‌ی فارسی: .)٩۵ /۹٩‏ 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن ابی بزة ی مقطوعا: ۲۰۳/۶ ش۱۴۳۴۸ و از اوزاعی ِ: 
ش ۱۴۳۴۹ و از سعید بن جبیر : ۱۵۹/۴ ش ۸۸۴۷ و ۰۲۱/۷ ش ۱۶۴۳۰- و طبری در تفسیر از ابن 
ابی بزة*: ۸۶ ۲۲ ش ۱۴۹۵۴- و عبد بن حمید و ابن منذر از عکرمه ع (الدر المنثور: ۳۰۳/۴. 
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| لک من خلاف... - (درسی به‌شما خواهم داد که آیندگان از آن عبرت 
بگیرند) حتمً دست و پاهای‌تان را به خلاف یک‌دیگر قطع می‌کنم و بعد بر فراز درختان خرما به‌دارتان 
خواهم آویخت! 


عم 


فلینَاَمد او -و (آن گاه) به درستی خواهید دانست که عذاب کدام‌یک از ما سخت‌تر 
و اه اشازش سشه اه فرلی ان شرت پوت 4ات ات ۲۱ نم 

عذاب من با عذاب «موسی» ث. 

«فرعون» ملعون یادش رفته بود که این جا دیگر طرف‌اش «موسی» لب است و 


درافتادن با او تاوانی سنگین و جبران‌ناپذیر برایش در پی خواهد داشت 
موم ۲ ۳ 7 س سس 
س رم لروعم د ان و رکاقات ... ا وولتانن خر کر و افاو م افلوا 


چقدر کارش احمقانه بود! «موسی سا با دلی ب پر از درد و سوز برای دعوت اش 


1 


آمده بود و اما او به آن‌حضرت ات 1 


به قول بعضی دیگر(۲ اشاره‌ی آن ملعون به جانب خدای «موسی» «اله ‏ 
یعنی خواهید دانست که عذاب کدام‌یکک از ما دو خدا سخت‌تر و پاینده‌تر است! 

سوّال: «فرعون» تهدیدش را بر ساحران عملی کرد و آنان را کشت. چطور شد که 
حضرت «موسی» تم از این خطر محفوظ ماند؟ 


اس ۳ 


> سخت می تر سبد. حتی بعضی معتفداند 


که او می‌دانست «موسی» مب واقعاً پیامبر خداوند متعال است و به همین دلیل یقین 


جواب: «فرعون) خود از آن‌حضرت عاتا 


۱ و اين قول مفسرانی مانند طبری» زمخشری, بغوی امام رازی بیضاوی. ابوسعود و علامه آلوسی 
است. (ر.کث: تفسیر طبری: ۸/ ۴۳۶- کشاف: ۳/ ۷۴- تفسیر کییر: ۲۲/ ۸۷- انوار التتزیل بیضاوی: ۲/ 
۵- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۴۹- روح المعانی: ۱۶/ 0۷۲. 

۲- از جمله: امام بغوی ابن عطیهء امام قرطبی» ابن جوزی» علامه ابوحیان اندلسی» جلالین» قاضی 
پانی‌پتی و مولانا تهانوی عبر (ر.کك: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۴- المحرّر الوجیز: ۴/ ۴۱۱- تفسیر قرطبی: 
۱ - زاد المسیر: ۵/ ۲۲۵- البحر المحیط: ۶/ ۲۶۱- تفسیر جلالین: ۳۱۶- تفسیر مظهری: ۴/ 
۷- بیان القرآن: ۷/ ۲۸). 

۳ مفسران آورده‌اند که آن مین همان روز اول که در قصر خویش حضرت «موسی» ناب را ملاقات 
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داشت که تصمیم و اقدام برای قتل «موسی» نا ممکن است برای خود وی خطرساز 


اون رک عَل ما ما جاءنا... (۲/) 

مشاهده‌ی معجزه‌ی حضرت «موسی) ۲ بر و همچنین دیدن ملکوت سماوات در 
و 
«فرعون» نتوانست آنان را بلرزاند. به همین دلیل با کمال جرأت به او گفتند: 
آی تور ما عنام بات - ما هرگز تو را بر آن‌چه از دلایل روشن که نزد ما آمده ترجیح 
نمی‌دهیم. 

مقصود از لس معجزه‌ی حضرت «موسی» نان و حقایق غیبی دال بر «توحید؛ 
که در سجده برای‌شان منکشف شد. هستند. مشاهده‌ی این حقایق سبب شد ساحران 
ذوق «توحید» و ایمان را بچشند و به مراتب بلند ایمانی فایق آیند؛ ایمانی که تهدیدهای 
خطرنا ک «فرعون» نتوانست بنیان آن را متزلزل سازد و آنان را باز به «کفر» بر گرداند. 
ال نوت عطف بر «آن رکه است. یعنی: «ه رگ ما تو را بر دلایل ایمان و بر ذاتی 
که ما را آفریده» ترجیح نخواهيم داد.» 

و گفتند: 
افش مات قاض - هر حکمی که می‌خواهی (بر ما) صادر کن! (ا گر می‌ خواهی ما را تکه تکه 
کنی؛ یا در آتش بیندازی و یا هر سزای سخت دیگری که انتخاب می‌کنی؛ تصمیمات 
را اجرا کن؛ اما به خاطر بسپار که ایمان از قلب ما خارج نخواهد شد!) 


نمود و معجزات‌اش را دید» از ایشان ابّ4 چنان ترسید که نتوانست جریان ادرارش را کنترل کندا و 
قادر نشد حتی او را به زندان مخوف‌اش تهدید نماید (تفسیر ثعالبی (لجواهر الحسان): ۳/ ۱۱۴- المحور 
لوجز: ۵ - تفسیر قرطبی: ۸۱۳ .)٩٩‏ زرم مروی است که وجود او از خوف آن‌حضرت 
ه پر شده بود وبه همین دلیل وقتی آن‌حضرت ی را می‌دیده مثل خر می‌شاشید! (به وایت ابن 
ابیحاتم در تفسیر: ۲۱۳/۷ ش ۱۷۶۶۷. ایضاً به نقل قرطبی در تفسیر از سعید بن جبیر ‏ :۸۷ ۲۶۲- و 
این کثیر در تفسیر از مجاهد ع: ۳/ ۳۸۸). 

۱ اين سوال و جواب در جایی دیگر هم از همین کتاب (تبیین الفرقان: ۹۳/۱۰ )٩۲‏ آمده است. 


كت 
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و اضافه کردند: 
رقف هزوالکیاة نی یعنی فرمان تو فقط در همین دنا قابل اجرا است. (حداکثر تو 
به همین زندگی دنیوی ما خاتمه می‌دهی و جز این هیچ کار دیگری از تو ساخته نیست. 
این افتخار ما است که به خاطر ایمان به خدای واحد و حقیقی شهید شویم.) 

سا جرات عرفی: ۱ این جوا جامع گوبی به «فرعون» تفصیلا گفتند: ای بدبخت! تو 
هنوز در گندگی‌های «کفر» غرق هستی؛ اما ما ایک کمالات و نشانه‌های صداقت 
حضرت «موسی» نان را با چشمان سر خود دیدیم و در سجده نیز خداوند متعال حقایق 
را تا ملکوت آسمان‌ها و بهشت و بهشتیان و دوزخ برای ما ظاهر گردانید و ما وجود 
خداوند متعال را در پرتو این دلایل با قلب خود احساس کردیم و حالا تو می‌خواهی 
ما باز به گندگی‌های «کفر» و «ش رکث» ب رگردیم؟! اين هرگز شدنی نیست! به طف 
خداوند متعال ایمان یکک‌باره تمام وجود ما را دربرگرفته و در قلوب‌مان راسخ گردیده 
است و تو هر غلطی که خواستی انجام ده! 

درباره‌ی این انسان‌های خوش‌شانس گفته شده است: «صبح ساحر آمده بودند و 
بعد از ظهرء شهید مُردند.۳٩‏ 

و البته نه تنها «شهید» بلکه «ولی» هم گردیده بودند. 

آری؛ ساحرانی کافر که همه در یکك روز و یک لحظه به مشیت و فضل الهی «ولی» 
گردیدند و همان روز «شهید» مُردند. 
گم رم م2 و 2 
نا اما بریکا لبغف رلکا یا ... (۷۳) 

این هم از کلام ساحران است؛ گفتند: 


ما ینت لیغفر لنا این - به‌تحقیق ما ایمان آوردیم به پروردگار خویش تا ببخشد گناهان 
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۱ این جمله از حضرت «عبداله بنی عباس» یه «قتاده»» «مجاهد»» «عبید بن عمیر» و «کعب احبار» 
یر مروی است (به روایت عبد الرزاق در تفسیر: ش ۹۲۶ و ۱۸۱۹-و ابنابی حاتم در تضیر: ۱۵۹/۴ 
و ۶۰ ش۸۸۴۹ و ۸۸۵۵ و ۲۰۳/۶ ش ۱۴۳۴۷- و طبری در تفسیر: ۶/ ۲۵ ش ۱۳۹۶۵ الی ۱۴۹۶۸ و 
۸ ش ۲۴۲۱۸ و ابن منذر در تفسیر - و ابوالشیخ در العظمة: (الدر المتلور: ۳/ ۱۰۶)- و مجاهد در 
تفسیر از «کعب» 3*: ۲۸۳). 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۱ | 


( گذشته‌ی) ما وا 
مرمع من السخر - و (نیز بیامرزد ما را) به‌خاطر جادویی که تو ما را بر (اجرای) آن (در برابر 
نبی خداوند متعال» «موسی» اس ) مجبور نمودی. 

سوال: وقتی کسی ایمان بباورد» گناهان اش بخشیده می‌شوند. پس منظور از این 
سخن که گفتند: «به پروردگار خویش ایمان آوردیم تا گناهان ما را بمخشد» چیست؟ 

جواب !: در مذاهب پیشین» ایمان آوردن موجب دورشدن گناهان قبلی نبود؛ مگر 
آن که شخص توبه هم می کرد. این خصوصیت دین مبین «اسلام» است که: 

یم ما کان قبله. ٩‏ (تمام جرایمی که پیش از آن بوده را از بین می‌برد) 

جواب ۲: ایمان آوردن در هر زمان باعث عفو تمام گناهان می گردد. آنان از این 
ترسیدند که چون با پیغمبر خداوند متعال مقابله کرده‌اند. شاید بعد از ایمان آوردن هم 
بر آنان ماخذه‌ای باشد. 


۳ یو و خداوند متعال (از همه چیز) بهتر و پاینده‌تر است. 


و به تفسیری دیگر از «َب44: با قدرت خویش در عذاب ب بیشتر نگه‌می‌دارد. نه تو که 


عذاب‌ات چند دقفه سشتر ست. ٩‏ 
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۳ 2 محر جر ۲ ۶ ص 
نس من پا زین 5 ما ن ل. جهن... (۷۴) 


خودش بیاید؛ در حالی‌که مجرم باشد» پس همانا برای او دوزخ هست که در آن نه می‌میرد و نه زنده 
می‌ماند (بلکه تا ابد معذب و رسوا می‌ماند). 


عده‌ای از مفسّران این آیه‌ها را ادامه‌ی سخنان ساحران دانسته‌اند. یعنی آنان ضمن 


۱ حدیث نبوی - عَلهاصََسَ- است و تخریج آن از صحیح مسلم گذشت (تبیین الفرقان: ۷/ 
۵ ایضاً به روایت احمد در مسند: ش ۸۱۷۸۱۲ ۱۷۸۴۶ ۱۷۸۶۱- و بیهقی در سنن کبری: کتاب 
السیر/ باب ۱ ش ۱۸۶۵۴ و باب ۱۰۱ ش ۱۸۷۵۳- و ... 


۲ به همین معنا در تفسیر قرطبی از قول بعضی: ۱۱/ ۲۲۶. 


8 ۱۵۲ تبیین الفرقان/ جلد هجدهم 


آن که ایمان آوردند تبلیغ را نیز از ياد نبردند و بی‌محابا به تبلیغ و اندرز «فرعون» لعین 


ز له م رف 


تعدادی دیگر سخن ساحران را تا #وال عَیرَبَ 4 [طه: ۳] می‌دانند و این آیات را 
سخنان «للّه؛ تعالی می گویند که در آن‌ها یکک قاعده‌ی کلی بیان فرموده است(٩‏ 

از نشانه‌های بز رگ قدرت خداوند متعال است که ساحرانی کافر صبح‌هنگام برای 
مقابله با «موسی» ما به میدان آمدند و بعد از ظهر همان روز باایمان و بدون حساب 
و کتاب رهسپار بهشت جاویدان گردیدند! 


وم یه میا قد عیل الصلحت ... (۸۸۵ 
وم مومت قل عَملّ السّالحات ... - و هر کس روز قیامت به دربار «للّه» ( 


) در حالی بیاید که 
بالیمان باشد و عمل صالح انجام داده است پس برای این گونه افراد (نزد خدای دُولال) درجات بلند 

طبق قول اول - که گویند گان این سخنان ساحران گفته شده‌اند - آنان با این سخن 
«فرعون» را حالی می کردند که اکنون ما مشتاق همان درجه‌های بلند خدایی هستیم 
نه خواهان اموال و مقام‌های پیشنهادی تو. 


جَنت عدن نجر ی من من با الأر... ۲۶ 
توضیح «َدْرَجتَأل 4 [طه: 0۵] است. ساحران گفتند: 

نات عَذِْ تجرن م تیه اهر ... - (آن «درجات غلی») باغ‌هایی همیشگیاند که زیر آن‌ها 
جوی‌هایی جاری است که هميشه در آن می‌مانند. (و هماکنون ما در کشفی که برای ما رخ داد با 
چشمان خود آن‌ها را دیده‌ايم. حال» فکر می کنی ما بعد از این مشاهده آن‌ها را رها می کنیم؟!) 
لك جرا من توق - یعنی و این جنت‌ها با آن نعمت‌هاء یاداش کسانی است که خود را 
از آلودگی‌های «شرکک» و «کفر» و سایر معاصی پاکیزه نگه‌داشته‌اند. و اینک ما خود 
را از این آلودگی‌ها پاک کرده‌ايم و خداوند متعال به ازای آن همین بهشت را به ما 


۱- روح المعانی: ۷۲۴/۱۶ و ۷۲۵- تفسیر قرطبی: ۲۲۶/۱۱. 
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پاداش می‌دهد. 

خلاصه. نتیجه‌ی نهایی سخنانی که میان ساحران ممن و «فرعون» رد و بدل شدء 
این گردید که آن ملعون همه‌ی آنان را به دار آویخت. ولی آنان شهید بودند و -هم 
چنان که در حدیث آمده است - شهید در هنگام کشته‌شدن درد را جز به قدر درد 
ناشی از گزیدن یکك مورچه -و به لفظ خود حدیث: القرصة"" -بیشتر احساس نمی کند؛ 
ولو اين که ذبح‌اش بکنند. این مردان نیز فقط همین قدر درد احساس کردند و بعد 
وارد خوشی‌ها و نعمت‌های بی‌پایان الهی گردیدند! قربان بروم خالق ذواملال را که با 
قدرت و اختیار کامل خود هر چه بخواهد. می‌تواند انجام دهد. 


علوه و هعارونم 

اقا پیش از جهاد با اهل باطل» دعوت آنان به حق واجب است 

از کریمه‌ی ##قال له مُومی وحم لا تفتروا عل آلٍّ نبا ... #4 [طه: ۶۱] علما استدلال 
کردند که پیش از جهاد و مقبل‌ی عملی با اهل باطل» واجب است بدا آنان را به حتق 
دعوت کنیم. اگر مقابله به مناظره باشد» اول با زبان نرم و فروتنانه با طرف حرف بزنیم. 
مثلاًبه او بگویيم: «مناظره را بگذار. من اهل این کار نیستم و قبول می‌کنم که تو قدرت 
داری» ولی این سر و صداها را رها کن و بیا من و تو هر دو تسلیم حق شویم.» 

برای مقابله با هر باطلی؛ نخست این دعوت باید باشد. اگر قبلا دعوت انجام گرفته 
برای بار دوم این دعوت واجب نیست و اما مستحب است که باز دعوت را تکرار کند. 


چنین کسی اگر به خود و شرایط موجود مطمتن است. همراه با دعوت طرف را هشدار 


۱ به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره «ثته مرفوعاً با الفاظ «ما بجد الشهیدٌ من مس القتل الا کما یجد 
آحذکم من مس القرصة.: کتاب فضائل الجهاد/ باب ۲۶ «ما جاء فی فضل المرابط» ش‌۱۶۶۸- و 
نسایی در سنن مجتبی با الفاظ متقارب: الجهاد/ باب ۳۵ «ما یجد الشهید من الالم» ش ۳۱۶۱ و در 
سنن کبری: ش۴۳۵۴- و ابن ماجه در سنن: الجهاد/ باب ۱۶«فضل الشهادة فی سییل ال 4 ش 
۲- و احمد در مسند: ش ۷۹۴۰- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۲۸۰-و .... 
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هم بدهد و اصلاتترسد. 

جناب حضرت شاه «عطاء الّه بخاری»ِ فرمودند که وقتی با «میرزا غلام احمد 
قادیانی» در مورد مناظره حرف می‌زدیم» در ضمن سخنان‌ام به او هشدار هم دادم. به 
او گفتم که اگر با ما به مناظره بنشینی» خداوند متعال چنان بر زمین‌ات می کوبد که 
دیگر هر گز نمی‌توانی برخیزی و نابود خواهی شد! این چیزها را گفتم تا ترسی در 


*] روش مناظره 

خواندیم که وقتی ساحران برای شروع مبارزه به حضرت «موسی» ء اس اختبار 
دادند. آن حضرت ناب گفت اول شما آغاز کنید: فا بل واه 1/3 
روش موّثر در مناظره است و اهل حق همه در مناظرات‌شان از این شیوه استفاده می کنند. 

طبق این درس در مناظره باید به طرف باطل فرصت داد اول او شروع کند؛ چون 
وقتی او سبقت بگیرد؛ نیکك خواهی دانست در چه مواضع و نکته‌هایی از سخنان‌اش 
اتکفت: گذارمن و آن اعر ان واه کیب اک ی کر پم رازن 
ضعف‌ها و مکیده‌هایش او را گیر دهی. 

به همین ترتیب نباید اول بر کافران حمله کرد بلکه وقتی کفار حمله کردند باید 
به‌صورت دفاعی بر آنان حمله برد و در این صورت نصرت خداوند متعال شامل حال 
خواهد گردید. 


این‌ها آدایی‌اند که انا َ به ما تعلیم داده‌اند. 


الآ نتیجه‌ی ادب ساحران 

این که سحره قبل از آغاز مبارزه به حضرت «موسی)» ۲ اختیار دادند که یا او شروع 
کند يا آنان شروع کنند» یک «ادب؛ بود. آفرین باد بر آنان که این «ادب» را داشتند و 
بر آن عمل کردند. گفتیم که آنان قبل از آن در مشوره‌ی خود گفته بودند که این مرد 
با این شجاعت. ممکن است اصلاً جاد و گر نباشد و شید هم -چنان که می‌گوید -واقعً 
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پيامبر باشد. همین تصور نسبت به آن‌حضرت نم باعث گردید که در قبال ايشان 3 
جانب «ادب» را نگه‌دارند. 

و گفته‌اند: همین «ادب» در مقابل آن پیامبر باعث ایمان آنان گردید. یعنی خداوند 
متعال آنان را به بررکت «ادب» از «کفر» نجات داد و شرف ایمان عطا فرمود.!" و چنان‌چه 
این «ادب» را ملاحظه نمی کردند. موفق به ایمان نمی‌شدند. 

به دلیل اهمیت و اثر شگرف «ادب» است که گفته‌اند: 


۳۹ 7 وش اب مرو کشت ز 


۰ 5 ‌ م7۸ بم ۸ 
(اات ما از و را واست بر ال اس ورب 


۱ ۰ مب ی 
از اب م ور لت ان تب و امب "وم و رک اد ناب 
‌ ِ ‌ 
ادب یک عادت برتر است که بدیختانه امروز بعضی درست خلاف آن را پیرایه‌ی 
خود ساخته و به مقتضای آن در حق ایمه و اسلاف نیک و حتی صحابه حجفْه اسایه‌ی 
«ادب» می کنند و دنبا پر شده است از این بی‌ادب»ها. کاش به اندازه‌ی همان ساحران 
ادب را نگه‌می‌داشتند که فقط به «موسی» لا گفتند: «یمومی اما آن تقی وم آن نکون 


ول من له [طه: ۶۵] 


اقا علم افسون گری 

علم «مسشمریزم» که هم اکنون در پاره‌ای از کشورهای جهان و از جمله «پاکستان؛ 
رواج دارد؛ و در همین افسون و جادوها دارد. و همچنین علوم عجیب و غریب 
(سیمبا)» (هیمیا)» «ریمیاا» (کیمیا» و طلسمات که هر کدام با تفاوت‌هایی در روش همه 


در جرگه‌ی فنون جاد وگری جای دارند. 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۴ ۲۰۴ و ۲۲/ ۸۱- تفسیر قرطبی: ۷/ ۲۵۹ و ۸۱۱ ۲۲۲- تفسیر نسفی: ۳/ ۵۸- تفسیر 
خازن: ۲/ ۲۳۵- تفسیر ابوسعود: ۳۸۸/۲ - تفسیر مظهری: ۴/ ۴۳۵- روح المعانی: ۱۶/ ۰۷۱۴ 
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در مورد قوّت «سحر» و آثار عجیب و غریب آن پیش از این به تفصیل سخن 
گفته بودیم." ساحران آن زمان حتی انقلاب اشیا؛ را بلد بودند و آن را به شاگردان 
خویش تعلیم می‌دادند. مثلا به هوا پرواز می‌کردند. روی آب راه می‌رفتند. سنگ و 
چوب را تبدیل به مار و اژدها می کردند. مرد را زن و بالعکس می کردند. گردن انسانی 
را می‌بریدند و دست و پاهایش را قطعم می‌کردند و جدا ازهم می‌انداختند و سپس با 
خواندن طلسم‌هایی به آن‌ها اشاره می کردند که ناگهان اعضای بریده‌شده جمع و در 
همان لحظه تبدیل به انسان سالم و زنده‌ی قبل می‌شدند ... و خیلی عجایب و غرایب 
دیگر! 

اگر آن سحره در عصر کنونی که مردم به این چیزها به چشم اعجاب و قبول می‌نگرند 
وجود می‌داشتند» همه را کافر می کردند! 


8 آیا ایمان ساحران اجباری بود با اختیاری و تکلیفی؟ 

در مورد ایمان ساحران حرفی نیست که حقیقی بود و بر اين امر «قرآن» گواه است. 
بحث این است که آیا ایمان آنان به قهر و اجبار الهی نصیب‌شان شد یا بر مبنای احساس 
تکلیف و به اختیار خود ایمان آوردند؟ 

در این مورد هر دو قول وجود دارند. 

قانون خداوندی است که چون بر چیزی تجلای جلال یا جمال کند» همان لحظه 
او از اختیارش خارج و به طرف خداوند متعال جلب می‌شود. طبق اين قانون اگر او 
می‌خواهد قهراً به کسی ایمان عطا فرماید. به این طریق او را از خودبی خود و به خود 
هرمن هی سار 

ایمان قهری هم نزد خداوند متعال معتبر و مقبول است؛ به شرط آن که شخص بر 
آن استقامت ورزد و تا دم م رگ ادامه‌اش دهد. در این صورت او ممن محسوب است 
و چنان‌چه ادامه‌اش ندهد. مشخص است که موّمن محسوب نخواهد شد. 


۱ مولف گرامی ۶ پیش از اين پیرامون «سحره (تعریف» تاریخچه؛ اقسام و ...) به تفصیل سخن گفتهاند 
(ر. کک: تبیین الفرقان: ۱۰۳/۳ الی ۱۲۲ (چاپ اول -۱۳۸۳) و۳/ ۱۰۱۳ الی ۱۳۱ (چاپ دوم -۱۳۹۸). 
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آنان که قایل‌اند ایمان‌شان اختیاری بود» می‌ گویند علاوه بر دیدن یک قدرت معجز 
در عصای ساده که در پرتو آن پی به ریشه‌ی خدایی آن بردند» برای‌شان در آن لحظه 
بعضی از حقایق خدایی و آخروی نیز منکشف گردید و این عوامل باعث گردید به اختیار 
خود ایمان بیاورند. 

در صورت اول سوال پیش می‌آید که ایمان آنان مثل ایمان جمادات بود؛ پس چرا 
برای‌شان نوید آمد؟! 

قول صحیح این است که ایمان ساحران قهری و جبری محض نبود بلکه بر 
همان عوامل از نوع تحقیقی و اختیاری گردید. اما اجبار الهی هم در آن مخلوط بود؛ 
بدین معنا که کشش به جانب ایمان از طرف «اله ی شامل حال آنان شد. پس معنای 
ال لح جدا فلا اما رت هون وَموسی44 [طه: 6 اين است که ایمان ساحران 
قریب بود که اختیاری نباشد و اضطراری باشد؛ چون قدرت قاهره‌ی خداوند متعال 


بود که آنان جذب ایمان کرد و به سجده واداشت 


ری سل ون او شرت واصلی 
هب تشر 1 ۳ 3 
رش مدن با ان سرراست ان! 

ی 
نهادند! در «مکه‌ی مکرمه» ا وقتی آن‌حضرت شاه ی «سوره‌ی نجم) را خواند و به آیه‌ی 
ی ی ور دوس 
کافر ترین‌های‌شان بی‌اختیار سر به سجده بردند!!" اما سجده‌ی‌شان غیراختیاری بود و 
بنابراین» اعتباری نداشت. آنان در آن موقع پی‌اختیار سرشان پایین رفت و بر زمین قرار 
گرفت؛ درست مثل کسی که دست و پاهایش بلرزند و دیگران هر چه کنند نتوانند او 
را نگه دارند. 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس تن : ابواب سجود القرآن/ باب ۵ ش ۱۰۷۱ و التفسیر/ 
بو و دوالنجم»؛ ش ۴۸۶۲ و مثل آن از «ابن مسعود» «ثه: المغازی/ باب ۷ ش ۳۷۵۴ و التفسیر/ 
سورة «والنجم»» ش ۴۵۸۲- و احمد در مسند: ش ۳۶۸۲- و طحاوی در شرح مشکل الثار: ش 
۵-و ابن ابی شیه در مصنف از ابن مسعود جفشنه: ش ۲۹۵ - ۳۲۶۷و .. 
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ا] سر نوشت ایمان‌افروز ی‌بی «آسیه» حعا 


اتفاق ای داد» ایمان آوردن زوجه‌ی 


(فرعون)» تانق «آ سیه) تا به حضرت (موسی)» عته اس بو 


گفته بودیم که قوم «بنی‌اسراییل) و همچنین بی‌بی 9 پیش از برگزیده 


شدن حضرت «موسی) اس یه به «نبوات). مومن به خداوند یکتا و پیرو آیین حضرت 


ایوس حطس بودند. «آسیه» تا زمانی که حضرت «موسی» 3 هنوز کودکی یش 


نبود ارهاصات زیاد از ایشان مشاهده می کرد. 

زمانی که حضرت «موسی» ی 
مشغول دعای پیروزی برای آن‌حضرت لب بود. وقتی خبر یافت که مناظره به‌نفع 
«موسی» ل خاتمه یافته. بی‌با کانه ایمان خود به خداوند متعال را ابراز داشت و او هم 
گفت: «آمنتٌ برت موسی وهارون»(٩‏ 

چون «فرعون» یل از ایمان وی اطلاع یافت. او را تحت عذاب‌های گوناگون 

در بعضی روایات هست که «فرعون» عهللتة دستور داد او را خوابانده و دست و 
پاهایش را بنندند و میخ بزنند.!؟ 

و آمده است که دستور داد صخره‌ای بز رگ بیاورند و ببینند چه می گوید؛ اگر بر 
اعتقادش به خدای واحد و «موسی» برقرار ماند» آن را بر رویش بیندازند! وقتی صخره 
را آوردند. بی‌بی همچنان بر قول‌اش برقرار ماند و دعا کرد: «پرورد گار! مرا از شر 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۱۲/ ۱۶۲ ش۳۴۳۷۳- و ابن‌ابی‌الدنیا در العقوبات از ابوعشمان ع مقطوعا: 
۳ 

۲ و در بعضی دیگر آمده که دستور داد به همین وضع زیر آقاب داغ قرارش دهند و در آن حال سنگگ 
آسیابی هم بر رویش بگذارند! (اين مطالب به طور متفرق به روایت ابن ابی‌شیبه در مصنف از سلمان 
یه موقوفا: کتاب الزهد/ باب ۱۷» ش ۳۵۸۰۱- و مجاهد در تفسیر از ابوعالیه ‏ مقطوعا: ۲۹۸- و عبد 
بن حمید در مسند- و طبری در تفسیر: ۱۲/ ۶۲ ش ۳۴۴۷۱- و حاکم در مستدرک: التفسیر/ سورة 
«التحرد یما» ش ۳۸۳۴ («ذهبی» نیز «صحبح به شرط شیخین» گفته»- و بیهقی در شعب الایمان از سلمان و ابو 
رافع ید: باب ۱۶ «شح المرء بدینه» ش ۱۵۲۰ و ۱۵۲۱- و ابن‌ابی‌الدنیا در العقوبات از ابوعشمان ‏ 
مقطوعا: ش ۳۰۰-و ابویعلی در مسند از ابوهریره له موقوفً: ش ۶۴۳۱). 
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«فرعون» نجات ده ... !؛ خداوند متعال پیش از آن که سنگ را بر وی بکوبند» روح را 
از جسم وی بیرون آورد و سنگ بر جسم بی‌جان‌اش افتاد!!٩‏ 


حضرت این 9 سب ایمان «آسیه ججتا را هم رعایت ادب در حق 
"1 


مده بود که وقتی «موسی) علیه اس 


در درون صندوق 0 تازه‌وارد به قصر «فرعون» راه یافت» «آسیه) ججعنا 
مت اورادر آخوش گرفت وبا خوضحالی ب فرعون»گفت: ‏ و ول 
[قصص: ]٩‏ : این طفل مایه‌ی خنکی چشمان من و تو خواهد بود! اما «فرعون» ؟ گفت: «یکون لك 
فآما آنا فلا حاجةلی فیه!(برای تو خواهد بود؛ من به او نیازی ندارم!) حضرت «ابن عباس» ند 
می‌فرماید: «اگر «فرعون» هم مثل «آسیه» می گفت» ایمان به «موسی» 32 نصیب‌اش 
می‌گردید. اما ابا ورزید.:( 


حضرت «موسی» تاه اس داسته است. در روایت ایشان 


[قا مناقب بز ر کت بی‌بی «آسیه» تا 
بی‌بی «آسیه» ججفتا از زنان برتر دنیاست. «رسول‌لله) طچ درباره‌ی آن بانو فرمودند: 


«در امت‌های گذشته از مردان» افراد کامل بسیار بوده‌انده ولی از زنان جز «مریم» و 


«اسیه» کامل نشده‌اند»(۴ 


۱ به روایت طبری در تفسیر از ابن‌ابی‌بزه ِ مقطوعاًٌ: ۱۲/ ۶۲ ش۳۴۴۷۳- و ثعلبی در تفسیر: ۶/ 
۳-و ابن ابی‌الدنیا در العقوبات: ش ۳۰۱. 

۲- منظور «حدیث الفتون» است که قبلاً گذشت و تخریج شد. 

۳ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر با الفاظ «ولو أَنُقال: "هولي قرةعین "۰ |ذا لامن به ولکنٌ آبی.0: ۸۷ 
۷۲ ش ۱۷۴۵۶ -وطرق گر هیر ۲۱ ۲۷۷۹ ودد ریخ -و حاکم در مستدرک 
با الفاظ «لو آَنْ عدو اله قال فی «موسی» کی قالت امرآنه: #عَمی می آن نفعتا که لمع له به ولکته آپی للشقاء 
الذي کتب الّه علیه.: ش ۰۴۰۹۷ 

این مطلب مرفوعا از درسولال» 2 هم مرویست؛ با این الفاظ «ولي بلف به ور عون آن 

یو هر ین کی قرب رال اه له کا اقا ون له حَرعَهُ دِكَّ.» (به روایت از ابن عباس 
یله در حدیث الفتون- و طبری در تفسیر: ۰ ش۲۷۲۸۸-و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۷/ ۰۱۸۲ 
ش ۱۷۴۵۵). 

۴ به روایت بخاری در صحیح از ابوموسی اشعری لته با الفاظ «کمل من الرجال کث وم یکمل من 
النساء الا آسية امرأّة فرعون ومریم بنت عمران, ون فضل عاتشة علی النساء کفضل الثرید علْ سائر الطعام.»: 


كت 
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بدیل و مثل آن دو زن در این امت آم المزمنین بی‌بی «عایشه‌ی صلّیقه» و بی‌بی 


«فاطمه‌ی زهرا «تعد هستند ٩۱‏ 


آوردیم که خداوند متعال در بهث بهشت آن بی‌بی پاک و بلندمرتبه رابه زنی خاتم البیین» 


حضرت «محمد مصطفی» ع در می‌آورد.! "به همین دلیل (فرعون»» با وجود آن که 


کتاب احادیث الاثبیاء طج9 / باب 0۳۳ ش ۳۴۱۱ و باب۴۷» ش ۳۴۳۳ و فضائل الصحابة:/ باب ۳۰ 
«فضل عائشة <شنا» ش۳۷۶۹ و الأأطعمة/ باب ۲۴ «الثرید»» ش‌۵۴۱۸- و مسلم در صحیح: فضائل 
الصحابة :#:/ باب 0۱۲ ش ۷۰ (۲۴۳۱)- و ترمذی در سنن: الأطعمة/ باب ۳۱ «فضل الثرید» ش ۱۸۳۴- 
و ابن ماجه در سنن: الأطعمة/ باب ۴۱ ش ۳۲۸۰ - و احمد در مسند: ش ۱۹۵۴۱ و ۱۹۶۸۳ و در فضائل 
الصحابة: : ش ۱۶۳۲- و اين ابی شیبه در مصنف: ش ۳۲۹۴۲- و . 
۱ در مورد فضل «عائشة) تا ها حدیثی که در پانوشت قبل آوردیم» صریح است و در مورد بی‌بی «فاطمه)» 
متا نساب کی اس کار خرن کاملترین معری وود سل مرت آمند) 95 و 
به قول خود آن حضرت ام پاره‌ی تن ایشان ماه ی بود (به روایت بخاری در صحیح از مسور بن 
مخرمه طلننه: کتاب فضائل اصحاب بیش باب ۱۲ ش۳۷۱۴ و باب ۰۱۶ ش ۳۷۲۹ و باب ۲۹» ش 
۷- و مسلم در صحیح: الفضائل/ باب ۱۵ ش ۹۴ (۲۴۴۹)- و ..) و آن حضرت ّ درباره‌ی 
ایشان تا این اوصاف را بیان نمودند: «بانوی زنان بهشتی» یا «بانوی زنان موّمن» (به روایت بخاری 
در صحیح از عایشه تا غ: المناقب/ باب ۲۵» ش ۳۶۲۳- و ترمذی در سنن: : المناقب/ باب ٩۳۱‏ ش‌ 
۳۷/۰ و باب ۶۱ را اضافه‌ی استثنای 1 مریم ابنة عمران» ۹4 ش ۳۸۷۳- و این ابی شیبه در مصنف (با 
اضافه‌ی همان استثنا): الفضائل/ باب ۳۳ ش ۳۲۹۳۶ - و احمد در مسند (با استثنا و بدون استثنا): ش ۱۱۷۳ 
و ۲۳۳۷۷- و نسایی در سنن کبری- و حاکم در مستد رک (با استثنا و بدون استثنا): ش ٩۴۷۲۱‏ ۳۷۳۲ 
۳ ۶۸۳۷) و: «بانوی زنان این امت» يا «بانوی زنان جهان» (به روایت نسایی در سنن کبری: 
ش۷۰۴۱ و ۴ و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۱۴۹- و طیالسی در مسند: ش ۷۰ - و این 
ابی شیبه در مصنف با الفاظ «فاطمة سيدة نساء العالین بعد مریم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون و خديجة 
ابنة خویلد.: ش ۳۲۹۳۹- و ابونعیم در حلية الأولیاء-و ابن شاهین در فضائل «فاطمة» حْتغا: ش ۱۳- 
و ...). و: «برترین زنان دنیا مریم بنت عمران» و «آسیه» زن بنت خویلد» و «فاطمه 
بنت محمد» و هستند» (به روایت عبدالرزاق در مصنف از انس «بننه: کتاب التفسیر/ ش ۴۰۳- و 
این منذر در تفسیر: ش ۴۵۰- وبغوی در تفسیر: ۳۰۱/۱-و ترمذی در سنن: : المناقب/ باب ۲ ش‌‌ 
۸- و احمد در مسند: ش ۱۳۴۱۴۳- و بزار در مسند با الفاظ مختصر): ش۷۲۵۶ و حاکم در مستدرکك: 
ش ۴۷۴۵ و ۴۷۴۶- و طبرانی در معجم کییر- و ... ؛ حدیث کاملاً صحیح و بعضی اسناد آن به شرط 
مولف گرامی عِ در باره‌ی این زنان برتر قبلاً سخن داشتند و در پایان در مورد این که از خود 
آنان کدام برتر است» فرموده‌اند: (ینده در این مسأله توقف م ی‌کنم.» (ر. ک: تبیین الفرقان: ۵ ۴۹۵ 
الی 4۴۹۸ 
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او را در نکاح خویش داشت و به وی مهر می‌رزید» قادر نبود تصرف‌اش نماید و چون 
در کنار او می‌خوایید. به قدرت خداوند متعال از نیروی مردانگی تهی می‌شد! 


لقن أََحیتا ال مومت آن آتر ییبادی فاضرب هم طریقا نی 
و هر آتینه وحی فرستادیم به سوی «موسی» که: «وقت شب ببر بندگان مرء پس بساز 3 راهی 
خر یا ٩‏ نف کر ولا عنتی چم انبم فرعون 
خسک در دریا؛ نمی‌ترسی از دریافتن دشمنی و وسواس نمی کنی از غرق.» ٩‏ پس تعقیب کردایشان را «فرعون» 
جنوده. یچم ین آلمٌ ما غشچم چچ وال فرعَون قومدء 
لسکرهای خویش. پس پوشانیآنان راز درآ چه پوشانیدآنان را و گمراه کرد «فرعون» قوم خود را 


مر رم م مم وگو عم ی و م مر و م 
ما هی 69 یبن (سرویل قَد آغیتکم ین عَدوکم ووعدنکر 


و راه ننمود 9 (گفتیم:) «ای بنی اسرائیل! نجات دادیم شما را از دشمن شما و وعده دادیم شما را 
۳ ۳ ص 2 کرو م سوک متس و همم کر ۳ ال 
1 0 "۱ #2 
جَانِب آلطور آلایْمَنَ وترْلتا علیکم ألْمَنْ والسَلوی 2 کواً من 
به‌جانب_راست طور و خرو فرستاديم_ بر شما_من" و ِِ ۶_(گفتیم:) «بخورید از 
5 7 و ک‌ 52 م۳ ّ ِ 
_ ت ما رة 5 7 و ۲ تَطعَوا فیه ِ م ی 
لذایذ آن‌چه روزی دادیم شما را و از حد مگذرید در باب آن روزی؛ چم ثابت می‌شود بر شما خشم من 
م 9 ۳ >" و 9 ۳ م2 رگ و باس ۳ 
و هر که ثابت شود بر وی خشم من البته هالاک شد! 9 و هر آئینه من آمرزنده‌ام برای کسی که توبه کرد 
ار لح م وم م ۹ 
وامن وعیل صلکا ثم اهتدی 


۱ موضوع زوجیت «آسیه» وه‌مریم» و خواهر «موسی» .ان برای «رسول‌اله» شَْبه روایت احمد در معرفة 
الصحابة از ابنابی رواد مرفوعًٌ: ش‌۶۷۳۸- و ابن السنی در عمل الیوم والليلة از عايشه تیا مرفوعا: 
ش ۶۰۲- و طبرانی در معجم کییر از همو: ش ۸۰۰۶و از سعد بن جناده یه مرفوعاً ش ۳ - ۵۴۸۵ 
و از ابن‌ابی رواد ش ۱۸۵۳۱- و دیلمی در مسند فردوس از عایشه <شتا: ش ۸۶۲۰ و ۸۶۳۳-و به نقل 
این اثیر در اسدالغابة از روایت زییر بن بکار: ۸۸/۶-و ابن عساکر در تاریخ کبیر از ان عباس و ابوامامه و 
ابن‌ابی روادتن: (مجلد: ۳۷ جلد: ۸۷۴ ۸۷-۸۸ 
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ادامه‌ی داستان «موسی» نت و «فرعون» (رهایی «بنی‌اسراییل») 

در آیات قبل بیان شد که حضرت «موسی» نم در مقابله با «فرعون» در جریان 
مناظره با ساحران که به ریاست و تدارکک آن ملعون ترتیب یافته‌بود» به‌پیروزی دست 
یافت و پیروزی وی به ایمان آوردن ساحران و بسیاری از «قبطی»ها و همچنین اعتقاد 
قوم «بنی‌اسراییل» به «نبوّت» ایشان ما منتهی گردید و نتیجه‌ی ایمان ساحران نیز 
شهادت آان شت و طرش م رکش افرعون» هم ظاهر گردید که بر همان حال خود 
باقی ماند. در این آیات بخش دیگری از داستان زندگی حضرت «موسیء» لت بیان 
می‌گردد و این قسمت هم در رابطه با کشمکش‌های میان ایشان با و «فرعون» ملعون 
و سپس کوج «بنیاسراییل» از «مصر» می‌باشد که تحقق آرزوی دیرینه‌ی رهایی‌شان 


بود. 


داستان کوچ تار یخی «بنی اسر اییل» از «مصر» 
و حادثه‌ی‌شگفت آور عبور از دریا 


«فرعون» پس از پیروزی حضرت «موسی» نان بهشدّت از او مرعوب گردید و از 
آن پس یک کشمکش دایم بین حق و باطل ایجاد شد. 

پس از آن واقعه‌ی تاربخی و سرنوشت‌ساز» در جامعه‌ی «مصر) دودستگی بدا 
شده بود که در یک طرف کافران پیرو «فرعون» قرار داشتند و در طرف دیگر مسلمانان. 
و این دو گروه هميشه با هم درگیر بودند. 

در طی این دشمنی‌هاه قوم «بنی‌اسراییل» بیش از پیش مورد ستم و تعدی قبطیان 
کهضا کت ملکت را به‌عهده داشتنده واقع شدند. قبطیان برای آزار «بنی‌اسراییل» از 
هیچ کوششی دریغ نمی کردند و حلقه‌ی فشار را روزبه‌روز بر آنان تنگ‌تر می کردند 
و اما بنی‌اسراییل» هیچ راه گریزی نداشتند؛ جز آن که همواره نزد «موسی» اس از درد 
و رنج‌شان شکوه کنند و در دل آرزوی رهایی نمایند. 
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این وضعیت حدود هشت هشت الی ده سال به‌طول انجامید. در این مات حضرت «موسی) 
و «هارون» 22 مشغول دعوت و ارشاد مردم بودند و بسیاری از مردم اطراف که از 
پیروزی آن دو برادر 22 ی 
می‌پیو ستند. . حضرت «موسی) ء بر در این مدت بارها از «فرعون» خواست «بنی‌اسرایل» 


را آزاد کند و اما او نمی‌پذیرفت ۲ 


در تحت فشار و ستم‌های «فرعون» و فرعونیان رفته‌رفته زندگی در «مصره برای 
«بنی‌اسراییل» ناگوار گردید و از آن وضع به جان آمدند و از «موسی» 3 خواستند دعا 
کند تا خداوند متعال برای‌شان راه نجاتی باز کند؛ چون «مصر» دیگر جای ماندن برای 
آنان نبود. 

«موسی» ‏ برای آخرین بار «فرعون» را به اسلام دعوت کرد. اما تمد و غرور 
اس 


ی سر باز زد. 


6 به حضرت «موسی؛ ا ال وحی فرمود که «فرعون» نه تنها دست از طغیان 
برنمی‌دارد بلکه روز به‌روز بر «کبر» و «تمرد» او اضافه می‌گردد. دستور من این است 
که شبانه با قوم خود «مصر را به مقصد «شام» ترکك کنی. 


قادر بود «فرعون» و فرعونیان را در سرزمین خودشان خسف و ابود کند 
اما هدف الهی آن بود که «مصر» همچنان سالم بماند تا میرائی باشد برای «بنی‌اسراییل».(۲ 


(الّه) 


۱- در جریان اين مطالبه‌ی «موسی» نی هر بار هم معجزه‌ای از طرف آن حضرت اب ظاهر می‌گردید که 
بلایی بر «فرعون» و «قبطی»ها بود و هر بار هم «فرعون» به ناچار برای رفع آن دست به دامان «موسی» ما 
می‌شد و قول می‌داد در صورت رفع آن» ایمان بیاورد و «بنی‌اسراییل» را آزاد بگذارد. اما هر بار زیر 
قول‌اش می‌زد. (شرح این معجزات موسوی و بدقولی‌های «فرعون» را بخوانید در تفسیر سوره‌ی «اعراف» 
از همین کتاب؛ تبیین الفرقان: ۹۶/۱۰ الی ۱۰۶). 

۲ به مفاد آیه‌های ۷ آورثگاها ی اٍسراییل؟» (شعراء: ٩‏ و نها ما آخرین» (دخان: 0۸ که به قول 
برخی از مفسران مرجع ضمیر «ها» هر هر دنا یف اس وی ربق آز اکن 
«فرعون» باز بدان‌جا بر گشتند و بعضی تفاسیر دیگری از «میراث» ارایه کرده‌اند. (ن.ک: تفسیر قرطبی: 
۳ - البحر المحیط - روح المعانی). مولف گرامی تنیز در تحت آن دو آیه اين مطلب را متذکر 
خواهند شد. 
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قوم نی اسرایل» همه از نسل حضرت «یعقوب» نب بودند.قلاًخواندید که حضرت 
«یعقوب» شاد همراه با بازده پسرش به نزد ار فیک زا حضرت «بوسف» یه اس به 
هی وا اه قح 
«یعقوب» شاد هستند. این پیامبرزادگان در زمان حضرت «موسی» تاه اس عاته به دوازده قبله 
هر قییله نسل یکی از برادران منشعب شده بودند و هر کدام از آن قبایل تحت سرپرستی 
یک شخص به‌سر می‌بردند. 

تعداد مجموع آنان در آن رو زگار حدودا شش‌صد ۹۳ 

در زمان «فرعون» بر آنان ظلم روا داشته شد و به بردگی افتادند تا آن که حضرت 
«موسی» نم از میان‌شان به «نبوت» بررگزیده شد و باعث نجات‌شان گردید. 


مدتی پس از شکست بز رگ «فرعون» در جریان مناظره‌ی ساحران خداوند متعال 


) ض یه امر فرمود با «بنی‌اسراییل» مخفیانه از (مصر) خارج شود. 


به (موسی) 
۱ به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از این عباس یه موقوفا ۷/ 0۲۶ ش ۱۶۴۵۶- - و طبری و تفر 
از همو: ۱/ 0۳۱۵ ش ٩۱۰‏ و از قتاده ع: ش۰۹٩۹‏ و از خیلاه ین مود 33 موقوفاٌ ۸۷ ۳۰۷ ش 
۸ و از عبداله بن شداد و قیس بن عباد و مجاهد ع مقطوعاً: ۴۴۴/۹ ش ۲۶۶۲۶ ۲۶۶۲۷ 
۹-و ابن ابی‌شیبه در مصنف از قیس بن عباد ع: کتاب الفضائل/ باب ۴ ش ۳۲۴۹۹- و ابن 
منذر در تفسیر از محمد بن کمپ ۶ مقطوعا- و به نقل بغوی در تفسیر از «عمرو بن میمون» : 
۱ ۷۰ ایضاًن.ک: تفسیر مجاهد: ۲۸۳- تفسیر بغوی: ۳/ ۳۸۷- المحرّر الوجیز: ۳/ ۳۸۶- الکشاف: ۱/ 
۶ و ۷۹/۳ 
مولف گرامی عِ قید «حدودا» آوردند؛ چون در بعضی اقوال بالاتر از ششصد و کمتر از هفتصد 
هزار هم آمده است. (ن.کک: تفسیر طبری به روایت از عبدالله بن مسعود ْثته موقوفاً و از عبدالّه بن 
شداد و سدی مقطوعا: ۸۷ ۷ ش ۱۹۹۳۶ و ۱۹۹۳۷ و ۴۴/٩‏ ش 1۶۶۲۴ ۲۶۶۲۵- تفسیر ابن ابی 
حاتم به روایت از سدی مقطوعا: ۸ ۲۵ ش۱۶۴۵۲- مصنف اين ابی‌شیبه به روایت از ابوعبیده 
مقطوعا: ش ۳۶۵۰۷- عبد بن حمید به روایت از قتاده مقطوعاً- حلية الأولیاء به روایت از ابوعبیده از 
پدرش ابن مسعود <شته موقوفاً-ابن منذر به روایت از محمد بن کعب مقطوعاً- ار المتور به نقل از 
روایت ابن عبدالحکم با سندش از ابن عباس عطففنه: ۵/ ۸۸). 
علامه «آلوسی» گفته است: «مشهور نزد یهود این است که «بنی |سراییل» وقتی از مصر خارج 
شدند» ششصدهزار مرد جز اطفال بودند و این مطلب در «تورات» که در نزدشان موجود است. به 
صراحت آمده است.» (روح المعانی: ۱۹/ ۱۱۰). 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۱1۵ 


خلع زینت زنان قبطی توسط زنان «بنی‌اسرایبل»! 

طبق فرمان خداوند متعال» حضرت «موسی) مس برای اختفا می‌بایست شبانه از 
(مصر) خارج شود و البته باید بهانه‌ای برای انحراف توجه «فرعون» و «قبطی)»ها وجود 
می‌داشت ت تا به هیچ وجه متوجه این خروج نشوند. خداوند متعال راه حل این مشکل 
را هم پیش روی‌شان گذاشت 

در آن زمان یک رسم اجتماعی وجود داشت که طبق آن هرگاه زنی برای شر کت 
در مراسم عروسی يا جشن به‌جایی می‌رفت اگر خود چیزی برای تزیین نداشت؛ 
زیورآلات زنی دیگر از همسایگان یا آشنایان را به عاریت می گرفت. خداوند متعال 
به حضرت («موسی) 8 وحی فرمود(؟ که به به زنان «بنی‌اسراییل» دستور دهد از زنان 
«قبطی» به بهان‌ی شرکت در یک مراسم عروسی یا جشن تمام زیورآلات‌شان را عاریت 
بگیرند تا آهم بهانه جور شود و هم] -به روایتی"" - غنیمتی باشند برای شماء و به قول 
بعضی: تا بدین تدییر آن اموال نفیس از دست دشمنان‌شان خارج شود و متحمل خسارت 
کی ۳ زنان «بنی اسراییل» چنین کردند و زنان «قبطی» هم چون این کار یکی از 
عادات اجتماعی‌شان بود» از سیردن جواهرات خویش به آنان ابا نکردند. 


کوج شبانه‌ی «بنی‌اسراییل» 
حضرت «موسی» مد از جانب له تعالی فرمان یافت شبانه با قوم خود به طرف 
سرزمین (شام» راه سفتد. 


به ایشان اس دستور داده شد به وادی «تبه) که آن‌سوی دریای «قلزم» در جانب 


۱ از سخن محمد بن اسحاق ِا معلوم می‌گردد که این تدییر هم مبنای وحی داشت شت. (به روایت طبری 
در تفسیر: ۸ ش۲۱٩۹‏ و در تاریخ: ۱ و خود طبری :* و همچنین امام راز و به نقل از 
او علامه آلوسی له نیز چنین تذکر داده‌اند (تفسیر طبری: ۸/ ۴۵-تفسیر کبیر: ۲ ۳-.- زوح 
المعانی: ۱۶/ ۷۴۰). 

۲ همان روایت «محمد بن اسحاق»۶ است که در پانوشت قبل تخریج شد و در آن سخن از «غنیمت» 
هم آمده است. 

۳ مبنای این قول آن است که استفاده از غنیمت برای آنان جایز نبود؛ کما این که مولف گرامی لب 
در تحت آیه‌ی ۸۷ این مطلب (حرمت غنیمت) را از زبان خود «هارون» ام هم نقل می‌فرمایند. 
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شرق «مصر» قرار داشت. برود و برای رفتن به آن جا نیز جهت دریا را در پیش گیرد؛ 
چون راه خشکی که از شمال شرق «مصر» به طرف «شام) می‌رفت» سیار طولائی و 
وقت گیر بود. بعد از عبور دریاه بلافاصله میدان «تیه» فراروی‌شان بازمی گردید و از آن 
صحراء راه با یک چرخش به «شام» منتهی می‌شد. 

چون «بنی‌اسراییل» این خبر را شنیدند» دچار اضطراب شدند؛ چون «فرعون» پشت 


قرشان فیدر آ نطو رک کارشان را مک فا دا شم ابا رت موش ات 


به حکمت‌های نهفته در فرمان خداوند متعال بقین داشت ٩۲‏ 

در واقع خداوند متعال چنین دستور داد تا «فرعون» و «آل فرعون» را در دریا غرق 
۳8 

شب هنگام زمانی که «قبطی»ها سر بر بالین نهاده و غرق در خوابی عمیق بودند» 
حضرت «موسی» نش به تمامابنی‌اسراییل» از کوچک و بز رگ دستور کوچ داد. 
ه‌مشیت الهی بر قبطیان چنان خوابی گران طاری شده بود که نه حتی صدای گریه‌ی 
اطفال‌شان شنیده می‌شد و نه صدای سگگ و الاغ و مرغان خانگی‌شان؛ زمین و زمان 
ساکت و آرام بود."" در آن طرف بنی‌اسراییل» در آن سکوت مطلوب شترها را بار 
می کردند و صدایی که از حمل بارها برمی‌خاست و همچنین صدای شترها و ندای 
حضرت «موسی» نا و یاران‌اش برای ابلاغ دستورات ضروری به مردم که همه زود 
آماده شوند و کسی جا نماند و ... که گاه گاه طنین می‌افکند. موجب بیداری قبطیان 
نگردید. 

ابنی‌اسراییل» همه با هم از شهر خارج شدند. حضرت («موسی) و حضرت «هارون, 2 
آخرین کسانی بودند که شهر را ترکك کردند و در آخرین لحظات به خانه‌های «بنی 
اسراییل» سر زدند تا کسی جا نمانده باشد. 


۱ البحر المحبط: ۶/ ۲۶۳. 

۲-از «عمرو بن میمون»۶ مروی است: «س وگند به خدا که در آن شب صدای هیچ خروسی از آنان 
برنخاست؛ تا آن که صبح شد» (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۱/ ٩۲‏ ش‌۵۰۸- و طبری در 
تفسیر: ۸۱ ۳۱۵ ش .)٩۰۹‏ 
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ساعاتی بعد همه از شهر خارج شده بودند و در معیت حضرت موسی» لد رو به 
سوبی داشتند که دریای «قلزم» قرار داشت. 

آنان تمام شب راه رفتتد و هنگام طلوع فجر به ساحل دریا رسیدند و در آن‌جا در 
یک میدان وسیع اطراق نمودند. 

افرعون» و قبطیان در آن شب به هیچ وجه متوجه خروج بنی‌اسراییل» نشدند. 
وقتی خورشید بیرون زد و دنیا را روشن نمود و آنان سر از خواب برداشتند. ناگهان 
دنیای دگرگونی دیدند! جز خانه‌های خالی «بنی‌اسراییل» هیچ اثری از آنان در شهر 
نبود! و این بهت‌زده‌شان کرد. 

برخی طبق سخن زنان «بنی‌اسراییل» گفتند: برای جشن رفته‌اند. اما دیگران گفتند: 
خیر؛ حرف جشن و عروسی و این چیزها نیست؛ چون کل مت (ششصدهزار نفره‌ی) 
آنان غایب است و «موسی» و «هارون» هم نیستند! 

«فرعون» به‌محض اطلاع از این حادثه با وزرایش یک جلسه‌ی اضطراری تشکیل 
داد. با آنان درباره‌ی اتخاذ راهی برای مقابله با «بنی‌اسراییل» به مشاوره پرداخت. وزیر 
اعظم او «هامان» اظهار داشت: امکان این که آنان بر ضد ما توطئه کنند و حمله‌ای 
تدار کک ببینند هست؛ بنابراین» لازم است لشکری قوی و باتجربه و جنگ‌جو در تعقیب 
آنان بیرون رود. این نظر تأٌیید گردید. 

«فرعون» تصمیم گرفت با یک لشکر بزرگ که چندین برابر نفوس «بنی‌اسراییل» 
باشد» آنان را غافلگیر نماید. 

او با سپاهی بسیار سنگین که برخحی آن را مشتمل بر یکک میلیون و دویست هزار نفر!٩‏ 
و برخی دیگر از جمله علامه «ابن کثیرِ قریب دو میلیون نفر گفته‌ند به تعقیب 


۱ به روایت عبد بن حمید از قتاده له (الدر المنگور: ۸۵ ۸۴). ایضاً تفسیر کییر: ۳/ ۷۰-۷۱ و ۷۳- 
تفسیر قرطبی: ۱/ ۳۸۹. از قتاده لب یک ملیون‌وصد هزار اسب‌سوار هم مروی است (به روایت 
طبری در تفسیر: ۱/ ۳۱۵ ش 4۰۹). 

۲ بیش از یک میلیون و شش صدهزار گفته است (البداية والنهایة: ۳۹۴/۱) و علامه قرطبی در تفسیر 
سوره‌ی «یونس» هم مثل ابن کثیر یک میلیون و شش‌صدهزار گفته (تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۷) و 
سدی ن؛ مقدمه «فرعون» را یک میلیون و هفتصدهزار اسب‌سوار گفته (به روایت ابن ابی حاتم 
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«بنی اسراییل» پرداخت. برخی می گویند: فقط مقدمة الجیش لشکرش هفتصد هزار نفر 
بودند و به قول برخی: فقط هفتدهزار اسب مشکی یکدست - که از اسبان کمياب 
بودند -در آن لشکر بود!"" و اين» خبر از سپاهی فوق‌العاده کلان می‌داد. 

در آن طرف وقتی دریا جلوی «بنی‌اسراییل) ظاهر گردید» از «موسی» اش پرسیدند: 
«به کجا دستور داده شده‌ای؟» فرمود: «دریا؛.(۳ 

روشن بود که عبور یک جمعیت ششصد هزار نفری از دریا آن‌هم در شرایطی 
که هیچ تدار کی برای عبور دادن آنان پیش‌بینی نشده بوده ۳ نظر به اسباب دنبوی 
دشوار و بلکه ناممکن بود. 

آنان به ظاهر در وضعیت حساس و خطرناکی قرار داشتند؛ جلوی‌شان دریایی بز رگ 
بود و پشت سرشان لشکری جرار که با سرعت تمام به سوی‌شان تاخته بود و هر لحظه 
ممکن بود سر برسند. این برای عوام قوم نگران کننده بود! 

آنان در عالم اضطراب و حیرانی به‌سر می‌بردند که خب رگیران «موسی» نا خبر 
دادند: لشکر «فرعون» نزدیک رسیده و ظاهر است! «بنی‌اسراییل» از دور دیدند گرد و 
غباری بلند شده است. این غبار که رفته‌رفته نزدیک‌تر و بزرگ‌تر می‌شد. خبر از یکك 


در تفسیر: ۸۵ ۰۲۲۵ ش ۱۱۳۹۵ و ۷/ ۲۵ ش ۱۶۴۵۲ و ص ۰۱۸۲ ش ۱۷۴۵۴) و مقاتل غ دو میلیون 
و پانصد هزار (تفسیر مقاتل: ۲/ ۴۵۱) گفته‌اند. در روایتی از ابن عباس لثه آمده که در لشکر 
فرعون فقط یک ملیون اسب نر (سوای اسب‌های ماده) وجود داشت (به روایت ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر: ۷/ 0۲۶ ش ۱۶۴۵۶- و طبری در تفسیر: ۱/ ۵۳۱۵ ش .)٩۱۰‏ 

۱ به روایت ابن‌ابی شیبه در مصنف از قیس بن عباد لِ مقطوعا: کتاب الفضائل/ باب ۴ ش ۳۲۴۹۹- 
و به نقل زمخشری در الکشاف: ۳ ۳۰۵- و آلوسی در روح المعانی: ۱۹/ ۱۱۰. و در روایتی دیگر از 
ابن عباس <ْت» ششصدهزار آمده است (به روایت ابن‌ابی حاتم در تفسیر: ۲۴/۷ ش ۱۶۴۴۷). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از عبداله بن شدادع مقطوعا: ۸۱ ۳۱۴ ش ٩۰۶‏ و ۴۴۷/٩‏ ش ۲۶۶۴۵- 
و ابن ابی حاتم در تفسیر از همو: ۷/ ۲۴» ش ۱۶۴۴۶ (و این‌ها را غیر از اسبان دیگر گفته است!). 
ایضاًالبحر المحیط: ۲۶۳/۵- معارف الق رآن: ۶/ ۱۳۰ (ترجمه‌ی فارسی: .)٩٩/٩‏ 

۳ به روایت خطیب در المتفق والمفترق از ابودردا یه مرفوعا: ش‌۷۰۸-و ابن‌ابی حاتم در تفسیر از 
از ان مسعود نت موقوفاً و از کعب احبار خلید بن عبداله سدی و عمرو بن میمون بر 
مقطوعاً: ۷/ ۲۴ و ۲۶ ۲۵ ش ۱۶۴۴۹ ۱۶۴۵۱ ۱۶۴۵۲ ۸۱۶۴۵۸ ۱۶۴۷۲- و طبری در تفسیر از 
عمرو بن میمون: ۱/ ۰۳۱۵ ش ۹۰۹- و اين ابی‌شیبه در مصنف از ابن مسعود «جننته: کتاب الفضائل / 
باب۴» ش ۳۲۵۰۰ 
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لشکر عظیم می‌داد. لحظاتی بعد آنان لشکر «فرعون)» را دیدند که لحظه به لحظه به آنان 
نزدیک و نزدیک تر می‌شد! 

بدیهی بود که عوام در آن شرایط دچار ترس شدند. اما حضرت «موسی» و حضرت 
«هارون» له هیچ نترسیدند؛ چون پیامبران َ به دلیل صبر و ثبات بالا و شجاعت 
وافر و آگاهی از مآل امر به وحی از ترس و یس در هر شرایط به‌دوراند. لذا آن دو 
بزرگوار بدون آن که ذره‌ای دلهره و ناامیدی در آنان ایجاد شود همچنان منتظر ظهور 
مواثیق و مواعید قطعی پرورد گارشان بودند. 

افرعون» تقریبً هنگام چاشت به «بنیاسراییل) رسید.!٩‏ وحشت و بیم در وجود «بنی 
اسراییل» چنگ انداحت و گفتند: ان لنذرکون4 [شعراه: ۶۱] (ای «موسی! اینکک آنان 
به ما رسیدند؛ حال می‌ گویی چکار کنیم؟). بعضی از آنان ناله و شیون سر دادند و امید 
از زندگی بریدند. اما «موسی» بان با قاطعیت و یقین به آنان فرمود: «گ مَی ری 
سَیَهدین 8 [شعراه: ۶۷] (هراس به خود راه ندهید؛ زیرا «لّه» تعالی به من وعده‌ی نجات 
داده و با من است). 

روات و فراموش کرده بود عصایش رابه درب 
بزند و اما بعد به بادش م۲ 


در روایتی ام‌غاسی که آن‌حضرت اش در آن لحظات در پیشگاه خداوند متعال 


استمداد نمود. خداوند متعال به او امر فرمود عصایش را به دریا 


بزند.۱" به «موسی» 2 فرمان رسید با گرفتن نام مقدس «لله» 4 عصايش را به آب 


بزند و این دعا را بخواند: 
«آللهم لك امد واليك الشتکی» واليك الستغاث وآنت الستعان؛ ولا حول ولا 


۱ حضرت مفتی محمد شفیع له تحت تحت آیمی «ا رهم مُشرقیت 4 (شمراء: ۰ در قسمت خلاصه‌ی تفسیر 
همین معنا را آورده‌اند (ر.ک: معارف القرآن اردو): ۶/ ۵۲۴. برخی طبق ظاهر همان آیه» وقت بیرون 
آمدن «فرعون» برای دنبال کردن «بنی‌اسراییل» را وقت اشراق گفته‌اند که مولف گرامی در تفسیر 
سوره‌ی «شعراء» تحت همان آیه به این قول دوم هم اشاره کرده‌اند. 

۲-اين مطلب مندرج در «حدیث الفتون» مروی از عبداله بن عباس له است که قبلاً تخریج شد. 

۳ به روایت ابنابی حاتم در تفسیر از عبداله بن عباس تفه موقوفا: ۷/ ۲۷ ش ۱۶۴۶۲. 


كت 
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و لا باه العلی العظیم!:(٩‏ 

حضرت «موسی» نا عصایش را به دریا زد و بلافاصله در درون دریا دوازده راه 
-به تعداد قبایل دوازده گانه‌ی آنان" -در موازات هم ایجاد شد. در آیه‌ای اين حالت 
دریا در آن روز چنین وصف شده است: طفانقلّقَ تکات کل فوني کالَوّدألْعظبم4 [شعرا: 
۳ پس دریا شکافت و هر پاره مانند کوه بزرگ شد! این راه‌ها راست و عرض‌شان به اندازه‌ای 
بود که عبور چهار اسب را در کنار هم ممکن می‌ساخت. بستر راه‌ها از هر گونه خار 
و خاشاک و سنگریزه پاک بود و نه آن‌قدر خیس و شل بود که رفتن را کند و مختل 
کند و نه آن‌قدر سفت و سخت که باعث آزار و مشکل در سیر گردد و نه نیز آن‌قدر 
خشکک که به سب عبور جمعیت زیاد گرد و غبار به هوا برخیزد.(؟ 

معمای تاریخی است که می‌پرسند: کدام زمین است که فقط یکک مرتبه آفتاب خورد؟ 


جواب‌اش در همین قصه هست؛ بستر دریای «قلزم که فقط برای عبور حضرت «موسی» 1 


و قوماش ظاهر گردید و پس از گذشتن آنان باز برای هميشه بسته شد.* 


حضرت «موسی» ل دستور داد هر قبیله به‌دنبال رییس خود وارد یکی از راه‌ها 


شود. وقتی تمام قبایل وارد مسیرها شدند و کسی باقی نمانده خود ایشان مت به دنبال 


۱ به روایت طبرانی در معجم اوسط از عبدالّه بن مسعود له مرفوعا: ش ۳۳۹۴ و در معجم صغیر: 
ش ۳۳۹- و بیهقی در الدعوات الکبیر: ش ۲۳۳ - ۲۶۴- و خرائطی در شکر الّه تعالی علی نعمه: ش 
۱-و دیلمی در مسند فردوس: ش ۴۵۲۴. 

۲ مندرج در «حدیث لفتون» که قبلاً تخریج گردیت اضا سومان ابنابی حاتم در تفسیر از ابن 
عباس یه و اب مسعود یلته موقوفاً و از سدی و ابن عباد مقطوعا: ۷/ ۲۸ - ۲۷ ش ۶۴۶۲ 
۶۵ ۰۱۶۴۶۶ ۱۶۴۷۲- و طبری در تفسیر از ابن‌عباس لته و ابن زید و سدی و عباد بن قیس 
و بعضی دیگر: ۵۳۱۵۳۱۶/۱ ش ٩۱۰‏ و ۰۴۴۴/٩‏ ش ۲۶۶۲۷ و ص ۴۴۸ ش ۲۶۶۵۱ و ۲۶۶۵۲. 

۳ در تفسیر سوره‌ی «یونس» تحت آیه‌ی ٩۰‏ فرموده بودند که بستر دریا چنان خشکک شده بود که از آن 
گرد و غبار به هوا برمی‌خاست (تبین الفرقان: ۱۲/ ۲۶۱). اگر ملاکك» سخن مذکور در متن حاضر باشد» 
آن وقت مقصود مولف گرامی ب؛ از آن سخن مبالغه‌ی عرفی در بیان خشک‌شدن عجیب دریاست. 

۴.اين معما جزو سژالاتی بود که پادشاه «روم» در نامه‌ای از حضرت «معاویه» طله پرسید و آن‌حضرت 
اب جواب آن‌ها را از حضرت «عبداله بن عباس» یه استفسار نمود (به روایت محمد بن اسحاق 
در تاریخ- و ابوبکر دینوری در المجالسة وجواهر العلم: ش۸۳۷-و به نقل ابن عبد البر در التمهید از 
محمد بن اسحاق: ۲/ ۶۸۳- و سیوطی در اد المنثور: ۸۵ ۸۶-۸۷ 
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قوم وارد راه وسطی شد تا در طول مسیر از هر دو طرف از وضعیت قوم اطلاع داشته 
باشد. دریا اصلاً تکان نمی‌خورد. در دیواره‌ی مرتفع آب‌هایی که حد فاصل میان راه‌ها 
بودند» سوراخ‌هایی ایجاد شده بود تا هر قبیله قادر به مشاهده‌ی قبیله‌های دو طرف‌اش 
باشد و به خاطر آنان پریشان نشود. حضرت «موسی» 2 هم می‌دید که مردم با اطمینان 
در حال عبوراند و هیچ خطری متوجه آنان نسیت. 

(فرعون» درست زمانی به ساحل رسید که انتهای جمعیت «بنی‌اسرابیل» به وسط راه 
در میان رسیده بود و آن نقطه به قدر شش میل از خشکی فاصله داشت. مشاهده‌ی 
شکاف‌های دریا و امواج ایستاده و وجود راه‌ها در بستر آن» «فرعون» و لشکریان او را 
شگفت‌زده کرد و ناباورانه به آن منظره می‌نگریستند. 

افرعون» نخست متردّد شد که به دنبال ابنیاسراییل» برود یا نه. «هامان» هم به او 
گفت: قوم‌ات را به هلاکت نینداز که امروز طبیعت تغییر کرده است! 

«فرعون)» با آن که به دلیل غرور جاهلانه ظاهراً از خود جرأت نشان می‌داد» ولی 
حقیقتاً ترسیده و نظر صد درصدش این بود که بر گردد؛ زیرا دریای عمیق «قلزم؛ را 
در حالت غیر عادی دید؛ موج‌هایش سهمگینانه - و به قول «قرآن» لد ای ؟» 
[شعراء: ۶۳] - ایستاده بودند؛ در حالی که طبع آب به نشیب‌رفتن است نه بالا رفتن و 
عمود ایستادن در دیواره‌ی امواج سوراخ‌هایی به وجود آمده بود که به هم نمی آمدند؛ 
در حالی که آب هیچ زمان سوراخ نمی‌شود و نقش و تراش قبول نمی کند. بستر دریا 
به خلاف عادت خشک شده بود و ... ! با دیدن اين احوال خارق العاده دانست 
که ما قن آ مها عم هس و ترای فسشه وی ب رگردد. اما خداوند متعال 
نمی‌خواست او بررگردد و بلکه قبلاً فمصله کرده بود که باید در چنین روزی در همان 
نقطه هلاک شود تا جزایش از جنس عمل‌اش باشد. آن منحوس چندان کبر و غرور 
داشت که خود را خدا می‌دانست! و لذا باید به سزایی می‌رسید که از هر ذلیلی ذلیل تر 
و رسواتر شود! و حال وقت آن فرارسیده بود. ذلت آورترین سزای چنان مغروری این 
بود که در دریا غرق شود و به اصطلاح در آب وگل فرو شود و همان جا جان دهد و 
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لعنت‌اش کنند. 

خداوند متعال به «جبرییل» ما دستور داد با اسب‌اش جلوی اسب افرعون» ظاهر 
شود. آن فرشته سوار بر اسبی ماده جلو اسب نر «فرعون» ظاهر گردید و به سمت دریا 
حرکت کرد. اسب افرعون) به دنبال آن مادیان به دریا زد و «فرعون» را با خود به دریا 
برد و افراد لشکر هم از سرورشان» «فرعون» تبعیت کردند.٩‏ 

در روایاتی آمده است که «فرعون» چون دریا را با وضع شگفت‌انگیزش دید به 
قوم‌اش گفت: «مگر نمی‌بینید دریا از ترس من از هم شکافته تا دسترسی به «بنی 
اسراییل» و قتل آنان برای من آسان و سریع‌تر شود؟؛"" و با این پندار خواست وارد 
دریا شود. اما اسب‌اش با دیدن امواج مهیب که چون کوه بالارفته و ایستاده بودند» 
ترسید و از جلورفتن بازایستاد و البته احوال اسب‌های دیگر هم چنین شده بود." در 
این موقع بود که الط به «جبریل» اس فرمان داد با مادیانی جلو اسب افرعون» 
ظاهر شود و به سوی دریا حرکت کند! و او چنین کرد. اسب نر «فرعون» به هوس 
مادیان به دنبال او حرکت کرد و به دریا رفت. با ورود اسب افرعون؛ به دریا» تمام 
اسب‌های سپاه با سواران‌شان به دریا زدند. ۳ اين چنین «فرعون» با تمام لشکریان‌اش 
در درون دریا جای گرفت؛ جز «هامان» وزیر «فرعون» که درنگ کرد تا بعداٌ برود و 
دو -سه تن دیگر که با وی ماندند. («هامان» در خشکی به‌هلااکت رسید.) 


۱ در پانوشت سوم تخریج خواهد شد. 

۲_به روایت طبری در تفسیر از سدی و ابوبکر بن عبداله عْْا مقطوعاً: ۸۱ ۳۱۶-۳۱۷ ش ٩۱۱‏ و /٩‏ 
۵۰ ش ۲۶۶۵۹-و اين ابی‌حاتم در تفسیر از سدی ب: ۲۸/۷ ش ۱۶۴۶۹. 

۳ به روایت طبری در تفسیر از ابوبکر بن عبدالّه و قیس بن عباد علنْ مقطوعا: ۶/ ۰۷ ش ۱۷۸۸۳ و 
٩‏ ۴۵۰ ش ۲۶۶۵۹ و ص۴۴۴» ش ۲۶۶۲۷- و ابن ابی شیبه در مصنف از جریری: کتاب الفضائل/ 
باب ۴ در ضمن حدیث ش ۳۲۴۹۹ 

۴ به روایت طبری در تفسیر از سدی ت مقطوعا: ۱/ ۳۱۷ - ۳۱۶ ش ٩۱۱‏ و از ابوبکر بن عبداله و 
قیس بن عباد با مقطوعً ۸٩‏ ۴۵۰» ش۲۶۶۵۹ و ص۴۴۴» ش ۲۶۶۲۷ و در تاریخ از عبداله بن شداد: 
۱ -و ابن ابی حاتم در تفسیر از همو و عبدا بن شداد عْ : ۷/ ۲٩-۳۰‏ ش ۱۶۴۷۴ و ۱۶۴۷۷. 
ایضاً ن. ک سه کتاب ابن کثیر + تفسیر: ۲/ ۴۳۰ و البداية والنهایة: ۸۱ ۳۹۷ و قصص الانبیاء: ۲/ 
۱- ۲۸۰- تفسیر بغوی: ۷۱/۱- المحرّر الوجیز: ۵/ ۱۳۵- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۷-... . 
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تزول «جبریل» م3 در آن هنگام ه‌دو منظور بود؛ یکی یاری مومنان و دیگر 
کشاندن «فرعون» و لشکرش به درون دری, 

(فرودآمدن حضرت «جبریل) ۲ با ات0 اون فا تست که ارزو با سای فرشکان 
اسب يا سواری‌های دیگر دارند و هنگام رفتن به جایی بر آن‌ها سوار می‌شوند. سرعت 
خود فرشته از هر مخلوق دیگر سریع‌تر است؛ جز «روح» که نزد بعضی سرعت‌اش از 
سرعت فرشته بالاتر است. اما گاهی که آنان به شکل انسان در میآیند» ممکن است 
سوار بر اسب هم ظاهر گردند و اين از قدرت خداوند متعال بعید نیست؛ الا در یکك 
طرفة العین چنین سواری‌هایی به آنان می‌دهد. در زمان «رسول‌اله ]هم در جنگ 
«بدر» «جبریل» مج ی ت ته سایااخ ی فرود 
آمد. اسم اسب حضرت «جبرییل» اب یه «حیزوم) بود. حضرت «عبداله بن مسعود) خلعنه 
می‌گوید: در آن جنگ صدایی ش ف ی رت 0[ 
در پایان جنگ چون ِ را برای آن‌حضرت عُِّ) تعربف کردنده فرمود: 


«اين «جبر ییل» 2 بو 6۵ ) 


... و اما ادامه‌ی ماجرای «فرعون»: 

ورود لشکریان «فرعون» در دریا درست لحظه‌ای کامل گردید که همه‌ی «بنی 
اسرایل» - که آخرین‌شان «موسی» 2 بود از آن طرف خارج گردیدند. در اين 
هنگام بود که ناگهان پاره‌های بز رگ و سهمگین جدا ازهم‌ایستاده‌ی آب از هر سو 
به‌هم آمدند و «فرعون» و لشکریاناش غرق شدند.!؟ 


وقتی «فرعون» با اسب‌اش در آب غوطه می‌خورد و بالا و پایین می‌شد» در آخرین 


۱- تخریج این حدیث گذشت [تیینافرقان: و ۲ --چاپ سوم ۱۳۹۷). ایضاً به روایت سعید بن منصور 
در سنن از این مسعود خاعنت : نش ش ۰۲۸۶۰ 

۲ اين مطلب -به استثنای جمله‌ی معترضه درباره‌ی آخریت «موسی» نات - مندرج در «حدیث الفتون» 
است که قبلاًتخریج گردید. و ایض به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس عوته» سدی» قیس بن عباد 
و عبدالّه بن شداد ی : ۱/ ۳۱۵-۳۱۶ ش ۹٩۱۰‏ و ٩۱۱‏ و ۶/ ۰۵ ش ۱۷۸۷۱ و ص ۶۰۷ ش ۱۷۸۸۳ 
و ۴۴۴/٩‏ ش ۲۶۶۲۷- و ابن‌ابیحاتم در تفسیر از ابن عباس «ثثته و ابن مسعود علنه و کسانی دیگر 
موقوفاً و مقطوعا: ۷/ ۲۸-۲۹ ش ۱۶۴۷۲ الی ۱۶۳۷۷. 
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رمق زندگی‌اش گفت: آمنث أَنه ۷ للة لا ای آمتث به بو لسراییل وآئا من التنلیی4» 
[یونس: *] : ایمان آوردم که خدایی جز آن خدا که بنی‌اسرایبل به آن ایمان دارنده نیست و من از 
مسلمانان هستم! وقتی چنین گفت. بلافاصله «جبریل» نام مُشتی گل و لای به‌دهان‌اش 
زد"؟؛ بدین معنا که اکنون دیر شده و وقت ایمان آوردن نیست. ایمان تو آن زمان 
سزاوار پذیرفتن بود که غایبانه و از روی اختیار صورت م یگرفت. 

خلاصه. بنی‌اسراییل» به سلامت از دریا خارج شدند و «فرعون» در آن غرق شد. 

بعضی از «نی‌اسراییل» از هلاک «فرعون» مطمئن نشدند و هنوز از او می‌ترسیدند. 
اینان به حضرت «موسی» م3 گفتند: «فرعون نمرده است!» خداوند متعال برای مطمئن 
ساختن آنان جسد «فرعون» را سالم از دریابیرون انداخت تا همه او را بینند و از م رگ‌اش 
اطمینان بابند 8۱ 

گفتیم از لشکر «فرعون» «هامان» غرق نشد؛ زیرا او هميشه از روی تمسخر خود را 
به شکل «موسی » سل در می آورد و به برکت همین تشیه از آن مهلکه نجات یافت و 
بعدها در خشکی هلاک گردید. 

خلاصه «فرعون) با تمام افواج و قدرت پوشالی‌اش نابود شد و «ی‌اسراییل» برای 
همیشه از دست او راحت شدند. اين» ثمره‌ی «توحید» و نشانه‌ی قدرت خداوند یکتا 
است که اولبای خویش را در مقابل اولبای «شیطان» نصرت می کند و کافران را نابود می‌سازد. 

در مورد جسد «فرعون» که آیا هنوز هم باقی است یا خیر» بحث شده است. علامه 
«سیوهاروی» ل در (قصص القر آن» می‌گوید که در «مصر) اجساد متعددی محفوظ 
نگه‌داشته شده است» اما هیچ کس تعبین نکرده که جسد «فرعون» کدام است و ما هم 


۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۲/ ۲۶۳ الی ۲۶۶ 

و ی لت که فلا تخریج گردیل ایض به روایت ابن‌ابی‌حاتم در 
تفسیر از ابن‌عباس علن یلته موقوفاً و از قتاده 2 ع: ۱ ۰۳ ش ۵۱۰ و ۵ ۳۳۷ و ۰۳5/۸ ش ۱۱۴۰۶ و 
۱ ..-و طبری در تفسیر از همان مذکورین و از این جریج و قیس بن عبد :۶ ۶۰۶الی 
۸ ش 0۱۷۸۸۲ ۱۷۸۸۳ و ۱۷۸۸۸ الی ۱۷۸۹۱ و ۱۷۸۹۴ - و ابن منذر از مجاهد- و عبدالرزاق از 
قتاده ط: ش ۰۱۱۶۸ 

در بیرون انداختن جسد «فرعون» حکمت‌هایی هم نهفته بود که مولف گرامی تِن قبلاً آن‌ها را برشمردند 
(ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۲/ ۲۶۸ ۲۶۷). 
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آن را تشخیص نداده‌ایم۳٩‏ 
از اين فرموده‌ی خداوند متعال که: «َیرمْ نجَیك ید4 [یونس: ]٩۲‏ هم مدت 
معینی فهمیده نمی‌شود. 
پس از نجات «بنی‌اسراییل» و عبورشان از دریاء مرحله‌ی زند گی‌شان در صحرای 
«تیه؛ فرارسید که همراه با جریانات و حوادئی بود که قبلا در سوره‌های پیشین راجع به 
آن‌ها مفصلاً سخن گفته شد.۲ به طور خحلاصه: 
«بنی اسراییل» بعد از عبور از دریه به قومی بت‌پرست برخوردند و معبودشان گوساله‌ای 
بود. برخعی از آنان به حضرت «موسی» ل همان‌طور که این قوم خدا دارنده 
برای ما هم خدایی مقرر کن! یعنی از آن حضرت تاه خدای محسوس خواستند . خداوند 
متعال در «قرآن» این ماجرا را چنین بیان فرموده است: 
«وجوزکا ین [نییل بر فا عل وم یحکفون عل اضتام هم الوا بو 
آجْمل لا لها کما هم ءالهْد 4 اعراف: ۱۳۸]!! 
«موسی» از ان خواسته‌ی قوم سخت ناراحت شد و آنان را به با ملامت گرفت 
و فرمود: 
نکم وم هون 4 اعراف: ۱۳۸] 
و به 9 پرداخت و شناعت و بطلان کار آن بت‌پرستان رابرای‌شان توضیح داد. 
بعد» به راه‌شان ادامه دادند تا به «تیه» رسیدند. «موسی» تس فرمود: «من همین جا 
مأمو ر به اقامت هستم.» و در آن جا ماندند. 
پس از استقرار «بنی‌اسراییل» در «تبه»» خداوند متعال «موسی) ء سل را به جانب راست 
3 فراخواند تا بر وی کتابی نازل فرماید که مورد عمل قوم ترا گیرد. ایشان باب 
هفتاد نفر از قوم‌اش را برگزید و با خود به «طور» برد که - چنان که قبلاً قصه‌اش را 
۱ قصص القرآن: ۱/ ۴۵۹ و چنین قایل‌اند: علامه «طنطاوی» ِ؛ در تفسیر «الجواهر» (۶/ ۷۹ و مفتی 
(محمد . شفیع ی در مت ۳ ۸ و در ترجمه‌ی ۳ ۶ و مفتی «محمد 


۲-از جمله در سوره‌های (مائده»» تن «بونس) و ...۰ 
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خواندید - آنان همه در آن جا به دلیل تقاضایی بی‌محل(" دچار م رک شدند و باز به 
دعای حضرت «موسی» اس زنده دنه ٩‏ 

«تیه» یک بیابان خشکک و بی آب بود؛ در حالی که آنان برای زیستن نیاز به آب و 
غذا داشتند. خداوند متعال این نیازشان را تدبیر فرموده بود. برای حصول آب به پیامبرش 
دستور داد با عصا به سنگی که در آن جا بوده بزند: #آَضّرب عصالک الَحَجَرة [بقره: ۶۰] 
به سیب ضربه‌ی عصای مبا رک آن‌حضرت دا از آن سنگ دوازده چشمه جاری شد: 
#فَانفجَرت منه تا عَْرةٌ تا [بقره: ۶۰. آن سنگگ چهار ضلعی بود و از هر طرف 


آن سه چشمه پدیدار گردید (۳ 


رد و مور 


برای تغذیه هم هر روز برای‌شان «من» و «سلوی» می‌فرستاد: ««_ 
وی [اعراف: ۱۶۰] و اجازه داده بود از آن بخورند» اما از حد تجاوز نکنند: وا 
من یت ما ررکم ولا تطعَ 4 [طه: ۸ 

بعد از حصول آب و غذاء سایه خواستند تا در آن صحرای یکدست بتوانند بياسایند. 
خداوند متعال بر آنان انعام فرمود و ابرها را بر فرازشان گسترانید: «اطتا عبهم م4 
[اعراف: 1۱۶۰ 

پس از مدتی باز لب به تقاضا گشودند و گفتند: به جای «من» و «سلوی»» پیاز و عدس 
ی ات ین خر . از طرف خداوند متعال به آنان گفته شد اگر این 
چیزها را دوست دارید. بروید با پادشاه «شام» و قوم «عمالقه بجنگید و آنان را از آن 
سرزمین بیرون برانید و در آن جا هرچه دل‌تان خواست بخورید. 

آنان دوازده نفر نقیب بدان سو فرستادند تا ببینند «عمالقه» چطور مردمی هستند. نقبا 
چون خلقت عجیب - که به قولی تقریباً ۶۰ گز قامت‌شان بود -و نیرومندی آنان را 
دیدنده ترسیدند و چون این خبر به سایر افراد نی اسراییل» رسید» به «موسی» 3 


۱-به «موسی» اب گفتند: #آرکا له جَهره4 (ساء: ۱۵۳): خدای را آشکارا به ما نشان دها 

۲ مذ کور در سوره‌ی اعراف»» تحت آیه‌ی۱۵۵ و تفسیر و تفصیل آن در همین کتاب (تبیین الفرقان: 
۰ الی ۱۵۹): 

۳ این مطلب هم مندرج در «حدیث الفتون» است. 
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گفتند: فاَذْمَبِ نت و لک فقیلا ۳ ههتا قلجد وت [مائده: ۴ تو و پروردگارت بروید 
بجنگید؛ ما این جا نشسته‌ایم| 

خداوند متعال به این نافرمانی» آنان را کیفر نمود و کیفرشان این بود: نا مه 
عم 5 تیهُورت نی آلاَض4 [ماند: ۳۶]. به طبق این فرمان الهی آنان چهل 
سال در سرزمین «تیه؛ محبوس گردیدند و با س رگردانی زیستند. 

در مبان آنان جاهلاتی بودند که علیرغم آن که می‌دانستند خداوند متعال به زندان 


و 


محکوم‌شان کرده است. می‌خواستند از آن حدود خارج شوند. چون ره می‌سپردند و 
شب جایی می‌خوابیدند» وقت صبح خود را در همان جای اول می‌دیدند!!٩‏ 

پس از گذشت سال‌هاء در همان صحرا حضرت «هارون» م و بعد از ایشان حضرت 
«موسی» ماد وفات کردند ۳ و هنی‌اسرایل» پس از گذشت جهل سال اجازه‌ی خروج 
از آن میدان را یافتند و به رهبری حضرت «یوشع» 3 به «شام» رفتند و پس از جنگ 
با کفار آن دیار را فتح و در آن سکونت کردند. 

در تحت آیاتی که هم اینکک می‌خوانیم به بعضی از حوادث دوران زند گی آن قوم 


در (سه)) اشاره شده است. 


دفسیر و دبیدن 
ولقد یال موی آن آتر بوبادی ... (۸0 


ون عنام و 2 تیان آشر بای :. ۰ رک از (اسرآء) به معنای «رفتن در شب است 


«أسربوبادی 4 یعنی «شبانه بند گان مرا کوج بده!) 
قَاضرب له طریقاق ریسا - آوردیم که «ضرب» در زبان «عربی)» معانی متعدد دارد؛ 
۱-به روایت طبری در تفسیر از ربیع ج 4 مقطوعا: ۴/ ۵۲۳ ش ۱۱۶۹۳. 
۲ «حضرت «موسی» نب پیست سال پس از ورود در صحرای «تیه» -و بنا به اقوالی دیگر: بعد از سی 
با سی‌وچهار سال -همان‌جا وفات یافت و حضرت «هارون» اب حداقل شش ماه با یک سال يا یک 
سال و شش ماه پیش از او 2 وفات یافته بود.» (تبیین الفرقان: ۱۱۹/۸). 
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از جمله: «زدن». «رفتن بر روی زمین» «یدید آوردن مثل)» «ساختن و درست کردن» 
و .... در اين‌جا به‌معنای «فاجعل» (بساز ایجاد کن) است.!" یعنی با زدن با عصا در 
دریاء راهی خشک برای آنان درست کن. 

ما بعنی بستر آن راه‌ها خشکک خواهد بود. 
ات م6 - «د رکه بد رکک» از «ادراکك» به‌معنای «رسیدن» و «رسانیدن» و «گیر کردن» 


ی ای «موسی»! از این که دشمن شما را دریابد» نهراس! 


بو 2 
۵ ۱ 


ولاتخشی ای 
سواری‌تان در گل و لای بستر آن بلغزند. : یعنی «لا تخاف در کاًمن العدو» ولا تخشی من ضرر 
البحر .» 

خداوند متعال با این فرمان پیامپرش را متوجه فرمود که تو و قوم‌ات از این پریشان 
نشوید که در جلوی‌تان دریا قرار دارد و شما امکانات عبور از آن مانند قایق و کشتی 
در اختیار ندارید؛ در حالی که تمام جمعیت بزرگ قوم همراه‌تان هست و حتی یکث 
زن و طفل جا نمانده و با این وضع چطور می‌شود از آن دریا گذشت. می‌فرماید اصلا 
فکر این چیز را نکنید؛ چون هر قدر هم جمعیت‌تان زیاد باشد در آن جا اسباب عبور 
برای شما سر وقت آماده خواهد شد. 


ام فرعَون ۳ ده... (۷۸) 
و تم فزعزن بجٍه - ضمیر «هم» در تب به به طرف «بنی اسراییل» راجع است. 
اجنودا جمع «جند) است؛ به معنی «لشکرها»؛ لشکری بز رگگ. 

معلوم می‌شود که «فرعون» چندین لشکر داشت و بنابراین» تعداد سپاهیان او در آن 
روز بسیار زیاد بود. 
هم من ال .. - پس پوشانید آن‌ها را دریا لو موج‌ها)... 

ما غبم# یعنی: «آن‌چه که آنان را پوشید». منظور این است که آن حادثه عذابی 


۱- تفسیر بغفوی: ۳/ ۲۲۶. 
۲-ن» ک: تفسیر قرطبی: ۲۲۸/۱۱- روح المعانی: ۷۲۸/۱۶ 
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بود [ که قدر و کنه آن از حد فهم و وصف بیرون بود؟]. 
وأَصل فرعَوَن مه ... )۷٩(‏ 
ول فرعَون قَْمَ وم موی - «فرعون» به قوم‌اش گفته بود: وم مدیم الا سبیل آلرماد4 
[غافر: ۲4] یعنی «من شما را جز به راه رشد و هدایت رهنمون نمی‌شوم». «لنّه؛ تعالی با 
غرق کردن او عملاً ابت کرد که او قوم‌اش را نه به سوی «رشد و هدایت» که به سمت 


گمراهی و نابودی سوق داده بود. در اين آیه همین حقیقت را متذ کر می‌شود. 


1 و 7 چ‌ زن ار 
یب اسرویل قد یتک (۸۰) 
ره 


ظاهر و به آنان ارزانی داشته بود» متذ کر می‌شود تا بدانند که اوه با آنان چه کرده 


است. 
بق شرآلیل قل آننتا کم من عووکر - از جمله‌ی آن نعمت‌ها این مورد را بادآوری 
می‌فرماید که آنان را با ارسال پیامبری بزرگ از چنگک دشمن ستم‌پیشه و مخالف 
یتخت ان وهای 
وتان ایب لو لب بیان نعمت دوّم است. 

چون «موسی» دلّ بنی‌اسراییل» را در وادی «تیه» مستقر ساخت. از طرف خداوند 
متعال به وی دستور رسید برای گرفتن «تورات» به «طور» سفر کند. 

تا آن زمان تفر هواس سا فقط وحی لسانی دربافت می کرد. در میدان «تیه» 
بود که فرمان آمد بر وی «تورات» مجسّم نازل خواهد شد. 
نَ یر لولس - «من» یک نوع عصاره شبیه عسل و مثل آن شیرین است که 
در زبان «فارسی» به آن (ترنجبین) می گویند و «بنی‌اسراییل» از روی سنگ‌ها آن را 
برمی‌داشتند و «سلوی» نام پرنده‌ای(۲ بود که کباب‌شده برای‌شان نازل می‌شد. در فارسی 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ -٩۳‏ البحر المحیط: ۶/ ۲۶۴- روح المعانی: ۰۷۲۹/۱۶ 
۲ شبیه «بلدرچین» گفته شده است (ر.کک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۵۹). 
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قدیم به آن «تدرو» می‌گفتند. هر روز برای هر نفر یکی از آن پرندگان آماده بود؛ یعنی 
روزانه ششصد هزار مرغ کباب شده! و این شأن قدرت خداوند متعال است. 

خداوند متعال این دو چیز را به عنوان غذا برای آنان می‌فرستاد؛ در ابتدای صبحء 
(من) و هنگامی که آفتاب بلندتر می‌شد. «سلوی)». 


کو ین طَیبتِ ما رَقتکم... (۸۱) 
امن طیبات‌مَاررَقا نم ولاتطعوافبه - ضمیر افیه 4 راجع به‌طرف «آکل» است که از امر 
و4 مستفاد می‌شود. با به «ما» در ما ررکم راجع است. 

معنا این است که در رزق و نعمتی که ما به شما داده‌ایم» اسراف و زیاده‌روی نکنید و 
نیروی حاصل از آن را در جهت معصیت و خلاف «توحد؛ به کار نبرید" بلکه از آن 
بخورید و ما (خداوند متعال) را عبادت کنید. اسراف و بی‌پروایی در روزی و ناشکری 
در قبال آن و توهین کردن آن» همه در تحت مفهوم «طغبان در رزق» جای دارند و 


یب (۲) 


فیح عَی عضَ - منظور تذ کر این است که بی‌حرمتی به روزی؛ متضمّن خشم من 
(خداوند متعال) بر شما است. اگر نسبت به آن بی‌حرمتی روا دارید. منتظر عواقب تلخ 
آن باشید و آن وقت همان گونه که قبطیان نتیجه‌ی خشم ما را دیدنده شما «بنی‌اسراییل» 
نیز زجراً مورد خشم ما قرار خواهید گرفت. 

وم بل عله غضي فقل وی - «علل 4 یعنی: «واجب و ثابت می‌شود» و «واقع م ی گردد؛ 
و اهوی 4 از «هوی. بهوی» در اصل به معنای «سقوط» یعنی «افتادن چیزی از بالا به 
پایین» است. بدین معنا !هوی» یعنی «سقط» و بعد به معنای «هلاکت» و «نابود شدن) به 
کار رفته است. " می‌فرماید: هر که بر وی خشم من ثابت و واقع شود بدون شکک هلاکك 


شده است! 


۱-ر.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۰- البحر المحیط: ۶/ ۲۶۵. 
۲-همان منابع - روح المعانی: ۷۳۲/۱۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۴۰. 
۳ المفردات فی غریب القرآن: ۵۴۸- تفسیر قرطبی: ۲۳۱/۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۲ 
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۳0 > ِآ# سس سم مس 
نی امن تاب وءامنَ... (۸۷) 
ورن تاب وم وعیل... - یعنی با وجود آن که خشم و غضب من زیاد است. اما 
بخشنده هستم (و بخشودن تایبان شأآن من است). 


اهمیت و حرمت رزق 

نهی شدید این آیه‌ها از طغیان در «اکل» و «رزق»» نص صریحی بر ضرورت احترام 
رزق است. پس توهین رزق هم در «طغیان در رزق» داخل است. 

احترام به رزق آن‌قدر مهم است که حتی - چنان که از تذ کر علامه «شامی»ط 
برمی‌آید - نانی که آتش به آن رسیده و اما زیاد پخته نشده و پف نکرده. نباید دور 
انداخته شود که بیاحترامی به نان و اسراف خواهد بود و مسئولیت دارد و باید آن را 
برد ممگر آن که کاماه سته عته شاه زر غیر قایان عوودن باشت سس آن قست از 
نان که زرد است. باید خورده شود. 

حضرت «عمر فاروق» نك فرموده است: ریختن با پایمال کردن ریزه‌های نان» 
سزای پانصد سال جرم دارد و چنین کسی تا پانصد سال ایستاده نگه داشته می‌شود.؟ 

در روابات آمده است که «رسول‌اله» ی همراه با «شیخین» (حضرت «صدیق 
اکبر» و حضرت «فاروق اعظم) یذ به منزل حضرت اب والهینم» ند رفتند. آن 
صحابی یکك خوشه‌ی خرما آورد که در آن انواع دانه خرماهای رطب و غیر رطب 
وجود داشت؛ بدین غرض که آن‌حضرت نله و همراهان‌اش با سلیقه‌ی خود از آن‌ها 
انتیخاب و تناول کنند. پس از پایان غذا «رسول‌الّه» عم فرمودند: 


و مه نی 0 1 : 0 / ۵ 
«لترعل: پومئد عن الا لنعیم!۳ (در آن روز حتماً از نعمت‌ها سوّال خواهید شدا) 


۱-ن.ک: رد المحتار علی الدر المختار (فتاوای شامی): ۹/ ۵۶۲ (کتاب الحظر و الاباحة), 

۲-به منبع اين اثر دست نيافتیم. 

۳ به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره نثه: با الفاظ «والذي نفسي بیده لتسآلن عن هذا النعیم یوم 
القیامة!: کتاب الاشریة/ باب ۲۰ «جواز استتباعه غیره |ٍلی دار من یثق برضاه ...»» ش ۱۴۰ (۲۰۳۸)- و 
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در روایتی آمده است که وقتی آن حضرت اس چنین فرموده «عمر) یه اندوهگین 
شد و پرسید: «روز قيامت از اين چیزها هم از ما سئوال می‌شود؟!» (منظورش این بود 
که وقتی از چند عدد خرما سرا می‌شویم» جواب نعمت‌های یک‌عمر زندگی را 
چگونه پس دهیم؟!) آن‌حضرت ات فرمودند: 

«آری» (از این چیزها هم مورد سوال فرازهی کر )۱ 

اهمیت «رزق برای بدن آدمی» به‌میزان اهمیت «قرآن برای روح او» و همچنین 
برای دین «اسلام» است. اگرچه «قرآن» مهم‌تر و احترام آن از «رزق» بالاتر است؛ اما 
علما از حیث آن که هر دو از جنبه‌ی غذایی -به معنایی که اشاره کردیم -برخوردارند» 
آن‌ها را در این جنبه همسان قرار داده‌اند. 

خلاصه. هیچ نوع طغیان در رزق جایز نیست؛ چون رزق نعمتی بزرگ از طرف 
عازن معا در آعم اسان ات ایب ماس آید: 


۰ و مز ۲ و مر ۰۰ 
از و او و مر و سر و قللت د رکازایر ول هک تآری و رت ری 


3 ی م۰ ۳3 ۰ ۳ ۰ 
مر ار بر و مره و هراسروار سر ااصااف تام رک و فان سک 


0 


که تک ی اقا مه برس دس تور شصد رش که 
وم أَعجَک عَن فيك یموس (چ قال هم الک عَل آثری 


«و چه چیز به‌شتاب آور د ترا؛ (غافل‌مانده) از قوم خود ای موسی؟» 9 گفت: «قوم من ایشان‌اند؛ بر یی من 


ترمذی در سنن: الزهد/ باب ۱۳۹ما جاء فی معيشة أصحاب النبی ّْ» ش ۲۳۷۰-۲۳۶۹ و طحاوی 
در شرح مشکل الاثار: ش ۳۷۳ و ۴۷۴- حاکم در مستدرک: ش‌۷۱۷۸- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۳۳ «تعدید نعم ال ط3»/ ش ۴۲۸۲- و طبری در تفسیر: ۸۱۲ ۶۸۱-۶۸۲ ش ۳۷۸۹۲ الی ۳۷۸۹۴- 
و 

۱-به روایت احمد در مسند از ابوعسیب علنته: ش ۲۰۷۸۷- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۴۶۸ 
و ۴۶۹- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۳۳ «تعدید نعم ال۵»/ ش ۴۲۸۱- و ابونعیم در حلية الأْولیاء 
و در معرفة الصحابة: : ش ۶۳۰۰- و طبری در تفسیر: ۱۲/ ۶۸۲ ش ۱۳۷۸۹۵ ۳۷۸۹۶- و ابن ابی 
دنیا در الجوع: ش ۲۷۵. 
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وعجلت لليکَ رب برض چم قال فنا قَد فا قَوَ 


و شتافتم به سوی تو ای پروردگار من تا خوشنود شوی.» ی قوم ترا 


من م و 4 رمرم ۳ 
دك ام الشایری 6 فرجْْ موی ال قویه غضبَنَ 
پس از تو و گمراه ساخت آنان را سامری.» 9 پس بازگشت «موسیی» به‌سوی قوم خود خشمگرفته 
یا ۳ آد ء دش ر رش را رد2 0 ۶ و 
سفا قال یقوم الم یعد کم ر وعدا حستا فطال علیکم 
اندوه‌خورده. گفت: «ای قوم من! آیا وعده نداده بود سما را پروردگار سما وعده‌ی نیک؟ آبا دراز شىد بر نیما 
مد و ‌ ۳ ۳ ۳ 1 7 سس مه 
هد أمْ أَردتم آن یل علیکم عضب ین ریکم فأخلفم 
مدت؟ یا خواستید که واجب شود بر شما خشمی از پروردگار شما؛ پس خلاف گردید 
مُوعدی چم قَالوا ما أخَفتا مودک بمَلکتا ولیکنا لب 
وعده‌ی مرا؟» 9 گفتند: «خلاف نکردیم وعده‌ی ترا به اختبار خویش. و لیکن ما را تکلیف کردند 
2۳ ی ار و تم ی بان دص 3 
آوزارا من زيكة الق فَقَدَفتَها فَکَدلكَ ی آلتامری 
تا برداشتیم بارها از پبرایه‌ی قوم قبط. پس افکندیم آن را (در آتش)» و همچنین افکند سامری | 
وت و وگ مر مر مر گایو گر ور شش و سره و ۳9 
باز ببرون آوردبرای آنان گوساله را؛ برآورد کالبدی که او را آواز گاوبود پس ه ت «اين است ت_ 
م0 هر قح مس م2 تس مرو م2 
وله موسی فتیی «ج آفلا یرون آلا بجع رهم قر 
و بروردگارموسی!پس‌فراموش کرده‌است‌موسی.» 9 یا نمی‌دیدند این گمراهان که باز نمیگرداند به‌سوی آنان سخنی را 
و يمك مج د یا ولا تفا 62 


و9 نمی‌تواند برای آنان [رساندن هیج زیانی و نه سودی؟! ۰ 


ادامه‌ی داستان «موسی» اه تس (در میدان «تیه» و بار دیگر در «طور») 
1 و قوم او از چنگ 
(فرعون» برای همیشه خلاص شدند. در آن‌جا به تفصیل آمده بود که آن حضرت اش 


با قوم خود از دریا عبور کرد و دشمن آنان» «فرعون» با لشکرش طعمه‌ی امواج دریا 
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گردید. و بیان گردید که وقتی «بنی‌اسراییل» وارد میدان «تیه» شدند خداوند متعال در 
همان صحرای خشکک و بی آب و بی‌سایه تمام نیازهای زندگی آنان را تکفل و از 
عالم غیب مهیا فرمود. 

پیش از هجرت حضرت «موسی» مد به «تیه». خداوند متعال به ايشان انواع معجزه‌ها 
داده بود؛ اما کتاب نداشت و «رسالت» و «نبونت» ابشان 2 مبتی بر وحی شفاهی و 
بدون کتاب بود. در این‌جا بیان این مطلب است که خداوند متعال در آن بیابان خواست 
به «موسی» ناب یک کتاب مجسّم عنایت فرماید تا قوم‌اش را تعلیم کند. برای این 
منظور به وی اش + فرمان داد برای اخذ آن کتاب که «تورات» نام داشت به «طور 
که 

جریان مهم دیگر این بود که چون حضرت «موسی» ن به «طور» رفت» مردی 
به نام «سامری» که منافقانه اظهار ایمان نموده و در میان «نی‌اسراییل» بود» از غیت 
آن‌حضرت نا استفاده کرد و مردم را به پرستش گوساله واداشت. در اين آیات به 
این قصه هم اشاره رفته است. 


دفسیر و دبیزن 

ما أَعجَک عن قویلت ملک یدموسی (۸۳) 

وقی حضرت مومی: 1 به «طور» رسید. خداوند متعال به او فرمود: 
ماج عَن قَوْمكَ یامُوسی؟ - ای «موسی»! چه چیز تو را (برای رسیدن به «طور») به پیشی‌گرفتن 
از قوم‌ات واداشت؟ (و باعث شد همراهانات را پشت سرت رها کنی؟) 

وقتی خداوند متعال به حضرت «موسی» م2 دستور داد به «طور» بیاید» این را نیز 
فرمود که گروهی از قوم‌اش را نیز همراه داشته باشد. آن‌حضرت ند گروهی هفتاد 
نفره از قوم‌اش انتخاب کرد و بدان‌سو شتافت؛ چنان که در سوره‌ی «اعراف» خواندیم: 
رخا مُومی قَومَء سجن رَجْلا لیا اعراف: 1۵۵]. 


حکمت الهی در همراه‌ساختن این گروه آن بود که اگر آن‌حضرت 3 تنها می‌رفت 
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و بعد با کتابی مجسّم به نزدشان بازمی گشت. احتمال می‌رفت «شیطان» در ذهن آنان 
این شک را القا کند که چرا باید باور کرد که این کتاب را خداوند متعال به او داده 
است؟ آیا او آن را آماده از پیش از جایی دیگر حمل نکرده و به نزد آنان نیاورده است؟ 
برای رفع این احتمال و بهان» خداوند متعال به او فرمود در آن سفر گروهی را با خود 
داشته باشد تا خود با چشمان سر ببینند که تو از این‌طرف دست خالی به کوه «طور) 
می‌روی و در آن طرف آنان حاضر و شاهد نزول کتاب بر تو باشند. بدین طریق نه جای 
شک و شبهه برای همراهان باقی نمی‌ماند و نه بازماندگان آنان در «تیه» می‌توانستند انکار 
کنند و اگر هم شک و انکاری از آنان ظاهر می‌گردید» اینان می‌توانستند قانع‌شان کنند. 

برای اعطای کتاب فراخواندن «موسی» نت باز به «طور» بدان خاطر بود که اولین 
بار در همان مکان تجلای الهی و شثون «بوت» برای آن‌حضرت ات اس به وقوع و 
ظهور پیوسته بود و لذا یو احترام بود. یعنی زیبا و لایق 
آن بود که کتاب آسمانی جایی به «موسی)» ء داده شود که در آن جا به مقام عظمای 
پیامبری نایل شده بود؛ چنان که جناب «رسول‌الّه) مج در غار «حرا» ریاضت کشیده 
بود و بعد همان جا بر ایشان م3 وحی ازل گردید و نزول کتاب‌اش همان‌جا شروع 
شد: افراً باسم ریک ای علقَ 4 (عان: ۱] ... 

کر ات اسان ان شش اه رف قوس ی ات راهانافی از 
(تبه) به اطور). 

حضرت موسی» لب پس از صدور فرمان الهی؛ برادرش» حضرت «هارون» 3 
را جانشین خود در میان فوم نمود و به او توصیه فرمود که در غیاب وی مرتباًبه ارشاد 
آنان بپردازد و تا زمان باز گشت وی نگذارد انحراف ورزند و خود با همراهان‌اش به 
سوی «طور؛ روان گردید. 

بعضی گفته‌اند: به کل قوم هتفر تست با آحعض ف رنه اطور0 باتك و اما 


ایشان اه خود با عجله بدان‌جا شتافت و سرپرستی قوم را به «هارون» ان سپرد تا با 


آنان به دنبال وی بیاید.(٩‏ 


۱ از «حدیث الفتون» - که تخریج آن گذشت - همین مطلب برمی‌آید. انضا به روایت:طبری دز 
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خداوند متعال به آن‌حضرت تالا امر فرمود که پیش از برقراری رابطه و حصول 
کتاب» سی روز به‌طور مسلسل روزه گیرد. 
هنگامی که حضرت «موسی» ‏ با همراهان به نزدیکی «طوره رسید و کوه نمایان 


گردید» از غابت شوق و ذوق قرب و تجلای «اللْه»:3 و این که صاحب کتابی آسمانی 


می‌شود. بی‌اختیار چنان سرعت گرفت که همراهان نتوانستند به او برسند. در آن وقت 
وت 0 متفاوت با دیگران بود. مهار عشق بود که 
او وا ای کشتتو یشان درادن دیدن نطاب رون اند یود و 
در آن حال دوری و دشواری» پستی و بلندی و خارها و سنگ‌های راه به نظرش نمی آمد. 


۰۰ س سس ۰ 
بر مق بال و او را روو وور و ور و زوو راو را 


در همان شرایط بود که آن‌حضرت تالا از همراهان پیشی گرفت و آنان عقب ماندند 
و چون تنها به میعادگاه آمد با این سئرال خداوند متعال مواجه شد: «اوما أَعجالک عَن فك 
ینمومی؟: چه چیز تو را (در رسیدن به «طور») به شتاب (و پیشی گرفتن) از قوم‌ات واداشست؟ 


بعضی می‌گویند: اين گروه مأمور بودند تا کوه «طور» همه‌ی‌شان پیاده بروند که 
اين» تعظیم تجلاگاه ال است. (همچنان که مستحب است مسافران «مکه‌ی مکرمه» 
و «مدینه‌ی منوره» بیرون از حرم مکی و مدنی پیاده شوند. ولی در این زمانه این آداب 
از بین رفته‌اند و حالات دگ رگون شده است). 


آن‌حضرت لب گمان می‌ کرد همراهان با نصف روز یا حداکثر یک روز تأخیر خود 
رابه «طور» خواهند رسانبد. 


ق ل هم یله عَل ری .. (۸۴ 


2 
۶ 


0 ل هم آول": ک و آفرن رم محر 6 ات زر سس اهاز 


تفسیر از ابن اسحاق:؛ مقطوعا: ۸۱ ۳۲۰ ش ۹۱۷ و ۸/ ۴۴۲ ش۲۴۲۴۳. ایضاً راک: المحرر 
الوجیز: ۴/ ۴۱۴- البحر المحیط - تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۲- بیان الرآن: ۷/ ۳۰- معارف الق رآن: ۶/ 
۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۰۴/۹ -۱۰۳). 

۱ به همین معنا در تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۲- معارف الق رآن: ۱۳۳/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۰۳/۹). 
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بعنی «موسی» ء اس اول در پاسخ به سال خداوند متعال» گفت ت: «بار خدایا! آنان» این‌اند 
که به‌دنبال من در ره هستند (و به‌زودی خواهند رسید).» 

طبق قول دیگر که همه‌ی قوم قرار بود به «طور» بيایند. تفسیر آیه این است: 

(موسی) اس چون خود صددرصد اطمینان داشت که آنان به‌دنبال او حرکت 
کرده‌اند و بالاآخره خواهند رسید» چنین گفت؛ بی‌خبر از آن که «هارون» مثْ با مشکل 
انحراف قوم روبرو شده بود."" در آن جا یک حادثه‌ی بزرگ رخ داده بود؛ حادثه‌ی 
گمراه‌شدن سیاری از مردم توسط «سامری». و البته خداوند متعال خود علیم است و 
می‌دانست که آنان به دنبال او نمی آیند. 
حضرت «موسی) عته ر پس از آن سخن, در مورد عجله‌ی خود گفت: 
وعجا لك رب ری - چپ لضی 4 یعنی: ایا ربی لترضی» فرمود: من بدین علت 
شتاب‌زده به خدمت تو آمدم تا رضایت تو را جلب کنم. 

حضرت «موسی» مد گویی اظهار می‌داشت: کوشیده‌ام نخستین کسی باشم که 
برای بندگی تو سبقت کرده باشد. (چنان که در «قرآن کریم» برای کارهای نیک 
دستور آمده است: فاقوا لته [یقره: ۱۴۸].) 

در اصل جذبه‌ی عشق است که انسان را بی‌اختبار و والهانه به سوی محبوب 
می‌برد و به این ِِ یا 
جواب حضرت «موسی» نی را می‌توان چنین توضیح داد: سبب و حکمت عجله 
کردن من این بود که چون نزدیکک «طور» رسیدم و چشم‌ام به کوه افتاد» به یاد 
تجلای تو افتادم که در همین کوه برای حصول «نبوّت» نصیب من گردید. با خود 
چنین قضاوت کردم که برای حضور در تجلی گاه تو هر چه بب بیشتر شتاب داشته باشم 
تو پیشتر از من خوشنود می‌شوی. 
۱ در مورد این تفسیر دوم علامه حکیم الامة ی فرموده است: پس از سبقت حضرت «موسی» نله قوم از 

جای‌شان در «تیه» تکان نخوردند و عزم حرکت هم ننمودند. (بیان القرآن: ۸۷ ۳۰) و مولائا مفتی محمد 

شفیع عّ؛ فرموده است: آنان به معیت و رهبری حضرت «هارون» نب آهسته در حال حرکت بودند که 


حادثه‌ی «سامری» پیش آمد و حرکت‌شان متوقف گردید. (معارف القرآن: ۶/ ۱۳۳ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 
۴ 
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پاسخ به دو پرسش (درمورد سبقت «موسی» :| اس از باران برای رفتن به «طور») 

سوّال ۱: چرا حضرت ۳ «طور» بدون آن که خداوند 
متعال به او دستور دهد همراهان‌اش را رها نمود و از آنان پیشی گرفت؟ 

جواب: آن‌حضرت نا در آن لحظات تحت غلبات درونی الهی قرار داشت و 
برای این کار از اجتهاد خویش کار گرفت"" و بنابراین» معذور بود. 

سوّال ۲: وقتی او معذور بود» جرا خداوند متعال او را مورد عتاب قرار داد و فرمود: 
وم أعجالک عن قويك ینموم ؟ 

جواب: این سژال نه عتاب که یک هدایت و راهنمایی بود. خداوند متعال حضرت 
«موسی» ات را به حالات و آداب سفر با همراهان راهنمایی کرد. به او فهماند که از 
همراهان خود پیشی نگیرد و آنان را در عقب رها نکند؛ چنان که به پیامپر دیگرش؛ 
حضرت «لوط» سا هم دستور داد وقت برون شدن از قریه برای نجات از عذاب؛ 
ابتدا پیروان‌اش را روانه سازد و خود دنبال آنان حرکت کند: «وئعْ رهم44 [حجر: 
۵ نبی کریم شَُ/ هم وقتی به جهاد یا سایر سفرها می‌رفت. همراهان را پشت سر 
تفی گلذاشت: در جماعت تبلیغ از همین عمل نبوی اقتدا شده است؛ امیر جماعت 
همراهان را جلو قرار می‌دهد و خود پشت سر آنان راه می‌رود. و اين البته ادبی برای 
ان( 
لشکر باید عقب‌تر باشد تا از حال آنان بب ِِ آگاه شود. 

اگرچه خداوند متعال می‌دانست «موسی) ۲ سل بی‌اختبار بوده و ملامتی بر وی در 
این سبقت نیست» ولی چون او وا یک پر : را داده و موقعیت اش در مین مردم 
خطیر و حساس بود و ممکن بود کسانی از آن عمل بی‌اختباری او سوء استفاده کنند» 
لازم بود او را متوجه و راهنمایی فرماید تا در شرایطی که عنان اخبار در دست نخودشن 
است. به این ادب پاییند باشد. 


۱ المحرّر الوجیز: ۴۱۴/۴ البحر المحیط: ۶/ ۲۶۶- روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۴ و ۷۳۵ 
۲-روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۵- معارف الق رآن: ۶/ ۱۳۴ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۱۰۵ -۱۰۴). 
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وان فد ة 


1 امه خواست همان جا گمراهی و دودستگی 
را که «سامری» در «بنی‌اسراییل» به‌وجودآورده و حضرت «هارون» اد از اصلاح و 
به‌راه آوردن‌شان عاجز مانده بود. به وی اطلاع دهد؛ فر مود: 
نع مك من بَعرك. .. -به تحقیق ما امتحان کردیم قوم تو را بعد از (آمدن) تو (به «طوره) و 
«سامری» آنان را گمراه کرد! 

به ایشان 3 فهماند «سامری» که در امت وی به‌سرمی‌برد» منافقانه ایمان آورده 
بود و هنگامی که ایشان به این طرف آمد او بر مبنای نفاق خویش شروع به توطته 
برای اضلال قوم کرد و بسیاری از او تبعیت و قول‌اش را اجابت کردند و گمراه شدند. 

واقع کننده‌ی «فتنه» در اصل «سامری» بود؛ کما این که تصریح رضم لتایری 4 
که در دنبال همین جمله آمده این حقیقت را نمایانده است"؛ ولی چون آن امتحان 


در هر حال از طرف خداوند متعال بوده او ی مجازاً آن را به خود نسبت داد و فرمود: 

خداوند متعال با این سخن به اطلاع «موسی» تاه 4 رساند که 7 تو از جریانی که بعد از 
تو در قوم‌ات اتفاق افتاده؛ باخبر نیستی -و طبق تفسیر دوم: گمان می‌کنی آنان به دنبال 
تو در حرکت‌اند و تاکنون نزدیکک شده‌اند؛ اما -بدان که با توطثه‌ی گمراه کننده‌ی 
«سامری» آنان در حال تجربه‌ی آزمونی از سوی ما هستند. ما آنان را امتحان کردیم تا 
روشن شود چگونه‌اند؛ آیا در ایمان خود محکم‌اند یا متزلزل. 

فرمود: وم آلایری 4 یعنی: گمراه کرد «سامری» عده‌ی کثیری را (نه همه‌ی 
«نی اسراییل» ِِ 

یی وی وا ان شون ایس ی شفت ارات کر کی سکس 
فوراً 1 زیرا دوران میعاد مقرره برای اخذ «تورات» را 


۱ معارف القرآن: ۶/ ۱۳۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۰۲/۹ -۱۰۱). 
۲_ر.ک: روح المعانی: ۳۶/۶ 
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پشت سر می گذراند و ناگزیر بود تا آن وقت در آن‌جا درنگ کند. 

ی توت به طور نا گهانی 
«موسی) ۲ لس را از ماجرای اغواگری «سامری» آگاه فرموده این است که آن موضوع 
تشویش و اراحتی آن‌حضرت اما اس می‌گردید؛ در حالی 
که در آن شرایط و در آن مکان دور ايشان ما هیچ اقدامی در مقابل آن گمراهی 
آشکار نمی‌توانست صورت دهد و اگر هم توفیق می‌یافت فورا پیش قوم با زگردد از 
ی ی ار 
قوم می‌انجامید» می‌رفت و چه‌بسا حضرت «هارون» ‏ تّ را هم زنده نمی‌گذاشت 


ی ات تم کب ارت ور ۱ ام 
ی دوران میقات و تجلای الهی و دریافت کتاب آسمانی بود» 
خشم او اند کی فروکش کند و به حالت عادی‌تر ب رگردد. و اين قانون طبیعی است که 
بر خشم و غصه‌ی انسان هر قدر زمان طولائی‌تری بگذرد؛ سردتر می‌شود. 
در هرحال» پس از اتمام اهداف «طور» حضرت «موسی» ام با الواح آسمانی 
«تورات»؛ درحالی که از کار شرکین قوم‌اش خشمناکک بود به نزد آنان برگشت. این 
مطلب در آیه‌ی بعد بیان شده است. اما این که در «طور» علاوه بر این مکالمه‌ی ابتدایی 
چه اتفاقی افتاد» آیه‌ها در این سوره ساکت‌اند و در آن‌ها به اجمال گویی بسنده شده 
است. بعنی خداوند متعال در این جا این قسمت از قصه را حذف فرموده است. پیش 
از این در سوره‌های قبل در تحت آیه‌های مربوط به این ماجراء قصه را به تفصیل آورده 
بودیم." اکنون نیز پیش از پرداختن به آیه‌ی بعده باز آن را مرور می‌کنیم؛ + چون متمم 
ی 
حضرت اموسی) ۲ بر ارزو که جر رم " 
این دوران ملزم ؛ به سی روز روزه گرفتن بود. روز آخر ایشان نم خود را آماده‌ی 
همکلام شدن با «الّه) له 


هه 
از معده‌ی خالی به دهان متصاعد می‌شود زایل گردد. , یس از آن همراهان را به فاصله‌ای 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۲۲ الی ۱۳۲. 
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نشاند تا تجلای الهی بر وی و نزول کتاب آسمانی را با چشمان خود ببینند و باور کنند 
که این یک کتاب زمینی و خودساخته نیست و بعد که به نزد قوم ب رگردند» از مشاهده‌ی 
خویش برای‌شان تعریف کنند و به آسمانی‌بودن آن مطمئن‌شان سازند و نگویند ما 
«موسی» ( 1 ) را نديدیم و کسی چه می‌داند که او چه کار کرد و شاید کتاب از قبل 
آماده و پشت همان کوه بوده و او از آن جا برداشته است! 

آن‌حضرت اش آنان را در وادی «سینا» نشانید و خود به همان حدودی رفت که 
نخستین بار بر ايشان تجلا صورت گرفته بود؛ در وادی «طوی» و سمت راست کوه 
«طور. قوم او به وی چشم دوخته بودند که در چه حالتی قرار خواهد گرفت و چه اتفاقی 
می‌افند. 

حضرت «موسی» ناب هنگام طلوع آفتاب به مکان مورد نظر رسید. وقتی آن‌جا 
تجلا کرد و این یک تجلای جمالی بود که «موسی» ال طاقت 


وارد شده «اللّه) که 
آن را داشت و آمادگی برای دریافت وحی‌های بعدی را پیدا نمود. خداوند متعال از 
«موسی) اس پرسید: «چرا بوی دهانات را زابل کردی؟(۹ ۱ اموسی» ما علت را 
توضیح داد. خداوند متعال فرمود: «مگر نمی‌دانستی بوی دهان روزه‌دار نزد ما از بوی 
مشک هم پسندیده‌تر است؟» و سپس فرمان داد ده روز دیگر بر سی روز قبلی بیفزاید 
(و روز آخر از شستن و مسواک زدن دهان‌اش خودداری کند). «موسی» ال چنین 
کرد.!" این مطلب (پایان یافتن میعاد بدین نمط) در جایی دیگر با این جملات قدسی 
بیان شده است: وتا مُومّی تلذیرت لیا مها بعشر تم بیقت ره آزنیرت 
یله اعراف: ۱۴۲ 

همراهان که در فاصله‌ی دور نشسته بودند» از همان‌جا دیدند که گویی تمام کوه 
«طور روشن و جلوه گر گردیده است. یعنی آنان هم آثار تجلی را دیدند. به نظر آنان 


در این جا لفظ روایت چنین است: « آفطرت؟» (چرا روژه را خوردی؟)؛ چون حضرت («موسی» 
ی سی روز روزه‌ی وصال نگه‌داشته بود (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۱۴). مولف گرامی در این جا 
نقل به معنا کرده‌اند. 

۲ این مطلب مندرج در «حدیث الفتون» است که تخریج آن گذشت. ایضاً فقط همین قسمت به روایت 
ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس تن موقوفا: ۴/ ۱۷۷ ش۸۹۵۵ 
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کوه «طور» و بلکه تمام وادی دگرگون شد و رنگی دیگر به خود گرفت و حضرت 
«موسی» اس را هم دیدند که در حالت محویت استاده است. وحی شروع شده بود 
و آنان اين را نیز شنیدند که از جانب آسمان به سمت زمین» صدای زمزمه و جنیش و 
گفت وگویی هست. ولی نمی‌فهمیدند که چه سخنانی رد و بدل می‌شود. 

مکالمه با خداوند متعال تا ضحوه‌ی کبری (نیمروز) امتداد یافت. در اين مدت قوم 
شنیدند که صدایی مهیب و رعد آسا از جانب آسمان در حال فرود آمدن است و حالت 
آنان هم دگرگون می‌شود. از این بابت در حبرت ماندند. این حالت ناشی از آن بود که 
در «طور» حضرت «موسی» مس از ذوق مکالمه با خداوند متعال در جذبه آمده و بی‌اختیار 
فرموده بود: رب أرنَ نز یلک اعراف: ۱۴۳]: پروردگارا! خودت را به من نشان ده! (وقتی 
کلام تو این قدر لذّت دارد؛ دیدار خودت چقدر لذّت خواهد داشت! پس جمال خودت 
را هم به من بنما!) در آن لحظات شیرین و مدهوش کننده‌ی غیر قابل وصف. شنیدن 


کلام له عاشق دیدارش کرده بود. 


۰ ۳3 ۰ م7 ۱ ۳ ۰ 
با مش ار وبار رو 5 


چون جذبه‌ی عشق او را به گفتار حاصل شد. گامی فراتر رفت و طلب دیدار کرد. 
اما خداوند متعال به او فرمود: لن ترلنی4 [اعراف: ۱۴۳]: هرگز مرا نمی‌بینی! یعنی در این 
دنیا قادر به دیدن من نیستی. و برای آن که پیامبرش پریشان نشود که چرا خدایش 
خود را وی نشان نداد اراده فرمود برای او یک نمونه‌ی عینی برای فهماندن این که 
ظهور او در اين دنیا ممتنع است. ارایه کند. به او فرمود: انز ی الجَبلِ فان أَسََقَر 
مَکانه, فسوّف ترلنی 4 [اعراف: ۱۳۳ یعنی من بر همین کوه محکم که تو بر آنی؛ یکك 
جلوه‌ی ذاتی می کنم؛ و بعد تو خود بنگر که اين کوه با سختی و سنگینی غیرقابل 
وصف خود اگر متحمل تجلای من شد. تو هم می‌توانی مرا بینی؛ و گرنه» نه! و بعد 
بر «طوره تجلا نمود که به‌قولی به قدر سوراخ سوزن بود."؟ همان مقدار تجلای ذاتی 


۱ به نقل ثعلبی در الکشف والبیان از حضرت «عبد اله ی سلام» یه و «کعب احباره یٌ: ۳۷۸/۴- و 
بغوی در تفسیر: ۲/ ۱۹۷- و ابوحیان در البحر المحیط: ۴/ ۳۸۴-و پانی‌پتی در تفسیر مظهری: ۳/ ۸۰ 
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کوه را لرزاند و درهم فرو ریخت: ما ی رب للجبلِ جَعله که [اعراف: ۱۳۳ 
(هنوز هم آن قسمت از کوه «طوره همان گونه ریزه ریزه است و مانند سرمه است که 
تا حال مردم به قصد تب رک برمی‌دارند و با مخلوط کردن سرمه‌ها و داروهایی دیگر به 
چشم می‌کنند. این ریزه‌های «طور) به «سرمه‌ی طوری» معروف است و در «حجاز 
مقدس» هميشه دستباب است و در مغازه‌ها می‌فروشند. خلاصه. این ریزه‌ریزه شدن 
اثر همان تجلی پرورد گار كت بود.) 

ذر اثر آن عظی 4 تنها کوهمقلاشی شبن که تضرت وهی نیز بی‌هوش 
بر زمین افتاد: #وَحَرٌ موم صعقَابٌ اعران: ۱۳۳] و همراهان که در جایی دورایستاده 
بودند هم دچار سنگینی شدند. مدتی پس از این حالت. خداوند متعال تجلای جمالی 
کرد و بر اثر اين تجلی حضرت «موسی» تن به هوش آمد و چون حواس‌اش سر 
جایش آمد بلافاصله گفت: #سْبَحََک بت یلک وان ول ألموَییین4 [اعراف: ۱۳۳] 
(پاک و مقدسی تو ای الّه؛ من به جانب تو توبه کردم و من اولین ایمان آورندگان 
هستم!) یعنی تو پاک هستی از آن جهت که دیدن تو در این دنیا در قدرت و توان 
انسان و هیچ یکک از مخلوقات نیست؛ و از این که من نادانسته اين تقاضا را کردم به 
جانب تو توبه کردم و از تو آمرزش می‌خواهم. 

حالتی که قوم در جای خود احساس کرده بودند» ما بود؛ 
مربوط به زمانی که لذت و شوق کلام ایزدی؛ حضرت «موسی» " عم رابه تقاضای 
۷ 
لحظات احساس کردند یک سنگینی بر آنان فرود می‌آید و بعد چنان بر آنان اثر کرد 
که سرهای‌شان بی‌اختیار پایین رفت و قادر نبودند سرها را بلند نگه‌دارند. 


0 


خلاصه کوه در اثر تجلی پرورگار تکه‌تکه شد و حضرت «موسی» اب هم 
رهوش نزن آفآفشدی انشان طاشن هه لت فرآرادافت و ره فرش 
ام آ نت از کل الهی بضال شله نود که کی کم وانشتابه‌ وهی 


(در بعضی روایات به قدر سر انگشت کوچک (خنصر) آمده است که در جایی دیگر از همین کتاب 
هم آمده و تخریج گردیده است؛ تبیین ن الفرقان: ۰ ۳۰ 
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ایشان لا ای رت نس ۱ 


وقتی به هوش آمد. خداوند متعال «جبرییل» با را به معیت هفتاد هزار فرشته با 
کتابی مجسم در قالب الواح فرستاد تابه وی 3 ِِ الواح بزرگ و به اختلاف 
اقوال هفتاد با چهل عدد بودند. بزرگی هر یکک از آن‌ها طبق بعضی روایات پنج الی 
ی ی 
فرشتگان در این الواح نوشته شده بود و اندازه‌ی حروف نه زیاد در ی 
و بلکه متوسط بود. به حضرت «موسی» ناه گفته شد: ان کتاب را محکم بگیر بگیر (چنگگ 
بزن) که در آن هر چه برای تو و امت تو ضروری است رو تاکرح 
بر آن به خویی عمل کنند: وف الاح من سل فزر مه وتفلا 
کل ی ها قرو مر مك یحو أحسها اعراف: ۱۳۴۵ «جبرییل» اش الواح را 
مر مقر 0 
خویش می‌گرفت و کنار خود می‌نهاد. پس از اعطای کتاب و رفتن «جبرییل» نج 
آن حضرت اد ۱ ۱۳ 
که در اين الواح نوشته شده و خداوند متعال از آسمان نازل کرده است. و سپس هر 
یک از آن‌ها را به یکی از آنان را داد تا با خود حمل کنند؛ چه حمل همه‌ی آن‌ها برای 
یک نفر مقدور نبود. بعضی میگویند آنان با خود الاغ و یا حبوانات سواری دیگر 
داشتند و با آن چهارپایان الواح را بردند. 

خلاصه؛ حضرت موسی» تا در «طور» پس از اطلاع از جریان انحراف بعضی 
از قوم توسط «سامری» به مکالمه با خداوند متعال مشرف گردید و بعد در حالی که 


۱ به روایت ابن مردویه از ابوهربره مرفوعانشته با الفاط «فکان موسی بعد مقامه لا یره آحد الا مات؛ واتظذ 
موسی علی وجهه البرقع» فجعل یکلم الناس بقفاه.4. و در روایتی دیگر از ابوالحویرث ج مقطوعاً آمده 
است: «مکث موسی بعد آن کلمه ال آزیفین توفا» لا ناه آحد الا مات.» (به روایت حاکم در مستدرکك: 
کتاب تواریخ المتقدمین: باب ۱۳/ ش ۴۱۰۱ (و «ذهبی» گفته: «اسناده لین و این ابی‌حاتم در تفسیر از 
همو مقطوعا: ۱۷۹/۴ ش ۸۹۶۳ و ۲۰۹/۷ ش ۱۷۶۳۹- و دولابی در نی والأسماء: ۶۵۷-و ابن 
عدی در الکامل فی الضعفاء). و از اب عباس لته موقوفاً مروی است: «فکان موسی بعد ذلك لا 
یستطیع َحدٌ آن ینظر نی وجهه وکان یلبس وجهَهُ بحريرة.» (به روایت طبری در تاریخ: ۲۱۸/۱). 
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«تورات» هدیه‌ی بزرگ پرورد گارش را همراه داشت با خشم و تأسف از آن‌چه قوم‌اش 
انجام داده بود» به سوی آنان رهسپار گردید. 


2 2 
0 و 


فرجع موی | قَومه عضْبَان ج سقا - «موسی» به‌سوی قوم خود بازگشت؛ در حالی‌که غضب‌آلود و 


معنا این نیست که وقتی به ایشان نم خبر انحراف قوم رسید. فوراً رجوع کرد؛ 
اف ۶ ۶ ۳ و و اش 
چنان که از اسلوب آیه‌ها در این‌جا برمیآید بلکه - چنان که گفتیم -ایشان مت ایام 

وعده را در «طور» تکمیل کرد و بعد ب رگشت. 

«اسف» به معنای «غمگین» است؛ کسی که دچار اندوه بسیار شود و ممکن است 
از شدت غم اظهار ای یاو توس 
در مورد حضرت «یعقوب» با خوانديم که در بحجوحه‌ی غم شدید بر فرزند گمشده‌اش؛ 
فرمود: لاس عَل یُوسّت؟ [یوسف: 1۸۴ در مورد این کلمه و علت قرین آوردن آن 
با #عْضبّان4 قبلاً سخن گفتیم(٩‏ 

حضرت «موسی» اش وقتی از «طور) تین کشت موضوع تلخ اضلال «سامری» 
در قوم‌اش را در ذهن داشت و4 هی شیب تخل شا کقا رو مه شلات عم کر 
بود. در آن شرابط ایغان ‏ با آن که از طرفی خحوشحال بود که «تورات» آن نعمت 
عظیم بر وی نازل شده از طرفی دیگر سخت ناراحت و غمگین بود که «سامری» 
منافقی با قوم‌اش چنان کرده بود. گرفتن سر و ريش «هارون» 4 که در آیاتی دیگر 
با داشت 

آن حضرت تالا ار چون به نزد قوم رسید به اصطلاح نه آب خورد و نه غذا و نه 
ها 
به سوی گوساله‌پرستان و برادرش» «هارون» مت شتافت 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۴۶- ۱۴۵. 
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بعضی گفته‌اند: ایشان ما اول به سوی «هارون» 3 رفت و احوال پیش آمده را 
از وی جویا شد و او جریان گمراه گری «سامری» در میان قوم را توضیح داد.٩٩‏ 

در آن ماجرا قوم به سه گروه تقسیم شده بود: 

گروهی با حضرت «هارون,» ال همراه گردیدند و خدایی گوساله را منکر شدند. 
اینان همراه با «هارون» سا به وعظ و تبلیغ پرستندگان گوساله پرداختند و حتی کار دو 
طرف به زد و کوب هم منجر شد""؛ ولی ممنان آنان را نکشتند و بلکه خود «هارون» 
اف از جاب آنن در شرف قل قرار گرفت.(8 

گروهی دودل شدند. یعنی در وسط ماندند و راهی اتخاذ نکردند و یا -به قول برخی 
از مفسران - گوساله پرستیدند و اما کارشان را چنین به تعلیق درآوردند که اگر موسی» 
(بٍ) آمد و منع کرد از آن بازخواهند آمد و «موسی» نان را پیروی خواهند کرد( 


۱ از بعضی آثار مروی از ابن عباس لیذ و ابن اسحاق برمیآید که حضرت «موسی» اب با مشاهده‌ی 
گوساله‌پرستی قوم» یک‌راست به سراغ «هارون» ناب رفت و ریش‌هایش را گرفت ... (تفسیر طبری: 
۶ ۵ ش۱۵۱۳۸و ۱۵۱۳۹ و ۱۵۱۴۱). 

۲ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۱۶۳ 

۳در جایی دیگر از «قرآن» این مطلب از قول خود «هارون» نا چنین نقل شده است: طِن لقرم استضعفون 
وا نوی (اعراف: ۱۵۰). 

۴ از حضرت ابن عباس یذ در «حدیث الفتون» - که تخریج‌اش گذشت - درباره‌ی اين گروه مروی 
است که گفتند: «لا نکذّب بذا حتی برجم لینا موسی. فان کان ربا | نکن ضیّعناه وعجزنا فیه حین رآیناء 
وان لم یکن ربا فان نتبع قول موسی. بعضی مانند مفتی محمد شفیع در تفسیر این قول مطلب دوم 
را گفته‌اند (معارف القرآن: ۶/ ۱۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: .)6۱۱۴/۹٩‏ مولف گرامی ت قول اول را با توضیحی 
دیگر از همین سخن دانسته‌اند با مقتبس از سخنی دیگر از «ابن عباس» تین و برخی دیگر در مورد 
هفتاد نفر منتخب که در «طور» دچار صاعقه شدند. ایشان در مورد آنان فرمود: نما آخذتهم الرجفة 
هم م ینهوا من عبد العجل, وم یرضوا عبادته.» (به روایت عبد بن حمید- وابن آأبی‌عمر عدنی در 
مسند- وابن جریر در تفسیر: ۶/ ۷۵ ش ۱۵۱۷۰ تا ۱۵۱۷۴- و ابونعیم مروزی در الفتن: ش۱۷۲۴- و 
ابن حجر در المطالب العالية به نقل از ابن ابی‌عمر عدنی: ش ۳۶۰۶- و ابن ابی حاتم در تفسیر از سعید 
بن حیان : ۴/ ۱۹۴ ش ۹۰۶۳-و به نقل مفسرانی دیگر از مجاهد و قتاده و ابن جریج و محمد بن 
کعب تب ؛ از جمله تفسیر بغوی: ۲ ۳- الکشف والییان: ۴/ ۲۸۹- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۲۵۰). امام 
رازی ؛ هم گروهی را ذکر کرده گفته که خود گوساله نپرستیدند» اما بر پرستندگان انکار نورزیدند 
(تفسیر کبیر: ۳ ۸۲ وله تعالی اعلم. 
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فرقه‌ای دیگر فریب «سامری» را خوردند و قلباً به خدایی گوساله معتقد شدند ٩(‏ 


وقتی حضرت «هارون» عته این گزارش را داده حضرت «موسی» 3 در جلال 
آمد و در غلبات ایمانی خویش الواحی را که در دست داشت. به سرعت بر زمین نهاد؛ 


چنان که در اثر آن گوشه‌ای ازلوحی شکست."" و سپس موهای سرو ریش «هارون» اس 


را گرفت و با خشم گفت: «چرا گذاشتی قوم این چنین گمراه شوند؟» «هارون» شُ 
فرمود: ای پسر مادرم! ریش و موی سرم را نگیر؛ من برای نجات و اصلاح این قوم 
سعی‌ام را کردم ولی به راه نیامدند و حتی نزدیک بود مرا بکشند!» 

«هارون» بأن با گمراه‌شدگان به زبان و به طریق دعوت و نصیحت و تهدید و 
پرخاش جهاد کرده و از کار بازشان داشته بود اما چون از «موسی» م2 اجازه‌ی 
جهاد عملی نداشت. این کار را انجام نداد. می‌ترسید که اگر این کار را انجام دهد بر 
وی ام نماید که چا بدون اذن او چنین کرده و امت وی را کشته است. 

با توضیحات «هارون» 3 ؛ حضرت «موسی! 2 متوجه شد او در خلافت خویش 

تقصیری روا نداشته و به وظیفهاش عمل کرده است. لذا؛ او رارها کرد و به سراغ قوم 
رفت تا ببیند به چه دلیل فریب «سامری» را خورده‌اند. ایشان من دستور فرمود «بنی 
اسراییل» همگی جمع شوند. 

حضرت «هارون» ماد طبعاً نرم‌خو و مهربان بود» و به همین وجه «بنیاسراییل» از 
ایشان شاد خیلی نمی ترسیدند. اما موسی» لت را دیده بودند که چه انقلاباتی آورده 
و «فرعون» بزرگ در مقابله با او عاقبت‌اش چه شد. از این‌رو هنگامی که اعلان ايشان 
سل را شنیدنده همگی -عام از گمراه شد گان و مومنان -لرزه بر اندام جمع شدند و 
چون رو در رویش قرار گرفتند. بر خود می‌هراسیدند که اکنون چه قیامتی بر آنان یب 
می کند! 

برحی از مفسران قایل‌اند: جنان. که از ترتیب این آیه‌ها برمی‌آید ایشان ماه با 
۱مندرج در «حدیث الفتون» که تخریج آن گذشت. ایضاً معارف الق رآن: ۶/ ۱۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۴/۹ 


۲-به روایت احمد در مسند: ۳/ ۱۱۴ ش ۲۴۴۷- و طبرانی در معجم کبیر: رم فد ش ۱۲۴۵۱- و طبری 
در تفسیراز ان عباس علنشد: ۶/ ۶۵ ش ۱۵۱۳۹ 


8 ۱۹۸ تبین الفرقان/ جلد هجدهم 


همان خشم و جلال ابتدا به سراغ گوساله‌پرستان رفت و بعد از توبیخ آنان برادرش؛ 
«هارون» تا را مورد استفسار قرار داد ٩(‏ 

در هر حال آن‌حضرت 32 خطاب به قوم فرمود: 

وم ننک دا عت؟ ای قوم من! مکر پروردگار شما وعدهی نیکویی (بهوسیله وب 
0 

حضرت «موسی» نله روزی که قرار شد به «طور» سفر کند به آنان خبر داده بود 
که قرار است خداوند متعال در آن‌جا به وی کتابی عطا فرماید که حاوی تمام احکام 
نظام زندگی دینی و دنیوی و بیان گر منافع و مضار آنان باشد و مواظب باشند که از 
«توحید» و رفتار ایمانی برنگردند. این «وعده‌ی خسنا؛یی بود که خداوند متعال به 
ابنی‌اسراییل» داده بود. حال «موسی» نا به آنان می گوید شما را چه شد که با وجود 
این چنین وعده‌ای عظیم و نیکو از سوی پرورد گارتان و پس از دیدن اين همه معجزات؛ 
باز شکار توطله‌ی «سامری» شده‌اید و گوساله‌اش را می‌پرستید؟ «توحید» را رها ساخته 
و به «شرکک» با خدای یکتا روی آورده‌اید؟! به‌راستی این کار نابخردانه‌ی شما مایه‌ی 
غم و تأسف من شده است. 

و گفت: 
کال عتیکیر لَهن؟ آیا این انحراف و گمراهی شما ناشی از جدایی طولائی من از شما 
بود؟! (خیر! چنین نیست؛ از آن زمان تا کنون فقط چهل روز سپری شده است. دو 
سال و يا چند سال نیست که بگویید ما خسته یا ناامید شده بودیم.) 


چنین گفت: 
رم 
۶و 


أ 8 5 عُضَب من رب ...؟ - یا آن که (بدبختی شمارا گیر کرد) و با این 
عملکرد خویش (که دیده و دانسته دستورات خداوند متعال را پس پشت انداختید) 
خودتان خواسته‌اید مورد قهر و غضب خداوند متعال قرار بگیرید؛ و به همین خاطر 
وعده‌ی مرا نادیده گرفتید و به خلاف آن عمل کردید؟! 


۱ تفسیر طبری به روایت از سدی: ۶/ ۶۵ ش ۱۵۱۴۰ و طبری خود نیز چنین گفته است- معارف 
القرآن: ۱۴۱/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۴/۹). 
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مود مصدر میمی به به معنی (وعده) ) است؛ وعده‌ای که «موسی» ماد به قوم‌اش 
داده بود. 

آن‌حضرت شاه له این چنین قوم را آماج تهدیدهایش گرفت و در حق «سامری» 
هم دعای بد کرد. 

قوم او شروع به پرادختن جوابی خام کردند؛ زیرا از سخنان «موسی» ما به‌شدّت 
ترسیده بودند. ال ات به آن پیامبر خحویش - لام -عظمت و جلالی بخشیده بود که 
را ۰ 
که ۳ معجزه‌های آن‌حضرت الا هم آشنایی داشتند. اما «بنی‌اسراییل» قومی لجوج 
بو دند. 


الوا ما أَخْلفتا موعدك ... (۸۷) 


9 
«داه 


این» جزاب «بنیاسراییل) و به اصطلاح عذرخواهی آنان از حضرت (موسی) علیه 
است که از سر خحجالت بر زبان آوردند. 
لو م لامك یکت -«ملکك» و «ملک» و «ملک» [به فتح «میم» و ضم و کشر آن] 
به معنای «قدرت) ۱ پس بملکتا یعنی «بقدرتنا» ملک به معنی «فرشته» و 
«مَلک) به معنی «پادشاه) هم از همین ماده‌اند. به پادشاه «ملکت» م ی گویند؛ چون صاحب 
قدرت است. «بتی‌اسراییل» در جواب «موسی)» لب گفتند:ای رسول خدا! ما با اعتیار 
وی و ی و رو 
و ید امن زیْتَة القَوم قرف ... - لیکن ما حمل کرده شدیم بار سنگینی از زیور آلات قوم 
(زنان قوم قبطی). پس آن‌ها را انداختیم و «سامری» هم انداخت. 

«الف؛ و الام) الْقور برای عهد خارجی و اشاره به قوم «قبط» است. یعنی 
زیورآلات زنان قبطی» بار سنگین ما شده بود. 

«آوزار» جمح «وزر» در اصل به معنای «بار سنگین» است. قبلا خواندید که به کناه 


۱ المحّر الوجیز: ۴/ ۴۲۰- البحر المحیط: ۶/ ۲۶۸. ایض روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۹ 
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ارو می‌ گویند؛ چون سنگین است.! در «فرآن» آمده است: و1 ترر وَازِرة وزر 
۳ [نعام: ۱۶۴ و |سراه: ۱۵ و فاطر: ۱۸ و زمر: ۷ 

اشاره‌ی این سخن «بنی‌اسراییل» به آن دستور «موسی)» لمْ بود که وقتی از «مصر» 
خارج می‌شدند» به زنان قوم فرمود از زنان «قبطی» آلات آرایش طلایی و نقره‌ای‌شان 
را عاریت بگیرند تا بدین‌طریق ضربه‌ای نیز بر پیکر مالی و اقتصادی آنان وارد آید. و 
آنان چنین کرده بودند و لذا با توجه به تعداد زیاد زنان «بنی‌اسراییل» مقدار زیادی از 
آن طلاها و جواهرات همراه‌شان بود و این‌ها بارهایی سنگین بود. آنان در جواب 
«موسی» م3 گفتند: «اين بارهای سنگین بر ما حمل شده بود و به پيشنهاد «سامری» ما 
آن‌ها را انداختیم و او نیز انداخت. 

قفا یعنی: ما طلاها را پیش «سامری» انداختیم. درباره‌ی ی آلامری4ه 
دو توجیه گفته شده است؛ برخی می گویند: منظور از القا» ریختن خاک‌هایی است 
که «سامری» از زیر سم اسب حامل فرشته برداشته بود. و بعضی می گویند: مقصود؛ 
تفت طااها ر شهاگن اتسار یت تارف آن کار کرسالهراشع 
داد. 

بعضی گفته‌اند: چنان که در «حدیث فتون» آمده است. عمل «قذف آوزار» (انداختن 
زبورآلات) به‌دستور حضرت «هارون, ۳ ی ی فتون 
(آزمایش‌های الهی) وارده بر حضرت «موسی» له بود. ب پس از رفتن «موسی به 
میعاد پرورد گارکّك » «هاورن» شْد ۳ 
زنان «قبط» به‌عاریت گرفته‌اند» از تن و از میان اْاث خود بیرون کنند که در حکم 
ودایع و عاریت -و به روایتی: غنایم هستند و استفاده از آن‌ها ناروا است و لذا باید 
همه را یک‌جا گرد آورند و آتش بزنند؛ و به روایتی: آتش از آسمان نازل شود و آن‌ها 
را بسوزاند." وقتی آن اموال در یک محل جمع شد. «سامری» این فرصت را - که 


تببین الفرقان: ۸٩‏ ۳۱۲ و ۱۵/ و کت زروح المعانی: ۱۶/ ۷۳۹- المفردات: ۵۲۱. 
۱ با مجموعاً در حدیث الفتون -و به روایت طبری در تفسیر از 
ابن عباس نید موقوفاً و از سدی و ابن زید عم مقطوع ۸۱ 0۳۲۰-۳۲۱ ش ۹۱۷ و ۹۱٩‏ الی ٩۲۱‏ 
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«موسی» ْ هم غایب بود -برای به کار بستن توطه‌ای که در نظر داشت. مغتنم شمرد. 
او خاک‌هایی را که از زیر سم اسب «جبریل» ن جمع آورده بود و در مشت دست‌اش 
داشت. برداشت و به نزد «هارون» سا آمد. آن‌حضرت اس به او گفت: «تو هم آن 
چه در دست داری بینداز.» او گفت: به شرطی می‌اندازم که تو دعا کنی آرزویی که 
در دل دارم بر آورده شود» «هارون» بأ که تا آن زمان او را مردی مومن می‌شناخت» 


تصور نمی کرد او آرزویی جز خیر در نظر دارد و لذا از «لْه» 1 خواست آرزویش را 
به‌ثمر بنشاند. آن گاه «سامری» خاک‌هایی را که در دست داشته بر زیورات ریخت 
و همان دم گفت: «می‌خواهم یک گوساله شوند.) فلزات به هم آمدند و تبدیل به 
گوساله‌ای گردیدند(٩‏ 

عده‌ای از مفسّران قایل‌اند: «هارون» ب در کار جمع آوری زیورات مردم دخالت 
نداشت و برای «سامری» دعا هم نکرد» بلکه این خود «سامری» بود که به «بنی‌اسراییل) 
دستور داد زیورات را جمع کنند و بعد» از آن‌ها پیکر گوساله‌ای درست کرد و خاک‌ها 


را در آن ات ۱ 


خر له عجْلا جَسَدّا -بس بیرون کرد برای آنان گوساله‌ای (که) جسدی (بود). 


فرح 4 در اين‌جا به‌معنای «ساختن» و «درست کردن» است و فاعل آن «سامری» 
است. یعنی آن منحوس برای «بنی‌اسراییل» گوساله‌ای ساخت که فقط یک جسد بود؛ 
یک مجسمه و تمثال محض؛ بی‌جان و فاقد حرکت. 


و 


هخا - وا صدای گاو را گویند. یعنی برای آن مجسمه‌ی گوساله. خرخری 


و ۸۴۴۷/۸ ش ۲۴۲۶۷ و در تاریخ الامم والمل وک از سدی عِ- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۸۷/۴ ش 
۳۲ 

۱- مندرج در حدیث طویل «فتون» که تخریج آن گذشت. 

۲ این قول مبتنی بر روایتی دیگر از ابن عباس تفه و بعضی دیگر است (ر.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: 
۴ ش۰۲۳٩‏ و از قتادهب: ش ٩۰۲۴‏ و از عکرمه ٌ: ۶/ ۲۰۷ ش‌۱۴۳۶۸- تفسیر ابن منذر- 
تفسیر عبدالرزاق: ش‌۳۸٩).‏ 
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مثل صدای گاو بود؛ صدایی که فهمیده نمی شد. 
گوساله‌پرستان گفتند: «سامری» ٍ پس از ساخت گوساله» همه‌ی ما را دعوت کرد و 
گفت: «اين خدای شما و خدای «موسی» است». 


الا هام وله موی فنیی - - یعنی «سامری» و همراهان‌اش به ما م ی گفتند: این است اله 


شما و اله «موسی»؛ اما «موسی» یادش رفته (و برای جست‌وجوی خدا روی به سویی دیگ 


«طور)» تهاده ان ٩9‏ 

در صیغه‌ی جمع فلا سامری» و چند نفر رفیق او که به او ایمان آورده بودند» 
ملاحظه شده است. آنان به بقیه‌ی «بنی‌اسراییل» گفتند خدای شما و خدای «موسی؛ 
همین است. اما «موسی» این حقیقت را فراموش کرده و بی‌جهت به «طور) رفته است. 


آنان با اظهار این سخنان در واقع نزد حضرت «موسی» ناد عذر خویش را در قبول 


کردن حرف‌های «سامری» بیان داشتند. آنان در توجیه عمل خود که به محکومیت 
آنان منجر شده بود» گفتند: ما تحت قدرت و اختیار خود نبوده‌ايم و عمداً وعده‌ات را 
خلاف نکردیم بلکه بر ما بارهای سنگینی از زینت‌های قوم مصری حمل شده بود و 
در این حال «سامری» پیش ما آمد و گفت: تمام طلاها و زیورآلات همراه خود را 
جمع آورید. . چون قدرت «سامری» بر ما غلبه داشت شت. ما قادر به سرپیچی از او نبودیم. 
گویی ما را سحر کرده بود و لذا ما بدون اختیار آن‌ها را آوردیم و در جلوی او انداختیم. 
پس(سامری» بود که باعث این کار گردید و خود او نیز طلاها و نقره‌هایش را انداخت. 


وقتی حضرت «موسی» اب به «طور» رفت و در آن‌جا درنگ نمودء «سامری)» به 


۱ این تفسیر که مرجع ضمیر یی 4 حضرت «موسی» .اد و سخن» ادامه‌ی کلام «سامری» باشد» 
یز از ببس« و بعضی دیگر مروی است (همان روایت ابن‌بیحاتم. انضایهروایت ظیری 
در تفسیر از ايشان و برخی دیگر: ۱/ ۳۲۰ الی ۳۲۲ ش ۱۹ ٩۲۰‏ و ٩۳۳ ٩۲۲‏ و ۸/ ۴۳۷-۴۳۸ 
ش ۲۴۲۶۹ الی ۲۴۲۷۶.) ایضاً تفسیر مجاهد: ۸- تفضیر مقانل: ۳۲۸/۷- تفسیرقرطبی: ۱۱/ 1۳۶ 
علامه طبری این تفسیر را «اولی» و امام «رازی» ۶ آن را «قول اکثر» گفته‌اند (ن.ک: تة تفسیر طبری: 
۸ - تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۰۴). بعضی مرجع ضمیر را «سامری» و سخن را کلام خداوندی می‌دانند. 
یعنی «سامری» با این کار اسلاماش را ترک داد (به روایت طبری در تفسیر از این عباس لته در 
قولی دیگر از ایشان: ۸/ ۴۳۷» ش ۲۴۲۶۸). 
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«بنی‌اسراییل) گفت: «شما از یک چیز خبر ندارید؛ بدانید که «موسی» در جست‌وجوی 
,0 


َلّ) به بی‌راهه رفته و جایش را نمی‌داند. خدا () همین جا در «تیه» است. 
منظورش القّای این مطلب بود که خداوند متعال به «موسی» (م) فرموده همین جا 
بماند و او خود همین‌جا می‌آید. اما «موسی» ( ان ) فراموش کرده و به «طوره رفته و 
برای همین می‌بینید زمان درازی است که رفته و پیدایش نیست و «دیگر هم به نزد شما 
نمی آید( ". 

او قصد داشت برای آنان مجسمه‌ی یک گوساله درست کند و بعد بگوید: «خدا 
همین است»: مدآ هکم وله موم 4 [طه: ۸۸] و اين فن را بلد بود "و با توجه به این 
که طبق قول بعضی نیاکان او گاوپرست -و به قول برخی: از گاوپرستان «هندوستان"" - 
بودند و او حوی گوساله‌پرستی خود را از آنان به ارث برده بود» در ساختن مجسمه‌ی 
گاو و گوساله مهارت ویثه داشت. 

«سامری» میان زنان «بنی‌اسراییل» اعلان کرد: هر چه از زیورآلات که مال غیراند 
که برای‌تان حلال نیست. بیاورید که من از آن‌ها یک پیکر بز رگ را نقش و صورت 
می‌دهمم. زنان چنین کردند. او زیورات را ذوب کرد و با آن مجسمه‌ی یک گوساله را 
درست کرد و سپس در اندرون آن گوساله مشتی خاک که از زیر قدم اسب حضرت 
«جبرییل» ماد برداشته و برای چنین روزی نزد خود نگه‌داشته بود» ربخت و ناگهان 
از آن مجسمه صدایی مثل آواز گاو و گوساله خارج شد. به قول بعضی صدا به سبب 
همان خاک‌ها بود. چون در خاک‌های زیر قدم اسب «جبربیل» نأش آثار و خواص 


۱- به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس تن موقوفا: ۶/ ۲۰۷-۲۰۸ ش ۱۴۳۷۲- و عبد بن 
حمید در مسند. مشابه این سخن که نزد برخی موقوف بر «ابن عباس» تن است در «حدیث الفتون» 
هم آمده که تخریج آن گذشت. 

۲ تفسیر مقاتل: ۳۳۸/۲ 

۳ مقاتل 4 درباره‌ی او گفته: «وکان السامری صائغا.» (تفسیر مقاتل: ۲/ ۴۱۶). و از ابوبکر هذلی ع 
هم مروی است: «وکان عدوّ له ابیت صائفّا.» (به روایت طبری در تفسیر: ۶/ ۴۹-۵۰ ش ۱۵۰۸۲). 
۴ این قول از ابن‌عباس تن مروی است که در صفحات آینده در قسمت «غلوه و معارته» تحت 

عنوان «سامری کی بود؟» هم آمده و تخریج شده است. 
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حیات وجود داشت و «سامری» آن را دیده بود و این سر را می‌دانست.(" بعضی دیگر 
از جمله حضرت «عبدالّه بن عباس» نید ۲ قایل‌اند که صنعت آن مجسمه چنان بود 
که در معرض هوا چنین صدایی از آن بیرون می آمد؛ بدین توضیح که آن منحوس 
مجسمه‌ی طلابی اش را توخالی ساخته بود. در قسمت جلوی آن در محل بینی‌اش دو 
سوراخ گذاشته بود و چند سوراخ دیگر در وسط شکم‌اش نیز درست کرده و عقب‌اش 
را هم سوراخ نموده بود. ظاهر است که این گونه اشیا چون در معرض هروا قرار داده 
شوند. صدا تولید می‌کنند."۲ «خوار» همین صدا بود که از آن خارج می‌شد. پس طبق 
قول حضرت «ابن عباس» «شهد اي صدا ناشی از اثر حیاتی خاکث زیر قدم اسب حضرت 
«جبرییل) نأش نبوده بلکه طریق صنعت مجسمه چنین بود و در واقع به مهارت سازنده‌اش 
برمی گشت؛ چنان که امروزه عروسک‌هایی توخالی درست می‌کنند که وقتی فشار داده 
شوند» از آن‌ها صدا بیرون می‌آید و گاه این سوراخ‌ها و پا لوله‌ها چنان استادانه تعبیه 
می‌شوند که از آن‌ها صدای حبوانات مختلف مانند مرغ و ... تولید می‌شود. «سامری» 


نیز در ساختن مجسمه‌اش از همین شگرد هنری استفاده کرده بوو 8۱ 


۱ از حکایت «سامری» در روایت قتاده, عکرمه» سدی تب و از روایتی از ابن‌عباس تن برمی‌آید 
(به روایت ابن‌ابی حاتم در تفسیر: ۴/ ۱۸۸ ش ۹۰۲۳ و ۶/ ۲۰۷-۲۰۸ ش ۸۴۳۶۸ ۱۴۳۷۲- و طبری 
در تفسیر: ۱/ ۳۲۰ الی ۰۳۲۲ ش ۱۹ ٩۲۰‏ و ۹۳۲ الی ٩۲۴‏ و ۸۸ ۴۴۶ و ۰۴۴۷ ش ۲۴۲۶۵ الی ۲۴۲۶۷ 
و ۲۴۲۶۹). مقاتل نیز در تفسیر (۳۸/۷) چنین گفته است. 

۲ در روایت مشهورش که از ایشان در ضمن «حدیث الفتون» - که قبلا تخریج شد ‏ مروی است و 
الفاظاش را در پانوشت بعد می‌خوانید. 

۳ در این مورد از ابن‌عباس نت در روایت صحیح مروی است: «واله ما کان لا صوتَ. ولکنّ الری 
کانت تدخل في دبره وتخرج من فیه. فکان ذالك الصوتْ من ذالك.» (مندرج در «حدیث الفتون» و 
همچنین به روایت طبری در تفسیر از ایشان با الفاظ مشابه: ۱/ ۰۳۲۰ ش 4۱۹). این قول از سعید بن 
جبیر و مجاهد و ابن زید هم مروی است (به روایت ابنابی حاتم در تفسیر از سعید بن مسیب و 
مجاهد - و طبری در تفسیر از ابن زید و مجاهد: ۱/ ۸۳۲۲ ش 8۲۳ ۸۲۴ ۲۶ ۹۲۶-ایضاً مجاهد 
در تفسیر خود: ۲۳۹). 

۴-پس از «سامری» کسانی دیگر هم چنین مجسمه‌های صدادهنده‌ای درست کردند. «ابن وزیر صنعانی» 
در «تاریخ الیمن» در ضمن حوادث سال ۱۰۷۷ هجری آورده که در نزدیکی شهر سب بتی آهنی 

پیدا شد که دارای دو چشم از یاقوت درخشان بود و چون باد می‌وزید. از او خوار بلند می‌شد. 
(تاریخ الیمن: ۲۲۵). 
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به طور کی علت به صدا درآمدن گاو «سامری» به اختلاف اقوال این موارد ذ کر 
شده‌اند: 

۱ انداخته‌شدن خحاکت پای اسب «جبریل» و در قالب گوساله توسط «سامری». 

۲_دعای حضرت «هارون» م3 . 

۳علم سحر. (بعضی از مفسَران بر اين بارواند که «سامری» از علم سحر بهره داشت ٩!‏ 
و مُرتاض بود. او با استفاده از طلسم سحری توانست از آن مجسمه صدای گاو بیرون 
بیاورد.) 

۴-رواشی اسرایبلی حکایت دارد که حضرت «یعقوب» ماما تعویذی به دست با 
گردن «بوسف» )اس بسته بسته بود. بعدها همان تعویذ به‌دست «سامری» افتاد و چون او 
گوسانه را سانعته آن تعویك را در شکم گوسلهقرار داد که باعث خوارش گردید (8 
(بطلان این قول ظاهر است و برای آن نبازی به ارایه‌ی دلیل نیست.) 

در مورد اين کار «سامری» در تحت آیه‌ی #قال بَصْرتُ بث بما م یبَصروا به. فقَبْضت 
قبِضة ین آثر سول فَبْذتَا 4 [طه: ۹۶] باز سخن خواهيم گفت. 

در هر حال او بعد از اتمام گوساله به مردم گفت: هد هکم وله مُومی4ه: 
«اين خدای نسما و خدای «موسی» است»! (خدابی که حرف می‌زند و به سخنان‌تان جواب 
می‌دهد!) 

چنان که گفتیم ابنی‌اسراییل» در قبال این موضوع سه گروه گردیدند؛ گروهی با 
حضرت «هارون,» اش همراه شدند و حرف «سامری» را قبول نکردند. گروهی دیگر 
گفتند: ما نه به حرف «سامری» گوش می‌کنیم و نه با «هارون» تب همراه می‌شویم» 
بلکه منتظر می‌مانيم تا حضرت «موسی» نام بياید و بینیم او چه دستور می‌دهد! این 
گروه خاموشی گزیدند و یا چنان - که از قول برخی آوردیم -اين گروه هم گوساله 
پرستیدند» ولی گفتند: اگر «موسی» تب آمد و قبول نکرد؛ رهایش می‌کنیم. گروهی 
دیگر یکسره فریب «سامری» را خوردند و گوساله را با دل و جان پذیرفتند. 
۱ التسهیل کبی: ۲/ ۱۷. 


۲-به نقل سید آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۰۵۱ 
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به هر حال «سامری» منافق کار خودش را کرد! منافق هميشه به همین ترتیب کارها 
را به بدترین شکل خراب می کند؛ چنان که در این امت غلساحع اسر منافقانی بودند 
که بیش از هر کس خرابی به‌بار آوردند؛ مانند «عبدالّه بنن سبا؛ و . ...همین منحوسان 


باطل گرا و مکار و شیاداند که در دین ناب محمّدی علصاعا الصاورا سر خرایی آورده و 
می آورند. 


فلا رون لا یم الیهم... (۸۹) 

اين؛ کلام خداوند متعال است؛ می‌فرماید: 
یرون لیر جع له ول ... - مکر اینان نمی‌بینند که (اين گوساله) برنمی‌گرداند به سوی آنان 
هیچ قولی (جواب آنان را نمی‌دهد) و مالک هیچ نفع و زیانی برای آنان نیست؟! 

یعنی «خدا» باید از صفاتی چون «کلام) و «سمع) و ابصر) و «قدرت» برخوردار 
مجسمه را خدا می‌دانند؟ مگر کوراند که نمی‌بینند این گوساله عاری از این صفات 
است و آن‌قدر پست و ذلیل است که اگر آنان از او سئالی کننده قادر به پاسخ نخواهد 
بود و مالک هیچ نفع و زیانی برای‌شان نیست؟ 

خداوند متعال با اين بیان اشاره می‌فرماید که خود «بنی‌اسراییل» هم احمق بودند 
که مجسمه‌ای کور و کر و لال و بی حس را که حتی مالک نفع و زیان برای خودش 


علوه و ۳ 


ها معنای #آن ترلنی در پاسخ به تقاصای «موسی» | اد در «طور» 
گفتيم که یکی از وقایع سفر حضرت موسی» 32 در «طور)» تجلای پرورد گار 
طْتّ بود که منجر به بی‌هوشی آن‌حضرت ْ گردید. در سوره‌ی «اعراف» خواندیم 
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که ایشان اس از خداوند متعال تقاضای رژیت نمود و اوطاك در پاسخ فرمود: #آن 
0 باید دانست که این پاسخ بدان معنا نیست که رژیت خداوند متعال 
در دنبا ره است. اگر ریت خداوند متعال ِِ می‌بود» حضرت 
(موسی) اس هیچ زمان آن را نمی‌خواست؛ چه. پیامبران م یلا هیچ گاه از محالات 
سوال نمی کنند؛ که حرام است. 

پیرامون مسأله‌ی «رژیت خداوند متعال در دنیا و آخرت» یب" پیش از اد بن جامعاً سخن 
گفته بودیم." در این جا به مناسبت بحث. باز یادآوری می کنیم: 

اصل عقیدتی در اين موضوع در نزد «اهل‌سّت و جماعت» این است که لقای 
پرورد گارطك در این دنیا به صورت ظاهر و عینی هرچند «محال» نیست و «ممکن) 
است. اما «ممکن الوقوع» نیست 

حِِ ؛ لفظ «ممکن» و «ممکن الوقوع» دو اصطلاح متفاوت هستند. آن‌جا 
که «ملا حسن سل( از ز فظ «ممکن» ا و سپس «ممکن الوقوع» بحث می کند متوجه 
می‌شوید که میان این دو فرق زیاد وجود دارد. «ممکن» ضد «محال» است. 

توضیح اصل عقیدتی مزبور این است که دیدار خداوند متعال در اين دنیا در ذات 
خود «ممکن) است؛ بعنی «محال» نبست؛ نه «محال عقلی» و نه «محال شرع )1۳ اما 
طبق قانون الهی امکان ندارد واقع شود. در اين مورد برای تفهیم بیشتر مثالی می‌آوریم: 

مسلّم است که قرص آفتاب هنگام نیمروز در ذات خود قابل دیدن است؛ اما اين 
که تا نیم ساعت بدون وقفه بتوان به آن خیره شد» شدنی نیست؛ چون چشمان طاقت 


۰ ۰ ۷ اه حٌَ 272 ۰ ۳ 
این کار را ندارند. در قالب منطقی در اين مورد می گوییم: نگریستن به خورشید در 


۱- تبیین الفرقان: ۱/ ۱۳۱ و ۲/ ۴۴۵ الی ۴۴۸ (چاپ دوم سال ۱۳۸۶). 

۲ نویسنده‌ی کتاب منطقی معروف که به نام خود وی مشهور است. 

۳ در تفسیر سوره‌ی «اعراف» تحت آیه‌ی ۱۴۳ فرموده‌اند: «در دنیا عقلاً محال نیست» ولی بتابر نقل و 
در دید گاه شرع محال است.» (تببین الفرقان: ۱۰/ ۱۳۱ و در چاپ دوم: ص ۱۳۲). در آن جا منظور 
از محال بالاعتبار است. نه بالذات و این نکته همان جا در جملات بعد توضیح داده شده است؛ 
پس تعارضی با سخن ایشان در این جا که می‌فرمایند: «محال شرعی نیست». ندارد؛ چون معنا 
چنان که خودشان تصریح کرده‌انده اين است که به اعتبار ذات شرعاً هم محال نیست. 
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نیمه‌ی روز به ذات خود «محال» نیست و «ممکن» است» اما «ممکن الوقوع» نیست. 
در دنیا دیدن ذات مقدّس خداوند متعال و تجلای ذات و جمال ذاتی‌اش با وجود 
امکان, برای کسی واقع نمی‌شود؛ چه. اسباب و آمادگی‌های ظهور و دیدن آن ذات 
متعال در این دنیا وجود ندارد؛ زیرا هم دنیا فانی است و هم انسان» و چشم‌ها نیز عنصری 
و دنیوی و فانی‌اند؛ درحالی که ذات خداوند متعال و تجلای اوه باقی است و فانی 
گنجایی ظهور و تجّی باقی را ندارد. چون قیامت می‌آید. خداوند متعال اين بدن 
دنیوی انسان را تبدیل به یک بدن باقی می‌کند و چون چشمان آن جسم باقی‌اند» 


می‌توانند آن ذات باقی را بینند. پس خداوند متعال که برای تفهیم «موسی» نا به ایشان 
فرمود: «به کوهبنگر کهاگردر جای خود ثابت مان توهم مرا خواهی دید» در واقع به آن حضرت تا 
این حقیقت را فهماند وقتی کوه که جماد است و فاقد قابلیت و بالاخص قابلیت احساس 
تجلیات الهی است. نمی‌تواند تجلی من را تحمل کند. تو که وجودت پر از احساس 
و خصوصاً حسّاس به تجلیات الهی است. چگونه می‌توانی این حالت را تحمّل کنی؟ 

درست است که «رسول‌اله» ی در همین حیات دنیوی خویش به لقّای خداوند 
متعال مشرف گردید و با او؟ 


38 گفت وگو کرد؛ 
۳ ۰ م7 ۰ م7 تم 5 ۰ نت 
ورن جال و ول سر «طور» ار رای 4 «لن ال( 


اما آن لقا برای «رسول‌اله»ش در این دنیا صورت نبست. بلکه خدای متعال آن‌حضرت 
را بالای سبع سماوات برد که عالم بقاست و همان جا لقا به‌وقوع پیوست. مسلّم 
است که در آن دیار علوی جسم دنیوی آن‌حضرت ناب برای هماهنگی با شرایط 
آن عالم متصف به صفات یک جسم باقی گردیده و تمام کمالات‌اش صبغه‌ی باقی 
به خود گرفته بودند و لذا توانست لقا و تجلی اویهل را تحمل کند. 


وقتی حضرت «ابوذر) خعنه از آن حضرت ّْ پرسید: 


«هل رأیت ریک؟»(آیا پرورد گارت را دیدی؟) 


فرمودند: 
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«نوز؛ آنی آراه ٩16‏ 


این» روایت آمام «مسلم» ‏ است. همین جمله به شکل‌های «نوز ان آراه!)۱ ۲ 


رن آراه!)(۳ هم خوانده شده ۳ 


در عالم دنیا -چنان که قبلاً آوردیم(6 -در خواب. رژیت خداوند متعال [به تمثل ]و 
تجلاهای صفاتی او ممکن است( ولی ذات مقدّس و تجلای ذاتی و جمال ذاتی‌اش» 


۳ «سامری» که بود؟ 
پیش تر خواندیم که «للّه) تعالی خطاب به پیامپرش» «موسی» م4 بادآور شده بود: 


مک ار هه اش 1 رت ۱ 
وفعنك تون [طه: ۴۰] یعنی: ما تو را در آزمون‌های سختی قرار دادیم و اشاره کردیم که یکی 
از آن آزمون‌هاء جنایت (سامری» در امّت حضرت «موسی» نج بود که بر ایشان اس 


۱ به روایت مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۷۸فی قوله مش : ور ی آرَ»» ش ۲۹۱ (۱۷۸)- 
و ترمذی در سنن: التفسیر/ ومن سورة «والنجم»» ش ۳۲۸۲- و احمد در مسند: ش 0۲۱۳۵۱ ۲۱۴۲۹ 
۷ - و ابن منده در الایمان: باب۹۶ «ذکر |ختلاف آلفاظ حدیث ابن عباس «لنته فی الرژية 
ليلة المعراج»/ ش ۱۷ و ۷۷۰(۱۸ و ۷۷۱ و ۷۷۴(۲۱)- و بزار در مسند: ش ۳۹۳۱ و با تلفظ «نورا نی 
اراژ» ش ۳۹۰۵- و طیالسی در مسند: ش ۳۷۶- و ابونعيم در المسند المستخرج: باب۸۷۸ ش۴۴۶ و 
۷- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۸۳۰۰- و دارقطنی در الرژیة: ش ۲۰۵- و ابوعوانه در مستخرج 
مثل بزار: ش ۲۸۷- و ابن خزیمه در التوحید: ش ۳۰۳ الی ۳۰۵. 

۲ به روایت احمد در مسند: ش ۲۱۵۶۷- و ابن خزیمه در التوحید: ش‌۳۰۸ و به همین معنا ش ۰۳۰۷ 

۳ ر.کث: شرح نووی بر «صحیح مسلم»- فتح الملهم عثمانی: ۴۲۸/۲. 

۴ طبق این دو قرائت جمله به معنی اثبات ریت است؛ در حالی که طبق روایت نخست به هردو معنا 
(نفی و اثبات) درست درم یآید. (ن .کک: التوحید ابن خزیمه: تحت ش ۳۰۲و ۳۰۶). 

۵ تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۳۱. 

م۳ «رسول‌اله» ی فرمودند: «ریت ری ی منامي نی آحسن صورة.» («پروردگارم را در خواب‌ام در زیباترین 

صورت دیدم») (تخریج این حدیث و امثال آن گذشت؛ تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۳۱ و در چاپ دوم: ۱۰/ 
۴ ایضاً به روایت لالکایی در اعتقاد هل السنة از ابوهریره جْشته: ش ۹۱۹- و طبرانی در معجم 
کبیر از معاذ «ْثته: ش ۱۶۷۰۹ و در الدعاء از همو و ابوعبیده بن جراح و عبد الرحمن بن عاتش و 
اپن عباس <نه: ش۱۴۱۴ الی ۱۴۲۱- و ابن منده در الرد علی الجهمية: ش‌۲۸ الی ۳۱ (۷۲ الی 
۵- و دارقطنی در الروية: ش ۱۷۶ الی ۲۰۲ و در سنن: ش ۲۱۵۵- و .... 


كت 
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بسیار سخت گذشت. حال باید دانست که اين «سامری» چه کسی بود.(٩‏ 


«سامری» در اصل «موسی بن ظفر» نام داشت. ظاهراً مومن و در حقیقت کافر بود 
و منافقانه با لشکر حضرت «موسی» ن همراه شده بود"" و بعد - چنان که خواهید 
خواند -به سبب اقدام گمراه کننده‌اش در اثر دعای حضرت «موسی» ما رسوا گردید 
و به هلااکت رسید. 


در این مورد که او از کدام قوم و از کجا آمده بود. اقوال متعددی وجود دارد. 


بعضی قایل‌اند: از شهری به نام «سامره؛ بود"" که به نظر بعضی همان شهر مشهور 
در «عراق» می‌باشد که به عقیده‌ی شیعه «مهدی» در غاری در آن منتظر ظهور است(۲ 
پدرش به «مصر» رفت و با «قبط» مخلوط شد و از آنان زن گرفت. به مناسبت خاستگاه 
اصلی و آبایی او به وی «سامری» میگفتند. 


در بعضی از تواریخ آمده است که او از خود «بنی‌اسراییل» و وابسته به قبیله‌ای از 
آنان به نام (سامره) 9 


تحضرات «سعید بن. جبیر ع گفته است: اهل «کرمان؛ بود.( طبق این قول از 
فارسی النسل و یا به قول بعضی از «بلوچ»های «کرمان؛ بود که یکی از آبایش به «مصرا 


۱ مولف گرامی ج؛ در مورد «سامری» و گوسالهاش قبلاً هم سخن گفته‌اند (ر.کك: تبین الفرقان: ۲/ ۴۳۹ 
الی ۴۳۴ (چاپ اول» ۱۳۸۱) و ۲/ ۴۳۶ الی ۴۳۱(چاپ دوم ۱۳۸۶ و ۱۳۷/۱۰ الی ۱۴۰). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس «نشند موقوف: ۸۱ ۳۲۱-۳۲۲ ش ۹۲۲- و در تاریخ: ۱۹/۱. 
ایضاٌ: تمام تفاسیر متداول. 

۳به نقل قرطبی در تفسیر: ۷/ ۲۸۴-و ابن کثیر در تفسیر: ۳/ ۱۶۳. 

۴ و بعضی دیگر آن را یکی از شهرهای خود «مصر؛ می‌دانند که هنوز هم وجود دارد و معروف 
است (به نقل ابن عطیه در المحرّر الوجیز: ۴۲۳/۴- و کلبی در تفسیر: ۲/ ۱۷). 

۵.به روایت طبری در تفسیر از قتاده: ۸/ ۴۵۲) ش ۲۴۲۹۷ (و گفته: «ول که او از بزرگان آنان بود.»)- و 
به نقل بغوی در تفسیر: ۸۱ ۷۲-و ثعلبی در تفسیر: ۲۵۸/۶- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۲۳۹. مقاتل نیز 
در تفسیر خود (۳۳۸/۲) چنین گفته و آلوسی این قول را با تکیه به قول «زجاج» قول اکثر گفته 
است (روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۷). 

۶ به نقل بغوی در تفسیر: ۱/ ۷۲- و ثعلبی در الکشف والیبان: ۶/ ۲۵۷- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ 
۴- و این کثیر در تفسیر: ۳/ ۰۱۶۳ ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر خویش از ابن عباس تن نیز اين قول 
را روایت کرده است (۶/ ۰۲۰۸ ش ۱۴۳۷۳). 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۲۱۱ |22 


رفت و آن جا متوطن گردید. (در این صورت دین آبایی او باید آتش‌پرستی بوده 
باشد.) 

از حضرت «ابن عباس»خاْتنه روایتی هست که فرمود: «او از قومی بود که گاو 
0 و بعد سر از «مصر) در آورد و در ظاهر به دین «بنی‌اسراییل) داخل 
شد.!؟ در حاشیه‌ی «تفسیر قرطبی» در پی این سخن» نوشته شده است: یعنی او اصالتً 
از اهل «هند» بود.!" طبق این قول. آبا و اجداد او از گاوپرستان «هندوستان» بودند و 


می بر ستبدند) 


بعد سر از «مصر» کشیدند. 


به قول بعضی صحیح این است که او از «قبط»ها!" بود که برخی او را از «آل 
فرعون» دانسته‌اند که منافقانه و در ظاهر به حضرت «موسی» ْ ایمان آورده بود. 

در این مورد اقوال دیگری هم هست که قبلاً بیان داشتم(6 

به هر حال همین «موسی بن ظفر» -همان طور که علامه «قرطبی» ع آورده( - چون 
در میان بنی اسراییل» به‌سرمی‌برد» جزو آنان محسوب می‌شد و لذا او هم در طفلی در 
معرض خطر کشته‌شدن توسط مأموران «فرعون» قرار گرفت؛ چون او نیز در سالی 
متولد شد که نوبت قتل نوزادان بود. اما خداوند متعال برای او هم سبب نجات فراهم 


و 


۱ مندرج در حدیث الفتون (تخریج آن گذشت: همین سوره/ تحت آیه‌ی۴۰). و این قسمت از 
سخن ایشان ایضاً به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر موقوفا: ۴/ ۱۸۸ - ۱۸۷ ش ۹۰۲۲- و طبری در 
تفسیر: ۱/ ۸۳۲۱-۳۲۲ ش ٩۲۲‏ و در تاریخ: ۲۱۹/۱. 

۲ تفسیر قرطبی: ۰۲۳۳/۱۱ 

۳و این مطلب را مستفاد از بعضی اخبار گفته است (تفسیر قرطبی: ۲۳۳/۱۱ (حاشیه)). 

۴ از جمله بقاعی 4 او را از قبط «مصره گفته است (نظم الدرر: ۵/ ۳۹). 

ه رک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۲۷ - ۴۲۶. مولف گرامی ت؛ در آن جا قول محقق مصری «عبدالوهاب 
نجار»ع؛ و قول مولانا «ابوالکلام آزاد» را هم نقل کردند که اولی» او را در اصل «شامر؛ دانسته 
که بعد در «عربی» «سامر» تلفظ گردیده (قصص الانبیاء نجار: ۲۲۴) و دومی. از قوم «سمیری» از اقوام 
عراقی گفته است (ترجمان القرآن: ۲/ ۳۶۴-۳۶۵) و فرموده‌اند: «به نظر بنده سخن مولائا آزاد (بو الکلام) 
محقق‌تر و ارجح است.» 

۶ تفسیر قرطبی: ۸۷ ۲۸۴. 
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حضرت «عبدالّه بن عباس» نع می‌فرماید: مادر «سامری» پس از زایمان» از ترس 
ذیح‌شدن نوزادش» او را در غاری گذاشت و دهنه‌اش را محکم بست. (چون فکر 
می کرد اگر او را در جلوی چشمان‌اش بکشند» برایش درد آورتر و صدمه‌اش پیشتر 
خواهد بود. لذا در سحرگاه همان شب بچه‌اش را در پارچه‌ای پیچید و رو به بیرون 


چامه چه مه 


شهر گذاشت و در جایی دور در غاری پنهان نمود و خود اامید از زنده‌ماندن بچه‌اش 
به خانه برگشت؛ به طوری که بعد به سراغ‌اش نرفت؛ چون نیک می‌دانست که در 
غار را خوب محکم بسته و با چنین وضعی حداکثر تا دو روز بیشتر زنده نمی‌ماند و 
لذا در رفتن‌اش فایده‌ای نمی‌دید. او چنین کرد تا فرزندش دور از نظر خودش به 
سرنوشتی مواجه شود که «فرعون» خواستار آن بود. گویی با دستان خود زنده در گورش 
کرد! اما خداوند متعال خواست او هم زنده بماند. و بقیناً کسی که خداوند متعال 
حفظاش کند. هیچ کس نمی‌تواند حلاف آن راصورت دهد. پس مثل حضرت «موسی! 
ات درباره‌ی او هم خداوند متعال نوشته بود که باید زنده بماند و بنابراین» او را هم 
کسی نمی‌توانست بکشد. خداوند متعال برای حفظ و تغذیه‌ی او «جبرییل» لب را مأمور 
نمود. این هم قدرت شگفت‌انگیز خداوند متعال بود و تماشا داشت!) «جبریل» نا 
انگشتان‌اش را در دهان «سامری» فرمی‌برد و او از یکی شیر و از دیگری عسل و از 
دیگری روغن می‌مکید. 

این مطلب را علامه «ابی جریرطبری» ٌّ از حضرت «عبداله بن عباس» خه روایت 
کرده است." و بعضی از محققان مثل صاحب «روح المعانی» ۲۱ آن را تسلیم کرده‌اند 
و در این مورد شعری را هم که درباره‌ی هر دو «موسی تنظیم یافته. آورده‌اند که واقعً 
پرفعتا و خر سانکر این ۳۱ 

«سامری» بدین طریق پرورش می‌یافت و با کمک «جبرییل» نا نشستن و پاشدن 
و راه رفتن را بلد شد و بعد به «جبرییل» م3 دستور رسید او را از غار خارج کند و به 


۱ تفسیر طبری: ۱/ 0۳۲۰ ش ۹۱۹ و همچنین از ابن جریج؛ مقطوعً: ۸/ ۴۵۱ ش ۲۴۲۸۹. 
۲- روح المعانی: ۱۶/ ۷۳۷- بیان المعانی: ۱/ ۴۲۵ و ۲۱۸/۲ و ۵/ ۳۸۵. 


۳ در تحت عنوان بعد این شعر را خواهید خواند. 
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خانواده‌اش تحویل دهد. در این مدت. برنامه‌ی قتل فرزندان «بنی‌اسراییل» تمام شده 
بود. «جبریل» 2 او را در سحرگاه یک روز جلو در خانه‌ی مادرش گذاشت. مادر 
که تمام این رویدادها را در خواب می‌دید» آن روز وقتی از خواب بلند شد و در را 
باز کرد دید خواباش به حقبقت پیوسته و فرزندش دم خانه منتظرش است و چون 
او مادرش را دید به سویش دوید و در آغوش‌اش جای گرفت. مأموران «فرعون» 
دیگر در مورد آن پسر تحقیق نکردند؛ چون بزرگ بود و تصور بر این بود که حتماً 
در سالی متولد شده که سال عفو بوده است. 

بعضی گفته‌اند: مادر «سامری» در طول مدت پنهان‌ماندن او در غار مرتب به او سر 
می‌زد و شیرش می‌داد و خشک و ترش می کرد و از آن طرفه «جبریل» نم هم به 
او غذا می‌داد. این روند تا دو سال به همین منوال سپری شد و بعد از دو سال مادر او 
را به همراه خود به خانه آورد و فرعونیان از ماجرای نحوه‌ی پرورش او آ گاه نشدند و 
بدین ترتیب (سامری)» زنده ماند. 

چون نام هر دو طفل نجات افته‌ی «نی‌اسراییل» «موسی» بود» بسیاری از مورخان 
در بیان چگونگی نجات حضرت «موسی» اش در دوران نوزادی به‌خطا رفته‌اند و 
سبب ظاهری نجات آن‌حضرت ام را پنهان کرده‌شدن‌اش در غار دانسته‌اند؛ در حالی 
که آن واقعه متعلق به «موسی سامری» است. نه «موسی بن عمران» م3 . 

به هرحال (سامری) بدین نهج معجزه آسا از دست «فرعون» نجات بافت. اما نتبجه‌اش 
ان شند که تفاق ورزید و درریین مودم گوسالهپرستی ابجاد نمود! 

اين سر گذشت «سامری» بود. سرنوشت او را قبلاً خواندید و در آینده هم میآید 
چگونه به سب اين اغواگری رسوایش کرد و حضرت 
موش ان کر هاش زا مومس عا کرش زادن فا ات و ری 
او را دعای بد کرد که در نتیجه‌ی آن گرفتار مرضی گردید که چون کسی به وی 
دست می‌زد» می‌گفت: «لا مساس!» (به من دست نزئید!) او تب سیاه گرفت و این 
مرض تا آخر زندگی گریبانگیرش بود. یعنی خداوند متعال او را آسان و مثل دیگران 


به صورت عادی نکشت. بلکه به شدت سزا داد و با رنج و رسوایی از بین برد. در اثر 


و می‌شنوید که «للّ) 
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مرضی که او بدان دچار شده بود» هیچ کس نمی‌توانست به وی دست بزند؛ چون 
اگر دست‌اش به وی می‌خورد؛ او هم تب سیاه می گرفت و باز به این کس هم اگر 
کسی دیگر دست می‌زد. او هم مریض می‌شد.!" به همین دلیل هیچ کس او را در 
خود راه نمی‌داد و بچه‌های‌شان را نیز نمی گذاشتند به وی نزدیکک شوند. در آخر او را 
به کناری بردند و در همان گوشه برایش جایی درست کردند. گاهی همچون سگك 
لقمه‌ای جلویش می‌انداختند تا بیه‌ی روزهای سخت‌اش را زنده بماند. او همان‌جا دچار 
جذام هم گردید و اعضایش به تدریج از بین رفتند فقط سر و قسمت بالای بدن‌اش ماند. 
بعد مورچه‌ها و حشرات به بدن‌اش هجوم آوردند و به همین وضع زار مرد. 

در آیه‌هایی که در آینده خواهید خواند» آمده که «سامری» در پاسخ به سوال 


حضرت «موسی» مش که پرسیده بود: «اين چه کاری بود که انجام دادی؟» نحوه‌ی 


کارش را از این گونه شرح داد: #َضّرّ بمّا لم یبَصروا به فقبضت قَبضة ین آثر 


سول فبْذتها وکدللک سَوَلّت ی کفیی؟ [طه: 1٩۶‏ 

و آورده‌اند که گفت: من هنگام عبور از درا درنگ کردم؛ چون در نظر داشتم 
در رکاب «فرعون» از دریا عبور کنم. دیدم «فرعون» چون به کرانه‌ی دریا رسید. ابتدا 
اند کی مکث کرد. ناگهان یک سوار بر اسبی ماده ظاهر شد و در جلو اسب افرعون» 
بح رکت در [۳۹ که باعث شد اسب (فرعون) و سایر اسب‌ها به دنبال ان ماده اسب 
به طرف دریا کشیده شوند. دیدم که در زیر قدم‌های آن اسب سبزه می‌روید. دانستم 
خاصیت حبات در آن‌ها نهفته است. مقداری از خاک‌های زیر سم آن اسب با خود 
برداشتم و زود خود را به بنی‌اسراییل» رسانیدم. 
اعا جلوه‌ی قدرت الهی در حفظ دو طفل از دست «فرعون» 


شعری که درباره‌ی پرورش معجزهآسای دو «موسی) («موسی) ) پیامبر عایه 7 و (موسی 
سامری») ترتیب یافتهء کرشمه‌ی قدرت و تصرف و حکمت بالغه‌ی خداوند متعال را 


اس 


بسیار برجسته و زیبا با زگو می کند. در آن شعر که برخی از مفسّران مانند علامه سید 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۰- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۱- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۲-... 
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«آلوسی» 4 هم نقل کرده‌اند» اه 


اذا للراً | مخلق سعیداً تحترت . عقول مربّیه وخاب المرّ 
فموسی الذي ریاه جبرییل کافر وموسی الذي رباه فرعون مرسل 


0 


(وقتی شخص از همان اول سعادتمند آفریده نشده باشد» عقل تربیت کنندگان او درباره‌اش 
به حبرت می‌افتد و انتظارات‌شان از او ببهوده می‌گردد. به همین دلیل «موسایی که «جبریل» ‏ 
پرورش کرد. کافر از آب درآمد و «موساایی که «فرعون» پرورد» پیامبری مرسل گردید!) 
در این شعر قدرت و تصرف خداوند متعال در جمع بین الاضداد تبیین شده است. 
منظور شاعر از «موسبای پرورده‌ی «جبریل» لاه همین «موسی بن ظفر («سامری») 
است که از انگشتان آن فرشته‌ی مقرب شیر و شهد و روغن می‌مکید و اما چون مصداق 
« بخلتی سعیداًا بوده «حترت عقول مرّیه وخاب الوم ! و برعکس او «موسای ترست 
یافته‌ی «فرعون» یکک پیامبر مرسل و اولوالعزم گردید که حضرت «موسی» تا است. 
اين» شأن قدرت خداوند متعال است که جمع بین الاأضداد می‌کند و نظایر فراوان دیگر 
هم دارد. مثلاً از خون و نطفه‌ی پدری» فرزندی خلق می‌کند که ممکن است در 
صفات و خصایل کاملاً در مقابل پدرش قرار داشته باشد. مانند «کنعان» که از دست 
پیامبر بزرگه «نوح)» ماد غذا خورد و تربیت یافت و بزرگ شد اما کافر گردید و 
حضرت ابراهیم» ا از «آذر» که بت می‌تراشید و می‌فروخت و از پول آن فرزندش 
را می‌پرورد» پیامبری اولو العزم و معروف به «خلیل الّه» شد. 

م سم ۲ 0 سا وم 
ارو یل ز ای ثر اسال ز گذای 

سبحان لّه! قربان قدرت خداوند متعال را بروم! بینید چگونه پین اضداد جمع می کند! 
«نوح» با با «کنعان» قرار دارد و «آذره با «ابراهیم) ٍ. در اين ماجرا هم «جبریل» 3 
با سامری» و در قسمت دیگرش «موسی» تب با «فرعون»! 

4 و 

«تحترت عقول مرئیه" بعنی وقتی برای کسی همان اول از جانب خداوند متعال سعادت 
و نیکبختی و هدایت رقم نخورده است» پرورش دهنده هر قدر برای ترییت صحیح او 
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می‌ماند. «وخاب الوَمَل) یعنی تمام امیدهای امیدواران به او از بین می‌رود. تعلیم و 
ترییت برای چنین کسی هیچ اثر و فاید‌ای دربرنخواهد داشت که فطرتاً ااهل است و 
به قول شیخ (سعدی» سل (ترست نااهل راچون گردگان کل است). 

«موسی بن عمران» ناش که پرورش‌یافه‌ی «فرعون» است و از او رزق و غذا خورده 
بود. خداوند متعال او را پیامبری اولو العزم و «کلیم الّ؛ می‌کند. اما «موسی سامری» 
که از «جبریل» م2 رزق خورده بود و با عسل و ... پرورش یافت کافر از آب درمیآید! 
چرا؟ چون سعادت و شقاوت در اصل از جانب رب العالمین کت می‌آید. نه با زور 


محض یا ترییت صرف. 


آقا اصل برای ترییت بذبری, استعداد و قابلیت خداداد است 

از یر کش حضرت «موسی» اش و «سامری» ضمناً این حقیقت هم به دست 
می‌آید که وقتی استعداد انسان فاسد باشده معلّم و مربّی او هر کار کند سودی نمی‌بخشد؛ 
خواه معلم «جبریل» ناماد باشد یا «میکاییل» ما و یا یک پیامبر! مانند «سامری» که به 
دست فرشته پرورش يافته بود و یا «ابوجهل» و «ابولهب» که برای تربیت‌شان «رسول 
له ی زحمت کشید و اما در هیچ کدام نتیجه‌ی مثتی ظاهر نگردید. 

سان کنر 1 از رسرکال ٩‏ رازاب ان يآ کنر 

و برعکس چنان‌چه استعداد و اعتقاد او صحیح و پاک باشد به دست بدترین و 
کافرترین فرد هم پرورش یابد» همه خواهند دید این استعداد چه کار خواهد کرد؛ 
انند «موسی» ند که از دست «فرعون» پرورش یافت. 

شیخ «عبد القادر گیلانی» ّ همسایه‌ای ملحد داشت. ايشان هر روز او را نصیحت 
می کرد اما چون او قابلیت نداشت» هیچ اثر نگرفت. فاصله‌ی خانه‌ی ابولهب» و 
خانه‌ی «ابوجهل» از خانه‌ی «رسول‌اله» ی بسیار کم بود امّا این نزدیکی ظاهری در 


روح و روان آنان آثری از خود برجای نگذاشت. 


ک 
کی وال بل ویب روم 7 مک ول ان رای است! 
۰ + ‌ ۰ ۳۳ + ۰ ۰ 
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این که می‌بينيم بسیاری از طلاب و مریدان امروزی پیش اساتید و شیوخ بزرگک 
می‌روند» ولی نمی توانند خسن استفاده را بکنند و به حد مطلوب علمی و عرفانی برسند» 
به علت فساد استعداد و جوهر است و در حقیقت امروز چیزی جز رحمت و فضل 
خداوند متعال برای ما باقی نمانده است. 

کسی که ذاتاً هل ترییت نیست» سعی و کوشش برای ترییت و اصلاح او به قول 
«سعدیی» طّ «چون گرد گان بر گنبد) خواهد بود. سعدی» له در این مورد در «بوستان» 
و «گلستان» بهترین تمثیل‌ها را آوده است. در جابی آورده که یک چوپان توله گرگی 
را پرورش داد تا روزی نگهبان گوسفندان‌اش باشد. اما گرگ که بر طبع درندگی‌اش 
قرار داشت. وقتی بز رگ شد تمام گوسفندان وی را درید! چوپان دست بر سر گرفت و 
در کناری نشست و گریست و درعین حال کشتن گرگ را هم بر نتافت که خودش 
آن را پرورش داده بود و در آن حال گفت: 

غیت بدَزنا ونشأت فینا . فمن آنباك أن آباك ذلب؟ 

(تو با شیر همین گوسفندان ما تغذیه شدی و در میان ما انسان‌ها پرورش یافتی؛ حال چه 

کی به تو یر داد که پذارت یکک گر کف بوده است 9۱6 


ا] انگیزه‌ی «سامری» در ساخت گوساله 
سوال رو می‌نماید که انگیزه‌ی «سامری» در ساخت مجسمه‌ی گوساله چه بود؟ و 
گفتیم که «سامری» خود نفاق داشت و در اصل کافر بود و از سوی دیگر می‌دانست 
که بعضی از افراد «بنی‌اسراییل» انعطاف پذیر هستند؛ چون دیده بود که وقتی آنان در 
۱-امام بیهقی ع در (شعب الایمان» (باب ۷۴ «الجود و السخاء»/ ش۱۰۴۶۸) این ست را به روایت از «اصمعی» تب 
آورده که خود شاهد این ماجرا بوده است؛ با این فرق که صاحب گوسفندان و پرورنده‌ی گرگ یکث 
پیرزن گفته شده و «اصمعی» شعر را سروده‌ی همان پیرزن گفته است. بیت پس از آن هم متناسب با 


موضوع مورد بحث مولف گرامی ء می‌باشد و اين است: 
ُذا کان الطباع طباع سوء ‏ . فلیس بنافع آدب الادیب 
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رکاب حضرت «موسی) ء از دریا عبور کردند» با مشاهده‌ی قومی که بت‌هایی را 
می‌پرستیدند» از آن‌حضرت ام تقاضا کردند برای آنان نیز مثل آن قوم خدایی در 
نظر بگیرد: «یَمُوسی آجَعل لا لها ما له له اعراف: ۱۳۸] - که خواندیم «موسی» 
اس از این سخن آنان عصبانی شد و فرمود: «نکم وم ون 4 اعراف: ۱۳۸ و گفت: 
«أَعْر له کم لها وم فلکم علی العلییرت4 اعراف: ۱۴۰]؟! و او از این 
خواسته‌ی «بنی‌اسراییل» دریافت که بنیان عقیده‌ی این قوم به شلّت ضعیف و شکننده 
است و استعداد و گرایش بت‌پرستی در آنان هست و بنابراین» به انحراف کشاندن‌شان 
ساده خواهد بود. لذا پس از استقرار در «تبه» وقتی حضرت «موسی) اس برای مدتی 
از میان قوم غایب شد. او از فرصت استفاده کرد و ت‌اش را درست کرد و مردم را 
به پرستش آن دعوت نمود.٩‏ 

به‌طور کلّی باطل‌پیشگان و اهل بدعت همواره از این کانال عقاید انسان‌ها را نشانه 
میگیرند. آنان ملّتی با مردم همراه می‌شوند و پس از ارزیابی و تشخیص نکات ضعف؛ 
دست به کار می‌شوند و عملیات تخریبی‌شان را به اجرا در می آورند. 


| پاسخ به چند پرسش درمورد دستوردادن «بنی‌اسرابیل» 

به گرفتن زیورآلات 

سوّال ۱: چرا «موسی) ‏ عا به زنان بنی‌اسراییل» توصیه کرد به‌بهان‌ی شرکت در 
مراسم جشن ی خلاف حقیقت بود» طلاها و زیورآلات زنان قبطی را از 
چنگ آنان به‌د رآورند؟ 

جواب اول: «قبطی»ها کافر حربی بودند؛ چون گویی در عین جنگ با ممنان ابنی 
اسراییل» بودند. در چنین شرایطی بیرون آوردن مال دشمن حربی از چنگ او به هر تدبیر 
و طریق ممکن -ولو حیله بلامانع می‌باشد؛ و این ظاهر است. 

جواب دوم: مقصود آن‌حضرت ناب از «جشن» معنای مجازی آن بود که همان 
نجات و رهایی از دست دشمن بز رگ‌شان «فرعون» بود؛ رهایی‌ای که سالیان دراز 


۱-ر.ک: تفسیر مقاتل: ۳۳۸/۲- تفسیر ثعلبی: ۶/ ۲۵۸-المحرّر الوجیز: ۱/ ۷۸-تفسیر قرطبی: ۲۳۹/۱۱. 
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در آرزویش به‌سر برده بودند. 

سوّال۲: چرا آن اشیای قیمتی را در میدان «تیه» به آتش سپردند و نابود کردند؟ 

جواب: چون آن اموال برای «نی‌اسراییل» حلال نبود. 

سوّال۳: در صورتی که استفاده از آن اموال جایز نبود و مبنای سوزاندن آن‌ها را 
هم دستور «هارون» 1 بدانیم» پس چرا «موسی» و «هاورن» ی همان اول دستور 
دادند «بنی‌اسراییل» اين اشیا را از قبطیان بگیرند؟ 

جواب: مقصود آن بزرگواران این بود که قوم «فرعون» متحمّل خسارت‌های مالی 
هم بشوند؛ همان‌طور که متحمل خسارت جانی گردیدند. 

سوّال ۴: چرا استفاده از آن اشیای قیمتی برای «بنی‌اسراییل» جایز نبود؟ 

جواب اول: این مال‌ها گرچه غنیمت اصلی - که از راه جهاد به‌دست آمده باشند - 
نبودنده اما حکم غنیمت داشتند و استفاده از غنیمت در شریعت آنان جایز نبود و لذا 
سوختن آن‌ها برای «هارون» م2 جایز گردید ٩۱‏ 

جواب دوم: به دو دلیل استفاده از آن‌ها جایز نشد و دستور سوزاندن‌شان صادر 
گردید؛ یکی آن که در آن الق گر «کفر) داخل شده بود(؟ که نتیجه‌اش هم به 
درست‌شدن گوساله از آن اموال انجامید. دوم آن که: «بنی‌اسراییل» از آن اموال به 
نحو ممنانه نگه‌داری و استفاده نکردند. یعنی قدر این اموال را ندانستند؛ نه بر خود به 
طریق صحیح استفاده کردند و نه در راه خداوند متعال خرج نمودند. 

جواب سوم: امام «محید» ‏ در «سیر) و «مبسوط) و صاحب «مبسوط یر خر ]9۸ 
توضیح داده‌اند که فقط آن قسم از اموال کافر حربی حلال می‌گردد که از راه جهاد 


۱-معارف القرآن: ۱۳۶/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۰۸/۹ در این مورد تحت آیه‌ی ۷ مهم بیان گردید که حضرت 
«هارون» با خود علت سوزاندن زیورآلات را همین موضوع عنوان فرمود و ما در پانوشت آن را از اثر 
ابن عباس یه و ابن زید و سدی تخریج کردیم. 

۲-به قول امام رازی در یکی از توجیهاتی که بیان کرده: «آن ذلك اي کان القبط یتزینون به في مجامع هم بجري 
فیا الکفر لا جرم ها وصفت بکونبا آوزا + کم يقال مثله فيآلات العاصي.» (تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۰۳). 

۳ «محمد بن احمد بن ابوسهل. آبو بکر سرخسی». از اهل خراسان. قاضی و مجتهد و از کبار احناف» 
ملقّب به شمس الائمة. متوفای ۴۸۳ه . مشهورترین کتاب‌اش «مبسوطه در فقه وتشریع است که در 


كت 
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حاصل آید؛ نه از راهی دیگر"" پس آن‌چه با حبله و نیرنگ از آنان گرفته شود استفاده 
از آن برای مسلمانان حرام است و دلیل حرمت‌اش هم به کار گرفتن حیله و نیرنگ 
است. لذا «بنی اسراییل» چون آن اموال را نه از راه جهاد و بلکه با حیله و مکر به‌دست 
آورده بودند برای آنان حلال نبود و آخرالامر باید نابود می‌شد. 

سوّال۵: آن اموال در اصل متعلق به دیگران بود و ازبین‌بردن مال دیگران جایز نیست. 
چرا آن‌ها را آتش زدند؟ 

جواب: چون آن‌ها را مایه‌ی لهو و لعب درآورده بودند و از بين بردن آله‌ی لهو و 
حرام جایز است. 

در فقه ما نوشته است که اگر کسی یک آله‌ی قیمتی لهو مانند تنبور یا ده کسی 
دیگر را شکست و از بین برد در نزد امام «اعظم؛ع قیمت آن بر او لازم می‌گردد؛ 
هرچند که به این کار گناه و مسئولیتی متوجه‌اش وی زد صاحبین و ایمه‌ی 
ثلاث عم قیمت آن لازم نمی‌شود و بعضی از ما احناف. فتوا به قول همین حضرات 
داده‌اند ۲۱ ۱ 


2 
۱ و كِِ* 
وَلقدٌ قال هم هرونْ من قبّل یِشَوّم نما فینم به ون 


گفت آنان را «هارون» پیش از این: «ای قوم من جز این نیست که مبتلا شده‌اید به این گوساله و هر آثینه 


بعضی چاپ‌ها به سی جلد می‌رسد. او به دلیل کلمه‌ی حقی که به «خاقان» گفته بود» به مدت پانزده 
سال (از ۴۶۶ تا ۴۸۰) در چاهی در اوزجند فرغانه محبوس گردید و اين کتاب بز رگاش را از داخل 
همان چاه به شا گردان‌اش املا نمود. رک اد کی از امام «محمد بن حسن شیبانی»لْ 
را نیز در همان چاه شرح و املا نمود و پس از آزادی تکیمل کرد. در حفظ و شرح مذهب آیتی بودا 

۱ توضیح این مطلب را بخوانید در معارف القرآن: ۱۳۷/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۰/٩‏ -۱۰۹. 

۲ الاختیار لتعلیل المختار: ۳/ ۷۴- البحر الرائق (شرح «کنز الدقاتق»): ۶/ ۱۱۷ و ۸/ ۲۲۶ - ۲۲۵- المحیط 
البرهانی: ۵/ ۳۹۲ (< ۸/ ۲۲۴ - ۲۲۳؟ چاپ ۱۴۲۴ه.ق. ادارة التراث الاسلامی -لبنان)- بدائع الصنائع: ۶- رد 
المحتار (فتاوای شامی): ٩‏ ۳۵۳ 

۳ البحر الرائق: ۶/ ۱۱۷ و ۸۸ ۲۲۶- المحیط البرهانی: ۵/ ۳۹۲ (< ۸/ ۲۲۳؛ چاپ ۱۴۲۴ه.ق. ادارة التراث الاسلامی - 
لبنان)- ... . 
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وم 2 ِثِ« 6 
لخن قکیتونی ویو آمبی چم قالوا کن کر 
پروردگار شما خدا است پس بیروی من کنید و انقیاد حکم من نمایید.» ‏ گفتند: «هميشه 
۳2 2 مم | 
عکفین حَْ يرجم الیتا موی چ قال یَهُرونْ ما 
مجاور خواهیم بود بر این گوساله تا وقتی که باز آید به ما «موسی» ٩‏ «موسی» [آمد و] گفت: «ای هارون چه چیز 
1 
مرحم رد رگصه و مرو که گس رم در ود 
مت ريت ضلوا جچ الا یی أفعصیتآمری وچ قال 
بت تو را چون دیدی آنان را که گمراه ندند؛ ٩‏ از آن‌که پبروی من کنی؟ آیا خلاف حکم من کردی؟» 9 گفت: 


یم لا تخد بلختی ولا برآین ان خیت آن تفول کفت 


«ای پسر مادر من! مگیر ریش مرا و نه موی سر مرا هر آثینه من ترسیدم از آن که بگویی: جدایی افگندی 


بین بی سر وی و ترقب ول 655 


در میان فرزندان «یعقوب» و نگاه نداشتی سخن مرا.» ۰ 


ادامه‌ی داستان «موسی» اسر (بازخواست «بنی‌اسراییل» به سبب پرستش گوساله) 

در این آبات دنباله‌ی قصّه‌ی قبلی بیان گردیده است: 

در آیات پیشین بازگشت خشمگینانه‌ی حضرت موسی» نا از «طوره به میان 
قوم حکایت گردید. ايشان 1 پس از پیوستن به قوم سه گروه را مخاطب خویش 
قرار داد. مخاطبان اول» جمیع قوم بودند و سخن او بر همه‌ی آنان عمومیت داشت؛ چنان 
که خواندید ٩(‏ خطاب دوم متوجه برادرش» حضرت «هارون» اش بود که نماینده‌ی 
حضرت موسی» 1 در میان قوم بود و خطاب سوم به «سامری» اختصاص داشت 
که عامل اصلی جنایت بود. خطاب اول در آیه‌های قبل بیان گردید. حال در این 
آیات خطاب دوم و اعتذار حضرت «هارون» بمّ در نزد آن‌حضرت تام بیان شده 


۱-در آیه‌ی 9یا قم َم کم ریم وَغْدّا حَسَا ...4 (طه: ۸۶. 
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۰ 
سب س " 


دعس ر و دبیزن 


فد قال مج رون ین بل ... (6۰) 
ول ال له هاژون من قَبل - یعنی این قبل مجيء موسی ید ». 

خداوند متعال می‌فرماید: به‌تحقیق «هارون» 2 پیش (از آمدن «موسی» نب » به (آن 
دسته از) «بنیاسراییل» (که گوساله پرستی کردند) گفته (و وعظ‌شان کرده) بود که: 
یاو فش به... ای قوم) (اين گوساله قابل ربوییت نیست) نما به وسیله‌ی آن مورد آزمون 
و بلاقرار گرفته‌اید. رب ما «رحمان» است؛ پس (او را پرستش کنید و) از من پیروی کنید و امر مرا 
اطاعت کنید. 

مرج ضمیر قابه» «عجل» در فرح هم عجلا 2 خوار [طه: ۸ است. 
بعنی: (بالعجل» بعنی «بوسیلته». 

این آیه روشن می‌دارد که حضرت «هارون,» ‏ حق یابت خود را ادا کرده بود؛ 
پیش از مراجعت «موسی» نان » به موعظه‌ی قوم پرداخته و در مورد فتنه و بلای بزرگی 
که به وسیله‌ی گوساله در آن افتاده بودند آنان را هشدار و تذ کر داده بود. اما ثمره‌ی 
موعظه‌ی «هارون» بل آن شد که قوم - چنان که پیش از اين آوردیم -به سه دسته 
تقسیم گردید: دسته‌ای بر «توحید» پا برجای ماندند و از اوامر و رهنمودهای حضرت 
«هارون» نان سر برنتاییدند که تعدادشان قلیل بود؛ به طوری که از میان جمعیت 
ششصد هزار نفری «بنی اسراییل» - چنان که «قرطبی» گفته است"* - فقط دوازده هزار 
نفر از عبادت گوساله ابا ورزیدند. دسته‌ای دیگر که از صدادادن گوساله متأثر شده 
بودند. گفتند: ما تا آن زمان که «موسی» به سفرش پایان دهد. این گوساله را پرستش 
خواهیم کرد؛ اگر «موسی» ام آمد و بر کار ما ایراد گرفت. آن را رها خواهیم کرد. 
(گویی منظورشان بیان اين مطلب بود که ما آن گوساله را خدا نمی‌پنداريم. اما احتمال 
این که او به پیشگاه پرورد گار له برای ما شفاعتی به‌جای آورد» هست و به نظر ما او 


شاسته‌ی چنین جایگاهی می‌باشد.) دسته‌ای دیگر به‌طور کلی دست از عقیده‌ی (توحید) 


۱- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۳۷. ایضاً تفسیر بغوی: ۲۲۹/۳. 
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شستند و - العیاذ بالله! -به خدایی «عجل» قایل شدند و آن را به عنوان معبود خود 
برگزیدند. در آیه‌ی بعد بیان گردیده که ان دو دسته‌ی اخیر در مقابل سخنان و مواعظ 
حضرت «هارون» اس چه گفتند. 


مس 7 ک مس مد م2 شم 
قالوأ آن رح علیه عیکفین... )٩۱(‏ 
لا آن تَرَ عَه عفن عفْ ... - گفتند: ما همیشه بر این گوساله مجاور خواهیم بود تا وقنی که 
«موسی» به سوی ما باز آید. 

گویندگان این سخن همان دو گروه گمراه گوساله پرست بودند ٩‏ 

#آن رح 4 به معنی «لن نزال ... » است؛ بعنی «پبوسته» [و «همیشه)] خواهیم بود يا 
خواهیم کرد. #عَیکفین: جمع «عاکف» از «عکوف» است؛ به‌معنای «ماندن و استقرار 
در جایی». «مُعتکف از همین ماده است؛ چون او در مسجد منزل می‌گیرد و برای مدتی 
آن‌جا می‌ماند. " برای اين دسته عبادت گزاران هم در آیه‌ای آمده است: والمعیکفیرت 
رلع آلشجود [بقره: ۳۱6۱۲۵ 

گوساله‌پرستان در جواب «هارون)» ع2 سل گفتند: ما پیوسته به قصد پرستش گوساله 

پیش او مقیم می‌شویم تا آن بان که سیم ) به‌سوی ما بر گردد. منظورشان 

ع] برگردد ببینیم او چه می گوید؛ چون شاید او 
این کار ما را تصدیق کند. و اگر قبول نکرد» آن وقت از این کار بازمی‌آییم و توبه 


می‌کنیم!(؟ 


۱ معارف القرآن: ۶/ ۱۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۴/۹). 

۲-ر.ک: المفردات فی غریب القرآن: ۳۴۳ ۳۴۲- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۷. 

۳و این وصف برای مشابهان گوساله‌پرستان که بت‌پرستان زمان حضرت "ابراهيم خلی لاله مد بودند هم 
آمده است. آنان هم گفتند: تب اما قطن ها عیکنین 4 (شعراه: ۰4۱ 

۴ تفسیر قرطبی: ۲۳۷/۱۱ 

با وجه به فرموده‌های قبلی مولف گرامی 4 در تقسیم سه گروه «بنی‌اسراییل» در اين موضوع آنان 

که بدین معنا به «هارون» نا چنین گفتند چنان که مولائا مفتی «محمد شفیع عثمانی»ٌ ِ 
خویش آورده - فقط یک گروه از پرستندگان بود؛ گروهی که کارشان را معلق به نظر «موسی» 2 
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0 «سامری» بسیاری از ابنی‌اسراییل» که شامل اکثر آنان بود» گوساله‌پرست 
شدند(" و چنان که از علامه «قرطبی» ِ؛ نقل نمودیم فقط دوازده هزار نفر با حضرت 
«هارون» مش ماندند.؟ یعنی از ششصد هزار نفر ابنی‌اسراییل» فقط دوازده هزار نفر مومن 
ماندند و بقیه به گوساله‌پرستی گرویدند. بعضی گفته‌اند: اکثر «بنی‌اسراییل» با حضرت 
«هارون» مس ماندند و فقط اقلیتی گمراه شدند." و در این میان اقل قلیلی - شاید حدود 
ده الی بیست هزار نفر - که گروه سومی را تشکیل می‌داد» طبق قولی همین طور در 
وسط مانده بود و به ۹ ايیعر کی دع, ث اورهر کاب (). 


حضرت «موسی) ء ی از قبل در «طور؛ به وحی الهی اطلاعیافهبود که قوم‌اش 
در «تبه» توسط «سامری» گمراه شده‌اند اما عادتاً اسان به صرف اطلاع از حال بد» 
چنان ناراحت نمی‌شود که آن را با چشمان خود ببیند. لذا هنگامی که به نزد قوم رسید 
و خود وضع آنان را مشاهده نموده بیش از پیش غمگین شد و به شدت خشمگین 
گردید و اين طبیعی بود. او برای آن قوم مستضعف زحمت‌ها کشیده و در مقابله با 
افرعون» رنج‌ها دیده و توهین‌ها برداشت نموده بود و در نهایت موفق شده بود از یوغ 
ستم و ضلالت رهایی‌شان دهد و اما با وجود این آنان گمراه شده بودند! در چنین مواقعی 


کرده بودند. گر دیگر که قلباً و کاملا به «گوساله» ایمان آورده بودند» منظورشان از این سخن این بود 
که «موسی» 2 7 هم چون ب رگردد» او را معبود خود قرار خواهد داد و بتابراین» ما نباید از اين کارمان 
دست بردارد ۳ (معارف الق رآن: ۶/ ۱۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: .))۱۱۴/٩‏ 

۱ بعضی گفته‌اند فقط دوازده‌هزار و طبق قولی هفتاد هزار نفر و به قولی دیگر هفتاد نفر (تفسیر طبری 
از ان زیدی: ۸۱ ۳۲۷ ش۹۴۶) در دسته‌ی حضرت «هارون» اب جای گرفتند و بقیه همه گوساله 
پرستیدند (تفسیر قرطبی: ۱/ ۳۹۵ و ۲۳۷/۱۱. ایضاً رک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۲۴). از بعضی مروی 
است که جز خود «هارون» اب همه گوساله را پرستیدند. ابوحیان ت؛ همین عمومیت را دلالت ظاهر 
الفاظ گفته است (البحر المحیط: ۸۱ ۲۰۱). از حسن تب نیز چنین مروی است (به نقل بغوی در 
تفسیر: ۱/ ۷۳- و سمعانی در تفسیر: ۲و آلوسی در روح المعانی: ۷/۹ 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۷. یضایر بنوی: ۱ ۲۲۹/۳- تفسیر سمعانی: ۲/ ۵۱- البحر المحیط: ۱/ 
۱« بغوی و سمعانی < عبّ همین قول را صحیح‌تر گفته‌اند). 

۳ از جمله مقاتل 4 گمراه‌شدگان را فقط دوازده‌هزار نفر نوشته است (تفسیر مقاتل: ۸۱ ۴۱۷ و ۲/ 
۳۷ و بعضی هشت هزار نفر گفته‌اند (به نقل بغوی در تفسیر: ۱ - و ابوحیان در البحر المحیط: ۱/ 
۰۱ 

۴-یعنی: «نه این طرف ماند و نه آن طرف». 
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هر کس باشد. کاملاً دستپاچه و از فرط عصبائیت بی‌اختیار می‌شود. به همین دلیل 
ایشان م با مشاهده‌ی وضع پیش آمده سخت اراحت گردید و با کمال جلالی که 
مخصوص خودش بود؛ برادر و قوم‌اش را به باد ملامت و توبیخ گرفت. 
گفتیم(٩‏ که به قول بعضی از مفسران 5 ۵ برادر خود 
«هارون» اس شد؛ زیرا هنگامی که ایشان اما طتْه به کوه «طور» ) می‌رفت. به وی گفته 
آخلفی خلفی نی قوی أسلخ وک تیغ سل الفقیدی (مرن: ۷۲ یعنی تو خلیفه و 
۱ 
نیز از فساد آنان بر حذر باش! و اما بعضی قایل‌اند که آن حضرت نم ابتدا گوساله پرستان 
را مورد تهدید و ملامت قرار داد و بعد متوجه «هارون» اد شد 
در هر حال ایشان 3 برادرش را هم با سخنانی مخاطب قرار داد که در آیه‌ی بعد 


نقل شده است. 


ال یرون ما تلد ريت ص60 


اقلا 


(موسی) علِه سر و ریش وی را گرفت و به سوی خود کشید و گفت: 


یا هاژون مامَنْعَكَّ... - ای «هارون!» چه چیز تو را منع کرد (از اين که مرا پیروی کنی) زمانی که دیدی 
(اين قوم بدبخت به دست سامری») گمراه شدند؟ 
لا یی ی فعصیتآمر ی (۳ 
کین - - بعنی: (چه چیز مانع تو گردید) از اين‌که تابع‌داری مرا بکنی؟ 
فّّ تب #4 در اصل لا تيعني) بوده است و متضمن دو معنا است؛ بدین توضیح: 
۱- وفتی قوم به‌سمت پرتگاه گمراهی سوق داده می‌شد و موعظه‌های تو سودی 


در برنداشت. ماندن تو پیش آن کافران و مشرکان سزاوار مقام تو نبود و مناسب این 
بود که آنان را رها می کردی و با مومنان خالصی که با تو مانده بودند» به دنبال من در 


۱ تحت آیه‌ی ۶ از همین سوره (همین جلد). 
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کوه «طور» میآمدی تا برای‌شان ثابت می‌شد و می‌دانستند که تو واقعا از کارشان بیزار 
هستی و در آن جا من خود فکری در مورد آنان می کردم. 

(طبق این توجیه» مراد از «اتباع)» اتباع ظاهری است.) 

۲- تو از عادت و اقدام‌های من در قبال چنین جریاناتی باخبری. آیا مگر ندیدی با 
ساحران چگونه مقابله کردم و شکست‌شان دادم؟ و ندیدی با «فرعون» چگونه درافتادم 
و تا کام نابودی کشاندماش؟ حالا در این جریان هم اگر من این‌جا بودم» دست روی 
دست نم یگذاشتم و بلکه برای نابودی این ارتداد عمللاً اقدام می‌نمودم و با جهاد 
مرتدان را از پای درمی آوردم. پس چه چیزی مانع تو از دست زدن به چنین اقدامی 
شد؟! و با آنان قتال نکردی؟"" (تو هم پیامبر خداوند متعال بودی و در این اقدام نباید 
می‌ترسیدی که نصرت او تعالی به کمککات می‌آمد.) 


اس 


۲ ۷ 


تا ی ۱ تسه به لحاظ سر از حضرت «موسی» لد سا بز رگ‌تر 
بود. ابر روم ره ها 
و تابع حضرت ۰ به‌شمار می‌رفت و خواندیم که در حصول این مقام بزرگ؛ 
مرهون دعای او تج 

میت آفرن؟ آیا پس تو دستور مرا نافرمانی ِ 

«آمر؛ حضرت اموسی! اس عأساه به «هارون» تا آن بود که در جایی دیگر از «قرآن» 
آمده است, در «سوره‌ی اعراف» ۱ بود: « ... و1 تیم سییل 
آلمفیسدین4 [عراف: ۱۴۲ یعنی مواظب باش که ابنان مفسداند و زود از مسیرشان برم ی گردند 
و در آن صورت تو نباید از آنان پیروی کنی. پس چون قبلاً آن‌حضرت نم این 
ده تا در ار ان سار یی کت 


۱ ن.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۹- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۰۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۷- روح المعانی: ۱۶/ 
۶ ۷۴۵ 

۲ یعنی ایشان به یکی از این دو معنا «هارون» تب را بر خطا دانست (معارف القرآن: ۶/ ۱۴۱ (ترجمه‌ی 
فارسی: /٩‏ ۱۱۵)). 
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۳ 


ال یوم لا تخد بلحیی ... )٩۳(‏ 

این حضرت «هارون» 1 است. ایشان 1 ابتدا کوشید خشم حضرت 
«موسی) ۲ ۳ 
کمال ادب. حتی استادی حضرت موسی» م3 عیّ را به جای آورد و با لحنی آرام و کلماتی 
مودبانه به ایشان گفت: 


و 
ور ۶ص مس 


1 خن بلخییق و لایریی! -ای پسر مادرم! ریش و سرم را نگیر (و به عذرم گوش فرا ده)! 
گفته‌اند: در این وفت حضرت «موسی» اس عِیَه با دست راست موهای سر حضرت 
«هارون» مس را گرفته بود و با دست چپ ریش‌هایش را(٩‏ 
حضرت «هارون» اس کلمه‌ی نو 4 (ای پسر مادرم) را برای تشفق و ترحَم و 
تسه اب از یک پدر و مادر بودند. یعنی چنین 
گفت تا بهتر بتواند شفقت «موسی» ۳ عج را به خود جلب کند و او زود متوجه این 
ی نسبت به 
وی و دین‌اش غم‌خواری نشان نداده و وی را نافرمانی کرده است؟ پس در این کلمه‌ی 
مبا رکه این مفهوم نهفته بود: آن‌چه من در قبال وضع پیش آمده اتخاذ کردم ناشی از 
ص22 ۰ ۳ ۷5 ۳ ۰ 
بیگانگی و بی‌باکی من نسبت به دین و آیین تو نیست؛ بلکه من برادر تو هستم و هر 
دو پیامبریم؛ آیین توء آیین من است و مشکل توء مشکل من. دردی که تو نسبت به ابنی 
اسراییل» از وضع پیش آمده در دل داری» من نیز آن درد را در وجود خویش احساس 
می‌کنم. اين‌طور نیست که وارد آمدن صدمه‌ای بر پیکر این آیین» مرا دردمند و اندوهگین 
طبعاً و عادتاً نیز انسان ۳ دچار شدن به مشقات و مصایب. مادر را که مظهر 
کامل‌تر مهر و دلسوزی است. بیشتر باد می کند. حضرت «هارون» عا 32 در منسوب کردن 
«موسی» اس یه به مادر این نکته‌ی عاطفی را هم مد نظر داشت؛ او را به یاد مادرشان 
انداخت تا با باد او بر وی مهربان شود. 
۱- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۳۷- تفسیر نسفی: ۳/ ۶۳- روح المعانی: ۱۶/ ۷۴۶ 
۲ تفسیر نسفی: ۶۳/۳- تفسیر مظهری: ۴۴۴/۴- روح المعانی: ۱۶/ ۷۴۲ 
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این طرز سخن «هارون» تا لب نشان گر کمال عقل حضرت «هارون» ما( اس بود. او 
با این اسلوب عاقلانه توانست «موسای خشمگین را برخود نرم کند و حرف‌هایش 
رایزند تا تبرئه شود. 

۰ بای اختا زد ری 3 این دو مورد را برشمرد: 

۱- «نی کیت آن تقول فرقتَ ین بنن (سرتویل وم ترقب قوّی4. یعنی ترس من از این 
بود که چون تو 7 به من بگویی در میان ابنی‌اسراییل» تفرقه انداختی و منتظر 
دستور من نشدی. درحالی که من اجتهاد کردم و به اين نتیجه رسیدم که چنان‌چه با 
دوازده هزار مومن به سوی تو به «طور» می آمدم. ملامت‌ام می کردی که چرا بین قوم 
تفرقه ایجاد کرده‌ام؟ و اگر خودم به‌تنهایی پیش تو میآمدم؛ بیم آن می‌رفت که 
به‌علت نبود رهبر و مرشد آن دوازده هزار نفر ممن نیز به دام نیرنگ «سامری» گرفتار 
آیند و همه کافر و مش رک شوند. لذا من ترجیحاً همین جا نشستم. 

۷- یکت مور دیگر از اعلار و محظوریت‌های 9 وا ین کیک آز 
«ق رآن» ذکر شده است. در آن جا آمده که ایشان اد به «موسی» اد فرمود: ان وم 
آسَتضعفونن وکادو یقتلوتی 4 [اعراف: ۱۵۰]. یعنی من وعظ و نصیحت آنان را به نهایت 
رسانیدم اما این قوم ظالم در مقابل ممانعت و پندهای من مرا ضعیف شمردند و به 
حساب نیاوردند و هشدار دادند که کاری به کارشان نداشته باشم؛ ورنه مرا خواهند 
دا نزدیک بود مرا کتک (در ظاهر دوازده هزار نفر که در جبهه‌ی 
«هارون» ما قرار داشتند» یارای مقاومت در برابر لشکری پانصد و هفتاد و هشت هزار 
0 به جهاد» نابودی کامل این گروه کوچکك 
دور از امکان نبود.) 

به طور کلی «هارون» نا با بیان عذرهای خویش حضرت «موسی» ما را متوجه 
ی کی وت توا سم و وب 
[اعراف: ۱۴۲] . من کشتن آنان را خلاف اصلاح دیدم و بلکه خودم در خطر کشته‌شدن 
قرار گرفته بودم. و اگر گروهی را رها می کردم و با گروهی دیگر به «طور» می‌آمدم 
نیز یک تفرقه و خلاف اصلاح بود. من با این بن‌بست‌ها مواجه‌شده و گیر کرده بودم 
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و در آن شرایط باید چه کار می کردم؟ تنها راهی که باقی‌مانده بود اين بود که پیش 
قوم بمانم و تا با زگشت تو با نرمی و ملاطفت به توجیه و تبلیغ آنان بپردازم. و وقتی تو 
می‌آمدی با آنان از ا ین کار دست می کشیدند با با آنان جهاد می کردی و با معجزه‌ی 
عصای اژدهاشونده» دمار از رو زگارشان برمی آوردی. در آن وقت چون تو دستور 
می‌دادیء کارها آسان می‌شد. یس بدان که من در آن شرایط گیج و حیران مانده بودم 
یی و 

الا 


وقتی حضرت «هارون» 2 این عذرها را بیان کرد حضرت «موسی» شا 
ی (0 


0 
رو اه وت رت 


علوه و هعارونم 
اعا سه عامل اصلی گر فتاری زودهنگام «بنی آسراییل» در «شر کت» 

داز کقت تفسیر و تاریخ برای گرفتاری زود هنگام «بنی‌اسراییل» در دام توطئه‌ی 
«سامری» این سه عامل بیان شده است: 

۱- تازه‌مسلمان بودند. چنان که پیش از اين برای شما روشن شد. اکثر نی اسراییل) 
روزی ایمان آوردند که حضرت «موسی» م2 جاد و گران را در مناظره‌ی عملی شکست 
داد. پیش از آن مومنان «نی‌اسراییل» چندهزار نفر بیشتر نبودند. در آن روز بود که 
جنبش همگانی ایمان به حضرت «موسی» نان در میان آنان به‌وجود آمد. 

۲- پیش از ایمانآوردن به رسالت آسمانی «موسی» ان » بسیاری از آنان به پرستش بت 
عادت داشتند؛ چه «فرعون» منحوس همیشه و نسل‌اندرنسل آنان را به همین کار واداشته 
بود و در این زمان که «موسی» ند در میان‌شان مبعوث گردید بت‌پرست بودند. 

۳- انسان‌هایی به‌شدات ترسو و بزدل بودند. آنان اولاد حضرت «یعقوبت) اس بودند 
و اما توسط «فرعون» لگدمال و ذلیل شده و زیر ستم‌های او بسیار ترسو بارآمده بودند؛ 


۱-به همین معنا نیز در معارف‌القرآن: ۱۴۱۰۱۴۲/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۶/٩‏ -۱۱۵)). 
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حتی - چنان که آوردیم -هنگامی که جسد مرده و کاملا بی‌جان «فرعون» از دریا به 
رون برش شا فرصت میس اه کت ماند اودراتگاه کقشضی کفتا؛ 
(نه! ممکن است هنوز زنده باشد (و ما را بکشد)! 

آنان این سه علت را دارا بودند و به تجربه ثابت است کسی که نوایمان باشد و 
ایمان در قلب او محکم جایگزین و راسخ نشده و در کنار آن از قدیم به کاری خلاف 
ایمان عادت هم داشته» خیلی زود شکار توطثه‌ی مخالفان شود. ( گذشته از نومسلمانان» 
مسلمانان ساده‌ی امروزی را نگاه کنید؛ چه زود به دست بی‌دینان و گمراهان شکار 


می‌شوند!) 


[قا چرا حضرت «هارون» . کت 

به تشخیص حضرت «موسی) ا برادرش» «هارون» اس یه می‌بایست در واکنش 
و 
می‌آید که چرا «هارون» اند که خود در مقام «نبوّت) قرار داشت» در پرتو آن مقام» 
چنین تشخیص نداد؟ 

در این مورد باید گفت که جایگاه حضرت «موسی» اش در «نبوت» بالاتر از 
برادرش بود و اما احتلاف نظر آن دو بزرگوار ا9 برحاسته از اجتهاد متفاوت آنان 
بود. 

از آن‌جا که حضرت «هارون» مس خود پیامبر بوده حتی اجتهاد پیامبرانه را نیز داشت. 
اجتهاد ایشان ند در قبال آن موضوع این بود که یأس به‌خود راه ندهد و راه ملایمت 
و نرمی در پیش گیرد؛ باشد که قوم توبه کند و دست از پرستش گوساله بردارد و 
چنین صواب دانست که باید تا آخر راه مسالمت را ادامه دهد و نباید کاری صورت 
گیرد که به سبب آن قوم دچار تفرقه شود و چون لحظه‌ی ناامیدی فرا رسید. آن گاه 
باید شمشیر جهاد را بردارد. اجتهاد ایشان ط به اعتبار مال و نتیجه پسندیده‌تر بود؛ 
چون مصلحانه بود و بر این اصل کلی قرار داشت شت که: «هر نوع اقدامی باید با تدییر 
صورت گیرد». 
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پس اجتهاد حضرت «هارون» تس مبتنی بر مصلحت بود و اجتهاد حضرت «موسی» « 
ريشه در احساسات و جذبات قوی ایمانی داشت. 

اجتهاد هر دو بزرگوار ‏ ی به جای خود صحبح بود. اما اين که به طور دقیق 
ج « ی اه 5۰ ۳ ۳ 0 
بگوییم اجتهاد کدام یک راجح و کدام مرجوح بود» فراتر از سطح د رک و فهم ماست. 
آن را فقط «لْه» می‌داند و بس. 

نظیر این دو اجتهاد متفاوت را در این امت می‌توان در عمل دو تن از اصحاب «رسول 
له یب حضرت «علی مرتضی» و حضرت معاویه» نید بافت که جزو نزدیک‌ترین 
افراد «رسولاله» ی بودند. اجتهاد هر کدام از آن دو بزرگوار در قبال خون خلیفه‌ی 
مظلوم» حضرت «عنمان» حولعنه متفاوت با احتهاد دیگری بود. حضرت «علیاکرران 
ویر مبنای مصلحت چنین تشخیص داده بود که بهتر است قاتلان خلیفه له بعد 
از استحکام ریشه‌های خلافت. قصاص شوند. اما نظر «معاویه»حِه کوبنده و مبتنی 


بر احساسات قوی بود؛ می گفت پیش از هر چیز باید قاتلان قصاص شوند. 


پیامبر ان تج نیز اجتهاد می کردهاند 

به مناسبت اختلاف نظر حضرت «موسی» و حضرت «هارون» "ای در مورد طرز 
برخورد با گوساله‌پرستان به این مسأله‌ی مهم هم باید پرداخت که آیا انیا ماهلا همه‌ی 
کارهای‌شان به وحی بوده است یا اجتهاد هم می کرده‌اند؟ 

به اتفاق علمای «اهل‌سنت وجماعت» همان‌طور که بر انیا 9 وحی می‌شد» در 
بعضی امور اجتهاد نیز می کرده‌اند و اجتهاد آنان در مسایل و موضوعاتی بود که در 
مورد آن‌ها وحی نازل نمی‌شد و يا به تأخیر می‌افتاد و در آن صورت اجتهادشان بعد 
به وحی تثبیت و تصویب و در صورت خطا تصحیح می‌شد. 

نمونه‌ی این اجتهاد» همین اجتهاد حضرت «موسی» و «هارون» در مورد طرز 
برخورد با گوساله پرستان است. همچنین اجتهاد متفاوت حضرت «داود و پسرش 
۱- و «قرآن» هم از ییان اين که آیا «موسی» نا اجتهاد «هارون» ان را صحبح گفت یا خطای اجتهادی 


دانست و رهایش کرد» ساکت است (و فقط ابت می کند که عذرش را قبول فرمود). (معارف‌القرآن: 
۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۶/۹) ). 
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حضرت سلیمان» که در امر داوری در مورد چریدن گوسفندان قومی در کشتزار 
قومی دیگر رخ داد. در «قر آن» آمده است: #ودَاورد وسلیمسن (ذ عکمّان ق‌ رن ذ 
کَفمّت فیه عقوم وکا شکمهم شهدبرت؟ [نیه: 0] و خداوند متعال اجتهاد 
بحضرت «سلیمان» با را تصویب کرد و فرمود: مها سیمن4 [انیاه: 1۷٩‏ حضرت 
خاتم النبیّین نیز در برخحی مسایل اجتهاد کرده‌اند.(٩‏ 


در کنار این مطلب. «اهل‌سنت» قایل به فرق میان اجتهاد پیامبران و اجتهاد علمای 
امت هم هستند. نزد آنان اجتهاد پیامبران لا فوق اجتهاد علما و حتی اجتهاد خلفای 
راشدین تم است و بلکه اجتهاد پیامبر تا زمانی که وحی نیامده» متصل به نصٌ و 
گویی ماخوذ از وحی است و چون وحی آمد و اجتهاد تصویب و تثبیت گردید» نص 
قرار م ی گیرد. اجتهاد خلفا <«جته نص و منصوص نیست. بلکه فقط مأخوذ از نص و 
متصل به آن است. در سخن مختصر: اجتهاد پیامبران 9 قبل از نزول وحی» متصل به 
نصٌ و بعد از نزول وحی» خود نص است. ولی اجتهاد خلفای راشد هه در هر حال 
متصل با نص است. 

مرتبه‌ی اجتهاد سایر مجتهدان امت. از اجتهاد خلفای راشد عت نیز یایین‌تر است. 
اجتهاد خلفا با نص متصل است. اما اجتهاد مجتهدان, مبتتی بر قیاس و به صورت استدلال 


۱ اجتهادات ایشان که تأیید و تصویب شده‌اند» بی‌شماراند؛ از جمله: اجتهاد ایشان ی در مورد کاروان 
تجاری بوسفیان» که پس از مشوره با باران» تصمیم گرفند با لشکر نظامی «مگه» که به کمک «ابوسفیان» 
می‌آمد بجنگند و جنگ «بدر را رقم زد. 

از آن نوع اجتهادهای ایشان که اول خطا بود و بعد به وحی تصحیح گردید هم در «قرآن» چند 
نمونه آمده است که این‌ها هستند: ۱- اجتهاد ایشان / در مورد کسانی که با ارایه‌ی اعذاری خواستند 
به آنان اجازه دهد به جهاد نروند و آن‌حضرت اب اجازه دادند. اما در آیه‌ی عقا له لک لم َذنت 
هر حَق ین آنک آآیرت صَدَفوا وم لکذییرت؟ (توب: ۴۳) این اجتهاد تصحیح گردید. ۲- اجتهاد 
ایشان 2 در مورد آسرای بدر» که حاضر شد با اخذ فدیه آزادشان کند و تصحیح آن در آیه‌ی ما 
کارت لِنیٍ آن کون 74 آنتزی یقرت نی آلازض 4 (نفال: ۶۷ آمده است. ۳- اجتهاد ایشان َُ) در 
ناخوش شدن از ورود صحابی نابیناه «عبداله بن ام مکتوم» در مجلس وعظ برای رسای کفار و فکر 
می‌کرد آن صحابی نباید آن وقت می‌آمد. اما نزول آیات عبش ول (م آن جاَءء ای ...4 (عبس:۱ 
و ۲..) این فکرش را تصحیح نمود. 
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است. بنابراین» در مورد اجتهاد خلفا ظن غالب بر این است که با نص نزدیک است. اما 
صحّت اجتهاد مجتهدان به ظن غالب نیست؛ چون هر یکک از آنان با استدلال خود 
این‌ها سه نوع اجتهاداند و میان‌شان فرق و ما به الامتیاز هست. 
نرد «شیعه» پیامبران #جَلٌ مجاز به اجتهاد نبوده‌اند. و در حقیقت همین باور سبب 
ده آنان من برای «اجماع» امت نباشند. آنان معتقداند که اجتهاد ائمّ‌ی 
«اهل بیت» ۶ طِلٌ در حکم نصٌ است ۳ 
واقعه‌ی حضرت «موسی» و حضرت «هارون) دلیل «اهل تق و حماعت) 
در این موضوع است ِ )0 
*] وجه وجیه رفتار خشمکینانه‌ی «موسی» ‏ اس با بوادرش, «هارون» ال( اس 
بعضی از ملحدان به رفتار خشمگینان‌ی حضرت موس 18 درون و ۳9 
«هارون» م4 که برادر بز رگ‌تر او و بلکه خود یک پیامبر بوده اعتراض کرده‌اند و 
آن را خلاف شأن یمبری وعصمت پیامبرانه گفته‌اند. اما این اعتراض وارد نیست؛ 
چون حضرت «موسی» لب ۱ 
اساسا از میان همه‌ی انبیا لام بیشتر او مظهریت تجلی این وصف الهی را داشت 
به خشم آمدن او لا علاف عصمت نبود. بعلاوه؛ خشم ایشان نم برای موضوعی 
شخصی خشمگین نبوده بلکه به سبب دیدن نافرمانی خداوند متعال خشمگین گردید و 
این نه خلاف عصمت که یک کمال است. چون کسی که با مشاهده‌ی نافرمانی لهج 
حوصله و اختیارش از دست می‌رود و به جلال می‌آید و درصدد چاره و اصلاح 
برمیآید» بدون تردید دارای کمال است. از طرفی حضرت «هارون» لب شاگرد و 


۱و به همین دلیل اجماع «اهل بیت» را قبول دارند و اجماع را منحصر در اجماع آنان می‌دانند. 

۲ در مورد جواز اجتهاد پیامبران 2 و اثبان آن مولف گرامی عِ؛ قبلاً نیز در جاهای متعدد سخن 
گفته‌اند. (ن. کک: تبیین الفرقان: ۳/ ۴۱۷-۴۱۸ (چاپ اول» ۱۳۸۳) و ۴۱۱ - ۴۱۰ (چاپ دوم ۱۳۹۸) و ۱۲۸/۶ - 
۷ (چاپ اول» ۱۳۸۷ و ۱۲۰ (چاپ سوم ۱۳۹۷) و ۴۰۹/۷- ۴۰۸و ۱۷۲/۱۱ و ۱۳/ ۵۶۳). 
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تابع حضرت موسی» نی و در حصول «نبوت» مدیون ایشان بود و ایشان حق پرخاش 
استادانه را به وی داشت. به همین وجوه. خود حضرت «هارون» لب در برابر ابشان 
ی و 

سر هر عم هر چند برادر بز رگ‌تر و به منزله‌ی پدر حضرت «موسی» 
اس بود اما «موسی» ّ استاد او بود و هیچ حقی با حق استاد برابری نمی کند. 


ها حق استاد دینی از حق دیکران پشتر و مقدم است 

از رفتار حضرت «موسی» ام نسبت به برادر بز رگک‌اش» «هارون» لب و عکس 
العمل نرم و مودبان‌ی «هارون» اب در قبال وی استدلال شده است که حق استاد 
دینی بر شاگرد از حق پدر و مادر وی بالاتر است.*" نظر اکثر علما و محققان بر این 
است که بعد از حتی «للْه0: و ح «رسول اله» س/» حق استاد قرار دارد. از همین رو 
اگر کسی استاد پدر و مادر خود باشد. می‌تواند بر آنان حکم کند. 

امروز به این حق اهمیت داده نمی‌شود و طلبه به آن توجهی نشان نمی‌دهند. شا گردانی 
پودند که نزد ما تحصیل علم نموده و عالم شده‌اند» اما اصلاً به ما توجهی ندارند و 
بعضی از آنان حتی حرکات نامناسبی در قبال ما از خود بروز داده‌اند. 

لبته کسانی هم هستند که جوانب ادب را نسبت به علم و استادان علمی خود نگه 
می‌دارند. مثلاً عين همین عمل حضرت «موسی» و حضرت «هارون» بر من و 
یکی از شا گردان‌ام ‏ زمانی که در «کراچی» درس می‌خواندم -اتفاق افتاد. آن طالب 
العلم از «پنجگوره بود و نزد من «مشکوة؛ می‌خواند. در آن زمان من خود درس می‌خواندم 
و شاگرد سال دوره‌ی حدیث بودم و هنوز درست و حسابی ریش در نیاورده بودم. اما 
او ما شاء ال ریش‌های بزرگی داشت و از من بسیار بزرگ‌تر بود. د کهای کوچکك 
داشت و با آن گذران معیشت می‌کرد. تنها بود و من تنها به او درس می‌دادم. خیلی 
کندذهن بود و بسا اوقات یک حدیث را دوبار درس می‌دادم و اما او یاد نمی گرفت. 


۱ در این مورد نیز قبلاً سخنانی همراه با ذکر اختلاف گذشت ت. (ن.ککك: تبیین الفرقان: ۱۲ ۰ ۳۱۹ 
(چاپ اول - ۱۳۸۱) و ۳۱۸-۳۱۹ (چاپ سوم - ۱۳۹۱) و ۱۰/ ۱۵۰). 
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روزی من از کثرت تکرار درس برای او کلافه شدم و از فرط کلافگی ریش‌اش را 
گرفتم و چند تا سیلی محکم تو گوش‌اش زدم! او گفت: «آری؛ حیثیت من همین 
است؛ آخر چرا درس یادم نمی‌شود؟ چرا؟» گفتم: «تو کوشش نمی کنی و به جای 
آن هميشه در همان د که‌ات می‌نشینی و غرق فروش جنس‌هایت هستی و به هیچ چیز 
دیگر علاقه نداری!؛ گفت: «خیر استاد؛ من اين قدر که فکر می کنید. در د که‌ام مشغول 
نیستم. من درس‌ام را می‌خوانم و تکرار می کنم و هنگامی که به د که می‌روم نیز «مشکوة) 
را با خود می‌برم و همان‌جا مرور می‌کنم. اما استاد! من یک عذر کوچک دارم و آن 
این است که خداوند متعال به من ذهن نداده است. دعا کن خداوند متعال به من ذهن 
عطا فرماید. ورنه من به اندازه‌ی خودم کوشش می کنم!» و سپس گفت: «تو فقط به 
صورت‌ام زدی؛ حال مقداری بر سرم هم بزن تا شاید ذهن و دماغی دیگر برایم پیدا 
شود!» من از این برخورد و سخنان او حقیقتاً شرمنده شدم. و بعد از آن تا حالا که به 
یاد رفتار مودبانه و منکسرانه‌ی او می‌افتم» احساس شرم می کنم. 

او تا همين اواخر زنده بود. اما این بار که به «کراچی» رفتم و از او سراغ گرفتم» 
گفتند فوت کرده است. 

آری؛ ما زمانی این چنین طلبه‌ای هم داشته‌ايم. اما امروز حالات دگرگون شده‌اند؛ 
نه طلاب آداب طریق تعلم را می‌داننده نه مرید آداب مشایخ راء واقعاً حیف است! 

عادت گرامی حضرت «تهانوی» این بود که اگر کسی برای مریدشدن به نزدش 
می آمدء در وهله‌ی اول به او بیعت نمی‌داد. می‌فرمود: «من رساله‌ای دارم به نام «آداب 
الشیخ والمرید» (که حضرت مولانا مفتی «محمد شفیع» لد در آن اضافاتی هم آورده 
است). بدا این کتاب مرا خوب بخوان تا کاملا بدانی مرید در رابطه با شیخ چه آدابی 
را باید مراعات کند؛ بعد پیش من بیا و من از تو خواهم پرسید چه خوانده‌ای و آمادگی‌ات 
برای این کار چقدر است.» و اگر کسی از جایی دور به ذریعه‌ی نامه چنین تقاضایی 
می کرد؛ به او هم همین مطلب را می‌نوشت و از او می‌خواست بعد از مطالعه به ایشان 
بنویسد که آن کتاب را مطالعه کرده و آماده است با همان آداب زندگی کند. آن وقت 


او را سعت می‌داد. 
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ایشان ّْ حکیم بزرگی بود؛ مثل ماها نبود که هر کس بیایدء او را مرید کند! هدف 
آن بزرگوار از گذاشتن این شرایط آن بود که خود صاف اظهار می‌داشت؛ م ی گفت: 
وقتی شما هر کسی را مرید می‌کنید. بعدها ممکن است باعث اراحتی شما گردند؛ 
چون همه‌ی مریدان آداب راه و کار را نمی‌دانند و به همين دلیل پیوسته از طرف آنان 
در رنج و اراحتی قرار می‌گیرید؛ همان طور که از دست افراد بیگانه ناراحتی م ی کشید. 

حال که نگاه می‌کنيم» وا همان‌طور است که آن حکیم لد فرموده است. حقیقفت 
را بگویم: ما آن قدر زجر که از طلاب و مریدان خویش می‌کشیم از بیگانگان 
نمی کشیم. خودتان می‌بینید که روزانه چه‌بسا سی تا چهل ماشین هر کدام حامل چند 
نفر نزد من می‌آیده اما بیچاره‌ها اهل نیازاند و هیچ توقع دیگری جز دریافت دعا از من 
ندارند. اگر پیش‌شان بروم و با آنان سلام علیکک کنم. خوشحال می‌شوند و اگر نروم؛ 
نمی‌توانند به آمدن مجبورم کنند و آن وقت مشکل يا مریضی‌شان را می‌نوبسند و به 
خدمتکاران می‌دهند تا به من بدهند و من برای‌شان تعویذ می‌فرستم. در خانه هم اگر 
خود من اين کار را انجام ندهم کسی دیگر می‌تواند اين کار را بکند؛ به او می‌گویم 
فلان تعویذ را بردار و به فلان مریض بده! من از اینان اصلاًناراحت نیستم؛ ولو این که 
روزی حتی پنجاه ماشین هم بیاید؛ چون بار آنان زیاد بر سر من نیست. آنان نه با من 
می‌نشیننده نه زیاد گفت وگو می‌کنند و نه به زنان آن قدر فرصت می‌دهم که نزد من 
بنیشنند و طومار بخوانند و بیچاره‌ها این توقع را هم ندارند و بلکه از من می‌ترسند و 
اغلب با ترس و لرز حرف می‌زنند. گاه که می‌خواهند رازی از مشکلات‌شان را با من 
در میان نهند. در حالی که رعشه‌ی ترس در بدن و صدای‌شان مشخص است. حرف‌شان 
را می‌زنند؟ اما طالب‌العلم‌ها -ما شاء الّه! - گویی اصلاً یازی به این آداب ندارند! من 
به حضرات مولوی‌های مدرّس گفته‌ام که به طلبه بگویند مرا با خواستن تعویذ برای 
دیگران اذیت نکنند و اگر کسی به آنان گفت برایش تعویذ بگیرند» از مولوی «عبیداله» 
صاحب(" بگیرند يا از تعویذهای چاپ شده‌ی من که نزد مولوی‌ها هست. بردارند. 


۱- منظور» شاگرد و خلیفه‌ی ارشد مولف گرامی ن» شیخ الحدیث جناب مولانا «عبیداله افروخته» ‏ 
هستنكد. 
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تعویذها الان چاپ‌شده هستند و دیگر من مثل قدیم با قلم دعا نمی‌نویسم. مدرسان 
این دستور مرا به آنان گفته‌انده اما گویی این تذ کُر سرشان نمی‌شود. باز هم به من نامه 
می‌نویسند و برای بیست کس پیغام دارند که تعویذ فلان مرد تعویذ فلان زن و ... و 
کسی نیست که به اینان بگوید اصلاً تو چه کار با خلق خدا داری؟! 

من از دست اینان خیلی ناراحت‌ام. بسا اوقات کاغذهای‌شان را پاره می‌کنم! 
خصوصاً که در بسیاری از آن‌ها سلیقه‌ی عبارت‌نویسی هم وجود ندارد. آن‌ها را 
جواب نمی‌دهم؛ زیرا ضرورتی نمی‌بینم آن‌ها را جواب بدهم؛ چون می‌دانم که در 
شریعت جواب دادن کدام نامه واجب است و کدام سنت و کدام ناجایز است و کدام 
حتی باید پاره شود. و گاه چه‌ها که نمی‌نویسند! مثلا می‌بینی مریدی مطلبی نوشته و 
بعد تذ کر داده است: «جواب فوری! فوری!» بنگرید؛ مرید بر من حاکم است؛ چون 
حکم می کند جواب‌اش را بسیار فوری بدهم! با وجود آن که خطاب کردن استاد و 
شیخ با الفاظ سبکک و به طرز غیرهودبانه موجب حرمان از عرفان و علم است! فراتر از 
این هم هست؛ مریدهای احمقی وجود دارند که عجیب‌تر از اين می‌نویسند. مثل 
یکی نوشته: 

حضرت! من قصد دارم فلان جا داماد شوم. ولی آنان گفته‌اند به شما (بنده) بگویم 
استخاره‌ای در حق ما انجام دهد تا پیامبر خداشُ/ در خواب ما بياید که اگر چنین 
شود. تو را به دامادی قبول می کنیم!! 

آخر وقتی مرید در دنیا این احمقان باشند» ما در دستگاه ارشاد چه کار می‌توانیم 
بکنیم؟ دل ما خوش است که مرید داریم! به او در پشت همان کاغذ نوشتم: «بابا؛ زن 
را تو می‌گیری و مهرش را من باید بدهم؟!» ثان+ آمدن پیامبر شُتِ در خواب کسی؛ 
نه در اختیار من است و نه در اختیار کسی دیگر! هزاران مشتاق وجود دارند که دوست 
دارند پیامبر بزرگوار خداوند متعال - ی -را در خواب ببینند و اما بسیاری از آنان 
ابشان عم را نمی‌بینند. آیا تحقق این آرزو در دست من است که هر گاه خواستم 
می‌توانم با استخاره ایشان 3 را ببینم و بعد مثلاً- چنان که آن مرید خواسته بود به 
ایشان مع بگویم "یا «رسول‌اله» شُع/! در خواب فلان کس برو که فلان مرید می‌خواهد 
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از آنان تن گرد اوواقون کی شا ۶ بهایوالسن سای شاه ید تا 
خیرا ولی بدانید که چنین احمق‌هایی وجود دارند. 

اين» حال و روز طلبه‌ی زمان ما است. 

من اگر از خانه‌ی خود برای رفتن به مسجد خارج شوم و مریدی در بیرون منتظر 
من ایستاده باشد به محض این که او را ببینم حتماً ان ول یه راجعون» را می‌خوانم 
که اين برای من یک مصیبت است؛ چون وقت آزاد من که موفق می‌شوم مقداری 
اوراد زبانی بخوانم» همین موقع است؛ زمانی که به نماز می‌روم یا از نماز برمی گردم. 
وقت آزاد دیگری ندارم. در خانه که می‌روم؛ باید کتاب مطالعه کنم تصحیح کنم» 
به اهل نیاز برسم و ... . از ساعت ثه صبح که از درس دوره‌ی حدیث فارغ می‌شوم. تا 
ساعت دوازده مشغول امور اهل نیاز می‌شوم و باز هم کارشان تکمیل نمی‌شود و گاه 
می‌خوابم و به یکی دستور می‌دهم تعویذشان بدهد. بعد از ظهر هم که از درس حدیث 
فارغ می‌شوم» تا عصر همین‌طور به اهل نیاز می‌پردازم. اینان بر من بار نیستند» چون 
نمی‌توانند بر من حکم کنند و فکر و خشوعام را از بین ببرند. اما آن مریدی که پشت 
در منتظر من می‌ماند» کاملاً مزاحم من است. او اگر حرف هم نزنده همین که صدای 
پایش را از پشت سرم می‌شنوم. آن‌چه را که در نظر گرفتهام مخشوش و قلب‌ام را مشغول 
می کند. من طبق توان خود با خشوع برای عبادت خداوند متعال از خانه بیرون میآیم 
و به مسجد می‌روم. اما همين که چشم من به او می‌افتد. آن خشوع من از بین می‌رود و 
برای همین فوراً ان ..." می‌خوانم. 

مریدی که آداب را نداند یا شیخ به او یاد دهد ولی او عمل نکند. زود گرفتار 
فریب «شیطان» می‌شود و «شیطان» نمی گذارد کارش به جایی برسد. آن آقای چابهاری 
که انن زوزها کلا نایدا است» یکف:مدت کوتاهی هم ‌ظور کرد ومن یککبار بر او 
خشم گرفتم. اما این روزها کلاً ناپیداست و اصلاً به مدرسه نمیآید. مثل این که 
خودش به پیری و کمالات رسید. 

زمانی یک -دو طالب بودند که در هر جا من نماز می‌خواندم» کنار من می آمدند 
و ادای مرا در می‌آوردند! ذهنم کل درگیر آنان بود. اصلاً نمی گذاشتند خشوع‌ام حفظ 
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شود. هميشه دنبال من بودند. در صف اول که ایستاده بودم یکی از آنان حتماً پشت 
سر من میایستاد و چون به عقب نگاه می کردم» می‌دیدم که همین‌جا است! گویی 
دایم مراقب من بود. از این وضع سخت اراحت بودم. با خود می گفتم خدایا چه کار 
کنم؟ و واقعاً نمی‌دانستم چه کار کنم. مگر آن که نمازم را رها می کردم يا کل از این 
جا می‌رفتم. کلاً کلافهام کرده بودند. آخر الامر به آن دو به تندی تذ گر دادم. آخر 
من تا کی باید صبر می‌کردم؟! او چه می‌داند که وقتی به دنبال‌ام حرکت می‌کند» فکرم 
را مشوش می‌سازد. با این کار به جای آن که من از او خوشم بیاید» ناراحت می‌شوم 
و در این صورت چه فایده‌ای از من به وی می‌رسد؟! 

آداب مریدی این‌ها نست؛ چون این‌ها اصلاً آداب نیستند و بلکه ادتک‌های ظاهری 
هستند که به هیچ نمی‌ارزند. آداب در اصلء آداب قلبی و معنوی هستند که در رفتار 
ظاهر می گردند. من مرید واقعی خودم را هر زمان می‌شناسم. چه بسا مریدانی که در 
تمام عمر مرا ندیده‌اند و بعد از پنجاه سال که برای اولین بار همدیگر را می‌بینیم» می‌دانم 
که مرید من است و نسبت به من ادب قلبی دارد. 

ادب. از تمام چیزها بهتر و از تمام مقامات بالاتر است. با هر کس باید رفتاری را 
در پیش گرفت که او خوش‌اش یاید» نه آن که موجب آزارش گردد. «بهشت آن‌جاست 
که آزاری نباشد». 

اکنون همان‌طور که حضرت :«تهانوی»ع4 فرموده ما از دست مریدان و طلاب 
وین در رنج‌ایم. چه توقعات بزرگی دارند از ما برعکس اهل نیاز که زیاد توقع 
ندارند. کاش ما نیز به مریدان خویش دستور می‌دادیم ابتدا پروند آداب شیخ و شرایط 
مریدی را یاد بگیرند. 

کاش کسانی که طالب و یا مرید می‌شوند» بروند کتاب‌های همین بزرگان در مورد 
آداب پیری و مریدی را بخوانند! 

در هر حال پیامبر ما - ِْ - جلوتر این حالات را پیش‌بینی کرده‌اند و اساتید و اکابر 
ما هم تذ کر داده‌اند. پس ما هم در این چهار روز زندگی‌مان با این وضع بسازیم بهتر 
است. من شما را متوجه می کنم تا بدانید. 
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موضوع حضرت «موسی) و «هارون» ما برای ما و شما یک درس بز رگ است. 
آفرین بر حضرت «هارون» م4 به سب صبر و حوصله و ادب بز رگاش! 
ها در اظهار ادب نباید تکلّف کرد 

به مناسبت بحث ادب و اهمیت آن, اين نکته را باید یادآوری کنم که ادب در 
اصل» ادب قلب و آداب معنوی است که اثرش در رفتار ظاهر می‌گردد نه تکلف‌هایی 
که باعث آزار طرف می گردد. من این تکلف‌ها را نه برای خود و نه برای شخصی 
که انجام‌اش می‌دهد. نمی‌پسندم. پیامبر خدا نیز چنین بود. له به ایشان 3 
فرمود که بگوید: ما أَا من کین اص: ۸۶] یعنی من فردی متکلف نیستم. 

من در طبع‌ام بی‌تکلفی زیاد هست. در هیچ کاری تکلّف را دوست ندارم. حتی 
راضی نیستم کسی کفش‌هايم را راست کند. ورنه برای اين کار مولوی «عبیدلله» 
صاحب که نزد من خیلی محترم است» برای راست کردن کفش‌ها و خدمت کردن 
اس از دیگران بط داش موز شا کزان فیس اس واه یش 
رابطه دارد. همچنین مولوی «قادربخش»۳" و بعضی دیگر از بزرگواران. همین مردان 
بودند که روزگاری از آن طرف کوه‌ها هیزم در بغل و در فصل‌های کم آبی مشکیزه 


بر دوش می‌نهادند و به منزل من می‌آوردند. با این وضع اگر اینان به غرض اظهار ادب 


این گونه امور را در حق من انجام دهنده ناراحت می‌شوم. 


اا استاد و شیخ حق دارند شاگردان و مریدان خود را تنبیه کنند 
از جریان حضرت «موسی» و «هارون» معلوم شد که اگر خطا و لغزشی از 
مرید یا شاگرد سر زد شد استاد و شیخ حق دارند او را تبیه کنند؛ مساوی است که تنیه 


۱ از شاگردان قدیم و مسن ملف گرامی عِ. اهل روستای پادیگ (خداآباد). فردی بسیار مخلص 
و عابد و خوشاخلاق و ساده‌زیست بود. سال‌ها بعد از مولف گرامی عِ وفات یافت و در پادیگ 
مدفون است - خدا رحمت‌اش کند. 
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2] ادب در برابر استاد. در شرایط سخت هم باید مراعات شود 

منظور از ادب این نیست که شاگرد یا مرید تا زمانی که با برخورد تأدیبی تند يا 
تنبیه عملی استاد و شیخ مواجه نشده. مراتب ادب را اجرا کند» بلکه زمانی که نوبت به 
چشیدن ضرب و تهدید و پرخاش از دست آان برسد نیز -مثل حضرت «هارون» 3 
در مقابل «موسی» مب چیزی نگوید و جوانب ادب را پاس دارد. اگر چنین کند او 
یک شاگرد و مرید واقعاً موب محسوب است. 

گاه اگر استاد شا گردان را عملاً تیه یا تند سرزنش کند» بعضی از آنان ممکن است 
او را بزنند. بعضی از طلبه حتی با خود ما در گیر شده‌اند و از ناحه‌ی آنان متحمل ضررهای 


دینی و دنبوی شده‌ایم! 


آ*] استاد می تواند شا گردش را در جلو دیگران بز ند 

از این آیه ثابت شد که استاد علمی یا شیخ طریقت اگر یکی از شاگردان با 
مریدان‌اش را در اشتباهی دید حق دارد او را در منظر عام بزند. مثلاً آگر من امروز 
یک مولوی بز رگ و مسن از شاگردان خودم را در جلو شما بزنم حق دارم و وظیفه‌ی 
او نیز آن است که سرش را پایین بیندازد و چیزی نگوید! اگرچه موهایش سفید و به 
ظاهر هم‌سن باشد و مثل من در نظر آید. 


... هر چند که شا گرد به یک مقام عالی نابل گردیده باشد! 

همچنین معلوم شد که شاگرد يا مرید هر قدر هم به مقام بالا نایل شده باشد استاد 
حق دارد او را در قبال خطاهایش لساناً با عملاً تبیه کند. بینید؛ حضرت «موسی» تا 
حضرت «هارون» باس را که خود پیامبری بلندمرتبه و سنا بزرگ‌تر از او بو قولا و 
عملاً تییه نمود. اگر کار «موسی» 1 درست نبود و کوچک‌ترین ایرادی در این 
رویه بر وی وارد بود حتماً حداوند متعال او را متتبه می‌فرمود و بزر گی و جایگاه عظیم 
«هارون» سا را به وی فد کرش مرن اما می‌بينيم که در یک جای اقرآن» هم این 
تذ کر الهی وجود ندارد. ان بدان دلیل است که در نزد خداوند متعال هم قطعاً حضرت 
«موسی» لس این حق و بلکه صد برایر آن را داشت؛+ چون استادش بود. 


8 ۲۶۲ تبیین الفرقان| جلد هجدهم 


وقتی درباره‌ی حضرت «هارون,» لا وضع چنین است» شاگردان و مریدان که 
اصلاً جای بحث ندارند. کدام شاگرد و مرید مقام‌اش بالاتر از مقام «هارون» اس 


است؟! 


اقا اندازه‌ی مسنون ریش یک مشت است 

ضمناً جمله‌ی کریمه‌ی 9 تأخذ بلخیت یه [طه: ]٩۴‏ نشان می‌دهد که سنّت در ریش 
گذاشتن به‌اندازه‌ی قبضه است. طریق استدلال از این‌قرار است: 

قامت حضرت «موسی» و حضرت «هارون» "لب به هفت گز می‌رسیده است. 
مقتضای این قامت. برخورداری از یک پنجه‌ی بز رگ است. «اخذ لحیه» (گرفتن 
ریش) که در این آیه به کاررفته» بیان گر آن است که ریش «هارون» لا حداقل یکك 


لد 


قضه و چه بسا فراتر از آن بود؛ چه در غیر این صورت حضرت «موسی» تساه عیَِه نمی‌توانست 


آن را در قبضه‌ی خود بگیرد. بدین ترتیب آیه نص بر این مقدار ريش است و در 
کنار آن حدیثی نیز در این مورد روایت شده ست 0 
پس, سنت در مقدار ريش یک قبضه است و کم‌تر از آن ریش گفته نمی‌شود و 


در واقع تمسخر به سنت پیامبران ٌَ است 


گفت («موسی»): «پبس چیست حال تو ای 7 ی»؟» 9 گفت: «بینا شدم به آن‌جه سائر مردم بینا ننشدند به آن؛ 


۱ منظور این حدیث است: «آن النبي َ/ کان بأخذ ین یته؛ ین عرضها وطوفا.؛ (به روایت ترمذی در 
سنن از عبداله بن عمرو بن عاص <ْ مرفوعاً: کتاب الأأدب/ باب ۱۷ «ما جاء فی الاخذ من اللحیةه» 
ش ۲۷۶۲). بعضی در شرح حدیث مذ کور مقدار قابل قطع ریش را با استناد به فعل برخی از صحابه 
مانند «عمر» و «ابن عمر» و ابوهریره» هد » موهای زاید از یک قبضه گفته‌اند (ن.ک: فتح الباری: 
۳ ۵۱ - ۳۵۰- عمدة القاری: ۲۲/ ۷۲- اللاستذ کار: کتاب الحج/ باب ۳۴ «التقصیر»). ناگفته نماند که 
این روایت سنداً مورد کلام قرار گرفته است و اما اصل موضوع که کوتاه کردن ریش‌های دراز مفرط 
می‌باشد» نزد اغلب سلف - به اختلاف در مقدار آن - مقبول بوده است (ن .کک: همان منابع). فقهای 
احناف به جواز قطع ریش مازاد بر یک قبضه تصریح کرده‌اند. (بخوانید: فتح القدیر (شرح «هدایه): ۲/ 
۷- البحر الرائق: ۲/ ۴۹۰- تبیین الحقائق: ۱/ ۳۳۱- رد المحتار: ۳/ ۴۵۷ - ۴۵۶). 
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قبضت قَبضة ین آثر سول یدنا وکذاللک موَلتَ ی 
پس گرفتم مشتی خاک از نقش پای فرستاده («جبرئیل») پس افکندم آن ی 
تفیی 65 چم قال دب قاری ل نی َلحََة آن تقول لا مسامن 
نفس من» ٩‏ گفت: ح- ؛ هر آئینه سح که بکویی: "دست وایین ممجی سس 
ون لک موعدا 2-9 وانظر ال له آلننی ظلت علیه 
و هر آنینه ترا وعده‌ای دیگرست که خلاف کرده نشود در حق تو و ببین سوی معبود خود که مجاور 


اشده بودی بر آن. البته بسوزانیم آن‌ر؛ سپس پراکنده سازیم آن‌را در دربا؟ پراگنده‌ساختنی! 9 جز این نیست که معبود نسما 


سم 


5 ر و ۳ ۳ 2 رم 
دی لا له لا هو وس کل سم علما (چم 


ام ام 


خداست؛ آن که نیست هیچ معبود به‌حقی جز او. دربرگرفته است هر چیز را از روی دانش» * 


ادامه‌ی داستان «موسی» :اب (عاقبت شوم «سامری» و پایان داستان) 


اس 


این آیات پایان‌بخش قصه‌ی تفصیلی حضرت «موسی) عْیَِه در این سوره است. 


در آیه‌های قبل خواندید که حضرت «موسی» مش وقتی از «طور) 4 از 
گوساله پرستی قوم‌اش به حدی ناراحت و عصبانی بود که حضرت «هارون» 7 2 را 
مورد ملامت شدید قرار داد و اما پس از شنیدن اعتذار حضرت «هارون» سا متوجه 
شد که او در وظیفه‌ی نیابت کوتاهی نکرده و بلکه برای جلوگیری از تفرقه در «بنی 
اسزایل» رویهی مصلحانه‌ای,را اتضاذ کرده است؛ لذا عراز را پذیرفت و سین 
همراه با «هارون» ع و آن دسته از بنی‌اسراییل» که منکر پرستش گوساله شده بودند» 
به سراغ خود «سامری» رفت تا پپرسد چرا این کار را کرده است؟ 

در این آبات همین قسمت از ماجرا و نحوه‌ی برخورد آن-حضرت اش با سامری» 


ببان شده است. 
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۰ 
مف ۰ 


ار رز تست 
قال قَمّا حطبلک یسممری )٩۵(‏ 

حضرت «موسی) اس از «سامری» برسید: 
ما کَطبك یا سامریْ؟ - لفظ «خطب» در «عربی) به معانی متعدد به کار رفته است و قدر 
مشترکک همه این است که هر چه با این لفظ بیان گردد حتماً یک حادثه و امر بزرگک 
انسیا "ال با کر هه رنه محانی امشفته :وه و ال تعضر ات (فرسی اس روز می تران 4 
معانی زیر تفسیر کرد: 

حقیقت امر و شآن و حال تو چیست؟(؟ 

- مقصد و غرض تو چیست؟"" (چرا و به چه هدفی مردم را به پرستش گوساله 
وا داشتی؟) 

سبب و عامل اين کار تو چیست؟"" (چرا و به چه سبب چنین جنایت بس بزرگ 
و خطرناکی مرتکب شدی؟ چه عاملی باعث شد مردم را در اين اشتباه بیندازی که 
«موسی» فراموش کرده که برای جست وجوی خداوند متعال به جایی دیگر رفته؛ 
چون خدا همین جا حاضر است! و با این بهانه آنان رابه پرستش گوساله واداشتی؟) 

تو را چه شده( و مشکل تو چه بود؟ (تو ظاهرا مسلمان بودی و ما تو را یکك 
مسلمان واقعی و کامل تصور می کردیم. اما معلوم شد که یک منافق بودی و اثر 
رسوخ «کفر» و شوق گوساله پرستی آبایی در وجود تو باقی بوده است.) 


عذر تو چیست؟ (چه عذر و جواب معقولی در ایجاد این کار زشت داری تا 


۱- امام «راغب» ت گفته است: «طْبُ: الأمر العظیم الذي یکثر فیه التخاطب." (المفردات: ۱۵۰). ایضاً 
ر.کک: تبیین الفرقان: ۳۳۱/۱۳ و ۴۰۴/۱۴ 

۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۹- تفسیر قرطبی: ۲۳۹/۱۱ ایضاً ن.کك: تفسیر مظهری: ۴ ۴۴۴. 

۳ الکشاف: ۳/ ۸۲- تفسیر کییر: ۲۲/ ۰۱۱۰۱ 

۴ تفسیر مقاتل: ۳۳۹/۲ تفسیر بیضاوی: ۲/ ۵۹- البحر المحیط: ۶/ ۲۷۳- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۶۳- 
روح المعانی: ۱۶/ ۷۴۷-۷۴۸ 

هاز «سدی» این تفسیر مروی است: «ما لك يا سامري؟» (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۴۵۰ ش ۲۴۲۸۸). 
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از خود دفاع کنی و امروز از قهر و خشم من که رسواکردن و دعای بد بر تو خواهد 


پس در این‌جا تمام این معانی وفق می‌خورند. 


قال بَصَرتْ بمّا لم یروا به... (۶) 
این جواب «سامری) بود. 


ال بََرّتْ بِملم یبضروابه - گفت: دیدم آن‌چه که آنان (بنی‌اسراییل) ندیدند آن راد 

ضمیر مجرور #ابه4 به طرف لفظ «ماء ( در ما ) راجع است. 

مفسران در مورد کلمه‌ی یرت در کلام «سامری» که آیا از «تَصّر» است با 
«بصیرت». اختلاف رأی دارند؛ چه. «بصر» دال بر معنای «دیدن با چشم و به ظاهر» و 
«بصیرت» به معنای «دریافت و ادراکک چیزی با علم» است. 


بعضی از مفسّران آن را از (صر» دانسته‌اند. یعنی «سامری» گفت: من با این چشمان 
ظاهری خود چیزی دیدم که بقیه‌ی مردم ندیدند.*٩‏ 

برخی دیگر مانند «ابو مسلم اصفهانی» معتزلی» از مفسّران معتمد شافعی‌المذهب؛ 
و مولانا «محمد طاهر عُرَعشتوی» پیشاوری عْ که شاگرد مولانا «حسین علی» ط و 
همدرس مولانا «غلامله خحان» م بوده آن را از بصیرت» دانسته‌اند ٩۱‏ 

حال. در مورد اين مُصَر (چیز «دیده» و با «دانسته شده» توسط «سامری؛) - که چه 


بود - این اقوال و جود دارند: 


۱ تفسیر ابن ابی‌زمنین: ۱/ ۴۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۳۹- تفسیر کلبی (لسهیل) -تفسیر نسفی- تفسیر 
ییضاوی- تفسیر اب کثیر: ۳/ ۱۶۳- تفسیر مظهری. چنان که مولف گرامی ت در سطور آینده تذ کر 
خواهند داد» این تفسیر در اصل از ابن عباس و بعضی دیگر از صحابه جتّد و تابعین مروی است 
و جمهور مفسران به همین قول گرویده‌اند). 

۲ از قایلان اين قول همچنین این حضرات هستند: ابن جریج (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ٩۴۵۱‏ 
ش ۲۴۲۸۹ خود طبری (تفسیر: ۸/ ۴۵۱ مقاتل (تفسیر: ۳۳۹/۲ ابوعبیده و زجاج (به نقل رازی 
در تفسیر کبیر از هر دو: ۲۲/ ۰۱۱۰ زمخشری (الکشاف: ۳/ ۸۲ آلوسی (روح المعانی: ۱۶/ 
۸ سیوطی و محلی (هر دو در تفسیر جلالین: ۳۱۸) و امام راغب (المفردات: ۴۹. 
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طبق قول جمهور که در اصل از حضرت «ابن عباس» خلنه مروی است ‏ مصَ 
حضرت «جبرییل» ند و خاک و اثر سم اسب او بود که در جمله‌ی بعد از زبان خود 
«سامری» تببین شده است و من جریان‌اش را قبلاً هم بیان کردم. باز به طور خلاصه: 

در جریان تعقیب ؛بنی‌اسراییل» توسط «فرعون» وقتی حضرت موسی» اب با 
قوم‌اش وارد بستر دریا شد. «سامری» تحت تثیر نفاق درونی با خود گفت: «موسی» 
قومش را هلاک کرد! لذا با تتی چند از ياران منافق‌اش تصمیم گرفت آهسته در آخر 
هنهک ۵ تشر سر اه کی که نیهوت 
اگر «بنی‌اسراییل» دچار هزیمت شود به طریقی خود را در لشکر «فرعون» جا دهند و 
با چرب ‌زبانی و دروغ‌هایی از قهر و خشم او خود را برهانند و چنان‌چه «موسی» (نا3) 
برنده‌ی میدان شود. خود از قبل در میان قوم او هستند. 

در آن اثنا که «سامری» در آخر جمعیت حرکت م ی کرد. متوجه شد یک اسب‌سوار 
در پشت سر او و پیشاپپش لشکر «فرعون» حرکت می‌کند. چون نگاه کرد؛ دید 
«جبریل» ما است. آوردیم که او در دوران شیرخوارگی توسط «جبریل» نا پرورش 
حاصل کرده بود" و - چنان که «ابن عباس» شید گفته او را از همان زمان می‌شناعت(۴ 
و خود فردی فطرتا باهوش هم بود. در آن روز نیز که خداوند متعال «جبریل) ۳ 
جهت اطمینان بخشیدن به مومنان و کشاندن فرعونیان در داخل دریا به شکل انسان 
فرستاد» همین که «سامری» چشم‌اش به او افتاد» شناخت‌اش. (اين تیزهوشی («سامری» 
در تاریخ بشر غیرمتعارف نیست؛ کسان دیگری نیز در اين دنیا زیسته‌اند که از هوش 


۱-به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس لتدد: ۱/ ۳۲۰ و ۸۳۲۱ ش ۹۱۹ و ٩۲۲‏ و ۸۴۵۱/۸ ش ۲۴۲۹۱ و 
۲ و همچنین از قتاده و سدّی و ابن زید و مجاهد عه: ۸۱ ۳۲۱ و ۳۲۲ ش ٩۲۰‏ و ٩۲۳‏ و ٩۲۴‏ و۸/ 
۵۱ ش ۲۴۲۹۰ و ۲۴۲۹۳- و ابن ابی حاتم در تفسیراز ان عباس و قتاده و مجاهد: ۴/ ۱۸۸ - ۸۸۷ 
ش ٩۰۲۲‏ و .٩۰۲۳‏ علامه قرطبی و آلوسی از حضرت «علی مرتضی» <لننه نیز چنین تفسیری نقل کرده‌اند 
(تفسیر قرطبی: ۲۳۹/۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۴۹. 

۲-تحت آیه‌ی ۸۷ از همین سوره و همچنین در جای دیگری از همین کتاب: ۴۲۸-۴۲۹/۲ و ۱۳۸/۱۰. 

۳ تحت آیه های ۸۳ الی /۸٩‏ قسمت «غلوه و معارنه»/ تحت عنوان «سامری» کی بود؟). 

۴به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس نشند: ۱/ ۳۲۰ ش ۹٩۱۹‏ و از ابن جریج لب مقطوعا: ۸/ 
۱ ش ۲۴۲۸۹. ایضاً تفسیر بغوی: ۲۲۹/۳. 
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بسیار بالا و فوق‌العاده برخوردار بوده‌اند. مثلاً در مورد «ابو علی سینا» گفته شده که در 
شش ماهگی شخصی را دیده بود و بعد از چهل سال بازش شناخت!) 

ناگهان توجه «سامری» به علف‌هایی جلب گردید که در رد پای اسب «جبریل» 1 
سبز می‌شدند: او جون قدرت «خریل اه را در دوران سکرنت ذرغان در طرز 
تغذیه‌اش دیده بود» او را یکك شخص صاحب کرامات و دارای افعال خارق العاده 
می‌دانست و چون آن روز سبزشدن بلافاصله‌ی علف در زیر سم اسب او را هم دید 
دانست که ما در آن‌ ها کک‌ها آثاری نهفته اسر لا زود خود واه آن قسمبت 
رساند و مشتی از خاک‌ها را برداشت و با خود نگه‌داشت که شاید روزی به دردش 
بخورد. 

جمهور صحابه جت و مفسّران به همین قول گرویده‌اند*؟؛ از جمله صاحب «روح 
المعانی»(" که محققی بز رگک وبرجسته است و صاحب «کمالین» ط (نویسنده‌ی حاشیه‌ی 


«جلالین») و صاحب بیان الق رآن( حکیم لاْمة علامه «نهانوی» ط همین تفسیر را 
اختیار کرده‌اند (۵ 


۱ از «ابن عباس» تین مروی است که در قلب «سامری» این مطلب القا گردید که آن خاک‌ها را بر 
هر چیز به هر نیتی بپاشد و بگوید: "بشوا" همان طور می‌شود. (به روایت طبری در تفسیر: ۱/ ٩۳۲۱‏ 
ش .)4۱٩‏ بعضی سخن او را که در جواب «موسی» اب گفت: #کدّللک سوت ی تفیی (طه: 4۹۶ 
به همین معنا گفته‌اند. 

۲ علامه «ابن کثیر»ِْ فرموده: «نزد بسیاری از مفسران یا اکثر آنان قول مشهور همین است.» (تفسیر 
ابن کثیر: ۳/ ۱۶۳) و علامه سید آلوسی»:؛ هم گفته است: «تفسیری که از صحابه و تابعین ماع 
مروی است. همین است و اکثر مفسران از آنان پیروی کرده‌اند.» (روح المعانی: ۱۶/ ۷۴۹. ایض 
ن.کک: بیان القرآن: ۸۷ ۳۲ 

۳-روح المعانی: ۷۴۹/۱۶ 

۴ بیان القرآن: ۳۲/۷ 

۵ اغلب مفسرانی هم که در جمله‌ی اول» سر را به معنای بصیرت یعنی «عرفت» و «علمت» تفسیر 
کرده‌اند و در تحت پانوشت قول اول منبع اقوال‌شان را آوردیم -در این جمله مثل جمهور قایل‌اند؛ 
از جمله: طبری» مقاتل» بیضاوی» زمخشری» ابن کثیر فرطبی» آلوسی و .. ط . همچنین این 
مفسران: بغوی (تفسیر: ۸۱ ۷۲ و ۷۳ و ۲۲۹/۳ ابن عطیه (المحرّر الوجیز: ۱/ ۷۸ ثعلبی (الکشف 
والبیان: ۶/ ۰۲۵۸ قاضی ابوسعود (تفسیر: ۳/ ۶۶۲ مفتی محمد شفیع (معارف القرآن: ۶/ ۱۴۴ 
(ترجمه‌ی فارسی: ۱۹/۹ ) و ... (ناگفته نماند که برخی از اینان مانند «بغوی» و «ثعلبی» و «یضاوی» 
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گفته شله است: دلیل نجات «سامری» منافق از درا آن بود که خود را شیه حضرت 
(موسی) اس عه در می‌آورد. 

از گروه دوم «ابومسلم» «مصَر) را بطلان دین حضرت «موسی)» ء اس می‌داند. . بعنیی 
«سامری» به حضرت «موسی» تن گفت: «من به بطلان دین تو پی بردم که دیگران 
پی نبردند.) 

«غورخوشتوی؛ بِّمی گوید: منظور اوه علوم ونتایج دینی آبین حضرت «موسی» اب 
است. یعنی: «من با تحقیق در دین تو و در نزد توء به حقایقفی دست یافتم که آنان (ابنی 
اسراییل») به آن دست نیافتند و از این رو فکر کردم دین تو حقيقت دارد و آسمانی 
است.) 

این اقوال در ارتباط با جمله‌ی بعد که دنباله‌ی سخن «سامری» است. بیشتر روشن 
می‌شوند. او گفت: 
تفه ناگرا مول لها وگزلك سول ی نفیق - «قیض» بعنی «چیزی را در مَشت 
و پنجه گرفتن» . #قبَضعَه در اصل نام «ّشت ت دست» است. وقتی کسی چیزی را در 
یک پنجه‌ی خود می‌گیرد و مشت‌اش پر شود. می گویند: آن را در «قبضه‌ی خود 
گرفت. به چیزی که در مشت آمده نیز به همین مناسبت «قبضه» می‌گویند. مرجع 
ضییر هدر چاه است. 

سوت از «تسویل» به‌معنای «آراستن و مزین کردن» است. ترجمه‌ی خاص آن 
در «بلوچی» [و «فارسی» «دادن نقش و نگاز به چیزی» است و در «فارسی» به آن 
«آرایش» [نیز] می‌گویند. در «فارسی) قدیم به چیز بسیار منقش و چند رنگگ» ؛بوقلمونی» 
و «نقش بوقلمونی) م ی گفتند. در اصطلاح» «تسویل» به مزیّن کردن چیزی که در 
حقبقت آن زینت و زیبایی را ندارد برای فریب دادن دیگران می‌گویند. کسی که 
دست به چنين کاری می‌زند. در واقع مصداق «جو فروش و گندم‌نما» را به نمایش 


می‌گذارد. #کدلاک سوت ی تفیی یعنی: نفس من مسأله را اين گونه در دل من 


در مورد یس هر دو معنا («رْیت» و «عرفت») را ذک رکرده‌اند و اما همه در تفسیر #أنر سول 
اتفاق دارند که اثر قدم اسب «جبریل» ات4 است). 
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ریت (و کسی دیگر به من دستور نداد). 

حال به تفسیر سخن «سامری» طبق اقوال مختلف برمی گردیم 

طبق قول جهمور ین آثر سول یعنی «ين آثر فرس الزسول» به معنایی که قبلا 
بیان داشتیم. یعنی پس (وقتی من آن‌چه را که «بنی‌اسراییل» ندیدند. دیدم که همانا 
خاک زیر سم اسب بود)؛ مُشتی (مقداری از آن) خاک از جای پای اسب «جبریل» 
(نأن) برگرفتم. معنای اه نیز طبق این قول چنان که آوردیم این است: پس 
من همان مشت خاک را (در شکم و قالب آن گوساله) ریختم. (چون می‌دانستم از 
آن خاک‌ها حتماً به نوعی و مقداری آثار حیات ظاهر خواهد گردید.) 

پس» «جبریل» اج در آن روز پیاده نبود که از زیر پای خود او چیزی برداشته 
شود. بلکه سوار بر اسبی بود و از زیر پای اسب آن مشت خاک برداشته شد. 

و امّا تفسیر آیه از نگاه کسانی که َصرْ4 را از ابصیرت» می‌دانند: 

گفتیم که به نظر ِِ » منظور «سامری» از #بصرْت بما لم یبَصوا یه بطلان 
دین حضرت «موسی» نان بود. طبق آن توجیه در این جا مقصودش از فََبَضتَ یه 
ن أَثرَرْسُولِ4» آثار و سنن و تعالیم دینی و از سول فرستاده‌ی خداه حضرت 
مایق از فان تام ان آنار قستی ماش سر آ ای که وه 
«سامری» با بازخواست حضرت «موسی» نم روبرو گردید ناگزیر شد به حقیقت 
اعتراف کند و از کذب و کتمان اجتناب ورزد. لذا گفت: 

«من بطلان دین تو را دیدم (با علم خویش به حقیقت آیین تو پی بردم) و آنان 
ندیدند (ندانستند؛ چون فهم و درک این حقیقت مخفی برای آنان مقدور نبود). و ذا 
آن اندازه از آثار و سنن و مسایل شریعت تو که ابندءا فراگرفته بودم» همه را انداختم 
(رها ساختم)." " 

به تعییری دیگر: او با اين بیان فهماند که تا آن وقت بر این باور بودم که آیین تو 


یک آیین حق و صحیح است. اما رفته رفته بر من روشن شد که یک آیین نادرست و 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۱۱- البحر المحیط: ۶/ ۲۷۴- روح المعانی: ۱۶/ ۷۴۹-۷۵۰ 
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بی‌اساس است (وتمام آن چه انجام دادی از شکست‌دادن «فرعون» شکافتن دریا و ... 
همه طلسم و جادو بود.) و اکنون که تو و آیین تو را خوب شناختمء آن را دور انداختم 
و روی به‌سوی آیین پیشین‌ام (که عبارت از گاوپرستی بود) آوردم و مردم را نیز به 
همان ی که حق می‌دانستم» دعوت دادم. 


مام «رازی» عِ نظریه‌ی «ابومسلم؛ را «آقرب الی التحقیق» خوانده(" و به همان قول 


گرویده است. 
از این گروه مولانا (محمد طاهر غرعُشتّوی» پیشاوری ‏ کلام «سامری» را این 


من با تلم در نزد تو و تحقیقاتی که در دین تو انجام دادم به نتایجی دست یافتم 
که آنان («بنی اسراییل») به آن دسترسی پیدا نکردند و فکر کردم دین تو حقیقت دارد 
و آسمانی است؛ تا آن که مُشتی ناچیز (یاره‌ای) از اعمال و آثار تو را حاصل کردم. 
(«ف» طبق نظر ایشان سل به معنای «حتی) است و «اثر» به معنای گفتار «موسی» اش 
می‌باشد؛ چنان که حدیث پیامبر ََع را «اثر» می‌گویند.) به عبارت دیگر: او گفت: 
ادراکک من از آنان بیشتر بود. آن‌قدر از اعمال و سنت‌های تو را که من خوانده‌ام و 
اختیار کرده‌ام» آنان نخوانده و اختبار نکردند. اما اکنون بدون قصد و اراده دستخرش 
فریب «نقس» خود گشته‌ام و آن گفتار و علم و اثر تعلیم را ترکک دادم. حال» هر 
تنبیهی که در نظر داری» در حق من عملی کن !۲ 

این دو قول اخیر خلاف قول جمهور و جزو آرای فردی هستند.!؟ 

در این مورد از «بهود» هم قولی وجود دارد که برخی از مفسران نقل کرده‌اند. آنان 
ری کون آن چه «سامری» در داخل مجسمه‌ی گوساله انداخت. تعویذی آسمانی 


۱و برای آن وجوهی ذکر کرده است (تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۱۱. 

۲ در مورد اين که «سامری» از ابتدا منافق بود یا اول ایمان آورده بود و پس از خروج از دریا منافق و 
مرتد شدء هر دو قول وجود دارند. اما به قول جمهور از همان اول منافق بود و کفرش را از مردم 
پوشیده می‌کرد. 

۳ علامه «آلوسی»ع وجوهی را که امام «رازی»ج در تقویت نظر «ابومسلم» آورده؛ با دلیل رد کرده و 
قول جمهور را اثبات نموده است. (ن.کک: روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۱- ۷۵۰). 
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بود که حضرت «یعقوب» ما از صحف خود نوشته و در گردن فرزند بسیار محبوب‌اش» 
«بوسف» 3 انداخته بود تا میادا گرندی به وی از ناحبه‌ی دشمنان و حبوانات و با 
پر آفران‌اش اسان ریت یرسفا انم یل زا زر شرف تطرط نکیوارشت 
بود و پس از او به اولاد و نسل‌اش که همین «بنی‌اسراییل» بودند» رسید و بعد «سامری)» 
به طریقی و حبله‌ای آن را به دست آورد و از خاصیت‌اش برای دست‌یابی به هدف 
خود بهره جست."" او آن را در گلوی گوساله بُست و آن مجسمه هم شروع به خوار 
کرد؛ همان‌طور که گاهی برای کارهایی سوره‌ی «یاسین» شریف را بر کوزه‌ای 
می‌خوانند و کوزه شروع به حرکت می کند. پس طبق این قول, منظور از ان همین 
تعویذ و از َرسول4ه پیامبر گذشته یعنی حضرت بوسف» نا می‌باشد. 

این توجیه یهودیان هم باطل است.!؟ 

تفسیر صحیح از میان اين اقوال» همان قول جمهور است که از حضرت ابن 
عباس» خْ مروی است. صاحب «روح المعانی» 9 ایراداتی را که بعضی از منکران 
کرامات و خوارق عادات بر توجبه جمهور وارد کرده‌اند» در تفسیر خود آورده و 
جواب داده است!" فجزا ال خب احزاء! 


سم سوم 2 م 


قال مب قرک نی لحََوة آن تقول لا مسامن... )٩۷(‏ 
ال قاْمَبِ فان لك نی الکیاة. ۰ -(حضرت «موسی) اس ) اس به «سامری») گفت: «برو؛ سزای تو در 


زندگانی این است که بگویی: دست نزنیدا ». 


در یک روایت تفسیری آمده است که حضرت «موسی) اسر تصمیم گرفت «سامری» 
را در قبال آن جنایت نابخشودنی به قتل برسانده اما حداوند متعال به توسط «جبرییل» مب 


۱ به نقل سید آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۱. 

۲ علامه «سیّد آلوسی»ِ پس از نقل این قول» گفته است: «م مجی عندنا خب صحیخٌ ولا ضعیفٌ بل 
ولا موضوغ فیما زعموا.» (روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۱). مولف گرامی ت؛ پیش از اين در تحت آیه‌ی 
۸ نیز این روایت اسراییلی را آورده بودند و در پایان گفته بودند: «بطلان اين قول ظاهر است و 
برای آن نیازی به ارایه‌ی دلیل نیست.» 

۳ بخوانید: روح المعانی: ۱۶/ ۸۷۵۰-۷۵۱ 
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او را از کشتن وی منع فرمود."٩‏ (به ایشان 4 گفته شد که هنوز عمر او باقی 
است؛ می‌توانی در حق او دعای بد کنی. در صورت کشتن زحمت‌اش یکباره کم 
می‌شد و بنابراین؛ اگر زنده در عذاب می‌ماند و تا دم مرگ بار رنج و رسوایی می کشیده 
بهتر بود.) به قولی دیگر: به نظر و در ذهن خود ایشان م3 آمد که او را زنده در 
عذاب بکذازد. قرنی این تصمیم آن‌حضرت ام به «سامری» گفت: 

#فََذْهَبِ ... #: برو ۱۰.۰ 

معنا این نبود که از وادی «تیه, خارج شود؛ چون «تیه» به عنوان زندان به مدت 
چهل سال برای همه‌ی آنان مقرر شده بود و هیچ کس نمی‌توانست از آن خارج گردد؛ 
بلکه این فرمان بدین معنا بود: «از گروه «بنی‌اسراییل» جدا شوا» چون بقیه‌ی قوم همه 
دوباره ایمان آوردند. لذا حضرت «موسی) اس خطاب به «سامری» دستور داد از میان 
«بنی‌اسراییل» خارج شود که مسلمان نیست و بلکه منافی است. 

و فرمود: 

رت لک لحَوة آن تقول لا یساس یعنی عذاب دنیوی تو این باد که در تمام 
زندگی خویش با زبان خود بگویی: به من دست نزنید (و با من معاشرت نکنید). 

گویی به او حالی کرد که دعای بد من برای ذلّت تو کافی است؛ ذلتی که نه کسی 
بتواند به یاری تو برخیزد و نه تو خود راضی شوی کسی با تو تماس بگیرد. حتی اگر 
لباس تن‌ات با دیگری و يا لباس دیگری با تو تماس یابد. ناراحت خواهی شد. 

در پی دعای بد «موسی» ما » «سامری» مبتلا به یک تب شید گردید که از نوع 


«تب سیاه» با (مالت» و «حصبه) بود. 
در آن حالت هر کس به او نزدیک می‌شد. داد می‌زد: 1 ما۳6 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۷۵. 

۲-«موسی ات از «بنی‌اسراییل» کسی را جز به حد یا به فرمان وحی نمی کشت؛ لذا «سامری» را به اجتهاد 
خود عقوبت نمود.» (البحر المحیط: ۶/ ۲۷۴). تبیین حکمت این عقوبت بعداً در قسمت «غلوه و 
معارنه) خواهد آمد. 

۳ البحر المحیط: ۶/ ۲۷۵- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۲ 
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کلمه‌ی #[۷ یساس مفهوم نهی دو جانه‌ای داشت. یعنی نه شما به من دست بزنیده 
نه من به شماً دست می‌زنم. 

این دعا «سامری» را به خاک ذلّت نشاند. چنان شده بود که اگر کسی به او دست 
می‌زد از یکک‌سو تب به وی سرایت می کرد و از سوی دیگر بر شدات تب خود «سامری» 
افزوده می‌شد و به‌همین دلیل مردم از نزدیک‌شدن به او خودداری می‌کردند( و 
هرجا او را می‌دیدند با پرتاب سنگگ به‌سوی او همچون سک او را از پیش خود 
می‌راندند و او خود هم از ترس حادترشدن مریضی‌اش از نزدیک شدن با مردم بیم 
داشت. سرانجام «سامری» ناگزیر شد خود را دور از مردم و پنهان از چشم آنان نگه 
دارد. 

و «موسی)» ء همچنین به وی گفت: 
وان لك مَوعران تخکنه 9 موعد 4 مصدر میمی به معنای «میعاد» و «وعده» است. بعنی: 
«و به تحقیق برای تو میعادی یا وعده‌ای - (نزد خداوند متعال) هست که تو از آن به عقب انداخته 
نمی‌سوی» منظور این است که عمر تو هنوز باقی است و فعلا در ان جا بقية العمر باید 
به همین حالت عذاب آمیز بگذرانی و در قیامت برای تو قرار و وعده‌ای هست که 
حتماً تکمیل خواهد شد و در آن جا نیز رسوایی و عذاب بر تو خواهد آمد! 


شا , پس از دعای بد بر «سامری» به او 


خلاصه‌ی تفسیر اد ین که: حضرت «موسی» تساه 
که تم خر ان عراز 
می کشد؛ موعدی که در حقات تخلف‌ناپذیر است. 

و فرمود: 

(اين سزای خود توست. اما سزای خدای توء گوساله‌ات؛ پس): 
نز ]ات لین لت له عا فا -بنگر به‌سوی خدا و معبودت؛ خدایی که پبوسته (برای پرستش 
وی و سجده به آو) پیش او معتکف (و مقیم) بودی. 


«ظل» و «بات» به معنای «گذراندن شب و رور) ! است؛ «ظل» ی یعنی «تمام روزش را 


۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۰- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۱- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۲-... 
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سپری کرد و «بات» یعنی «تمام شب را گذراند» «عاکف» در این‌جا به معنای «مقیم) 


است. تیه ماه یعنی برای پرستش اوء روز و شب نزد او مقیم بوده‌ای. 


سار هه ور اه 
بان به او گفت: اين معبودی که مزین‌اش نموده‌ای و به مردم 


رت اموشی! 
ارایه کرده‌ای و خود دایم به آن مشغول بوده‌ای و دیگران را هم به‌سوی آن فراخوانده‌ای؛ 
ترا است که 
نرق -حتماآن را می‌سوزانيم. 


۳۹۹ 


لمسفَة لیر تفا - انسف» به‌معنای «یرا کندن و منتشر ساختن» بسن (0 و 


7 
حضرت «موسی» لا به «سامری» گفت: اکنون عاقبت معبودت را بنگر که ما 
چگونه آن پیکر کور و گنک و ناتوان را در آتش می‌سوزانیم و بعد خاکسترش را در 
آب می‌اندازيم. (آری خاکسترش را به آب می‌سپاريم تا آن را کاملاً حل کند و محو 
نماید و کسی نتواند حتی به ذرات آن دسترسی پیدا نماید و اين گونه نباشد که تو به 
گوساله‌پرستان دستور دهی بروند ذرات باقیمانده‌ی آن را جمع کنند که متبرک‌اند! 
کما این که بعضی از آنان با همین وضع فطراتی از آب آن دریا را از فرط محبت 
گوساله نوشیدند؛ چنان که در «قرآن» آمده است: «وتریو نی قلوبهم الْجل [بقره: 

۳ و این حال احمقان است! 


در زمان قدیم که پرستش قبور رواجی داشت. برخی از پرستند گان قبور و معتقدان 
زیارت کده‌ها از فرط اعتقاد» پیشاب «مُنجّاره؟ را بر رخسار خود می‌مالیدند! چون آن 
را متب رک می‌دانستند! آری؛ تعجب نکنید؛ من با آنان زیاد سر و کار داشتم و این مطلب 


را کسانی از خودشان که بعد توبه کرده بودند برای من تعریف کردند. می گفتند: ما 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۵- البحر المحیط: ۲۷۰/۶- المفردات فی غریب الق رآن: ۴۹۰. 

۲ برای اطلاع بیشتر برگردید به تفسیر این آیه در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۴ الی ۵۶ (چاپ او - 
۳۳ و ۳/ ۵۵ - ۵۴ (چاپ دوم -۱۳۹۸) ). 

۳ «منجار» کلمه‌ای «بلوچی» است و به مجاور و متولی زیارت کده‌ها و قبور اطلاق می‌گردد. حقیر فکر 
می‌کند این کلمه احتمالاً شکل تغییریافته‌ی واژه‌ی عربی «مجاور» باشد وله اعلم. (آزاد) 
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به زنان خود می‌گفتيم امروز وقتی «منجار» ادرار می کند» به او ظرفی بدهید تا در آن 
بشاشد و بعد برای ما بیاورید. و ما آن را به چهره و بدن خود می‌ماليديم. نمی‌دانم آن را 
به قصد تبرکك () همچنین می‌نوشیدند یا فقط به چهره و بدن‌شان می‌ماليدند. آنان 
حتی م ی گفتند: ما فکر می کردیم آبی پاک‌تر از آن نیست. (گویی آن را مثل آب «زمزم» 
می‌دانستند! - معاذ الّه!) به قول شاعر: 

«آب‌دست او شفابخش همه بیمارهاست! 


و ما نت نت 


و در پایان «موسی» ّ به مردم‌اش تذ کر داد: 


ی - جز این نیست که معبود شما همان «الله» است که جز او معبودی دیگر 


سک تین وسیع است؛ آن‌قدر که بر تمام کاینات علوی و سفلی و 


در این جا قصّه‌ی حضرت موسی» مب پایان می‌یابد 


علوه و معارونم 


اه منافقان در هر زمان «سامری»صفت‌اند 

در قصه‌ی «سامری» کارهابی از او نقل شده که در واقع عادت همه‌ی منافقان در 
هر زمان است؛ از جمله: 

۱ «سامری» کافر چون در میان «بنی‌اسراییل» زندگی می کرد به ظاهر خود را 
مومن نشان می‌داد تا از مزایای زندگی اجتماعی در بب بین آنان بهره‌مند گردد و در این 
راستا مزاحمتی برایش ایجاد نگردد و این عادت و روش منافقان در هر زمان است؛ 
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قلباً با کافران‌اند و در ظاهر با مومنان و به قول خداوند متعال: مَُبدیِنَ یی دك لک 
رل تلم ول" ال هَتوْلا رک [نساء: ۱۴۳ به مصداق این فرمان الهی آنان را می‌بینی که 
امروز تحت شرایطی با گروهی هستند و فردا تحت شرایطی دیگر با گروهی دیگر و 
پبوسته در این میان متردد هستند! 

۲ آوردیم که در جریان تعقیب «بنی‌اسراییل» توسط «فرعون» وقتی حضرت 
«موسی کلیمله» امد قوم‌اش را وارد بستر دریای شکافته‌شده نمود؛ «سامری» تحت 
تأثیر نفاق درونی‌اش با خود گفت: «موسی» قوم‌اش را هلاک کرد!؛ واز اين رو با 
تنی چند از یاران منافق‌اش تصمیم گرفت در آخر مردم آهسته حرکت کنند تا لشکر 
«فرعون» سررسد و با او نزدیکک گردند که در آن صورت اگر «بنی‌اسراییل» دچار 
هزیمت شود به طریقی خود را در لشکر «فرعون» جا دهند و با چربزبانی و بافتن 
دروغ‌هایی از قهر و خشم او خود را برهانند و چنان‌چه «موسی» (نای) برنده‌ی میدان 
شود خود از قبل در میان قوم او هستند. 

منافقان همیشه چنین‌اند. در موقعیت‌های حسّاس و غیرقابل پیش‌بینی موضعی 
دورویه اتخاذ می کنند؛ مانند آن‌چه «سامری» انجام داد و با آن‌چه در زمان «رسول 
لهس رییس منافقان «عبدالّه بن آبی» و سایر دار و دسته‌اش در پیش گرفته بودند. 
آنان در مسیر جهاد با هم می گفتند: اگر نبرد به نفع مسلمانان پایان پذیرفت و غنیمتی 
به چنگ مسلمانان افتاده ما هم در زمره‌ی آنان هستیم و چنان‌چه شکستی پیش آمد و 
بهره‌ای نصیب کافران گردید. خود را بار کافران معرفی خواهیم کرد و به آنان خواهیم 
گفت: مگر ما شما را از پیش به خطر اینان خبر نداده بودیم؟؟ و میگفتند: در آن 
صورت سریع‌تر هم به «مدینه» باز خواهیم گشت! 

۳. طبق تفسیر «ابومسلم» «سامری» به حضرت «موسی» اش گفت: «من ابتدا به تو 
ایمان آوردم و جزو امت تو گردیدم؛ اما بعد که من ناه کردم» دیدم دین تو حقیقتی 


۱-اين عادت منافقان در «قرآن» چنین منعکس شده است: ین ییون بح فان کاق آم قت ند 
ام نکن عم وان کان للگهرین تصیت تالم تخود لیم وتمتم من مین اه 


۴۱ 
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ندارد و لذا ان را ترکک دادم.» این هم یکی از عادات منافقان برای ضربه‌زدن به دین 


حقیقی است و در این دین هم نمونه‌هایی در صدر «اسلام» داشته است. الله» 5 در 
کتاب مجید خویش فرموده است بهودیان برای آن که دیگران را نسبت به «اسلام؛ 
بدبین و گریزان کننده به گروهی از میان خود گفتند: صبح منافقانه به نزد «محمد» 
( و بروید و بگویید به تو ایمان آورده‌ايم و بعد وقت شام دوباره کافر شوید(؟ و 
چون از شما پرسیدند چرا چنین کردید» بگویید: فکر می‌کردیم «اسلام» دین خوبی 
است و برای همین آن را اختیار کردیم اما بعد متوجه شدیم که اصل و حقیقتی 
ندارد! 


آنان این حقه را به عنوان روشی موثر برای ب رگرداندن و یا بدبین کردن دیگران 
نسبت به «اسلام» به کار می‌بستند. 


0 


۴ پس از عبور از دریا چون «سامری» منافق دید «بنی‌اسراییل» از «موسی» "2 
تقاضا کردند برای آنان خدایی مثل خدایان قومی که بت می‌پرستیدند» تدا رک ببیند» 
دریافت که بنیان عقیده‌ی این قوم به شلّت ضعیف و شکننده است و استعداد و 
گرایش انحراف در آنان هست و لذا پس از استقرار در «تیه» از غیاب حضرت «موسی» تم 
استفاده کرد ویّت مشهورش را درست کرد و آنان را به پرستش آن دعوت نمود. به 
طور کی باطل‌پیشگان و اهل بدعت و از جمله منافقان همواره از این کانال بر عقاید 
انسان ضربه وارد می کنند. آنان در طول مدّتی که در میان مومنان به‌سر می‌برند» نکات 
ضعف آنان را کشف و سپس از آن ناحبه به عقیده‌ی آنان حمله می کنند. 

۳)" 


ها اسب زند گانی! 


خداوند ذوامجلان اثر حیات را در هر چیز که بخواهد به قدرت کامل خویش پیدا 


آن‌جا که می فرمید: ات اه هل آلکتب عاملوا لت آنل ی آلنین الوا زچه ار 
مرو اجره للم یعون 4 (آلعمران: ۸۲, 

؟-اين وصف رس الحیا») برای اسب حضرت «جبریل» 1 در روایت مقطرع «سدی» نقل شدء 
است (به روایت طبری در تفسیر: ۱/ ۳۲۱ ش ٩۳۰‏ و در تاریخ: ۱/ ۲۱۸). و ثعلبی و بخوی توضیح 
داده‌اند: «لا یصیب شین الا حبی.» (الکشف والییان: ۱۹۴- تفسیر بغوی: ۸۱ 6۲. 
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می‌کند. در روحانیات آثر حیات وجود دارد؛ چنان که حضرت «خضر) شا ۳( 


هو 
ی پیت »کر آن فش از وم یرهم رز شا ی وا ۳ 
سوار بود» از حیوانات نبود» بلکه یک مخلوق روحانی بود که خالق دزاملال در اختیار 
«جبریل» مد گذاشته بود و به همین سبب در آن چنین خاصیتی وجود داشت 
«سامری)» اثر حیات به‌وجود آمده در زیر سّماش را می‌دید. 

حضرت «عبداله بن عباس» له - طبق روایتی دیگر از او۴۱ - خوار گوساله را 
اثری از حبات موجود در همان خاک گفته است.۲ یعنی در آن مجسّمه کمتل الحیات 
پیدا شد؛ اگرچه حرکت نمی کرد و فقط همان صدا از آن بلند می‌شد. قول جمهور 
همین است. 

این خواص در روحانبات جزو خوارق عادات است و خرق عادت به معجزه و 
کرامت حق است. 

شما حتی می‌توانید با استفاده از بعضی چیزهاه چیزهای بی‌جان دیگری را هم به 
حرکت درآورید. ما در فن طبٌ خاصیت مشهور «زیّق»* را به عنوان یک دارو 
خوانده بودیم. طبع «زییتق» این است که هميشه تکان می‌خورد و حرکت می کند و هر 
قدر هم سعی کنی که آن را پیحرکت نگه‌داری» نمی‌توانی؛ چون خاصیت‌اش همین 
است. این خاصیت ا«زییّق» باعث شده بعضی مکاران و شیّادان برای فریب مردم و 


قبولاندن قدرت خویش به آنان» آن را داخل چیزی مثل قوری و غیره قرار دهند و در 


۱ که مظهر غلبه‌ی روحائیت بود. 

۲- در این مورد حدیثی نیز آمده که قبلاً ذ کر شد و تخریج گردید (تببین ین الفرقان: ۰4۳۸/۱۷ 

۳ در سخنی که از ایشانخنتنه در ضمن «حدیث الفتون» 9 صدا به طرز ساختمان مجسمه 
نسبت داده شده است و سخنی که در این جا نقل می‌شود. غیر از آن است. 

۴ همان سخن ایشان خجْعنه در تفسیر َصرتْ (طه: ۴ات که ان وا دی تن ها یر سم 
اسب «جبریل» اب توسط «سامری» گفته است و در تحت همان مطالب تخریج گردید. در روایتی 
دیگر فرموده است: «گوساله فقط یک بار صدا داد و بس-» (تفسیر ابن ابیحاتم: ۱۸۸/۴ ش )٩۰۲۳‏ و 
طبق روایتی دیگر فرمود: «وقتی صدا می‌داد» مردم سجده می کردند و چون ساکت می‌شد» سر برمی‌داشتند.» 
(همان: ۱۸۸/۴ ش ٩۰۲۷‏ و ۲۰۴/۶ و 0۲۰۷ ش ۱۳۳۵۳ و ۱۳۳۶۷). 

۵ جبوه» سیماب. 
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فوری را محکم می‌بندند و بعد تند تکان‌اش می‌دهند و به قوری دستور دهند حرکت 
کند و قوری هم به سبب تحرکك «زییق» تکان می‌خورد و از جایی به جای دیگر 
منتقل می‌شود. اگر صبح تا شب آن را بچرخانی و حرکت دهیء می‌چرخد و حرکت 
می کند. شعبده‌بازان با استفاده از این ماده می کوشند برای خود پول و پله‌ای به‌دست 
بیاورند. 

در بسیاری از اشیا خاصیت‌های عجیب و غریب هست که عقل آدمی را در حیرت 
می‌اندازد و اين» از قدرت خداوند قدیر پدید میآید و چیز بعیدی نیست! امروز از این 
نو عجایب زیاد ظاهر می‌شوند که بعضی از آن‌ها ساخته‌ی دست خود انسان است. 
کشورهای پیشرفته برای جاسوسی دستگاه‌های کوچکی ساخته‌اند که بدون سرنشین 
پرواز می‌کند و بر فراز کشور دشمن و بر روی تأسیسات نظامی و مراکز مهم دیگر 
آن دور می‌زند و اخبار مورد نیاز را ضبط و یا مخابره می‌کند و دوباره به جای قبلی 
برمی گردد! ... و ابزار و دستگاه‌های عجیب و غریب دیگر. وقتی انسان‌ها قدرت ساخت 
چنین چیزهایی دارند» درباره‌ی خداوند متعال که این قدرت را به انسان داده است» 
چه فکر می کنید! 


آیا در گوساله‌ی ساخت «سامری» حیات پیدا شد؟ 

بعضی ٩!‏ -طبق آن چه در مطالب گذشته آوردیم -قابل‌اند: مجسمه‌ای که «سامری» 
ساخت. دارای نوعی حیات گردید و صدای خور اثر همان حیات بود. 

گروهی دیگر قایل‌اند: در آن گوساله نه حبات به‌وجودآمد و نه اثری از حیات 
ظاهر گردیده بلکه چنان که قبلاً از حضرت ابن عباس» خفسه نقل کردیم - آن یک 
مجسمه‌ی فاقد روح و حرکت بود و «سامری» برای آن که از آن صدایی بیرون آید» 
در ساختمان‌اش سوراخ‌هایی در نظر گرفته بود و صدای خور خور در اثر وزش و نفوذ 
هوا در آن سوراخ‌ها به‌وجود می‌آمد. او برای این کار دو سوراخ به عنوان سوراخ‌های 


بینی در قسمت سر مجسمه و چند سوراخ دیگر در زیر ماش ایجاد کرده بود. هر گاه 


۱-و به قول سید «آلوسی»:: بسیاری از مفسران» (روح المعانی: /٩‏ ۸۷. 
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باد از جانب سر گوساله می‌وزید» صدا از جانب عقب و هر گاه از جانب عقب می‌وزید» 
از سوراخ‌های بینی‌اش برمی‌خاست. نظیر این صداها در پدیده‌های الهی هم وجود 
دارد. شما شاید کتاب‌هایی از قبیل «حیات الحیوان» علامه «دمیری» و «عجایب 
المخلوقات» را مطالعه کرده باشید. در بعضی از آن‌ها از حبوانی سخن به میان آمده 
که دوازده شاخ دارد! یعنی شاخ‌هایش از شاخ‌های گُوزن هم بیشتراند. شاخ او از ین 
یکی است. اما در بالای آن دوازده شاخه‌ی دیگر سر برزده است. اين شاخ‌ها همه 
توخالی‌اند؛ هم بزرگ‌ترین شاخ و هم شاخ‌های منشعب و در هر یک از آن‌ها چند 
سوراخ وجود دارد و به همين سبب گاهی که این حبوان در معرض باد قرار می گیرد؛ 
از شاخ‌هایش آواز دلپذیری برمی‌خیزد و تا دور شنیده می‌شود. حیوان خود هم 
دست‌پاچه می‌شود و نمی‌داند آواز از کجا است و می‌ایستد و به آن گوش می‌دهد. 
حبوانات پیرامون هم به شنیدن آن آواز يکه می‌خورند و به آن گوش می کنند تا آن 
که باد تمام شود و آواز بند آید و آن گاه او راهش را می‌گیرد و می‌رود. این حیوان 
عجیب در براری «آفریقا» زند گی می کند و آن‌جا به کثرت پیدا می‌شود و بسا اوقات 
آن را برای نمایش به کشورهای دیگر می‌برند. 


اقا حضرت «موسی» .ابر چکونه مجسمه‌ی فلزی کوساله را 

تبدیل به خاکستر نمود؟ 

مجسّمه‌ی گوساله از فلز بود و فلز با سوزاندن ذوب می‌شود نه خاکستر. حال سژال 
بیدا می‌شود که حضرت «موسی) مد جطور آن را سوزاند و تبدیل به خا کستر نمود؟ 

این سال از آن جا مهم گردیده که باعث تعجب بعضی از مفسران شده است و 
کسانی دیگر حتی آن را تردید کرده‌اند. اما این چیز عجیب و بعیدی نیست. بسیاری 
ی کب ای ات وا ای ایک هن وی 
با ترکیب ماده‌ای دیگر می‌توان به راحتی آن‌ها را سوزاند. 

علوم امروزی ثابت کرده که با استفاده از یک‌سری ابزار با مواد به خصوص -همچون 
اسید - می‌شود فلزات را پس از ذوب کردن» خاکستر با حتی بخار نمود. خداوند 
متعال برای هر چیز ضد و نقیضی پیدا کرده است. 
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همه از ماده‌ای به نام «| کسیر خبر دارند و ما آن را دیده‌ایم. خاصیت این ماده آن 
است که اگر چند قطره‌ی آن را حتی بر پنجاه من طلا بریزند و بعد آتش بزنند. طلاها 
در چند لحظه مثل پنبه می‌سوزد و از بین می‌رود.*٩‏ 

غیر از مواد منفجره‌ای مانند «دینامیت» و غیرم چیزی دیگر هم هست که اگر 
قاری از آرالای شفت یه ها بکدارکو اش نتم سکن کاملا آنقن 
می‌گیرد و از بین می‌رود. 

پس هیچ چیز بعیدی در این جا مطرح نشده و تعجب مفسّران به این امر محلی 
ندارد. شاید در آن زمان این چیزها نبوده است و برای همین در توجیه این امر 
سر گردان شده‌انده اما امروز دیگر این چیزها در ردیف امور پیش پا افتاده جای دارند 
و باور کردن‌شان برای هکس آسان است. 

اين هم بعید نیست که «موسی» نا آن مجسمه‌ی فلزی را به طریق معجزه سوخت 
و خاکستر کرد( 

این هم گفته شده که آن‌حضرت ام بتدا با خود اندیشید که با چه ابزاری می‌تواند 
آن را بسوزاند و خاکستر کند. در همان حین «جبریل» نم فرود آمد و ایشان لب را 
به درختی راه نمود که اگر برگ‌اش را بر آن پیکره‌ی طلایی می‌بست. با آتش زدن 
کار هی وش ها کم من 


چرا «موسی» اس «سامری» را نکشت؟ 

در تبیین حکمت و سر اين که حضرت «موسی» نب «سامری» گوساله‌پرست 
گوساله‌ساز و فتنه گر را نکشت و بلکه کاری کرد که با تحمّل رسوایی زندگی کند؛ 
اين اقوال گفته شده است: 


۱ بعضی قایل‌اند حضرت موسی» :2 به همین روش‌های اکسیری آن پیکر را سوزاند. (به نقل سید 
آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۴- و مولائا تهانوی در بیان القرآن: ۷/ ۳۳- و مفتی محمد شفیع 
در معارف الق رآن: ۶/ ۱۴۶(ترجمه‌ی فارسی: ۱۲۱-۱۲۲/۹)). 

۲ به نقل قرطبی در تفسیر: ۲۳۳/۱۱ ایضاً معارف الق رآن: ۶/ ۱۴۶. 
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۱- صاحب البحر المحیط) - اين قول را نقل کرده - و صاحب «روح المعانی» 
هم به نقل از او آورده - که حضرت «موسی» نب خواست او را بکشد اما خداوند 
متعال آن‌حضرت ناب را از این کار باز داشت؛ چون انسانی سخاوت گر بود." او به 
این خصلت ضرب المثل بود؛ به حدی که گفته شده: در میان تمام ابنی‌اسراییل» و 
«قبطی»ها سخی تر از «موسی بن ظفر» (سامری) وجود نداشت. 

صاحب بیان القرآن». حضرت حکیم الأمت؛ مولانا «نهانوی)» « همین قول را 
اختیار کرده است(۲ 

(اين مطلب را مکرراً شنیده‌اید که خداوند متعال به کافر نیز در اين دنیا جزای 
کارهای یکاش را می‌دهد. به همین دلیل «هامان» را نیز در حادثه‌ی غرق «فرعون» و 
اد 


لشکرشنه نجات داد؛ چون او ِ ۰ عِیَه و خنداندن «فرعون» و 


درباریان وی» خود را شبیه «موسی)» ا لب می کرد و ادای حرکات و گفتار آن-حضرت 
را درمی‌آورد. حتی حضرت «موسی» ل یه از اين که او جان سالم به‌دربرد» 
اراحت شد؛ چون او هم سخت با آن‌حضرت 2 عداوت داشت ت و قلب ایشان تسد 
را بیشتر آزرده بود. خداوند متعال به ايشان ماد فرمود که به این خاطر او را غرق 
نکرد که هميشه در انظار مردم ادای تو را در آورده است و من مُشابهان محبوبان خود 
را که تو باشی» در دنیا عذاب نمی‌دهم.) 

۲ کمن دبخر یله سر در تخاب این مرآ برد که از جنش ال و 
به قول آن مفسر"۳: «بَدٌ فنبد ". یعنی او - طبق یکی از توجیهات که ذکر شد - به 
اعتراف خود دین «موسی» ‏ ع رز عار انداشست و لا خود از رحمت‌های خداوند 
متعال و از مبان مردم دور انداخته شد. 


۳ برخحی قایل اند: این سزا چون درست ضد خواسته و هدف و آرزویش بود» 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۷۵- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۳- الکشف والبیان: ۲۵۸/۶- تفسیر قرطبی: ۲۴۱/۱۱. 

۲-بیان القرآن: ۳۳/۷ 

۳ منظور علامه «سید آلوسی»تِ می‌باشد که سخن مذکور را به عنوان یکی از این حکمت‌ها ذکر 
کر ده است (روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۲). 

۴-«انداخت و به ازای آن انداخته شد.» 
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برای او مناسب تشخیص داده شد. آن بدیخت خواسته بود با مکر و شیادی بندگان 
صالح را از حضرت «موسی» ناب جدا و پیرامون خویش جمع کند و به خود معتقد 
سازد و به تعظیم و توقیر خود وادارد. اما «له»ج به او سزایی داد که به سبب آن 
برعکس آن‌چه انتظارش را داشت» تمام مردم از او متفر شدند؛ چنان که از نزدیک‌شدن 
با وی حذر می کردند و در عوض به خلاف خواسته‌اش؛ مردم به حضرت «موسی» 1 
وصل شدند. 

۴-به نظر بعضی این سزا انتخاب شد تا مناسبت تضاد با کار او داشته باشد. او کاری 
کرد که به ظاهر سبب حیات یک چیز بی‌جان گردیده بود و حال خودش به مرضی 
گرفتار گردید که سبب مرگ زنده‌ها می‌شد ٩۲‏ 

این سزا را چنین نیز می‌توان تعلیل نمود: او فعلی را انجام داد که در آن با قدرت 
خالقیت خداوند متعال در حیات‌بخشیدن تشابه کرده بود. او به زعم خود در حسد 
گوساله حبات تزریق کرد. بنابراین »36 هم او را به ضد آن سزا داد. یعنی به سبب 
آن فعل او که ظاهراً سبب حیات بود به سزایی گرفتارش کرد که سیب ممات خودش 
بود؛ تبی که برای همیشه در جان‌اش قرار گرفت و سخت او را می‌رنجانید تا آن که 
تمام اعضایش به تحلیل رفتند و افتادند و با همان وضع رسوا آمیز مُرد. 

۵-او چون ظاهرا مومن بود و نماز می‌خواند» کشته نشد. اساسا پیامبران مج اجازه 


نداشتند منافقان امّت خود را بکشند؛ چون این کار سبب نفرت دیگران می‌شد. 


حکم صور تگری در «اسلام» 

آیه به نوعی با موضوع صورتکری پیوند می‌خورد که در «اسلام» شد بدا تحریم 
گردیده است. در حدیث شریف آمده است کسانی که تصویرپردازی می کنند» گویا 
«مضاهات خلق اه" می کنند.۲1 یعنی خودشان را در قدرت اختصاصی «تخلیق» با خداوند 
متعال مشابه و برابر نشان می‌دهند." به عبارتی: گوبی چنین کسانی با این کارشان می گویند: 
۱- تا این جا همه‌ی اقوال مذ کور منقول از روح المعانی: ۷۵۳/۱۶- ۷۵۲ 


۲ حدیث مورد نظر با الفاظ و اسانید متعدد روایت شده است (ن.ک: پانوشت بعد). 
۳ و به همین دلیل در احادیث نبوی مستوجب شدیدترین عذاب گفته شده و مورد لعنت قرار 
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ای خدا! تو گفته‌ای خالق من هستم. اما اینک من هم مانند تو خالق چیزی شدم؛ بنگر 
چه درست کردم. عظمت گناه این کسان را از همین مطلب باید حدس زد! 


کسی که بدون ضرورت شرعی عکس تهیه می کند؛ ولو آن که مسلمان باشد در 
جهنم انداخته می‌شود و همان جا به او می‌گویند در تصوير یا مجسمه‌ای که دست 
کرد روح بدمد؛ ورنه؛ از جهنم رهایی نخواهد یافت!و مسلّم است که او هرگز قادر 
به این کار نخواهد شد.! چنین کسی اگر در دنیا صد تا عکس گرفته. در آن‌جا هر 
صد تا را می‌آورند و می‌گویند تا وقتی که حتی به یکی از این‌ها روح ندمی, از اين 
جا بیرون نمی‌روی!(۲ 


گرفنه‌اند. آم المومنین عائشة شا از آن حضرت شَ) روایت کرده است: «َشدّ لاس عذاباً عند له 
یوم القيامة الذین یضاهون - و در روایتی: یشبّهون - بخلق الّه.» و «ن من آشد الناس عذابا یوم القيامة 
الذین یصورون هذه الصور» و عبدالله بن مسعودثته روایت کرده: «أش الّاس عذاباً عند اه یوم 
القيامة الصورون.» (به روایت بخاری در صحیح: کتاب اللباس/ باب «عذاب المصورین یوم القيامة»» 
ش ۵٩۵۰‏ و باب «ما وطی من التصاویره» ش ۵۹۵۴ و الادب/ باب «ما یجوز من الغضب و الشدة لأمر 
ال ش ۶۱۰۹- و مسلم در صحیح: اللباس و الزينة/ باب ۲۶ «لا تدخل الملائكة بیتا فیه کلب و لا 
صور» ش ٩۱‏ الی ۹۸ (۲۱۰۷ الی ۲۱۰۹)- و نسایی در سنن مجتبی: الزینة/ باب ۱۱۲ ش ۵۳۵۶ و 
۷ و باب ۰۱۱۳ ش ۵۳۶۳ و باب۱۱۴» ش ۵۳۶۴ و در سنن کبری- و ... ). و همچنین روایت شده: 
«لعن رسول الّه َْ الذین یضاهتون بخلق الّه.» (به روایت دارقطنی در العلل از عائشة تا - و بزار 
در مسند: ش ۲۱۰ ) و با این الفاظ نیز: «... و لعن الصور - و در روایتی: - ... ولعن الصورین) (به 
روایت بخاری در صحیح از ابوجحیفه از پدرش ننه: البیوع/ باب «موکل الربا ...۸ ش ۲۰۸۶ و 
باب «ثمن الکلب»» ش۲۲۳۸ و الطلاق/ باب۴۹:مهر البغی». ش۵۳۴۷ و اللباس/ باب «من لعن 
المصوره ش ۵۹۶۲-و .... 

۱ مفهوم این حدیث نبوی است: «من صوّر صورً فان ال مه حتی نفخ فیها الروح؛ ولیس بنافخ فیها 
ید » (به روایت بخاری در صحبح از ابن عباس <ت: کتاب البیوع/ باب ۱۰۴بیع التصاویر التی 
لیس فیها روح وما یکره من ذلکك» ش ۲۲۲۵ و اللباس/ باب «من صور صورة کلف یوم القيامة آن 
ینفخ فیها الروح» ولیس بنافخ» ش ۵۹۶۳ و التعبیر/ باب «من کذب فی حلمه» ش ۷۰۴۲- و مسلم در 
صحیح: اللباس و الزینة/ باب ۲۶ «لا تدخل الملائكة بیتا فیه کلب و لا صور»» ش ۹٩‏ و ۱۰۰ (۲۱۱۰)- 
و ابوداود در سنن: الادب/ باب «ماجاء فی الرژیا»» ش ۵۰۲۴- و ترمذی در سنن: اللباس/ باب «ماجاء 
فی المصورین» ش ۱۷۵۱- و نسایی در سنن: الزینة/ «ذکر ما یکلف أصحاب الصور یوم القيامقه» 
ش۵۳۵۸ و ۵۳۵۹ و در سنن کبری: الزینة/ «التصاویر» ش ۹۶۹۷ و ۹۶۹۸-و ..). 

۲و اما اگر مسلمان بوده» محض به برکت ایمان روزی از آن خارج خواهد شد و بنابراین» منظور از 
وعید ذکر شده در حدیث. زجر مسلمان عاصی به سزای کافر است تا در دنیا بیشتر از آن بترسند 
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آقا شا گرد باید بر مسیر و عمل حقّی که استاد به او نشان داده باشد 

از عملکرد سامری» - که به توجیهی: «دین حضرت «موسی» نش را پسندید و 
مدتی بر آن باقی بود و بعد از آن تعالیم برگشت و همين سبب ذلت دنیا و آخرت‌اش 
گردید» - بسیاری از علما استدلال کردند که هر که نزد عالمی حقانی علم بیاموزد و 
بعد روش او را ترکث کند» سرگردان خواهد شد و اگر آن استاد بر وی دعای بد 
کند رسوا می گردد و ممکن است تحت آار بد آن دعا بمیرد. 


پس هر چه خوانده می‌شود. باید بر آن عمل کرد! 


اقا روش از بین‌بردن چیزهایی که مورد پرستش قرار می گیرند 
7 کمن که و ۳-0 7 3 
علما با تکیه بر کریمه‌ی لح [طه: ۹۷] گفته‌اند: هر چه مورد پرستش قرار 
گیرد؛ سنگ باشد با درخت و .۰۰ برای نابود کردن آن» سوزاندن‌اش جایز است؛ 
چون با این کار اثر آن چیز هم محو می‌گردد و پرستندگان بعد از آن به هیچ چیز آن 


لك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد ءاتینك من لد 


(ای «محمد») این چنین قصه می‌خوانيم بر تو از اخبار آن‌چه گذشته است و هرآئینه داده‌ايم ترا از نزد خویش 
3 ۳۹ 2 ضِ بپِ موه و و ۳ - 2 5 
ذکرا ( من عرض عنه فانه, تحمل یوّم القیلمة 7 
پندی ه هر که روی بگرداند از آن» پس وی برمی‌دارد روز قيامت باری را » 
4 ی موه وه 1 ت 
کنلیین فیه وَساء هم یوم الَقیمَة < یوم ینفخ نی آلصور 
جاویدان [می‌ماند] در آن بار و آن بد بار کشیدنی است برای آنان روز قیامت! ٩‏ روزی که دمیده شود در صور 
۶ . 


م2 77 

,2 و صدو و ی رز ور کر ی مر مر و م2 2 
مد و + دیا جح ۹ نت و و ۳ یه د 
وخشر آلمجرمین یومهار زرقا یتخفتورت بیتهم [ن لبنتم 

مر 


و برمی‌انگيزيم گناه‌کاران را آن روز کبودچنسم 9 پنهان حرف می‌زنند در میان خویش که درنگ نکردند (در دنیا) 


و پرهیز کنند؛ مگر آن که آن را حلال بداند که در آن صورت حدیث به ظاهر خود محمول خواهد 
بود. (ن. کك: فنح الباری: ۴۲۳/۱۳- عمدة القاری: ۲۲/ .)۱۱٩‏ 
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هگ 


ّ عغرا چم خن أغم بما ولو لد یِقول هم طریقة 


مکر ده شبانهروز * ما داناتریم به حقیقت آن‌چه می‌گویند؛ ناگهان "" می‌گوید بهترین آنان در روش: 
کچ 
ان لبلتم الا یوما 


«درنگ نکرده‌اید؛ مگر یک روز!» ۰ 


مفهوم کی آیه‌ها: خداوند متعال به پیامبرش - َو -متذ کر می‌شود که ما در این کتاب 
خویش برای تو اخبار گذشتگان را به طور واضح تعریف می کنیم و بنابراین» کتاب 
سرشار از مواد عبرت است و هر که از آن روی گرداند» روز قيامت برای هميشه زیر 
بار گران عذاب خواهد ماند؛ روزی که پوچی و کمی زند گانی دنیا برای مجرمان آشکار 
می‌گردد و خود هم به آن اعتراف می‌کنند. 


بط و مناسبت 

آیات پیشین حاوی داستان مفصنل زند گی حضرت «موسی)» ح از بدو تولد تا 
واقعات مربوط به «تیه4 بود. سر گذشت ایشان طشه حاوی سی حقایق و حکمت‌ها و 
درس‌ها بود؛ از جمله: 

«توحید» به‌ طور کامل مورد بحث قرار گرفت؛ چون در آن جریان رویارویی اهل 
«توحید») («موسی» اج ) با اهل «کفر» و «شرک» («فرعون» و «سامری» و پیروان 
گوساله‌پرست‌اش) بیان گردید و اين رویارویی به‌رستگاری مودان و نابودی مش رکان 
و کافران انجامید. 

و همچنین به‌طور ضمنی صداقت «رسول‌اله»شُ) نیز ثابت شد؛ چون ارایه‌ی 
چنین داستانی منطبق با واقعیت از زبان فردی أَمی نشانه‌ی ارتباط آن‌حضرت نا با 
منبع وحی و رسالت بود. (اين نکته, آخر سوره را با ابتدای آن هم پیوند می‌دهد که 
خبر از از صداقت «قرآن» و «رسالت» می‌داد.) و ..... 


۱ امام «دهلوی» طِ در این جا در ترجمه‌ی 4 «چون» آورده است. ما برای تطابق با تفسیر مولف 
گرامی ِ که بعداً می‌آید» ترجمه‌ی ایشان را آورده‌ایم که «ناگهان» است. 
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در اين آیات خداوند متعال به بیان حکمت نقل قصّه‌های گذشتگان می‌پردازد که 
همانا اثبات «توحید» است و در ضمن با ذکر سختی‌هایی که پیامبران پیشین در راه ابلاغ 
و نشر دین الهی متحمّل شده‌انده «رسول له قوت قلب یابد و تشجیع شود. 

همچنین روشن می‌کند که اهل «توحید و معتقدان به «معاد» چه فرجام نیکی دارند 
و اهل «شر کث» و منکران «معاد» باید منتظر چه عواقب بدی باشند. 


۳9 


رم 0 تم ف اس مر ف رس اسر 
کدلاک تقصل علیک من آنباء ما قد سَبَقّ... (49) 
کزوك‌تَقش عکیك من آنبآماقز سب سب - تشبیه کل لك » اشاره به قصه‌ی حضرت «موسی) عته اس 
است. یعنی همچنان ( که داستان «موسی» اس و رسالت او را در این کتاب («قرآن کریم؛) 
مفصلاً برای تو ای «محمد» بیان داشتیم) قصّه‌های دیگر پیشینیان را نیز برای تو بیان می‌داریم 
(تا مای‌ی تسلّی تو و سبب عبرت امّت‌ات باشد). و اين» دلیل «نبوّت» تو است؛ چون 
شخصی که در هیچ مدرسه و از هیچ استادی علم حاصل نکرده و با این حال وقایع و 
احوال انسان‌های ادوار گذشته را بدون کم و کاست و کمّا هی و دقیقاً منطبق با واقعیت 
بیان کند» این کار وی به روشنی و بدون هیچ توضیح دیگری دلیل بر آن است که او 
صاحب «نبوّت» و حامل پیغام خداوند متعال است. چون فرد آمی که قادر به مطالعه‌ی 
هیچ تاریخی نبوده چگونه می‌تواند از طرف خود این قصه و سایر وقایم گذشته را 
آن‌گونه که حقیقت‌شان بوده و با در کتب سماوی سایق بیان شده‌اند» بیان کند؟ پس 
این خصوصیت تو (ای محمد»ْع ) برای همگان ثابت می کند که گفته‌هایت در 
این مورد از خود تو نیست و بلکه منبع آن وحی آسمانی و از جانب رب العالمین کت 
است و بنابراین» این کتاب توء یکك کتاب آسمانی و خدایی است. 

وکام لَتا فا مقصود از #زذکرا4ه «قرآن کریم» است و اين یکی از نام‌های 
(قر آن» می‌باشد. می‌فرمابد: و به‌تحقیق ما دادیم به تو از جانب خود اين «قرآن مقدس» را؛ کتابی 
که به تو واقعات گذشتگان را «یاد» می‌دهد. و با بدین معنا است: کتابی که به دلیل 
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حاوی بودن احوال اقوام گذشته. «مایه‌ی پند و اندرز» است و با وجود این خاصه اگر 
امت تو از آن پند نگیرد و مثل آنان رفتار کند» دچار همچنان عذابی خواهد شد که 
آنان گرفتارش شدند و در این خصوص امت تو مستثنا نیست. 

و به هر حال این کتاب معجزه‌ی تو است و کسی که دارای معجزه است. یکث 
پیامبر است؛ بنابراین تو پیامبر خداوند متعال هستی! 

«قرآن» را به چند معنا «ذکر» م ی گویند: 

(۱) شامل احکام و مسایل و پند و اندرز و نصایح است. 

(۲) انواع و اقسام آلاء ال" و احکام را بیان می کند که برای مومنان تذ کُری برای 
شناخت خداوند متعال‌اند. 

(۳) هر که علم «قر آن» را حاصل و بر آن عمل می کند. خداوند متعال او را از همه 
آبرومندتر می کند و ذکر و یادش در میان مردم می‌ماند.!۲ 


19[ القَيمَة 2 وزم (۲:۰) 


من ده عرض ض عَنه له یحْیلٌ... - ضمیر عَنه به به طرف زک را [طه: ۹۹ برمی گردد که 
ی ی 3 من است. تنوین وزرا 
برای تفخیم و عظمت است. معنای آیه این که: هرکه از «قرآن» (و دستورات آن) روی گرداند 
(چه این اعراض قولی باشد که آن را نخواند و چه عملی که به آن عمل نکند» و به‌جای توجه 
به آن از خواهش‌های نفسانی پیروی کند)» بی‌گمان او روز قيامت باری بسیار سنگین بر دوش خود 
حمل خواهد کرد (که بار «کفر» به «قرآن» و گناه و عذاب آخروی آن است؛ چون وقتی که او 
از «قرآن» اعراض کند و به آن کفر ورزد گویا از «للْه» ی و از پیامبرش و قبول «رسالت» او 
- عم - اعراض کرده و به آن «کفر ورزیده است و ظاهر است که برای چنین کسی هیچ 


بار بلا و مصیبتی بز رگک‌تر از این «کفر» نیست نیست؛ زیرا این بار او را به جهنم می‌اندازد؛ چنان که 


از آن پس دیگر بیرون آمدنی از جهنم برای او نییست!) 


۱ یعنی: «نعمت‌های خداوند متعال که بر بندگان ارزانی فرموده است». 
۲-به هین معنا با توضیحی اند ک مختلف در تفسی رکبیر: ۲ + 
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آوردیم"* که «وزر) در اصل به‌معنای «بار گران» است و به عذاب نیز «وزر) می‌گویند 
که باری بس عظیم و سنگین است!۲؛ چنان که در جایی دیگر از «قرآن» آمده است: 
ول رز وایا وزر آخری4» [نعام: ۱۶۴ و |سراه: ۱۵ و فاطر: ۱۸ و زمر: ۷], این جا مقصود از «بارا» 
کناه:و عذات اغروع ات که شعصی آغراشن گر دزووز فامت آوا را دزی 
اعراض از قبول افرآن» بر دوش ود ی کفند: مسأماً هیچ باری ستگین تر از پار عقاب 


در روز قیامت یست. 


خبلیین فیه 
کالرین فیه وساء هم يم اَْامَة چنلا - ضمیر افیه4 راجع به وزرا [طم: ۰۰] است. 
طجلا4 (حمل) به معنای «بار» است. یعنی این گروه (معرضان از «قرآن») برای ابد و 
همیشه زیر بار وعید و عذاب وزر خواهند ماند و هرگز از آن خارج نخواهند شد. و 


بد است برای آن بدبختان در روز قیامت این بار سنگین! 


یه وس کم وم مج (۱. ۰( 


ص 


«وزر» و «حمل» هر دو به معنای «بار» هستند؛ با این تفاوت که «وزر) مفهوم‌اش از 
«حمل» عام‌تر است و به هر گونه بار؛ صوری باشد یا معنوی (بار گناه) اطلاق می گردد؛ 
اما «حمل» یی بیشتر به باری گفته می‌شود که صوری و ظاهری باشد؛ مانند آن چه در 
۲ 
یوم یشم نی آلصُور. .. (۱۰۲) 
تور م نفخ الضُوْر - روزی که در صور دمیده می‌شود! (حضرت «اسرافیل» ح سل خواهد بود که به 
دستور ما در صور می‌دمد.) 
عذاب بر دوش اعراض گران می‌نشیند» روز نفخ صور و گرد آوردن مجرمان است. 


۱ در تحت آیه‌ی ۷ از همین سوره. 
۲-ن.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۶. 


كت 
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تشر مج مین یمن ژزقا معنای لغوی «حشر) «جمع کردن» است. به میدان محاسبه‌ی 
آخرت «محشر) م ی گویند؛ چون تمام مخلوقات برای محاسبه در آن‌جا جمع می‌شوند. 
رتاک جمع «ازرق» به‌معنای «آبی» و «نیلگون» رکنوشا) است و به معنای «سبز» هم 
آمده است ٩(‏ 
در «فارسی» قدیم نیز به کت نیلی «آزرق» هی کین و در اشعار به کار می‌بردند و 
در «فارسی» وک (آبی» با «نیلی» می گویند. علامه «جامی» ‏ در کتاب «یوسف و 
زلیخاه آن جا که معراج پيامبر سرا بیان می کند و در ابتدا آورده: 


۳ ف ی ۰ ۰ ۷ 
ای ی اسر لا ۱۳ 
7 ۰ و م۰ 
در ادامه آورده است: 
/ ۳۹ مه ۰ س ۳ 
مش ز ازرن‌شلاان .. روای ور 2 ط مان 
در این جا مراد از «ازرق طیلسانان» فرشتگان‌اند که در آن شب با لباس‌هایی به 
رنگ ازرق از قبل به استقبال جناب «رسول‌اله» سَْ/ ایستاده بودند. 
آیه با این لفظ. این توجیهات را پیرامون خود دارد: 
۱-ما روز قيامت مجرمان را در حالی گرد می‌آوریم که چشمان‌شان بر اثر شدّت 
رنج و عذاب و حبرت‌زدگی کبود شده است." مثل کسی که سرگیجه بگیرد و يا 
در حیرت شدید فرو رود و در آن حال چشمان‌اش چیزهای اطراف را نمی‌بیند؛ اگر 
چه در حقیقت کور نیست. 
۲- منظور از «ررق» حقیقتا کوری است. یعنی آنان را کور از قبرها بیرون و در 
صحنه‌ی رستاخیز گرد می‌آوریم۳؛ چنان که در آیه‌ای به این حالت تصریح شده 


و( چشم شخص این سیاهی‌اش نمانده و هميشه کبود و نیلی در نظر می‌آید. 


۱-بغوی تحت این آیه نوشته است: «والّرقة هي الخضرة في سواد العین.! (تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۱). 

۲ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۶۵. 

۳ به نقل طبری در تفسیر: ۸ ۴۵۶- و رازی در تفسیر از کلبی: ۲ -و آلوسی در روح المعانی 
از فراء: ۷۵۸/۱۶ 
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در این صورت آیه ظاهراً معارض با آیاتی می‌گردد که در آن‌ها از دیدن یا مطلقاً 
از چشمان بینای مجرمان سخن به میان آمده است؛ مانند آیه‌های لمح فیه اضر 
[براهیم: ۴۲] و طفَهُم مُفَمُحُون 4 [یس: ۸] و ... . در جمع و تطبیق این دو نوع آیات 
آورده‌اند: «در قيامت حالات متفاوتی خواهد بود؛ مجرمان در یکث مقطع بینا هستند و 
در مقطعی دیگر نابینا خواهند بود۲ 

۳ «ضخا کك» و «مقاتل» ی م ی گویند: «زرق العیون» به‌معنای سیاهی و کبود شدن 
چهره است."" یعنی در حالی حشر می‌شوند که قبافه‌ای کریه به آنان دست داده است. 

۴- مقصود این است که آنان به لحاظ دلیل و برهان کور خواهند بود. یعنی آن 
روز دلیل شرعی و موجه برای نجات خویش نخواهند یافت و در نتیجه به دوزخ 
می‌افتند؛ مثل کوری که بدون دلیل و راهنما در راهی می‌رود و عاقبت در چاه و دره‌ای 
می‌افتد. 

۵- منظور» شدت عطش است.(؟ انسانی که تشنگی بر او غلبه می‌کند» از غایت 
تشنگیء چشمان‌اش به تیرگی می‌رود و در آن حال گویی پرده‌ای جلوی دید او زده 
شده و نوعی تاریکی چشمان‌اش را فرا گرفته است و او بر اثر آن گاهی به این‌طرف 
و گاهی به آن‌طرف میل می کند و گاه هم می‌افتد. 

نزد اکثر مفسران آیه به توجیه اول است و این قول اخیر هم با آن وفق می‌خورد. 
پس معنای آیه این است: 


۱-یعنی آیه‌ی «وَمَن آَغرض عن ذ کی فان له معیشة نگ وعتشرثء یوم یمه آغیی4 (طه: ۱۱۳ 

۲ اين جواب موقوفاً از حضرت ابن عباس ند مروی است (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ 
۰ ش ۱۴۳۹۰). 

۳ به نقل امام رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۱۴. اين ابی‌زمنین نیز چنین تفسیر کرده است (تفسیر ابن 
ابی‌زمنین: ۴۱۸). 

۴ به نقل طبری در تفسیر از بعضی: ۸/ ۴۵۶- و رازی در تفسیر کبیر از ثعلب از ابن اعرابی: ۲۲/ 
۴- و امام لغت» علامه ازهری هم اين معنا را از بعضی نقل کرده و خود آن را «جید» گفته است 
(تهذیب اللغة: ۸/ ۳۲۴). ایضاً ن.ک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۴- تفسیر ماوردی (للکت والعیون): ۳/ 
۴- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۸ 
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ما گناهکاران را روز قيامت در حالی حشر و جمع می‌کنیم که از غایت سختی 
برخورد و محاسبه و مواجهه با مشکلات و از فرط گرسنگی و تشنگی و پریشانی 
چشمان‌شان سبز و کبود می‌شود؛ چنان که گوبی فاقد بینایی هستند و مثل نابینایان 


تلوخوران و افتان و خیزان به این طرف آن طرف می‌روند. 


یتختور بیتبم ان بتکم لا عفر (۱۰۳) 
تون تم ان تشم الاعشرا - تون از «حافت» یخافت» است که در مورد 
آن قبلاً در آخر سوره‌ی «بنی اسراییل» تحت جمله‌ی ولا هر بای و اف 
چا [ٍسراه: ۱۱۰] مطالبی بیان داشتم و گفتم که اين لفظ از «مخافتة» است."" معنای آن 
«سخن گفتن با صدای آرام و به آهستگی! ) و «نجوا کردن» است(؟؛ به حدی که فقط 
طرف نجوا می‌شنود و بس. «مخافتة» در مقابل «جهر» قرار دارد. «خفت الرجل» بعنی 
«مرد بسیار نرم و آهسته حرف زد.» خداوند متعال می‌فرماید: مجرمان (در آن روز با 
آن حالت هنگامی که از قبرها به‌سوی محشر سوق داده می‌شوند و این رسوایی 
خویش را می‌بینند؛ در حالی که چشمان‌شان از گرسنگی و تشنگی و ترس و حیرت 
و سختی‌ها کبود شده) بین هم به نرمی می‌گویند: شما فقط ده روز یا شب" در دنیا 
به سر برده‌ابد. 

یعنی آنان زند گانی دنیا را هر قدر هم سالیان دراز با خوشی و تنعم و عشرت کامل 
پشت سر گذرانده باشند - مثلاً در حد سلاطین و جباران بزرگی مانند «فرعون» و 
«نمرود» و «هامان» و «شداد» زیسته‌اند - ولی در آن‌جا که بلیات عظیم و عذاب‌های 
کشنده و بدبختی غیرقابل وصف‌شان را می‌بینند. تمام آن عیش و خوشی‌های دنیا را 
چنان به باد فراموشی می‌سپارند که می گویند ما فقط ده روز در دنیا ماندیم و بس! 


رنج و سختی‌های دنیا هم در مقابل عذاب آخرت چنین حیثیتی خواهد داشت 


۱ تبیین الفرقان: ۱۶/ ۲۲۱. 


۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۱- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۱۵. 
۳-روح المعانی: ۶ ۵۸ 
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مجرمان وقتی آن عذاب و سختی‌های طاقت‌فرسا را می‌بینند» عذاب‌های زندگی دنیا 
و یا حتی قبر را هر چند هم طولانی شده باشد. فراموش می کنند و گمان می‌برند از ده 
روز بشتر نگذشته است! 

حتی -چنان که در آیه‌ی بعد آمده -به اصطلاح داناترین و میانه گوترین آنان می‌گوید 
این طور نیست که شما می گویید. ما کجا ده روز مانده‌ایم؟! بلکه فقط یک روز در 
دنیا بوده‌ایم و بس. 

یعنی بلیات و عذاب‌های آخرت این قدر بز رگ و غیرقابل تحمل است! 


خداوند متعال می‌فر ماید: 


عن عم بما یلو ...۰۳ 

یعنی به تمام آن سخنان آهسته‌شان که در مورد مدت عمر و ماندن‌شان در دنبا با 
بر" با همدیگرمی‌گوینده دافتريم. 

و البته خداوند علیم و خبیر از پیش نیز به تمام گفته‌های آنان که قرار است در 
آینده - که قیامت خواهد بود -بگویند. آگاه است و می‌داند در آن‌جا چه کلماتی بر 
زبان می آورند. 

ی مرن .. -ناگهان (در این میان) عاقل‌ترین آنان می‌گوید ... 

«امثل» به معنای «آخیر) است. یعنی: کسی و چیزی که بهتر و بر گزیده‌ترین باشد؛ 
چنان که قبلا در تحت جمله‌ی کریمه‌ی مب بطریقیکم الم [ط: 7۲ در توضیح 
مثلی» آوردیم که از همین ماده بود. به این معنا مهم یعنی: «آختّهم» در این جا 
یعنی داناترین و به اصطلاح روشن‌فکرترین و عاقل تین فرد آنان و به تعبیر «عربیا: 
«آعدطم ۳ وآرجحهم عقل ٩۱:‏ 
کسی که برترین آنان به لحاظ عقل و فکر یا داناترین آنان به 4 مدّت است. می گوید: 


یا می‌تواند به معنای «أقر م طریقة» باشد. در هر حال 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۱- المحرّر الوجیز: ۴/ ۴۲۶- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۴۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۴۸. 
5 روح المعانی: ۶ ۷۵۹ 
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۲ حو 5 م2 
ان لبم الا یوم : (خیر؛ در دنیا یا قبر) درنگ نکرده‌اید؛ مگر يك روز 
و2 42 مر ای ۹ِ ۵ ۳ 
وستعلوتک عن نبا فقل یسفها ره ری نشفا ج فیذزها 


و می‌برسند ترا از کوه‌ها؛ بکو: «پراگنده می‌کند آن‌را بروردگار من پراگنده کردنی» #پس می‌گذارد زمين را 


سم ۳ ۳۳۳۳۹ 
قع صفصفا چ لا ترزی فا عوجا ولا متا چم بومیذ 


مَیدانی ک_ ۰ رس در دج ت بت و نه هع دی ۰ ِ_ روز 
َ و 
5 پی آوازکننده می‌روند. هیچ کجی نباشد آن اتباع را. و پست حت ِ_ برای رحمن 


ام ۹ 7۳" رم و 
فلا تممع الا همما 6 مین لا تفع لته ٩‏ من أَذْن 


اس نمی‌شنوی؛ مگر آواز نرم ٩‏ آن روز نفع نمی‌دهد شفاعت؛ مگر برای کسی‌که دستور داده است 


مر حس هر رز ار و سح ما روم 

4 امن ورضی له قولاً چم بیع ما بن یدیم وم 
خدا او را و پسند کرده است او را از روی گفتار * می‌دانند آن‌چه پیش روی آدمیان است و آن‌چه 
9 1 2 1 ۳ 2 م سم ۲و ده و 
خلفهم ولا مجیطورتت به علما ی * وعتّت الوجوه 
۳۷/۹۳ خدا را از روی دانش ۳۹۵/۵۹۱۱۹ 
لت یوم وق اب من خل ما هم ومن یَعَمَلَ 
برای زنده‌ی پای‌نده و قانم‌دارنده" ". و هر آثینهبه مقصد نرسید هر که بردائمت ستم را 6 و هر که به‌جا آورد 
۳ رقف 8 رد پر جک 
من آلصَحت وهو مُویری فلا حاث فا ولا مَضمّا چم 


کارهای شایسته و او موّمن باشد. پس وی نمی‌ترسد از ستمی و نه از نقصانی ه 


ربط و مناسبت 
در آیات گذشته گفت وگوی کافران در روز قيامت نقل شد. در این آیات به سوّال 
بعضی از آنان راجع به قیامت که در همین دنیا از آن‌حضرت ی پرسیده بودنده 


۱- علامه «دهلوی»: در ترجمه خویش معنای یوم را «خب رگیرنده» آورده‌انده ما آن را با ترجمه‌ی 
مولف که در تحت تفسیر اين آیه خواهند آورده عوض کردیم. 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۳۷۵ 1 


پاسخ داده شده است. 
این آیه‌ها از بزرگ‌ترین رویدادهای وقت ظهور قیامت سخن می‌گوید که همان 
هیک گنها کش مره باق 


سبب نزول 
آیه‌ی «اوسواک عن ...4 [طه: ۱۰۵]دارای سبب نزول خاصی است. «ضخا کك» ِ 
می‌فرماید: 


وقتی «رسول‌اله» از معاد و نابود شدن نظام کاینات علوی و سفلی و چگونگی 
به‌دت کشیده شدن کفار در آن روز سخن گفت. جمعی مخصوص از کفار «فریش؛ 
ه قصد تمسخر و استهزا از آن‌حضرت نا" پرسیدند: اکنون که سخن از روز رستاخیز 
و نابودی زمین و آسمان به میان آورده‌ای و می‌گویی محل حشر میدانی کاملاً صاف 
و هموار خواهد بود. می‌خواهیم بدانیم در آن روز بر سر این کوه‌های عظیم و مستحکم 
«مکه» و سایر کوه‌های بز رگ دنیا چه خواهد آمد؟ (آنان این گفته‌ی «رسول‌اله» ی 
را بر مبنای عقل - و در واقع از حماقت خویش - غیرقابل قبول می‌دانستند؛ چون 
کوه‌های پیرامون‌شان مانند کوه «ابوقییس» که کوهی بس بزرگ با دامنه‌ای بسیار 
گسترده است و يا کوه بز رگک و بلند «ور» و «ثبیر» و ... غیر قابل تزلزل می آمدند و از 


این رو تعیل می‌دانستند روزی آن‌ها از هم بباشند و ریزه‌ر یزه شوند.) (اللّه) ی 3 
4 


به آنان این آیات را نازل فرمود. 


ولو عَن با ... (۱۰۵) 


یسك عن الچبال - یعنی: ای پیامیر! اهل «مکُه) از نو درباره‌ی وضعیت 0 کوه‌ها در 


۱ تفسیر کبیر (به اختصار): ۲۲/ ۱۱۷. أیضاً ن. کک: البحر المحیط: ۲۷۹/۶- روح المعانی: ۱۶/ ۷۵۹ 
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روز قيامت سوال می‌کنند که با این عظمت و صلابتی که دارند» آن روز چگونه نابود 
می‌شوند؟ 
فقل ینسفها ون تنفا - طیسفهاک و تما از «لتسف» در لت به معنای «التذریة» 
(«ریزه‌ریزه کردن و پراکندن چیزی») است"* که قبلاً هم درباره‌اش توضیح دادیم !۲ 
در این جا یعنی «از بیخ کندن و مثل آرد ریزه ریزه و آسیاب کردن و در هوای تند و 
شدید متفرق کردن» است"؟؛ همانند گرد بسیار ریزی که در اثر آسیاب شدن گندم به 
هوا برمی‌خیزد. خداوند متعال به پیامبرش (َُع می‌فرماید: در پاسخ به سوال آنان 
بگو: پروردگار من - ْْ - از چنان قدرتی برخوردار است که در آن روز تمام اين 
کوه‌ها را از پیخ برگنده و ریزه ریزه می‌کند؛ یک ریزه‌ریزه کردنی! یعنی کاملا ه 
شکل پودر در می‌آورد. 

(مشر کان باید فکر می‌کردند که این کوه‌ها زمانی اصلاً هیچ وجودی نداشته‌اند» 
پس چه کسی از چه موادی به‌وجودشان آورده است؟ تمام مخلوقات دنیا به تفکر 
بنشیند که حتی یک سنگ را خداوند متعال چگونه و از چه چیزی ساخته و معدن 
اصلی‌اش چیست. نخواهند دانست. همان ذات مقداس که این‌ها را از عدم محض 
به‌وجود آورده باز می‌تواند در یکك طرفة العين و بلکه زودتر از آن آن‌ها را ذره‌ذره 


فیدَرها قاع صفصفا (۱۰۶) 
یرما قَعَ صَفصَفا - ضمیر مفعولی «فیدَرهاهه راجع به «أرض! («زمین») است(؟؛ اگر 
چه به صراحت ذکرش در این جانیست (۵ و منظور از «آرض هم «مََرٌ البال وقعرها» 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۳- زاد المسیر: ۵/ ۲۳۷. 

۲ تحت آیه‌ی ۹٩۷‏ از همین سوره. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۵- المفردات فی غریب القرآن: ۴۹۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۴۸- البحر 
المحیط: ۴۷۹/۶ 

۴ تفسیر اين کثیر: ۳/ ۱۶۵. 

ه چون لفظ یبا خود به آن به دلالت می‌کند. (البحر المحیط: ۲۷۹/۶). 
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است:!٩‏ «قَاع» مفرد «قیعان» است؛ یعنی «الستوی من الأرض""؟؛ میدانی که تماما به یک 
میزان صاف و هموار و خالی از درخت و گیاه و سنگک و سایه است. «صفصف» نیز به 
همین معنا است."" یعنی پرورد گار من _ قِّْ - آن زمين را که مقر کوه‌ها است. میدانی 
کامار اف بو همو ارم سازد (ن‌ب رآ اش متظرر کوفها زابرس وهای شاف زا 
پر و کاملاً صاف و هموار می کند؛ مثل فرش و موکتی که بر زمین مسطح پهن شده و 
چون به آن نظر کنی یا روی آن دست بکشیی» تمام جاهایش هم‌سطح معلوم می گردد.) 


لا ری فا عوجا ول" متا (0۰۷ 

لا ری فنها وا لا - یعنی «لا تری ها الخاطب من کنت تقوم فيتلك الوم ...۰ مرجم 
ضمیر افیا نیز «آرض مقر ابحبال» است. «عوّج) به معنای «ییچ» و «کجی» و در اين‌جا 
مراد از آن» چاه و گودال و فرورفتگی است و به عکس آن «آفت» به بلندی و 
بالارفتگی می‌گویند؛ آن قسمت از زمین که تّهمانند و کمی بلندتر از بقیه‌ی زمین 
باشد.!" به همین معنا به قطعه زمینی که کمی بلند باشد. «أمت الارض؛ می گویند و اگر 
کمی پیچ با پستی داشته باشدء می‌گویند: «عاج الأرض». منظور از آوردن این دو کلمه 
بیان این مطلب است که در آن روز زمين فاقد انخفاض و ارتفاع (پستی و بلندی و 
گودی و برجستگی) خواهد بود."* یعنی ای بیننده و ای مخاطب هر کس که باشی 
و در آن روز از قبر بلند شوی ‏ تو در آن روز در زمین از غایت هموار بودن‌اش نه 
کوچک‌ترین پیچ و گودی‌ای مشاهده می‌کنی و نه کوچک‌ترین بلندی‌ای. 


4 ام ص ۲ 
ومیل بکقور ااع مس (۱۱۸) 


۱ به همین معنا در تفسیر بغوی با الفاظ «آماکن ابال من الأرض» (تفسیر بخوی: ۳/ ۲۳۱). 

۲ المفردات فی غریب الق رآن: ۴۱۵- الصحاح جوهری: ۳/ ۱۰۵۶- روح المعانی: ۷۶۱/۱۶ 

۳ تفسیر طبری: ۸/ ۴۵۷- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۴۶ - ۲۴۵- شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۸۷۵- ۸۷۴ در 
المعانی (۱۶/ ۷۶۱ این قول از ابن عباس یه نقل شده است. 

۴ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۱۸ ۱۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۶- تفسیر ابی السعود: ۳/ ۶۶۷-... . 

۵.به روایت طبری در تفسیر از مجاهد نِ: 0۴۵۸/۸ ش ۲۴۳۲۶- و به نقل قرطبی از ابوعمرو ت: ۸۱۱ 
۴۶ 
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- 


میَعوَْ الا جوج له می‌فرماید: آن روز (روزی خواهد بود که تمام مخلوقات؛ اعم 
از انسان و جن و حبوانات) «داعی» را پبروی می‌کنند که آن «داعی» هیچ کجی ندارد. 

درمورد ادلی که مقصود از آن چیست. این اقوال و جود دارند: 

۱ منظو صدای صور اسرافیل» 3 است."" نفخ اوّل تمام کاینات را به کام 
مرگ می‌برد و وقتی نوبت به نفخ دوّم می‌رسد با دمیده‌شدن آن مخلوقات ذی روح 
دوباره زنده می‌شوند؛ چنان که آمده است: نم فه ری دا هم قیام ینظرون [زمر: 
۸ با زنده‌شدن دوباره» مخلوقات آن صدا را اجابت و دنبال می کنند و به میدان حشر 
می‌رسند. مثل کسانی که در خواب‌اند و ناگهان صدای تند و بلندی به گوش‌شان 
می‌رسد و سراسیمه از خواب بلند می‌شوند و آن صدا را دنبال می کنند. 

۲ مقصود فرشته‌ی مأمور نگه‌داری پرونده‌ی اعمال هر شخص است. وقتی 
انسان‌ها در قیامت زنده می‌گردند و سر از شکاف‌های زمین برمی‌دارند» فرشته‌ی 
مأمور نگه‌داری اعمال هر شخص با در دست داشتن پرونده‌ی اعمال او فوراً خود را به 
وی می‌رساند و با صدا زدن او از او می‌خواهد به‌دنبال وی حرکت کند و او فرشته را 
دنبال می کند. (اين دسته فرشتگان کسانی را که ید بوده‌اند» کشان کشان به محل مورد 
نظر می‌برند.) 

در مورد مرجع ضمیر 4 نیز این احتمالات وجود دارند؛ یا «داعی» (صدای صور 
«اسرافیل» من یا فرشته‌ی حامل پرونده‌ی اعمال) است» یا مدعو (سان). در صورت 
اول یعنی: برای صدای صور «اسرافیل» مّ هیچ کجی و انحرافی ندارد که احتمال 
این برود به سمع کسانی نرسد بلکه به همه خواهد رسید و همه آن را خواهند شنید.!؟ 
در صورت دوم یعنی: انسان آن زمان هیچ جای کج و انحرافی برای پنهان کردن خود 
ندارد؛ جز آن که برابر فرمان آن فرشته عمل کند و به محشر رود.*۳ 


۱ تفسیر بفوی: ۲۳۱/۳- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۶- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۰- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۶۷- 
تفسیر مظهری: ۴۴۹/۴- روح المعانی: ۱۶/ ۷۶۲ 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۶- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۰- روح المعانی: ۱۶/ ۷۶۲ 

۳ منقول در همان منایع. 
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۹ 
و د 


کشت الاضواث خسن - و (در آن روز) صدا(ی تمام مخلوقات) برای «رحمان» (5) پست 
(و خاموش و عاجز و آرام) می‌شود. توضیح آن که: 

آنان می‌خواهند حرف بزنند» اما از فرط خوف و وحشت قادر به حرف‌زدن 
نخواهد شد؛ زبان‌شان از ترس می‌لرزد و گوبی دچار سکته‌ی زبان شده‌اند. چالااک‌ترین 
انسان‌ها هم در آن روز نخواهند توانست ّم برآورند یا با صدای بلند سخن بگویند. 
حتی فرشتگان هم در آن روز دهشتناک خاموش می‌شوند يا با صدای بسیار پایین 
چیزی می گویند؛ چنان که یک فرشته صدای فرشته‌ی دیگر را نمی‌شنود. صدای هر 
کس در آن جا محدود به ذات خودش خواهد بود و فراتر نمی‌رود. 
ل سنا -پس تو(ای مخاطب!) در آن روز نمی‌شنوی؛ مگر یک پج‌بج. 

(همس) به معنای «آواز پست و نرم» مانند صدای قدم‌ها است. به صدای پای شتر 
در حين راه رفتن یا صدای پای گروهی از انسان‌ها که بدون استفاده از کفش در حال 
حرکت باشند» نیز «همس) می گویند.! 8 (عرب» می گوید: میس حُفَ البعیر؛ 3 نام 
سم شتر شتر است که با زمين تماس دارد. : یعنی: «سم شتر آهسته صدا داد.» شما متوجه 
شده‌اید که صدای پای خر و با اسب با صدای پای شتر فرق می کند. صدای پای 
آن‌ها بلند است. اما صدای یای شٌ شتر چنین نیست و بلکه چه آهسته گام بردارد و چه 
تند برود» بسیار پایین و نرم است و گاه نیز نامحسوس است. پس معنی این است: در 
آن روز هیچ صدایی جز صداهایی خیلی نرم مثل آواز پای شتر به گوش کسی 
نخواهد رسید. مقصود آیه این است که انسان‌ها در آن‌روز قادر نخواهند بود حرف 
بزنند و چنان‌چه حرف بزنند» صداهای‌شان بسیار پست مثل صدای پای شتر خواهد بود. 


0۰۹ 7 0 


اجازه دهد او را #5 (طل). 


درباره‌ی مرجع ظ دو احتمال هست؛ يا «شافع» است يا «مشفوع». در صورت 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۴۵۹- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۷- مفردات الق رآن راغب: ۵۴۶-.... 
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ال معنا این است: در روز رستاخیر هکس قادر به شفاعت نخواهد بود؛ مگر کسی 
که «رحمان) کل به او اذن دهد. 

و در صورت دوّم بدین معنا کسی می‌تواند مشمول شفاعت شفاعت کنندگان قرار 
بگیرد و شفاعت در حق وی قبول شود که خداوند متعال اذن شفاعت در حق او را 
ردهد )٩(‏ 


معنای دوم آقرب به مقصود آیه ۳ 


ورضی له کل - «قول» در اين جا به معنای «شفاعت» است. یعنی: و خداوند متعال به 
شفاعت شافع در حق مشفوع راضی شود. 

ظاهر است که خداوند متعال به بند گان نیک فقط در حق ممنان اجازه‌ی سفارش 
می‌دهد و آن را می‌پسندد. نه در حتق کنار.(۳ 

در آن روز پیامبران پیشین - 2 هم در خود قدرت شفاعت برای کسی را 
نمی‌بینند و همه‌ی آنان به مردم می‌گویند نزد «محمّد» ُ/ بروید که امروز شفاعت 
کبری بهره‌ی اوست. در پی این راهنمایی؛ خلق همه نزد آن‌حضرت | جمع می‌شوند. 
اما ایشان 4 هم نمی‌تواند بدون اذن «له»کْ به ان کار اقدام نماید. لاجرم سر به 
سجده می‌اندازد و لب به تسبیح می گشاید: 

«شبحان ربی الأعلی. سُبحان لك قوس شبحان ذي لك واللکوت. شبحان 
ذي العرة والعظمة واهيبة والقدرة والکبریاء واحبروت شُبحان الليك اي الّذي لا ینام 
ولا یموت» بوخ قوس رنا؛ ور الكة والروح!» 

و پس از تسبیح و تحمیدهای شایسته‌ی دیگر با فریاد و زاری از خداوند متعال اذن 


دستور می آید: 
«رفع یا محمّد رأسك! قل تُسمغ» واشفع تفع سل عط!» (سر از سجده بردار 
(محمد)! امروز هر چه بگوبی» از تو قبول می‌شود و در حق هر کس شفاعت کنی» 


شفاعت می‌خواهد. در این وقت از جانب رب العالمین 1 


۱-ن.ک: کشاف: ۸۶/۳- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۱۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۴۷- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۰. 
۲-ن.کك: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۰۱۱۸ 
۳ بیان القرآن: ۷/ ۳۵. 
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پذیرفته می‌شود و هرچه بخواهی. به تو داده می‌شود!) 

در پی این اعلان الهی آن‌حضرت لت شفاعت گبرایش را آغاز می کند و بعد از 
آن» خداوند متعال به دیگر انیا 9 و همچنین نیکانی که او تعالی پسندد -نه هر 
کس - نیز فرصت شفاعت در حق دیگران که باز به رضای خداوند متعال انتخاب 
می‌شوند» می‌دهد. 

خلاصه‌ی مفهوم آیه این است که در روز قیامت کسی نمی‌تواند به اختیار و 
ی ی بت 
کس حتی پیامبران ِمٌَ برای کسی دیگر نفع نمی‌دهد؛ مگر آن که خداوند متعال 


احازه دهدكد. 


علمر ما ییا ما حلفهم. (۱۱۰) 
1 یرب ی ... - خداوند متعال می‌داند آن‌چه را آنان جلوی خویش فرستاده‌اند و 
0 ی گذاشته‌اند. و (اما) مخلوقات نمی‌توانند خداوند متعال را احاطه کنند. 

یعنی علم مخلوقات بسی حقیرتر از آن است که ذات يا کمالات خداوند بزرگ 
را احاطه کند و همه‌ی آن را در خود جای دهد. اما علم او تعالی همه‌ی آنان را احاطه 
کرده و به کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین امور و مسایل آنان و به همه‌ی احوال گذشته و 


آینده‌شان باخبر است. 


عَتِأَلَوجُوه لک الْقیُوم... (۱۱۱) 


وَعََت اجه جوه للع وم - و ذلیل می‌شوند تمام چهره‌ها برای ذاتی که زنده و پاینده و قائم‌دارنده۲٩‏ 


است. 
عکت 4 از «عنی» یعنو» عناء» در اصل به معنی «در فش و سختی‌افتادن» و «عجز 


از دنت پيشه کردن» است. در «عربی» به اسیر و زندانی هم به همین وجه «عانی» 


۱- «قیوم» به هر دو معنا («ذاتی که هیچ‌گاه نمی‌میرد» و «قائم دارنده») آمده است (تبیین الفرقان: ۵/ 
۱" 
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می‌گویند؛ العناةء الأساری» چون اسیران و زندانیان با ه‌بند کشیده شدن و محبوس 
گردیدن قز مشق و سختی و ذلت افتاده‌اند ٩۱‏ می‌گویند: «رجلٌ عان» (مردی گرفتار 
اسارت يا زندانی). و در حدیث برای ترغیب به آزاد کردن اسرا آمده است: 

«فکوا العاني.»(۲ 

ِعتتِألوَجُوه4 یعنی در آن روز برای ذات حی و قیوم» تمام چهره‌ها و به خصوص 
چهره‌ی مجرمان ذلیل و خاضع مثل بدبخت‌ترین اسیران می‌شوند. 

حال» در این‌جا آیا مراد به #ألوْجُوهٍ » وجوه مجرمان است يا به معنای عام که 
تمام چهره‌ها را دربرمی گیرد؛ هر دو قول وجود دارند. آنان که به معنای خاص گفته‌اند» 
مصداق آن را فقط مجرمان انس و جن می‌دانند و آنان که عام دانسته‌اند» می‌گویند: 
تمام وجوه - اعم از چهره‌ی فرشتگان و انسان‌ها و جن‌هاء ییا َو اولی؛ مومنان و 
کافران - دارای اين حالت خواهند شد."" فرق این خواهد بود که چهره‌ی کافران 
به خاطر «کفر»شان ذلت‌زده می‌شود و اما چهره‌ی مومنان به دلیل عظمت و خوف 
الهی و فکر این که چه اتفاقی برای‌شان می‌افنده بیم‌زده و غمگین می گردد. شعر 

رآن 1 ال مرو ول او ام رانن زو ز جل! 

همین حالت مومنان را حکایت می کند. 

در ابن‌صورت «عنت» در حق انیا 22 به معنای کین شدن است. یعنی در 
چهره‌ی مبا رک‌شان آثار غم می‌افتد و اين غم ناشی از آن خواهد بود که نمی‌دانند بر 
سر امّت‌شان چه خواهد آمد. 


الیو یعنی «قائم دارنده‌ی تمام نظام هستی» که فقط الک است. 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۴۸/۱۱- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۰- روح المعانی: ۱۶/ ۷۶۴ 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابوموسی اشعری یه مرفوعً: کتاب الجهاد والسیر/ باب۱۶۸ 
«فکاک الأسیر + ش۳۰۴۶ و النکاح/ باب ۷۱ «حق | جابة الوليمة ...» ش ۵۱۷۴ و الأطعمة/ ش ۵۳۷۳ 
و المرضی/ باب۴» ش ۵۶۴۹ و الأحکام/ باب ۲۳ «جابة الحاکم الدعوة» ش ۷۱۷۳- و ابوداود در 
سنن: الجنائز/ باب ۱۱ ش ۳۱۰۵- و احمد در مسند: ش ۱۹۵۳۵ و ۱۹۶۵۸- و .... 

۳ ر.ک: البحر المحیط: ۶/ ۲۸۱- ۲۸۰- تفسیر مظهری: ۴۴۹/۴- روح المعانی: ۷۶۴/۱۶ 
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وََْ لب من کعلَ ما - ##خامب*# بعنی «کیر ودلْ»(اکام ماند و رسوا گردید). می‌فرماید: و 
به‌تحقیق ذلیل و ناکام می‌شود هر که در دنیا بر خود ظلم حمل کرده (و با همین وضع به دربار خداوند 
متعال رفته است»). 

پس باید منتظر روزی بود که خداوند متعال در آن ستمگران و متکبران و مستکبران 
جهان مثل «فرعون» و «هامان» و «شداد» و قلدران معاصر ماننی «آمریکا» و «روسبه» و 
.. را که اصلاً خداوند متعال را نمی‌شناسند و این همه ظلم بر لتق خدای متعال روا 
داشته و می‌دارند از تمام رسواشدگان رسواتر و ذلیل تر می کند. 

برای انسان ارتکاب ظلم در سه بعد متصوّر است: 

(۱) ظلم نسبت به «للْه0 :5 به صورت سرپیچی از فرامین او تعالی. 

(۲) ظلم نسبت به بند گان به صورت ضایع کردن و نادیده گرفتن حقوق آنان. 

0 ظلم بر خویشتن. 

در روز قيامت از انسان‌ها پیرامون اين سه حتی سئرال به‌عمل می‌آید و هر یک از 
این سه نوع ظلم گوشه‌ها و جزیبات و صورت‌های گوناگون دارند. به‌طور مثال ظلم 
نسبت به :35 به صورت «ش رکه با ذات الهی» تردید در وجود تقدیر نپذیرفتن 
پیامبران یلا قبول نکردن احکام خداوند متعال يا عمل‌نکردن به آن و ... تحقق 
می‌یابد. 

ظلم در حقوق دیگران هم بهای بسیار سنگینی دارد. به طور مثال اگر شخصی در 
دنیا فقط یک ریال از حق کسی دیگر را بخورد در ازای آن» روز قيامت پانصد نماز 
مقبول او را به صاحب حق می‌دهند.!" یکی از بزرگ‌ترین انواع تجاوز و چپاول 
حقوق دیگران تصاحب زمین آنان است؛ در این‌باره در حدیث آمده است که اگر 
کسی به اندازه‌ی یکث وجب از زمین دیگری را به زور تصاحب کند» روز قيامت 


«للّه) تعالی آن مقدار رمین را تا عمق زمین هفتم برمی‌دارد و به صورت حلفقه در 


۱و پیش از این در تفسیر سوره‌ی «نساء» تحت آیه‌ی ۳۶ به نقل از «فتاوای شامی» این را هم آوردند که 
به ازای هر دانق درهم که یک ششم درهم است. هفتصد نماز مقبول که با جماعت خوانده» از او 
می‌گيرند و به صاحب حق می‌دهند. (تبین الفرقان: ۷ - چاپ اول» ۱۳۸۸). 
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گردن‌اش می‌اندازد!( یعنی گردن او را به قدری دراز می‌سازد که آن حلقه‌زمین‌ها 
همه دور آن جای بگیرند! 


جست‌وجوی اسم ذات در این آیه‌ی مبا رکه 

در حدیثی آمده است: 

«اسم ذات را در این سه سوره بجویید: «بقره» «آل عمران» و «طه».» 

راوی میگوید: ما پس از کاوش» به سه آیه در این سه سوره دست يافتیم که یکسان‌اند؛ 
در سوره‌ی بقره» آیه‌ی ال لا له 1 هو لح یوم 4 [بقره: ۲۵۵]: در سوره‌ی «آل 
عمران»» آیه‌ی 5 له 3 هی یوم 4 [آلعمران: ۲] و در سوره‌ی «طه)» آیه‌ی 
«وعَ تلو جُوه تقوم [طه: 6۱۱۱( 

همچنان که ظاهر است. کلمه‌ی ۷ لح یوم 4 در تمام این آیه‌ها وجود دارد و 
2 است. با استناد از همین حدیت» حضرت «علی» رنه 
فرموده‌اند: اسم اعظم «یٌ الوم" است.(۳ 


«حی» صفت خاص «الل) 


سم محر و سم سم ‌ ‌ 
من یِعَمَل من آلطلحت وهو برش ... (۱۲) 
من یل من الصَالِات وهو ... - و (هر گروه) و هر کس که (در دنیا) اعمال نیک انجام می‌دهد؛ در 


۱به روایت بخاری در صحیح از آَم المومنین عایشه تا مرفوعاً با الفاظ من ظلم قید شبر ین الأرض 
طوَقَهُ من سبع آرضین!!: کتاب المظالم و الغصب/ باب ۱۳» ش ۲۴۵۳ و بدء الخلق/ باب ۲» ش ۳۱۹۵ و از 
سعید بن زید یه با الفاظ «من ظلم من الارض شیتاً طوْقٌ من سبع آرضین!: المظالم و الغخصب/ ش 
۲ و به روایتی دیگر از او: «مّن آخذ شبرا ین الأرض ظلعً فان یطوق یوم القيامة ین سبع آرضین !0: 
بدء الخلق/ باب ۲» ش‌۳۱۹۸- و مسلم در صحیح از أم المومنین و سعید بن زید و ابوهریره جشند: 
کتاب المساقاة/ باب ۳۰ «تحریم الظلم و غصب الارض وغیرها»» ش ۱۳۷ الی ۱۴۲ (۱۶۱۰ الی 
۲)-و احمد در مسند- و بیهقی در سنن کبری- و .... 

۲ تخریج این حدیث و نظایر آن گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۶۶ (چاپ اول» ۱۳۸۳) و ۵۵۷ - ۵۵۶ (چاپ 

دوم ۱۳۹۸) و ۵/ ۱۸). 
۳ ن. ک: تبین الفرقان: ۳/ ۵۶۸ (چاپ اول» ۱۳۸۳) و ۵۵۸(چاپ دوم ۱۳۹۸). 
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«قضم) در «عربی) به معنای «قّص) و در اصل لغت به معنای امنع» است. «مَضمَه» 
یعنی: انقصهٌ؛. عرب می گوید: «هضمت حقي یعنی انقصت حقي! (تو حق مرا را از من 
بازداشتی» تی» کم ۷ ۰ هضم غذا» از همین ماده است. می گویند: «مضَم الطعام» یعنی 


ی 


(نقصه) (غذا را کاست). به کسی که معده‌اش ضعیف است و غذاها را درست و کامل 
برای سوخت و ساز بدن آماده نمی کند به همین معنا می‌گویند: «شکم فلانی غذا را 
هضم نمی کند.» یعنی غذا در آن هر چند متلاشی می‌گردد؛ اما کاملاً برای مصرف بدن 
آماده نمی‌شود و اقص می‌ماند. و به همین معنا نیز به کسی که زیاد لاغر باشد» می‌گویند: 
«فلانْ هضیم الکشحین» (فلان دو پهلویش خالی است). و همچنین می گویند: «فلان حق 
فلان کس را هضم کرد.» یعنی حقاش را از او بازداشت و کم کرد."" اين کلمه به همین 
معانی در زبان ما «بلوج»ها هم به کار می‌رود. 

تنوین فا و طهَضمَا برای تحقیر است. یعنی مومن نه از آن می‌هراسد که فراتر 
از کیفر گناهان‌اش بر وی کوچک‌ترین ظلم و تعذیبی روا داشته شود و نه از آن بیم 
دارد که از پاداش نیکی‌هایش کوچک‌ترین چیزی کاسته شود. 
تقدیم ططقَا 4 بر #مَضعا 4 برای بیان این نکته است که در روز قيامت محاسبه‌ی اعمال 
بد. پیش از محاسبه‌ی اعمال نیک خواهد بود. 


رح وس 5 سوام موق ۳ س گیو مرچ م 
وک لاک ره رانا عربا وَصرَفتا فیه من الوعید للم ییون 


و همچنین فرو فرستاديم کتاب را قرآن عربی و به تکرار"" بیان کردیم در آن ترسانیدن را تا بُّد که پرهیزگار 


َوحدث هم کر (چ فععلی له مك الحَقْ ولا تجل بالرءان 
شود دابا جد در حق اسان پند را 9 ثابت. و شتاب مکن به خواندن «قرآن» 
من بل نیقی یلگ وحیهر وقل رب زدنی علمّا «چم 


پیش از آن‌که انجام رسانیده شود به‌سوی تو وحی آن و بگو: «ای پروردگار من! بیفزا مرا دانشی.» 9 


۱-روح المعانی: ۶ ۷۶۵ 
۲-اين ترجمه‌ی مولف گرامی ت؛ است؛ حضرت «دهلوی» عِ به جای «به تکرار» «گوناگون» آورده است. 
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ربط و مناسبت 

در آبات پیشین علاوه بر بحث «معاد» که در فراز ینم نفخ نی لور ...4 [طه: ۱۲ 
به بعد مطرح شده بود مطالبی در تصدیق رسالت جناب «رسول‌لله )بیان گردید. در 
این آیات کریمه در ضمن سخن درباره‌ی حقّانیت و صداقت «قرآن» باز حقّیت و 
تصدیق رسالت آن‌حضرت عَ تکرار شده است. 

در آیات پایانی سوره که خواهيم خواند قصه‌ی حضرت «آدم) ما نیز به طور تذ گر 
ببان گردیده است. 


سبب نزول 

در مورد آیه‌ی ولا تعَجَل بالْقرتان من بل آن ی |لیلک وَحیْ 44 [طه: ۱۱۴] سبب 
نزول خاصی نقل شده است. این سبب به اختلاف روابات بدین قرار است: 

۱-به روایتی منشاً این فرمان آن بود که در ابتدای «نبوّت» وقتی «جبریل» لب «قرآن» 
رابر آن‌حضرت نش قرانت م ی کرد ابشان شَ از بيم آن که چیزی از وحی از حافظه‌شان 
به‌درآید هم‌زمان با قرائت «جبریل» ی » کلمات را تکرار می کرد. خداوند متعال در 
این آیه و همچنین در آیه‌هایی از سوره‌ی «قیامت» ایشان شاد را تعلیم می کند که در 


4 خود مسئول حفظ و نگه‌داری آن در سینه‌ی وی 
است و بنابراین» هنگام تلاوت «جبریل» نا لازم است سکوت کند و با تمام وجود 


حفوظ وحی شتاب‌زده شود که او 


به آن گوش فرا دهد تا ابلاغ وحی به اتمام رسد. در سوره‌ی «قیامت» اين فرمان چنین 
ابلاغ شده است: 1 زک ب لاک لعج به- بف هچ | ِنْ علیکا جمعدر وراک وچ فد 
قرأه تیم فرءاکه. (چع کمن علیتا با جع 4 [تمة:۱۷بی ٩۵۹‏ 


۲-به وی فرمود: وحی را برای کسی نخوان تا آن گاه که آن را کاملاً برایت نازل 


"۳" 


و تبیین نماییم." " (شایان ذکر است که همزمان با نزول وحی. کلیه‌ی معانی و مفاهیم 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سدی تا مقطوعا: ۶/ ۲۱۲ ش ۱۴۴۱۱. 
۲ تفسیر مجاهد: ۱-و به روایت این ان حاتم در تفسیر از مجاهد د : :۰۱۱۳/۶ ش۱۴۴۱۳- و طبری 
در تفسیر از حسن و مجاهد و ابن جریج: ۴/ ۰ ش۳۰۸٩‏ و ٩۳۰۹‏ و ۴۶۴/۸ ش ۲۴۳۷۱ و ۲۴۳۷۲. 
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آن نیز بر قلب آن‌حضرت عم القا می گردید.) 

۳- بعضی از ِ ی «نجران» از «رسول‌الّه» ‏ در مورد چیزی سوّال کردند و 

سه روز به ابشان سا فرصت دادند تا جواب‌شان را بدهد. وحی به تأخیر افتاد و مخالفان 
0[ ( ی مغلوب گردیده است. این مطلب برای 
آن حضرت 3 گران آمد و به همين وجه در آمدن وحی عجله نمود. خداوند متعال 
در این آیه به ایشان َو فرمود عجله نکند.(٩‏ 

۴- در روایتی آمده: زنی نزد «رسول‌اله» شم آمد و از شوهرش شکایت کرد که 
او را محکم سیلی زده است. آن‌حضرت ال حکم قصاص دادند. خداوند متعال این 
آیه را نازل فرمود که قبل از نزول وحی در جواب دادن عجله نکند.(۲ 


۰ 
مف ۰ 


رت 
ود لك نزمه رانا عری... (۱۱۳) 

کیک له خر عَرَیب ده تشببه به وقایع ببان‌شده‌ی قبل است. . مرجع ضمیر 
مفعولی ارعَه «قر آن مقدس) اس کهافیلایه تعبیر «ذکر» در آیه‌ی وق الک 
من دنا ذصراگ [طه: 80] ذ کرش آمده بود. یعنی: و همچنان که ما واقعات و حالات 
پیامبران گذشته از جمله قصه‌ی حضرت «موسی» دب و نیز مسأله‌ی «معاد» را برای 
تو بان داشتیم این چنین برای تصدیق رسالت تو این کج را به ژنان (عربی) فرو 
فرستادیم تا قوم تو قادر به فهم و درک آن باشند و مجال انکار و اعراض از آنان سلب 
گردد. 

ورف همالع ... - و ما دلایل ترساندن و تهدید را در این کتاب به تکرار بیان کردیم. 

۱ به نقل آلوسی در روح المعانی: ۷۶۸/۱۶ 

۲ب زیت ان یام دقن ازجم ۷۳ فرما ۶ 111۲ ۱۳۳۲ - - و طبری در تفسیر از حسن و 


این جریج : : ۴/ + ش۸ ۰ و ۹۳۰۹- و این ابی شیبه ار کتاب الدیات/ باب ۰۱۱۴ ش 
۴-- -وفریابی و عبد بن حمید در مسنل واین منذدر و این مردونه (الدر المغرو: ۲ 9 4۳۰۹/۴ 
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مقصود از اوعد دلایل تهدید و تخویف از آخرت و قیامت است. یعنی ما با 
بیان داشتن مکرر قصص امم متمرد پیشین در «قرآن» که همراه با حکایت عاقبت سوء 
آنان است. این مردم را مورد وعید قرار داده‌ایم تا به‌سبب تکرار این وعیدهاء کسانی 
که کافراند» راه تقوا را در پیش بگیرند و «توحید» را جایگزین «ش رک» و بی‌ایمانی 
کنند و حودشان را از عذاب آخروی نجات دهند. 
هون - با این کتاب در (دل‌های) آنان یک پند (و باد و فکر و تدبر) ایجاد می‌کند! 

فاعل تحیث4 ضمیری است که به (قرآن» ترفن گرافق «حد» از «احداث» به معنای 
«ایجاد یک چیز جدید» است. «محدث» از همین ماده به‌معنای «پدید آورنده» است. 
(ذکر» به معنای «فکر» و «تدیر» و «یاد» و «پند» است و در این‌جا به‌معنای «پند» و 
«نصیحت» می‌باشد." معنا آن که: اگر آنان دست از «شرکک» و «کفر» برنمی‌دارند و 
ایمان نمی آورند» دست کم خواندن این «قرآن» برای آنان به دفعات که حاوی انجام 
سوء گذشتگان سرکش و بی‌دین است» ممکن است در قلوب‌شان اثری پیدا کند. 
چون شاید روی آن فکر و تدبر کنند و این تدیُر راه هدایت را در قلوب آان باز کند و 


به‌طرف 3:0 رجوع کنند و بدین طریق «قرآن» برای‌شان مایه‌ی پندی خواهد بود. 


حکمت بیان وعید و تکرار تخویف در «قرآن» 

در این آیه دو حکمت برای تکرار وعیدهای الهی بیان گردیده است؛ یا کافران 
می‌ترسند و ایمان می آورند با در آنان پند و عبرتی ایجاد می‌شود و همین باعث ایمان‌شان 
می‌گردد. 

برای تبیین بیشتر این حکمت‌ها باید گفت: 

انسان‌ها در قبال تذ کیر و تبلیغ انبیا لا دو دسته‌اند؛ یک‌دسته چنان‌اند که با مژده 
و بشارت به‌راه می آیند» و دسته‌ای دیگر تنها مژده برای‌شان کارساز نمی‌افند» بلکه از 
راه تخویف هدایت می‌پذیرند. همین دسته که تخویف برای‌شان سبب ایمان می‌شود؛ 
خود دو قسم‌اند: قسمی با یک بار شنیدن مواعید «قرآن» قلوب‌شان متأثر می‌شود و 


5 ره المعانی: مه 
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قسمی دیکر قلب‌شان سخت و سیاه گردیده و زود نمی‌ترسند و متأثر نمی‌شوند و برای 
این طیف افراد تکرار وعیدها زمینه‌ساز تفکر و تدیر می‌گردد؛ چون نوعی دغدغه در 
مورد گفته‌هایی که در «قرآن» هست. در فکرشان پیدا می کند و همین دغدغه و تدبر 
ممکن است آنان را به ایمان رهنمون شود. 

خداوند متعال در اين آیه روشن می‌فرماید که ما دلایل تخویف و تهدید و وعیدها 
را در «قرآن» به همین حکمت مکررا بیان می کنيم. 
یل هملك الق ... (۱۱۴) 
َتعلْ اه لك لح - پس بلند است شأن «لله» (تعالی) که او پادشاه حق است. 

یعنی با وجود این همه نافرمانی‌های شما که قدرت دارد به سبب آن فوراً نابودتان 
کند این کار را نمی کند. بلکه ابتدا مورد پند و نصیحت‌تان قرار می کند و با وعیدهای 
مکرر تذ کرتان می‌دهد و بعد چون از حد گذشتید در قهر خویش گرفتارتان می‌سازد. 
بسیار فراتر از آن است که به نصیحت و اندرز کسی نیازی 
اگر بخواهد» قادر است همان اول در یک لحظه شما را نابود کند. 
شما مخلوقات بی‌اختبار و ضعیفی هستید که او 


5 برای بند گی خویش آفریده است 
و بر شما رحم و شفقت دارد و به مقتضای همین رحم و شفقت می‌خواهد به‌وسیله‌ی 


پیامبر ِا و «قرآن» نصیحت‌تان کند تا شاید به راه آیید. او چون رحیم و صبور 
است. ازآن که شما موجودات ضعیف و مقهور خویش را به سبب افرمانی‌های‌تان 
بلافاصله نابود کند» خودداری می‌ورزد. بنابراین» لازم است قدر و منزلت آن ذات بز رگك 
و مهربان را بدانید و به وی ایمان بیاورید و خودتان را مستوجب قهر اوطْك نسازید. 
وَلاتَغخجل بالقزان من قبل ... -و تو (ای «محمد» ی به قرائت «قرآن» قبل از آن که وحی آن به 
جانب تو تکمیل شود شتاب نکن! 


دو درس در این فرمان 
خداوند متعال در این فرمان به نبی بزرگوار خود - یم -اين دو درس و ادب را 
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می‌آموزد: 

۱-سکوت و سراپا گوش سپردن به سخنان «جبریل» نان -ادب فراگرفتن «قرآن؛ 
را آموزش می‌دهد. می‌فرماید: وقتی «جبرییل» مب «قرآن پاکک» را نازل می‌کند» تو 
کاملاا بایل نبا کیت باشی و بدان گوش بسپاری و چون او تمام کند در آن وقت ما 
خود آن را در قلب تو جای می‌دهیم؛ چنان که حتی یک حرف و نقطه هم از آن را 
فراموش نمی کنی و همان گونه که «جبرییل» اش خوانده است تو نیز می‌خوانی. 
بنبراین» نگران نباش که شاید آن را فراموش کنی. 

۲ شتاب‌نداشتن برای دیدن اثر (قر آن» بر مردم ۳۳ وقتی «قرآن پا ک» را برای 
بند گان خحدا بیان می کنی؛ در رسیدن اثر آن به دل و روح و فکر مردم شتاب نداشته 
باش. اگر یکک بار «قرآن» را خواندی و آنان متأثر نشدند» بار دوم و سوم هم برای‌شان 
بخوان و مرتب آن را برای‌شان تکرار کن که با این کار شاید یک وقت مواعید الهی 
در آنان اثر کند. 

یس گوش فرا دادن به صدای «قرآن» یکی از آداب «قرآن» است. بنابر اين» اگر 
در جایی «قرآن» تلاوت می‌شود لازم است با کمال تأذّب به استماع آن پرداخت؟ 
چون اگر دیگران هم همراه آن قاری بخوانند. محل و فرصت تدبر بر آیات مقس 
باقی نمی‌ماند. 

خداوند متعال در ادامه‌ی این فرمان به پیامبرش می‌فرماید به جای این که شتاب 
کنی و با حضرت «جبرییل» 3 همخوان شوی» کاملاً به آن گوش کن و نیز در دل 
این دعا را هم بکن: 
قرب زذن علم - و بگو: ای پروردگار من! علم (و فهم) مرا بیفز! 

یعنی بارخدایا! علم مرا نسبت به اين «قرآن» که تو برای تعلیم من و امت من 
فرستاده‌ای» بیفزا و از نور و کمال‌اش به من زیاد ده! (وقتی این دعا را بکنی» ما قبول 
می‌کنیم و تمام حقایق را برای تو روشن می گردانیم.) 

به مصداق همین وعده‌ی الهی» پيامبران م2 همه به‌محض این که کلام خداوند 
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متعال را شنیده و خوانده‌اند» تمام معانی و مقاصد و اشارات مندرج در آن را فهمیده‌اند؛ 
بدون آن که استاد و معلم و یاوری در این فهمیدن داشته باشند! و طبق این وعده 
همحض این که «جبرییل» مّ خواندن آیه‌های «قرآن» را تمام می‌کرد تمام موارد 
ضروری مطالب وحی‌شده از حفظ الفاظ و کلمات گرفته تا تجویده معانی» تفسیر 
مسایل» حقایق و ... هم به پیمبر ٌالقا می‌شد. این‌طور نبود که ايشان ما هر کدام از 
این موارد را بعدا اد بگیرد و مسایل را استنباط کند. 

مناسبت میان دو فرمان «توصیه به دعا برای ازدیاد علم» و «نهی از تعجیل خواندن 
وحی» آن است که علوم قرآن؛ محدود نبستند؛ ون اساشا نما و صفات الهی نامحدوداند. 
«قرآن» نیز چون کلام الهی و یکی از صفات ذاتی اوست. حقایق و معانی نامحدود 
دارد. هر کس هر زمان در امواج این دریا غوطه زند. با حقایق تازه‌ای برمی گردد. 
خداوند متعال به همین دلیل به پیمبر اند فرمود به این اندازه از علم موهوب خود 
قناعت نکن و به ازدیاد آن حریص باش! درست است که تو مفتخر به اخذ مقام «نبوّت؛ 
و کمالات عظیم دیگر شده‌ای» اما بدان که در عين حال نمی‌توانی از یک چیز مستغنی 
باشی و آن» علم هرچه بیشتر است 

جمله‌ی مبار که‌ی «وفل رب زذنی علماك طم: ۱۱۴] نشان می‌دهد که تمام انا ی و 
اولیا و فرشتگان محتاج علم الهی هستند و علم خودشان را از او گرفت‌اند و از او 
می‌ خواهند. 

همچنین علما از این کریمه استنباط کردند که صفت «علم» دریای بی‌پایان و 
ذخاری است که هیچ‌گاه نه ذره‌ای از آن کاسته می‌شود و نه حقایق و عجایب‌اش 
پایان نمی‌پذیرد. علوم تمام مخلوقات آسمانی و زمینی به همراه علم «لوح محفوظ) در 
مقایسه با علم الهی مانند سر سوزنی از آب دریا و بلکه کمتر از آن است. در حدیث 
«رسول‌اله» ْم - که قبلاً آوردیم -هم آمده که «حضره ن علوم تمام مخلوقات را 
در مقایسه با علم خداوند متعال به قدر آب سر منقار گنجشکک کوچکی گفت که از 


دریا برمی‌دارد.(٩‏ این یک مثال بود؛ ورنه مناسبت قطره هم در مقابل علم خداوندی 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۲/ ۲۶۶ و در چاپ دوم و سوم» :۱۳٩۱‏ ۲۶۵ و ۴۱۹/۷). 
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از آب اقیانوس کم کرد. اما نمی‌توانیم بگویيم ما مخلوقات به آن مقدار ناچیز هم از 
دریای علم بی‌پایان خداوند متعال کم کرده‌ايم. 

برای تبیین بیشتر وسعت غیرقابل تصور علم الهی فقط درباره‌ی یک سنگ فکر 
کنیم که از چه ماده‌ای پیدا شده و خواص‌اش چیست و چه حقایق و اسراری در آن 
نهفته هست. متوجه می‌شویم صدها نکات و علوم درباره‌ی آن سنگ هست که انیا لا 
و اولیا از درک و احاطه‌ی آن عاجز می‌مانند. و علی هذا القیاس پدیده‌های دیگر. به 
همین خاطر در میدان علم هر کس باید خودش را ناقص بداند و دعا کند: «رب زدنی 
عل رت زدنی عا 

ما و شما ملاها و طلبه‌ی امروزی وقتی چهار حرف یاد گرفتیم و یکث سندکث 
رسمی به دست‌مان دادند؛ باد به غیغب می‌اندازيم و مغرورانه می‌گوییم عالم الکل 
شدیم! و تصور می کنیم خبلی چیزها حاصل کرده‌ايم. اما این طور نیست. کسانی امثال 
آمام (ابو حنیفه)» امام «مالکت»» آمام «شافعی» و امام «احمد) لر هم از دربای بی‌پایان 
علم «قرآن» و «سنت» از یک ملیاردش -فرضاً - فقط یکی و شاید هم کمتر را حاصل 
کرده‌اند. حال در این میدان چه رسد به من و تو؟! 


خیلی زیاد است. چون می‌توانيم گفت که گنجشک در آن لحظه به قدر نوک منقار 


در همین زمان طلبگی ما علمای واقعی وجود داشتند و ما آنان را دیده بودیم و 
هنوز هم که فکرشان را می‌کنیم» از وسعت علم‌شان تعجب می کنیم. خداوند متعال 
به آنان چنان کمال علمی داده بود که حتی وقتی بدون اطلاع و آماده‌گیری قبلی و به 
اصطلاح ارتجالاً در موضوعی علمی و تحقیقی به ایراد سخن می‌پرداختنده چون دریای 
مواج موج می‌زدند و آن وقت بود که دانسته می‌شد خداوند متعال به آنان چه حافظه‌ای 
بخشيده و چقدر سینه‌شان را به نور علم روشن گردانیده و چقدر علوم و معارف و حقایق 
در قلب‌شان ریخته است -سبحان الّه! 

یک بار از حضرت سید «سلیمان ندوی»تٌِ تقاضا کردند بلند شود و مسأله‌ی «ختم 
ّوت» را از منظر تاریخ و دلایل معتبر نزد ملل و اهل کتاب از زمان «آدم)» ما تا 
دوران رسول «اسلام» - با ذکر دلایل ثابت کند. ایشان ملقب به «مورخ هند» و 
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شاگرد خاص علامه «شبلی نعمانی»ب که مرخ رتبه‌ی اول «هند» است. بود و لذا 
علما و مردم از ایشان انتظار چنین سخنانی را داشتند. در آن زمان ایشان در سن کهولت 
به‌سرمی‌بردند. ما طلاب فکر می کردیم در آن شرایط ایشان فقط می‌توانند خلاصه‌هایی 
از تحقیقات‌اش را در آن مورد بیان می‌کنند و بعد می‌نشینند؛ چون علاوه بر ضعف 
بدن» تصور بر این بود که حافظه‌اش در آن سنین شاید ایشان را در ایراد کامل و همه 
جانبه‌ی آن مطلب مهم یاری نکند. ایشان بر صندلی نشست و آغاز به سخن نمود. 
متوجه شدیم لحظه به لحظه نیرو می‌گیرد و گویی بهره‌مند از یک قوه‌ی قدسیه می‌شود 
و سخنان‌اش آمیخته با نشاط بیشتر می گردد. بعد از حدود یکك ساعت از صندلی 
برخاست و با تکیه بر عصایش یک ساعت دیگر به سخنان‌اش ادامه داد و سپس یک 
ساعت دیگر بدون استفاده از عصا سخن گفت و جمعاً به مدت سه ساعت و ریع به 
ایراد سخن پرداخت. از صحف حضرت «آدم؛ ان دلایل سماوی «ختم نبوت» را 
که به زبان «سریانی» بود با همان الفاظ و سپس ترجمه و ذکر صفحات بیان داشت. 
تعلبیه ضیخت یت 0 ما پردافت و گفت یر آن پامر حه صخیفه تارل شلهو هز 
فلان صحیفه در فلان صفحه‌اش این مسأله با زبان «سریانی» با چه الفاظی مطرح شده و 
کلمات اش را نز انق: ف رت شیت )سا ۳۸ تفه تازل شته بردو اشان 
صفحات هر ۳۰ صحیفه را جداگانه ذکر می کرد. بعد از آن به بررسی تمام «اناجیل 
پرداخت و از هر یکک از سه «انجیل» «یوحنا» «متا» و «لوقا؛ چندین مواضع را در اثات 
«ختم نبونت» آدرس داد تا آن که نوبت به دلایل اقرآن کریم» رسید و آیات وارده در 
این موضوع را بیان نمود. پس از اتمام دلایل قرآنی» شروع به بیان دلایل حدیثی کرد. 
در اين مورد آن حدیث پیامبر مد را نقل کرد که فرموده‌ند: 


(لا نب بعدی. ٩۳)‏ 


۱به روایت بخاری در صحیح از ابوهریرهه: کتاب احادیث الأیاء/ باب ۵۱ «ما ذکر عن بنی اسرائیل»» 
ش ۳۴۵۵ و از سعد عنننه در المغازی/ باب ۷۴«غزوة تب وکک ...4 ش۴۴۱۶- و مسلم در صحیح: الامارة/ 
باب ۰۱۰ ش ۴۴ (۱۸۴۲) و فضائل الصحاية حجتتد/ باب ۴ ش ۳۰ ۳۱ (۲۴۰۴)- و ابو داود در سنن از 
وبان حجتته: الفتن و الملاحم/ باب ۱ ش ۴۲۵۲- و ترمذی در سنن: الفتن/ باب ۳۳» ش ۲۲۱۹ و المناقب/ 
باب ۰۲۰ ش ۸۳۷۳۰ ۳۷۳۱- و این ماجه در سنن: المقدمة/ باب ۰۱۱ ش ۰۱۲۱ الفتن/ باب ۵۳۳ ش ۴۰۷۷- و 
احمد در مسئد: ۰۱۵۳۲ ۱۵۴۷ ... - و .... 
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و سپس اسناد آن را بیان نمود .... 

در آن زمان از اين نوع دستگاه‌های ضبط صوت نزد هر کس وجود نداشت. برای 
یاداشت و حفظ سخنان آن بزرگوار بعضی از مستمعان دستگاه‌هایی به قول خودشان 
«تایپ رکاور» که هر بار دورش می‌زدند» به کار برده بودند و برخی در برگه‌ها یاداشت 
ی 

آن گونه که طلبه می‌گفتند ایشان در آن سخنرانی جمعاً نزدیک هفتصد دلیل در 
اثبات «ختم نبوّت» ارایه کرد! آن هم فقط از حافظه و بدون نگاه کردن به کتاب و دفتر 
یادداشتی! و در آن سن پیری! 

عالم اینان بودند که ما با چشمان خود دیده بودیم و همیشه هم که به یادشان می‌افتیم» 
به این نکته فکر می کنیم که چقدر علوم خداوند متعال در سینه‌شان به ودیعت نهاده 
بود و با این فکر بی‌اختیار «سبحان الّه» بر زبان جاری می گردد! 

حضرت انور شاه کشمیری» تب را ما ندیده بودیم که خود دریایی دیگر از علم و 
تقو وس حافظه رده کی که ششض ها سل هم شمان تدوف) ۳ 
در برابر وی شاگردانی بیش نبودند. آنان از وی بهره می‌بردند و در وقت بروز مشکلات 
علمی و تحقیقی» مرجع‌شان بود و همه به وی نیاز داشتند. 

همچنین حضرت حکیم الاسلام ٩۱‏ که وقتی برای سخنرانی می‌ایستاد. نه کتاب 
با خود داشت و نه به کاغذ نگاه می کرد و با همان وضع سخنان طویلی که گاه تا سه - 
چهار ساعت ادامه پیدا می کرد ایراد می کرد و در سخنان‌اش به بیان قصص. حقایق» 
حکمت‌ها و ... می پرداخت و مستمعان را به حیرت می‌انداخت. 


این‌ها کمالات علم‌اند که «الْه» لا در میان خلایق تقسیم کرده است. نمونه‌هایی 
که بیان داشتم در حد علوم افراد امت بود. علم پیامبران له باز قلمرویی بیشتر داشت 
که در وصف ما نمی گنجد و باز علم حضرت «خاتم الببین» َو از علوم جمیع خلایق 


و بلکه از علم «لوح» و «قلم» هم پیشتر بود و چنان که «بوصیری» سل می فر مابد: 


5 مولائا قاری «محمد طیب» لِ. 
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وین علومك علم لو والقلم» 
یعنی علم «لوح» و «قلم)» از دریا علم سینه‌ی تو اخذ شده است! 
غرض از ذکر اين نمونه‌های وسعت علم این بود که اگر تمام این علوم انبا لب 
و علمای همه‌ی امت‌ها را جمع کنیم در برابر علم خداوند متعال» هیچ خواهند بود. 
حال با توجه به این حقيقت که حقایق و علوم قرآنی لابتناهی‌انده ثابت می‌شود که 
کسی جز «رسول له ی نمی تواند به‌تمام معنا «عالم» گفته شود؛ طوری که کسی 


جز لّه» از او عالمتر باشد. علوم تمام علما هم همه در یک سطح نیست؛ وف 


و سر 


کل ذی علم علیمکه [یوسف: ۷۶] 


با این همه خداوند متعال به آن,حضرت شَِّْ دستور می‌دهد: اف رب زذنن علما که 
[طه: 40۱۱۴ یعنی: بگو: پروردگارا! علم مرا زیاد گردان! (چون دریای علم. بی‌پایان است و از 
طرفی همه‌ی کمالات علم به تو (ای «محمد» شا هم نر سیده‌اند و بنابراین» تو در هر 
حال به آن نیاز داری.) 

بر مبنای همین حقیقت است که وصف «عالم الغیب» جز خداوند متعال بر هیچ 
کس دیگر اطلاق نمی‌شود. 

علم تمام مخلوقات نهایت دارد و محدود است و این علم خداوند متعال است که 
غیرمحدود و غیرمتناهی است و بس! لذا برای هر کس هر قدر هم علم داشته باشد» 
خواندن این دعا مستحب است تا بداند که علم وی آن قدر نیست که نیاز به علمی 


دیگر نداشته باشد و بلکه هميشه محتاج عنایات مولای خویش است و هميشه هم از 


بخواهد بر علم‌اش بیفزاید. 


ولد عَهداً ال عم من قبل فتیی ولم ند لذء عرمّا 6 


و هر آثینه حکم فرستادیم به‌سوی «آدم» پیش از این پس فراموش کرد و نيافتیم برای او قصد محکم ۰ 


ول فلا مه آسمُدوا کم فسَجَدوا 5 انیس 


و یاد کن چون گفتيم فرشستگان را که: «سجده کنید به‌سوی «آدم»1» پس سجده کردند؛ مگر «ابلیس»؛ 
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چم قَقلتا یقادْ ِنْ نذا عَد ده لک لاک ولروجلک فلا بخرحنع 
قبول نکرد» 6 پس گفتیم: «ای «آدم»؛ هر آنینه این دشمن است تو را و زن تو را پس نباید که بیرون ۳ شما را 
مک رز 2 7 ۳3 
ین اجنة تفقق «) ان لك آلا نع فا ولا تنزک 20ه 
زیهشت کانگه رج شیر 9 هر آنینه برای توهست در بهشت این که گرسنه نوی و برهنه نبای 9 
نك لا تما فبا ولا تضتی چم فومزست الیه اشیطن 
و آن که تو تشنه نوی آن‌جاء و گرمی آفتاب نیابی. » ٩‏ پس وسوسه امس «آدم» «شیطان»؛ 
ال یفام هل آدلت علْ جر تقد ونللب ‏ یبلق چم 
گفت: «ای «آدم» آیا دلالت کنم تو 2 نب هط وان و بر پادشاهیای که کهنه نگردد؟» ۰ 
کل یبا بت ما تما وطیقا عتفان عم 
اپس خوردند از آن درخت. ۰ پس ظاهر شد برای ایشان شرمگاه‌سان و 2 ایستادند که مي‌چسپانیدند بر خویش| 
من ورف + وعصی ام رب فقوی نم 3 اجتبنه 
از برگ درختان بهنست وبه خطا رفت «آدم» در عمل بر امرپروردگار خود *؟ پس گم کرد راه را 9 وود 
رب فتاب علیه وهدی چ قال اهبطا ینها جیعا بعضکم 
ای و و هک یوس هیا زاس تسیز 
لیعض عَد َدْوّ فا ینم یی هذی من َبْم هدّای 
77 
فلا یَضل ولا بت وچ 


کند گمراه نمی‌شود و رنج نمی‌کنند.» ۰ 


ها 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال اولین انسان, «آدم) تاه سرا آفرید و به فرشتگان دستور 


۱-در این جا امام «دهلوی» ی #عصی 44 را به «نافرمانی کرد» ترجمه نموده‌اند» اما مولف گرامی ع آن 
را - چون منسوب به یک پیامبر است - در تفسیر خویش تحت این آیه به «خطا و اشتباه کرد» ترجمه و 
تفسیر نموده و ما در این جا نیز برای تطبیق ترجمه و تفسیر همین معنا را آورده‌ايم. توضیح و توجیه این 
ترجمه را در تفسیر آیه‌ی مربوطه بخوانید. 
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داد: «به طرف‌اش سجده کنید)! و همه جز «ابلیس» مت این کار را کردند. خداوند 
متعال به «آدم؛ 1 فرمود که این («ابلیس») دشمن شماست! و بعد توصیه فرمود که 
تو و همسرت از درخت ممنوعه نخورید و مواظب باشید «ابلیس» فریب‌تان ندهد؛ 
چون او می‌خواهد شما را از بهشت بیرون کند. و تذکر داد که اگر از درخت ممنوعه 
خوردید» به دنیا که جای رنج‌ها و مشّت‌ها و دشمنی‌هاست برده می‌شوید. ابلیس» 
عَبهالَة فریب کاری‌اش را شروع کرد و «آدم؛ بان هم به فراموشی س فور 
خورد و ذا با همسرش. «حواء» ."یا برای مدتی (تا مرگ دنیوی) از بهشت اخراج 
گردید. و اما خداوند متعال در آن جا برای فرزندان «آدم» با اسباب هدایت و با ز گشت 
به بهشت را فراهم آورد. 


ریط و مناسبت 

قصّه‌ی حضرت «آدم» تاه در چند جای «قرآن پاکك» آمده است که اولین آن در 
«سوره‌ی بقره) بود و بعد هم در سوره‌های «اعراف» «حجر» و «کهف» تکرار گردید 
و این در «سوره‌ی طه» هم آن را می‌خوانید و آخرین آن‌ها در «سوره‌ی ص» خواهد 
بود و در هر یک از ا ین جاها به مناسبتی متفاوت ذکر شده است؛ هرچند که در تمام 
آن‌ها تقریباً با یک‌نوع الفاظ بیان گردیده است و تنها تغییری که در اين تکرارها به چشم 
می‌خورد تأخیر و تقدیم و کمی و بیشی برخی از کلمات است که قطعاً بر مبنای 
حکمت‌هایی است. 

در این جا مناسبت بسیار روشن قصه این است: از اول سوره» واقعات زندگی 
حضرت موسی» ل شروع شده بود و در آخر آن؛ آخرین ن پیامر خود» حضرت 
ختمی مرتبت کل 2 را با جمله‌ی «کدّ لک کقص یلک من اثبار ما قَ قَدّ سَبَوَه [طه: ۹۹ 
به این نکته متوجه فرمود که هدف ما از آوردن این قصه‌ها آن است تا از یکك طرف 
«رسالت» و «نبوّت» تو را ثابت کنیم و بگوییم آنان نیز بند گانی مثل تو بوده‌اند و بر 
آنان هم مثل تو وحی شده است و از طرف دیگر امت تو را متوجه این مطلب نماییم 
همچنان که از امم گذشته کسانی که از پیامبران خویش فرمان برده‌اند. کامیاب شده‌اند 
و آنان که نافرمانی کرده‌انده در دنیا و آخرت ناکام گردیده‌انده شما هم در قبال پیامبر 
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خویش بر سر این دو راهی سرنوشت‌ساز قرار دارید و بنابراین خوب حواس‌تان را 
جمع کنید. 

می‌دانید که از میان قصص انا نی اولین قصه در «قرآن» مربوط به حضرت 
«آدم» ما است؛ چون او اولین انسان روی زمین و اولین پیامبر است. حال در اين‌جا 
به مصداق فرمان نبا ما فد َو [طه: ۹۹] قصه‌ی آن پیامبر اسبق را آورد و در ضمن 
آن؛ هم «نبوّت» حضرت «محمده» ُِّ را ثابت می کند و هم امت آن‌حضرت دلج 
را متوجه می‌فرماید که آن پیامبر طمْ پدر همه‌ی شماست و اما «شیطان» با مکر و 
حیله دشمنی خویش را بر آنان اعمال کرد و لذا شما نیز باید خود را از آن لعین دور 
نگه دارید و از مکر و حیله‌هایش غافل نباشید و دنبال‌اش نروید که او دشمن اجدادی 
شما است.!٩‏ 

مناسبت دیگر این که: جهت تسلّی «رسول‌اله»ُ) پیش از اين؛ قصّه‌ی حضرت 
«موسی» اش به تفصیل بیان شد. اکنون قَصّه‌ی حضرت «آدم؛ 3 را هم ببان می‌دارد 
که نظیر قصّه‌ی حضرت «موسی» تم است و وجه مشت رک آن‌ها پریشانی‌هایی است 
که در مقطعی از زندگی آن دو پیامبر یا برای‌شان رخ نموده بود. حضرت «آدم) 
سختی توان‌فرسای بیرون شدن از بهشت را تجربه کرد و حضرت «موسی» 3 
آن گاه که از «مصره به‌مقصد «مدین» بیرون آمد. نظیر این سختی و پریشان‌حالی بر 
حضرت «محمد» شُ نیز پیش آمد و آن زمانی بود که اهالی «طائف» ایشان ی را 
به توسط کودکان و بردگان خود بی‌رحمانه آماج سنگ‌ها قرار دادند. اين قصه‌ها 
یک نوع تسلّی برای جناب «رسول‌لله»شَُ/ بود و ایشان درمی‌یافت که فقط او مورد 
مشقات و تکالیف قرار نگرفته؛ بلکه پیامبران گذشته و از جمله پدرش» حضرت «آدم؛ 
هم در طول زندگی خویش با مشقات و مشکلات مختلف مواجه شده‌اند؛ پس 
باید مانند آنان صبر کند و به خداوند متعال توکل نماید. 


۱ ر.ک: معارف القرآن: ۶/ ۱۵۴(ترجمه‌ی فارسی: ۱۳۳/۱۰ -۱۳۲). 
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۰ 
س س ه 


رن زر لت 

ولقَد عَهدتا ل ءادَم... (۱۱۵) 

چون قرار است قصه‌ی حضرت «آدم؛ اند مطرح شود اين مطلب را تمهیدا بیان 
ی درم با 
ون عهزتا دمن بل - و به تحقیق ما تأکیدا امر کردیم «آدم» ( 1 ) را پیش از این. 

در این‌جا «عهد» به‌معنای «امر و توصیه‌ی م ‏ کد» است و منظور از آن امر به خودداری 
از خوردن درخت مورد نظر می‌باشد. 

من قب له یعنی امن قبل هذه الذنیاء وغذا ال یعنی قبل از تو (ای «محمد» ی و 
قبل از تمام پیامبران بل )؛ در جنت. نه در دنیا. با امن قبل زمانگم؛ 
یی - یعنی او دچار نسیان (فراموشی) شد؛ زیرا انسان بود و «الانسان مرب من اخطاً 
والسیان». پس چون ت کستع آدمی نسیان وجود دارد و تا زمانی که توفیق خدای 
یال شامل حالاش نباشد» بعضی از موارد ممنوعه را به فراموشی و خطا انجام می‌دهد 
«آدم» 3 هم در آن موضوع به مقتضای ت کیب فطری خویش دچار نسیان شد. 
و علت نسیان‌اش هم این بود که: 
ول تچ له عم - و ندیدیم برای او اراده‌ی پخته و کاملی. 

یعنی ما به «آدم» 3 گفتیم که در جنت از آن یک درخت نخورد و در خوردن 
میوه‌ی تمام درختان دیگر مجاز است و چون او در این راستا اراده‌ی راسخی نداشت؛ 
از آن درخت خورد و چناچه اراده‌اش محکم می‌بود. از آن نمی‌خورد. 

مقصود جمله‌ی کریمه از بیان این که «حضرت «آدم) نا عزم نداشت»» محتمل 
دو چیز است؛ بدین تفسیر: 

۱- ما به «آدم) راشج) توصیه کرده بودیم از خوردن مبوه‌ی درخت خودداری 
کند. اما عزمی پخته و همّتی کامل در او برای اجرای آن دستور طولائی خویش 
ندیدیم و لذا فراموش کرد و آن را خورد. 
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۲-«آدم» (م) عزم خوردن میوه‌ی درخت را نداشت. اما نسیان بر وی غلبه کرد 
و به فراموشی خورد.!٩‏ 

این دو توجیه را ساده‌تر بگویيم: 

(۱) ما برای «آدم؛ ( ) اراده‌ی پخته‌ای برای نخوردن گندم ندیدیم. 

(۲) ما برای «آدم؛ ( م) اراده‌ی پخته‌ای برای خوردن گندم ندیدیم. 

اکثر علما و بلکه جمهور معنای اول را مراد دانسته‌اند و «ابن زید» علُّ و گروهی 
دیگر معنای دوم را. 

طبق قول جمهور عدم نداشتن اراده‌ی پخته» سبب نسیان او قرار گرفت. اما گروه 
دوم اين جمله را مستقل قرار می‌دهند و طبتق آن علت فراموشی «آدم» نان در اين‌جا 
ذکر نشده است که همانا تقاضای بی‌بی «حوا» تال بود. بعنی به ذریعه‌ی همسرش 
دچار سهو و فراموشی شد و این کار از ایشان ما صادر گردید. 


معنای اول به ظاهر گویی مقداری با موضوع عصمت انیا بل تاتاز کاو استک 


اما قول جمهور همین است و مقصود از آن در معنای دقیق‌اش اثبات عصمت انیا لا 
می‌باشد ٩(‏ 


در واقع خداوند متعال با این بیان پیامبر بزر گوار خود» حضرت «محمد» و را 
متوجه می‌فرماید که اگر گاهی از پیامبران گذشته عملی خلاف دستور من سرزد شده؛ 
قصدا و از روی عمد نبوده است بلکه سهوا با نسیاناً از آنان صادر ظاهر گردیده است» 
و سهو و نسیان عوارض غیراختیاری‌اند و صدور آن‌ها از پیامبران جَل نیز جایز است. 
آنان 92 هیچ گاه از روی عمد خلاف فرمان خداوند متعال عمل نمی کنند. هدف 
اوتا نش خی کره فت اتاک مت ایا ع پوس عم اس ما نایز 
بانیم مرجا ز انیا 2 عملی به ظاهر نامناسب یا خلاف دستور خداوند متعال صادر 
گردیده بات و لغزش بوده یا از روی نسیان و سهو انجام گرفته است. و این خلاف 
۱- روح المعانی: ۱۶/ ۷۶۹- تفسیر اپی السعود: ۳/ ۶۷۰ 


۲- توضیح این مطلب را به طور واضح‌تر بخوانید در معارف القرآن: ۶ - ۱۵۵ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 
۳۵ ۱۳۴). 
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در آیه‌ی بعد دشمنی «شیطان» را با این پیامبر بز رگ - عم -پیان می‌دارد. می گوید 
هنگامی که ما به فرشتگان دستور دادیم به طرف آن مرد باعظمت و شریف سجده 
کنند» یکک دشمن بز رگک برایش ظاهر گردید که حاضر نشد او را سجده کند و بعد 
هم با فریب کاری خویش اک 
مقصود خداوند متعال این است که شما اولاد و احفاد «آدم» ‏ نیز باید از این 


دشمنی دایم «ابلیس) سبت به خود آگاه باشیك. 


ولد للم که جوا ود ... (۱۱۶) 
اذل اسجزوا رات .۰ - و وقتی‌ما به فرشتگان گفتیم: به «آدم» (جْ) سجده کنید! او را 
سجده کردند. 

دش فرشتگان به حضرت «آدم» ان سجده کردند؛ چنان که 
در آیه‌های دیگری قید > [حجر: ۳ وص: ۳ بیانگر آن است. 
بلس آن -مکر«بلیس» (لعین که از سجده کردن به «آدم» )لیا ورزید. 

طلن4 یعنی: «انکار کرد؛. 

تا شا نی اور فلخت آبات مشابه آورده‌ايم؛ آن جا مراجعه 
کین ( 0 


فقلتا یفام مدا عَدولّتَ... (۱۱۷) 

۳۹ ب هم اي هدعو ولو چک - پس ما (به «آدم» ن) گفتیم: ای «آدم! (دیدی که اين 
فرد از روی حسد و کینه تو را سجده نکرد؛ پس بدان که) او دشمن قطعی تو و همسرت است. 
(و این بدان علت است که مقام او پست‌تر از مقام تو گردید و تو سبب این امر شدی 
و اینک او به مقام و منصب تو حسادت می‌ورزد. پس آگاه باش که او دیگر دشمنی 


۱ بالٌخص 7 تحت آیه‌ی ۴از سوره‌ی بقره» که در آن جامعاً بحث کرده‌اند (ر.کک: ت تبیین الفرقان: ۲/ ۲۹۹ الی 
6۹- چاپ دوم ۱۳۸۶). 
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با تو را ترکک نخواهد کرد.) 
به ول شیخ «سعدی» 9 

1 مه مت آنل کت فرب بر ذکر کرت 
یرجم لجَة فش - پس (مواظب باش که این دشمن) توو همسرت را از بهشت خارج 
نکند که در آن صورت دچار شقوت می‌شوی. 

«فتَفق ۳11 با توجه به اصل خویش در «عربی» به دو معنا می آید: 

(۱) از «شقاوت» به‌معنای «نگون‌بخت»» (بدبخت» و «شوم) است. می گویند: اشقی 
فلان» یعنی: «فلان کس نگون‌بخت شد». 

(۲) از «مشقت» به معنای «به‌زحمت افتادن» و «در سختی و مشکل گیرکردن» است 
در این صورت اشقی الرجل) به این معنا خواهد بود: «مرد به‌زحمت و مشفت افتاد.) 

اين‌جا معنای دوّم مقصود است؛ چون این کلمه برای یکک پیامبر به کار رفته و معنای 
ال در حق پیامبران مکروه تحریمه و ناروا است؛ ِ در آن‌صورت این کلمه مستلزم 
معنای نگون‌بختی دنیوی و آخروی برای «آدم» اد عا خواهد بود - معاذ الل! به خلاف 
تسام وی یواست شوه آن‌حضرت اس در دنا 
می‌ کند که ایرادی ندارد. پس معنی آیه این می‌شود: وقتی از بهشت خارج شوید» 
گرفتار پریشانی و مصایب و مشقات خواهید شد (چون دنیا جای محنت و زحمت است 
و در آن جا به قول معروف اجبارا باید خودتان بکارید و خودتان درو کنید؛ در حالی 
که این جا در بهشت از هر حیث در آسودگی قرار دارید). 

برخی از مفسران احتباط نکرده‌اند و به معنای اول ترجمه کرده‌اند. کسانی امثال 
آقای «مودودی) هم که در این نوع مواضع قرآنی بی‌لگام‌اند و اصلا پروای جانب 
ادب و عقیده‌ی ضروری را نمی کنند» بی‌محابا این کلمات را به همین معانی رکیکث 
به کار می‌برند. در تحت آبه‌ی ار ام م ربهر موی 4 [طه: ۱۲۱] ترجمه‌ی کستاخانه 
«مودودی» از آن آیه را نقل خواهیم کرد. 

در روایات صحیح آمده است که «آدم» تاه وقتی از در بهشت اخراج گردید» در 
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«هند)(٩‏ در محلی در جوار کوه «هیمالیا» به‌نام «سراندیب» فرود آورده شد. چون به 
این دنیا وارد شد به مقتضای عادت و قانون طبیعی دنیا دچار گرسنگی گردید و تا 
مدّت‌ها با خوردن برگ و بار درختان سدّ جوع می‌کرد. پس از مدتی به راهنمایی 
«جبریل» لب به «مکه‌ی مکرمه» آمد و در آن جا مقداری بذر به او داده شد و گفته 
شد که این‌ها روزی تو هستند و برای به‌دست آوردن محصول این‌ها باید روش 
کاشت را بیاموزی و خود بکاری. 

ایشان 2 کارهای مربوط به نیازهای دنیوی‌اش را بلد نبود و با راهنمایی حضرت 
«جبرییل» ما آن‌ها را یاد می‌گرفت و انجام می‌داد. آن فرشته روش کشاورزی را به 
وی یاد داد و او تحت تعلیم آن فرشته به کشاورزی پرداخت و نان برای خوردن به 
دست آورد. حتی درو کردن و آسیاب نمودن و روش پختن را هم «جبریل» مر به 
وی تعلیم داد. برای روشن کردن آتش و پختن آرد خمیرشده «جبریل» ام سنگ 
آتشزنه را به او داد و گفت به هم بمالد تا جرقه ایجاد شود و آتش به‌وجود آید. 


در روایتی آمده است: او برای رفع نیازها طریق استفاده از آهن یاد داده شد(؟ 
یعنی طریق استفاده از ابزار آهنی مانند بیل و کلنگ و ... را یاد گرفت. و سپس امر 


گردید که خود با ابزار آهنین کشاورزی کند. او برای به‌دست آوردن غذا با دست به 


۱ موضوع فرود آمدن «آدم» ی در «هند» به روایت طبری در تفسیر از این عباس و علی بن ابی‌طالب 
شید موقوفا: ۶/ ۱۱۰ ش ۱۵۳۵۳ و در تاریخ (و اين قول را قول علمای سلف گفته است): ۱/ ۶۰ القول فی 
الموضع الذی أهبط آدم وحواء ...»- و ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس تشن موقوفاً و از حسن و 
سدی تا مقطوعا؛ ۱ و ۷۶ ش ۳۳۹۳و ۳۹۵ و ۳۹۷- و حاکم در مستدرک از ابن عباس و علی بن 
ابی طالب <نشید: کتاب تواریخ المتقدمین / ش ۳۹۹۴ (و درباره‌ی روایت ابن عباس «ْته گفته: «صحیح است» و 
درباره‌ی روایت علی حه گفته: «به شرط مسلم صحیح است» و ذهبی ِ هم درباره‌ی روایت اول گفته: «صحیح)» و بر 
روایت دوم سکوت کرده است)- و پیهقی در دلائل النبوة از علی ه: باب ما جاء فی بناء الکعبة- و ابن 
سعد از این عباس <شند: ۱/ ۱۵-۱۶ و ابن عساکر در تاریخ کبیر از سلمان و ابن عباس شید موقوفا 
۳ ۸۱و ۸۲ تحت «حواء آم البشرا. 

۲ تصریح نام «سراندیب» به روایت ابن ابی دنیا در العقوبات از حسن تب مقطوعا: ش ۱۰۷ و در الرقة والبکاء: 
ش ۳۳۰۷و از وهب بن منبه له ش ۳۲۱ ایضاً تاریخ طبری : ۱/ ۶۰- تفسیر مقاتل: ۴۳/۱- الکشف والیان: 
۳- تفسیر بغوی: ۱/ ۶۴- المحوّر الوجیز: ۸۱ ۶۴- تفسیر قرطبی: ۳۱۹/۱ 

۳به روایت طبری در تاریخ از ابن عباس عقلفته موقوفاً: ۶۴/۱. 
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کشت و زرع پرداخت و برای تحصیل نتیجه به آبیاری مزرعه و سپس به درو کردن 
آن‌ها و تدارک خرمن و بعد آسیاب کردن دانه‌ها و سیس خمیرکردن و پختن آن‌ها 
نیاز پیدا کرد. یعنی پس از تحمل زحمت و خستگی زیاد توانست به غذای مورد نیاز 


دست بابد(٩‏ 


علامه «قرطبی» 4 این قول را نقل کرده که وقتی از بهشت پایین آورده شد» 
«جبریل» عم از بهشت بذرهایی برایش آورد و گفت: «این‌ها را بکار!؛ او آن‌ها را 
کاشت و سپس درو و بعد خشک کرد و بعد از سبوس جدا و پا ک‌شان نمود و 
بعد آسیاب کرد و در آخر برای استفاده» آردهای به‌دست آمده را خمیر کرد و 
روی آتش پخت و بعد از خستگی فراوان برای خوردن نشست. او در جایی بلند 
نشسته بود. چون نان را برداشت تا تکّه کند و به دهان برد ناگهان از دست‌اش افتاد 
و به پاین غلت خورد. او که برای تهیه‌ی آن کلی زحمت کشیده و سخت گرسنه 


هم بود به ناچار با آن که خسته بود» پایین رفت و اين بر خستگی‌اش افزود. او این 


چنین در دنبا به مشقت افتاه ٩(‏ 


بعد «جبریل» مج برای او گاوی آورد و او با گاو به زراعت پرداخت. 


آمده است که وقتی آن‌حضرت دا به دیا آمد. گاوی برایش آورده شد و گفته 


شد که با آن کار کند و بخورد و او با عرق‌ریزی فراوان به کشت و زرع پرداخت.!۲ 


بعضی گفته‌اند: او ماس بذرها را بر زمین می‌باشید و همان لحظه بذرها جوانه می‌زد 
و در مدتی اند ک سبز می‌شد و بالا می‌آمد و خوشه می‌آورد. با اين وضع اگر مثلا 
صبح بر زمین بذر می‌ریخت. بعد از ظهر همان روز خوشه‌های رسیده برمی‌داشت و 


۱-همان روایت. 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۵۳. 

۳ «و در حالی که عرق‌ها را از پیشانی‌اش پاک می کرد گفت: این همان وعده‌ی خداوند متعال است که به 
من فرمود: 4 .» (به روایت عبد بن حمید از سعید بن جییر؛ مقطوعاً -و ابن منذر - و طبری 
در تفسیر: ۰۴۶۷/۸ ش ۲۳۳۹۱ و در تاریخ: ۶۴/۱- و آبونعيم فی حلية الأولاء: ۴/ 0۸۲. ایضاً بخوانید: 
الدّر المنثور: ۴/ ۳۱۰. 

۴ تاریخ طبری: ۱/ ۶۴- الکامل فی التاریخ: ۱/ ۵۳. 
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تا پایان همان روز تمام مراحل بهره‌برداری از غله را انجام می‌داد و استفاده می کرد. 
بعضی گفته‌اند که در آن زمان هر آن‌چه که حضرت «آدم» ما بر روی زمین می کاشت» 
تا ده و گاهی تا بیست روز و یا حد اکثر به‌مدّت یک ماه به‌ثمر می‌نشست و این سیر 
سریع به‌بار نشستن درختان و نباتات تا دوران حضرت «نوح» 2 ادامه داشت. همچنین 
نداز‌ی میوهها و دانهها و حبوبات بسیار بزرگ بود؛ مثلاً یک دانه گندم از یک تخم 
مرغ هم بز رگ‌تر بود و چه بسا به بزرگی یکک انبه هم می‌رسید. 

در هر حال این روند به‌دست آمدن غذا در مقایسه با راحتی بهشت برای ایشان 2 
یک مشقت بود. ایشان اس وقتی با اين اوضاع خسته کننده‌ی دنیوی مواجه شد» بر 
آسایش ازدست‌داده‌ی بهشتی حسرت خورد. 

پس. منظور از مق همین زحمات بودند که آن‌حضرت نان مجبور بود در 
دنیا متحمل شود و به معنای «بدبختی» نیست 

در مورد تغییر اسلوب از خطاب‌های تیه‌ی «عَد جاک و فا بخ رجخ4» 
به خطاب مفرد # ة مق #6 ؛ حکمتی وجود دارد که بعد بیان خواهیم کرد. 


و بر ما مه 
الا جع وم ولا ری (۱۸) 
ات لک جع یا ولاتخری - به تحقیق هست برای تو در آن جا (در جنت این نعمت که تا اید) 


گرسنه و برهنه نمی‌شوی. 


له 5 در بهشت ضمن آن که به «آدم» اج 4 توصیه کرد مراقب باشند «شیطان» 
ی 
گرسنه نمی‌شوید. همیشه غذا هم برای‌تان آماده و حاضر است و به هر میوه و غذایی 
در هر طرف که باشد اراده و اشاره کنیء در همان لحظه برایت حاضر می‌شود. و این 
لباس زیبای بهشتی که بر تن داری» هیچ زمان نه پاره می‌شود نه کهنه و نه بی‌رونق و 
نه رنگ‌اش تغییر می کند؛ مگر زمانی که خودت تمنا کنی لباسی به رنگی دیگر در 
تن‌ات باشد و اين لباس‌ها به دوختن هم نیاز ندارد و از قبل آماده است و همان لحظه 


به تو داده می‌شود. 
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و و رو و ج سر 
ی 

و همچنین به وی اه اه فرمود: 
تأیه لتق 5 تظَمَوا 4 از «ظماٌه به معنای «تشنگی» و تَضَحی از 
(ضحی) به معنای «بلند شدن خورشید و پدیدآمدن گرمی» است. یعنی: و به تحقیق تونه 
در آن‌جا نه تشنه می‌گردی و نه با گرمی (ناشی از بالا آمدن آفتاب) مواجه می‌شوی. 

در بهشت هوا اين‌چنین است؛ بهشتیان هیچ گاه احساس گرمی نمی کنند که بر اثر 
آن بدن‌شان عرق کند و کلافه شوند. و وقتی هم یک‌بار و فقط یک لیوان از حوض 
«کوثر» آب می‌نوشنده دیگر هرگز تشنه نمی‌شوند"" و بنابراین در آن دیار خلود 
بهشتیان نیاز به آب و همچنین غذا پیدا نمی کنند؛ مگر آن که خود برای تلدّذ آب 


یکت نکته‌ی تفسیری در تغییر اسلوب نحوی در آبه 

چنان که می‌بینید در این آبه‌های مبارکث» اول خطاب به هر دو نفر -«آدم» و 
«حوا» ما -بود: «عَُو لك ور جاک و فلا جنک »اما بعد به صیغه‌های مفرد 
تغییر یافت: «فَشَق 4 [طه: ۱۱۷] و الا تجوع 4 و لا تعری 4 [طه: ۱۱۸] و لا تم و 
تَض تضَحی 4 [ [طه: ]1۱٩‏ ۰ به عبارتی دیگر: در دو خطاب اول» هر دو را داخل کرد اما 
در جملات بعد فقط «آدم) نی اس ی مورد حطاب قرار گرفت و بی‌بی «حوا» 9 داخل 
نشد. این تغییر اسلوب بر مبنای حکمت‌هایی پربار است( 


اب ووایت بای در ضحع از اهب عفر وق در طنمن توصیف حوضص پیامبر مس مرفوعاً 
با الفاظ «حوضي مسیرةٌ شهره ماه آبیض من الب وریذ آطیب ین الیسك. وکیزان کنجوم السیاء» تن 
شرب منها فلا یظماً آبدا. : کتاب الرقاق/ باب ۵۳ (فی الحو ض»۰ ش ۶۵۷۹ و از سهل بن سعد یه با 
الفاظ نی فرطکم علی احوض؛ من مر علي شرب. ومن شرب / بظماً بدا ا» ش ۶۵۸۳ - و مسلم در صحیح 
(هر دو روایت): الفضائل/ باب ٩‏ ش ۲۶ و۲۷ (۲۲۹۰ الی ۲ - و احمد در مسند از سهل لته : ش‌‌ 
۴- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۵۶۵۱ 4۵۷۶۱ این منده در الایمان: ش ۱۰۷۶- و 
بیهقی در البعث والنشور: ش ۱۳۳ -و بغوی در شرح السنة: ش ش ۴۳۴۰- و 

۲_اين حکمت‌ها را در قسمت «غلوه و معاره» از عنوان دوم 6 خها رم رای 
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سم اب ۱۳ و م مر مس 
فوَمَوّسرک اٍلیه آلشیطین قال ... (۲۰) 
ذکر چگونگی حیله‌ای است که «شیطان» برای فریب «آدم» ع سا به کار برد. 
قوش س یه المیا ن کال یا تم هن للْك.. -... «شیطان» دم اس را وسوسه نمود و گفت: ای 


آدم! آیا من تو را به درختی راهنمایی نکنم که باعث همیشه‌ماندن ما (در بهشت) و حصول پادشاهی 
دایم که هیچ‌گاه روی کهنگی و زوال را نخواهد دید می‌شود؟ 

(بلی یبلی» به‌معنای « کهنه‌شدن لباس» و «ریزه‌ریزه‌شدن) انش ٩‏ (بلی لباسه» بعنی 
«لباس اش مندرس شد». در «مختصر المعانی» این کلمه از شاعر چنین نقل شده است: 

لا تعجبوا من بلی غلالته قد زر ازراره علی القم (؟ 

فد 4 از «خلود» به معنای «همیشه‌ماندن» است. «خالد» یعنی کسی که هميشه 
می‌ماند. «شیطان» درخت ممنوعه را برای القای این فریب «شجرة الخلد» نامید که اگر 
تو و همسرت از آن بخورید. هميشه در بهشت می‌مانید و ابدا از آن اخراج نمی‌شوید 
و اما اگر از آن نخورید. خداوند متعال روزی شما را خارج می‌کند. گویی آن را 
برای آن دو ال «آب حیات بهشت» معرفی کرد. 

در سخن خلاصه: «شیطان» به آنان گفت: اگر از این درخت بخورید» همیشه در 
جنت می‌مانید و این پادشاهی‌تان ه رگز کهنه نمی‌شود و از بین نمی‌رود و خودتان در 
آن پیر نمی‌شوید و نمی‌میرید. 

ی است وسوسه به طرف «حوا تا بود و بعد او بود 
که «آدم) ‏ رابه خوردن آن درخت تحریکک کرد( گفتن «افوَمَوّست یه لشیطن 4 


ارو اهمای۰ ۱۲۱۲ 

۲ امین شعر را از «ابوالحسن این طباطبا با علوی» گه گفته است (معاهد التتصیص عباسی: ۳/۲ 

۳ به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس ید و ابن زید و وهب بن منبه عم : ۸۱ و ۰۲۷۴ ش۷۲۴۲ و 
۸ در ریخ از وهب ‏ ۱ لقول فی ذکر امتحان له تعالی آبانا آدم اب »- و عبدالرزاق در 
تفسیر از وهب تا 2: ش ۸۲۹ . از ابن عباس تشن موقوفاً چنین نیز مروی است: «قال ال تبارک وتعالی 
لادم: "یا آدم! ما لك علی آن آکلت من الشجرة التي مك عنها؟ " قال (فاعتل) آدم, فقال: "یا رت! زیت یی 
حواء" .. ۰ (به روایت حاکم در مستدرک: التفسیر / سورة «طه)» ش ۳۴۳۷ (ذهبی هم «صحیح» گفته»- و 
ابن آبی الدنیا در کتاب الرقة والبکاء: ش ۳۰۴ و در العقوبات: ش‌۱۱۸- و ابن منذر در الأوسط: ش 
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[ «شیطان» به جانب «آدم» وسوسه انداخت] بر این مبناست که مسئول در هر کار گروهی؛ 9 
و متبوع آن گروه است و از تابع کسی اسمی نمی‌برد. زن هم چون تابع مرد است» هر 
کاری کند» مسئولیت به مرد برمی گردد. 


فأصلا ما بت ...(0۲۱ 

شوق ماندن در جنت از یک طرف و فراموش کردن دستور خداوند متعال از 
طرف دیگر باعث شد حضرت «آدم؛ ان از میوه‌ی آن درخت بخورد. او «شبطان» 
را یک ملک پنداشت و برای همین شکار فریب او گردید ٩(‏ 


۳ -پس آن دو (دچار نسیان شدند ۳ از ان («شحرة الخلد») خوردند. 


وقتی میوه‌ی درخت ممنوعه را خوردند» اولین نعمت بهشت که از دست‌شان رفت» 


لباس بود. می‌فرماید: 
قبوّث لهاسَوا نها -برای آن دو شرمگاه‌شان ظاهر گردید. 

«سوة» در زبان «عرب» در اصل به معنای «بدی» و «خرابی» است و به چیزی می‌گویند 
که ظاهر شدن‌اش در نظر مردم بد و زشت باشد و در اصطلاح کنایه از شرمگاه و 


عورت | و ۱۳ 


وقتی «آدم) و «حوا) از درخت خوردند» لباس‌های‌شان از تن به در آمد و 


به هوا رفت و هر دو برهنه ماندند. 


۵- و آبوالشیخ در العظمة: ش ۳۵ (۱۰۳۶) و ۴۷ (6۰۴۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب۳۹ 
«المطاعم والمشارب»/ ش ۵۴۰۷و ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق (مجلد: ۳۷ جلد: ۸۷۳ ۸۱- ۸۰- و 
دیلمی در مسند فردوس از آبی بن کمب تلشته موقوفا: ش‌۵۳۰۵- و به نقل ابن حجر عسقلانی در 
المطالب العالية از رویات ابن منیع از ان عباس ند و گفته: «مذا موقوف صحیحّ الاسنادا: کتاب 
الحیض/ باب ۱ ش 2۱۹۸ ۲۱۵و الفاظ مذکور از اوست). ایضاً ن. کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۳۰۷ 

۱ و مضاف به این موارده «ابلیس» قسم هم خورد که من خیرخواه شما هستم: «وََاسَمَهُم ی لا ین 
آصچیرت4 اعراف: ۲۱ و «آدم» تْ فکرش را هم نمی کرد که یک فرشته‌ی بز رگ در بهشت به 
نام خدای متعال قسم دروغ یاد کند. 

۲-ر.ک: اساس البلاغة (زمخشری)- لسان العرب: ۰۲۳۲/۲ 
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صقان عَبهم ین بلج و (در این هنگام) شروع کردند به کنار هم چیدن برگ درختان 
بهشت بر روی بدن‌شان. 

«اطفقاه از «طفق» بطفق» به معنای «شروع کردن کاری» و سوفن از +خصف) 
به‌معنای «دو قطعه را کنارهم قراردادن و به هم پیوند ٩‏ (عرت) می گوید: 
«خصف التعلٌ» یعنی: ۱ کفش را دوخت» و به عبارتی: «دو لبه‌ی پاریدگی آن را به هم 
دوخت و پیوند داد». به کفش‌دوز «حصّاف» می‌گویند؛ چون تکه‌های متفرق رابه هم 
پیوند می‌دهد و با آن کفش می‌سازد. «شیخ ابوبکر خحصاف» له از فقهای برجسته‌ی 
احناف در «ماوراء النهره چون کارش دوختن کفش بود تا رزق حلال داشته باشد» به 
«خحصاف» معروف شده است. 

در عبارت قدسی ین ورّق أَنْ4 یک مضاف محذوف است؛ تقدیر جمله چنین 
است: «من وَرّق شحر الّة» (از ب رگ درختان بهشت به خود می چسباندند). 

به نظر بعضی درختی که آدم) و «حوا» لب با برگک‌های آن بدن‌شان را مستور 
کردند. انجیر بود*؟ و چون در بهشت بوده هر برگاش بزرگی قامت یک انسان را 


مه 


داشت. 


رز ۳۱ 


وعََ دم ره فعوٍی -و عصیان کرد «آدم» پروردگارش را و در نتیجه به غوایت افتاد. 

در ترجمه و توجیه این بخش از آیه و آیات مشابه که در آن‌ها کلماتی به ظاهر 
منافی مقام علیای انیا به کار رفته» لازم است نهایت احتباط به کار برده شود؛ 
چون استنباط و ارایه‌ی هر معنا از هر کلمه؛ در خور شأن و مناسب با مقام عظیم انبیا بل 


۱ همان منابع - المفردات فی غریب الق رآن: ۱۴۹- الزاهر: ۳۲۷/۱ القاموس المحیط: ۱۰۴۰. 

۲ اين قول از ابن عباس نید (به روایت بیهقی در سنن کبری: کتاب الصلاة/ باب ۳۲۸ ۳ 
العاری بورق الشجر وغیره  ...‏ ش۳۴۴۸ < ۳۱۳۸- و حاکم در مستد رک: التفسیر / سورة «الأعراف»» 
ش ۳۲۴۵ («ذهبی» نیز «صحیح» گفته است)- و ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن عباس بت و سدی: ۸۰/۴ 
و ۱ ش۸۳۲۸ و ۸۳۲۹ و ۸۳۳۴ و ۲۱۴/۶ ۰۲۱۳ ش ۱۴۴۱۹- و طبری در تفسیر: ۵/ ۴۵۱ و ٩۴۵۲‏ 
ش ۱۴۴۰۴ و ۱۴۴۰۹ الی ۱۳۴۱۱ و 0۴۶۸/۸ ش‌۲۴۳۹۸- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق (مجلد: 
۴ جلد: ۸۷ ۲۸۴ و ۲۸۶ و (مجلد: ۷ جلد: ۸۷۳ ۸۰- و ابوالشیخ در العظمة: ش۴۶ (۱۰۴۷) ). ایض 
تفسیر مقاتل: ۱/ ۳۸۶- تفسیر بغوی: ۲/ ۱۵۳. 
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در این جا پیش از ترجمه باید دانست: «عصیان» به دو معنا به کارمی‌رود: 

() نافرمانی» 

( لغزش؛ یعنی کاری را به اشتباه انجام‌دادن و به خطا رفتن. 

«نافرمانی» به آن عمل خلاف دستور می گویند که قصداً انجام داده شود. به کاری 
که بدون قصد نافرمانی و به غیر عمد و اشتباهً صادر گرده: «خطا؛ می‌گویند که مبنای 
آن سهو و نسیان [یا اجتهاد و تأویل"*] می‌باشد و وقوع اين عارضه برای انیا اب 
هم جایز است"؟؛ به خلاف «نافرمانی» که برای همه حرام است و بنابراین» نسبت دادن 
آن به انبیا ی اکیداً ناجایز خواهد بود. 

در این‌جا معنای دوم عضو مراد است؛ چون حضرت «آدم» ان در خوردن 
از قر هت مخ نسک باقرمای داش وبا کی ان که اند مال کرو وه ات 
فراموش نمود و همین فراموشی باعث خطایش قرار گرفت. 

پس, مفهوم نهایی جمله‌ی کریمه این است: «آدم؛ ن در اجرای حکم پرورد گار 
خویش ون -به خطا رفت. 

فعَوی4 -مأخوذ از «غوایة) -هم دو معنا دارد: 

(۱) گمراهی و س رکشی؛ 

(۲) تلخ‌عیشی که عبارت از به مشقت افتادن و پریشانی است.!۳ 

این فعل نیز در این‌جا چون منسوب به یکث پیامبر است. به معنای دوم است. نه 
اول. پس به این معنا یست که حضرت «آدم؛ ان با خوردن درخت ممنوعه - نعوذ 
له! - گمراه شد. بلکه بدین معناست که پس از آن کار» زندگی در کام‌اش تلخ 


گردید و برایش ناراحتی و پریشانی به‌وجود آمد.!؟ (و این ناراحتی و تلخی زندگی 


۱-اين قید از «تفسیر قرطبی» (۱۱/ ۲۵۵) و «روح المعانی» (۱۶/ ۸/۷۶ اضافه شده است. 

۲-در این مورد سخن مفصل‌تر مولف گرامی عِ را بخوانید در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۲/ ۳۳۶ ۳۳۵). 

۳ تهذیب ال ازهری: ۸/ ۱۸۶- المفردات فی غریب القرآن: ۳۶۹- تاج العروس: /۳٩‏ ۲۰۱ - ۲۰۰- لسان 
العرب: ۲/ ۰۱۰۳۲ ایضاً ن .کث: تفسیر قرطبی: ۲۵۷/۱۱- معارف الق رآن: ۶/ ۱۵۸ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۳۹/۹). 

۴ سید مرتضی زییدی ع در تاج العروس (۲۰۱/۳۹- ۲۰۰) پس از نقل این معنا از ازهری و امام راغب» آن 
را نیکوتر از معانی دیگر گفته است. 
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ظاهر بود؛ خواندیم که آن‌حضرت نان در اين دنا برای گذران حیات دنیوی مجبور 
به تحمل چه سختی‌ها و مشقاتی گردید. همین که زندگی این دنیا که سراسر زحمت 
است جایگزین زندگی آسوده و زیبای بهشت گردیده بود» خود حکایت از مشقت و 
تلخی برای ایشان داشت)(٩‏ 

به کاربردن کلمه‌ی «نافرمانی» و «گمراهی» نسبت به انیا لا جایز نیست. کسی 
که ادب دارد» هرگز نسبت به آن انسان‌های والامقام و برگزیده‌ی خداوند متعال 
چنین کلماتی به کار نمی‌برد. پیش از این یادآوری کردم که کسانی خبلی راحت بعضی 
از کلمات را که به معنای مصطلح و ظاهری به کاربردشان در حق پیامبران لا 
مناسب نیست. نسبت به آنان به کار می‌برند. مثلا جناب «مودودی» در ترجمه‌ی همین 
جمله خیلی بی‌پروا گفته است: «و نافرمانی کرد آدم پروردگارش را و در نتیجه گمراه 
شد!؛ ‏ العیاذ بلث! و اصلاً هیچ غباری هم بر ریش‌اش نمی‌نشیند. مثل اسب چموش و 
بی‌افسار به هر طرف خیز برمی‌دارد؛ هرچه به فکرش می‌رسد. از زبان‌اش خارج 
می‌کند و می‌گوید! درحالی که این ترجمه از این آیه اشتباه است. در تمام «قرآن پاک 
در اين نوع آیات ترجمه‌های مرا بخوانید و آن‌ها را به خاطر بسپارید تا فریب این 
گونه افراد را نخورید. 

هم اینک افکار «مودودی» در منطقه‌ی ما و شما و بلکه در بزرگ‌ترین مراکز علمی 
ما ترویج و تبلیغ می‌شود و حمایت می‌گردد. همچنین «غیرمقلّدیت» که دارد رواج 
پیدا می‌کند. ما این خبال را در سر می‌پروراندیم و انتظار آن را داشتیم که در اين دیار 
مسلک «دیوبندیت» غلبه خواهد یافت. اما اکنون که می‌نگريم؛ مذاهب دیگری را در 
حال ظهور و رشد و غلبه می‌بینیم! 

به قول معروف: 


رک و فا ام تن 
ك- بو« » 


موه 


۱ علامه «قرطبی» گفته: «وهو تأوی ۷ حُسَنْ» (تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۳۵۷)- روح المعانی: ۸۱۶ ۷۷۵- معاروف 
الق رآن: ۱۵۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۳۹/۹). 
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این نکته هم ناگفته نماند که جمله‌ی مورد بحث یکی از همان مواضع «قرآن 
کریم» است که اگر یکی عمدا اعراب‌اش را غلط بخواند و بگوید: «وعصی آدع ری 
کافر می گردد و اگر در نماز سهواً چنین بخوانده نزد اکثر علما نمازش فاسد می‌شود؛ 
چون به آن اعراب معنای آیه کاملاً برعکس می‌گردد و بدین معنا می‌شود که -نعوذ 
لها خداوند متعال «آدم) بل را نافرمانی کرد! و این «کفر» است 
مس ار 
له 


شج رن سپس پروردگارش او را برگزید. 


جتبله ربهر بهء فتاب علیه ه وهدی (۱۳۲۲( 


آجعبنه4» یعنی خداوند متعال با اعطای بزرگی و کمالات و پیامبری به اوه در 
همین دنیا به او برگزیدگی داد نه این که « پس از آن ماجرا از مسیر بیرون رفت و اکام 
گردید و بعد دوباره او را برگزید -معاذ ال 
لب عَووَمدَی - یعنی پس از آن که متوجه شد خطا و اشتباه کرده و به جانب پروردگارش 


رجوع کرد و توبه نمود» خدوند متعال توبه‌اش را پذیرفت و هدایت‌اش داد. 
)0 


لها 
س«ادا 


منظور از هدایت‌دادن. توفیق توبه و نمایاندن راه آن است"" و در نتیجه او ءاا 


حق و راه درست را دریافت و توبه نمود. 


ىم 


قال هبطا منها جمیکا ... (۲۳) 
ادامه‌ی قصه‌ی حضرت «آدم) ] است و بیان می‌دارد بعد از آن که ایشان م2 
در بهشت دچار اشتباه شد و به فراموشی از «شجرة الخلد» خورد برای او سل چه 
تین هل 
ال اهطامنهَاجییکا -(پرورد گار عالم کت فرمود: شما دو نفر فرود آیید از بهشت؛ همه‌ی‌تان. 
بط صیغه‌ی امر و برای ایجاب است. یعنی بر شما دوتا واجب است از جنت 
به زمين فرود آیید (چون هر دو لغزش خوردید»). تحیعا به معنای «همه یکباره» 


۱ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۴۴- تفسیر بغوی: ۳ ۲۳۴. ایضاً ن. کک: البحر المحیط: ۶/ ۲۸۶- روح المعانی: 
۶ - ۷۷۶ 
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است. یعنی به آنان فرمود که هر دو شما را یک‌باره به دنیا می‌فرستم. 

ی ی 
بلکه «جبریل) اس اه آنان را فرود آورد. ِِِ سرا در یک دست و «حوا تلا را در 
دست دیگر گرفت و به زمین آورد. «آدم» | را در سراندیب» هند گذاشت و بی‌بی 
«حوا» تلّل را در «جده». (بعضی گفته‌اند: اين لفظ در اصل «جلّه» است که به معنی 
«مادر بز رگك» است و چون در اين شهر مادربز رک نخستین بشر» بی‌بی «حوا تال می 
زیست و همان جا مدفون است به وی منسوب گردیده است. اما بعضی دیگر اين 
وجه تسمیه را رد کرده‌ند.) 

فرود آمدن هریک از آن دو در دو نقطه‌ی جدا از هم یک تنبیه خدایی دیگر در 
با( 

حضرت «آدم) یاه لب از یک طرف به سبب لغزشی که خورده بود و از طرف دیگر 
به سبب جدایی از جوار خاص الهی و بیرون‌شدن از بهشت و ماحول فرشتگان"" و 
جدایی از رفیقه‌ی حیات خویش» مدت‌های مدید در گریه به‌سر برد.۲۱ گفته شده که 
آن‌حضرت ما از کثرت غم به حدی گریست که از اشکك چشماناش در زمین آب‌های 


جاری پدید آمد.(" و در روایتی آمده است: 


۱ از «یزید رقاشی» ۶ مروی است: الا طال یکاء آدم شم علیابحةءقیل له في ذلك. قال: "آبكي علی 
جوار ربي في دار ترسها طیب آسمع فیها آصوات اللائكة ۰ (به روایت اين ابی الدنیا در العقوبات: ش 
۳ و در الرقةّ والیکاء: ش ۳۱۵). 

۲ مدت زمان گریستن حضرت «آدم» ‏ در روایات مختلف آمده است؛ از جمله: صد سال (به 
روایت ابن آبی الدنیا در الرقة والبکاء از اسلم ع موقوفاً: ش۳۱۲- و ابن عساکر در تاریخ کبیر 
دمشق از سالم بنابی‌الجعد مقطوعا: ۸۷ ۳۹۵) سیصد سال (ابن سعد از حسن ج مقطوعا -و 
ابن آبی الدنیا در الرقة والبکاء از پزید رقاشی لِ مقطوعاًٌ 4۳۱۳ دویست سال (بغوی در تسیر از 
این عباس شید موقوفا: ۱ 4۶۵ صدو چهل سال؛ هفتاد سال از حسرت بهشت و هفتاد سال بر 
خطایی که کرده بود (ابونعيم در حلية الأولیاء از حسان بن عطیةل مقطوعاً: ۶/ ۸۷۷ هفتاد سال 
(ابن آبی الدنیا در الرقة والبکاء از علی بن آبی طلحةل مقطوعا: ش۳۲۶) و چهل سال (ابوالشیخ 
ِ العظمة از ابن عباس «نشن مرفوعاً: ۴۵ - ۱۰۴۶- و ابن ابی دنیا در الرقة والبکاء از محمد بن 

ری مقطوعا: ش ۳۱۵). مطلب مشترکی که از این روایات مختلف ثابت می‌شود این است که 
۳ مدتی بس طولائی گریست. 
۳.به روایت ابن ابی الدنیا در الرقة والبکاء از حسن نب مقطوعاً با الفاظ «بکی آدم مر حین آهبط من ابنة 
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«گر گریه‌های تمام انسان‌ها جمع شوند» با گریه‌های «داوه» م برابر نمی‌شوند و آگر 
گریه‌های «داود» و تمام انسان‌های دیگر را جمع کنند. با اشک‌های دادم برابری 
نمی‌کنند4؟ ۹ 
یعنی عم و اندوه ِ «آدم؛ ان این قدر عظیم بود. 
پس از مدتی «آدم؛ نا با راهنمایی «جبریل» ‏ از «سراندیب» راه «مکّه؛ را در 


1 فرشته به «حو۳: قل نیز گفت از «جده» به «مکه» رود. خواست 


«الّه) که بر آن رقم خورده بود که آن دو دیگر از تنهایی به‌در آ بند و در «عرفات» با 


«مزدلفه) به هم رسند. «عرفات» به معنای «شناخت» است و آن نقطه بدان‌جهت به این 
نام نامگذاری شده که «آدم» و «حو» 2 آن‌جا همدیگر را دبدند و شناختند.(؟ آن 


لانیلة ها حتی جرت [ودی رندیب ین دموعه. ش ۷ ۰ و از وهب بن منبهبِ ش ۳۲۰ و ۳۲۱ و در 
العقوبات آز حسن عذ: ش ۱۰۷- - و به نقل اب جوزی از حسن ۶ در المواعظ: ۱و در الیاقوتة: ۴۳). 

۱- به روایت ابن ابی شیبه در مصنف از سلیمان ابن بریده ت مقطوعا: کتاب الزهد/ باب ۷۵ «ما قالوا فی 
البکاء من خشية ال ش ۳۶۶۸۴- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۰۱۱ ش ۸۱۰- و ابن عدی ِ 
فی الضعفاء: ۰۲۷۱ من اسمه «احمد». ش ۱ (احمد بن بشیر)- و خطیب در تاریخ بغداد: تحت اسم 
«احمد پن بشیره ش ۱۶۵۳ و انعم کی رهام از غلقمه بخ مر وه عْْ: ش ۲۵۶-و ابن عساکر در تاریخ 
کبیر دمشق از اين عباس ند موقوفا: ۷/ ۲۹۵- و ابن ابی الدنیا در الرقة والبکاء از ابن سابط لِ: 
ش ۳۳۴ و ۳۸۲- و ثعلیی در تفسیر الکشف والییان از یونس بن حباب و علقمة بن مرثد عل: ۸/ 
۸- و بغوی در تفسیر از همان دوع : ۱ ۶۵ 

این مطلب مرفوعاً نیز از ابن بریده از پدرش - «ْثنه -روایت گردیده است (به روایت طبرانی در 
معجم اوسط: ش ۱۴۳ (هیثمی در مجمع الزوائد (۸۸ ۳۶۴ ش۱۳۷۴۹) در مورد این روایت گفته: «ورجاله 
تقات»)- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق (مجلد: ۴) جلد: ۷/ ۲۹۴- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۱۱ ش۸۰۹- و ابن عدی در الکامل فی الضعفاء: ۰۲۷۱ من اسمه «احمد». ش ۱). اما دو محدث 
اخیر الذ کر تذکر داده‌اند که روایت «ابن بریده» بدون ذکر پدرش و بدون رفع آن به نبی کل 
صحیح‌تر است. 

۲-اين وجه تسعیه از ین باس فد مروی است که در پنوشت قبل تخریج شد و همین از عط 4 
و ضحاک ؛ (تفسیر بغوی: ۱/ ۱۷۴- روح المعانی: ۲/ ۶۶۰). ایضاً ر.ک: مسند امام شافعی: تحت 
ش۹۲۴- زاد المسیر: ۱/ ۱۸۲- تفسیر قرطبی: ۲/ ۴۱۵- تفسیر کییر: ۵/ ۱۹۰- بلدانیات سخاوی: ۲۲۵ 
(لبلد الخمسون). ایضاً تبیین الفرقان: ۴/ ۲۲۲ - ۲۲۱ (چاپ دوم -۱۳۹۶). 

مولف گرامی لب در تفسیر سوره‌ی «بقره) (تبیین الفرقان: ۲/ ۳۲۷) جای ملاقات «آدم» و«حواء» لا 
را «مزدلفه» گفته‌اند و در این جا «عرفات» هم آورده‌اند. «مزدلفه» از «ازدلاف» به معنی «جمع‌شدن» 
است و بعضی وجه تسمیه‌ی آن را نیز به این نام این گفته‌اند که «آدم» و «حواء» در دنیا برای 
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دو در همان مکان به بارگاه «لنه» تعالی دعا کردند و با گریه و زاری گفتند: ریا طلست 

۵ رم مرو ۳ ار ارم رال م 2 رم تم 
آنفستا وان تغففر تا وَترحَمَا لنکون ین الحیری ی اعراف: ۲۳]. این باعث شد که آن 
قرار گیرد. 


آن دو پس از ملاقات. دستور بافتند خود با فرزندان‌شان در «مکمی مکرمه» به 


محل برای همیشه جای دعا و نزول رحمت ل«اللّه) 


زندگی‌شان ادامه دهند. بعد از مدتی همه به «جده» رفتند و در آن جا به دامداری و 


کشاورزی اشتغال ورزیدند. بی‌بی «حواء 9 همان‌جا فوت کرد و قبرش هم آن 


جاست که مشخص و معروف است"" و من در سال ۱۳۸۵ هجری که اولین بار به حج 
رفته بودم؛» در شهر «جده) به ژبارت آن مشرف شدم و دعا خواندم. حضرت «آدم؛ 1 


در آخر عمر به «مکه» رفت و آن‌جا بیشتر در «منی» و اطراف «مسجد ی( به‌سر 


می‌برد و در همان سرزمین وفات یافت. آرامگاه ابشان طثْ در «مکه‌ی مکرمه» است(۳ 
و اما درباره‌ی جای دقیق آن روایت معتبری در دست نیست. علّه‌ای به دلیل روایتی(۴ 
آن را در «مسحد خف) گفته‌اند. واللّه آعلم! و البته درباره‌ی (مسحدل خف) ۳۳ که 


هفتاد پیامبر - 92 -در آن مدفون‌اند ۵۱ 


اولین بار همان جا جمع شدند (به روایت ابن سعد در الطبقات الکبری از ابن عباس «نشن. موقوفا: 
ش ۷۰- و ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق از همو تشه موقوفاٌ ۸۷۳ ۸۳ ایضاً ن.ک: تفسیر قرطبی: ۲/ 
۱- و .. سایر تفاسیر متداول). باید دانست که اين دو قول منافی هم نیستند؛ چون «مزدلفه» و 
«عرفات» یک جا و متصل به هم قرار دارند و یا چنان که طبری از «ابن عباس»<ننذ روایت کرده» 
آن دو در «عرفات» همدیگر را شناختند و در «مزدلفه» جمع شدند. (تاریخ طبری: ۱/ ۶۰ و ۶۶). 

۱ در روایات نیز آمده که قبر «حواء تی در «جده» است. (به روایت فاکهی در اخبار مکة از ابن 
عباس شید موقوفا: ش ۲۶۰۰- و ابوالشیخ در العظمة از مجاهد ؛ مقطوعا: ش ۵۵ (۱۰۵۶). 

۲ یعنی جایی که بعدها در آن مسجد «خیف» بنا گردید. 

۳ن.ک: منابع دو پانوشت قبل. 

۴ به روایت دارقطنی در سنن از ابن عباس <نتن موقوفاً: کتاب الجنائز/ باب ۲ ش ۱۸۱۲ - ۱۸۳۴- و 
فاکهی در اخبار مکة از ابوسلمه ِا از پدرش موقوفاً: ش‌۲۶۰۸- و ابوالشیخ در العظمة از 
مجاهد ت؛ مقطوعا: ش ۵۵ (۱۰۵۶). 

شبه روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عمر«نشا مرفوعاً: ش۱۳۳۴۳- و بزار در مسند (هیثمی در 
مجمع الزوائد گفته: «ورجاله ثقات؛)- و هیثمی در کشف الأستار (زوائد مسند بزار)- و فاکهی در 
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مخاطبان امر «أهَیطا4 چه کسانی بودند؟ 

بعضی از مفسران مخاطبان هط - که صیغه‌ی تثنیه است -را حضرت «آدم» و 
9 «حواء لِل گفتهاند(؟؛ چنان که تفسیر کردیم. 

نزد بعضی دیگر خطاب متوجه حضرت «آدم) با و «ابلیس) 7 یعنی در 
ضمن «آدم» سا به «بلیس» هم امر کرد به زمین فرود آید که آسمان‌ها و طو ض 


نزدیک بهشت - که او از آن‌جا به فریب «آدم) لا پرداخت -دیگر جای او نیست. 
هر دو قول مذ کور صحیح‌اند. 
قولی دیگر نیز هست که حاکی است خطاب مذکور به حضرت «آدم؛ و بی‌بی 
«حو) اج و «ابلیس» و همچنین «مار» و «طاووس» - که طبق آن قول این دو هم در 
آن ماجرا دخالت داشتند(۳ همه بود(؟ و پس از این فرمان الهی» «ابلیس» در «ابّه» با 
در دشت «میسان» در تواحی «بصره» و «بغداد» عراق انداخته شد و مار در «اصفهان)(۵ 


و به قولی در «مازندران» و «طاووس) هم به گفته‌ی برخی در «هند). 


أآخبار مکة: ش ۲۵۹۴- و دیلمی در مسند فردوس: ش ۲۱۷۷- و به نقل ابن حجر در المطالب العالية: 
ش 2۱۳۳۲ ۱۳۷۶. 

۱ تفسیر طبری: ۸/ ۴۶۹- الکشاف: ۳/ -٩۲‏ البحر المحیط: ۶/ ۲۸۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۵۴- بیان 
الق رآن: ۷/ ۳۷. ایضاً ن. کك: معارف الق رآن: ۶/ ۱۵۹(ترجمه‌ی فارسی: ۱۴۰/۱۰). 

۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۴۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۵۸- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۲۰۶- معارف الق رآن (اردو): 
2-۶ 

۳ بخوانبد قول مولف گرامی لب در تفسیر آیه‌ی فلا َبطوا بَعَضکر لِبعض عَدو4 (بقره: ۲۶. در آن 
جا ايشان یادآوری هم کرده بودند: «فصه‌ی طاووس و مار واقعیت ندارد و نزد محققان نامعتبر 
است.» (تبیین الفرقان: ۲/ ۳۲۵ - چاپ دوم» سال۱۳۸۶). ایضا ن. کک: قصص الق رآن سیوهاروی: ۸۵۰/۱ 

۴ در این صورت. تنثیه آوردن امر مب با ملاحظه‌ی دو فرد اصلی ماجرا که «آدم» و 
«ابلیس» بودند» می‌باشد و با ذکر «آدم» ات بی‌بی «حواء» 9 هم مورد خطاب قرار گرفت و با 
ذکر «ابلیس». «مار» و «طاووس» هم داخل شدند. یعنی دو متبوع ذکر شدند و تابعان در ضمن آنان 
داخل گردیدند. (ن. کک: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۲۰۶- البداية والنهایة: ۸۱ ۱۰۴). 

۵ ن.ک: مسند الفردوس دیلمی به روایت از علی بن ابی‌طالب یه مرفوعا: ش۴۴۰۹ (سیوطی در 
الأحادیث» و «لدر المنئوره تذکر داده که سندش واهی است)- تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از حسن عظٌ 
مقطوعا: ۱/ 0۷۶ ش ۳۹۵ و ۴/ ۸۲ ش ۸۳۴۴- الکشف والییان: ۱/ ۱۸۳- تاریخ طبری: ۸۱ ۶۰- 
الکامل فی التاریخ: ۱/ ۵۲. 
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بعضی می گویند: «ابلیس» هل در «مازندران» انداخته شد. 

در روایاتی آمده است آن زمان که «مار» در بهشت بود دارای پا و از زیباترین 
مخلوقات بهشت بود"؟؛ مثل فرشتگان.!" اما بعد خداوند متعال او را مسخ کرد؛ 
عریان‌اش نمود و پاهایش را از وی گرفت!" و این سزای او بود! 


با توجه به این اقوال «ابلیس» و «مار»» این دو مخلوق بّد» نصیب ما و شما ایرانی‌ها 
شدند. خوبان را در «مکُه؛ جای دادند و آن دو بلا را این جا فرستادند! بلای سوم 


«دجَال» نیز در راه است که او هم قرار است از همین سرزمین بلند شودا!؟ 


۰ اد 


۱-به روایت عبدالرزاق در تفسیر از وهب بن مثبه ِ مقطوعاً با الفاظ «ها آربع قوائمی کآنها بختیق من 
آحسن دابة خلقها ال.: ش ۸۹۲- و طبری در تفسیر: ۱/ ۲۷۲» ش ۷۴۳۳ و در تاریخ: ۱ ۵۴- و حکیم 
ترمذی در نوادر الأصول: ۱/ ۲۰۴ (لأصل السایع والثلائون)- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: ۸۷۳ 
۸- و به نقل ابن کثیر در البداية والنهاية از «تورات» با الفاظ «کانت من آحسن الأشکال وأعظمها»: 
۱۰۳/۸ 

۲ گفته‌اند: «مار» از گروه خزانه‌داران و نگهبانان بهشت بود. (به نقل بغوی در تفسیر: ۶۴/۱-و ثعلبی 
در الکشف والبیان: ۱/ ۱۸۳). 

۳ به روایت طبری در تفسیر از اب عباس <شد موقوفاً با الفاظ «کانت کاسیت قني علی آربع قوائم» 
فأعراها له تعالل, وجعلها تمثي عی بطنها!: ۱/ ۲۷۵» ش ۷۵۰ و در تاریخ: ۱/ ۵۴. 

۴ حضرت «نس بن مالک»<ثه روایت کرده که «رسول‌اله» شب فرمودند: «مخرج الدجال من بهودية 
آصبهان. معه سبعون ألفاً من الیهود علیهم التیجان." (به روایت احمد در مسند: ش‌۱۳۳۶۸ و به همین 
معنا از ام المومنین «عایشه»<ننا: ش ۲۴۵۱۱- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۴۹۳۰ و از عمران بن 
حصین له مرفوعاً و مختصراً با الفاظ «یخرج الجال من قل آصبهان.» ش ۷۱۹۱و همین حدیث مختصر 
در معجم کییر: ش۱۴۷۵۳- و ابویعلی در مسند از انس <یْثنه: ش۳۶۳۹- و حاکم در مستدرک از 
حذیفه له مرفوعا: ش ۸۶۱۱- و به همین معنا ابن ابی زمنین در اصول السنة از ام المومنین 
«عایشه» نا: ش ۱۱۴- و دانی در الفتن از حذ یفه عنه مر فوعاًٌ: ش .0۵٩۹۶‏ 

در روایتی دیگر آمده است: «یتبع الجال من مود آصبهان سبعون آلفاً علیهم الطیالسة.؛ (به روایت 
مسلم در صحیح از انس لته مرفوعاً: الفتن/ باب ۲۵ ش ۱۳۴ (۲۹۴۴)- و ابن حبان در صحیح: ش 
۸- و بزار در مسند: ش ۶۴۱۶- و دانی در الفتن: ش ۶۳۰ و ۶۳۱- و ابونعیم در حلية الُولیاء: ۶/ 
۷۷ 

در روایتی دیگر آمده است: «هو نی نحو العراق. بخرج حین بخرج من بلدة بقال شا: " آصبهان ۱" من قرية 
من قراها یقال ما: "رستقباذ"* بخرج حین تخرج علی مقدمته سبعون آلفاً علیهم السیجان.» (به روایت طبرانی 
در معجم کییر از فاطمه بنت قیس نا مرفوعاً: ش ۱۲۵۶ و در معجم اوسط: ش ۴۸۵۹). 
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به هر حال, خطاب َهبطا4 به دو کس باشد یا به همهء آنان از جنت و آسمان‌ها 
بیرون و به دنیا آورده شدند و به آنان گفته شد: 
علض عَدوٌ- (در زمین) بعضی از شما دمن بعضی دیگر خواهید بود. 

یعنی در بهشت حسد و کینه‌ای که موجب دشمنی باشد» وجود نداشت و بلکه آن 
جا محل صفا و یکدلی و آرامش بود» اما دنیا چنین نیست؛ آن جهان محل ظهور 
اختلافات است و در آن جا شما با هم دشمنی خواهید ورزید. 

در صورتی که مخاطبان «آدم) و «حواع یلع لاسام باشند» مقصود از 
مخاطبان جمع در 9بعَضکم ِبَعْضٍ 4 فرزندان آن دو 9 هستند و بدین معناست: 
وقتی من شما دو تا را به دنیا می‌فرستم» در آن جا در سینه‌ی فرزندان‌تان بروز تمام 
رذایل اخلاقی و عملی دیگر ممکن خواهد بود و بنابراين آنان در آن جا به دلیل 
حسد و کبر و غرور نمی‌توانند با یکدلی و وحدت کامل زندگی کنند و هميشه 
مخالف و دشمن یک‌دیگر خواهند شد و این باعث جنگ و نزاع و فساد در میان آنان 
خواهد گردید. 

در صورتی که امر اَبطاه را متوجّه «آدم» ! و «ابلیس» له التبدانيمی مقصود 
از بعکم لیعض4 تمام مجموعه‌ای است که از بهشت بیرون کرده شدند(۹ که 
آن به قولی عبارت بودند از: «آدم)» اش » «حوا» تل. «ابلیس» و «مار(؟ و به قولی 
«طاووس» نیز. طبق این قول از همان روز میانه‌ی این مخلوقات به‌هم خورد و تا به 
امروز تاب تحمل یکک‌دیگر را ندارند. دشمنی ابلیس» نسبت به آدمیزاد آشکار است 
و همه آن را می‌دانند. «مار» هم در دنیا یک عدوّ خطرناکک برای انسان گردید. به 
1 ۵ ۱۱۱ ۳ 
باعث خروج او از بهٌ بهشت شد و به همین دلیل هرجا دنبال‌اش است تا او را از با 
در آورد. انسان هم به دلیل همین خطرناکی این مخلوق متقابلاً هميشه با او دشمنی 
دارد و چون او را بینده بلافصله می کشدش. «رسول‌اله» ی فرمودند: 


با همان توجیهی که در پ پانوشت‌های پیشین درمورد تنثیه آمدن امر بط آوردیم. 
۲ تفسیر قرطبی: ۰۲۵۸/۱۱ 
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(ما ساللناه منذ حاربناهنّ ...۲۱ (ما از زمانی که با آن‌ها آمارهاً جنگ را آغاز 
کرده‌ايمی صلح نکرده‌ايم 0 

و وقتی دیگر دستور دادند: 

«مارها را بکشیده(۳ 

مارها اقسام زیادی دارند و بعضی از آن‌ها در عداوت با انسان بسیار شدیداند؛ 
خضیوضا (مار تاه ۲ کهیتا فد اسان رام هرب تا ی ار او رای این کار 
از حس بویایی‌اش کار می گیرد و با تدبیر دشمنانه‌ای حمله می کند. مادام که انسان 


بیدار است. به او نزدیک نمی‌شود؛ چون از انسان می‌ترسد و می‌داند که او هم دشمن 


۱و در ادامه فرمودند: «و هرکه یکی از آن‌ها را از ترس آن‌ها و به روایتی: از ترس انتقام آن‌ها -ترک دهد 
از ما نیست» (به روایت ابوداود در سنن از ابوهریره و ابن مسعود و ابن عباس حتته: کتاب الأدب/ باب 
۳ «فی قتل الحیات» ش۵۲۴۸ الی ۵۲۵۰- و احمد در مسند: ش 0۲۰۳۷ ۸/۳۶۰ ۴۸۶ ۱۰۷۵۲- و 
حمیدی در مسند: ش۱۳۰۹- و طحاوی در بیان مشکل الاثار- و طبرانی در معجم کییر: ش۱۰۸۷- و 
ابن حبان در صحیح: ش ۵۶۴۴- و بزّار در مسند: ش ۸۳۷۲ - و دیلمی در مسند فردوس: ش ۲۸۲۵- و 
طبری در تفسیر: ۲۷۸/۱ ش ۷۶۳- و بخاری در الأدب المفرد از عمر فاروق <یننته موقوفاً: ش ۴۴۶. 

۲-«ابن جریر طبری» 4 پس از روایت این حدیث گفته است که به نظرم علت اصلی این جنگ میان 
ناو مها همان همکار ی «مار» با «ابلیس» در فریب‌دادن «آدم) 2 بود. (تفسیر طبری: ۱/ ۲۷۸). 
علامه ابن کثیر ج هم یادآوری کرده که این حدیث از مستدلات کسانی است که قایل‌اند «مار» در 

فریب «آدم) ان با «ابلیس» همکاری داشت و جزو اخراج‌شدگان بود. (البداية والنهایة: ۱۰۳/۱ 

۳به روایت بخاری در صحیح از ان عمر نبا الفاظ «أقتلوا امحیات واقثلوا ذا این والابتر؛ فتما 
بطمسان البصی ویستسقطان احبل.): کتاب بدء الخلق/ باب ۱۴ ش۳۲۹۷ و به همان معنا ش‌۳۲۹۸ و 
۹ و بدء الخلق(با لفاظ مختلف مرفوعاً و موقوف)/ باب ۱۵ «خیر مال المسلم»» ش۳۳۰۸ الی ۳۳۱۲- و 
مسلم در صحیح از ام المومنین عایشه نا و ابن عمر ید (و با الفاظ دیگر از ابولبابه و ابن 
مسعودیتید): السلام/ باب ۳۷ «قتل الحیات» ش۱۲۷ الی ۱۴۱ (۲۲۳۲ الی ۲۲۳۶)- و ابوداود در 
سنن: ش ۵۲۵۱ الی ۵۲۶۱- و ترمذی در سنن: آبواب الصید/ باب ۲» ش ۱۴۸۳ الی ۱۴۸۵- و ابن ماجه 
در سنن: الطب/ باب ۴۲» ش ۳۵۳۴ و ۳۵۳۵- و احمد در مسند: ش ۴۵۵۷ ...- و طحاوی در بیان 
مشکل الاثار-و.... 

۴ منظور» «مار سیاه» در اصطلاح «بلوچی» است و آن ماری مشکی است که بر پشت‌اش ردیفی از 
نقطه‌های زرد مایل به سفید که تا انتهای ِ کشیده شده وجود دارد. این مار خطرناکك» حامل 
سمی کشنده است و در مناطق کوهستانی - خشک و گرسیر زیادیافت می‌شود. در فصول گرم 
شب‌ها از سوراخ به‌در می‌آید و خطر به‌وجود می‌آورد. نٍ نیش این مار - اگر سر موقع زهرش به 
طریقی ختلی نشود -اغلب منجر به مرگ می‌گردد. 
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مارها و از آن‌ها قوی‌تر است و اگر متوجه شود خود وی را خواهد کشت. این 
مخلوق با بوییدن تشخیص می‌دهد که شخص در کدام نقطه خواییده است و بعد به او 
نزدیکک می‌شود. ابتدا صبر می کند تا مطمیّن شود که کاملاً خواب است و چون به 
قطع دریافت که او خواب است. آن وقت نیش‌اش را فرو می کند؛ مثل انسان که برای 
حمله به دشمن خویش اول کمین می کند و کاملاً مراقب می‌شود و بعد در فرصت 
مناسب و بالاخص در لحظات غفلت او به وی حمله می کند! این عادت «مار سیاه» است. 
از آن طرف «طاووس» و «مار» نیز دشمن همدیگراند. اگر «ماری» را جلو یکت 
«طاووس» بیندازی» شاهد یک پیکار مرگبار خواهی بود. «طاووس» حملات بی‌امانی 
بر «مار» می کند؛ با نوک و ناخن بر او می‌زند؛ گویی می‌داند که به شامت «مار» او را 
از بهشت خارج کردند! «مار» نیز این طرف و آن‌طرف می‌خزد تا هم حملات 
«طاووس» را خنثی کند و هم بتواند خود در جایی از بدن او زهرش را وارد سازد .... 
خلاصه‌ی کلام اين که: در دنیا دشمنی میان این مخلوقات زمینی وجود دارد و تا 
هی ...- پس اگر ید بای شما از الب من هدایش؛ پس هر که از هدایت من 
پیروی کند. گمراه نمی‌شود و در مشقت نمی‌افتد و بدبخت نمی‌شود. 
یعنی حال که شما را از پهشت خارج کرده‌ام و به دنیا می‌فرستم به قطع و یقین 
در دنیا هدایت من به جانب شما خواهد آمد و من اسباب آن را برای‌تان فراهم 
می‌کنم؛ این اسباب و وسایط پیامبران من - ی -و کتاب‌های من خواهند بود. در 
آن صورت هر که از شما (اولاد «آدم» اس ) اين هدایت‌های فرستاده شده‌ی من را 
پذیرا باشد و از آن‌ها پیروی کند از گمراهی و نا کامی نجات می‌یابد. 
فلا یل یعنی «لایضل عن طریق الق والتوحید نی نیا" و لا یی یعنی افی 
الآخرة. یعنی او نه در دنیا از راه حق و «توحید» منحرف و گمراه می‌گردد و نه در 


آخرت دچار رنج و عذاب و محروم از ثمره‌های نیک آخروی می‌شود.!٩‏ 


۱- این تفسیر در اصل از ابن عباس تا مروی است (به روایت عبدالرزاق در مصنف: کتاب فضائل 
القرآن/ باب۸ ۶۰۳۳-و ابن آبی شيبة در مصنف: فضائل القرآن/ باب ش ۳۰۵۷۵ و ۳۰۵۷۶ و الزهد/ 
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علوه و هعارونم 


نسبان در چیزهایی پیش می‌آید که در آن‌ها اراده‌ی محکم نباشد 

در جمله‌ی کریمه‌ی یی ول جذ لَ عَرمَا [طه: ۱۱۵] به این نکته اشاره شده 
است که نسیان زمانی بر انسان طاری می گردد که در اراده‌اش پختگی نباشد. وقتی 
اراده‌ی کسی نسبت به کاری و درباره‌ی مطلبی محکم و کامل باشد و به قولی درباره‌ی 
آن عزم بالجزم کند» فراموش‌اش نمی کند؛ زیرا در آن صورت همیشه و هر لحظه 


متوجه آن چیز خواهد بود. 


اقا دو وظیفه‌ی مرد در قبال همسرش 

تغییر اسلوب در صیغه‌های خطابی اضق #4 [طه: 1۱۷] ون لآ وم فا و1 
ره [طه: ۱۱۸] و «ونْكَ لا تما فها ولا تَضَحی [طه: ۱۱4] که در آن‌ها بی‌بی «حوا» 
خارج شده و فقط حضرت «آدم» ان مخاطب گردیده است. بر مبنای حکمت‌هایی 
می‌باشد که یکی از آن‌ها تببین وظیفه‌ی مرد در قبال همسرش است. 

علامه «قرطبی» عّ می‌فرماید که این جمله‌های قدسی به ما دو چیز یاد می‌دهد: 

(۱) نفقه‌ی زن بر دوش مرد است. (و این مطلبی است که به طور کی از خطاب 
فْتَقنَ 4 [طه: ۱۱۷] برمیآید.) 

(۲) نفقه‌ی زن بر مرد دایر بر چهار چیز است: 

۱-غذا ۲- آب؛ ۳-لباس ۴-مسکن ٩۲‏ 


به عبارتی: خداوند متعال با خطابت طفَم 4 [طه: ۱۱۷] به «آدم) اس در واقع فهماند 


باب »۲٩‏ ش ۳۵۹۲۶- و طبرانی در معجم کییر مرفوعً: ش ۱۳۳۶۷ و در معجم اوسط مرفوعا ش۵۴۶۶- 
و حاکم در مستد رک: التفسیر / سورة «طه». ش۳۴۳۸ (ذهبی هم «صحیح» گفته است)- و خطیب در الفقیه 
والمتفقه: ش ۱۹۲- و بیهقی در شعب الایمان: باب۱۹ «تعظیم القرآن»/ ش ۱۸۷۱- و ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر: 0۲۱۴/۶ ش ۱۴۳۴۲۶- و طبری در تفسیر: ۸/ ۴۶۹ ش ۲۴۴۰۰ تا ۲۴۴۰۳-و ...). 

۱- تفسیر قرطبی: ۲۵۳/۱۱- معارف القرآن: ۶/ ۱۵۷ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۳۸/۹ -۱۳۷). 
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که تحمل رنج و سختی برای کسب نفقه» وظیفه‌ی مرد است نه زن که او وظیفه‌ی 
انجام امور خانه و خانوادگی را بر عهده خواهد داشت. چون فرمان بدین معنا است: 
«تو ای «آدم» در مشقت می‌افتی!» پس این مرد است که در راستای تهیه‌ی نفقه‌ی خود و زن 
و خانواده‌اش باید محنت‌ها و مشقت‌ها را تحمل کند. 

از تذ کرهای دیگر در این خطاب - چنان که فقها گفته‌اند این نکته برمی‌آید که 
سه چیز بر مرد واجب و فرض‌اند که باید به زن‌اش بدهد: . خرج و نفقه (آب و 
غذا). مرد باید زحمت بکشد و به هر طریق ممکن و جایز نفقه‌ی زن‌اش را به‌دست 
آورد و به او بدهد. ۲. لباس و پوشاک. ۳. مسکن. بر او لازم است منزلی مناسب برای 
سکونت زناش تهیه کند. غیر از این چیزهای دیگر بر مرد واجب نیستند. مثلاً جماع 
همیشه بر او واجب نیست و این بسته به میل خود اوست و فقط در هر چهار ماه -به 
نزد بعضی - یکک‌بار بر وی واجب است؛ و آن هم در صورتی که هر دو قدرت این 
کار را داشته باشند و گر نه که هیچ؛ چون آن وقت -به شرط آن که عذرشان موجه 
باشد -معذور محسوب می‌شوند. 

اصل در وظایف مرد نسبت به زن و کسانی که تحت تکمّل او هستند. همین سه 
چیزاند. پس اگر مثلاً پدر و مادر کسی فقیر باشند» بر فرزندی که توان مالی دارده 
لازم است همین سه چیز را به آنان هم بدهد. 


زن در تمام آمور تابع مرد است 

از خطاب‌های مفرد که ذکر کردیم. این نکته هم معلوم می گردد که زن در امور 
دتیوی و ادن بعصی ار مور دیی خود تام موداو مود معوع او استار همین رو در 
اوامر شرعی مربوط به وظایف و تکالیف دنیوی. زن داخل نیست و فقط مرد باید 
آن‌ها را انجام دهد. مثال امور تابعیت زن در امور دینی آن است که اگر او با شوهرش 
به سفر می‌روده اگر مرد نیت سفر نکرده"؟ زن نمی‌تواند نماز خودش را قصر کند و 
اگر مرد نیت سفر دارد و زن چنین نیتی نکرده؛ بر او لازم است به تبعیت از شوهرش 


۱- یعنی نیت درنوردیدن مسافت شرعی سفر را نکرده. 
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هایس اقفر کت 

به همین دلیل (تابعیت زن برای مرد که از آن حکم او نیز خودبه‌خود در ضمن 
حکم مرد دانسته می‌شود) زن در این خطاب‌ها مستقلاً ذکر نگردید و فقط به ذکر 
متبوع اوه مردء اکتفا شد. 


اقا کسب روزی و تحمل مشقت آن, وظیفه‌ی مرد است 

به طور کی از خطاب 9تشعن 4 [طه: ۱۱۷] برمی آید که نفقه‌ی زن بر دوش مرد است. 
پس به حکم شرع بر مرد روا نیست زن‌اش را برای کسب روزی در مشّت و سختی 
بیندازد و اگر چنین کرد. مستول خواهد شد؛ مگر آن که زن خود به این امر راضی 
باشد و سختی‌ای را که در این راستا بر وی وارد می‌شود؛ بر مرد معاف دارد. مثلاً در 
قدیم جمع آوری هیزم برای آشپزی یا آوردن آب مورد نیاز خانه یکی از کارهای 
خارج از خانه بود و حالا هم در بعضی جاها اين نیاز زو داز این کار وظیفه‌ی 
مرد است و اگر او خود قادر به این کار نباشد» آن را به عهده‌ی خادم یا اجیر بسپارد. 
این که آن زمان زنان «بلوچ» برخی از این نوع کارهای شاق خارج از خانه را به عهده 
می‌گرفنند؛ به اصطلاح از احسان خودشان بود و شرعاً موف به این کارها نبودند و 
نیستند. زن در اصل تنها وظیفه دارد در خانه بماند و فرزندان را تربیت کند و نیازهای 
خانگی مانند پخت و پز و غیره را برآورده سازد. 


پس بر مرد لازم است به‌جای تحمیل کارهای دنیوی بر زن او را در راستای 
وظایف خطیر خانه و خانواده کمک رساند. 


8 یت وظیفه‌ی مهم دیکر مرد در حق زن 

آن‌چه درمورد حقوق چها رگانه -و به تقسیمی سه گانه ی زن که بر مرد لازم بود 
و بیان داشتیم» حقوق دنیوی بود. یکک حق بز رگ دینی هم هست که فرض است مرد 
آن را برای زن انجام دهد و آن آموختن مسایل و احکام دین است. خداوند متعال در 


در حدیثی اهمیت تربیت و آموزش دینی و اخلاقی به همسر و سایر افراد خانواده 
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و ضرورت این کار بر مرد» با این الفاظ بیان گردیده است: 

«لاترفغ عصا آدبا عن آملك!۱٩‏ 

توضیح حدیتث 0 که: مرد در مقام سریرست خانواده باید آداب و آموزه‌های 
دینی را به افراد خانواده یاد دهد و امر کند به آن عمل کنند. اگر گوش نکردند یا 
سستی به خرج دادند» برای تأدیب آنان لازم است متوسل به تهدید و تنبیه شود. 
هرگونه تساهل و کوتاهی در این راستاء باعث سقوط خود او به جهنم خواهد شد. در 
قيامت هر یک از اعضای خانواده که در امور دینی ضعیف بوده‌اند به سرپرست خود 

و ۰ ۰ ۰ ۳ و ۹ ۳ ۳ یف 2 
می گویند حال برای به‌دوزخ‌رفتن نیز تو پیشاپیش ما قرار بکیرا 

پس مرد به جای وادارساختن زن به کارهای دنیوی خارج از خانه» وظفه دارد 
برای تنظیم امور دینی و معنوی او تلاش کند. 

به طور کی مردم از وظایف خویش در قبال زنان آگاه نیستند. روز قيامت به سبب 
این ناآ گاهی‌ها و تقصیرات. پای بسیاری از مردان در گل باززخواست‌ها گیر می کند. 

در همین ضمن به یکی دیگر از حقوق زنان هم باید تأ کید کرد و آن اين که: اگر 
یکی بیش از یک همسر دارد» لازم است حقوق همه را به طور یکسان ادا کند. این 
طور نباشد که برای یکی از آنان به دلایلی مانند جدید یا جوان‌بودن یا زیبایی یا نسب 
عالی‌تر و ... ارجحیت قایل باشد. 

درس زندگی زناشویی در ابعاد چندهمسری را باید از «رسول‌اله» سم آموخت. 
أم لمزمنین» بی‌بی «سوده) جوا از همسران مسن آن‌حضرت تِ بود و اما ایشان 2 
حقوق او را همسان حقوق جوان‌ترین زن خویش. بی‌بی «عایشه» تا قرار داده بود 
و وی را از آن بهره‌مند می‌ساخت. 
۱-به روایت احمد در مسند از معاذ بن جبل لته مرفوعاً با الفاظ «ولاترفع عنهم عصال آدب! واَحفهمُ فی 

له کت !»: ش‌۲۲۱۲۸- و بخاری در الأدب المفرد از ابودرداء ططنعه: ش۱۸- و عبد بن حمید در مسئد 

(منتخب) از ام ایمن «ا: ش ۱۵۹۴- و حاکم در مستد رک از آمیمه «تنا: ش ۶۸۳۰- و طبرانی در 

معجم اوسط از هموجْتا: ش ۶ و در معجم کبیر از معاذ ئته: ش ۱۵۶ ودر الدعاء از ابوذر 


«ثنته: ۱۶۴۹- و لالکایی در السنة: ش ۱۵۲۴- و بیهقی در سنن کبری: کتاب القسم والنشوز/ باب۱۹ 
«ما جآء فی ضربهاهه ش ۱۵۱۷۴ - ۱۴۵۵۴- و ابونعیم در حلية الأولیاء: ۳۰۶/۹- و ...۰ 
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امروز به این حق زن توجه نمی‌شود. بسیاری از مردان که زنان متعدد دارند» حقوق 
برخی از آنان را نادیده می‌گیرند؛ اینان چه گمان می‌کنند! آیا محاسبه‌ای برای اعمال‌شان 
نمی‌بینند؟! در روایات آمده است کسانی که در میان همسران متعدد خویش فریضه‌ی 
مساوات را رعایت نمی کنند» روز قيامت در حالی سر از قبر برمی‌دارند که نصف 
بدن‌شان فلج شده"؟ و چرکک و خون از آن بیرون می‌آید و از بوی تعفّن آن اهل محشر 
نفرت می کنند. کیفر این انسان‌ها مثل کیفر زانیان است؛ چون زانیانی که بدون توبه 


رهسپار آخرت گردیده‌اند. از زیر ناف‌شان خون و خونابه جریان پیدا می کند. 


ها یکت قاعده‌ی کلّی در قبال لغزش‌های برخی انیا لب و حکم 
کارتردق بری از کلمات و قایر خاص در موره آان 1۳2۶ 
علامه قاضی «ابوبکر ابن العربی» - در «احکام القرآن» برای تبیین وظیفه‌ای که ما 
باید در قبال فعل حضرت «آدم» ناد در موضوع شجره‌ی ممنوعه داشته باشیم» یک 
قاعده‌ی کلّی و عام به عنوان یک درس و ادب دینی مهم یادآوری کرده است؛ 
فرموده: 
توز لاعٍ من ایو نبرک عن آدع 40.1 ] لا دا دراه نی نا 
ول اه تعالی ع و ول هش وا آن یک من قیل نیت لیس 
بجایر یز تا نی آباتا ات [۹ المْمَاْلّن لا فکبف پیت لدم الاظم ۴ م 


درا ۳ 
لقدم. ۳ عَذَره ال وتات علیْه وَعْفر ۷۱/۱51 


«امروز برای هیچ یکک از ما جایز نیست این فعل «آدم» اد را بر زبان 
ترا کر موس ها وال با ول بش کر ان بو 


۱-به روایت ابوداود در سنن از ابوهریره «فنه مرفوعاً با الفاظ من کانت له امرآتان» فمال یی |حداهما جاء یوم 
لقيامة وشقه مایل. کتاب النکاح/ باب ۳۸ «القسم بین النساء» ش ۲۱۳۳- و ابن ماجه در سنن: النکاح/ 
باب ۴۷ «لقسیة بین النساء»» ش ۱۹۶۹- و احمد در مسند: ش۷۹۳۶ ۸۵۶۸ ۱۰۰۹۰- و ابن حبان در 
صحیح: ش ۴۲۰۷ («ارنژوط» در تعلیق خود گفته: «!سناده صحیح علی شرطهما (الشیخین))- و بیهقی در سنن کبری: 
ش‌۱۴۷۳۸ و در سنن صغیر: ش ۲۶۱۰ و در شعب الایمان: ش ۸۳۴۰- و . 

۲ احکام القرآن ابن العربی: ۳/ ۱۲۴۹. 
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ما این که ما خود شروع به بیان آن بکنیم» جایز نیست.» 
و در استدلال گفته: 
«وقتی برای ما نقل این کارها درباره‌ی پدران نزدیکک ما که مثل خود ما 
بودند جایز نیست» چطور در حق پدر نخستین و بزرگ‌مرتبه‌ی خویش که 


اولین پیامبر خدای متعال بود و خدا 3 عذرش را پذیرفت و توبه‌اش را قبول 


کرد و مغفرت‌اش نمود جایز باشد؟!» 

این مطلب را «قرطبی» و صاحب البحر المحیط» و صاحب «معارف الق رآن» عِ هم 
با نقل عین عبارت «ابن العربی» عل آورده‌اند(٩‏ 

خلاصه‌ی درس مذ کور این است که برای ما حتی در حق آبا و اجداد خودمان 
جایز نییست کلمات منافی ادب استعمال کنیم؛ چه رسد به انیا لا 

از این تذ کُر و این درس خودبه خود همان مطلب برم ی آید که قبلاً اد آور شدیم؛ 
اگر در «قرآن کریم» با کلمه‌ای در حق انبیا 2 برخوردیم که محتمّل و متحمّل دو 
و یا چند معنا و به عبارتی: ذی‌معنیین [و یا ذی‌معانی] هستند و یکی از آن‌ها نسبت به 
آن بزرگواران اج نامناسب و سوء ادب است. نباید آن معنا را به کار ببریم و بلکه 
لازم است معنایی را برگزينيم که لایق شأن آنان 32 باشد. مانند کلمه‌ی رات 
آیقره: ۱۰۴] که چون محتمل دو معنا یکی خوب و یکی امناسب -بود و منافقان آن را 
به معنای نامناسب در حق «رسول‌اله» سل به کار می‌بردند» خداوند متعال موّمنان را از 
آن منم کرد و دستور نازل فرمود: لا تقولوً عتا وقولو آنظرتا» [یره: ۲۱1۱۰۴ پس 
مسلمان در این موارد همواره باید جانب ادب را مراعات نماید و مراقب باشد درباره‌ی 


۱ ن.کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۵۶ - ۲۵۵- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۶ - ۲۸۵- معارف الق رآن (ارد: ۶/ ۱۵۹ - 
۸ ترجمه‌ی فارسی: ۹/ ۱۴۰ -۱۳۹). علامه «قرطبی» پس از نقل این قول «ابن العربی» اضافه کرده است: 
«وقتی بر زبان آوردن این کلمات درباره‌ی مخلوق جایز نیست پس خبر دادن از صفات الک 
مانند «ید» و «رجل» و اصبع» و «جنب» و «نزول» و مانند آن به ممنوعیت سزاوارتر است و جایز نیست 
ما خود این موارد را بر زبان زبان بیاوریم؛ مگر آن که در اثثای قرائت کتاب خداوند متعال و احادیث 
رسول او - نش - آن‌ها را بخوانیم.». 

۲ تفسیر بیشتر این آیه را بخوانید در تبیین الفرقان: ۳/ ۱۳۲ الی ۱۴۳ (چاپ دوم - ۱۳۹۸). 


سوره‌ی ۲۰ (طه) | جزء شانزدهم ۳۲۷ |22 


انییای خداوند متعال ‏ طَ - کلمه‌ای سوء از زبان‌اش بیرون نرود. 

این قاعده یکی از اصول عالیه است و در ترجمه و تفسیر و شرح تمام «قرآن» و 
احادیث باید به آن عمل شود. شاید «مودودی» و امثال او این نوع اصول عالبه را 
نخوانده‌اند با متوجه آن نبوده‌اند. 

در این رابطه دو نکته را باید در نظر داشت و به آن عمل کرد: 

۱-اين نوع کلمات را در همان جا از «قرآن» و حدیث که آمده» فقط باید خواند 
و از آن رد شد و اگر نیاز بود معنا شود. معنای صحیح و مناسب و موافق با مقام 
عصمت انبیا 22 را باید انتخاب نمود نه معنایی که متضمن اسایه‌ی ادب باشد که 
مکروه و نادرست است. 

۲- خبر دادن به آن مطالب و نقل آن کلمات در اوقات دیگر هم ناجایز است. 
مثلا در مجلسی نشسته‌اید و یکی پرسید: «آدم از درخت خورد؛؟ و دیگری جواب 
داد: «آری خورد؛ و يا با استفاده از کلمات «قر آن» بگوید: «عصی آدم» با «خوی آدم» 
ان نوع سخن‌ها در آن مجلس جایز نیست و نباید گفته شود. و يا سخنران در حین 
سخترانی نباید چنین کلماتی را به کار برد. کسی که اين مطلب را در مجلسی در ضمن 
قرائت از خود «قرآن» می‌خواند» موضوع فرق می‌کند و در آن جا باید همان‌طور 
بخواند که آمده است. 

با در مورد حضرت :ذوالنون؛ ث ٩۱‏ که خداوند متعال در کلام خویش درباره‌اش 
فرموده: ود آلئون لذ دعب مُقضبّا قطن آن ن تقدرر عّه قنادی نی الظمٍ آن 5 
له (ل نت سُبحسک ل کت ین الظلییرت؟4 [نیه: ۰۲۸۷ اگر اکنون یکی همین 
طور در مجالس یا در سخنرانی خود بگوید -نعوذ بالّه! -: «بله؛ او نافرمانی خدایش را 
کرد و ...» اسایه‌ی ادب به آن پیامبر مس و مکروه است؛ برابر است که این چنین با ترجمه 
پا تلخیص بگوید يا عين الفاظ «قرآن» را بر زبان بیاورد. این مطلب را فقط می‌توان در 
«ق رآن کریم» قرائت کرد یا در احادیث با نقل الفاظ «رسول اله» )بیان نمود. 


۱ لقب پیامبر خدای متعال» حضرت «یونس بن متی» اب است. 
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ملاحظه‌ی مقام عصمت انبا بل تا این حدٌ ضروری است. 


مد 2 رس وه ۰ 6 و م2 27 ِ 7 رد ۶و و ور 
هم اعرا ع ری فان لهء معيشة ضنک و شرهد یوم 


و هر که رو گردان شود از یاد کردن من پس او را زندگانی تنک بُوّد و نابینا برمی‌انگيزيم او را روز 

مه ی «چ ال وب یم حفرتی أَعمّی ود کت 

قیامت ه می‌گوید: «ای پروردگار من! چرا نابینا برانکیختی مرا و هر آئینه پیش از اين 

بصمّا چم ال کدلت آتثك ءشا قتییا وگذك الوم 

بینا بودم؟4» 9 می‌فرماید: «اين چنین آمد به تو نشانه‌های ما پس تغافل کردی از آن» و اين چنین امروز 

تغافل کرده می‌شود در حق تو» 9 و این چنین سزا می‌دهیم آن را که از حد گذشت و ایمان نیاورد به آیات 
ری داب ال خرة امد وب 


پروردگار خویش, و هر آنینه عذاب آخرت سخت‌تر و پاینده‌تر است. 6 


مفهوم کلّی آیه‌ها: تتگی معیشت در دنیا و کوری در قيامت. سزای کسی است که در 
راجع به کوری‌اش همین جواب را خواهد شنید! سزای تمام تکذیب کنندگان آیات 
الهی همین است و البته که سزای آخروی از مصایب دنیوی شدیدتر و دایم خواهد بود. 
ربط و مناسبت 
‌ 5 ۰ ۱ ن‌ ور رز مرف رصم م 
در آیات قبل فرموده بود: فا ینم مّي هدی فمّن تب هدای فلا یَضل ولا 
شقن 4 [طه: ۱۲۳]. یعنی کسانی که از هدایت خداوند متعال پیروی کنند نه گمراه می‌شوند 
و نه شقی و نگون‌بخت. اکتون در این آیات عامل و سبب گمراهی و شقاوت را بیان 


می‌دارد. 
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دفسیر و دبیزن 
من أعرَضَ عن ذکری ... (۱۲۴) 
من وش ند ری فان همه نک و هر که (از اولاد شما؛ «آدم؛ و «حواء ."ی ) از «یاد», 
من روی‌گردانی کند. پس به‌تحقیق برای او یک زندگی خیلی تنگ (مشکل و سخت و تلخ) وجود 
خواهد داشت. 

«ذکر؛ به اطلاق» به معنای «یاد» است و به معانی «کتاب» («قرآن») و «پیامبر» هم 
میآید. در تفسیر #ذکری در این آیه از مفسران این اقوال نقل شده است: 

۱-«قرآن». (هر کس «قرآن» را نپذیرد و از احکام و تعالیم آن اعراض کند زندگی 
بر وی تنگک و دشوار می‌گردد.) 

۲- «توحید». (هر که از «توحید» و اعتراف به یگانگی من روی گرداند و به «ش رکث» 
و «کفر» روی آورد. زند گانی سخت و دشواری خواهد گذراند.) 

۳- دلایل آفاقی و انفسی «توحید». (هر کس از دلایل روشن و فراوان «توحید» چشم 
پوشد و در پرتو آن «توحید» مرا کشف و درک نکند و به «شرکک» مایل گرد یقین 
زندگی تنگ و دشواری خواهد داشت.) 

۴-ذات گرامی «رسول‌اله» ی . (ه رکه پیامبر من را تکذیب کند و به وی ایمان 
نباورد» چنین وضعیتی خواهد داشت.) 

۵-دین. (هر که دین مرا نیذ برد» برایش زندگی تنگی خواهد و 

۶- تمام اوامر الهی در «قرآن کریم» و اقوال و اعمال پیامبر خداوند متعال.(" (همه‌ی 
این موارد مشمول کلمه‌ی «ذکر» هستند. پس طبق این تفسیر منظور از «ذکر» مطلقاً 
بندگی و ذکر خداوند متعال است و عمل بر «قر آن» تلاوت اقرآن» عبادات فرض و 
نفل» ذکر به همه‌ی انواع خویش مانند تسبیح» تحمید تهلیل» تکرار لفظ جلاله‌ی «للّ» 
تکرار کلمه‌ی طببه» استغفار و ... را در خود نهفته دارد.) 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۵۸/۱۱- معارف الق رآن: ۶/ ۱۵۹ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 6۱۴۱ ... . 
۲ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۶۸. 


كت 
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۷- تکرار اسما و صفات «اله 
له الا ان» تسبیح و تهلیل). 

از «شبلی» 4 پرسیدند: در آن حدیث که آمده: 

«ٍذا رآیتم هل البلاي الوا له العافية ٩7۷‏ (وقتی کسی را دیدید که به‌مصیبتی گرفتار 
است» از «لله» تعالی عافیت بخواهید.) 


4 ( که از جمله‌ی آن‌هاست «للّ للّه» گفتن» تکرار «(5 


مقصود از «اهل البلاء» چه کسانی‌اند؟ 

فرمود: «اهل غفلت از خداوند متعال!)(۲ 

یعنی منظور از «مبتلایان به بلا» آنان نیستند که بیماری دارند؛ زیرا به مومن در قبال 
امراض ثواب می‌رسد. منظور کسانی هستند که حرص و طمع دنیا آنان را از توجه به 
ذکر و باد «للّه» تعالی باز داشته و چنان به خود مشغول ساخته که لمحه‌ای برای یاد خحدای 


متعال فرصت‌شان نمی‌دهد. 
به همیر صاط وشن ی هر هکس وا کیک کش دنا مقفول ارس :1 
الّه) تعالی عافیت می طلبید. 


موه از «عیش» به معنای «زندگی و معاشرت» است. ف«اصک4 مصدر و به 
معنای «ضیق» (تنگی) و «شدّت» و «سختی» است و با این که مصدر است. این‌جا به‌طور 
صفت به کار رفته است؛ آن‌چنان که در «عربی» می گویند: «منزل ضك» یعنی «خانه‌ای 
تنگک» و «عیشٌ ضنک» بعنی «زندگی‌ای تنگ». مه که بعی «زندگی تنکگ و 


۱ اين قصه را خطیب در تاریخ بغداد (ش ۶۶۴۶) به سند خود از عباس آجری از «شبلی» حکایت 
کرده است. به منیع خود حدیث دست نيافتیم. اما این سخن منسوب به حضرت «عیسی» نج در منابع 
روایت شده است: «الناس رجلان؛ مبتیل ومعانی. فارهوا هل البلاء وسلوا اه العافية.» (به روایت هناد 
در الزهد از سفیان: ش ۱۱۲۲). و همین سخن «عیسی» ات در منابع دیگر با الفاظ آخر «واحدوا ال 
عل العافیة» آمده است. (ر.کك: موطا مالک: ش ابر حسب نسخه های مختلف] ۹۷۵ - ۱۷۸۴ - ۱۸۲۱ - 
۱ - ۲۸۴۴ - ۳۶۱۵- الزهد احمد: ش ۳۰۹- الزهد ابن مبارک: ش ۱۳۵- الزهد ابن اعرایی: ش ۱۳۶- 
الزهد الکییر بیهتی: ش ۳۹۶- شعب الایمان: باب ۳۴ «حفظ اللسان»/ ش ۴۶۶۸- مصنف ابن ابی شیبه: 
ش ۳۲۵۴۰ و ۳۵۳۷۱- حلية الأولیاء), 

۲-به روایت خطیب در تاریخ بغداد: ش ۶۶۴۶ 
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سخت»(" عرب درباره‌ی کسی که رزق و زند گی‌اش تنگک گردید و در فقر و فاقه و 
پریشانی قرار گرفت. می گوید: «ضَْكَ عَیش» و «ضِنك الرَجْلْ» و چون دیوانه و عصبی 
گردد» می‌گوید: «ضنك عقلهٌ»» یعنی «عقل‌اش تنگ آمد؛ کنترل عقلی‌اش را از دست 
داد). 

معنی جمله این است: هر که از «ذکر» من -به هر یکک از تفاسیری که از اين کلمه 
نقل کردیم -اعراض کند. قرین زند گی تنگ و تلخ و دشواری خواهد شد. 

حال این سوال مطرح است که این زندگی تنگ و دشوار که به «معیشت ضنک» 
تعبیر شده در کجا تحقق می‌یابد؟ در دنیا با در آخرت؟ 

در این‌باره مفسران نظرات مختلفی دارند؛ بدین‌شرح: 
است که از آن به عذاب و تنگی قبر تعییر می‌شود. حضرات «عبدالّه ین عبّاس»» «عبدالّه 
بن مسعود؛» «ابوسعید خدری) و «ابوهریره) جم همین تفسیر را کرده‌اند.!" در «مسند 
بزار» از حضرت «ابوهریره»عمنته روایت شده که «رسول‌اله» َع از صحابه لت 
پرسیدند: 


«ایا می‌دانید (معيشت ضنك) جیست؟» 
و سپس خود فرمودند: 
«عذاب کافر در قبرش» 


المفردات فی غریب القرآن: ۲۹۹- تفسیر طبری: ۸/ ۴۶۹- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۰. 

۲-به روایت عبدالرزاق در تفسیر از ابوسعید خدری عیننه: ش ۱۸۴۴- و اين ابی‌حاتم در تفسیر از همو و 
ابوهریره و اين مسعود حجهه: ۶/ ۲۱۴ و 0۲۱۵ ش ۱۳۴۲۷ و ۱۴۴۲۸ و ۱۴۴۳۰ و ۱۴۴۳۵- و ابن ابی 
شیبه در مصنف از همو علننه: ش ۳۵۹۸۳- و بیهقی در الاعتقاد والهداية از ابو هریره یه و در اثبات 
عذاب القبر از ابوسعید و ابن‌مسعود تن و بعضی دیگر: ش۶ و ۴۸ الی ۵۳- و طبری در تفسیر از 
ابوهریره و ابن مسعود و ابوسعید جم و بعضی دیگر: ۸/ ۴۷۲ - ۴۷۱ ش ۲۴۴۱۷ الی ۲۴۴۲۶- و هناد 
بن سری در الزهد از اب مسعود و ابوهریره ند و ابوصالح حنفی : ش ۳۳۷ و ۳۵۲ الی ۳۵۴- و 
طبرانی در معجم کییر از ابن مسعود «یْه: ش ۹۰۴۲ و حاکم در مستد رک از ابوسعید طننته: کتاب 
الجنائز/ ش ۱۴۰۵. مجاهد هم در تفسیر خود (۲۴۲) چنین نوشته و علامه قرطبی (۱۱/ ۲۵۹) نیز همین 
قول را «صحیح» گفته و علامه طبری (تفسیر: ۸/ ۴۷۲) نیز آن را «اولی الاقوال بالصواب» دانسته است. 
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و توضیح دادند: 
اي تفيي بیده هبلط عه نع وتشغون تنینا؛ درون ما التینْ: و 
۳( 


ی یا لکل حَبّة حة سَبعة مَبعَة روس! !حون نی جسوه ویو شون ی یوم القبامَة 
ور مر و ری 
می‌شود! می‌دانید ازدها جیست؟ تود و ه ما رکه هر یک از آن‌ها هفت سر دارد و تا قیامت 
در بدن‌اش می‌دمند و نیش‌اش می‌زنند و زخمی‌اش می‌کنندا) 

نظر دوّم: این «معيشت ضنک؛ متعلق به همین دنیا است. یعنی هر کس از ذکر ما 
ر وگردان شود زندگی دنیا بر وی تنگ خواهد شد. 

سوّال: طبق این نظر باید زندگی دنیا بر کفار تنگ و دشوار و بنا به مفهوم مخالف» 
بر مسلمانان راحت و آسوده باشد؛ حال آن که حقیقت را برعکس می‌بينيم. پس این 
نظر چطور با وضعیت ظاهری تطییق می‌یابد؟ 

جواب: این تنگی به‌معنای محرومیت از مال و ثروت دنیوی نیست. بلکه بدین 
معناست که در عین برخورداری از اموال و سرمایه‌های کلان» همواره در زندگی با 
سختی و مشکل روبرو خواهند شد که همانا بی‌بهرگی از راحت و سکون و اطمینان 
فکری و قلبی است؛ بر عکس کسی که مومن و موحد است که «اله»: به وی اطمینان 
قلب و ت کل و صبر و ثبات و اعتماد علی له عطا می‌فرماید و او ببر کت این نعمت‌های 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۱۵ ش ۱۳۴۲۹- و طبری در تفسیر: 0۳۷۷/۸ ش ۲۴۴۲۶ و مثل آن 
ش ۲۴۴۲۰-و بزار در مسند (الفاظ مخصر): ش ۹۴۰۷-و ابن حبان در صحیح: کتاب الجنائز/ فصل ۱۵» ش 
۲-و ابویعلی در مسند: ش ۶۶۱۳ - ۶۶۴۴- و بیهقی در اثبات عذاب القبر: ش ۵۵-و هیثمی در کشف 
الأستار(ا لفاظ مختصر)- و ... . (با اند کی اختلاف در بعضی الفاظ و الفاظ متن از ابویعلی است). 
تفسیر یمه 4 به عذاب قبر در احادیث مرفوع دیگر هم آمده است؛ مثلاً روایت حاکم در 
مستد رک از ابوسعید یه مرفوعاً با الفاظ «قال رسول ال :۳ موه که قال: عذاب القبر ".0: 
کتاب التفسیر / سورة «طه»» ش ۳۴۳۹ (ذهبی نیز «صحبح به شرط مسلم» گفته است) و از ابوهریره یلته در آخر 
یک حدیث طویل با الفاظ دیگر: الجنائز/ ش۱۴۰۳-و ابن ابی زمنین در اصول السنة از بو سلمة بن عبد 
الرحمن ی مرسلاً ش ۸۴- و طبرانی در معجم کییر از ابوهربره له در آخر یک حدیث طویل: 
ش۵۴۳ و در معجم اوسط در همان حدیث طویل: ش۲۶۳۰- و طبری در تهذیب الاثار: ش‌۱۷۸- و ابن 
حبان در صحیح: ش ۳۱۱۳ و ۳۱۱۹- و بیهقی در اثات عذاب القبر: ش ۴۵ الی ۳۷- و . 
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حاصل از ذکر مولی :3 انواع مصایب و سختی‌ها را به‌راحتی و خوشی استقبال می کند؛ 
۵ 
از «قرآن؛ آمده است: «من عیل صلکا بّن ذک راو وهو مین فنخینند حَيوة 4 
[نحل: .]٩۷‏ 

بررسی زندگی کافران و منافقان و بی‌دینان از نزدیکک نشان می‌دهد که غم همواره 
بر پشت آنان تازیانه می‌زند؛ چون حرص و زیاده‌طلبی» به اندوهی دایم و درمان‌ناپذیر 
گرفتارشان ساخته است. 

کی چم ان رش تاصت قق شروش 

از طرف دیگر چون اموال و ثروت‌شان زیاد شود از غم هلاک و نابودی آن در 
رنج و تشویش قرار می‌گیرند و اگر کم باشد. در حسرت و غم ازدیاد آن به‌سر می‌برند. 
این حالت برای مسلمانانی که از دین فاصله گرفته‌اند نیز صدق می کند. مثلا بی‌نمازان 


را می‌بینی که «لله»5 در همین دنیا به افلاس گرفتارشان ساخته و به مسکنت نشانیده 


۱ () 
ست .۰ 


این نظر - که در جای خود خوب به نظر می‌رسد از «سعید بن جبیر» تٌ نقل شده 
است"" و صاحب «تفسیر مظهری» همین قول را مجح دانسته است ۳ 

نظر سوم: مقصود از «معیشت ضنک» در عالم آخرت یعنی جهنم است که زند گی 
توأّم با شکنجه در آن جا دراز و برای کافران ابدی است. آبه می‌گوید شخصی که 
در این دنیا دین و احکام خداوند متعال را نپذیرفته با به آن توجه نشان نداده است؛ در 


۱-به همین معنا در معارف القرآن: ۶/ ۰ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۴۲/٩‏ ۱۴۱)- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۵۶ - ۴۵۵. ایضاً 
ن.کک: التسهیل ابن جزی کلبی: ۳/ ۲۰- تفسی رکبیر: ۲۲/ ۱۳۰- روح المعانی: ۰۷۷۸/۱۶ 

۲-به نقل ثعلبی در الکشف والییان: ۶/ ۲۶۵-و بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۳۵-و نسفی در تفسیر: ۳/ ۶۹- و ابوحیان 
اندلسی در البحر المحیط: ۶/ ۲۸۷- و پانی‌پتی در تفسیر مظهری: ۴/ ۴۵۵. مقاتل نیز در تفسیر گفته است: 
(یعنی معيشة سوء؟ لأنما نی معاصي الکلت الضنك والضیق): ۲ و همچنین از حضرت این عباس ید 
به همین معنا (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۷۱» ش ۲۴۴۱۶- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۱۵ ش 
۳ )و از عطاٌ (روح المعانی: 00/۸/۱۶. 

۳ ن .کک: تفسیر مظهری: ۴/ ۴۵۶ -۴۵۵. 
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آن مکان با سختی‌ها و تنگی‌های زیادی مواجه خواهد شد؛ مثلاً غذای او «زقوم؛ و 
آشامیدنی‌اش «حمیم» (آب بسیار داغ) خواهد بود. 

قول «حسن بصری).» «فتاده؛ و «کلبی» علْرٌ ی ارت ۲۷ 

نظر چهارم: مقصود از «معيشت ضنک» تنگی در احوال دين است. یعنی هر که در 
بْعد دینی نقص و مشکل داشته باشد. از کلیه‌ی ابواب خیر محروم می گردند"؛ اعم از 
آن که چنین کسی کافر باشد يا مسلمان است. ولی از ذکر و احکام خداوند متعال 
فاصله گرفته و مشغول جرم و معصیت است و يا همواره در طلب دنیا است و دغدغه‌ی 
روزافزون کسب درآمد او را در ورطه‌ی نگرانی و سرد گمی افکنده و این امر سبب 


شده که دین را از دست بدهد. 


نظر پنجم: مقصود. تتگی و مصیبت‌هایی است که در تمام این جوانب و یا در اکثر 
آن‌ها دامنگیر انسان می‌شود. یعنی به ذریعه‌ی ارتکاب جرم و گناه و نافرمانی خداوند 
متعال هر آفت و بلا و مصییتی که در دنیا یا هنگام سکرات موت یا در قبر یا در عالم 


آخرت بر شخص وارد شود همه مشمول تفسیر «معيشت ضنک» هستند.(؟ 


از سخن حضرت «علی»کرر اه ود همین تفسیر برآورد می‌گردد. ایشان خ9عنه 
فرمودند: 

«عقوبت معصیت سه چیز است: ۱-تنگی معیشت. ۲-ناداری در عین سختی و نیازمندی. 
۳-دست یازیدن به معصیت خداوند متعال برای فراهم آوردن رزق .»۴۹ 


هر نوع نافرمانی -اعم از « کفر» و «ش رکک» و بدعت و ... -معصیت است و به فرمان 
آن حضرت ررض ناداری و تنگی و به اصطلاح ق رآنی «معیشت ضنک» به دنبال 


۱-به روایت طبری در تفسیر از حسن و قتاده و ابن زید عبر : ۸/ 4۳۷۰ ش ۲۴۴۰۹ الی ۲۴۴۱۱-و ابن ابی حاتم 
در تفسیر از ابن عباس ان عکرمه ابن زید و مالک بن دینار عِ: ۸۶ ۰۲۱۵ ش ۱۳۴۳۲ و ۱۴۴۳۶ و 
۷ و ۱۳۴۳۹- و به نقل رازی در تفسیر کییر از کلبی عِ نیز: ۲۲/ ۱۳۰-۱۳۱. 

۲-امام رازی برای این تفسیر اين قول ابن عباس «تید را نقل کرده است: العيشة الضنك هي آن تضیق علیه 
آبواب اخیر فلا بهتدي لشيء منها.! (تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۳۱). 

۳ر.ک: تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۳۱. 

۴ به نقل رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۱- و ابن عادل در اللّباب: ۱۳/ ۴۱۵ (-۳۶۱۵)- و شربینی در 
تفسیر السراج المنیر: ۲/ ۳۸۵ (به منبع روایی اين اثر دست نیافتیم). 
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دارد. 
هر گناه لامحاله اثر بدی بر جای می گذارد. اگر گناه کوچک باشد که اثر سوء 


آن برای آخرت باقی نماند» باز هم منجر به‌نوعی نگرانی و دلهره می‌شود. و اگر 
بز رگ باشد. حاصل آن به یقین «معیشت ضنکك» است. 


مصایب. نردبان عروج انبیا 2 و اولیا نم هستند 

پیامبران 2 و اولا ی هرچه بیشتر مصیبت و تلخی ببیننده شرح صدر بیشتری 
نصیب‌شان می گردد و به مقام والاتری دست می‌بابند و بنابراین» «معیشت ضنک» در 
حق این علّه از انسان‌های ممتاز و برگزیده بی‌مفهوم است. 

بی‌بهره بودن از مال و متاع دنیوی» آرامش و اطمینان قلب و روح انیا بل و 
اولی را نمی‌تواند به‌هم زند؛ زیرا آنان به سبب لذت مصایب از یکك طرف و 
بهروه‌وری از ثمرات نیکوی تقوا و طهارت و عبادت از طرف دیک هیچ التفاتی به 
دنیا و متاع بی ارزش آن ندارند. 

قبلاً قصه‌ی چند نفر از اولی تیم را که بی‌بی «رابعه هم از آنان بوده آوردیم که 
روری در میان هم از محبت حقیقی خداوند متعال و محبٌ واقعی او حرف 
می‌زدند. هر یکی درباره‌ی محبٌ صادق تعریفی ارایه کرد که از آن جمله یکی این 
گفت: «لیس بصادق فی دعواه من ۸ یتلّذ فی ضرب مولاه." و اين تعریف واقعی محبت 
صادقانه است ٩(‏ 


انسانی که در عشق و «توحید» خداوند متعال کامل می‌شود. از هر ضربه‌ی او و3 
لت می‌برد و هرچه ضربه به ظاهر شدیدتر باشد» در کام او لذت و حلاوت‌اش بیشتر 
خواهد بود. به همین دلیل عاشقان پا ک‌طینت را می‌بینید که بی‌پروا و بسیار باافتخار در 
ونان نم نها کف و عون می غلطیزه انا به این کار اتضساش دوقمی کتلا 


و ی ی ی 
مب ری تلور وال و ون نطرنن! ...جرا رت کنر ان عانتان رکشت را 


۱ تخریج این قصه گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/ ۲۰۴-۲۰۵ و ۳۴۰. 
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استدلال عرفا از آ به 


عرفا با استناد از این کریمه گفته‌اند: ذکر ال ی می تواند در رفع تمام شکلات 


موتر باشد؛ زیرا سبب شرح صدر و اطمینان قلب می‌شود و وجود همین دو عنصر 
درمان تمام بیماری‌ها و هموم و غم‌ها قرار می گیرد. 


نزد عرفا این موضوع به تجربه رسیده که «ذ کر سبب تخفیف دردهای جسمانی 


9 
وَلَحْضرهیوم لام ی - (تنگی معیشت» حال زار دنیوی‌اش است و باز) روز قیامت او را در 
حالنی حسر می‌کنیم که کور است! 


کوری «اعراض کننده از ذکر خداوند متعال» در قیامت به چه معناست؟ در این 
مورد چند قول وجود دارد: 

۱-منظور کوری حقیقی است؛ یعنی آن روز چشمان‌اش نایینا می گر دد.(٩‏ 

این ته تفس از حضصر ت «عبدالّه بن عباس) خفه هم نقل شده ست.۲ ایشان می‌فرمایند: 
مجرمان از زمان حشرشدن از قبور تا وقت محاسه‌ی اعمال بینا هستند» اما بعد کور 
خواهند شد"" و نابین رهسپار جهنم م ی گردند. 

بعضی گفته‌اند: به دلیل اين آیه کفار و مشرکان و منافقان هنگامی که از قبر بلند 
می‌شونده کور خواهند بود." هر کدام از آنان را یک فرشته از جلو با زنجیر مهار می کند 
و می‌کشد و فرشته‌ای دیگر او را از پشت هُل می‌دهد و هی می‌کند تا در میدان محشر 
حاضر کنند. وقتی به محشر آورده می‌شوند» فریاد برمی آورند: «خدایا! چشمان ما در 
دنیا کور نبوده» چرا امروز ما را نابینا حشر کرده‌ای؟» و خداوند متعال همین جواب را 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از عکرمه تِ: ۶/ ۲۱۶ ش ۱۴۴۴۱- و هناد در الزهد از هموعٌ: ش 
۵- و به نقل بغوی در تفسیر از «ابن عباس» خنعند: ۳/ ۲۳۵. علامه «ابوحبان» و «سید آلوسی» عم 
نیز این معنا را مقتضای ظاهر کلام گفته‌اند (ن. ک: البحر المحیط: ۶/ ۲۸۷- روح المعانی: ۷۷۹/۱۶). 

۲-به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۳۵. 

۳ به نقل ابوحیان در البحر المحیط: ۶ و سیّد آلوسی در روح المعانی: ۷۸۰۰۵۸۶۴ 

۴ به نقل مجهول طبری در تفسیر: ۸/ ۴۵۶-و رازی در تفسیر از کلبی: ۲۲/ ۱۱۴. 
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که در آیه آمده» می‌دهد. در موقع محاسبه بینایی چشمان‌شان را به آنان باز می گرداند 
و باز هنگامی که توسط فرشتگان به طرف جهنم برده می‌شوند. کورشان می‌کند و 
چون به دوزخ انداخته می‌شوند. باز چشمان‌شان را بینا می کند. 

آیه‌های مختلف در این مورد نیز هر یکك مربوط به یک مقطع از همین مقاطع 
متقاوت متحفر ام باشد, تلا ذر آبه‌هانی آمده اسبت که کفاز و محر مان: هو متحفر نا 
خواهند بود؛ مانند آیه‌ی تما یرهم وم تحص فبه آلاتص رک [براهیم: ۴۲] و .. . از 
حضرت ابن عباس» ند نیز وقتی درمورد اين آبه‌های متفاوت سوّال شد. فرمودند: 
«آنان در محشر یک زمان بینا و زمانی دیگر نابینا می‌شوند٩‏ 

۲- مراد از عم در این جا کور مجازی است و مقصود؛ کورشدن به لحاظ 
حجّت می‌باشد. یعنی برای این عدّه از مجرمان در محشر دلیل و حجتی که بتوانند با 
چنگ‌زدن به آن نجات یابند» نخواهد بود. در آن روز هرچه جست‌وجو می‌کنند و 
فکرشان را به کار می‌بندند تا دلیلی بيابند که شاید با ارایه‌ی آن عذرشان پذیرفته شود 
یا در عذاب‌شان تخفیف آید» چنین حجت و دلیلی در ذهن‌شان نمی آید و ذهن‌شان 
از یاقتن چنین دلیل و حجتی عاطل و کور خواهد بود. 

قول «مجاهد» «ضحا کث» و «مقاتل) علرٌ همین است! "و «سعید بن از حضرت 
داب عباس» خاْعنه نیز این تفسیر را روایت کرده است(* 

۳ مراد» کوری مجازی اما به معنی حیرت و سرگردانی است."* یعنی کافران و 
مشرکان مثل فرد نابینایی که در یکث بیابان وسیم و خالی از مردم تنها رهایش کرده 


۱- تخریج این ثر گذشت (همین جلد: سوره‌ی «طه»/ تحت آیه‌ی ۱۰۲). 

۲ به روایت ثوری در تفسیر از مجاهد: ش ۶۲۳- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از مجاهد: ۶/ ۲۱۶ ش 
۰- و طبری در تفسیر از ابوصالح و مجاهد: ۸/ ۳۷۳ ش ۲۴۴۲۷ الی ۲۴۴۳۱ (و خود «طبری» 
نظر درست را عام بر «کور از حجت» و «کور از دیدن اشیاه گفته است)- و عبدالرزاق در تفسیر از مجاهد: 
ش ۱۸۴۶- و هناد در الزهد از مجاهد: ش ۲۲۶- و به نقل امام رازی در تفسیر از مجاهد و مقاتل و 
ضحاک عبر : ۲۲/ ۱۳۱. ایضاً تفسیر مجاهد: ۲۴۲- تفسیر مقاتل: ۲ ۳۴۴. 

۳ به نقل رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۱- و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۲۸۷. 

۴ این قول «جبایی» معتزلی است (تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۱- البحر المحیط: ۶ ۲۸۷). 
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باشند» در میدان محشر افتان و خیزان به این‌طرف و آن طرف می‌روند تا به وضع 
خوب و خیری دست بابند یا شفاعت گری برای خود پیدا کنند؛ و برای این هدف 
گاهی نزد این می‌روند و گاهی نزد آن و حتی نزد معبودان دنیوی خویش هم می‌روند؛ 
اما هیهات! او به مطلوب نمی‌رسد؛ کسی دست‌اش را نمی گیرد و به وی توجهی نمی کند 
و از حال‌اش نمی‌پرسد یا حاضر به شفاعت برای او نخواهد شد؛ من دا وی یم 
عندهه ۷ باذنه؟ 4 [قره: ۲۵۵] 

همه‌ی این توجیهات وجود دارند و بعید هم نیست که همه‌ی اين حالات مورد 
نظر آیه باشند. خداوند متعال به هر کاری قدرت دارد. 


ال رت لِم حَمَرتَ أَعمَیْ... (۱۲۵) 

این چنین مجرمی در روز رستاخیز در حالی که از وضعیت اش سردر گم و دچار 
یس گردیده» از روی تعجب فریاد بر می‌آورد: 
رب لم حشرت آغی...؟! - پروردگارا! جرا مرا نابینا برانگیخته‌ای؛ در حالی‌که در دنبا بینا بوده‌ام؟! 

در صورتی که منظور از عم در آیه‌ی قبل کور حقیقی باشد معنا این می‌شود: 
پرورد گارا! چشمان من در دنی نا بود؛ اکنون چرا مرا با چشمان کور برانگیخته‌ای؟! 

و اگر آن را به معنای مجازی و مقصود از آن را نابینایی در بعد حجّت بدانیم, معنا 
این خواهد بود: بار الها! من در زندگانی دنیا در ارای‌ی حجّت از مهارت خاصّی برخوردار 
بودم و با آن از خود دفاع می‌کردم؛ امروز چه شده که مرا حواس‌باخته و عاری از 
ه رگونه دلیل و قدرت حجٌّت آرایی برانگیخته‌ای رکه قادر نیستم برای نجات خود 
حتی کوچک‌ترین دلیلی ارایه کنم)؟! 


ال لاک نك ءایشا تسیب ... (۱۲۶) 


تم 


َفسیع... - قال 4 صیغه‌ی ماضی به معنای مضارع می‌باشد. یعنی 
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خداوند متعال به آنان می‌گوید: به همان ترتیب که در دنیا آیات ما پیش تو آمدند و 
به همین ترتیب امروز تو هم فراموش کرده شده‌ای! 

گویی به آنان گفته می‌شود: این حالت امروز توء جزای همان کار دیروز توست. 
آن‌جا آیات ما را نادیده گرفتی» و اين جا ما تو را نابینا بلند می‌کنیم و به‌طرف تو 
توجه به رحمت نمی‌نماييم و به تفسیر دیگر: قدرت مهارت و نیروی ذهن را از تو 


ود لاک خیزی مرف ... (۱۲۷) 
کیت تجزی منرت ... - و به همین ترتیب ما جزا می‌دهیم کسی را که (در زندگی دنا در 
انجام دادن اعمال بد) از حد می‌گذرد و به آیات پروردگار خود ایمان نمی‌آورد. 

«اسراف در معصیت» اقسام و صورت‌هایی دارد که همه‌ی آن‌ها مشمول حکم آبه‌ی 
مبار که هستند. 
اجرب و البته عذاب آخرت سخت‌تر (از عذاب دنیوی) و پاینده‌تر است. 

یعنی عذاب آخروی منافقان و مشرکان دو خاصه دارد: «اشد» است و «جاویدان», 
بنابراین» آنان در شدیدترین عذاب که دایمی است و فنا ندارد» گرفتار خواهند شد. 


اقسام «اسراف» و صورت‌هایی از ه رکدام 

«اسراف» نزد مفسران بر سه نوع است: ۱- اعتقادی» ۲- عملی ۳- مالی. 

مراد از «اسراف اعتقادی» آن است که در اعتقاد غلو صورت گیرد. مانند عقیده‌ی 
«کمونیست»ها که منکر وجود ذات باری‌تعالی هستند. یا عقاید مبالغه آمیز بعضی ادیان 
و مذاهب در مورد برخی پیامبران مانند «بهوده که حضرت «زیر» لب را و «نصارا» 
که حضرت «عیسی» نأش را «ابنل» می‌دانند و یا مانند فرقه‌هایی در «اسلام» که برای 
بعضی از پاران پیامبر و مقام «نبوت» و گاه «الوهیت» قایل‌اند و یا «خوارج» که در 
افکار و اعمال خویش راه اسرف و غلو می‌پیمایند و همچنین «غیر مقلدان» که پیروی 
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از مذاهب اربعه و «تصوف» را بدعت يا «ش رک» قرار می‌دهند. بدعات عقیدتی هم 
جزو «اسراف اعتفادی» هستند. 

از نمونه‌های «اسراف عملی» آن است که شخص در اعمال و مراسم‌اش از چهارچوب 
سنت قدم بیرون بنهد. یعنی آن را طوری انجام دهد که نه «رسول‌لله» ٌُّ انجام داده 
و نه از هیچ‌یک از اهل خیرالقرون ثابت است. بارزترین نمونه‌های اين اسراف؛ 
عروسی‌ها و تعزیه‌های آلوده به منکرات امروزی و زیادتی‌های عملی در عبادات 
هستند. همه‌ی این‌ها حرام و ناجایزاند. 

«اسراف مالی» هم که یک امر روشن و آشکار است. 

همه‌ی این موارد که بیان داشتیم تحت وعبد آیه داخل‌اند و به ازای آن شخص 
مسرف مجازات می‌شود. ولی نکوهیده‌ترین قسم اسراف «اسراف اعتقادی» است و 
به همین دلیل در ادامه‌ی سخن می‌فرماید: وم ین یت رب چون این اسراف 
به‌معنای آن است که شخص مسرف قانون و دستور خداوند متعال را قبول ندارد. 


له مد که که تا قلت نم لقن سشه : 
فلع ید هُم کم آهلکتا تلهم یَنَ آلقرون شون نی 
آیا راه ننمود آنان را آن [مطلب] که بسیار هلاک کردیم پیش از آنان طبقات مردم را که می‌روند در 
3 5 ۲ ی سم ۲ ۳ 7 ۱ ۳۳ 9 ص ۶ 
ن ی ذلك لایس لاوّی النهی ( ولولا کمة 


منازل آن هلاک‌شدگان؟ هر آثینه در این مقدمه نشانه‌ها است برای خداوندان خرد. * و اگر نبود سخنی 


محر سم 
0 


سم 
او ای 


َبقَت ین رَلق لکان لراما وأجْل ی (چ) 


که سابقاً صادر شد از پروردگار تو و نبود وقتی معین, هر آثینه عذاب لازم می‌شند » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: دچارشدن مجرمان به آن عاقبت شوم (معیشت ضنک و کور 
برانگ‌خته‌شدن در محشر و استحقاق مجازات اشد و ابقی) از تقصیر خودشان نشأت 


می‌گیرد؛ چون «اله» 2 برای‌شان اسباب و دلایل هدایت را فرستاده و سرنوشت 


تکذیب کنند گان قبلی را برای‌شان بیان نموده و آثارشان را باقی گذاشته بود و اما آنان 
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از بی‌خردی خود پند نگرفتند. اگر تقدیر پیشین خدایی و زمان و فرصتی که از پیش 
برای‌شان مقرر شده. نبود» در همین دنیا به سبب اعراض و گناهان‌شان گرفتار عذاب 


الهی می‌شدند. 


ربط و مناسبت 


در آیات گذشته ال ارشاد فرمود که هر کس از ذکر من و «قرآن» من و نبی من 
اعراض کند» در دنبا گرفتار «معیشت ضنک» خواهد شد. اکنون به این اعراض کنندگان 
تذ کر و به همه‌ی انسان‌ها هشدار می‌دهد [ که بنگرند منکران گذشته چگونه به سبب 
انکار و اعراض‌شان هلاک شدند و از عاقبت آنان باید عبرت بگیرند" و]به این که 


عذاب خداوند بر آنان نمی آیده نباید گستاخ شوند و به رویه‌ی کافرانه‌شان ادامه دهند. 


۰ 
س سب ه 


و رت 
لدم کم أهلکتا ... (۱۲۸) 


2 ۳ 
۶ 


ینعم ... - آیا پس راه ننمود برای آن ( کفار و) مُعرضان هدایت؟ چه اندازه ما 
نابود کردیم پیش از آنان از قرن‌ها (و گروه‌ها)ی زیاد؟ 

در ین رون مضاف محذوفی وجود دارد؛ بدین تقدیر: «من آهل القرون» 

یعنی به امم معذّب گردیده‌ی پیش از آنان هم مثل اینان اوامر و دستورات خداوند 
متعال به وسیله‌ی انبیا مج و در قالب کتاب‌های آسمانی رسیده بود که موجبات هدایت 
آنان را فراهم می کرد ولی از در انکار و اعراض وارد شدند و در نتیجه گرفتار عذاب 
الهی گردیدند. اینان به همان گذشتگان خود بنگرند که چه کار کردند که عاقبت‌شان 
سای شزا 

مفسران در مورد ضمیر فاعلی ند 4 که ضمیر مستتر «هو» است» چند قول 


دارند: 


۱- تکمیل شده از مفهوم قول امام رازی در تفسیر کبیر: ۲۲ ۱۳۲. 
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۱- ضمیر راجع به «هدی» است که در ضمن لفظ یت وجود دارد و جزو اشتقاقی 
آن است. تقدیر عبارت این است: «آفلم بهد الهُدی هم؟" یعنی: آیا پس هدایت آنان 
را راهنمایی نکرد؟ و مقصود از «هدی» پیامبران مبعوث گردیده و کتاب‌های آسمانی 
قرو فتاه شلامری آن آمم تم کزیة که بر رای ونیا لو ) نیز فرستاده‌ی 
من در میان این امت هستی و «قرآن»» کتاب من هم برای آنان نازل شده است و هر 
دو عامل هدایت آنان هستید. ۱ 

قول اکثر مفسران همین است. 

۲- فاعل» لهج است"؟؛ «آفلم بهد ال هم؟" یعنی: آیا پس هدایت نکرد خداوند 
متعال آنان را؛ بدین طریق که برای‌شان کتاب‌ها و صحیفه‌هایی شامل احکام و اوامر و 
عبر نازل فرمود و پیامبرانی ارسال داشت؟ اما اینان پند نگرفتند که چه اندازه از آن 
امت‌ها را به سب نافرمانی را هلاک کردیم؟ 

۳- فاعل» «قرآن کریم» است"؟؛ «آفلم بهد القرآنْ مم؟». یعنی: در طول این مدت در 
«محّه‌ی مکرمه» که بر آنان «قر آن» خوانده می‌شود آیا هدایت «قرآن» به آنان نرسید و 
«قرآن» آنان را راهنمایی نکرد؟ 

۴- فاعل» «رسول‌لله» شُتّْ است(؟؛ «آفلم بهد هم الرسول؟» یعنی: آیا این رسول 
بزرگوار که در «مکه‌ی مکرمه» هر روز آنان را مورد وعظ و نصیحت قرار می‌دهد» 


آنان را هدایت نداد؟ و اینان در پرتو سخنان او متوجه حقیقت نشدند؟! 


مآل این دو قول اخبر به سخن اول - که فاعل تدم «هدی» است - برمی گردد. 
به هر تقدیر منظور آیه یک چیز است؛ این که خداوند متعال به ما نشان داده که 
دشمنان و منکران «توحید» و مخالفان پیامبران‌اش را چگونه هلاک کرده است و این 


۱- المحرّر الوجیز: ۴/ ۴۳۲- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۹ - ۲۸۸- معارف الق رآن: ۱۶۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۴۶/۹). 
۲به روایت این ابی‌حاتم در تفسیر از «اين عباس» عینننه: ۰۲۱۶/۶ ش ۱۴۴۴۴ - و ابن ابی زمنین در تفسیر 
از حسن ع: ۴۲۳. ایضاً تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۴۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۶۰- البحر المحیط: ۶/ ۲۸۸. 

۳ تفسیر بغوی: ۳ ۲۳۵. 
۴ به نقل زمخشری در الکشاف: ۳/ -٩۳‏ و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۲۸۹. 
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باید مایه‌ی عبرت اعراض کنند گان و همه‌ی ما باشد. 


موق مََانهمٌ - همین افراد (بعدی و اعراض کنند گان) در محل زندگی اقوام هلاك شده‌ی 
پیشین راه می‌پیمایند. 

قافله‌های تجاری «قریش» همواره از «وادی حجر) گذر می‌ کردند که محل 
سکونت «ثمود» یکی از امت‌های عذاب‌زده‌ی پیشین» بود و در آن جا منازل قدیمی 
و آثار برجای مانده‌ی آنان وجود داشت. مسکن قوم «لوط» ند هم در خط سیر اهل 
«مکه) به سوی «شام) قرار داشت که در سفرهای‌شان در معرض دید آنان بود. منظور 
آیه این است که اینان به کرات از آن مساکن رد می‌شوند و با چشمان خود می‌بینند 
که این‌ها سرزمین اهل قرون گذشته مانند «عاد» «مود» قوم «شعیب» قوم «لوط؛ 

و ... با آثار باقیه‌ی آنان است که به سب نافرمانی خداوند متعال هلاک و نابود 
گردیدند و بنابراین» می‌بایست از سرنوشت آنان و دیدن آثار هلاکت آنان عبرت 
یرت 

منظور از «مساکن» در این‌جا منازلی است که قبلاً مکان زندگی بوده است. در 
ترجمه‌ی خاص بلوچی» به جایی که قبلاً زیست می‌شده و بعد ترک گردیده «آنکین» 
می‌گویند. 
ی نت کایاب اس - مشارالیه 49 «ملاكٌآهلالقرون» است. یعنی:بهتحقیق در 
این نابود کردن منکران پیشین؛ برای صاحبان عقل نشانه‌های بزرگ و قاطعی وجود دارد (اگر واقعً 
عقل و فکرشان را به کا رگیرند). 

النهی 4 - چنان که قلا خواند ید( - جمع «نهیة) به‌معنای «عقّل» و «زیرکی» است 
و از آن جهت به آن «نهیه» م ی گویند که: «ینهی صاحه عا کان ضررا ل عن الفحشاء و ...» 
(زیرا صاحب‌اش را از ارتکاب اعمال سوء و آن‌چه به ضرر دین يا دنیای او تمام شود 
بازداشته و به مبادرت به اعمال نیک وامی‌دارد.) به انسان‌های عاقل به همین دلیل 
و نی ی کر شتضی که فا اه زا ار ات رده ری تقضان ره 


۱ همین سوره/ تحت آیه‌ی ۵۴. 
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را می‌داند و نه فایده‌ی خویش را و حتی فکر جسم و بدن‌اش را هم ندارد. مدار حفظ 
و کنترل تمام اعضای انسان و فایده‌بخشی به آن‌ها عقل و قلب اوست. 
پیام آیه 

آیه می گوید: س رگذشت پیشینیان باید مای‌ی عبرت آیند گان باشد. 

مت «محمّد» ی باید در خاطر داشته باشد که خداوند متعال اقوام نافرمان حضرات 
«نوح» «هود؛» «صالح» و .. 92 -را به سبب مخالفت‌شان با حق اکام کرد و به 
هللاکت رساند. اگر اين پند را نگیرد و به کار نبندد او هم باید منتظر سرنوشتی شییه 


سرنوشت آنان باشد. 


لطیفه‌ای در مورد عبرت مفغید 

اين قصه را قبلاً؟ هم نقل کرده بودم که: 

یک روز «شیر» و «گ رگ» و «روباه؛ به اتفاق هم به‌منظور شکار بیرون آمدند. آنان 
موفق شدند سه حبوان شکار کنند؛ بکک خرگوش, یک شغال و یکث گورخر. «شیر» 
که خود را بز رگ جنگل می‌دانست و از موقعیت محفوظ خود در نزد رعایا مطمئن 
بوده رو به «گ رگ» کرد و گفت: تقسیم شکارها به‌عهده‌ی تو است. «گرگ» بلامل 
تقسیم‌اش را اين‌گونه اعلام داشت: گورخر سهم جناب «شیر» است. شغال مال این 
حقیر» و خر گوش هم سزاوار «روباه؛ است. «شیر» از این کستاخی و تقسیم به نظر خودش 
غیرعادلائه به خشم آمد و با سر دادن یک غرش پنجه‌ای بر پای «گ رگك» کویید و که 
باعث زخمی‌شدن پایش گردید و گفت: تو هنوز آداب همراهی با ما را نیاموخته‌ای؛ 
این دیگر چه تقسیمی است؟! آن گاه رو به «روباه» کرد و گفت: بیینم تقسیم تو چگونه 
است؟ «رویاه) در حالی که وحشت‌زده چشم به پای خون آلود «گ رگك» دوخته بود» 
گفت: قربان! گورخر نهار شما باشد» شغال شام‌تان و خرگوش هم صبحانهتان! «شیر» که 
از تقسیم «روباه» خوش‌اش آمده بود» به وی آفرین گفت و سپس پرسید: این تقسیم 
عادلانه را از کجا آموخته‌ای؟ «روباه» گفت: از جوراب سرخ «گرگ»! و مقصودش 


۱- تبیین الفرقان: ۲۷۶/۱۱ ۲۷۵ و ۱۴/ ۱۸۹ 
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بلای خونینی بود که بر سر «گ رگك» فرود آمده بود؛ پای خون آلودش! 
مقصود از آوردن این قصه این است که عقل و شعور انسان در پندپذیری نباید 


کمتر از عقل و زیرکی یک حیوان باشد. 


لوا کلمَةسَبَْتَ مرك ... (۱۲۹) 
لك مق مس ری ... -اگر نبود یک دستور که سبقت کرده (و از پیش مقرّرشده) از جانب 
پروردگارت حتماً (قهر و عذاب ما بر اینان) لازم (و واقع) می‌شد. 

( 
سْبَقَتَه راجع به لفظ م4 است. فاعل ان «عذاب؛ و یا «مطلوب» است 
است که محذوف می‌باشد و اصل تقدیری عبارت «لکان العذاث» یا «لکان الطلوب» 
است. بعنی آنان که از حتق («توحید» و «قرآن» و رسول) اعراض می کنند و «اسلام» را 
نمی‌پذیرند نباید از تأخیر عذاب ما سوء استفاده کنند و این رویه‌ی خویش را همچنان 
ادامه دهند؛ چون ما برای هلاکت آنان وقت معینی را در نظر گرفته‌ايم که در «لوح 
محفوظ» نوشته شده و تخلف‌ناپذیر است. اگر این تعیین وقت از طرف ما سبقت نکرده 
بوده با وضعی که اینان دارند. لازم بود هرچه سریع‌تر به‌سزای اعمال‌شان می‌رسیدند. 

این یک تسلّی برای «رسول‌الله» ی و در ضمن هشداری بزرگ برای کافران 
اشتت:بعنی هقی (امن: یامیس ) از تخر هو اعدهی,ما بر کافزان نکر ان باشن واه 
آنان از این تأخیر عذاب سوء استفاده کنند و آن را به طور کلی منتفی بدانند. بلکه 
باید بدانند که اين مسأله در «لوح محفوظ» سبقت کرده و جلوتر نوشته شده است که 
هر قوم تا فلان مدت و میعاد باید زنده بماند. اگر آن علم سابق نمی‌بود» اینان با این 
جرم‌های بزرگی که مرتکب می‌شوند. عذاب بالفور بر آنان نازل می‌شد! 
نمی عطف است بر ولا کل بت ین لت4. یعنی جمل‌ی لک ماه 
متعلتی به ول یه هم هست. اما پیش از آن ذکر شده است. تقدیر آیه چنین 
است: «ولولا کلمةً سبقت من رَك» ولولا أجلٌ مسمّ» لکان لزاماا؛ به همان معنا که آوردیم. 


( گر نمی‌بود دستوری سبقت کرده و اجل و قراری از پیش‌نوشته‌شده از جانب پرورد کار 
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تو که اینان باید تا فلان میعاد زنده بمانند» قهر و عذاب خداوند متعال بر آنان به سب 
«کفر» و «ش رکث؛شان لازم بود و تاکنون حتما بر آنان واقع می‌شد.) 

پس در این آیه علت تأخیر عذاب کقار در دنیا دو چیز گفته شده است: 

(۷) فبصله‌ای از پیش در موردشان نوشته‌شده است: مه اکلمة یقت سبْقَتَ منك 


(۲) یک اجل مشخص برای آنان مقرر گردیده است: "9 رگ 


اضر عل_د ما یقولونَ وَسیَح مد رب قَبل طلوع مس 
نت صبر ۷ بر آن‌چه می‌گویند و تسبیح 2 با حمد پروردگار خویش پیش از بر آمدن آفتاب 

غروبا وین ءانآي یل ی وأطراف آلپار کت 
و ی از قوب آن وت ی از سامتای تب و رقهای روز آسیع و ود که 


تر ما سم اس سا سا چا یم 


رهرة ۱ یه آلدْتبا ِ ورزق یت - ِ تن 50 
هم م *دو 
3 و 7 ۳ سل رت حِ 
ورب کیان خود را به نماز و شکیبایی کن بر ادای آن. نمی‌طلبيم از تو روزی دادن. ما 
ال م2 #7 له م2 2 یز 9 2 م2 ی ان 
رفک والْعفَبَةِ للگقوی وقالو لولا یانیتا بعَایة بن 
روزی می‌دهيم تو را و عاقبت خیر برای اهل تقوا است ٩‏ و گفتند: «چرا نمی‌آورد پیش ما نشانه‌ای از جانب 
سب ِ_ بَ رّ- 3 ی 7 ۰ 1 ل ۳ س ۳ 
پروردگار خویش؟» آبا نیامده است به نزد آنان نشانه‌ی واضح از جنس آن‌چه در ۳ و اگر 


نا آملکتهم بعداب ین بل لقالوا رککا لول أَرسَلت 


ما هلاک می‌کرديم آنان را به‌عقوبتی پیش از فرستادن پیغمبری می‌گفتند: «ای پروردگار ما! چرا نفرستادی 
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۳ م2 4 مک سا مر ام ۳ 1 ِ 7 
به‌سوی ما پیغامبری تا پیروی آیات تو مي‌کرديم پیش 1 آن که ۳ شویم و رسوا گردیم؟» ‏ 


قل کل مترتص فترتضوا فَسَعَمُونَ من أصحَت الط 


۳ ‌ است؛ پس شما نیز متتظر باشید! خواهید دائست کیان‌اند اهل راه 
۱ لب رم م ی دح 


۱ راست و که راه یافت.» » ۱ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: «رسول‌الّه» َو در برابر آزار و سخنان سخت مشرکان و مخالفان 
باید شکیبایی می‌ورزید و خود را شب و روز در ذکر پرورد گارطّك مصروف می‌داشت 
و خانواده‌اش را هم به نماز و عبادت دستور می‌داد و چشم به دارایی‌های دنبوی 
ثروتمندان نمی‌دوخت که آن‌چه پرورد گارش به وی عطا می کرد بهتر و پاینده‌تر بود 
و رزق از نر عهده‌ی عداوند متعال ود متکران»از آن‌حضرت عه آبه.و معزه 
می‌خواستند؛ غافل از آن که به آنان هم مثل آن‌چه به گذشتگان داده شده عطا گردیده 
بود. اگر خداوند متعال پیش از ارسال رسول هللاک‌شان می کرد» می‌گفتند: چرا بدون 
ارسال پیامبر هلاک‌مان کردی که شاید ایمان می‌آوردیم؟ و حال که رسول فرستاده؛ 
انکار و تکذیباش می کنند!! اینان باید منتظر باشند که بالاخره روزی خواهند دانست 
راه‌یافتگان چه کسانی بوده‌اند و گمراهان چه کسانی! 


ربط و مناسبت 

این آیات پایانی سوره با گذشته‌ی خویش به چند طریق ِِ 

۱- - در رکوع گذشته در ضمن قصه‌ی حضرت «آدم)» 7 ال بحث قیامت و «معاد) 
نیز مطرح شد: وغشره. یوم ألقیسمَة عم 4 [طه: 1۱۲۴ در اين آیات به همان مناسبت؛ 
مسأله‌ی «معاد» و وظایف و عباداتی که برای «معاد» به کار می آیند» بیان می‌شود. 

۲- بحث آیات گذشته پیرامون منکران «توحید» بود؛ بیان گردید که آنان در اثر 
دشمنی با حق به هلاکت رسیدند: «افلَمْ چُدٍ هم کم أهلکتا قبهُم ین آلفزون4؛ [طه: 
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۸ در این آیات علت غفلت منکرانه‌ی مش رکان و کافران زمان «رسول‌اله» ی روشن 
گردیده که همانا نیامدن عذاب مثل عذاب پیشینیان است؛ هشدارشان می‌دهد که از 
نیامدن عذاب خداوند متعال گستاخ نشوند که وقوع آن بسته به تقدیر الهی است و برای 
زندگی و مرگ هر کس و هر قوم از پیش در علم الهی وقتی مقرر است. همراه با تذ کر 
این نکته» همچنین «رسول‌الله»َْه/ به صبر در مقابل نافرمانی و آزار آنان امر شده است. 

۳ قبلاً این نکته یادآوری شد که هر کس از ذ کر و عبادت خداوند متعال اعراض 


م مه کصص رارصا ما را م2 ام مر 


کند در زندگی خویش تنگی و مشقت می‌بیند: من أَغرَضَ عن ذکری فان مه معیشة 
صْىکا [طه: ۱۲۴] . حال به چیزی امر و به آن راه می‌نماید که سبب خوشی و راحتی 
انسان در دنیا می‌شود و آن چیز توجّه الی اه تعالی و استقامت بر عبادت و ذکر او تن 


3 


است. 


۴- این سوره‌ی مبار که به طور عام از ابندا تا انها به قصه‌ی حضرت موسی» 2 
اختصاص داشت و اما ب‌طور ضمنی از سختی‌هایی که «رسول‌اله» مج از ناحیه‌ی قوم 
خویش با آن مواجه بوده نیز سخن گفته شده و برای تسلی ايشان نب مطالبی بیان 
گرفنده نود. دو این نها باز آنحضرت تاه را سلی می‌دهد و برایکن راهکارهاتن 
در قبال آزارهای قوم خود ارایه می‌فرماید. 


۰ 
س س ی 


رتیت 
ات ص 52 سک سم 
فاصبرعل_ مایقولون... (۱۳۰) 
همچنان که در آیات پیشین دو عامل برای تأخیر عذاب کافران ذکر شد. در این 
آیه نیز «رسول‌اله» َ در مواجهه با تنقیدات و خورده گیری‌ها و آزار کقار به رعایت 


دو چیز توصیه شده است: «صبر) و «نماز). 


مش رکان «مکه» گاه نسبت به معبود حقیقی کاینات ی و گاه نسبت به کتاب آسمانی 


و گاه درباره‌ی پیامبرش - شب - سخنان نازیبایی بر زبان می‌آوردند. مثل 
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«ق رآن» را دروغ و اساطیرالولین و آن‌حضرت نا را ساحرء شاعر و مجنون می گفتند 
و بدون ضرورت از وی معجزات دلخواه می‌طلبیدند و ... . در این آیه خداوند متعال 
اشان درا قو را اش عادت رت کافران مه امس و مان هم کل و 
این دو جیز نسخه‌ی علاج تمام دردها ومصایبت و بلبات‌اند. 
قاشبز عل مَیفوْلونَ - پس تو (ای «محمد» ی ) صبر پیشه کن بر آن‌چه که (اين ظالمان) 
می‌گویند. 

با این فرمان برای آن‌حضرت تب روشن می‌فرماید که وظیفه‌ی تو در برابر گفتار 

این دوای اول در این نسخه بود؛ و اما دوای دوم: 
وس ین ريْك ... - و به پاکی یاد کن همراه با حمد و ثنا پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و قبل از 
غروب آن ... 

(با؛ در مد یلق به معنای «مع» است. یعنی سبح مع مد ريك» (به پاکی یاد کن 
پرورد گارت را همراه با حمد و ثنای پروردگارت). 

منظور از # طرَافتَالبار» دو طرف روز» صبح و شام» هستند. 

به نظر جمهور علما در اين‌جا مقصود از تسبیح؛ «نماز» است"" و «نماز» بدان‌خاطر 
تسبیح گفته شده که سراسر تسبیح و تحمید و تنای «لّه؛ تعالی است. 
توجیه دیگری نیز ارایه شده که در آن مقصود ذکر «لله ی گفته شده است( 
در آن صورت -با توجه به آن که لازم است انسان همواره به ذ کر له اشتغال 


داشته باشد -نام گرفتن اين اوقات خاص برای آن است که پرداختن به ذکر خداوند 
متعال مخصوصاً در این لحظات از فضیلت بیشتری برخوردار است. اگر این توجیه 


۱ این تفسیر در اصل از ابن عباس ند و قتاده و سدی و ...2 مروی است (به روایت طبری در 
تفسیر: ۳۷۷/۸ ش ۲۴۴۴۵ الی ۲۴۴۵۰- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۱۷/۶ ش‌۱۴۴۴۸ و ۱۴۴۴۹- 
و عبدالرزاق در تفسیر از قتاده ت: ش ۱۸۴۷). ایضاً ن.ک: همه‌ی تفاسیر متداول. 

۲ ابومسلم چنین گفته و امام رازی آن را «أقرب اٍلی الظاهر والی ما تقدم ذکره» دانسته است 
(تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۲۴) و ابن عطیه ج* هم معنی حقیقی تسییح و تحمید را محتمل و ابوحیان جٌ 
آن را «ظاهر» گفته‌اند (المحرر الوجیز: ۴/ ۴۳۲- البحر المحیط: ۶/ .)۲٩۰‏ 
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ملاحظه شود شرح اوقات بدین‌قرار است: مقصود از فطع مس بعد از نماز 
صبح تا طلوع آفتاب است و از «اقَبل غُروِ بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب و از 
اي الیل نماز تهِجّد است. و مقصود از أطراف آلباره دو طرف روزاند که 
طرف اوّل» وقت بیدار شدن در صبح است که در آن‌وقت انسان باید پس از بیدار 
شدن وضو بگیرد و تا طلوع آفتاب خود را به ذکر یا تلاوت «قرآن» مشغول بدارد. و 
طرف دوّم» بعد از نماز غروب و عشا است که ذ کر در اين اوقات نیز فضایل بی‌شمار 


دارد. 
1 4 بصن که و ری 
به هر دو توجیه. در جمله‌ی فبَل طوع آلشمس وق غرویا ... # اوقات عبادت تعلیم 
شده است. 


هم نا و 


ونان الیل سیخ و (به پاکی اد کن پروردکارت را) بعضی از اوقات شب. 

4 بعضبه است و انا جمح «نی» به‌معنای «وقت» و «مدات» و «زمان» و 

۳ ۷ 9 ک ۳ رز و رم ای سر و 

«ساعت» می‌باشد(٩‏ و «آن» هم گفته می‌شود. وین ءاناي الیل فیح یعنی: «و در 
حصه‌ای از ساعات شب هم خداوند رابه پاکی باد کن). 

به توجبه اول - که طبق آن منظور از تسبیح» «نماز» است -در این جمله نماز «مغرت» 
و «عشا» مورد نظر هستند؛ حتی بعضی مثل علامه «استخری» شافعی ع و غیره نماز 
«تهجد» را نیز داخل دانسته و به همین دلیل - که خداوند متعال آن را در ضمن فرایض 
آورده -به وجوبت آن قایل شده‌اند. 
رات لا - و یه پاکی یاد کن پروردگارت را) در اطراف روز 

در این‌جا باز تا کید می‌فرماید که در دو طرف روز طاعت و بندگی خداوند متعال 

یعنی از صبح تا آخر روز باید عبادت کنی؛ گویی می گوید که همه‌ی اوقات ذکر 
شده را در حصار و احاطه‌ی عبادت خود آورد. 


5 «انی» و «انی) و دنا (المفردات: .)۲٩‏ یل «آلوسی» آورده: «انی» و «نو) و «ا» (ر وح المعانی: 
۶ ۴ ایضان.ک: تبیین الفرقان: ۶/ ۲۳۶. 
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عت وی شاید که تو (از جانب پروردگار خویش) خوشننود وی. 


یعنی تو اگر صبر کنی و به عبادت مشغول گردی, خداوند متعال اجر و جزایی به 
تو می‌دهد که باعث رضایت و خوشنودیات قرار می‌گیرد.! و علاوه بر آن» در 
دلات اطمینان و سکون پیدا می‌شود و در نتیجه شکر خواهی کرد که صبر کردی و 
للّه» تعالی خود انتقام تو را گرفت!!؟ 

لازم است دانسته شود که مخاطب در این آیه گرچه «رسول‌اله» شم است. اما در 
حقیقت امّت آن حضرت نش هم مورد نظر می‌باشد و حکم معطوف به آنان نیز هست. 

صفات توصیه شده‌ی مذ کور در وجود آن حضرت ی به‌طور تمام و کمال متجلی 
بودند. 

نتیجه‌ای که بخواهیم از این فرمان بگيریم» بدین شرح خواهد بود: در مقابل آزار 
منکران قبل از هر چیز باید صبر پيشه کرد. چون پیمان‌ی صبر لبریز گردیده آن گاه 
هم نباید از حد فراتر رفت و بلکه باید به عبادت خداوند متعال (نماز و ذکر ال از 
تسبیح و تهلیل و تحمید و ... ) روی آورد که بندگی آن ذات متعال تنها درمان هر درد 
و علاج همه‌ی مصایب دنیوی و موجب تاو تتعادت ار وخ است. خداوند متعال 


پیامبر بزر گوار حویش - مق -و امت وی را به همين دو راهکار موثر راهنمایی کرده 


است. 
همچنین به آن‌حضرت َْ) فرمود: 


مگ م د 
ولا تمد عیتیلک | ما متا به... (۳۱) 
ولا کمن یتیک ال ما من به . ول تمد از «مدٌ» یمد) به‌معنای «دراز کردن» و 
۱ کش‌دادن» است. کسی که به چیزی خیره می‌شود و کاملا به آن چشم می‌دوزد به 
این کار او در «عربی». «مدٌ العین» و در بلوچی» ۱ رو رگ چارگد» می گویند. ما 
۱- تفسیر ابن ابی حاتم به روایت از ابن زیدعٌ: ۶/ ۲۱۷ ش ۱۴۴۵۱- تفسیر طبری از همو: ۸/ ٩۴۷۸‏ 


ش ۲۴۴۵۳- تفسیر مقاتل: ۳۴۵/۲- تفسیر بغوی: ۳ - تفسیر قرطبی: ۱ 
۲-به همین معنا در معارف القرآن: ۶/ ۱۶۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۹/ ۱۴۷). 
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چند نوع نگاه داریم؛ یکی آن که بدون قصد ناگهان نگاه انسان به چیزی می‌افتد و اما 
اصلاً به آن توجه نمی کند. دیگر آن که قصداً به آن می‌نگرد ولی زود از آن نظر 
برمی گرداند. دیگر آن که با امعان نظر و یا به تکرار به آن نگاه می‌کند و از آن خوشاش 
مین یل و نون دل تمتایقن می کنلاو به نداشتن_آن اقبیوس مي عو وف ای نگاه کردن 
همان «مَد العین» است. در این جا مقصود از آن» «توجّه کردن» است. ولا تَمَدن عیتيكک4 
بعنی: «توجه نکن!». مرجع ضمیر ید ماب است. منظور از «متاع» در «امعکابه 
تمام امکانات رفاهی و ساز و برگ‌ها و دارایی‌های دنیا است که کافران و یا ما و شما 
داریم؛ خصوصاً در اين دوره‌ی آخر الژمان. خداوند متعال به کفار پیشتر از مومنان ثروت 
و تمکن دنیوی می‌دهد. به همین سبب گاه مسلمانان ضعیف با دیدن اين وضع کافران 
قتعار تقو یفن ذهتی مش نلی کیان ی کل کهتشتما ایق ما و مکتت و آ از 
لذت‌اندوزی دلیل بر مقبولیت آنان در نزد خداوند متعال است؛ چون اگر چنین نمی‌بود؛ 
چطور در قلمرو الهی چنین با رفاه و بهره‌ور از امتعه‌ی دنیوی زندگی می کردند؟ 

روج در این جا به معنای «اصناف» و «انواع» و «اقسام» و منظور از آن گروه‌های 
مختلف کافران است. یعنی بهره‌ور ساختیم به آن متاع) گروه‌هایی از آن کافران را(٩‏ 
و به تفسیری دیگر منظور از آن خود متاع‌ها و داده‌های خداوند متعال است و معنای 
عام دارد؛ یعنی بهره‌مند ساختیم آنان را به انواع نعمت‌ها. 

خداوند متعال می‌فرماید: همچنین تو (ای «محمد» و!) به سوی اموال و نعمت‌های 
دنیوی از زن» فرزند» مال» مسکن. غذه سواری» خدم و حشم» مکی نون ین کت ها 
کافران را به آن بهره‌مند ساخته‌ایم. چشمانات را بلند مکن به آن چشم مدوز و اصلا 
به آن توجه نداشته باش؛ چون این چیزها ارزش ندارند و بنابراین» قابل آن نیستند که 


تو به‌سوی آن‌ها نگاه 9 


در این جا نیز حطاب با آن که متوجه «رسول‌اله»َِْ است. مقصود متوجه ساختن 
امت آن حضرت دا است؛ چه خود ایشان لت بس پاک‌تر از آن بود که نگاه‌اش را 


۱- تفسیر کبیر: ۱۳۶/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۲۹۱- روح المعانی: ۱۶/ ۷۸۶ 
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به وضع ظاهری مردم بدوزد و در دل تمنای اموال آنان را داشته باشد.!٩‏ خداوند متعال 
پیامبرش را خطاب می کند تا امت‌اش بفهمد به اموال و دارایی‌های دنیوی کفار خیره 
نشوند و دل مبندند و به نداشتن آن افسوس نخورند و بدانند که این چیزها بی‌ارزش و 
بلکه مایه‌ی تشویش فکر و درد دل و وبال جان‌اند و خداوند متعال از این چیزها به 
کافران بیشتر می‌دهد تا بهره‌ی آنان فقط در همین دنیا و محدود به همین امتعه‌ی دنیوی 
باشد و علاوه بر آن» در قيامت حساب آن برای‌شان سخت‌تر و مصیبت و بلای حاصل 
از آن شدیدتر گردد. 
هل لیا - شرح «متاع» (مفهوم از مکعا4) است. یعنی آن‌چه ما به کافران 
داده‌ایم» رونق و آرایش زندگی دنیا هستند. 

اشاره می‌فرماید که مبادا این تمکُن مالی و آسایش و رفاه ظاهری حمل بر کمال 
کافران شود؛ چون اعطای زینت دنیا به آنان بدان خاطر است که در این دنیا در بوته‌ی 
آزمایش قرار گیرند و همین چیزها باعث قرار گرفتن آنان در پرتگاه هلااکت شود. 

در زبان «عربی» به هر کل شکفته‌شده‌ای «زهرة» می‌گویند و در اين‌جا به معنای 
«آرایش» و «زشت» است. در «فارسی» به کل تا زمانی که از هم بازنشده» «غنجه» و 
چون شکفت. به آن «گُل» می گویند. در انتخاب این کلمه برای توصیف «متاع دنی) 
نکته‌ای نهفته است و آن این که: همچنان که غنچه تا وقتی که باز نشده» چشم مشتاقان 
نگران باز شدن آن است و اما همین که باز شد و نام کل به‌خود گرفت. دیگر امیدی 
به بقای آن نیست و بلکه به‌زودی تغییر حالت داده و پژمرده می‌شود. دنیا و متاع 
بی‌ارزش آن هم این گونه است. 

پیام کلی آیه این است که وقتی به کسی نعمت دنیوی داده شد» بداند که آن نعمت 
پاینده نیست و عنقریب زایل خواهد شد؛ به عکس نعمت‌های جاوید خداوند متعال 


که هميشه وجود خواهند داشت. به قول شاعر: 
و ۰ 2 
رن اون ووست رک رو کل | 
ی ی ی 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۹۱-روح المعانی: ۱۶/ ۷۸۶- معارف القرآن: ۶/ ۱۶۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۴۸/۹). 


0 ۶ تبیین الفرقان| جلد هجدهم 


یعنی جز دهان انسان که در اوقات عادی چون غنچه بسته است و در وقت تبسم 
۰ طَ ۰ وه ۳ و و «هه ۹ ۰ ۰ 
بسان کل باز می گردد. هیچ چیز دیگر دارای این صفت تکرارشدنی نیست. در این 
شعر دهان دوست را می‌توان تشبیهی از نعمت‌های الهی دانست که هميشه وجود 
دارند. 
تشبیه مذ کور در آیه بر مبنای همین وجه اشتراکک میان «گُل» و «دنیا» است. 
فرمود: یم فیه4. مرجع ضمیر #فیه زینت دنیا یا خود دنیا است؛ الِفتنَهُم نی 
دلك الشیء آو فی الدّنی یعنی: تا ما آنان را در این متاع‌ها یا در دنیا امتحان کنیم. 
در آخر این سخن, به پیامبرش - َُ یادآوری می‌فرماید: 
ورزق ریت کَید وق -و روزی پروردگار تو بهتر و ماندکارتر است. 
این جا مراد از (#ررق4ه ثواب و اجر آخروی( "و با عام بر تمام نعمت‌های عطاشد 
در این < مراد از رزق#» واب و اجر اخروی مرتحم تجهم ۳ کح هی 
خداوند متعال است.(۲ در صورت اول معنا این است: رزق و نعمت‌های پرورد گارت 
در عالم آخرت و بهشت برای تو و کسانی که ایمان آورده‌اند بهتر و ماند گارتراند. 
آبه‌ی مبارک ضمناً به این مطلب هم اشاره می‌فرماید که نعمت‌های دنیا به هر 


مقدار و هرچه باشند» نابود می‌شوند و همچنین به‌وضوح دال بر آن است که مال و 


ثروت دنیا نه تنها نشانه‌ی مقبولیت در نزد «اللّه» 1 نیست بلکه نوعی امتحان و چه بسا 
عذاب است! پس کافران نباید فراموش کنند که تمام این نعمت‌های دنیا از زن» فرزند؛ 
مال مسکن و ... برای آزمایش آنان هستند و در قیامت برای هر کدام باید حساب 


جدا گانه پس دهند و به ازای « کفر»شان عذاب ببینند. 


۱- تفسیر طبری: ۴۷۸/۸- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۷- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۳۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۶۳- البحر 
المحیط: ۶/ ۲۹۱- بیان القرآن: ۳۹/۷ 

۲ از بعضی نقل شده که منظور» نعمت‌های دنیا از قبیل فتح بلاد و غنایم است و نزد بعضی همه‌ی 
داده‌های خداوند متعال» چه کم و چه زیاده مقصود هستند و بعضی گفته‌اند: برای خود «رسول 
الّه» غَی نعمت «نبوت» و «رسالت» می‌باشد (ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۶- البحر المحیط: ۶/ 
۱- تفسیر قرطبی: ۲۶۳/۱۱). مولف گرامی تب این اقوال را جمعاً نیز محتمل دانسته‌اند. 
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مر هلت بالصوة وَاصطرٌ... (۱۳۷) 
در اين آیه یکی‌دیگر از وظایف پیامبر شّْ را به وی متذ کر می‌شود؛ می‌فرماید: 


مر هک باسصَلاةواضعیز لیا - و اهل خودت را به نماز امر کن و خودت نیز بر آن (قائم و ابت‌قدم 


و) به محکمی صابر باش! 
أَصط رب از اصطبار» به‌معنای «بایبندی و ثات‌قدم‌شدن در کاری» و اختبار کردن 
ببرژ* ار ی اه م‌ زر داری» و (احنبار 
کمال درجه‌ی صبر) است. 


در کلمه‌ی «آهل» علاوه بر افراد خانواده از زن و فرزند. زیردستان هر فرد و کسانی 
که به نوعی از او حرف‌شنوی دارند یا او بر آنان اشراف دارد و می‌تواند بر آنان اثر 
بگذارد داخل‌اند.۳٩‏ نزد اکثر محققان در این جا همین معنای عام منظور می‌باشد. 
مانند بستگان یکک کس. خلّام و غلامان یک آقا» کارمندان زیرفرمان رییس یکث 
اداره» مزدوران و کارگران یک صاحب کار شاگردان یک استاد و معلیى مریدان 
یک شیخ مقتدیان یک امام مسجد و .... بر آن افراد مافوق شرعاً فرض است ماتحتان 
خود را «توحید» بیاموزند و به نماز امر نمایند و در این راستا هررگونه تساهل برای آنان 
مواخذه‌ی سنگین درپی دارد. 

روایت شده است: پس از نزول این آیه «رسول‌لله»ُع/ برای نماز صبح؛ خود 
فرزندان‌اش را بیدار می کر دند (۲ 


انح تررْک -م از توروزی نمی‌خواهیم ما (خود) به تو روزی می‌دهیم. 


۱ معارف القرآن: ۶/ ۱۶۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۵۰/۹). 

۲-به روایت خطیب در المتفق والمفترق از ابوسعید خدری با الفاظ «حین نزلت: مت بالصلوه4» 
کان يميء نبي الهش ای باب علی الغداة انية آشهر فیقول: "الصلاة؛ برمکم اله! ما یرآ یذ 
عم ازج اهل این کر تطیر حزاب: ۰۳۲۳« ش۷۲۳- و ابوالشیخ در طبقات المحدئین 
بأصبهان: ش ۱۲۲۷(تحت اسم «ابوعبداه محمد بن الفضل»)- و ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق: ۴۵/ ۱۰۵ - 
۴ تحت اسم «علی بن ابی‌طالب» له )- و این مردوبه- و این نجار (الدر المنثور: ۴/ ۳۱۳). موضوع بیدار 
کردن «علی» و «فاطمه»ختید در وقت صبح در روایات دیگر نیز (بدون ذکر نزول آیه‌ی مورد بحث) 
آمده است که در تحت آیه‌ی نم رید ال یذ عنم الرٍجُس هل ینت ور تطهی 4 (احزاب: 
۳ خواهد آمد ان شاء لله. 
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یعنی پیامبر ش اوقات زندگی خود را نباید صرف کسب روزی برای خود و 
خانواده‌اش می کرد. او مسئول فراهم آوری روزی نبود. رازق خداوند متعال است و 
روزی‌رسانی به آن‌حضرت ی و خانواده‌اش را او به عهده گرفته بود. وظیفه‌ی 
ایشان ند طاعت و بندگی و دعوت خلق به طرف خداوند متعال بود و بابراین» 
او ماما فقط باید بندگی می کرد. 

آوردن این جمله‌ی مبارکه پس از امر به «نماز» و پایبندی بر آن» مژده‌ای نیکو 
برای مومنان است. چون معنا اين می‌شود: شما ما را بندگی کنید» ما مسأله‌ی روزی 


شما را خود حل می‌کنيم و غم کسب آن را از دوش شما برخواهيم داشت. ما بر هر 
چیز قادر هستیم. روزی‌تان را از خزانه‌ی غیب به نحوی می‌رسانيم که عقل‌تان در 
کشف چگونگی آن کار نمی کند و به حبرت می‌افتید. یرف ین حَیث لا ختیسب4 
[طلاق: ۳ بهره‌وری افراد نادان که از روش‌های ارتزاق هیچ بلد نیستند. جلوه‌ای از 
همین روزی‌رسانی ماست. 
و آن‌ ان موی دسر ۲3 و ار ان رن ید 

ای - یعنی «حسن العاقبة لتقوی» (خوبی آخرت و دنی -و به عبارتی: نتیجه‌ی 
خوب در دنیا و آخرت شایان تقواپیشگان است)(* و به هر کسی این خیر و خوبی 
نمی ژشنه 

این خسن عاقبت در دنیا برای متقیان به صورت اطمینان قلب و آسودگی خاطر و 
راحتی فکز و آسایش روانی رخ می‌نماید و در آخرت به صورت ثمرات خوب و 
جاوید آن جهان نصیب‌شان می گردد. 

در این آ یات خداوند متعال اول به پیامپرش فرمود: ول تَمُدّنٌ عیتيك ...4 [طه: ۱۳۱] 
و بعد فرمود: «َأمر هل بالصَوة .4 [طه: ۱۳۲] معنای تلفیقی این دو فرمان این می‌شود 
که متاع دنیوی ارزش آن را ندارند که به آن توجه کنیء آن چه ارزش دارد. نماز و 


بند گی خداوند متعال است. پس زن و بچه‌هایت را به همین چیزهای ارزشمند دعوت 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۷۱- و به همین معنای عام در روح المعانی: ۷۸۹/۱۶ 
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کن و دستور ده» نه به جمع مال و ثروت دنی. 

ما مسلمانان به عکس این فرمان الهی» هم خودمان دنیاپرست شده‌ايم و هم زنان و 
فرزندان‌مان را دنیاپرست بار آورده‌ايم. این حقیقتاً بلایی است که به آن گرفتار شده‌ایم! 

از این دو آیه ثابت می‌شود که عبادت و بندگی خداوند متعال متضمن خیر بسیار 
است و بلکه رستگاری دنیا و آخرت در گرو عبادت می‌باشد. به همین دلیل خداوند 
متعال در این آیه‌ها پس از امر به فرار از فریبند گی‌های دنیاء اول به دو چیز دستور داد: 
عبادت و صبر بر آن و بعد به دو چیز که نتیجه‌ی آن دو کار است. وعده فرمود: تضمین 
رزق عبادت کنند گان و خوبی آخرت برای متقیان. 

للم جملنامنهم! آمین| 


الوا وا یأتینا بعَّة ... (۱۳۳) 

در این جا پاره‌ای از سخنان پوچ کفار «مکُه» نقل شده است. آنان از «رسول‌اله» ی 
معجزاتی مانند بیرون آوردن چشمه طلا کردن کوه‌های «مکه» و ... طلب کردند تا 
نشانه‌هایی برای صداقت او ( م4 ) در دعوای «نبوّت؛اش باشد. همین نوع حر کات منکرانه 
و آزاردهنده‌ی مشرکان بود که آن‌حضرت یو در قبال آن به یر اف گرذنگ: 
وی ای تس رَبّه! - (کفر) گفتند:چرا این پیمر برای ما نشان‌ی از جانب پروردگار خود 
نمی‌آورد؟ 

بعنی چرا معجزه‌ای که ما می خواهیم؛ نمی آورد؟ 

و البته اين تقاضای آنان به طریق الزام بود. 
تلهم یی مان سُت اک این» جواب خداوند متعال به آنان است؛ می‌فر ماید: 
آیا مگر برای اینان (در زمان آبا و اجدادشان) دلیل و نشانه‌ی آن چه که در کتب پیشین وجود دارد؛ 
نیامده است؟ 


یعنی: بله؛ آمده است. 


عده‌ای ین را به علامات ا«نبوّت» «رسول‌الهاَْْ/ تفسیر کرده‌اند. مقصود از 
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الطخف لول به نظر برخی از مفسّران «تورات» و «انجیل»( و به نظر برخی همه‌ی 


کتاب‌ها و صحیفه‌های آسمانی پیشین هستند.(۲ 


منظور جمله‌ی کریمه این است: آنان تازه دلیل حقیت تو را جست‌وجو و از تو بر 
صحت آن نشانه طلب می کنند؟! در حالی که قبل از این زمان که تو در آن به‌سر 
می‌بری» در کب سابق, صفات پیامبر آخر الرمان - که تو باشی - و این که او پیامبر 
برحق است و در آن زمان باید از وی پیروی کرد آمده است ۳۲ 

و یا بدین معناست: آیا در کتب سابی ذکر نشده و به آنان نرسیده که امم پیشین 
هم آیات و نشانه خواستند و برای‌شان معجزات فراوان و آیات محکم و نشانه‌های 
راستین آمد و آن‌ها را دیدند» اما ایمان نیاوردند و عبرت نپذیرفتند و سرانجام در عذاب 
الهی هلاک شدند. اينان هم اگر به همان رویه عمل کنند (با دیدن اين همه آیات و 
معجزه ایمان نیاورند) به همان نتیجه گرفتار می گر دند.( 

به هر تقدیر» اشاره می‌فرماید که طلب آنان برای این نیست که ایمان بیاورند و بلکه 
فقط برای الزام است. 


وان أهَکتَهُم غاب ... (۱۳۳) 

و از یعدّاب ض نب ... - ضمیر «قبله راجع به‌طرف «رسول‌اله» 7 با 
«قر آن(۶ اتتت و اوق تذل وفزف 4 «ذّت؛» مربوط به عذاب دنیا و «خزی)؛ مربوط 
به عذاب آخرت می‌باشد.!" می‌فرماید: چنان‌چه ما آنان را قبل از ارسال رسول که 


۱ تفسیر مجاهد: ۲۴۳- تفسیر ابن ابی زمنین: ۴۲۴- و به روایت طبری در تفسیر از مجاهد ی: ۸/ 
۸۰ ش ۲۴۴۶۳. 

۲ تفسیر طبری به روایت از قتاده: ۸/ 0۴۸۰ ش ۲۴۴۶۴- التسهیل کلبی: ۳/ ۲۲- تفسیر قرطبی: ۱۱ ۲۶۴- 
تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۰- روح المعانی: ۱۶/ ۷۸۹ 

۳ ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۷- تفسیر قرطبی: ۲۶۴/۱۱ 

۴ تفسیر طبری: ۸/ ۴۸۰- تفسیر بغوی: ۲۳۷/۳- تفسیر کییر: ۱۳۷/۲۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۰. 

ه تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۶۴- البحر المحیط: ۶/ ۲۹۲ (و همین قول را «ظاهر» گفته است). 

۶ طبری و بغوی و ابن کثیر با جمع هر دو قول تفسیر کرده‌اند. 

۷ روح المعانی: ۱۶/ ۷۹۰ 
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مورد تبلیغ قرارشان می‌داد یا قبل از نازل کردن «قرآن» هلاک می‌کردیم» تیا 
می‌گفتند: پرورد گارا! چرا به طرف ما رسولی نفرستادی تا از آیات و دستورات تو 
پیروی می کردیم؛ قبل از آن که در دنیا ذلیل و در آخرت رسوا شویم؟ 

ادامه‌دادن کجی‌اش یک راه و بهانه پیدا می کند. 


قل کل ربص فرص وا ... (۱۳۵) 
کل ریش قرو - به پیامبرش امر می‌فرماید که به آنان بگوید: همه‌ی ما و شما در 
انتظار آن هستیم که بالاخره ال تعالی چه فیصله می‌کند. پس شما هم که در انتظار نابودی 
دین و آیین من هستید» همچنان منتظر بمانید. 

یعنی: من نیز منتظرم که یا شم ایمان خواهید آورد یا روز عذاب و هللاکت‌تان فراخواهد 
رسید و آن وقت خواهید دانست ... 
کنو من آشکاب الضواط التوی... یعنی پس عنقریب خواهید دانست که صاحبان راه 
راست و برابر و آنان که هدایت شده‌اند» کیست‌اند (و آنان که گمراه شدند» کیست‌ند). 

منظور از أَضحاب الَراط اس آنان‌اند که راه مستقیم و برابر و متضمن سلامت 
را در پیش گرفته‌اند. 

یعنی وقتی این هدایت‌یافتگان مشخص شوند. مد مقابل آنان هم مشخص م یگردند 
و این دو گروه از هم امتیاز پیدا می‌کنند. 

این وعده به لحاظ زمان تحقق دو توجبه دارد: 


یا در همين دنیا این حقیقت را می‌دانند یا در عالم آخرت خواهتن داتنت ۹۶ 


۱ تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۶۵. 
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علوه و هعارونم 

آقا دو ا کسیر برای رفع مصایب و بلیات 

خداوند متعال به پیامپرش فرمود: «فاصیر علّ مَا یلو وم مد ریک 44 [ط+ 
۳۰ در این فرمان» موثرترین نسخه برای مقابله با تمام انواع مصایب و مشکلات بیان 
داشته شلات 

علما از این آیه استنباط کردند که بزرگ‌ترین وسیله‌های دفاع در برابر تمام مصایب 
و مشکلات ظاهری و باطنی» «صبر» و «نماز» است. 

این دو چیز دو ا کسیر قوی در تبدیل مشکلات به راحتی هستند. حال اندکی در 
مورد این دو ا کسیر توضیح می‌دهیم: 

اکسبر اوّل؛ صبرپیشگی. 

کسی که به جای صبر همواره به فکر انتقام جویی و مقابلبه‌مثل است. هیچ گاه روی 
آرامش به‌خود نخواهد دید؛ چون چنین کسی دایم در آتش فکر انتقام می‌سوزد و این 
دغدغه‌ی سوزان مدام آرامشن و اطمینان او را به‌هم می‌زند. پس شخص انتقام‌جو در 
واقع در همین دنیا گرفتار عذاب است و علت‌اش هم بی‌صبری است. بر عکس او آن 
که به جای تدا رک انتقام» شکیبایی ورزد. هم با آرامش زند گی‌اش را ادامه می‌دهد و هم 
اجر و پاداش صبر را به‌دست می آورد. و از طرف دیگر مد مقابل از اين که می‌بیند 
طرف اش هیچ عکس العملی انجام نمی‌دهد» در نهایت از کارش خسته و عاجز و گاه 
شرمنده می‌شود و حتی گاهی رسوا می گردد. 

انسان بی‌صبر کارش در دنیا و آخرت بی‌نتیجه است و به عکس او انسان صبور در 
این جهان از آرامش و طمأنینه برخوردار می‌شود و در آخرت مزد و رتبه خواهد یافت. 


فراموش نکنید که برخی از بی‌صبری‌ها ريشه در طعن و تشر دیگران دارد. اما این 


را بدانید که امکان ندارد آدمی از طعن مردم جان سالم به‌در برد. 3:6 که خالق 


انسان است از طعن این مردم مصون نمانده است و آن ذات واحد را دو گفته‌اند؛ تا 
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چه رسد به دیگران!!٩‏ 
قد قیل ان الاله ذو ولد وان محمداً قد کهنا 
(گفته شده که خدا فرزند دارد و «محمد» [ُ] یک کاهن است!) 

منظور این است که از زبان طاعنان خداوند متعال و پیامبرش هم مستثنا نشده‌اند. 
برای مرض حماقت افراد احمق درمانی نیست. 
بنابراین» علاح همه‌ی انواع رنج‌ها و مشکلات صبرپیشگی است. 
اکسبر دوم؛ عبادت خداوند متعال. 
بعنی شخص در برابر حرف و حدیت‌های مردم و آزارهای‌شان بی‌تفاوتی به خرج 


دهد و برای مقابله با آن به عبادت «للّه) رل و تصصیو ضا «نماز» روی آورد. طعن و آزار 


مردم بر شخص به هر میزان بالا رود. بر او لازم است به همان میزان به‌طرف "له 5 
رجوع کند و او را عبادت کند و تسبیح و تهلیل و تحمید گوید. در جای دیگری از 
«قرآن پاکك» فرمان آمده است: #َسَتَعیئواً بالط والصَوة [بقره: ۴۵ و ۱۵۳] . در آن‌جا 
هم منظور از لصو 4 فقط «نماز» نیست. بلکه مطلفا عبادت است و «ماز) یکی از 
بر گ‌ترین قوالب آن است. 

معمولاً در دنیا هیچ کس بدون دشمن و مخاصم نیست. برای اغلب انسان‌ها حداقل 
یک دشمن و یا بدخواه - اعم از نوع خارجی و باطنی از انسان» جن» «شیطان» و 
(نفس» - وجود دارد. کسی که فکر انتقام دامنگیرش گردد» فسلماً ان نفس اوست 
که وادار به این کارش می کند و وقتی صبر ورزد در مقابل نفس ایستادگی کرده و 
او را در کمند تسلط خود درآورده است و لذا مشکل او در واقع حل شده است. ولی 
اگر دید بنا به دلایلی نتوانست صبر کند و یا کاسه‌ی صبرش لبریز گردید و مشکل‌اش 
حل نش باید به عبادت روی آورّد. چون عبادت باعث می گردد از جانب خداوند 


۱ از حضرت «جعفر صادق» ع منقول است که حضرت «موسی» اب از خداوند متعال خواست در حق 
او چنان کند که هیچ کس از او جز به خیر یاد نکند. خداوند متعال فرمود: «اين را من برای خود هم 
نکردهام»! (به روایت ابونعیم در حليةالأولیاه: ۳/ ۱۹۸). و از «وهب» ت این جواب خداوند متعال چنین 
نقل شده: «آگر این کار را برای کسی انجام می‌دادم؛ برای خودم انجام می‌دادم.» (همان: ۴/ ۴۲). 
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متعال برای وی توفیق همت آید و در وی صبر و ثبات پیدا شود و در نتیجه تأیید و 
نصرت آسمانی به استقبال‌اش م یآید و مصییت و مشکل‌اش برطرف می گردد و احساس 
خوشی می کند و از خداوند متعال و وضع دست‌یافته‌اش راضی می گردد؛ چنان که 
بهپیمبرش فرمود: *لعل تس 

با استفاده از این دو راهکار خداوند متعال خود انتقام بنده‌ی ستم‌دیده‌اش را می‌گیرد 
و به کمکک او می‌شتابد. این به تجربه رسیده است. 

پس این دو نسخه‌ی شفا که خداوند متعال به بندگان خویش تعلیم داده» برای 
مقابله با هر گونه زحمات و آسیب‌ها و مشکلات -مالی باشند یا جانی با روحی از 
جانب دوستان و نزدیکان و اهل خانه باشند یا از ناحیه‌ی بیگانگان و دشمنان» از نوع 


امراض باشند یا عوارض دیگر -مجرب‌ترین نسخه‌ها هستند. 


ها ثبوت پنج وقت نماز 

خداوند متعال در «سوره‌ی نساء» فرموده پود: #اِنْ أللَْة نت علی آلموّییرت 
کَّا موف [ساء: ۱۰۳ که دال صریح بر موقت‌بودن نمازها به اوقات مخصوص 
است. حال این نشف رنه که ین اف دنت وم مد یلك فطع امس وق 
غروها وین ءاتآي ال قح وأطرافتآلپاره [طه: ۱۳۰]» نزد فقها از زمره آیه‌هایی است که 
دال بر نمازهای پنج گانه و بیان گر اوقات آن‌ها هنکن 97 

توضیح آن که: مقصود از #قَ طوع مس نماز صبح است. گفتیم ابا؛ در مد 
ریک به معنای «مع» است. یعنی: «به کی یاد کن (بروردگار را) همراه با تعریف و حمد و ثنای 
پروردگارت قبل از طلوع خورشید ...» و به طور خلاصه و نتیجه یعنی: نماز صبح را ادا کن! 


۱- آیه‌های دیگر در سوره‌های دیگر آمده‌اند که عبارت‌اند از: وا علی الصلوت ولصلْة وی رواب 
ین (بقره: 0۲۳۸ وق | الصلوة طرٍ انار و یل 4 (هود: ۴ أقم لته دوش آلسْمُس لل عَع الیل 
فان آفجر4ه (اسر: 0۸ و بح نو حنْ تمشورت وحن تصیخونه (روم: ۱۷). تفسیر و طرز اثبات پنج 
وقت نماز از اين آیات - جز آیه‌ی سوره‌ی دروم که در آبنده خواهد آمد - گذشت. (ر.ک: تبیین 
الفرقان: ۴/ ۳۷۸ - ۴۷۷- چب دوم و ۱۲/ ۵۷۲ و ۱۶/ .)٩۰‏ مولف گرامی ع در تحت آیه‌ی سوره‌ی «اسراء» 
تذکر داده‌اند: «تعیین پنج وقت نمازها به طور شفاف و همچنین بیان تعداد رکعات نمازها را «رسول 
ل» غَ در احادیث و فعل خویش برای امت انجام داده است.» (تبین الفرقان: ۱۶/ .)٩۰‏ 
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(تسبیح در «نماز» ظاهر است؛ چون «نماز» یک عبادت جامع است که درب رگیرنده‌ی 
تسبیح و تحمید و همه‌ی اذ کار دیگر است. مثلاً در رکوع و سجده تسبیح هست؛ در 
جمله‌ی سم له لُن مده!؛ تحمید وجود دارد و در قرائت همه‌ی انواع اذ کار قرآنی بر 
زبان آورده می‌شوند.) مقصود از #قبل عُروَا نمازهای ظهر و عصراند؛ وقتی آفتاب 
در نیمروز به زوال افتد» وقت شام شروع می‌شود و لُذا جزو «قبل الغروب» می‌باشد و 
ظهر و عصر در آن داخل می‌شوند و مقصود از ءاتآي یل نمازهای مرت وا عقا 
۱ (نمازهای «وتر» «تراویح» و «تهجد» نیز در این وقت داخل‌اند.) 

مقصود از سراف لاه نمازهای فجر و عصراند" که در دو طرف روز واقع 
شده‌اند و تکرار اين دو نماز بار دیگر در اين‌جا با این لفظ برای تأکید و به دلیل 
عظمت آن‌ها است؛ زیرا از میان نمازهای پن جگانه افضل از همه نماز عصر - که در 
«قرآن» با وصف لصََة لس [یقره: ۳۸ به حفظ آن تاأکید خاص صورت گرفته - 
و بعد از آن نماز فجر هستند. 

بعضی گفته‌ند: منظور از وی ند یلك قبل طلوع امس نماز فجر و از 
1 روا 4 نماز عصر و از «نآي الیل نماز مغرب و عشا و از اأطرافآلبار 4 
تهاز ط اش ۹۶ 


اقا استدلال صوفبه‌ی کرام از آبه 
صوفیان کرام آبه‌ی وس مد ربلک مه [طه: ۱۳۰] را بر «ذ کر) حمل کنات ۱۳ 
بعنی بر عبادات لسانی مانند تسییح» تحمید. تهلیل» تلاوت و ... ۳ 


۱ تسیر مقاتل: ۳۴۵/۲ تفسیر ابوسعود: ۶۷۷-۶۷۸/۳- تفسیر مظهری: ۴۵۸/۴- روح المعانی: ۱۶/ ۷۸۵- 
۸۴ 

۲ تفسیر مظهری: ۴۵۸/۴ 

۳ از فتاده ‏ مروی است (به روایت عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۸۴۷- و ابن ابیحاتم در تفسیر: ۶/ 
۷ ش۱۴۴۴۹- و طبری در تفسیر: ۴۷۷/۸ ش‌۲۴۴۴۸- ابن منذر در تفسیر: تحت ش .)٩4۰۷‏ 

۴ بعضی از مفسران نیز چنین قایل‌اند (ن.کک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۴). 

۵ چنان که مولف گرامی ل در جاهای دیگر همین کتاب تصریح کرده‌اند» ذکر قلبی و مراقبات فکری 
هم جزو اذ کار و بلکه برترین نوع آن هستند (ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۲۹۷ الی ۳۰۰(تحت سه عنوان 
«اقسام ذکر» و «بهترین قسم ذ کر و «تردید منکران ذ کر قلبی») ). 
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۲ 7 ح-_ مر در ین رن یم و 

این حضرات میگویند: مراد از #وَسیَم تمد رنك قبل طلوع الشمس# این است که 
شخص مسلمان پس از خواندن نماز فرض صبح به ذکر بنشیند تا آن‌گاه که آفتاب 
طلوع کند و منظور از بل روما بعد از عصر است و در آن وقت نیز تا غروب خورشید 
باید مشغول ذ کر شود. 
استدلال فقها از آبه 

بعضی از فقها از کریمه‌ی وس مد ریك ...4 [طه: ۱۳۰] این مطلب را نیز استنباط 

: ی هل زین 
کردند که در دو وقت بل طلوع الشْمس4 و #فبل عُروَا ذکر و تسبیح از تلاوت 
«قرآن» - که در عموم اوقات از تمام اذ کار زبانی افضل است -اولی و افضل می‌باشد؛ 
هر چند که تلاوت هم جایز و موجب پواب فراوان است؛ چون در آن به تسبیح در 
این دو وقت تصریح شده است. پس کسی که در این دو وقت به ذکر می‌نشیند» 
واب‌اش از واب کسی که تلاوت می کند» بیشتر است. 


ماوقا از عطلی ۱ تس ها ویففد ابر ٩۱‏ 


اا استدلال فقهای احناف از آیه بر سه مساّله 
علمای مذهب حنفی از همین آیه این مسایل را استنباط کرده‌اند: 
: مر هر که و ص 
مساأله‌ی اول: از جمله‌ی 9ب طلوع الشمس معلوم می گردد که خواندن نماز صبح 
در اسفار" از خواندن آن در غلس"" افضل است؛ زیرا قبل از طلوع آفتاب» روشنایی 
ات 


۱ در «رد مختار» آمده است: «ذکر ال من طلوع الفجر ای طلوع الشمس آوی من قراءة القرآن.» و رد تحت 
آن صاحب «رد المحتار» به نقل از صاحب «قنیه» گفته است: «الصلاة عل النبي یل والدعاء والتسبیح 
آفضل من قراءة القرآن نی الأأوقات التی هي عن الصلاة فیها.» (رد المحتار: ۹/ ۰۵۲۰ کتاب الحظر والاباحة/ 
قوله: «تغنی بالق رآن»). ِ 

۲ روشنایی اواخر فجر؛ حدود چهل یا سی دقيقه پیش از طلوع آفتاب. 

۳- تاریکی اول فجر. 
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مسأله‌ی سوم:امام اعظم. ابو حنیفه»ٌ به جمع حقیقی پین‌الصتلانین جز در «مزدلفه؛ 
و «عرفات» قایل نیست؛ چون در «قرآن کریم) آیه‌ای که بر جواز این جمع دلالت 
کند. وجود ندارد و بلکه در اين آیه‌هایی که خواندیم برای هر کدام از نمازها وقتی 
خاص نمایانده شده است. لذاء ایشان ع به مقتضای اصول استدلال و اجتهاده قایل 
گردیده که هیچ نمازی نباید جز در وقت منصوص‌اش خوانده شود و احادیث جمع 
را حمل بر جمع صوری نموده است. گویی با فعل اجتهادی خویش می‌فهماند که 
نتوانسته به ذریعه‌ی خبر واحد حقیقتاً جمع بین الصّلاتین کند و اما در عین حال برای 
عمل بر احادیث صحیحی که در این مورد آمده‌اند. مجبور گردیده آن‌ها را بر جمع 
صوری حمل نماید "؛ چون مأخذ حدیث در هر صورت «قرآن» و مقتّس از آن است. 


دلیل منع چشم دوختن به مال و متاع دنیوی کافران 


معمولاً ه رگاه انسان به طاعت و بند گی «له»16 روی آورد؛ نخستین چیزی که در 


صدد فریب انسان برمی‌آیده «دنیا» با انواع فریبندگی‌هایش خواهد بود. دنیا برای 


ی 


۱ اختلاف در مورد جمع بین الصلاتین در نزد صحابه شم و تابعین و ایمه‌ی مذاهب عِ مشهور است 
و همه برای اثبات نظر خویش به احادیث نبوی و افعال برحی صحابه + تمسک جسته‌اند» و احناف 
علاوه بر آن به عموم نصوص قرآنی هم چنگ زده‌اند و برای تطبیق همه‌ی دلایل متعارضه. احادیث 
مخالف را حمل بر جمع صوری نموده‌اند. قول به جمع صوری در اصل مقتبس از فعل بزرگان صحابه 
مانند آم المومنین «عایشه» و «ابن مسعود» و «ابوسعید خدری»«تم است (ر.کك: شرح معانی الاثار: 
کتاب الصلاة/ باب «الجمع کیف هو؟» ش 4۸۵ .)٩٩۱ ٩۰‏ 

از «عبداله بن مسعوده» یه صحیحاً مروی است: «ما ریت رسول اه صی صلاً قط الا لوقتها الا 
بالزدلفة؛ فاٍنه جمع بین الصلاتین الغرب والعشاء وصلی الصبح بومئذ قبل وقتها.» (به روایت ابوداود در سنن: 
المناسک/ باب ۶۶ «الصلاة بجمع»» ش۱۹۳۴- و نسایی در سنن مجتبی: المواقیت/ باب ۵۴۹ ش۶۰۸ و در 
سنن کبری: ش ۱۵۹۱ - ۱۵۷۸- و احمد در مسند: ش۴۰۴۶- و ابی‌شیبه در مسند: ش ۲۵۱- و طحاوی 
در شرح معانی الاثار : الصلاة/ باب «الجمع کیف هو؟». ش۹۸۶-و ابن خزیمه در صحیح: ش ۲۸۵۴- و 
بزار در مسند: ش ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷- و بیهقی در معرفة السنن والآثار: ش ۱۶۴۵ - ۱۶۹۷-و شاشی در مسند: 
ش۴۳۳۹ الی ۴۴۱- و ابویعلی در مسند: ش ۵۱۷۶ و ۵۲۶۴). (مولف گرامی ِ در توضیح واثبات این 
نظر امام اعظم 4 پیشتر نیز سخن گفته‌اند؛ ر. کک: تبیین الفرقان: ۳۹۸/۷ و ۱۶/ ۱۰۰ - ۹۹) و برای 
آگهی از دلایل بیشتر احناف در این مورد بخوانید: اعلاء السنن: ۲/ ۸۱ الی ۸۶ و در چاپ «ادارة 
الق رآن والعلوم الاسلامیة؛: ۲/ ٩۳‏ الی .۹٩‏ 
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بازداشتن چنین کسی از طاعت پرورگارط چون دختری که خود را برای فریب 
جوانی می آراید» خود را در ذهن او آراسته می کند و می کوشد محبت خود را در 
قلب او بیندازد تا ذهن او مشوّش گردد و نهابتاً نتواند کارش را ادامه دهد و یا به نحو 
مسیر سل وک قدم می‌نهد؛ دنیا این وسوسه را در دل و خیال او می‌افکند که چه خوب 
بود او هم مال و ثروت می‌داشت و چون مردم او را می‌دیدند» به حال‌اش غبطه می‌خوردند و 
به همدیگر می گفتند: بینند؛ او چه سرمایه‌دار بزرگی است! چه لباس‌های فاخری پوشیده! 
و .... در این شرایط اگر او صبر و مقاومت ورزد و التفاتی به القائات دنیا نکند و از 
دام‌های گسترده‌شده‌ی او پا فراتر نهد آن‌گاه دنیا از کانال زن و «نفس) و «شیطان» 
القائات فرینده‌اش را دنبال می کند. او تلاش می‌ کند برای آن‌ها راه نفوذ و سلطه‌ای 
در دل وی ایجاد کند. در حدیث آمده است: 

«حب انیا رش کل خحطینة.(0 

این حدیتث نشان می‌دهد که دنیاء استاد ژن و «نفس)» و «شیطان» است. 

«رسول‌اللّها َ/ در حدیئی دیگر تصریح فر مودند: 

«ِنْ آخوف ما آخافٌ علیکم ما یتح -و به روایتی: تخرج - ال لکم من زهرة لذنیا. 8۱ 
(بیمناک‌ترین چیز که من از آن بر شما آامت خود] می‌ترسم آن است که خداوند متعال 


برای شما رونق دنیا را بیرون آورد) 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۱۵۴ و ۵/ ۳۵۳ و ۳۱۰/۱۱). 
۲-به روایت بخاری در صحیح از ابوسعید خدری <یْ.: کناب ال زکاة/ باب ۴۹ «الصدقة علی الیتامی»» 
ش ۱۴۶۵ و الجهاد و السیر/ باب ۳۷» ش ۲۸۴۲ و الرقاق/ باب۷» ش ۶۴۲۵ الی ۶۴۲۷- و مسلم در 
صحیح: ال زکاة/ باب ۴۱ «تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا» ش ۱۲۱ الی ۱۰۵۲(۱۲۳)- و نسایی در 
سنن مجتبی: الزکاة/ باب ۸۱ «الصدقة علی الیتیم» ش ۲۵۸۱- و ابن‌ماجه در سنن: الفتن/ 
باب ۱۸«فتنة المال» ش ۳۹۹۵- و احمد در مسند: ش ۱۱۱۷۳ و ۱۱۸۸۳- و ابن حبان در صحیح: 
ش۳۲۲۵ الی ۳۲۲۷- و ابن اپی حاتم در تفسیر: ۶/ 0۲۱۷ ش۱۴۴۵۴- و ابونعیم در المسند المستخرج: 
ش ۲۳۴۵-و .... 
این مطلب به الفاظ دیگر هم از عقبه بن عامر له مرفوعاً روایت شده است؛ ن. کك: صحیح بخاری: 
کتاب الجنائز/ باب ۷۱ «الصلاة علی الشهید»/ ش ۱۳۴۴ و المغازی/ باب ۰۲۵ ش ۴۰۸۵ و الرقاق/ باب 4 
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یعنی ترس از آن است که در دنیا مال فراوان شود و این کثرت مال مسلمانان را در 
دام خود گرفتار کند و گمراه سازد. 

و در حدینی دیگر ترسناک‌ترین چیز را که باعث هلاک امت می‌شود. «زن» 
معرفی فرمودند"؟ و گاه «زن» و «دنیاء را توأماً عطرهایی برای امت اعلام می کردند.(۳ 

گمراهی مردم این زمان به خاطر اهمیّت دادن به دنیا و زن امری آشکار است. این 
دو چیز همه را به تباهی سوق داده است. در یک روستا می‌بینید که شخص روستایی 
فقط در یک اتاق‌اش هفده -هجده بالش ردیف گردیده و به همین مقدار در خانه‌اش 
تشک و لحاف و غیره وجود دارد و اما باز داد می‌زند: چیزی در بساط ندارم! از 
گرسنگی و ناداری دارم تلف می‌شوم! و ... و از این رو نیز دایم در فکر آن است که 


ش ۴۲۲۶ و باب ۵۳ه ش ۶۵۹۰- صحیح مسلم: الفضائل / باب ٩‏ ش ۲۲۹۶(۳۰)- صحبح ابن حبان: ش ۸۳۱۹۸ 
۹ ۸۳۲۲۲ ۳۲۲۴ و به همین معنااز کمب بن عیاض علته نیز ش ۳۲۲۳-... . 

۱به روایت خطیب در تاریخ بغداد از معاذ بن جبل «تشته مرفوعاً با الفاظ «ٍن آخوف ما آخاف علیکم؛ 
فتهٌ الْساء!: ش۱۲۳۳. دیگران از معاذحیثشته موقوفاً روایت کرده‌اند (به روایت بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۳۷ «تحریم الفروج»/ ش۵۰۳۱- و ابن مبارک در الزهد: ش۷۸۵- و ابونعیم در حلية 
الاولاعو 

و مرفوعاً از علی بن ابی‌طالب یه با اين الفاظ هم روایت شده است: «أَخوفٌ ما آخاف عل آمتي؛ 
النسا واخمرّ!» (به روایت خطیب در تاریخ بغداد: ش ۷۴۳۲- و خرائطی در اعتلال القلوب: ش 
۹- و محاملی در امالی: ش ۱۴۸-و دیلمی در مسند فردوس: ش ۶۲۹۳). 

و همچنین از اسامه بن زید <نشند مرفوعاً با این الفاظ: «ما ترکث بعدی فتنةّ أَضرٌ علی الرجال من الّساء!» 
(به روایت بخاری در صحیح: کتاب النکاح/ باب۱۸» ش ۵۰۹۶- و مسلم در صحیح: ش ۹۷ (۲۷۴۰) و از 
اسامه و سعید بن زید ند ش ۹۸ (۲۷۴۱) - و ترمذی در سنن: ش ۲۷۸۰ - ۳۰۰۷ و ۳۰۰۸-و نسایی در 
سئن کبری- و اين ماجه در سنن: الفتن/ باب ۱٩‏ ش ۳۹۹۸- و احمد در مسند: ش ۲۱۷۹۴- و طحاوی در 
شرح مشکل الاثار: ش ۴۳۲۲ الی ۴۳۲۴ - و ابن حبان در صحیح: ش ۵۹۶٩‏ و ۵۹۷۰- و بیهقی در شعب 
الایمان و در سنن کبری-و ...). 

۲ از جمله در این حدیث: انیا حلواٌ خضرتٌ وال مستخلُکم فیها فنظر کیف تعملون؛ فاقوا انیا 
وائقوا التساء! فِن آول فتنة بنی ٍسرائیل کانت فی الساء.» (به روایت مسلم در صحیح از ابوسعید خدری 
تشه مرفوعا: ش۷۱۲۴- و ترمذی در سنن: ش ۲۱٩۱‏ و ابن 0 ٩‏ ش ۴۰۰۰-و 
بیهقی در شعب الایمان: باب ۳۷«تحریم الفروج»/ ش ۵۰۲۹ و ۵۰۳۰-و ابویعلی در مسند: ش ۱۱۰۱-و 
حاکم در مستد رک: الفتن/ ش ۸۵۴۳- و ابوعوانه در مسند: ش ۳۲۵۵- و بیهقی در سنن کبری: الجنائز/ 
ش ۶۳۰۳ - ۶۷۴۶ و اللکاح/ ش ۱۳۳۰۱ - ۱۳۹۰۶- و ابن حبان در صحیح: ش ۳۲۲۱-و ...). 
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باز برای جمع پول به کشورهای ثروتمند برود و همواره در این فکر و تقلا به‌سرمی‌برد 
تا آن گاه که خداوند متعال مرگ‌اش دهد که با این وضع هم دنیا از دست‌اش بیرون 
آمده و هم آخرت‌اش برباد رفته است و به قول معروف: «حسر انیا ولآخرة:! 

مرگ‌های امروزی هم اغلب این چنین به سراغ این نوع آدم‌ها می آیند؛ ابندا تمام 
غم‌ها و مشکلات را یک جا فشرده و جمع می‌کند و بعد ناگهان بر سر او می‌کوبد! 
می‌بینی که شخص با رنج فراوان برای برآوردن آرزوهایش که او را در مشکل و غم 
انداخته است. در تکایوی کسب پول و روت بیشتر است که ناگهان سکته می کند و 
می‌میرد! یا مثلا با ناز و سرخوشی تمام با افراد خانواده یا دوستان‌اش برای تفریح یا 
ش ر کت در جشن عروسی سوار ماشین اش می‌شود و اما در مسیر دچار حادثه می گردند 
و بعد از ساعاتی خبر پخش می گردد که فلان ماشین در فلان نقطه دچار سانحه شده 
و پنج-شش نفر در جا مرده‌اند! و .... 

خداوند متعال اين چنین مرگ‌شان می‌دهد تا بگوید: بگیر این هم سرانجام دنیای 
تو که برای جمع و حصول خوشی آن تفلاها کرده‌ای و حال همه چیز از دست‌ات 
رفته و به روزی افتاده‌ای که چنان ناتوان و بی‌اختیار شده‌ای که لباس‌ات را هم باید 
دیگران از بدن‌ات بیرون آورند و دیگران باید جسمات را بشوبند. 

این است نتیجه‌ی اموال دنیا که ما این چنین به آن دل بسته‌ايم. 

پس از دانستن حقیقت دنیا و مظاهر فریینده‌ی آن» این راهم باید دانست که «چشم) 
در بدن انسان به مثابه‌ی یک جاسوس است؛ جاسوسی برای دشمن انسان که همانا 
«دنیا؛ می‌باشد. اگر «چشم) محصور گردد. سایر اعضای بدن از خطر کارهای بد در 
امان می‌مانند. مثلاً این جاسوس اگر به دنیا نظر نیندازد؛ دل دچار وسوسه‌ی جمع دنیا 
و ثروت نمی‌شود اگر زن بیگانه‌ای را نبیند» میل به عمل فحشا پدید نمیآید و .. 


۳ ۰ م7 2 
زر وست ورد و ول خر ووفراو! .لح ح وره شش ول لر لا 
‌ ‌" و همهم ‌ 


در اين آیه‌ها «للّه» تعالی همین نیروی فریبند گی «دنیا؛ و این که «دنیا» بز رگ‌ترین 
مانع و معارض در راستای عبودیت و بندگی خداوند متعال است را برای پیامبر شب 
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روشن فرمود و به دلیل همین خواص «دنیاا» دستور داد که چشم از خیره‌شدن به آن 
باید محفوظ نگه‌داشته شود: ولا تم عیتیلک ما متا به- وج یم [طه: ۱۳۱ 

این آیه‌ی کریمه گویا یک نوع تأدیب و هشدار است. پس بایسته است که فرد 
موومن وقتی اموال و زینت دنیای کافران را ببیند» آن‌ها را بلا و مصیبت تصور کند وتا 
له ولا للیه راجعون» و «لا حول ولا قوة لا باه" بگوید. حتی در کتاب‌ها نوشته است که 
وقتی کسی برای خرید چیزی به بازار می‌رود به چیزهای دیگر نگاه نکند تا الفت و 
محبت آن‌ها در دل‌اش نیفتد و به چیز مورد نیاز هم نباید با امعان نظر چشم بدوزد. 

بر مبنای همین امر قرآنی و با شناخت به خواص دنیا بود که صحابه تن در 
نتیجه‌ی فتوحات وقتی با غنایم مواجه می‌شدند» «نا له ...» و «لا حول ... می‌خواندند 
و در زمان خلافت حضرت ابوبکر) له وقتی این غنایم به مرکز خلافت واصل 
می‌شد» آن حضرت ناه نمی گذاشت زیاد بماند و در اسرع وقت آن‌ها را تقسیم می کرد. 


برای نجات از فریب دنیا؛ با اهل دنیا مجالست و مصاحبت هم نباید کرد 
علما گفته‌اند: اگر کسی می‌خواهد گرفتار و دلبسته‌ی زینت و امتعه‌ی دنیا نشود؛ 
علاه بر چشم ندوختن به اموال اهل دنیل با خود آنان نیز هم‌مجلس و همراه نشود؛ 
چون انسان از همنوع خود متأثر می‌گردد که «نٌ ابن الاثر» (انسان فرزند اثر است؛ 
اثرپذیر است) و در طبیعت او این خاصیت وجود دارد که به هر طرف میل می کند. 
بعضی از اکابر تصریح فرموده‌اند که نگاه کردن به طرف خود مال‌داران هم یک 
نوع کدورت در قلب و روح انسان به‌وجود می آورد. 
اقا عدم التفات «رسول الله» عَ به دنب 
در آیه‌ی ولا تَمَدَن عَیَيكَ ...4 [طه: ۱۳۱] خداوند الا به پیامبر خویش - ع - 
ادبی از آداب حیات دنیوی که متعلق به نعمت‌های دنیا است. آموخت؛ از چشم‌دوختن 
به دارایی‌های دنیوی کافران منع‌اش فرمود؛ چرا؟ تا درسی باشد برای من و تو؛ افراد 
امت. که به اموال و دارایی‌های دنیوی کفار ظاهراً نیز نگاه نکنیم تا محبت آن در دل 


ایجاد نشود. 
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پس مقصود از امر و نهی آیه‌های مربوط به پرهیز از محبت دنیاء برای تعلیم امّت 
«رسول‌اله»ّْْ است؛ چون خود آن‌حضرت نل از اللفات به دنیا پاک بودند و 
همواره ساده‌زیستی را ترجیح می‌دادند. اما با وجود اين» آن‌حضرت نام برای امتثال 
به این حکم خداوند متعال» از نگریستن به مظاهر فریبنده‌ی دنیا اجتناب می کردند. 
مثلاً یک‌بار در مسیر جهاد چارپایان قبیله‌ای را دید که بسیار پروار بودند. چشمان 
مبارک‌اش را با چادر پوشاند و به آن‌ها نگاه نکر و ٩(‏ 


بزرگان ما با اقتدا به «رسول‌اله» و در عمل به این آیه همین طور عمل می کردند؛ 
هرگاه کافران متموّل و متنغم را می‌دیدند. چشمان‌شان را می‌پوشانیدند و یا چون در 
«عروه بن زبیر» ند که هرگاه با اهل دنیا ملاقات می کرد و تنعم‌شان را می‌دید» 
به خانه می‌رفت و همین آیه را می‌خواند و نماز می کرد و اهل خانه‌اش را نیز دستور 
به نماز می‌داد.(۲ 
ما در زمان خودمان این گونه انسان‌های پاک را مشاهده کرده‌ايم. خلیفه «غلام 


محمّد» ع " وقتی سرمایه‌داری را می‌دید» چشمان‌اش را می‌بست و تعوّذ می‌خواند. 


زمانی «رسول‌اله» ِ از اهل خانواده‌ی خویش برای مدتی در خلوتخانه‌ای که 
داشت. عزلت گزید. حضرت «عمر فاروق» له برای خبرگیری به نزد ایشان اس 


رفت. ایشان اش در اتاق خویش مشغول استراحت بود و دم در» حاجبی وجود داشت. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۴/ ۴۴۷). 

۲- به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۱۸ ش ۱۳۴۶۱- و طبری در تفسیر: ۴۸۰/۸ ش ۲۳۴۵۹ و 
۶۰-و ابن ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الزهد/ باب ۶۷ « کلام الحسن البصری»:» ش ۳۶۴۸۳- و 
ابونعیم در حلية الأولیاءه: ۲/ ۱۷۹. 

۲ اولین پیر بیعت مولف گرامی . خلیفه‌ی حضرت شاه ولی‌ال» خراسانی 1 و خلیفه‌ی فرزند 
ایشان» جناب غوث زمان حضرت شاه غوث محمد هراتی» ع. در منطقه‌ی «سرباز) «بلوچستان» به 
تزکیه‌ی مردم و اشاعه‌ی نسبت نقشبندی پرداختند و در اين کار موفقیت‌های چشمگیری حاصل 
کردند. بسیاری از علمای پیشین «بلوچستان» و در رأس آنان غازی بلوچستان حضرت مولانا 
«عبدال» ع با ایشان رابطه‌ی استرشادی داشتند. میزان و قلمرو ارشاد ایشان در میان علمای آن 
زمان را می‌توانید در کتاب دیگر مولف گرامی تِ» «گلدسته‌ی بهارستان»» بخوانید. 
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«عمر» خْعه از او خواست برایش اجازه بطلبد. آن‌حضرت نع اجازه داد. «عمر» 
عفثته وارد شد. دید آن‌حضرت ی بدون پیراهن بر روی حصیری عریان خوابیده 
و بالشی آ کنده از لیف خرما زیر سر دارد و در اتاق جز یکی -دو عدد پوست آویزان 
و یک لیوان چیز دیگری هم مشاهده نمی‌شد و متوجه شد که حصیر بر جسم مطهّر 
ایشان ععَِ اثر انداخته است. با مشاهده‌ی این وضعیت اشکک در چشمان‌اش حلقه زد 
و با گریه گفت: «يا «رسول‌الّه.! شما پیامبر خداوند متعال و مکرم‌ترین بنده‌ی او 


هستید. دعا کن بر امت‌ات در دنیا وسعت عطا فرماید. به «روم) و «فارس» گشایش 


داده شده؛ در حالی که آنان خداوند متعال را نمی‌پرستند.» (منظورش این بود که تو با 
آن مرتبه و مقام محبوبی اين قدر در سادگی مشقت‌بار قرار داری و اما آن کافران 
آن‌قدر در ناز و نعمت قرار دارند و از هررگونه آسایش و رفاه بهره‌منداند.) آن,حضرت 
٩‏ 

«آما ترضی آن تکونّ شم لیا ولنا لخرة؟ ٩۱۲‏ (آیا راضی نیستی که برای آنان دنیا و 
برای ما اخرت باشده) 

یعنی خداوند مال و متاع این انسان‌های کافر را به‌زودی نابود می کند و در عوض 
سهمیه‌ی جاوید ما را در آخرت به ما عطا خواهد کرد. 

آن‌حضرت نا با این سخن گوبی به «عمر» «لفثه فهماند که مال و ثروت و تنم 
کافران نشانه‌ی محبوبیت آنان نیست. بلکه این‌ها عذاب «للْه» الا است که در این 
دنیا به آن گرفتارشان ساخته است. 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس از عمر فاروق تّ>: کتاب التفسیر/ باب ۶۶ ش ۴۹۱۳ و 
در الأأدب المفرد از انس «ثته: ش ۱۱۶۳- و مسلم در صحیح: الطلاق/ باب۵ه ش ۳۰ و ۳۱ (۱۴۷۹)- 
و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب 0۱۱ ش ۴۱۵۳- و احمد در مسند از انس علننه: ش ۱۲۴۴۰ و در الزهد: 
ش ۲۱۹۸-و .... 

این حدیث بدین الفاظ هم روایت شده است: «آَوَ نی شكٍ نت یا ابن اخطاب؟ آولتك قوم عجلت هم 
طیباتهم في اباة الدنیا.» (به روایت بخاری در صحیح: کتاب المظالم والغصب/ باب ۲۵ «الغرفة والعلية 
المشرفة ...» ش۲۴۶۸ و النکاح/ باب۵۸۴ ش ۵۱۹۱- و مسلم در صحیح: الطلاق/ باب ۵ ش۳۴ 
(۱۴۷۹)- و ترمذی در سنن: تفسیر القرآن/ باب ۶۵ «و من سورة التحریم»» ش ۳۳۱۸). 

و همین مطلب از حضرت «عمر» یه به سیاقی دیگر نیز روایت شده است (به روایت امام 
ابوحنیفه در کتاب الاثار: ش .)٩۴۵ - ٩۳۶‏ 
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کافران متنغم همان کسانی هستند که در حدیث مبارک آمده که در آخرت وقتی 
یکک‌بار آنان را در جهنم فرومی کنند و سپس می‌پرسند: «آیا در دنیا هیچ خوشی 
دیده‌اید؟»» م ی گویند: «ه رگ هیچ خوشی ندیده‌ایم!"" و چون در دوزخ قرار می گيرند» 
باز از آنان پرسیده می‌شوند: «در زمین جقدر مانده‌اید؟» می گویند: «فقط یک روز با کمتر از 


5 (0۲ 
آن.» 


طبق این آیه و حدیث کسانی مثل «نمرود» و «فرعون» و «شداد» و «هامان» که بعضی 
از آنان چهارصد - پانصد سال عمر کردند و بعضی‌شان در طول این عمر دراز چنان 
در عشرت و خوشی زندگی قرار داشته‌اند که حتی یک بار دچار سر درد نشده‌انده با 
یک غوطه خوردن در جهنم. همه‌ی این خوشی‌ها را فراموش می کنند. 

نباید فراموش کرد که وضع فقیران‌ی مادی «رسول‌اله» شَُ از قببل فقر اختیاری 
بود [نه اضطراری]. ایشان من اگر می‌خواست؛ دنیا با تمام ثروت و زینت خود به 
طرف‌اش خم می‌شد؛ مانند حضرت «سلیمان» 2 که چون از خداوند متعال سلطنت 
دنیا را خواست؛ به طور تمام و کمال به ایشان داده شد. زمانی «جبریل» ّ از طرف 
«لّهعل بر آن حضرت نم نازل شد و به آن حضرت تا گفت: اگر بخواهی کوه‌های 
«مکه؛ را برایت تبدیل به طلا می‌کنم. اما ایشان ماد فرمودند: من دنیا را نمی‌خواهم؛ 
یک لقمه نان صبح و شام برای من کفایت می کند.!۳ 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۶/ ۵۳۵ (چاپ اول» ۱۳۸۷) و ۴۹۳ (چاپ سوم ۱۳۹۷) ). 
ایضاً به روایت مسلم در صحیح از انس یه با الفاظ «یژتی بآنعم آهل الدنیا من هل النار یوم القيامق 
فیصبغ فيالنار صبغةء ثم یقال: "یا ابن آدم! هل رآیت خبرا قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟" فیقول: "لا واه یا رب!" و 
یوتی بآشد الناس بوساً نی الدنیا من آهل الحنة» فیصیغ صبغة ي ان فیقال له: "یا این آدم! هل ریت بوساً قط؟ هل مر 
بك شداّ قط۶" فبقول: "لا واه یا رب! ما مر بي بوسشٌ قط. ولا رآیت شداّ قط.۲: کتاب صفات المنافقین و 
احکامهم/ باب ۱۲ ش ۵۵ (۲۸۰۷)- و احمد در مسند: ش ۱۳۱۳۴ و ۱۳۶۸۵- و عبد بن حمید در 
مسند (نسخه‌ی منتخب): ش ۱۳۱۳- و بیهقی در البعث و النشور: ش ۴۲۱- و ابن مبارک در الزهد: ش 
۲ - ۶۲۳- و ابن ابی الدنیا در صفة النار: ش ۱۶۳ - ۱۶۴- و .... 

۲ این مطلب در جاهای متعدد «قرآن کریم» آمده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: «قل کم لثم نی آلارض 
عَدَ یی قاوا لیا یوَمَاَوبَعَضَ یوم فستل العَاوینَ» (مومنون: ۱۱۲و ۱۱۳). 

۲.نقل مفهوم حدیث است؛ تخریج حدیث مربوطه با نقل الفاظ آن گذشت (تبیین الفرقان: ۱۶/ ۱۶۳). 
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بیشتر از کافران به ایشان بان می‌رسید؛ کوه‌ها برایش تبدیل به سنگ‌های قیمتی می‌شد 
و تمام خواسته‌های دیگرشان هم بلافاصله ب رآورده می گردید. اما اين را نخواستند. 


ها اشاره در تشبیه مال و زینت دنا به «گل» 

آوردیم که خداوند متعال دنیا را به گل و غنچه‌ی دنیوی زر أ یدنا [ط: 
۳۱ تشبیه نمود. اشاره در این تشبیه به این نکته بود که همان‌طور که گل و سبزه ظاهرا 
زیبا و باطراوت‌اند و اما در اند ک مدتی پذمرده و نابود می‌شوند» اموال دنیا نیز این 
طور هستند؛ مثل کل چندروزه علاوه بر آن که فقط رونق دنیا هستند و نه چیزی بیش 
از آن» به زودی با تغییر شرایط یا با مرگ شخص از کف او بیرون میآیند. 

مسلمانان هم اگر در این خصوص دقت و تقوای لازم را به کار نبرند» گرفتار این 
متاع زود گذر می گردند؛ چنان که امروز حال طیف عظیمی از مسلمانان است. بعضی 
از همین افراد چنان مست دنیا شده‌اند که پروای بعضی از آداب اسلامی را هم نمی کنند. 
در سال ۱۳۸۵ هق. که به «مدینه‌ی منوره» رفته بودم؛ در جانب پشت بنای عثمانی 
مسجد نبویغ اسر ؛ ساختمانی جلب توجه می کرد که به نظرم از تمام 
ساختمان‌های «مدینه) بلندتر بود. طبقه‌هایش را شمردم؛ دوازده بودند. در آن زمان در 
«مگه» و «مدینه» اين نوع ساختمان‌های بلند خیلی کم بود. من از آن ساختمان خیلی 
بدم آمد؛ چون «مسجد نبوی» و گنبد خضرا در جنب آن خیلی پایین به نظر می آمدند 
و حتی مناره‌های مسجد هم در برابرش کوتاه به نظر می‌آمد. با خود گفتم: اگر قدرت 
داشتم» همین امروز این بنا را فرومی‌ریختم. تا حالا هم هررگاه به «حرمین شریفین» 
می‌روم» از آپارتمان‌های بلند و غرورآمیز آن جا بدم می‌آید؛ چون از «کعبة اه و 
«مسجد نبوی» که محل نزول وحی بوده‌اند و برای همیشه جاهایی مقدس هستند. سر 
بالاتر کشیده‌اند! اما خداوند متعال صبرش بی‌پایان است. در آن روز با دیدن آن 
ساختمان در دل‌ام دردی پیدا شد و در جایم ایستادم و در حالی که در این درد و سوز 


تدم غوطه می خوردم» مدتی به آن خبره شدم! همراهم مرا به خود آورد. حالت 
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خودم را به او گفتم و بعد از آن جا رفتیم. چهار - پنج سال بعد از آن که بار دیگر 
برای ادای عمره به «حرمَین ن» رفتم» هنگامی که در «مدینه» از آن مکان رد شدم دیدم 
از ساختمان خبری نیست و به جای آن یک میدان خالی بود. شکر خداوند متعال را 
تج آورقم وپتن از این که تنم قگف قنمبوی گفاده گردید از پرمزدی ترتع : 
«زمانی در اين‌جا یک آپارتمان بلند وجود داشت؛ چه شد؟» گفت: «مگر اين‌جا 
نبودی وندیدی چه اتفاقی افتاد؟» گفتم: «من اهل این سرزمین نیستم.» پرسید: «تو آن 
را دیده بودی؟» گفتم: «بله.» گفت: «شبی در یکی از طبقات این ساختمان برق اتصال 
کرد و آتش ایجاد شد و لحظاتی بعد تمام ساختمان آتد نش گرفت. ما نظاره گر این 
حادثه بودیم. آتش‌نشانی و نیروهای حکومتی و ملت همه حاضر شده بودند و اما هیچ 
خود را از طبقات بالا به پایین می‌انداختند و اما به محض برخورد به زمين می‌ت رکیدند 
و تکه‌تکه می‌شدند! وقتی آمار گرفتند. در داخل آن ساختمان شش‌صد الی هفت‌صد 
نفر مرد و زن -اعم از کارمند» اجیر خدمه و ... - وجود داشتند و از میان آنان» فقط 
حدود دوازده نفر نجات یافتند و بقیه همه با سوختند یا به سبب پریدن از بالا کشته 
شدند. مدتی بعد از این جریان» آوار آن را برداشتند و زمين را تخلیه و صاف کردند و 
تا کنون همین طور خالی مانده است.» 

این قطعه زمین که در پشت «مسجد نبوی» قرار داشت. حالا به سبب توسعه‌ی مسجده 
در حرم داخل گردیده و مصلّای مردم شده است. 

نظیر این حادثه برای دو برج «امریکا» که نماد روت و تجارت جهانی آن کشور 
بودند. نیز اتفاق افتاد. آن برج‌های بسیار بز رگ هر دو در یک روز نابود شدند؛ درحالی 
که برای احداث آن‌ها هزینه‌های هنگفت صرف شده بود و برای گرداندن آن‌ها نیز 
بس فراوان هزینه می‌شد و می‌توان حدس زد که با فروریختن‌شان دولت متحمل چه 
خسارتی گردید. عذاب خداوند متعال گاه اين‌طور هم می آید. 


در هر حال مال و ثروت دنیوی به یکی از همین طریق‌ها از بین می‌رود؛ امروز 
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می‌بینی نتیجه‌های بزرگ و بلند پول و ثروت مانند آن برج‌ها سر به آسمان می‌ساید و 
اما فردا خواهی دید که همان مظاهر بز رگ دنیا با زمین یکسان شده است! 


ا] بر هر مافوق فرض است ماتحتان خود را به فرایض دینی امر کند 

جمهور فقها از آیه‌ی ور مات بالَلة واصطبر عا [طه: ۱۳۲] استدلال کردند 
که بر هر مافوق تربیت و تهذیب «اهل» خود - که گفتیم در معنای عام هر ماتحتی را 
شامل است - در امور خداوند متعال واجب است؛ خصوصاً «نمازه که ضروری‌ترین 
حکم «اسلام؛ است. لذاه بر پدر فرض است که زن و فرزندان خود را به خواندن «نماز» 
تا کید کند و همیشه متصدی این وظیفه باشد و در صورتی که کسی از فرزندان نماز 
نخواند» او را تنبیه کند. بر مدیران و مدرٌسان مدارس دینی نیز واجب است آن دسته از 
طلبه را که در امر «نمازه تنبلی می کنند» مورد نصیحت قرار دهند و اگر باز از خود 
ضعف نشان دادند. تنبیه‌شان کنند و چنان‌چه به هیچ وجه به راه نیامدند» از مدرسه 
اخراج‌شان کنند. زیرا به حکم حدیث. کسی که در نماز سُست و تنبل باشد» در تمام 
اعمال دیگر سُست و تتبل خواهد بود"" و بنابراین» از او انتظاری خیری نباید داشت. 
چنین طالب‌علمی اگر علم هم بیاموزد به وسیله‌ی آن علم ه رگز نمی‌تواند هدایت گر 
دیگران باشد و حتی ممکن است باعث گمراهی بسیاری گردد! 

به آن روایت اشاره کردیم"" که حکایت داشت پس از نزول اين آیه. «رسول 
له ی خود شخصاً فرزندان‌اش را برای نماز صبح بیدار می کردند. حضرت «علی) نب 
می‌فرماید: در همان مواقع بود که یک شب وقت سحر آن‌حضرت ناب به نزد من و 
«فاطمه؛ آمد و برای نماز پیدارمان کرد. من که خوا بآلود بودم» گفتم: «یا رسول‌ال 
ارواح ما در دست خداوند متعال است؛ اگر او بخواهد» بیدارمان می کند.» آن حضرت 3 


۱ منظور احتمالاً این حدیث موقوف بر حضرت «عمر فاروق» یه است که به فرمانداران همه‌ی 
بلاد تحت فرمان خویش نوشت: «مهم‌ترین امر شما در نزد من نماز است؛ هر که آن را قائم دارذ و بر 
آن مواظبت نماید. کل دین‌اش را قائّم و محفوظ نگه داشته است و هر که آن را ضایع کند, اعمال دیکر را 
بیشتر ضایع می کند.» (الفاظ عربی این اثر و تخریج آن گذشت - تبیین الفرقان: ۲۰۷/۱۰ و ۳۲۳/۱۷. 

۲ در صفحات گذشته تحت آیه‌ی ۱۳۲. 
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چیزی نگفت و بر گشت و در حالی که دست مبارک‌شان را به ران خود می‌زد» می گفت: 
وان آلانسن آَکرشنء جدلا4 [کهن: ۳1۵۳ یعنی آن‌حضرت شب این جواب را 
نیسندیدند و با تکرار آن آیه گویی می گفتند: آیا خداوند متعال خود بياید و از خواب 
بیدارتان کند؟ خیر؛ بلکه خداوند متعال به شما قدرت و همت و عقل عطا کرده است 
و شما با بهره‌مندی از این عطایا برای عبادت باید خودتان همت کنید تا توفیق الهی 
شامل حال‌تان گردد.!۲ 

عادت صحابه‌ی کرام بای هجو نیز درباره‌ی اهل خانه و زیردستان 


خود چنین بود. 


مقتدایان و افراد مافوق, اول و بیشتر خود باید به دین عمل کنند 

جمله‌ی مبار که‌ی وََصَطیر 4 [طه: ۱۳۲] بیان گر آن است که امر به نماز و سایر 
احکام دینی از طرف کسی» زمانی موثر می‌افتد و در صورتی دیگران از او تأسّی 
می کنند که او ود کاملا به آن پاییند باشد. 

شآن صحابه‌ی کرام هجو همین بود. 

حضرت «فاروق اعظم) وه شب‌ها اول خود برمی خاست و نماز می‌ خواند و بعد 
چون وقت نماز تهجد فرامی‌رسیده اهل خانه را پیدار می‌کرد و همین آیه را تلاوت 
می کرد.!۲ ایشان لته قرائت را نیز با آواز بلند می‌خواند تا همسایگان بشنوند و برای 
عبادت بیدار شوند. آوردیم که چون «رسول‌الله» َ از وی در مورد این طرز قرائت‌اش 
پرسید» گفت: «تا شیطان را برانم و خفتگان را بیدار سازم.»" گویی او همه‌ی مردم را 
اهل خود می‌دانست و به مقتضای دستور وم هت بالصلزه 4 [طه: ۱۳۲] آنان را هم در 


۱ حدیث متفق علیه است و تخریج آن گذشت (تبیین الفرقان: ۱۶/ ۴۹۱ و ۴۹۲). 

۲ توضیح این حدیث و توجیه آن نزد محدّثان را در سخنان مولف ع تحت همان آیه بخوانید (تبیین 
الفرقان: ۱۶/ ۴۹۳ - ۴۹۲). 

۳ به روایت امام مالک در موطا: ش ۳۱۱ - ۳۱۳ - ۱۷۰ - ۲۵۶- و بیهقی در سنن صغری: ش ۶۱۱ و 
در شعب الایمان: باب ۲۱«الصلاة»/ ش ۲۸۲۲- و طبری در تفسیر: ۵۴۸۰/۸ ش ۲۴۴۶۱ و ۲۴۴۶۲. 


۴ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۶/ ۲۱۱). 
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نماز شریک می کرد. 


آ*] فقط به فکر خداوند متعال باشید. امور تان روبه‌راه می‌شود 

از آن فرموده‌ی خداوند متعال که به پیامبرش گفت: ٩1‏ مسلت رزقا4 [طه: ۱۳۲]) 
یک ارتباط مستقیم و قوی میان «بندگی خدای ذوملا» و «برکت و انوار رزق» ثابت 
می‌شود. این مطلب در یک حدیث قدسی با صراحت بیشتر بیان شده است. در آن 
حدیث آمده که خداوند متعال می‌فرماید: 

(یاپن آدم! رم لعبادتي لا صدرّل غني» 1-۳ فترك. وان ۸ تفعل ملأث صدرّك 
شفاك وم آشد فقرّل.٩‏ (ای فرزند آدم! خودت را برای عبادت و بندگی من فارخ کن که 
سینه‌ات را از غنا پر می‌کنم و دروازه‌ی فقر را به رویت می‌بندم و آگر چنین نکنی» سینه‌ات 
را پراز اخیالات] شغل‌های دنیا می‌کنم و دروازه‌ی فقر را به روبت باز می‌گذارم) 

یعنی اگر به عبادت پرورد گارت پپردازی» به تو غنای قلب می‌دهم؛ چنان که در 
دل به هیچ کس احساس نیاز نخواهی کرد و در ظاهر نیز فقر را از تو دور می‌سازم و 
محتاج کسی نمی‌شوی. و اما اگر به دنبال دنیا بروی» کاری می‌کنم که هر لحظه یکث 
خیال در سرت خطور کند و به آن مشغول گردی و از فقر هم نجات نخواهی یافت. 

در حدیثی دیگر آمده است که هر کس به یکت چیز بیندیشد؛ یعنی وجهه‌ی نظر و 
فکرش خداوند متعال و آخرت باشد. خداوند متعال او را از هر نوع غم و اندوه دور 
می‌دارد و رستگار و بی‌نیازش می کند و اما اگر به امور دنی بیندیشد. او را در گرفتاری‌ها 
و پریشانی‌ها خواهد انداعت ۲ 


۱-به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره یه مرفوعا: کتاب صفة القيامة والرقاتق/ باب ۳۰ ش ۲۴۶۶- 
و ابن‌ماجه در سنن: الزهد/ باب ۲ ش ۴۱۰۷- و احمد در مسند: ش ۸۶۸۱ و در الزهد: ش ۱۹۲-و ابن 
ابی‌شیبه در مصنف: ش ۳۵۸۴۴- و حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۳۶۵۷ و از معقل بن بسار «افته 
مرفوعا با اختلاف در برخی کلمات و اما به همان معنا: الرقاق/ ش ۷۹۲۶ (ذهبی هم در هر دو جا «صحیح؛ 
گفته»- و ابن حبان در صحیح: ش ۳۰۳- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۷۱ الزهد وقصر الأمل»/ 
ش ۹۸۵۶ و در الداب: ش۸۰۳- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۶۸۹۴ و ابونعیم در حلية الأولیاء. 

۲ به روایت احمد در مسند از زید بن ثابت «ثنه مرفوعاً با الفاظ «من کان همه الخرة جع ال شمله وجعل 
غناه ی قلبه؛ وأنته الدنیا وهي راغمة. ومن کانت نیته الدنیا فّق ال علیه ضیعته. وجعل فقره بین عینیه ول یأنه من 
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در حدیثی دیگر آمده که خداوند متعال به حضرت «داود» اب وحی فرمود: 

«ای «داو»! از جانب من به بندگان‌ام برسان که ه رکه از شما به دنبال دنیا رود به دنیا 
دستور می‌دهم که تا قدرت دارد از آنان فرا رکند! و هرگاه به سوی من بیایده به دنیا دستور 
می‌دهم به جانب او بدود؛ هر جاکه او برود4!٩‏ 

پس شما هر قدر دنبال دنیا بدوید او دُم‌اش را به دست شما نمی‌دهد و اما چون 


ما این وضع را در اهل‌الّه به چشم خود دیده‌ايم. می‌دیدیم آنان سر و کاری با دنیا 
نداشتند و دنیا خود در مقابل‌شان ذلیل شده بود و زیر پاهای‌شان می‌ریخت. به بعضی 
از آنان خداوند متعال چندان داده بود که عقل به حبرت می‌افتاد. حضرت مولانا (محمد 
صادق» ع ۱" مهتمم و مدیر مدرسه‌ی «مظهر العلوم کدّه کراچی» خود شغل دنیوی 
نداشت و فقط مالک یک عطاری کوچک بود که گاه طالبی را در آن می‌نشانید تا 
داروها را بفروشد! ایشان زمانی که ما به مدرسه‌ی «مظهر العلوم» رفته بودیم» درس هم 
نمی‌داد و بنابراین» حقوقی نیز از مدرسه دریافت نمی کرد. اما با وجود این از دنا هیچ 
چیز کم نداشت و گاه حتی چیزهایی که در نزد آدم‌های ثروتمند شهر وجود نداشت؛ 
در نزد او یافت می‌شد و هر کس به چیزی نیاز پیدا می کرد و گیر نمی آمد» می‌گفتند: 
(بروید پیش مولائا (محمد صادق» له که فقط آن‌جا گیر میآبد» و این در «کراچی» 


الدنیا (لا ما کتب له.: ش ۲۱۶۳۰ و در الزهد: ش ۱۷۹- و این ماجه در سنن: کتاب الزهد/ باب ۲» ش ۴۱۰۵ 
و از ان مسعود للشته با الفاظ «من جعل اشموم هم واحد؛ هم آخرته کفاه ال هم دنیاهه ومن تشعبت به اشموم 
في آحوال الدنیا م یبال اه نی آي آودیتها هلك!»: ش ۴۱۰۶- و حاکم در مستد رک از این عمر <نتند: التفسیر/ 
ش‌۳۶۵۸ (ذهبی هم «صحیح» گفته)- و طبرائی در معجم کبیر از ابن عباس ننتنذ: ش ۱۱۵۲۴ و در 
معجم اوسط: ش۵۰۲۵- و بیهقی در شعب الایمان از ابن مسعودلشته: ش ۱۷۷۴ و باب ۷۱ «الزهد 
وقصر الأمل»/ ش ۹۸۵۵ ۸۵۷ ۹۸۵۸ و در الآداب: ش ۸۰۴- و مزی در تهذیب الکمال از زید بن 
ثابت طیلنه: تحت ش ۰۳۷۴۶ 

۱ به منبع این روایت دست نيافتیم. مفهوم آن مید به احادیث نبوی است که در پانوشت قبل بعضی 
از آن‌ها را ذکر و تخریج کردیم. 

۲- از فاضلان «دارالعلوم دیوبند» و شاگرد مولانا انورشاه کشمیری». مدیر «مظهر العلوم کدّهی 
کراچی. ملف گرامی ت در زمان نوجوانی که وارد آن مدرسه گردید» در کنف محبت خاصه‌ی 
ایشان لِ جای گرفت و تا آخر مورد عنایات پدراه‌ی وی قرار داشت. 
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مشهور بود. تاجری مریض شد و پزشک به او توصیه کرد مرغ و انبه بخورد. فصل انبه 
نبود و او با دوستان خود در شهرهای مختلف «پا کستان» و حتی از «دهلی» و «بمیئی» 
در «هند» تماس گرفت تا اين میوه را برایش پیدا کنند. اما هیچ جا به آن دست نيافتند. 
به او گفته شد ممکن است در نزد مولانا «محمد صادق» پیدا شود. او قاصدی نزد 
ایشان فرستاد. مولائٌِ به او گفت: «در خنهام سه کارتن انبه هست که آن‌ها را شاگردی 
در یکی از سردخانه‌ها نگه داشته و همین روزها برای من فرستاده است. برو دو تا از 


آن‌ها را بردار و برایش ببر.» 


صفحه ۳۸۰ سفید 


تفسیر و تبیین «سوره‌ی انبیاء» 
«سوره‌ی انبیاء» مکی است 
و دارای صد و دوازده آیه و هفت رکوع می‌باشد 


1-1-7 ۲ 5 5 ح- 


مشخصات سوره‌ی مبارکه‌ی «انبیاء» 

وروی هار کشا شون ان کرو ار 
انیا باد شده و دلایل «توحید» از گفتار و وقایع آنان نقل و ابت گردیده است. در 
هیچ سوره‌ای به اندازه‌ی این سوره از پيامبران لا نام گرفته نشده و اين» خصوصیّت 
این مووه اشتک 

(سوره‌ی انبیا» در «مکه) نازل شده (از سوره‌های «مکی) می‌باشد) و حاوی یکصد 
و دوازده آیه"* و هفت رکوع است و به اعتبار زمان نزول» در زمره‌ی سوره‌های نخست 
«قرآن» قرار دارد. حضرت «عبدالّه بن مسعود» سب فرموده‌اند: 

«سوره‌های «بنی‌اسراییل» و «کهف» و «مریم) و «طه» و «انبیا» از نعمت‌های نخستین 
و جزو اولین محفوظات من هستند. 

منظور ایشان خْعه این است که این سوره‌ها در انتدای نزول «قرآن» - که در «مکه» 
بوده انیت تازلنشدهانلوهمان زمان ظ و عرآندن آ نها ساب ات تعای تیب 


من گردیده است. 


۱- تفسیر بغوی: ۲۳۸/۳- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۹- تفسیر قرطبی: ۲۶۶/۱۱-... . 

۲-به روایت بخاری در صحیح از «ابن مسعود» خن موقوفا: کتاب التفسیر/ باب ۱۷ «سورةبنی اسرائیل» 
ش ۴۷۰۸ و باب۲۱«سورة الأثبیاء» ش ۴۷۳۹ و فضائل القرآن/ باب ش۴۹۹۴- و ابن ابی شيبة در 
مصنْف: الاأوائل / باب ۱ ش ۳۷۰۰۷ - ۳۵۸۵۷- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱٩‏ «فی تعظیم القرآن»/ 
ش۲۴۴۹ - ۲۲۲۴- و ابن جعد در مسند: ش‌۴۲۸-و ابن ضریس در فضائل الق رآن: باب «فی فضل سورة 


الکهف»/ ش ۲۱۰ - ۲۰۴. 


6 ۲ تبیین الفرقان| جلد هجدهم 


ربط و مناسبت با سوره‌ی «طه» 

این سوره‌ی مبار که به چند وجه با سوره‌ی قبل مرتبط است که یکی از آن وجوه» 
کی و مجموعی با کل سوره‌ی گذشته است و چند وجه دیگر جزیی و خاص هستند. 

۱- مناست کلی و عمومی: در سوره‌ی طه؛ دلایل مختلف «توحد» در ضمن 
قصه‌های بعضی از انیا 9 و خصوصاً در سررگذشت مفصل حضرت موسی» 3 
ارایه شد. در اين سوره همان دلایل در ضمن قصته‌های بسیاری دیگر از انیا 9 نقل 
ی مود 

و اما مناسبات خاص: 

۲- در آن سوره‌ی مبا رکه قصه‌ی یک پیامبر به تفصیل نقل گردید و در این سوره 
قصه‌ی چند پیامبر به اجمال نقل می گردد. 

۳ در سوره‌ی گذشته ناپختگی و سادگی بنی‌اسراییل» در تمام کارها که موجب 
آزار پیامبر آنان» عضرت «موسی)» مس می گردیده بیان شد. در این سوره آزار و نادانی‌های 
کفار (فریش) نسبت به «خاتم النبیین» ی بیان می گردد. 

۳دن خانمهی شووهع شین د کر امعاد) و معازات اغروی نافرمانان و باداش 
نیک فرمان‌برداران بود. در ابتدای این سوره نیز مسأله‌ی «معاد» مطرح و ذهن انسان‌ها 
به‌طرف آن جلب گردیده و نسبت به آن هشدار و تذ کر به عمل آمده است. 

۵- در خاتمه‌ی آن سوره «رسول‌الله» ی در قبال افعال و اقوال رنج‌آور کفار 
(قریش» تسلی داده شده و به صبر و عبادت توصیه گردیده بود. در آغاز این سوره نیز 
باز تتقیدات کافران و نافرمانان بر ارسالت» و انبوت» آنحضرت لاد نقل و سپس 
مورد تردید قرار گرفته و پاسخ داده شده‌اند. 

۶- مقصود از قصه‌ی مفصّل آن سوره» سین و تشجیع «رسول‌الّه» ْ بود. در 
این سور نیز مقصود از قصه‌ی چند پیامبر دیگی تسلّی آن‌حضرت نْلّ است. 

۷- از قصه‌ی حضرت «موسی» بان در سوره‌ی گذشته؛ به طور کلی دو مسأله‌ی 


ی 


اساسی ثابت شد؛ «توحید» و «رسالت». در این سوره نیز در ضمن قصص انیا 2 
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سبب نزول سوره‌ی مبار که‌ی «ابیاء» 

نزد عله‌ای سب نزول اين سوره‌ی مبا رکه به طور کلی رنجش خاطر «رسول 
لهس به سب اعتراضات فراوانی بود که کفار و مشرکان قریش درباره‌ی «قرآن» 
و قرو نفان اس رازه کرد ۱ ونان آزن شورمزا رازن قرو وتا غارهای 
رنجش از صفحه‌ی خاطر آن حضرت ما زدوده شود و علاوه بر آن هشداری گردد 
برای مشر کان و آن عدّه از مسلمانان که از آخرت غفلت می‌ورزند. 


۱-اين مطلب از آیات ابتدایی سوره که ه رکدام پاسخی به یکی از آن اعتراضات بود» ظاهر است. (یضاً 
ن.ک: البحرالمحیط: ۶/ ۲۹۵- تفسیر ابن کثیر: ۱۷۳/۳- ۱۷۲). 
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ت شد به مردمان ماه مان و آنان در غفلت روی گردان‌اند ه نمی‌آید به نزد آنان 


ین ذکر ین رتم دٍ 1 سَتَمَعوه هم یعون( هم لاهية 

هیچ پند 3 جانب پروردگار ایشان نو پدیدآورده؛ مگر [آن که] می‌شنوند آن را بازی‌کنان 6 غافل شب 
2 واگ و 

وه ۱ زین وا هل هد لا نموه کم 
دل‌های‌شان و پنهان راز گفتند اين ظالمان که: «نیست این شخص؛ مگر آدمی مانند نما 
2و ‌ِ وا رو ۳4 ۳ دح مهس رمحا و 7 و 
تور الشخر وَانتم تبصرورت ‏ قال ری یعلم القول 
آیا اقبال می‌کنید به سحر و شما می‌بینید؟!» 9 گفت پیغامبر: «پروردگار من می‌داند هر سخن را که در 


م 9 م2 کر ر هر م و ص 7 22 ۶ وم و 
نی آلسَمَاء والارض وهو آلسَمیمٌ لیم( بل قالوا أَضْعت 


آسمان و زمین باشد و او شنوا و دانا است.» ه بلکه گفتند: «ين قرآن خواب‌های پریشان 


اخلّم بل آفتر بل هو شاعه قلبأیتا بای ما 


7 آن رال» بلکه می‌گویند: «او شاعر است؛ ۳ چنا نکر 
وم 


یل آلکولون (ج ما ءامعت قبلهُم ین فَة اهلکتها 
فرستاده شدند به آن نخستینان.» 9 ایمان نیاورده بود پیش از آنان هیچ دهی که هلاک کردیم آن‌راز 
ورد و < م7 هم )سم كّ 4 4 ۰ مس 2 4 
۳ ینوت 8 وما سا قبللک الا رجالٌ نوج الم 
آیا اینان ایمان خواهند آورد؟ 6 و نفرستادیم پیش از تو؛ مگر مردان را که وحی می‌فرستاديم به ایشان 
2 رر و بو و ۳ رح ۳ بر 
لوا هل الذکر ان کش لا تعلمورت «چ وما جَعلَهُم 
پس ببرسید از اهل کتاب اگر شما نمی‌دانید ه و نساختيم بیغمبران را 
م مم ۶ ی کر زر رن رم ۳ م7 1 ما مسر هم 
جسَدا لا یأکلون آلطعَام وَمَا کاثواً خنلدین ( ثم صَدّقتهم 


کالبدی که طعام نخورند و نبودند جاوید شوندگان ٩‏ باز راست کردیم در حق آنان 
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و ۲۳ م 9 وه < وه و م2 مرو گ رهب 
اعد فأجیتهم وَمَن تشم واهلککا المسرفین چم لد انرل 
وعده را سپس رهانيديم آنانرا و هر که را حس دس بش از حد گذرندگان را 9 هر آئینه فرو فرستادیم 
مس زر و ۳ حور هو مسر مور و 
و 4 0 ۰ ۷ و 9 ۶ سس چم 
الیکم جتبا فیه ذکرکم آفلا تعقلورت 6 


به سوی شما کتابی که در آن هست پند شما. آیا نمی‌فهمید؟ ه 


مفهوم کلّی آیه‌ها: قيامت به انسان‌ها نزدیکک است. اما آنان در غفلت به‌سر می‌برند. 
مشرکان قریش و سایر کفار» دین خداوند متعال و آیه‌های نازل‌شده در «قرآن» را تکذیب 
می‌کنند و سحر یا خواب يا دروغ و با شعر می‌پندارند و می گوبند: پیامبر مت یک بشر 
است و با این وصف چطور می‌توان او را رسول خدا دانست؟! در حالی که هلاک‌شدگان 
همه‌ی ادوار پیشین مثل اینان منکران بودند و انبیای آنان نیز همه بشر بودند. این 
مشرکان در این مورد می‌توانستند از علمای اهل کتاب. «بهود» و «نصارا» تحقیق کنند 
و می‌بایست عقل خود را به کار بندند و خود را از چنگ انکار رها سازند. 


بفسیر و دبیرن 
آفترب لاس حسَّابهمٌ... (۱) 


۶و و 


افکرب لاس حمابهُ - «ٍقتراب» از باب «افتعال» است. اما متعدّی نیست؛ لازم است"٩؛‏ 


بعنیی: «قَرب. 


«ٍقترب حسابهم» یعنی: قرب وقتٌ حسایهم؛ زمان حسابهم» !۲ می فرماید: قریب شد و 


نزدیک آمد برای انسان‌ها به‌طور عموم یا برای کفار «قریش؛ به‌طور خصوص "7 
وقت و زمان حساب‌رسی‌شان؛ حال آن که آنان در بی‌خبری خود نشسته‌اند و اعراض 
کننده‌اند. 


۱و به حرف «لام)» (در #لنّاس4) متعدی گردیده است. (بحث مفصل این نکته را بخوانید در روح 
المعانی: ۱۷/ ۶). 


۲ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۳۹- روح المعانی: ۸/۱۷ 
۴ تفسیر قرطبی: ۲۶۷/۱۱- آلبحر المحیط: ۶/ ۲۹۵- روح المعانی: ۱۷/ ۵. 
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برخی از مفسران مقصود از «زمان حساب» را خاص دانسته‌اند که قیامت است(٩‏ 


در این صورت سژال پیش می‌آید که پس معنای نزدیکی قيامت چیست؟ 

بعضی گفته‌اند: مقصود» تزدیکین آن در علم «الّه) ُوعلال می‌باشد(؛ چون علم 
تمد اند معا اسر انیت رو ورهار ال ارن تاایت زمان بان تست هتم 
دلیل در علم خدای دول بعد نیست و همه‌ی اتفاقات به نسبت او تعالی قریب‌اند. 

عده‌ای «زمان حساب» را عام دانستهاند!" و قایل شده‌اند که مقصود. زمان موت هر 
کس و محاسبه‌ی برزخی او می‌باشد!؟؛ در حقیقت عاقبت خر با شر آخروی هر کس 
با مرگ او آغاز می‌شود. خود پدیده‌ی مرگ و کلیه‌ی اتفاقات پس از آن تا ورود به 
بهشت يا دوزخ همه عرصه‌ی محاسبه‌ی انسان هستند. به این اعتبار مرگ هر انسان؛ 
آغاز قيامت او است. از آن جا که زمان دقیق مرگ را هیچ کس نمی‌داند و هر آن ممکن 
است اتفاق بیفتد و نگذارد او به آرزوهای دست‌نیافته و کارهای مانده‌اش برسد» گویی 
حاضر و نزدیک است. از این رو در حدیث آمده است: 

(مّن مات فقد قامت قیامت! :22 (ه رکه مرد قیامت‌اش برپاگردیده است!) 

عمر ما دایم در حال سپری‌شدن است و مرگ روز به روز به ما نزدیک و نزدیک تر 
می‌شود و بعد از مرگ هم نوبت حساب و کتاب خواهد بود. شاعر گفته است: 


الاس فی غفلاتهم .. ورحی المنية تطحن"؟ 


۱ تفسیر بفوی: ۳/ ۲۳۸- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۳۹- روح المعانی: ۱۷/ ۸- تفسیر مظهری: ۴ ۴۶۲. (مولف 
گرامی ‏ قیامت را بدان جهت معنای «خاص» گفته که یکی بیش نیست و برای همه واحد است. این وصف 
و وصف «عام) برای قول دوم که بعد از اين آمده؛ برگرفته از قول مفتی «محمد شفیع» در «معارف 
القرآن» است)». 

۲ تفسیر کبیر: ۱۳۹/۲۲- روح المعانی: ۸/۱۷ 

۲ یعنی مخصوص به قیامت نیست و زمان مرگ هر کس هم می‌تواند در آن ملحوظ باشد. (ن.ک: 
معارف الق رآن: ۶/ ۱۷۰ (ترجمه‌ی فارسی: .))۱۵۷/٩‏ 

۴به همین معنا در تفسیر قرطبی: ۲۶۷/۱۱. 

۵ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۲۸۸/۱ و /٩‏ ۲۹۴). 

۶ شعر از «ابو العتاهية اسماعیل به قاسم عنزی» (م ۱ است. و در جایی دیگر این مطلب را چنین 
به نظم آورده: «الناس فی غفلاهم / والوت دار رحاة» (ن.ک: دیوان ابی العتاهیة). 
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(مردم در عالم غفلت و بی‌توجهی به‌سر می‌برند؛ حال آن که آسیای مرک مشغول خورد 
کردن عمرشان است.) 

انسان همیشه در حال انجام کاری و در فکر رسیدن به مقصدی است که ناگهان 

نزد بعضی استفاده از ماده‌ی «قرب» و مصدر «اقتراب» برای حساب‌رسی در این 
آیه بدان جهت است که اتفاقات قطعی آینده بالااخره زمان وقوع‌شان فرا خواهد رسید 
و بنابراین» آن‌ها را باید نزدیکک پنداشت؛ نه دور. هر چه انسان پشت سر م ی گذارد» هر 
روز از آن دورتر می‌شود و هرچه در آینده پیش می‌آید. هر روز و بلکه هر لحظه به 
آن نزدیک‌تر می گردد. اين مقوله مشهور است که: «ما آقرب ما هو آت! و ما آبعدّ ما هو 
فات» بعنی. «چفدر نزدیکک است آن‌چه که در پیش است و چقدر دور است آن چه 
گذشته و از دست رفته است!» و همچنین گفته‌اند: «کل ما هو ات فهو قریب» یعنی: اهر 
چه آمدنی است. نزدیک است." به مصداق این مثل» روز گذشته با این که فاصله‌اش 
تا امروز بیست و چهار ساعت بیش نیست. از ما دور است؛ چون دیگر تا قيامت نمی آید. 
و به عکس» «قیامت» و یا مرگ گرچه از ما دور است. چون آمدن‌اش یقینی است؛ 
مثل مژه‌ی چشم به ما نزدیکک است. 

ین ,ی ان توس با ای هر یی آیه وه آنشان وا با این یت معط رک 
می‌دارد که وقوع قيامت -و يا به تفسیری: مرگ -هر قدر هم که زمان‌اش دور باشد 
به‌دلیل حتمی بودن لازم است نزدیک تلفّی شود. و در مقابل دنیا به همان میزان با 
گذشت ایام و سنین دور و دورتر می‌افند و انسان از بازیافتن آن عاجز است [و بنابراین» 
نباید به آن دل بست و از آخرتی که به ما نزدیک است. غافل ماند], 


محر 9 سم 7 
وه قعَفلةمغرضُون - یعنی: (زمان محاسبه‌شان نزدیک شده) در حالی که در غفلت به‌سرمی‌برند 


و روی گردان‌اند. 


منظور این است که نسبت به قيامت واحوال معاد غافل‌اند و از آیات و دستورات 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۱۳۹/۲۲- تفسیر قرطبی: ۲۶۷/۱۱- زاد المسیر: ۵/ ۲۴۹. 
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ما اعراض می کنند.(٩‏ 

تنوین 9عَفَو4 برای تفخیم است. یعنی آنان در بی‌خبری بزرگی افتاده‌اند؛ چنان به 
دنیا چسبیده‌اند که شب و روز مشغول جمع آوری امتعه‌ی آن هستند و نسبت به محاسبه‌ی 
قيامت و آخرت بی‌تفاوت‌اند و از آن دوری می‌جویند و اصلاً فکر آن را ندارند و 
متوجه نیستند که حساب‌شان نزدیک است تا آن که ناگهان مرگ به سراغ‌شان میآید 
و رخت از این جهان برمی‌بندند و آن گاه متوجه خواهند شد که هم دنیا از دست‌شان 
رفته است و هم آخرت. 

وقتی این آیات کریمه نازل شد. مشرکان «مکه» شروع به تمسخر کردند و خطاب 
به همدیگر می گفتند: «محمد» (ْی)) می‌گوید قيامت و زمان حساب و داد نزدیکک 
شده است؛ ما که باور نداریم! 

اما طولی نکشید که سران آنان به دست مسلمانان کشته و به درک واصل شدند و 
این چنین با مرگك. زمان محاسبه‌ی‌شان فرا رسید. اين اتفاق دو سال بعد از هجرت 
«رسول‌النه» طفط به (مدینه‌ی منوره» افتاد ۲۱ 

در هر حال این آیه‌ی کریمه تنییهی است برای انسان‌های غفلت‌شعار؛ کافر باشند 
یا مومن"* و اما ما مومنان متوجه نمی‌شویم. 

ضمناً در این قسمت از آیه اشاره به این نکته هم هست که غفلت مذموم آن است 
که در آن اعراض باشد» نه غفلت مطلق. 


2 ۳ ۳ 
و۷۹9 0 ئ [ س 7 
ایهم من ذ کر ... - نمی‌آید برای این انسان‌ها از سوی پروردگارشان هیچ پند تازه‌ای؛ مگر آن که به 
آن بازی‌کنان گوش می‌دهند. 
۱-به همین معنا در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۰. 


۲-منظور حادثه‌ی (بدر» است که در آن رژوس مشرکان به درک واصل شدند. 
۳ معارف القرآن: ۶/ ۱۷۰ (ترجمه‌ی فارسی: .)۱۵۷/٩‏ 
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یعنی با تمسخر به آیات و نصایح ما گوش فرامی‌دهند و به جای عمل به آن» آن‌ها 
را به بازیچه می گيرند. 

مراد از کر در اين‌جا «یند و نصیحت» و یا «امر10* است که هر بار مواردی نو 
از آن‌ها در ضمن آبات نازل می‌شده است. و با منظور خود آیات هستند و در این صورت 
مقصود از سیگ (جدید) و «نو) است؛ نه «حادث» که در مقابل «قدیم) قرار دا ۱۳ 

مش رکان «مگه» احوال مطرح‌شده در آیات «قرآن» و قول پیامبر ِ را با مسخره 
و انکار تلقی می کردند؛ چنان که امروز برخی از مسلمانان هم چون به قیامت و «معاد» 
تذ کر داده می‌شوند» آنرا به باد تمسخر می‌گیرند و مثلاً می‌گویند: «شما ملاها چه 
می‌گویید؟» یا: «قیامت کی میآید؟» و با همد بگر می‌خندند! این عین همان رویه و 
عقیده‌ی مشرکان صدر «اسلام» و ادوار پیشین است. 
سم 2 ۶ ك ر ۳ ن صّ رم 
لاهية فلوهْم وأسرُواآلْجَوّی لین طوا... (۳) 
اي فرب - در حالی که قلوب‌شان به ات و لهو و بازی‌های دنیا مشغول است و 
(از «توحد» و «معاد) )۷۱ 

در این آبه‌ها برای کسانی که از آخرت غافل‌اند» دو وصف ذکر شده است؛ «لعب»: 
#وهم یلعبون4» [ننیاء: ۲] و «لهو): اهية قلوبهم4. 

(لهو) و «لعب» در «عربی» هر دو به معنای «بازی» هستند؛ با این فرق که «لعب» به 
بازی‌هایی می گویند که اعضای ظاهری انسان را به خود مشغول می کنند؛ مانند خنده 
یا به مزاح و شوخی با دست حرکاتی را انجام‌دادن یا اشاراتی طنزآمیز کردن و ... و 
به سخن مختصر: به غفلت ظاهری و اشتغال اعضای ظاهر به یک بازی و شوخی گفته 


۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۶۷- بیان القرآن: ۷/ ۴۰- معارف القرآن: ۶/ ۱۶۸ (ترجمه‌ی 
فارسی: /٩‏ ۱۵۴). 
۲ یعنی جدید به اعتبار نزول است. نه به اعتبار ذات. (البحر المحیط: ۶/ ۲۶۹- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۷۳- 
روح المعانی: ۱۷/ ۱۱). 
۳ چنان که از ترجمه ظاهر است. این جمله حال از ماقبل است. توضیح بیشتر این مطلب را بخوانید در 
تفاسیر متداول و از جمله: تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۸۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۳- روح المعانی: ۱۷/ ۱۲. 
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می‌شود و آن چه دل و خیال و باطن انسان را به طرف خود متوجه می کند و کاری با 
اعضای ظاهری ندارد «لهو» است. 

به عبارت مختصر: اطلاق «لهو» بیشتر بر امور و خبالات فاسد باطن است و اطلاق 
«لعب» به تمسخرهای ظاهری. به همین دلیل در اين آیه قلوب غافلان را به «لهو» متصف 
کرد و در آبه‌ی گذشته اعضای ظاهری آنان را به «لعب». 

در تعبیری دیگر گفته شده است: «لعب» به مسخره و استهزای اقوال و افعال دیگران 
اطلاق می گردد و «لهو» به معنای «ذهول» و «غفلت» است:(٩‏ 

در هر حال مقصود این است که آنان این هر دو صفت را دارا بودند؛ «قرآن»» 
«اسللام)» «رسول» اوامر خداوند متعال و گفتار انیا ای را به تمسخر و استهزا و بازی 
میگرفتند و قلوب‌شان به سبب اشتغال به اموال و زینت دنیا از توجه به آخرت و 
دستورات الهی دچار غفلت و ذهول شده و غرق در فکر دنیا بود. 

قابل یادآوری است که بسیاری از مردم جامعه‌ی ما امروزه درباره‌ی علما هم 
این گونه پنداری از خود بروز می‌دهند. مثلاً در برابر سخنان آنان درباره‌ی آخرت و 
برپایی قيامت می گویند: ای بابا کی از حالات قيامت و آخرت آگاه است؟! 

در این آیه اشاره به مشر کان «مکُه» رفته است. قبل از نزول این سوره وقتی «رسول 
له به عنوان پیامبر خداوند متعال آنان را به «توحید» دعوت داده بود» با هم به 
طور مخفی مشوره کردند که چه رویه‌ای در قبال او در پیش گیرند. بعضی او را یکك 
بشر و به همین دلیل -به زعم خویش -فاقد ظرفیت انبوت» گفتند» بعضی گفتند: او 
ساحر است و ... . در این آیه‌ها همین سخنان نجواییه‌ی آنان را با زگو شده است. 
ومیل وا و مخفی ساختند مشوره(ی خود) را کسانی که ظلم کردند. 
یا: در خلوت با هم به مشوره پرداختند.۳ یا: رازشان را در سینه مخفی نگه داشتند.!؟ 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۱- تفسیر الباب. 

۲-روح المعانی: ۱۷/ ۱۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۳ 

۳ عسکری در «الفروق» در بیان فرق میان «نجواه و «سر» گفته است: «انٌ النجوی سم للکلام الخفي الذي 
تناجي به صاحبك... والسر |خفاء الشی في النفس.»(الفروق اللغویة: ۵۳۳). 
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در مورد #َلْجَوَی» آوردیم "" که به معنای «سخن گفتن و مشورت با دیگری به 
پنهانی و در گوشی» است و «مناجات» و «ناجی» (کسی که در خلوت و درگوشی با کسی 
سخن می‌گوید) بر گرفته از همین ماده‌اند. 

۰ ای ار و ۰ 7 

منظور از لین طوأه» کفار «قریش» هستند. 

این که آنان راز خودشان را از مسلمانان پنهان می کردند» از روی ترس از مسلمانان 
نبود؛ چه در «مکه» آنان از مسلمانان قوی‌تر بودند. این اخفای اسرار و مشوره بدان 
جهت بود که برای ريشه کنی مسلمانان توطئه می‌چیدند و نمی خواستند مسلمانان از 
آن ] گاه شو زد ٩۱‏ 

توطله‌ی آنان برای آن بود تا مردم را از مسلمانان دور و به گفته‌های خودشان دل‌خوش 
و پایند نگه دارند. 

پس, در جمله‌ی ونوا آلنجَوّی ...4 به جلسات سری کمّار اشاره رفته است که 
در آن‌ها طرح دشمنی با «رسول‌اله» مت و اغوای مردم ريخته می‌شد. 

در جمله‌ی بعد مطالب مطرح‌شده در نشست‌ها و مشورت‌های پنهانی کافران بیان 
شده است؛ می‌فرماید: آنان می گفتند: 


و رسمه 


َل هملك - آیا هست این؛ مگر انسانی مثل شما؟! 


قبل از عهَل هدام محذوفی وجود دارد؛ بدین تقدیر: «فقال بعضهم: هل خذا لا 


نجوای سری عده‌ای از آنان گفتند: این مرد («محمد» عفَْ) جز انسانی همچون خود 
تما ی 

وقتی «رسول‌اله» ی پیرامون «رسالت» خویش و وجود «معاد» و برپایی قیامت 
سخن گفت. برخی از مشرکان «محْه» تعدادی از فقرای مسلمان را به خلوت کشیدند 
و گفتند: بی‌گمان این شخص همانند ما و شما یک بشر است. همه می‌دانیم که او در 


۱ در تفسیر سوره‌ی «طه»/ تحت آیه‌ی ۶۲ 
۲-بیان القرآن: ۷/ ۴۰- معارف الق رآن: ۱۶۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۵۴/۹). 
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«مکّه» و مثل ما و شما از یک پدر و مادر -«عبدالّه» و «آمنه؛ - متولد شده و تاکنون 
بیش از چهل سال از عمرش را همین جا در جلوی چشمان ما و شما گذرانده است و 
شاهد هستیم که هیچ کمالی از هیچ جا و هیچ کس کسب نکرده و در هیچ مکتب و 
مدرسه‌ای علم نخوانده است و یک زمان حتی برای اهل «مگه» چوپانی می کرده 
است. حالا چه امتیازی از ما و فرزندان ما دارد؟! و چگونه و از کجا درباره‌ی وجود 
«معاد» به ما خبر می‌دهد؟ او نه فرشته است که بر سخنان‌اش اعتماد کنیم و نه نوشته‌ای 
حاوی این موضوع که مستقیماً از جانب «للّه» تعالی باشد» برای ما عرضه می‌دارد. 

این استدلال از حماقت آن بدبختان سررچشمه می‌ گرفت. 
خروم َبُصوَوْنَ؟ - آیا شما به طرف سحر می‌آیید؛ حال آن که خودتان می‌بینید؟! 

این جا هم محذوف وجود دارد. یعنی: «فقال بعضهم: آفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟» 

بعضی این جمله را چنین تفسیر کرده‌اند: این مرد ساحر و جاد و گر و کتاب‌اش یکت 
سحر است. حال شما این کتاب سحرآمیز را قبول می‌کنید؛ در حالی که با چشمان 
خودتان می‌بینید که سحر است؟(" و ساخته‌ی دست یک بشر مثل خودتان؟! آخر با 
این وضع چگونه به وی م ی گروید؟ 

مقصود آن مرد مشرکك که به مردم چنین گفت این است: این مرد یکث ساحر 
بیش نیست که از یک منبع جادویی جادو می‌آموزد و برای ما سخنان عجیب و 
غریب بیان می‌دارد. شما که انسان‌های فهمیده و روشنی هستید» مبادا شکار سخنان 
سحرآمیز این مرد بشوید و آن را قبول کنید. 

یا معنای آیه این است: آیا شما به‌دنبال سحر می‌افتید و از سحر پیروی می کنید؛ در 
حالی که با چشم خود می‌بینید که او یکک انسان مثل خودتان است.!۲ 

محذوف در این عبارت به تفسیری دیگر این است: افقال بعضهم: هل هذا لا بثرٌ 
مثلکم؛ وظتی اه مسحون فتأتون السحر وأنتم تبصرون؟» یعنی: این مرد در جمیع مراتب 
۱ تفسیر طبری: /٩‏ ۴- المحرر الوجیز: ۴/ ۴۳۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۶۹- البحر المحیط: ۶/ ۲۹۷- 


تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۸۴- روح المعانی: ۷ - تفسیر مظهری: ۳/۴ 
۲-به نقل قرطبی در تفسیر: ۲۶۹/۱۱. 
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مثل ما و شما است و هیچ فرقی با دیگران ندارد؛ پس نمی‌تواند رسول باشد و لذا از 
آسمان به وی خبر نمی‌رسد؛ بلکه به نظر ما صددرصد کسی او را جادو کرده و 
مسحورش نموده و در اثر جادو حواس‌اش مختل گردیده است و چیزهایی که می‌گوید؛ 
آثار همان سحر و جادوست. پس آیا شما دیده و دانسته جادوی جاد وگران را اختیار 
می کنید؟! 

به هر تقدیر این نظر آن مرد مش رک بود که با عقل احمقانه‌ی خود آن را بیان داشت 
و خداوند متعال در این آیه برای تردید و ابطال نقل‌اش فرمود. 


نکنه‌ی دوجانبه‌ی عقیدتی در مورد بشربت انبیا 2 
گفتتی است این سخن کافران که به دیگران گفتند: « «رسول‌اله»شُع منل شما 
بشر است» صحیح بود و حقیقت داشت. اما استدلال آنان از این حقيقت برای رد 
«نبوت» آن حضرت سور نادرست بود. علاوه بر این» انا بر این باور بودند که 
او از هر حیث. در ظاهر و باطن خود. مثل آنان است و منظورشان از گفتن کلمه‌ی 
ریم همین بود که اين هم اشتباه است. در اين مورد نکته‌ای را باید در خاطر 


هم و 


داشت: 

اولا؛ انکار بشریت انیا هل «کفر» محض است. آنان مثل همه‌ی انسان‌های دیگ 
از نوع و جنس بشر بودند. ثانیٍ آنان از حیث ظاهر مثل سایر انسان‌ها بشراند» نه از حیث 
معنا و حقیقت. در ابعاد معنوی فرق‌هایی میان آنان و سایر انسان‌ها هست. 

این نکته‌ی دو بعدی را بدان خاطر یا آور شدم که از طرفی بعضی از مبتدعه بشریت 
«رسول‌الله» طعچ را انکار می کنند و از طرفی مشرکان قدیم - که عقیده‌شان در این 
آبات ببان گردیده - آنحضریت اش را از هر حبث شری چون خود می‌دانستند و به 
شمه وسخه زقو بت )اسان تا را مرت حاملن: 

یکی از دلایل منکران بشریت «رسول‌اله» و همین جمله‌ی کریمه است؛ بدین 
طریق استلال: اگر آنعضرت ان بغر بوده غناوند معال این سخن مقر کان را 


نفی و تردید نمی کرد. مش رکان «رسول‌الّه؛ سرا در تمام وجوه انسانی چون 
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خودشان می‌پنداشتند؛ در تولد از پدر و مادر» در نیازها و عوارض انسانی مانند غذا و 
خواب و امراض و همچنین در علم و آگاهی بر مبنای اين تصور که برای او فرشته از 
آسمان نازل نشده و لذا مثل خودشان از حقایق غیبی و الهی بی‌خبر است! و اما می‌بينيم 
که خداوند متعال این قول آنان را به سبیل انکار و تردید نقل نمود و از اين تردید 
ثابت می‌شود که «رسول‌اله» و بشر نبودا 

بدون تردید آن‌حضرت ت از نظر صوری مثل ما یک بشر بود اما در ضمن 
تأکید بر بشریت ایشان این حقیقت را هم باید یادآور شد که چنان که تصریح 
کردیم - آن‌حضرت ند در ابعاد معنوی با ما فرق داشت و آن فرق» همانا برخورداری 
از شآن امتیازی «رسالت» و دریافت وحی الهی بود. اين امتیاز استثتایی را در ضمن 
شرت و دا اف آ هقی تموهه ات انا با رشان ی دستور می‌دهد: 
ال نما نا بر مر یو 6 [کهف: ۱۱۰ و فصلت: ۶]: بگو جز این نیست که من مانند ما 
یک بشر هستم [اما] به من وحی می‌شود. عفیده‌ی ما مسلمانان درباره‌ی تمام انیا لا همین 
است. آنان به لحاظ صورت مثل ما بشراند؛ از خاک آفریده شده‌اند» از نطفه‌ی پدر 
به وجود آمده و از شکم مادر متولد گردیده‌اند. می‌خورند می‌نوشند» ازدواج می کنند؛ 
توالد و تناسل‌شان مثل سایر انسان‌ها است. دچار امراض و عوارض بشری م یگردند» 
مریض می‌شونده می‌میرند و .... ام این فرق را با ما دارند که بر آنان عَراسََدرژوحی 
الهی نازل می‌شود و در پرتو وحی از بسیاری حقایق غیبی خبر می‌دهند و معنویتی بس 
عظیم در وجودشان هست و معصوم‌اند؛ در حالی که ما این صفات برتر و امتیازات ویژه 
را نداریم. آنان از این جنبه دارای حقیقتی دیگر و متفاوت با حقيقت تمام موجودات 
زمینی و آسمانی هستند. اما آن نادانان (مشر کان «مکه؛) می گفتند: «هذا بشر مثلکم فی 
جیع امحهات. و فی جیع الراتب؛ باعتبار الظاهر والباطنا. خداوند متعال همین تصور ساده و 
بدون تفکیک آثان را رد فرمود و معنا این نیست که اصل بشریت پیامبران م2 را با 
نقل این سخن کفار نفی کرده است. 

خداوند متعال به انیا 92 خصوصیاتی عنایت کرده بود که به آن از سایر انسان‌ها 
متفاوت شده بودند» اما آنان از حماقت خود از آن خبر نداشتند و به همین دلیل گفتند: 


«ما بشر ایشان بشر.» به قول «مولانا» 4 


نم 
کت کب ا رشن شر 


ان باس مان از تي 
کی ۹ ‌ ۰ ۰ 
جر وو ون ور #رور ار 12 


۳ ۳ 
خر وو ون او لا ورزر داب 


۰ ۳ 7 ت ۰ 
هر وو ی #رور از اب ابر 
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او امن سی ام و ۶ 


مت فرق .ور ری .نب 


یی دا ی نز 
راب زان مس ون ول کل 


7 
1 وت ات 
هو نف و 
از 
مک 


صر طراران ان تن اماه من ونان مرو نالا باه لش 


قال ری یلم القول نی السماء والازض ... (۴) 

فا و وان 
دیگر آنان را نقل می کند. 
ال ریم لقَولّ... - فقال 4 یعنی: «قال بیط (آن‌حضرت و ) فرمود: پروردگار من 
(تمام) سخنان را در آسمان و زمین می‌داند. (پس این سخنان که شما در جلسات ی خود 
می‌گویید» همه را می‌داند.) 

وقتی «رسول‌اله» شب از جلسات پنهانی کفار فرش خبر یافت و شنید که برخی 
کتاب او را سحر قلمداد می کنند و خود او را ساحر و در جمیع مراتب و به همه‌ی وجوه 
مثل خودشان یکث بشر تصور می‌کننده ناراحت شد و برای تسلی خویش همین جمله 
را بر زبان آورد. یعنی شما درباره‌ی من چه می‌دانید که در خلوت این کلمات پوچ و 
فاسد را نسبت به من می‌گویید؟ اما بدانید که خداوند متعال همه‌ی گفته‌های شما را 
می‌داند. 
وهی لیم و او (تعالی) شنوا و دنا است. 

خداوند ی » سخنان فرشتگان در آسمان و آن چه بر پیامبران 2 نازل می‌کنند 


و سخنان شما در زمین که در خلوت يا در مجالس و در هر جای دیگر هرچه میگویید 
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و بلکه مطالبی که در ذهن و خیال و قلب‌تان خطور می کند. همه را می‌شنود و می‌داند. 
پس شما مشرکان با این سخنانی که در خلوت‌های‌تان با هم رد و بدل می‌کنید. خودتان 
را بدبخت و بیچاره می‌کنید؛ چون روزی خواهد آمد که به سبب آن گرفتار عذاب 
می‌گردید و خوار و رسوا می‌شوید. 


آن حضرت نو این چنین قلب خود را تسلّی داد. 


بل قالوا وی و الم با آفترنه (۵) 
7 


بل کال آشعاث‌اخلام... - بلکه گفتند: مشتی خواب‌های پریشان است. 


کلمه‌ی بل - که در اين آیه تکرار شده -برای «اضراب» است که نزد نحویان 
بالاصالة بر دو قسم است: 

۱- بل اضراب انتقالی» که کلام را از حالت موجود به یک سطح بالاتر یا پایین تر 
انتفال می‌دهد. 

۲- بل اضراب ابطالی» که در رد کلام سا آورده می‌شود. 

کلام خدوند متعال از «بل» نوع دوم («بل اضراب ابطالی») پاک است؛ چون وجود 
مطلبی که لازم به ابطال باشد در کلام الهی محال است. در اين جا هم بلج از 
جانب خداوند متعال و برای «اضراب انتقال» از #وَأمَُوا آلنْجَوّی ...6 [انیاه: ۳] می‌باشد. 
معنا آن که: آن ظالمان که نجواها را در خلوت و پنهان می گفتند» تنها به اين امر اکتفا 
نکردند. بلکه پا را فراتر گذاشته و از خلوت‌های پنهانی و توطته‌های سری, به‌جنایتی 
بز رگ‌تر منتقل شدند؛ گفتند: أضْعَث أحلم. یعنی: آن‌چه این مرد می‌گوید؛ 
مجموعه‌ای پریشان کننده از خواب‌های بیهوده هستند. چون فردی جن‌زده و با مسحور 
است و همه خواب‌های پریشان کننده شب است که به سراغ‌اش م ی آید. 


طأَضْعَت «ضغث» است. این کلمه در «سوره‌ی بوسف» نیز آمده بود. در 


تفسیر آن سوره"" توضیح داده بودیم که «ضغث» به معنای دسته و بافه‌ی کاه و علف 


۱ تبیین الفرقان: ۱۳/ ۳۱۳. 
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و امثال آن است که ما در زبان «بلوچی» به آن «بند» با «بن دکت» می‌گویيم و با سته‌ای 
مخلوط از اشبای مختلف است. در ضرب‌المثل معروف «عربی» درباره‌ی مشکلی که 
روی مشکل قبلی قرار گیرد؛ از این کلمه استفاده شده است؛ می گویند: «ضفتٌ علی 
الة»! «ابالة؛ به معنای بار سنگین حیوان است و «ضغث» بار اضافی که بر بالای بار قبلی 
روی حیوان گذاشته می‌شود و در «بلوچی» به آن «سربار» می گویند. 

آرودن صیغه‌ی جمع #أَضْعَته -به خاطر آن است که عمدتاً خواب‌های 
پریشان کننده آ کنده از وقایع گوناگون و متفاوت پیمناک هستند. همچنین لحم 
که جمع «خلم» به معنای «خواب بی‌معنا» است. َضَْ الم یعنی «مجموعه‌ای از 
خواب‌های آشفته و پریشان کننده»؛ مانند این که انسان خواب ببیند دارد از پرتگاهی 
فرو می‌افتد یا او را برای کشتن به‌جایی می‌برند و ... . این همان کلمه‌ای است که در 
(سوره‌ی بوسف» از زبان معیران دربار «مصر» نقل شده بود. خواندید که آنان وقتی از 
تعبیر خواب پادشاه عاجز ماندند» با گفتن این کلمه آن را حمل بر یک خواب فقط 
پریشان کننده و فاقد تعبیر نمودند ٩(‏ 

منظور مشرکان از گفتن این کلمه بیان این مطلب بود که سخنان و کتاب «رسول 
له مجموعه‌ای پریشان کننده از خواب‌های بی‌معنا هستند. یعنی در نظر آنان 
آن‌حضرت مت مجنون و مسحور بود و هر چه از طرف خود می گفت يا به خداوند 
متعال نسبت می کرد از رژیاهای شب نقل می کرد العیاذ باه 
ره - آنان به این سخن هم اکتفا نکردند و بلکه پای جسارت را فراتر نهاده و تهمت 
«افترای «قرآن» از جانب خوده» را بر آن-حضرت یت زدند؛ گفتند: «بلکه او این کتاب را از 
دروغ‌های خود ساخته است.» 

یعنی این یکث مرد بس عاقل است و با درک و عقلی که دارد» چیزهایی درست 
می کند و بعد به نام خدا (3) تمام می کند و می‌گوید از آسمان بر من نازل شده است. 


او چنین می کند تا شیرازه‌ی موجود قوم را به‌هم بزند و مردم دین آبایی و پیروی از 


۱- گفتند: الا آشقث أخلم وما خن بتویل الاخلم بعلمن؟ (بوسف: ۴۴. 
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سرداران خویش را ترکک دهند و به وی بکروند. 
بَلهُوعَاعوٌ - باز نقل جسارتی دیگر است؛ گفتند: «بلکه او یک شاعر است» 
منظورشان این بود که این «قرآن» تراوش تخیل‌های شاعرانه‌ی او است. شاعری را 


از کسی یاد گرفته یا فطرتاً فعرگو است و اشعار خود را به نام خدا (5 


6 به خورد ما 
و شما «عربها که آمی و درس نخوانده هستیم» می‌دهد. 


این یک تفسیر از آیه است و ابت می‌دارد که آنان در قضاوت دشمنان‌ی خویش 
درباره‌ی حقیقتی که مقابل‌شان قرار داشت («رسالت محمد عم » و «ق رآن») متحیر 
و س رگردان بودند و بر یک قضاوت ثبات نداشتند؛ گاهی آن را سحر میگفتند. گاهی 
خواب‌های مخلوط و بی‌تعییر» گاهی دروغ و گاهی هم شعر."؟ 

در تفسیری دیگر بل انتقال از اقوال جماعات مختلف دانسته شده که در آن 
صورت برای ترقی استقلالی نیست. یعنی در اين‌جا قول چند گروه بیان گردیده و هر 
یک از «بل»ها مستقل و گویای سخن گروهی غیر از گروه قبلی که در خلوت نجوا 
کرده بودند» است. گروهی آن‌حضرت ی را بشری مثل خود و همچنین «ساحر) و 
رآن؛ را کتابی سح رآمیز گفتد: «َل هدب مخ آفتأثورت الخرک [نید 
۳ بعضی اقرآن» را مخلوطی از خواب‌های پریشان گفتند: اضف أَحلم > [أنیاء: ۵ 
بعضی دیگر آن‌حضرت ِّْ را «ُفتری» و «قرآن» را ساخته و پرداخته‌ی ایشان مش 
معرفی کردند: فک [أئید: ۵] و برخحی دیگر ایشان شُ را شاعر دانستند: هو 
شاعر [آنیاه: ۲۱1۵ 

طبق این توجیه» تقدیر آیه این است که: ابل قال بعضهم: آضغاث احلام» بل قال بعضهم: 
فتراه بل قال بعضهم: هو شاعر». 

در هر حال «لّه؛ تعالی اين‌جا روشن می‌کند که مشرکان «مکه» با «أضغاث آحلام؛ 


خواندن «قررآن» و مفتری و شاعر و ساحر دانستن پیامبر ّ» «توحد» و «قرآن» و «بوّت» 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۷۰/۱۱. 
۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۰-... 


سوره‌ی ۲۱ (انبیاء) / جزء هفدهم ۳۹۹ 1 


( که اصول دین به‌شمار می‌روند) را تکذیب و سعی در نابود ساختن دین «اسلام» کردند 
و اما «رسول‌اله» سم فرمود: خداوند متعال همه‌ی این سخنان شما را می‌شنود (و 
بنابراین» باکی ندارم). خداوند متعال هم در اين آیه آنان را تردید فرمود. 

آنان چون به اين قضاوت‌های مضطرب و پا در هوا دل خوش کردند؛ همگی بر 
این اتفاق کردند که برای الزام آن‌حضرت نش از ایشان معجزات غریبه طلب نمایند 
و اگر آن کارها را انجام داد. آن‌گاه فکری خواهند کرد که چه رویه‌ی دیگری در 
قبال وی انتخاب کنند. 

به ایشان اس گفتند: 
كی ... ...-(اگر واقعاً فرستاده‌ی خداوند متعال هستی) پس باید بیاوری برای ما یک نشانه‌ی 
صریح؛ چنان که فرستاده سده‌اند نخستینان. 

منظورشان از «آیت» معجزات شگفت آور و بزرگ مانند طوفان «نوح» 7 سرد 
ری راهان مر سوک موسیظ اش 
رفع «طور) بر «بنی‌اسراییل»» بینا گردیدن کوران مادرزاد به دست حضرت «عیسی) 

مس و امثال این‌ها بود؛ و لذا از آن-حضرت 3 خواستند کوه «ابوقیس» را بردارد با 
کوران مادرزاد را بنا سازد یا کتابی مجسّم از آسمان همچون «تورات» و «انجیل» برای 
آنان هم بیاورد و ... 

اما مقصود آنان فقط الزام بود. نه ایمان آوردن. به همین دلیل با وجود آن که «رسول 
خداء» شم معجزات عجیبی از قیبل شق الم گواهی‌دادن سنگریزه‌ها به وحدانیت 
خداوند متعال و نبوزت» ايشان مد و .. به آنان نشان داد» ایمان نیاوردند. 


ما ءامکتَ قبلهم من قَربة أملکتها هم ینوت (۶) 
مامح و و 2و ۳ ری و م9 رح مت 3 ۳ ۳ 
مامت قَبلهُمٌ من قریة افلکتاهاً... - ایمان نیاورده قبل از آنان هیچ قریه‌ای که هالاک کردیم آن را؛ آیا 
پس اینان ایمان می‌آورند؟! 

نزول این آیه و قرار و وعده‌ی هشر کان - که در صورت مشاهده‌ی معجزه ایمان 


خواهند آورد - مربوط به قبل از واقعه‌ی (بدر) است و در واقع در قبال درخواست 


كت 
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مش رکان از آن‌حضرت الا 2 برای اظهار آن معجزات بود که در این جا به سرنوشت 
منکران هلااک‌شده‌ی ادوار قبل هشدارشان می‌دهد؛ می‌فرماید: از امم پیشین اهل هر 
شهر و روستا را که به پیامبران ما ایمان آورده و کتب سماوی ما را پذیرفته‌اند» از 
عذاب خویش مصون داشته‌ايم و آنان را که ایمان نیاورده‌اند» تحت تعذیب و اهلااک 
قرار داده‌ایم. 

و در آخر می‌فرماید: 
هم یُوْمنوْن؟ - یعنی «بعد رژية الایة؛ یعنی: آیا پس اینان (اهالی «مکّه» بعد از دیدن معجزه) 
ایمان خواهند آورد؟! 
یعنی خیر!*؛ در علم ما هست و در تقدیر فبصله شده که اینان بعد از ارایه‌ی معجزه 
ایمان نخواهند آورد!؟ و آن‌گاه باید همچون امت‌های منکر پیشین دچار عذاب 
زا گر شوند ۳ حال آن که مادام که پیامبر ما در میان اين قوم حضور دارد به یکباره 
چون گذشتگان هلاک‌شان نخواهيم کرد ؟؛ بنابراین بهتر آن است معجزه و آیتی 
ارایه نکنيم تا فعلاً گرفتار چنان سرانجام شومی نشوند. 

۰ 39 
بسان مومنان نجات یافته‌ی پیشین از عذاب ما در امان خواهند ماند و در غیر این صورت 
ها 

(بعضی از اهالی «مکه» ایمان آوردند که نجات یافتند و اما کسانی که در حق‌شان 
ضلالت رقم خورده بود» اعراض نمودند و لذا طبق این هشدار الهی در ظرف چند 
سال بعد از نزول اين آیه به هلااکت رسیدند.) 


۱ هم رورت ۲4 کلاا بل «ِدْآآذیرت خفت عم مت زیت لا بویثون * ولز عم کل 
حَْ یروا اعد اب اللیم (یونس: ۹۶و .)٩۷‏ » (تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۷۳). 
۲ تفسیر قرطبی: ۲۷۱/۱۱. 
۳ البحر المحیط: ۶/ ۲۹۸- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۵. 
۴ در جایی دیگر از «قرآن» این مطلب را با اين الفاظ برای پیامبر خویش تبیین فرموده است: طوَمَ 
کارت له لدبم وآنت فیح (نفال: 6۳. 
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اسلا قبلک ال رجا نوج رلیم... () 
مب جالا - و نفرستديم قبل از تو مگرفردانی 
مثل این آیه قبلاً نیز گذشت.*٩‏ در این جا «له» به آن سخن کافران درباره‌ی «رسول 
له پاسخ می‌دهد که گفتند: هل نذا لا بر رتم4 انیاه: ۳). می‌فرماید مگر 
1 و ی ای ری 
پیامبر خود. حضرت «موسی) ا سا را و نصارا حضرت «عیسی» « اس را به عنوان بشر قبول 


داش اند مت آنان بپرسید و حتی خود شما حضرت «براهیم» 3 
را بشر می‌دانید. پس چرا «نبوت» «محمد» ِّ را به دلیل بشر بودن وی رد می‌کنید؟) 

سوال: مشرکان لا بَفی انیاء: ۳ گفته بودند؛ یعنی جنس بشر را قابل «نبوّت» 
نمی‌دانستند. به‌مناسبت همان سخن در پاسخ به آنان ظاهرابهتر بود «الابشرا یا الا (نسان 
می‌فرمود که جنس آنان ثابت می‌شد؛ چرا فرمود: «ل رجَا؟ 

جواب: به کاربردن کلمه‌ی ظرجّالا برای تببین اين نکته هم می‌باشد که تمام 
پیامبران تلو از جنس مرد بوده‌اند. این مطلب با آوردن کلمه‌ی «بشر) افاده نمی‌شد؛ 
چون در آن هر دو جنس مختلف انسان -مرد و زن -داخل‌اند و از هم متمایز نمی‌شدند. 
اما در کلمه‌ی ظرجالا 4 هم بشریت انیا ال ثابت می‌شود و هم خاص بودن انبوّت) 
به مردان و به عبارتی: مرد بودن انبیا 2 . 

از کلمه‌ی رال این مطلب هم روشن می‌گردد که ایا 2 از فرشتگان 
نبوده‌اند؛ زیرا فرشته به رجولیت و انوئیت وصف نمی‌شود که از جنسیت متقابله 
(نرینگی و مادینگی) پاک است. 

چنان که ظاهر است این کلمه از تنوین تفخیم برخوردار است؛ یعنی «رجالا کاملین» 
(مردانی کامل) که ضمن اثبات بشر و مرد بودن انیا یل از کمال آنان که وجه 


۱ سوره‌ی «نحل»/ آیه‌ی ۴۳؛ و در آن جا با اضافه‌ی کلمه‌ی ین پیش از کلمه‌ی لک #. 
۲ که جز از جنس «بشر) نمی‌توانستند باشند. 
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احراز جایگاه مقام «نبوت» نیست؛ بلکه تنها مردانی شایسته‌ی این جایگاه هستند که به 
ذروه‌ی کمال رسیده باشند. آنان نه تنها ه رکدام به تنهایی جامع تمام کمالات بشری 
بودند - که به قول معروف: «لیس علی الّه بمستنکر آن یجمع العام فی واحیٍ»؛ چنان که در 
مورد حضرت ابراهیم» مس فرموده است: ان نهیم کارت أمه4[نحل: ۱۷۰] یعنی 
ابراهیم» ما به تنهایی یک امت بود! -بلکه فراتر از کمالات بشریء دارای کمالات 
معنوی دیگری که سایر انسان‌ها قطعاًفاقد آن هستند» هم بودند. 

آری؛ انیا ی صورتاً از جنس بشر بودند و اکل و شرب و ازدواج و ... جزو 
ضرورت‌های انا بوده است؛ اما «للّه) تعالی به آنان کمالاتی بخشده بود که سایر 
انسان‌ها نداشتند. 

از این آبه علما بر دو مسأله استدلال کرده‌اند: 

(۱) «نبی» همیشه از بشر انتخاب می‌شود؛ که اطلاق «رجل» برای فرشته نمی آید. 

(۲) «نبوت» خاصه‌ی مردان است. 

از عجایب آن که برخی زنان نیز ادعای پیغمبری کرده‌اند؛ از جمله زنی در زمان 
«منصور عباسی» چنین دعوایی نمود و اعدام گردید و زنانی در زمان‌هایی فیگر نز 3 

زن نمی‌تواند متصدّی مقام «خحلافت کبری» که «نبوّت» است. شود و همچنین اجازه 
ندارد بر مسند حا کمیت بنشیند؛ چون حاکمیت در تحت مفهوم «خلافت کبری» جای 
دارد؛ هر چند که در بعضی مالک آنان را به این منصب می گمارند. 

در ضمن مسأله‌ی فوق؛ اهل «تصوف» این مطلب را هم استتباط کردند که زن نمی‌تواند 
خلیفه‌ی مجاز یک شیخ طریقت گردد. 

زن می‌تواند مفتی و قاضی شود. ولی نمی تواند در حدود فبصله کند. 
وه - یعنی: ما (به‌وسیله‌ی فرشتگان پاک و منزه خود) بر آنان وحی می‌فرستیم. 
۱- مانند «سجاح بنت حارث» تمیمیه که نخضستین زن مدعی «نبوت» بود و در زمان «ابوبکر صدیق» «شته 


ظهور کرد. او بعد با «مسیلمه کذاب» هماهنگ شد و با وی ازدواج نمود و پس از کشته‌شدن او گریخت 
و مخفی گردید. بعدها در زمان «معاویه» یه ایمان آورد و تا آخر بر «اسلام) پایبند ماند. 
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این جمله در جواب آن سخن مشرکان است که گفتند: «قرآن» «سحر) با «أضغاث 
أحلام» یا دروغ و «محمد» - شِ -ساحر و مفتری و شاعر است: #أَفتأتُورت اله خر 
[نیاء: ۳ بل الوا أَضة ضحم بل آفتر بل هو ماع [آنیاء: 1۵ یعنی این قسمت از 
آیه» جواب همه‌ی آن بل»ها است. می‌فرماید: هیچ کدام از اين چیزهایی که شما 


می‌گویید نیست. بلکه این مطالب را ما به انبیا 9 و از جمله «محمد» عّ وحی 
و می‌فرماید: 


اش هلال کر ... - پس شنم اگر نمی‌دانید از صاحبان ذکر بپرسید. 
یعنی شما که در مورد بشریت و مردبودن انبیای گذشته ال - چیزی نمی‌دانبد» 
از «صاحبان ذکر» تحقیق نمایید. 


در تعیین مصداق اه الکر چند قول وجود دارد: 


۱- مقصوده پیروان کُتب سماوی پیشین (اهل کتاب؛ بهود و نصارا) هستند که از 
حال انیای گذشته کاملاً آ گاه بودند و می‌دانستند که از نوع بشر و مرد بودئد ٩(‏ 
۲- تمام انسان‌های منومن و عالم مورد نظر هستند.!؟ 


۳- منظور» اهل «قرآن» یعنی مسلمانان هستند."" یعنی: اگر نمی‌دانید. از معتقدان به 


۱-اين تفسیر از حضرات ابن عباس اتید مجاهده قتاده» وری» حسن و کابی عبر مروی است. (به روایت 
اين ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس ند و سدی: ۶/ ۶۹ ش ۱۳۳۷۶- و طبری در تفسیر از این عباس 
خّ و مجاهد وقتاده: ۷/ ۵۸۷ ش ۲۱۵۹۸ و ۲۱۶۰۰ تا ۲۱۶۰۲ و ۶/٩‏ ش‌۲۴۴۷۸- و عبدالرزاق 
در مصنف از کلبی: کتاب التفسیر/ ش ۱۸۴۹- و ماوردی در تفسیر از ابن عباس تا و مجاهد و 
حسن: ۱۸۹/۳ و ۴۳۸- و سفیان وری در تفسیر خود: ش ۱1۹۹- و کلبی در تفسیر خود. التسهیل: ۳/ 
۳- و آلوسی در روح المعانی از حسن: ۱۷/ .)۱٩‏ از دیگر علما و مفسران هم کسانی چنین قایل‌اند؛ از 
جمله: طبری» بغوی» ابن عطیه» فراه امام رازی» ابوحیان ؛ نسفی» سیوطی و محلی؛ قاضی ابوسعود » سید 
آلوسیء قاضی پانی‌پتی» حکیم الأمة تهانوی و ... عبر (ن.ک: تفاسیر هر کدام از مذکورین در تحت 
آیه‌ی ۴۳ از سوره‌ی «نحل» و همین آیه). 

۲-از عمرو بن قیس مروی است (به روایت خطیب در الفقیه والمتفقه: ش ۷۵۲. 

۳-از حضرت علی یه -به روایت جابر جعفی از ایشان -و ابن زید ع؛ مروی است (به روایت طبری در 
تفسیر: ۷/ ۵۸۷ ش ۲۱۶۰۴ و ۷/۹-ع ش ۲۴۳۴۷۹ و ۲۴۴۸۰). 
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«قرآن؛ کسانی که از آیات و مضامین «قرآن» به‌عوبی آگاه‌انده عظمت و بزرگی و 
صفات نیکوی پیامبران را تحقیق کنید. 

۴- منظور آن دسته از اهل کتاب (یهود و نصارا) هستند که به آن‌حضرت و 
ایمان آورده بودند." یعنی: شما نادانان «محّه» از مسلمان‌شدگان اهل کتاب پیرامون 
انییای گذشته سوال کنید که بشر بوده‌اند با جن» مرد بوده‌اند یا زن؟ 


۵- هل کر عام است؛ اهل کتاب. اهل «قررآن» و ذاکران (به معنای خاص 
«ذ کر)؛ 1 کل را می کنند)» همه مشمول معنای این 

کثرت ذکر «للطَِكْ قلب را جلا می‌دهد و نورانی می‌کند؛ چنان که در حدیث 
آمده است: 

«لکُلْ شیء صقالت وصالةًالقلوب ذکر اه( 

آدمی با ذکر, مقبول له تعالی قرار می گیرد و قلب‌اش نورانی می گردد و در آن 
استعداد حق‌طلبی و حق‌پذیری پیدا می‌شود و قابلیتی خاص حاصل می کند. مقصود 
آیه بر مبنای این توجیه آن که: اگر شما عوام از صفات انبیا م2 بیخبرید» از ذاکران 
که قلوب‌شان با نور «توحید» و «نبوت» و «قرآن» روشن شده» درباره‌ی مقام و منزلت 
آنان تحقیق به‌عمل آورید که آنان راهنمایی‌تان می کنند. 


اقوال علما را در مورد این جمله‌ی کریمه قبلاً نیز آوردیم(٩‏ 


- از سعیدن جییر و اعمش و کسانی دیگرتٌ مروی است (بهروایت اين یی حام در تفسیر از سعید 
بن جییر ط: ری هط 1 و طبری در تفسیر از اعمش لِ: ۷/ ۵۸۷ ش ۲۱۵۹۹- 
و به نقل ماوردی در تفسیر از ابنی شجره لا *: ۲ ۴۳۸. مفتی محمد شفیع عثمانی ‏ نیز چنین قایل 
است و در عین حال مطلقاً اهل کتاب را نیز بعید نمی‌داند (معارف القرآن: ۶/ ۱۷۱- ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 
۵۹ 

۲-اين توجیه در تحت آیه‌ی مشابه در سوره‌ی «نحل)» بیشتر توضیح داده شده است. (ن.ک: تبیین الفرقان: 
٩۱-۲ ۵‏ 

۳ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/ ۱۹۷). 


سوره‌ی ۲۱ (انبیاع) | جزء هفدهم ۶۰۵ ]22 


ی جَسَه) لا یأکلون الطعاء... (۸) 
وم جَعَلَاهُم جسَرّا ... - و ما قرار ندادیم آنان (رسولان گذشته) را جسدی (محض) که خوراک 
نخورده‌اند و آنان همیشه (زنده نیز) نمانده‌اند. 

#جَسَد جَسَدا در این آیه به معنای تشکُل و جسم محض مانند مجسمه است. 

این آیه در پاسخ به آن سوال مشرکان است که می گفتند: این پیامبر چرا مانند ما 
غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟(" اصلاً چرا دارای جسم است؟ چرا مانند 
فرشتگان کاملاً نور نیست (آن‌طور که عقیده‌ی «بریلویان» امروزی است)؟ چرا برای 


همیشه زنده نمی‌ماند؟ و .... له می‌فرماید: ما انبیا ( 92) را پیکرهایی که نیاز به 


غذا نداشته باشند و نمیرند و جاویدان بماننده نيافریده‌ايم. (تمام پیامبرانی که در گذشته 
هم مبعوث گردانیده‌ايی همه بشر بوده و نیاز به غذا داشته‌اند و همانند سایر انسان‌ها 
سرانجام دچار م رگك شده‌اند.) 


ی هم آلوعد فأخیتهم... ( 
ماهر لوغ - سپس (وقتی کافران را تصدیق نکردند) ما راست کردیم 
برای آنان (پیامبران) وعده را 

منظور از #َلَوَعد#» وعده‌ای است که خداوند متعال به پیامبران 92 داده بود و 
ی 
مد ت ‏ اه نان اوه کین دیکن ]کش فراش خعات فان 
یعنی پیامبران 2 و گروه‌شان را که به آنان تما ایمان آورده بودند. 
نش رون وهی کردیم کسانی را که زیاده‌روی کردند. 

منظور از أَلَمسرفین کسانی‌اند که بر پیامبران 2 الزام و اعتراض می‌نمودند. 
۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۵/ ٩۱-۹۲‏ (در آن جا مولف گرامی لب 3 در آخر مبحث فرموده است: «اکثر 


علما اهل ۳ را مراد دانسته‌اند؛ اگرچه مصداق تفسیری آن هل کتاب» هستند؛ چون الفاظ «فرآن 
کریم) کم ام هستند و مقیدبه یک حاده و سیب نزول خاص با یکک قول نمی‌شونده) 


۲-به نقل قرآن: وا اعدا لول کل اللعاع وی ی الْنوای؟4 افرقان: ۷. 
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یعنی وعده‌ی ما این بود که پيامبران َ و پیروان مومن‌شان را نجات دهیم داد و 

خداوند متعال با این بیان به مش رکان «مکه» هشدار می‌دهد که حال شما نیز همین 
است؛ اگر با اين پیامبر ما - شُّغ -از در مخالفت برآید سرانجام‌تان مثل همان منکران 
گذشته خواهد بود. و چنین نیز شد؛ خداوند متعال این هشدار خویش را در میدان 
(بدر» و «آحد» و معارکک دیگر بر آنان محقق کرد. 
لَقَد لد نالیم کب فیه ذ تِ_ِ_ / 

حال «للّه» 5 نعمت‌هایش را به مش رکان «مکه» که بز رگ ترین آن‌ها «قرآن» است. 
خاطرنشان می کند؛ می‌فر ماید: 


گنلیش کتابا... به تحقیق نازل کردیم ما به سوی شما کتابی که در آن ذکر شما وجود دارده 
پس چرعقتن رها نی‌ندید 

ایک یعنی: «به جانب شما قريش و عرب و سایر افراد امت که حاضرید یا بعدا 
می آ بید). 

بالاصالة مخاطبان: اهل «مگه» هستندء ولی تمام امت داخل‌اند. 

تنوین با برای تفخم است؛ یعنی «کتابی بس عظیم» و مقصود از آن «قرآن 
کریم» می‌باشد. 


فرموده است: فیه ذکرکم. مقصود از «ذکر» یکی از سه چیز می‌تواند باشد: 

(۱) پند و نصیحت.(٩‏ یعنی: آن کتاب بز رگ («قر آن») حاوی پند و نصیحت برای 
شما است. 

)۳( ورن ۲ یعنی: در آن کتاب دین و آیین شما بیان گردیده است. 


۱ به نقل زمخشری در الکشاف: ۳/ ۱۰۲- و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۲۹۹- و سید آلوسی در 
روح المعانی: ۲۱/۱۷. 


۲-به روایت ابن ابی‌حانم در تفسیر از حسن و سدی عه: ۲۲۱/۶ ش ۱۴۴۷۳ و ۱۴۴۷۴. 
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0) 


(۳) شرف. یعنی: در این کتاب شرف شما وجود دارد!؟؛ چنان که در جایی دیگر 


فرموده است: و آنرگه لک موی [زخرف: ۴۱1۳۴ و چون در آن از شما سخن 
گفته"؟ و خصایل خوب شما را یادآور شده" و آن را به زبان خودتان نازل کرده 
مایه‌ی افتخار و موجد کرامت و عظمت شماست.* و يا بدین تفسیر که: اگر به آن 
عمل نماییده شما را در دنیا و بر تمام جهانیان شرف و عزت می‌بخشد.۲ (پس ا ین 
کتاب را برای خود غنیمتی جاودانه بدانید که به برکت آن, تا ابد برای شما افتخار 
باقی می‌ماند؛ مانند کسانی که آن را تحویل گرفتند و به آن ایمان آوردند و در دنیا صیت 
و شهرت و عزت يافتند و بر قدرت‌های بز رگک غالب گردیدند و همه‌ی جهانیان آنان 


(‌ 


را به بژرگی و دارای ایمان و هدف و انسانیت شناختند. اما شما مشر کان فریش قدر 


این کتاب را که موجد شرافت و کرامت و عظمت در دنیاست و آن را برای همه‌ی 
جهانیان ثابت می کند» نمی‌دانید و این نعمت بزرگ ما را به هیچ می‌انگارید و انکار 


طبق این توجیه «له» تعالی وعده‌ی نم هم لوعد ایهم انیه: ]٩‏ را 
توسّط فرزندان همان کّار که به شرف ایمان و مرتبه‌ی صحاییت برای «رسول‌اله» 


۱و هر سه قول بدون ذکر منابع» در تفسیر کبیر: ۱۴۵/۲۲-و تفسیر بیضاوی: ۶۸/۲ 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس ینشند: ۶/ ۲۲۱ ش ۱۴۴۷۱ و ابن ابی‌عاصم در السنة 
از همو: ش ۱۴۹۸- ۱۲۸۱- و بیهقی در دلائل الثبوة و در شعب الایمان: باب ۱۵ «تعظیم النبی 4/ 
ش ۱۵۰۲. 

۳ در این خصوص بخوانید: تفسیر طبری: /٩‏ ۸- تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۵۳- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۹- کشاف: 
۳ - تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۴۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۳- معارف الق رآن: ۶/ ۱۷۱ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 
۶۰ 

۴ تفسیر مجاهد: ۲۴۴- و به روایت ابن اپی‌حانم در تفسیر از مجاهد ی: ۲۲۱/۶ ش ۱۴۴۷۲-و طبری 
در تفسیر از همو: ۸/٩‏ ش ۲۴۴۸۵ و ۲۴۴۸۶ 

ش به روایت طبری در تسیر از سفیان ۳ : ۸/۹ ش۲۳۴۸۷- و ابونعیم در حلية الأُولیاء از همو: ۷/ 
۱- و به نقل ابوحیان در البحر المحیط از همو: ۲۹۹/۶. 

۶ تفسیر قرطبی: ۱۶/ ٩۳‏ (سوره‌ی «زخرف»/ تحت آیه‌ی۴۴)- روح المعانی: ۱۷/ ۲۱- معارف القرآن: ۶/ 
۱ (ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۱۶۰). 

۷ تفسیر طبری: /٩‏ ۸- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۷۳- تفسیر بغوی: ۳ ۲۳۹. 

۸ معارف القرآن: ۶/ ۱۷۱(ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ 6۱۶۰ 
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2 نایل آمدند مانند «خالد بن ولید». «عکرمه بن ایی جهل» «عمرو بن عاص) و ... 
تحّق بخشید. آنان به بر کت «ق رآن مجید» شرف و عزت و افتخار یافتند: #فیه ذکرک6. 
و باز «قرآن» را در سرتاسر گیتی پخش و نشر نمودند و به بذل مساعی آنان آوازه‌ی 
این کناب آسمانی همه جا پیچد. اما خود کافران که با «رسول‌الّه» ُِ مقابله کردند؛ 
مانند «ابوجهل». «امیه»؛ «ولید»» «عاص بن وائل» و ... رسوا و هلاک شدند: قأهلکتا 
آلمسرفین4 [نبیاء: 1٩‏ 

«قرآن» تا امروزه روز و تا قیام قيامت برای «عرب»ها مایه‌ی شرف و مباهات است. 
هنوز هم افتخار می‌کنند که آخرین پیامبر خداوند متعال از قوم آنان بوده و آخرین و 
بزرگک‌ترین کناب آسمانی به زبان آنان شده است. نه تنها «عرب»ها بلکه مسلمانان 
سایر اقوام هم با آموختن «قرآن عربی» و نوشتن کتاب به «عربی» و سخن گفتن با این 
زبان برای خود کسب افتخار می کنند. در زمان‌های قدیم این زبان هر جا می‌رفت. مردم 
به آن گرویده می‌شدند و در محدوده‌ی علمی زبان‌های دیگر را کنار می‌گذاشتند. تاریخ 
گواه است از زمانی که «اسلام» وارد سرزمین‌های مختلف جهان گردید و ملت‌های 
غیر عرب مانند ایرانی» تورانی و ... با «قرآن» آشنا شدند. هميشه افتخارشان به زبان 
(عربی) بود و اغلب به همان زبان کتاب نوشتند. شخصیت‌هایی چون امام «رازی» طل 
علامه «ابویکر جصاص رازی» طلْذ عللامه «کرمانی» 4 (شارح (صحیح بخاری») و 
«ابومسلم اصفهانی» معتزلی و سایر دانشمندان بزرگ غیرعرب با این که زبان خودشان 
«فارسی» و يا زبانی دیگر بود کتاب‌های خودشان را به «عربی» نوشتند. 

متأسفانه امروز افتخار به زبان قر آنی در نزد مسلمانان تبدیل به افتخار به زبان «انگلیسی» 
شده است. 

(برعکس نهند نام زنگی کافور!! 
توجیه نخست که منظور از «ذکر» پند و موعظه است. معتبرتر و با سیاق و سباق و 


۱- تفسیر ابوسعود: ۳ روح المعانی: ۱۱۷ 
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لت پس چراظ ( تفکر) ینید 


«لَهم اجعلنا من العاقلین!» 


علوه و هعارونم 

ها استدلال از آیه‌ی وم أمسَلتا لک الا رجا نوی ریم [انیاء: ۷] 

علما از این آیه‌ی مبار که مسایلی استنباط کرده‌اند که بدین قراراند: 

۱- تمام پیامبران مب بشر بوده‌اند.٩٩‏ 

«بشریت» صفت ذاتی هر «رسول» و انبی» است و انکار بشریت انیا باجَلاٌ. کفر محض 
است. صاحب «روح المعانی» تصریح فرموده است که اجماع قائم شده که منکر 
بشریت انبیا ٌَ کافر و غیرمومن است؛ چون «کلام للّه؛ («قر آن مجید) در جاهای 
متعدد بشر بودن پیامبران هل را اعلام کرده است و با وجود این» چنان‌چه کسی 
بشریت آنان تأللٌ را انکار می‌کند» ظاهر است که وی منکر همه‌ی این آیات خواهد 
بود. 

البته «شریت» انبا لا نزد علمای «دیوبند» به اعتبار صورت و ظاهر و جسم و 
خلقت است. یعنی آنان در این جنبه‌ها مثل ما انسان‌ها هستند و به اعتبار باطن و حقایق 
معوی ما مت 

پس مثلیّت آنان 9 با ما صوری است. نه در حقیقت باطنی. 

ابریلویه؛ در هر دو جنبه بشریت را از انبیا لب نفی می‌کنند. یعنی نه در ظاهر و خلقت 
آنان مج را بشر می‌دانند و نه به اعتبار باطن و معناٌ 

باز همین «بریلوی»ها در این موضوع دو گروه‌اند: گروهی از آنان قایل‌اند که اساسا 
ماده‌ی تخلیق پیامبران 2 نور بوده است و آنان نور مجّم‌اند و گروهی دیگر معتقداند 


۱- توضیح بیشتر این مطلب عقیدتی را بخوانید در تبیین الفرقان: ۵۶۶/۱۳ و ۹۴/۱۵. 
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۳ 


۲- هیچ یک از پیامبران ِ از جن‌ها نبوده است؛ چون لفظ «ارجَالا 4 مطلقاً آمده 
و کلمه‌ی «رجل؛ به اطلاق برای جن به کار نمی‌رود. هرگاه آن را برای جن به کار 
ببرند» مقید خواهد بود. پیامبران جن‌هاء همان پیامبران انسان‌ها بوده‌اند ٩۳‏ 

۳ - پیامبران یل همه از مردان انتخاب شده‌اند. 

ناگفته نماند که برخی از علمای مسلمان به «نبوّت» بی بی «مریم» و بی بی «آسیه» و 
مادر حضرت موسی» 2 قایل‌اند» اما این قول صحیح نیست. ما در اين مورد قبل 


نیز سخن گفتیم.(۲ 


ِِ یورین اضر عر ان شم 1 ه ۳ 


1 اب 


امام «قرطبی) 2 در تفسیر خویش به صراحت می‌نویسد: این آیه دلیل صریح و نص 
قطعی بر وجوب تقلید عوام از علما است ست.!۲ طرز استدلال این است که خداوند متعال 


می‌فرماید: «فَعَ و این صیغه‌ی «امر» است؛ یعنی: «سوال بکنید (ای بند گان)!» و 
«امر» برای ایجاب می‌باشد ۲ 


۱-ن.ک: تبیین الفرقان: ۱۹۲/٩‏ الی ۱۹۴ و ۱۳/ ۵۶۶ و ۱۵/ ۹۴-۹۵ 

۲ ن.ک: تبیین الفرقان: ۸۵ ۵۰۳-۵۰۴ و ۸۱۳ ۵۶۶ و ۱۵/ ٩۴-۹۵‏ و ۸۱۷ ۲۶۷ - ۲۶۶ و همین جلد/ 
سوره‌ی 3 تحت آیه‌ی۳۸ 

۳ فرموده‌اند: «م مختلف العلماء آن العامة علیها تقلید علياتها؛ وآنهم للراد بقول ال کْك: فسعلوا َل خرن 
کنثم لا تون 4 وآجعوا علی آن الاعمی لابد له من تقلید غیره من یثق بمیزه بالقبلة #ذا آشکلت علیه» 
فکذلك من لا علم له ولا بصر بمعنی ما یدین به لا بد له من تقلید عاله, وکذلك ل مختلف العلیاء آن العامة لا 
جوز شا الفتیا؛ بعهلها بالعاني التي منها جوز التحلیل والتحریم.» (تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۳۷۲). ایضاً ن.کث: 
معارف الق رآن (اردو): ۶/ ۱۷۱- تبیین الفرقان: ۵/ ۵۰۳-۵۰۴ و ۵۶۶/۱۳ و ۱۵/ ۹۵ و ۹۷-۹۸ 

۴-امام رازی این استدلال را از آیه بعید دانسته و گفته این خطاب در همین یک واقعه‌ی خاص وارد 
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اگر از #فسعلَ کفار را مخاطب بدانیم» ظاهر است که بر آنان هم سژال کردن 
از هل کر فرض و واجب است. اما این خطاب عام است؛ هر کس که نیاز 
به سال و تحقیق داشته باشدء در آن داخل است؛ کافر در مرتبه‌ی خود - که باید از 
پيامبران یل و پیروان آنان و علمای کتاب‌شان تحقیق کند و عامه‌ی مسلمان که 
مسایل را نمی‌دانند در مرتبه‌ی خود که وظیفه دارند از علما بپرسند. بر همه‌ی اینان 
سژال کردن و تحقیق واجب است. بنابراین» بر عموم مردم و حتی علمایی که قابلیت 
اجتهاد ندارند» تقلید از ایمه‌ی مجتهد واجب است؛ مگر آن که خود به درجه‌ی اجتهاد 
مقید رسیده باشند؛ چه فعلاً هیچ کس از مرتبه‌ی کسانی امثال امام «ابویوسف» و امام 
«محمد) عم بالاتر نیست. این حضرات با وجود آن که علم ژرف و وسیع و کامل همراه 
با فهم و درکث اقب داشتند» باز هم مجتهد مقید بودند و از مجتهد مطلق خویش. امام 
«ابوحنیفه» و تقلید می کردند؛ چون به خوبی می‌دانستند که تقلید آن مجتهد والا بر 
آنان واجب است؛ همان‌طور که تقلید از پیامبر َ) بر صححابه هه واجب بود. 

اند کی بعد از سپری شدن زمان تابعین» تقلید ایمه‌ی اربعه تم بر امت واجب گردید؛ 
زیرا آن بزرگواران مسایل دین را به طور کامل از منابع شرع استخراج و تدوین نموده 
و در دسترس عوام قرار داده‌اند. 

۲- عوام در هر زمان باید مسایل خود را از علما سال کنند و تقلید جواب علما بر 
آنان واجب است. در قيامت هر سالی راجم به فتاوای غلط شود از علما خواهد شدء 

۳ از همین آیه‌ی کریمه اهل «تصوف» بر این مطلب استدلال کردند که بر مریدان 
سوال از مرشدان و مصلحان درباره‌ی حقایق و روش‌های درمان رذایل باطنی از قبیل 
کبر» غروره حرص» حب جاه و ... واجب است؛ چون متخصصان در این زمینه» اهل 
کمال و اصلاح و ارشاد از اهل «تصوف» هستند و برای حل این نوع مسایل از آنان 


شده است و بس. اما مولف گرامی عِْ در حاشیه‌ی «تفسیر کییره به عنوان جواب وی نوشته است: 
«ولکن الاعتبار لعموم اللفظ لا -خصوصية الواقعة. فتدبر!» 
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باید سوال کرد.٩‏ قانون کلف رجَال» نزد همه بدیهی و مسلم است. 

۴-عرفا و علمای ظاهر اجماعاً از اين آیه استدلال کرده‌اند که هیچ کس از خود به 
جایی نمی‌رسد. هر که بخواهد مدارج علمی يا عرفانی را بپیماید. لازم است در پرتو 
ارشادات یک استاد یا مرشد در اين مسیر گام بگذارد. سند گرفتن و حصول تخصّص 
در هر فنی نیاز به مرشد و استاد دارد. به قول شاعر: 


مس از و ویر نيْ ان جر سر ۳ 
۳۳ ۹ ‌ ۵ ۰ 
ای حلز مر ای بوم ! طام س سرزری در 
۵- علمای «تصوف» همچنین استنباط نمودند: هر که طریق ذکر موْثر و راه‌های 
حصول عرفان را نمی‌داند» بر او لازم است نزد «اهل ذکر» که اهل معرفت هستند» برود 
و از آنان برای طی مسیر عرفان کمک بخواهد. 
بعضی از اهل «تصوف» به دلیل صیغه‌ی امر تلو معتقداند که وارد شدن در 
طریقت مشایخ و بیعت با آنان فرض و واجب است. 


آقا ولایت بنده و مقبولیت او در نزد دا , بسته به ریاضت نیست 

از آبه‌ی وم جع جَسَد 3 ین الطعام 4 [آنیه: ۸ علما به این مطلب دست 
یافته‌اند که کسب مقام ولایت و حصول کمالات معنوی و دینی موقوف به ریاضت 
همچون نخوردن غذاء نپوشیدن لباس‌های نرم» نخواییدن و ... نیست و بلکه این‌ها اصلا 
کمال نیستند؛ مدار قبولیت. میانه‌روی و اتباع از سنت «رسول اکرم» شَ است. 

به مفاد همین آیه و بعضی نصوص دیگر معلوم می گردد که اگر ریاضت از حدود 
شرع متجاوز باشد. جایز نیست. مثلا آگر کسی به قصد ریاضت نفس. به جنگل و صحرا 
رود و نماز جماعت را ترک کند به نظر علما این ریاضت وی نامقبول و ریاضتی 
شیطانی است؛ چون منجر به خلاف طریق سنت شده که همانا ترکک نماز با جماعت 


است. 


۱ در این مورد ایضاً ن.ک: تبیین الفرقان: ۹۸/۱۵ 
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در زمان‌های پیشین ریاضتی که در آن خورد و نوش به طور کلی ترکک داده می‌شد؛ 
کار جاهلان بود و نزد علما اعتباری نداشت؛ چون نزد «الّه» 2 مقبول نبود. او تعالی در 
جایی دیگر به بندگان‌اش می‌فرماید: و من الطییتٍ ولو صحاك [مومنون: ۵۱ 
عوام کسی را که اعمال‌اش خلاف سنّت است يا اصلا طهارت ندارد و نماز نمی‌خواند 
و اما به تغذیه از گياهان و برگک تلخ درختان کوه و صحرا بسنده می کند - که زهر 
مارش باد! - جزو اولیا می‌شمرند؛ پنداری که در واقع عقبده‌ی کفار است و خداوند 
متعال در اين آیه آن را نفی کرده است. البته پرهیز از پرخوری چیز خوبی است. 
کم‌خوردن و کم‌خفتن و ک مگفتن از عادات انبیا لجٌ بود و دلایل ولایت‌ند. اما به 
طور کلی نخوردن نخفتن و نگفتن در اسلام» وجود ندارد و باطل است. 


پس, ریاضت اگر از حدود شرع بیرون باشده ناجایز است و چنان‌چه در حدود 


شرع باشد» چیز بدی نیست. 


اقا در زمان پیامبر اسلام - هیچ یکت از پیامبران گذشته 

زنده نبوذ و دین‌شان هم منسوخ گردید 

این عقیده درست نیست که هر پیامبری که در دنیا آمده» دین و شریعت وی تا آخر 
دنیا باقی می‌ماند. این فقط ویژگی حضرت «خاتم النبیین» مش است. یعنی فقط دین او 
(«اسلام») است که تا قيامت برقرار می‌ماند و همه باید از آن پیروی کنند. 

پیامبران گذشته 324 -همان‌طور که خود از دنیا فته‌انده دین‌شان هم منسوخ شده 
است. از میان آنان هرچند که حضرت «عیسی» م3 زنده مانده است. اما دین‌اش نمانده 
و خود هم چون در آخر الزمان از آسمان به دنب نازل می‌شود. از دین و شریعت اسلام» 
تبعیت می کند. 


از کریمه‌ی وم کائو لین [نیا: ۸] همین حقیقت برمی آید. 


ا] «علم» در هر قوم مابه‌ی شرف آن قوم است 


از آیه‌ی لد کم صتبا فیه کم آنيء: ۱۰] با توجه به یکی از توجیهاتی 
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که درباره‌ی آن ارایه شد. ثابت می‌شود که برخورداری هر قوم از علم» شرفی بزرگک 
برای اوست و چون روی آن کار کند و به مقتضای آن خود را پیرورد؛ بعد خودش 
هم باعث فخر کل امّت قرار می‌گیرد. پس قومی که قبلاً از نعمت علم «ق رآن» محروم 
بوده و بعد فضل خداوند متعال شامل حال‌شان گردیده و در میان‌شان سلسله‌ی تعلیم و 
تعلم «قر آن» و «حدیث» و «فقه» جاری و شایع گردیده بر آنان لازم است این نعمت 
را ارج نهند؛ چون تا قيامت برای‌شان افتخار باقی میگذارد. 

«ایران» را در نظر بیاورید که قدیماً به برکت علم دارای چه مظاهر افتخار آوری از 
علم و عرفان گردید و در اوراق کتب تاریخ به چه اوصاف نیکی یاد شده است. تنها 
همین «خراسان» چه سرزمین پرافتخاری بود. آوازه‌ی علم و کمالات همان زمان‌اش تا 
امروز هم برایش به یاد گار مانده است. گفتن «شمس الأئمه»ِ حالا هم در دهان مزه 
م ی کند. او از خطه‌ی خراسان از شهر «سرخس)» بود. همچنین محدث گرانقدر «عبداله 
بن مبا رک علامه «قوشجی» 4 و علامه اییرجندی» 4 که جهانیان در ریاضیات 
شاگرد آن دو هستنده «عمر خیام؛ که استاد دیگر ریاضی است و شخصیت‌های دیگری 
که منسوب به شهرهای دیگر «خراسان»؛ «خواف»» «بیرجند» و «بجد) و ... هستند. 

به همین صورت خطه‌ی «فارس» که در آن رو زگاران برای خود نام و شهرتی داشت. 
امام نحوء «سیرافی» ع و مولانا «لاری» ‏ و دانشمندانی دیگر از آن بلاد در عرصه‌ی 
علم شناخته شده بودند. اما حالا در آن دیار چه چیز افتخار آوری وجود دارد؟ 

وقتی امروز در ضمن علمای بز رگ پیشین اسم علامه « کرمانی» !"را می‌آوريم» 
بعضی‌ها تعجب می کنند! اما آن زمان در همین «کرمان» چنین کسی و کسانی دیگر 
مثل او وجود داشته‌اند!؟ 

اگر از علامه «اصفهانی» 3" سخن به میان آیده باز مردم با تعجب می گویند آیا 


۱ «شمس الدین» محمد بن یوسف کرمانی» ی شارح معروف (صحیح بخاری». علاوه برایشان» 
علمای معروف بسیار دیگری هم منسوب به «کرمان» هستند. 

۲ اسامی و معرفی مختصرشان را بخوانید در کتاب‌های تراجم و طبقات. 

۳ علمای مشهور زیادی از «اصفهان» بوه‌اند. از جمله محدث بزرگ «ابوتّیم» اصفهانی ی امام 
«راغب» اصفهانی <* و ... 
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در «اصفهان» هم چنین عالمی وجود داشته است! 

تمام ساکنان این بلاد زمانی که علم را تحویل گرفتند و در خود پروردند» شرف 
یافتند و بلکه باعث شرف و افتخار کل امت گردیدند و اما چون آن را ترکک دادند» 
هیچ کس از آنان نام نمی‌برد و هر چه بر سر زبان‌ها و در خاطره‌ها است. یاد نام آوران 
و افتخارات گذشته‌شان است. حالا هم اگر اینان علم را حاصل کنند و در دیار خود 
بپرورانند و نشر کنند» باز برای‌شان یاد و افتخار و شرف به‌وجود خواهد آمد. مانند 
همین «کوه‌ون» ما.(٩‏ اين منطقه‌ی گمنام و دورافتاده را چه کسی می‌شناخت و اصلا 
پیش از این چه جور جایی بود؟ سابقه‌ی اين نقطه‌ی کوهستانی را از من پپرسید که هر 
عالم دیگری این جا آمده بعد از من آمده است. زمانی آبا و اجداد مردم این منطقه 
اذ کری»هایی بی‌دین و مشرک مانند مشرکان عرب زمان جاهلیت بودند. اما به برکت 
علم «قرآن» امروز در تمام «ایران» و فراتر از آن بعضی‌ها در «شام»» «مصر» مالک 
عربی» «پا کستان»» «هند»» «افغانستان»» «تاجیکستان» و ... با نام (کوه‌ون» آشنابند. چون 
حالا بز رگ‌ترین تصنیف گاه «اهل‌سنت» ايران شده است"؟ و مرکزی بز رگ برای 
آدم‌سازی می‌باشد و اغلب قریب به اتفاق مدارس دینی دیگر اين استان بعد از اين 
مدرسه به وجود آمده‌اند. این افتخار از کجا آمده است؟ مگر چیزی غیر از علم و 


انوار و ب کات «قرآن» سبب این حالات نیک شده است؟ 


یکی از مولوی‌ها که مدتی در «پاکستان» نزد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر) ع 
درس خوانده و شاگرد وی بود از «کرمان» به نزدم آمد. تعریف کرد: مولانا «صفدره ط 


از ما سوال کردند که از کدام کشور هستیم. وقتی جواب دادیم ایرانی هستیم پرسیدند: 


۱- منطقه‌ای کوهستانی در شهرستان «سرباز» بوچستان که مولف گرامی ع همان جا مدرسه‌ی معروف 
«منبع العلوم» را تأسیس و در آن زندگیاش را صرف خدمت علمی و ارشادی نمودند. 

۲ چنان که در مقدمه‌ی همین کتاب (تبیین الفرقان: ۱/ ۱٩‏ (چاپ چهارم» ۱۳۹۵) و ۲۱ (چاپ سوم ۳۹۰)) 
آورده‌ايم» مولف گرامی با تألیف بیش از هفتاد - حدود هشتاد ‏ کتاب بزرگ و کوچک بیشترین 
رقم تألیفات را به خود اختصاص داده و بنابراین زمانی کتاب پیشتر از همین نقطه‌ی کوهستانی و 
به قلم خود مولف ۶ نوشته می‌شد و تفسیر پربار حاضر نیز در همین روستا املا و جمع آوری شده 


است. 
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در «ایران» چه کسی را می‌شناسید؟ ما علما را نام بردیم و همین که نام شما را گرفتیم» 
متأثر و آبدیده شدند و از من و تفسیر من «تبیین الفرقان» سوال کردند. 

این از قدرت خداوند متعال است؛ ورنه چه کسی می‌دانست زمانی در «کوه‌ون» 
شرت آلود کناب‌های تفسیر حدیث. فقه و ... نوشته می‌شود و اصلاً جز خداوند متعال 
چه کسی می‌توانست آن حالات پیشین ناگفته‌به را به این حالت نیک بدل کند؟ 

یکی از علمای شیعه که به گفته‌ی خودش ابتدا شاگرد شیخ «ضیایی» ٩۱‏ بوده و 
بعد شیعه شده است» در «زاهدان» به من گفت: «مثل این که مولفی بزر گک‌تر از شما 
در این زمان وجود ندارد؛ تقریباً ۶۰ الی ۷۰ نسخه از کتاب‌هایت نزد من هست و هیچ 
کتابی از کتاب‌هایت به دست‌ام نرسیده؛ مگر آن که دو یا سه بار آن را مطالعه کرده‌ام. 
من از خواندن کتاب‌های شما لذت می‌برم.» 

نقطه‌ای دیگر از همین سرزمین خودمان را در نظر بگیریم؛ جایی که قبلاً مرکز 
دزدان و راهزنان محسوب می‌شد و اما حالا مدت‌هاست که از شهرهای عالم‌خیز 
گردیده و همه را به خود جلب کرده است. اکنون چه کسی از نام «زاهدان» خبر ندارد؟ 
و اما آیا همه از نام پیشین‌اش خبر دارند؟ این مکان یک واحه بود که پیشینیان بعضی 
از همین مردم در آن گرد می آمدند و جلو قافله‌ها را می‌گرفتند و اموال‌شان را غارت 
می کردند و به همین وجه نیز به آن جا «آب‌دزدان» يا «دزدآب» م ی گفتند. اما امروز 
«زاهدان» شده و جویندگان علوم قرآنی از هر طرف کشور و از خارج کشور به آن 
سرازیراند. اين هم از ب کات و انوار «ق رآن مقدس» است 

همه‌ی شهرهای شریف به همین چیز شریف شرف یافته‌اند. «قرآن» است که اقوام 
را زنده و نام و آوازه و آثارش را در جهان ماند گار می‌کند. آیه‌ی لد ان کم 
یبا فیه ذکرکم4 [نا: ۰ همین نکته را تبیین می کند؛ می‌فهماند شرف هر کس و 


۱- از علمای بسیار معروف و محبوب شافعی‌مذهب استان «هرم زگان». فارغ‌التحصیل دانشگاه اسلامی 
«مدینه» و یکی از دو نفر دانشجوی نخستین ایرانی در آن مرکز علمی. در «بندرعباس» مدرسه‌ای دینی 
تأسیس نمود که هنوز هم برقرار و مشغول فعالیت دینی - علمی است. سخنرانی‌های ایشان در 


۳ مگ 


کاست‌ها ضبط شده و در دسترس است. در سال ۱۳۷۳هش. به شهادت رسید -رحمه ال 
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هر قوم در گرو این کتاب است؛ پس هرکه آن را تحویل گرفت؛ ذکر و یادش تا ابد 
ماندگار خواهد شد و اگر به آن پشت گرداند» محو خواهد گردید و چنان‌چه پس از 
تحویل گرفتن» از آن کناره گیرد؛ نام و شهرت به‌وجودآمده‌اش را از دست خواهد 
داد؛ همان‌طور که شهرها و اقوام زیادی به سبب همین «قرآن» نامدار شده بودند وچون 
آن را از دست دادند» نام و آوازه‌شان از بين رفت. بنابراین» هر قوم که در میان‌شان 
تعلیم و تعلم «قرآن» رواج یافت باید آن را قدر بنهند. 

مردم «بلوچستان؛ اصلاً درباره‌ی این نعمت عظمی فکر نمی کنند. کاش مثل حضرت 
«خالد بن ولید» له می‌شدند. ايشان عاقل بود و پس از مسلمان شدن عاقل‌تر گردید 
و از نعمت «اسلام» و «قرآن» و صحاست. بهترین استفاده‌ها را برد. 

گاه که با «بلوچ»ها حرف می‌زنيم» همان چیزهایی که آبا و اجدادشان م ی گفتند؛ 
انم آررند وانضی اما غلیا رامتساب نب آ وولو ترا ای ناکت 
بی کاراند و با این حرف‌هایی که می‌زنند و کارهایی که انجام می‌دهند» در جست‌وجوی 


اسباب معیشت هستند و گذران رو زگار می کنند! 


وکم متا ين قََةٍ ان مه وانقآکا بَعَدهَا قوه 
و بسیار شکستیم از ده‌ها که ستمکار بودند و از نو پیدا ساختیم بعد از آن‌ها گروهی 
9 سیم 605 1« 1 7 ۳1 مر مر 2 6 ِ 2 رط ِ دس 
۶اخرینت ( فلماً احَموا بسا (ذا هم یا یرعضون 6 
دیگر را ه پس چون دیدند عذاب ما را ناگهان آنان از آن‌جا می‌دویدند ۰ 
7 
کي مرو ۶ مر هه ری سم عفر ۳ 7 مر سس ی 
لا ترکضواً وارجعوا لٍل ما اترفتم فیه ومسکیکم لعلکم 
مم 
گفتیم: «مگریزید و باز روید به‌سوی مکانی که آسودگی داده شد به شما در آن و به‌سوی خانه‌های خویش تا بود 
و 7 جح ۳2 112 ۷ مس 1 2 «حح,ء 1 اس 
که پرسیده شوید.» 9 گفتند: «ای وای ما راا هر آثینه ما ستمکار بوديم.» 9 پس همیشه این بود 
ی از زر 2 9 
دعونهم حتی جعلتهم حصیدا خدودین () 


گفتارشان تا وقتی‌که گردانيديم آنان را مثل زراعت درو نسده مانند آتش فرومُرده» 
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مفهوم کلی آیه‌ها: بر بسیاری از اقوام گذشته به سبب ظلم و «کفر» عذاب فراگیر نازل 
گردید و نابود شدند و به جای آنان کسانی دیگر به وجود آمدند. آنان وقت نزول 
عذاب به جرم خویش اعتراف کردند. اما دیگر دیر شده بود. به هر سو دویدند تا از 
عذاب الهی نجات یابند اما این فرار برای‌شان سودی نداشت. 

ربط و مناسبت 

مناسبت این آیه‌ها با آیه‌های قبل به دو وجه ست: 

۱- در آیه‌های قبل با اشاره و اجمال فرمود که ما «مسرفان» (منکران «توحید») را 
هلاکث کردیم: «وْهلَکتا لمُسرفین 4 [نید: .]٩‏ اکنون اهلاک مُسرفان را به تفصیل 
بیان می‌دارد ٩۱.‏ 

۲- در آیات گذشته نقل اعتراضات مشرکان و کفار بر صاحب رسالت - ی - 
بود و چون اعتراضات مطرح شده از درجه‌ی اعتدال و اعتبار ساقط بود» به آن‌ها جواب 
نداد. در این جا خطاب به همان منکران می‌فرماید که در امت‌های پیشین نیز کسانی مثل 
شما بودند که همین رویه را نسبت به پیامبران خویش در پیش گرفتند و سرانجام ما 
هللاک‌شان کردیم و شما هم اگر دست‌بردار نباشیده هللاک‌تان خواهیم کرد.!۲ 


تفسیر و تبیین 


نت طالِمَة... (۱۱) 


تص 7 ۳ 7 
۳ 


کم قصمنا ین 
م۲ قَصَْتَا من قَرية... - و ما چقدر از اهالی آبادی‌ها را که ظالم بودند, نابود کردیم. 

متا از ماد‌ی «فَضم» است که در لغت عرب به معنای «شکستن» است. اما 
شکستنی که ریزه‌ریزه شدن را درپی داشته باشد. پس به هر شکستنی «قصم) نمی گویند» 
۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۸۹- روح المعانی: ۸و 


۲ به همین معنا در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۵. 
۳ «کم» خبربه است و مفید معنای تکثیر و کثرت می‌باشد (همان منابع). 
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بلکه: «القصم هو آفظع الکسر ۳" (بدترین و شدیدترین نوع شکستن است) و در تعریف 
آن گفته شده است: «الکسرٌ بتفریق الأجزای ولذهاب التنامها بالکلیة.!۲ یعنی شکستنی که 
در آن اتصال و ارتباط اجزای چیز کاملاً از بین برود و تکه‌تکه و ریزه ریزه گردد و به 
عبارتی: نهایت میزان شکستن را گویند. می گویند: «قَصَم الشیء» یعنی: «چیز را شکست 
و ریز ریز کرد». 

«قصم) نیز مانند «قصم) به معنای «شکستن» است؛ با این فرق که «فصم) مفهوم 
شکستن بلاتجزیه (بدون از هم پاشیدن) را افاده می کند و «قصم) به معنای شکستن 
کامل (خورد شدن و از هم پاشیدن) است.*۳ 

«کسر» هم در «عربی» به معنای «شکستن» است و اما مطلقاً شکستن را می‌گویند. 

در این جا منظور از «قصم»» هلاک کردن و نابود ساختن است.(؟ 

مقصود از «قریة* مطلقاً آبادی است؛ نه تنها ده و روستا؛ چون بر شهر نیز در «عربی» 
(قریه» اطلاق می‌شود. 

این قرب یعنی «آمل تریة+ چون خود قریه و زمین ملامتی ندارد که مکلف نیست 
و گناه کار نمی‌شود. به‌همین دلیل گفته می‌شود محذوفاتی در آبه وجود دارد؛ بدین 
تقدیر: «وکم قصمنا ین هل قرية کانت هلال 

اهالی این «قریه؛ که زیر و رو شده و در این جا به آن اشاره رفته است. خود بر خویش 
ظلم روا داشتند و لذا مستوجب عذاب گردیدند؛ چون به کلام ایا ی توجهی نشان 
ندادند و به منکران «توحید» پیوستند و «کفر» و «ش رک اختیار کردند. 


ونان یماقم اُریِن -و پیدا کردیم بعد از آن قریه. قومی دیگر. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۵- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۰ 

۲ روح المعانی: ۱۷/ ۲۲ به همین معنا در کشاف: ۱۰۳ - ۱۰۲- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۵- تفسیر قرطبی: 
۱ - تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۸۹ 

۳ الکشاف: ۳/ ۱۰۳ ۱۰۲- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۴۵- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۷۴- تفسیر نسفی: ۳/ ۷۳- حاشیه 
شهاب خفاجی- معجم الفرائد الق رآنية از بسومی: ۴۱. 

۴ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۴- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۰. 
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نان از «انشاء» است؛ به معنای «چیزی را از اول به تدریج به‌وجودآوردن و 
نشو و نمو دادن و ترقی بخشیدن»7٩‏ با ملاحظه‌ی همین معنا به جمع‌آوری مطالب 
درباره‌ی یک موضوع و نوشتن آن» «انشاء» می گویند. 

ُحَدهاه یعنی «بعد [هلاک] القرية و آملهاا؛ و معنا این است: «آنشأنا بعد هل القرية 
قوماًخرین؛ (پیدا کردیم بعد از هلاک اهل آن قریه» قومی دیگر را). اشاره می‌فرماید 
که این قانون ما که یکک قوم را هلاک می‌گردانيم و به جای آن قومی دیگر را روی 
کار می آوريم در نظام هستی همواره برقرار بوده و هست. 


ما أحشوا بسا دا هم یبا یرون (۱۷) 

حال در این آیه طریق عذاب آن قوم و عکس‌العمل آنان را بیان می‌دارد؛ می‌فرماید: 
مامت هم نایز تن - پس زمانی که (اهل آن قریه)" احساس کردند عذاب 
ما راء ناگهان آنان از آن (شهر و روستای خود) با سرعت تمام دویدند (و فرار کردند). 

طبَأستَ در این جا به معنای «عذاب» و «گرفتار ساختن در قهر» است. مقصود از 
اش تاه 6وی ای وا ساپ پرخن یه علات لیا اسان کردن 
۳ علایم فرارسیدن آن است"؟؛ چون همچنان که پدیده‌هایی مانند باد و باران 
و ... مقلّماتی دارند و به دنبال همان مقدّمات ظاهر می گردند و حتی می‌شود به وسیله‌ی 
آن مقدمات کم و کیف آن‌ها را هم سنجید» عذاب الط نیز برای خود دارای 
یک‌سری مقدّمات است. ضمیر «یَنْ به طرف ری عابد است."" معنی آیه این 
است: وقتی آن ظالمان و کافران به زمان فرارسیدن عذاب ما پی بردند. ناگهان و به 
سرعت از شهر و مسکن خوش خویش که محل عيش و عشرت‌شان بود» پا به فرار 
گذاشتند. 


۱ توضیح این کلمه قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۹۹/۹). 

۲-ضمیر جمع شوه (باء: ۱ به «آهل قریة» در آیه‌ی قبل بر می‌گردد نه به رز ءاخریرت؟ (انبیاء: ۱۱). 
۳ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۷ - ۲۷۶. 

۴ البحر المحیط: ۶/ ۳۰۰- روح المعانی: ۱۳/۷ 
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یر کون از «رکض, برکضء رکضا (با «ضاد») از باب «تَضَر یره به معنای 
«حیوان را تند تاختن و دوانیدن» است. «عرب» می‌گوید: «رکض الیل» یعنی: «اسب را 
تند تاخت و با سرعت دوانید». در اصل این کلمه به معنای «پای را به تندی بر زمین با 
چیزی دیگر زدن و کوییدن» است؛ چنان که حبوان در حال دویدن پای خود را سخت 
و تند بر زمین می‌زند."" حبوان سرکش و چموشی از نوع اسب و خر و قاطر را که 
چند روز بسته شده باشده اگر ناگهان از بند رها سازند یا بندش خود بگسلد» به تندی 
پای بر زمین می کوبد و با سرعت می‌دود. در اصطلاح ابلوچی» به اين رفتار حیوان 
«تردگ» می‌نامند. او با این رفتار خویش می‌خواهد خود را کاملاً آزاد و از دسترس 
صاحب اش خارج کند و اما در آن لحظه نمی‌داند کجا می‌رود. «رکض) به همین نوع 
رفتن و فرار کردن می‌گویند. در این‌جا هم کنایه از «اغرب السریع» است؛ فرار سریع و 
پرشتاب که مقصد و نهایت آن معلوم نیست. یر کضُونَ4 یعنی تند و با سرعت فرار 
می‌کنند. مقصود آیه این است که آنان از محل عذاب به سرعت پا به فرار گذاشتند تا 
نجات حاصل کنند؛ گرچه این فرار نجات‌شان نداد. 

گفتيم خداوند متعال در این آیه کیفیت اهلاک آنان را بیان می‌دارد. او تعالی وقتی 
آنان را هلااکك کرد؛ چنین حالتی به خود گرفته بودند. 

انسان موجودی ضعیف است؛ چون در اساس ضعیف آفریده شده است؛ «رَحْلِقَ 
انس ْعیفَا [ساه: 5۸ بر همین مبنا کسی که سزاوار عذاب است. تا بلا و عذاب 
نیامده» کبر فرعونی دارد. غرورش نوک به آسمان می‌ساید؛ تمرد نمرودی در پیش 
می‌گیرد» ادعای منیت می کند و مدذعی است که کسی دیگر جز او وجود ندارده اما 
هنگامی که عذاب خداوند متعال را لحساس کند» متوجه وضیعت حقیقی خویش 
می گردد و درمی‌یابد که دیگر ازیین‌رفتتی است و هیچ پناهگاهی هم برایش نیست و 
در آن حال سراسیمه و حبران می‌شود و نمی‌داند به کدام سو فرار کند و اما با این 
حال پا به فرار می گذارد و مساکن مجلل و رفیع و وسیع و باغ‌های زیبا و پرطراوت و 
تمام دارایی‌های دنیوی خود را به حال خود می‌گذارد. در آن وقت او اصلاً به فکر 


۱ر.کک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۶- روح المعانی: ۱۷/ ۲۳. 
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این چیزها نخواهد بود و حتی می‌بیند همه‌ی آن چیزها که عمری برای جمع‌آوری و 
نگهداری و ازدیاد آن زحمت کشیده دارند نابود می‌شوند. اما حاضر نیست نیم‌نگاهی 
هم به آن‌ها بکند. او در آن لحظه فقط به فکر فرار از آن محل است تا بلکه بتواند جان 


خود را تجات دهد. 
5 ترکضواً وازچفوا رل مت فید... (۱۳) 


این سخن برای مجرمان تهدید و تهکٌم و الزام است"*؟ یعنی از روی زجر و توبیخ 
به مجرمان - که هنگام ظهور مقدّمات عذاب راه فرار را در پیش می گیرند - گفته شده 


‌ 


انیت 
روا در اين‌جا محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن آیه چنین شروع می‌شود: 
«قیل هم: لا ترکضوا ... » یعنی از عالم غیب صدا زده شدند با توسط فرشته مورد ندا 


قرار گرفتند که: فرار نکنید! یا خود «لْه»: برای تنبیه و وعید به آنان چنین گفت"؛ 


خواه آنان شنیده باشند يا نه. بعضی گفته‌اند: اين ندا دو احتمال دارد؛ یا به زبان قال 
صادر گردید یا به زبان حال گویی چنین ندا زده شدند.(؟ 
در هر حال وقتی مجرمان در معرض‌عذاب قرا رگرفته پا به فرار گذاشتند» به آنان 
گفته شد: مگریزید! (به کجا فرار می کنید؟) گویی در آن لحظات الزام می‌شدند که 
شما به خلاف دعوت فرستادگان ما از «توحید» خداوند متعال سر باز زدید و از «کفر» 
و «ش رکك» دست برنداشتید و اصلاً به این حقیقت فکر نکردید که خدایی بز رگک و 
قهّار وجود دارد که اگر همچنان به نافرمانی او ادامه دهیم ما را تحت قهر و عذاب‌اش 
قرار می‌دهد و اینکک که بر شما عذاب نازل گردیده دارید فرار می‌کنید؟! شما که 
می‌پنداشتید آدم‌های زرنگی هستید سال‌های متمادی ساخته‌ایده خرج کرده‌اید» آبادانی 
نموده‌اید و آن قدر گمراه بودید که اصلاً بادی از من نمی کردید .. پس چرا حالا 
۱ تفسیر کییر: ۱۴۶/۲۲- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۵- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۷۴. 
۲-ن.ک: کشاف: ۳/ ۱۰۳- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۶- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۱- ۳۰۰- روح المعانی: ۸۱۷ 
۳۳ 
۳ تفسیر بیضاوی: ۶۸/۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۹۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۶ 
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همین طور ناگهانی همه‌ی این چیزها را رها می‌کنید و از آن‌ها دور می‌شوید؟ 

و به آنان گفته شد: 
وارجعوااٍل مآثرفشز فنو واگ و برگردید به سوی آن چه که در آن خوشی و نعمت و رفاه 
داده شده بودید و (به سوی) منازل و خانه‌های(خوش)تان. 

مرجع ضمیر فییه ماه (در طَ رفن4 است. شم از «ترف؛ و «اتراف؛ 
به معنای ابطار النعمة» است*" و «بطر) به معنای «سر کشی» است. سر کش و مغرورشدن در 
نعمت و عيش و عشرت و به سوی گمراهی رفتن» «اتراف» گفته می‌شود. عرب می گویند: 
«ترف الرجل» یعنی: «مرد به درجه‌ی نهایی سرمایه‌دار شدء و در مال و ثروت‌اش دچار 
نتخویت و ناو تخر و غرور گرذید0: «اترف الرجل 4 بعنی: «مرد در عشرات و لذت‌جو یی اش 
گمراه شد». «مترف» به فردی گفته می‌شود که سرمایه‌دار شده و سرمایه‌اش مایه‌ی غرورش 
گردیده است و به وضعیت پیشین خود و حوادث و شرایط آینده فکر نمی کند. 
اون - یعنی: (بر گردید که) شاید شما سوّال کرده شوید. 

این سخن هم به طور الزام به آنان گفته شد. 

در تین مقصود این سخن چند توجیه گفته شده است: 

۱- به مساکن و آبادی‌های خود باز گردید تا فردا بستگان و آشناهای‌تان بیایند 
احوال‌تان را جویا شوند و درباره‌ی رخداد عذاب و علت آن که تصمیم به فرار گرفتیده 
از شما سوال کن, 

۲- مثل قبل که در کاخ‌ها و اماکن لذت‌بخش بودید و در آن‌ها زندگی مرفه و 
بی‌دغدغه‌ای داشتید و غلامان و کنیزان در مقابل‌تان سر تسلیم فرود آورده و هميشه 
آماده به خدمت بودند حالا هم به همان جای قبلی‌تان برگردید تا باز خادمان آماده 
به خدمت به خیر مقدم و احوال‌پرسی شما بشتابند و بدین ترتیب بازارعیش و خوشگذارنی 
شما کمافی‌السَابق گرم و مستدام بماند.٩؟‏ 


۱ کشاف: ۱۰۳/۳- تفسیر کییر: ۱۴۶/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۱- روح المعانی: ۱۷/ ۲۳. 
۲ کشاف: ۱۰۳/۳ (با دو توجیه دیگر). و به نقل از او در تفسیر کبیر: ۲ - البحر المحیط: ۶/ ۳۰۱ 
7 روح المعانی: ۳/۷ 
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۳-به شهر و خانه‌های‌تان بر گردید؛ شاید از شما پرسیده شود که مساکن شما چطور 
بود؟ باغ‌های باطراوت‌تان چه شد؟ و .... 

۳- بر گردید تا خدایان شما به کمکک‌تان بیایند یا در حق‌تان شفاعت کنند. 

گفتیم که اين فرمان یک تهکم و توهین و الزام و در اصطلاح بلوچی» «شگان» 
بود؛ چنان که در ضرب المثل «بلوچی» می‌گوییم: «مردا بجن و شگانا هم دنبی دی» 
(شخص را بزن و طعن را در پی‌اش کن). گویا خداوند متعال آنان را هم می‌زد و 
رسوای‌شان می کرد و هم مورد طعن قرار می‌داد که حال که شما را زده‌ام پس خدایان؛ 
دوستان و مدد گاران خود را به کمک بطلبید تا شاید از شما دفاع کنند .... 

آنان در آن لحظات در مقابل این ندای آسمانی چه می‌توانستند بگویند؛ جز آن که 
به گناه و تقصیر خویش اعتراف کنند. در آیه‌ی بعد همین اعتراف آنان نقل شده است. 

خلاصه این فرار آنان را نجات نداد و عذاب از آسمان و زمین آنان را احاطه نمود 
و همه‌ی‌شان را هلاک و نابود ساخت. وقتی عذاب خداوند متعال بیاید هیچ کس 
نمی‌تواند از آن فرار کند و نجات بابد. 


سم ۳ # ‌‌- گ سم ۳ 
الوا ییا (نا کنا مین (۴) 
انیا ینکن کالینن! - گفتند: ای وای بر حال ما! به تحقیق که ما ظالم بودیم. 
کنّا ظلمین 4 یعنی ما بر خویشتن و در رابطه با مولای خویش -طْك-ستم کردیم؛ 
که به «توحید» پروردگارمان نگرویديم و به عبادت بتان روی آوردیم. (حال هیچ 
کدام از آن‌ها و هیچ چیز دیگر نه خدایان نه منازل و مساکن, نه خدام نه فرزندان؛ 
نه لشکر نه جاه و نه روت دردی از ما را دوا نمی کنند و بلکه همه خود نابود شدند.) 
این اعتراف آان به اعتراف «لنین» می‌مانست که به قول همسرش «کرپوسکا(٩‏ در 
لحظات واپسین زندگی وجود خدای حقیقی را پذیرفته بود اما او دروغ میگوید! 


۱ اسم کامل‌اش «نادژدا کروپسکایا» (۱۸۹۸ - ۱۹۲۴م) بود. 
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فمّا ات یلک وم حَق جََهم خویدا حوبینٌ (0۵ 
ما ژالث لك دَغواهُم - مشار |لیه تلتَ44» قول یل ...4 -به تأویل «کلمة» است. 
یعنی وقتی عذاب را دیدند تا آخر که هلاک گردیدند» هميشه دعا و فریادشان ول !4 
بود و اما آن زمان این دعا و اعتراف به دردشان نخورد. 

منظور از «دعوی» در دعوم 4 دعا و فریاد و زاری است. «دعاء» (به معنی دعوت 
و فریاد و زاری) و «ادعا» هر دو از «دعوی) هستند!؟؛ دعا کننده به بارگاه الهی زاری 
و فریاد می‌کند و ادعاکننده فریاد و شکایت به قاضی می‌برد. پس 9دَعُوَنهُم 4 در این 
جابه معنی «عالَهُم» است.!۲ 
ع جعلتا هم عمیزا عایرین - در اصل (کاف» تشییه بر روی این دو کلمه محذوف است 
و عبارت تقدیراً چنین است: «جعلناهم کاحصید. وکالخامدین». یعنی: (سخن و دعای آنان 
پیوسته همان بود) تا آن که آنان را مثل کشتزار درو شده و آتش خاموش کردیم. 

«حصید) بر وزن «فعیل» به‌معنای «محصود) («مفعول») است. در عربی «حصد) به 
معنای ابریدن و دور کردن گیاه» است"؟؛ چنان که در مزارع کشت‌ها را پس از رسیدن» 
از پایین ساقه می‌برند. و دیده‌ايم که این کاه‌ها را یک جا جمع می کنند و پس از خشک‌شدن 
می کوبند که کاملا ریز می‌شود که به آن «کاه‌سفید» و در اصطلاح خاص ابلوچی» 
«سی‌پریا می‌گویند. در «عربی» به این‌ها «حصید» یا «محصود؛ می گویند. پس «حصید» به 
معنی «محصودا بعنی «دروشده) است و در اين‌جا کنایه از نابودشدن است. 

«خامد) بر وزن «فاعل» و در اين‌جا به معنای مفعول بعنی «مخمود» است و به آتشی 
می‌گویند که از اشتعال ناگهان به خاموشی گراید. عرب می‌گوید: «حمَّت الاژ» یعنی: 


(آتش خامو ش شد). 


می‌فرماید: آنان را در حالی که در زمان نزول عذاب پیوسته با فریاد و زاری 


۱ المخرر الوجیز: ۳/ ۶-۷ 

۲ کشاف: ۳/ ۱۰۴- تفسیر کبیر: ۱۴۶/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۱- روح المعانی: ۱۷/ ۲۴-.... 

۳ المفردات: ۰. «حصد» که «حصاد» از آن عدول یافته مصدر مشهور این معا است. (روح المعانی: ۸ 
۳۹۱( 
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می‌گفتند: ییا ِا نا لیین4 [نیه: ۰]۱۴ همراه با اموال و مساکن‌شان نابود کردیم؛ 
مثل علف‌های دروشده‌ی برزمین‌افتاده و نفس‌شان هم مثل آتش فرومرده خاموش گردیده 
بود و در نهایت این چنین بی‌جان» سرد» خشکک و بی‌حرکت بر زمین افتاده بودند. 


آبا این یکت قریه‌ی مخصوص بود؟ 

در اين مورد بحث شده که آیا مقصود از اين #قرية#4. اهل یکث شهر و قریه‌ی 
خاص است يا بیان حالت عموم اماکن عذاب‌دیده و اقوام ظالم منظور می‌باشد. 

اقوال متعددی راجع به این موضوع نقل شده است: 

۱- دسته‌ای از علما قایل‌اند که اين آیات اگرچه سربسته و پوشیده بحث م ی کنند» 
اما مراد از آن قوم و شهری خاص است. 

از حضرت «عبداللّه بن‌عبّاس» یذ مروی است که منظور» شهر «حضور) در «یمن) 


است. «الله) ‏ 


#برای اهالی آن شهر پیامبری مبعوث داشت. اما آنان او را کشتند. خداوند 
متعال به ازای این جنایت بز رگك» بر آنان عذاب نازل کرد(" و در این آیه همین حادثه 


ببان گردیده است. 


«حضور) و همچنین «سحول» دو شهر معروف در «صنعاای «یمن» بودند که در آن 
زمان از شهرهای صنعتی و فوق‌العاده آباد و ثروتمند محسوب می‌شدند و تمام 
سرزمین‌های اطراف مانند شهرهای دیگر «یمن» «تهامه» «حجاز. «وادی احقاف». 
(شام» و ... به آن‌ها نیاز داشتند. از جمله صنایعی که به آن شهرت داشتند؛ پارچه‌بافی 
بود. پارچه‌های معروف «حضوری» و «سحولی» را از آن‌جاها به انحای عالّم می‌بردند. 
در روایتی درباره‌ی پارچه‌ی کفن «رسول‌اله» عم آمده است: 

هن رسو الهش فی ویین سحولیین.:(۲ 


۱-به نقل زمخشری در الکشاف: ۲/ ۱۰۳- و امام رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۶. بعضی از مفسران 
نیز چنین قایل‌اند؛ ن. ک: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۵۳-تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۰- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۷۵- 
الکشف والییان: ۶/ ۲۷۱. 

۲ به روایت ابن حبان در صحیح از فضل بن عباس تن : کتاب الجنائژ/ فصل ۰۱۰ ش ۳۰۳۵- و 
ابویعلی در مسند: ش ۶۶۸۹ -۶۷۲۰- و طبرانی در معجم کییر: ش ۶۹۶ - ۱۵۰۹۷- و ... .اتتساب کفن‌های 
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و در روایتی «حضوریین) نیز آمده است(٩‏ 


یعنی پارچه‌ی کفن آن‌حضرت نات بافت این شهرها بوده است. 
خلاصه. به‌دنبال ماجرای اسفناکک قتل پیامبر» بعد از سپری‌شدن مدّت کوتاهی 
حدود یک -دو هفته اللّ» تعالی از آنان با عذاب خویش انتقام گرفت. 


0 


به قول بعضی این ماجرا برای اهل «حضور) بعد از زمان حضرت «عیسی» تب و 
قبل از ظهور پیامبر «اسلام» طََم -اتفاق افتاد. 

۲-برخی این عذاب‌دید گان را اهل دو قریه گفته‌اند؛ از جمله «وهب» لد که قایل 
است این عذاب بر یک قوم خاص در دو شهر از شهرهای بزرگ «یمن» نازل شد که 
یکی همان «حضور) و دیگری «قلایة) ۳ 

این‌ها دو شهر بزر گ و روتمند بودند. اهالی آن قدرت و دارایی خویش را بیشتر 


در ساخت کاخ و ایوان و احداث باغ صرف می کردند. له به آنان قنات‌ها و 


چشمه‌ها داده بود و باغ‌هایی داشتند که از بزرگی؛ پادشاه برای تفریح سوار بر اسب 
در آن‌ها گشت می‌زد. هر کدام از این دو شهر دارای حاکمی مستقل بودند. اهالی آن‌ها 
گمراه گردیدند و به پرستش بت روی آوردند. خداوند متعال برای هدایت و ارشاد 
آنان پیامبری مبعوث فرمود. 

طبق این دو قول (قول اول و دوم» این پیامبر یک نبی غیر اولوالعزم بود و از خود 
آن قوم هم نبود؛ همچنان که «موسی بن عمران» نا از قوم «فرعون» نبود و اما برای 


مبارک آن‌حضرت ای به «سحول» در روایات دیگر بدین الفاظ هم آمده است: «... في ثلائة آثواب 
بیض سحولية ...؛ (به روایت امام مالک در مطا از آم الممنین عائشه «غا: ش ۵۲۳ و ۵۲۴- و 
بخاری در صحیح: کتاب الجنائز/ باب۱۸, ش ۱۲۶۴ و باب ۲۳» ش ۱۲۷۱ و باب۲۴» ش ۱۲۷۳- و 
مسلم در صحیح: الجنائز/ باب ۱۳ ش ۴۵ الی ۴۳۷ (۹۴۱)-و ... ). 

۱ به روایت دار قطنی در العلل از ابن عمر ند با الفاظ «کفن رسول‌اله شِ نی ثلائة آئواب؛ وبین 
حضوریین» وئوب حبرة.!- و به نقل زمخشری در کشاف: ۳/ ۱۳- و امام رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ 
1۴۶ 

۲ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۶/ ۲۲۲ ش ۱۴۴۸۰- روح المعانی: ۱۷/ ۲۲. ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۶/ 
۰- معارف القرآن (اردو): ۶/ ۱۷۲. 
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هدایت او و قوم‌اش برانگیخته شد. 


بعضی گفته‌اند اسم آن پیامبر «موسی بن میشا» ما بود*"؛ غیر از حضرت «موسی 
بن عمران» با و بعضی «شعیب» گفته‌اند۲؛ غیراز آن «فعیب» که حضرت «موسی» 2 
در «مدین) به نزدش و 91 

در هر حال آن پیامبر در این دو شهرستان مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت 
می کرد و آیین «توحید» را تبلیغ می‌نمود. اما حکام شهر و مردان بزرگ سخنان او را 
برنمی‌تاییدند و هر بار به لشکریان و اوباش خود دستور می‌دادند او را بزنند و از شهر 
خارج کنند. او گاهی چنان مورد ضرب قرار می گرفت که بی‌هوش بر زمین می‌افتاد. 
اما باز بلند می‌شد و خون‌هایش را می‌شست و تبلیغ را ادامه می‌داد. او خود را در ادای 
رسالت خدابی معذور نمی‌دانست و در هر حال اوامر آسمانی را اجرا می کرد. آخر 
الامر مردم از دست او خسته شدند و دسته‌جمعی تصمیم به کشتن‌اش گرفتند. آنان او 
را با ضرب و لت و کوب کشتند و بعد خوشحال شدند که از دست آن دیوانه راحت 
گردیدند؛ غافل از آن که: ٍن ری لبالیزصادله [فجر: ۱۴] (خداوند متعال مترصد انتقام 
گرفتن است)! 

۳- بعضی از بزرگواران بر اين نظراند که منظور آیه عام است؛ یعنی بیان می‌دارد 
که خداوند متعال بسیاری از ظالمان و کافران را در امم گذشته به همین شکل هلاکك 
کرده و در آینده هم وضع ظالمان در هنگام عذاب این چنین خواهد بود(؟؛ هنگام 
نزول عذاب مانند مرغ نیم‌بسمل دست و پا می‌زنند و به اي طرف و آن طرف فرار 


۱-روح المعانی: ۳/۷- روح البیان: ۵/ ۵۴۸ 

۲ به روایت این مردوبه از طریق کلبی از اين عباس ید (الدر المنئور: ۴ -روح المعانی: ۷ 
۲ 

۳ قرطبی او را «شعیب بن مهدم» معرفی کرده و گفته قبرش در کوهی به نام «ضنن) در ایمن» وجود 
دارد. (تفسیر قرطبی: ۲۷۴/۱۱). ایضاً ن .ک: روح الییان: ۵/ ۵۴۸. 

۴ ن.ک: المحرر الوجیز- الکشاف: ۳/ ۱۰۳- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۶- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۰- روح 
المعانی: ۱۷/ ۲۲- معارف الق رآن: ۶/ ۱۷۳(ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۱۶۲). 
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طبق این نظرء در این آیه هم اهالی شهرهای «حضور) و «قلابه» مورد نظر هستند و 
هم دیگران. از حضرت «ابن عباس»«ه نیز در روایتی مروی است که حال تمام امم 
نافرمان عذاب‌دیده‌ی پیشین چنین بوده است."" «لّه» تعالی گاه بر این چنین اقوامی 
ابرهای تیره‌ای بر فراز آسمان شهرشان می‌فرستاد که شروع به باریدن آتش می کرد 
گاه به زمین دستور می‌داد در زير پای‌شان به زلزله درآید و زير آوار دفن‌شان کند» 
گاه شاهی ظالم بر آنان مسلط می‌کرد که از بیخ برمی کندشان يا در یوغ غلامی و 
تحت ستم‌شان می‌افکند و .... گاه همزمان همه‌ی اين عذاب‌ها را می‌آورد. در آن 
وقت همین که مقلّمات عذاب برای آنان نمایان می‌شد» برخی پیاده و عده‌ای سواره 
از شهر فرار کردند. حادثه‌ی عذاب به‌قدری بی‌امان می‌شد که نه پدران و مادران به 
فرزندان‌شان می‌اندیشیدند و نه فرزندان به فکر پدران و مادران خود می‌افتادند. آن 
زمان که همه در حال فرار بودند» بر آنان ندا می‌شد: «لاترکضول! ّارجغواٍل ما رم فه 
وعساکیکُم لعلکمسالون!» (فرار نکنید! به قصرها و باغ‌های خوش‌تان با ز گردید؛ تا فردا 
بستگان و دوستان‌تان ببایند و از شما درباره‌ی وقوع این حادثه جویا شوند.) 


عذاب شهر «حضوراء»(" چه بود؟ 
خداوند متعال اهالی شهر «حضور» -و طبق قول دیگر: دو شهر «حضور) و «قلابه» - 
را با پورش بی‌ترحم پادشاه ظالم مشهور آن زمان, «بخت نصره سزا داد.( 
آن قوم بعد از کشتن پیامب به زعم خود خیال‌شان راحت شد و به زندگی دل‌خواه 
و پرتنعم خود ادامه دادند. اما دبری نیایید که «النه»: 


«بخت نصر) را که بر «عراق». 
«ایران» «طوران» و بسیاری از سرزمین‌های ماوراء اهر و ... حکم می‌راند متوجه آنان 


۱ به روایت طبری در تفسیر با الفاظ 9 ترکضُوا جوا یعنی من نزل به العذاب فی الدنیا من کان 
یعصی اه من الأمم.:: 4٩ /٩‏ ش ۲۴۴۹۱. 

۲ مفسران نام این شهر را گاهی با الف ممدوده («حضوراء») و گاهی بدون الف («حضوره) آورده‌اند. 

۳ به روایت ابن مردویه در تفسیر از این عباس «نش -و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از مجاهد و وهب عِّ: 
۶ ش۱۴۴۷۹ و ۱۴۴۸۰-و طبری در تفسیر از مجاهد تِ: ۱۱/٩‏ ش ۲۴۵۰۳. ایضاً ن. کک: تفسیر 
مقاتل: ۲/ ۳۵۳-تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۰- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۰- روح المعانی: ۱۷/ ۲۲. 
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ساخت. در قلب او انداخت که بر این دو شهر کوچک هم حمله کند. او با لشکری 
آنان حرکت کرده است. همه‌ی اهالی آن وحشت‌زده شدند و هر کدام دست از شهر 
و منزل و باغ‌های خویش برداشتند و راه فرار در پیش گرفتند و جز افراد ناتوان و عده‌ی 
قلیل دیگری در شهرها نماندند. آن زمان که آنان در حال فرار بودنده مکی از جانب 


(الّه) 


ندا سر داد: «ی لثارات الانبیء۱" (ای پس‌دهند گان انتقام پیامبران!) و از روی 
طعنه به آنان میگفت: «ٍر جوا رل ما ترش فیه وعساکیگم لک سلُون!» 

اما «بخت نصر» امان‌شان نداد؛ با سرعت و قدرت فرا رسید و همه‌ی منطقه را 
محاصره نمود و دستور داد همه‌ی آن حدود را تفتیش کنند و هر کس را بینند -اعم 
از زن و مرد؛ پیر و جوان؛ کودکک و بزرگ -از دم تیغ رد کنند و کسی را زنده نگذارند 
و قصرها را ویران کنند و باغ‌ها و مزارع را آتش بزنند و خود در آن منطقه مستقر شد. 
سربازان او به هر ده و آبادی که می‌رسیدند» یک ذی روح را زنده و اثری از تمدن و 
آبادانی پیشین را باقی نم یگذاشتند و کسانی را که به کوه‌ها و جنگگل‌ها و مغاره‌ها پناه 
گرفته بودند. نیز پیدا کردند و کشتند. تا دو ماه این جست‌وجو و کشتار ادامه بافت و 
چون معلوم شد که دیگر کسی نیست. از آن جا به «حبشه» رفت. 

در ابلوچستان» خود ما هم وضع حاکمان ظالم چنین شد. وقتی ظلم‌شان از حد گذشت؛ 
خداوند متعال طاغوت بزرگ» «رضا شاه» را بر آنان مسلط کرد. حاج انور محمد» 
کیشگوری» یکی از ستمدیدگان آن زمان و جزو کسانی که آبا و احباب‌شان توسط 
آن حکام ظالم کشته و زیر انبوه سنکگ‌ها دفن شده بودند» تعریف می کرد: خودم با 
چشمان‌ام دیدم که بامداد یک روز «میر علی محمدخان» با افراد خانواده‌اش از «کلات؛!؟ 


یرون آمده و از رودخانه‌ی «سرباز» می‌گذشتند و هیچ سواری همراه‌شان نبود و آب 


۱- این جمله به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از وهب ع: ۲۲۲/۶ ش ۱۴۴۸۰. ایضاً تفسیر بغوی: ۳/ 
۰- کشاف: ۱۰۳/۳- المحرر الوجیز- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۵-.... 

۲ گویش بلوچی «قلعه؛ که شهر معروفی دراسرباز» بوچستان است و در آن زمان مقر حکومتی حکام 
محلّی «بلوچ» بود. 
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رود هم زیاد شده بود. زنان جامه‌های خود را بلند کرده بودند و افتان و خیزان از آب 
رد می‌شدند و بعضی از خادمان دست بعضی از ضعیف ترهای آنان را گرفته بودند تا 
نلغزند! او می‌گوید: «وقتی آنان را بدین حال زار دیدم بر من رحم طاری شد. چند 
نفر را به «+کیشکور» فرستادم تا از آن جا الاغ بیاورند و آنان را از تتگه بگذرانند. می‌گوید: 
شخصی از آنان را که در قتل پدران ما دست داشت» گرفتم و روی الاغ نشانیدم. مرا 
شناخت و گفت: (تو حاج «نور محمد» هستی؟) گفتم: (آری.» و سپس تذ کرشان دادم: 
«شما پدران ما را کشتید. اما من این کار را فقط برای رضای خداوند متعال در حق‌تان 
انجام می‌دهم.) 

امروزه بر شهرهای زیادی عذاب خداوند متعال آمده و می‌آید. هر از چند گاه مردم 
از طریق رسانه‌ها خبرهای جدیدی از وقوع زلزله‌هاه طوفان‌های شدید. آتش‌سوزی‌ها 
و حملات یورشگران در گوشه‌های مختلف جهان می‌شنوند. اما حالا به جای حصول 
عبرت. به تحلیل علل و اسباب مادی وقوع این حوادث می‌پردازند و آن‌ها را از حیثیت 
عذاب‌هایی قابل عبرت در حد حوادث طبیعی تتزل یی و مثلا درباره‌ی زلزله‌ها 
می‌گویند: منشاء آن وجود گازها و یا موادی است که مدّت‌ها در درون زمین متراکم 


شده و سرانجام سر به طعغیان زده است. یعنی چیزی نیست که به سبب آن آدم به خود 


بپردازد و به طرف خداوند متعال انابت نماید و از او 
امروز مسلمانان در اجرای احکام دین از خود ضعف و بی‌تفاوتی نشان می‌دهند و 
و به همین سبب دچار ازهم گسیختگی و پریشانی و مغلویت گردیده‌اند و ملت‌های 
کافر همه بر ضد آنان متحد الرأی شده و بر آنان ظلم و تعدی روامی‌دارند و حتی 
دست‌شان را به سوی سرزمین پاک حرم هم دراز کرده و در صدد تخریب آن بر آمده‌اند 
- العیاذ باه تعالی! امروز همان زمان است که «رسول‌الله»شُ درباره‌ی امت خود 
پیش گوبی کرده بودند و ما آن رابا چشمان خود داریم می‌بینیم. آن حضرت ناب فرمودند: 
«یوشک الم آن تداع علیکم؛ کم تداعی لکلا ای قصعتها.» (روزی خواهد آمد 
که همه‌ی امت‌های دیگر اکثارأً بر ضد شما همدیکر را دعوت می‌دهند؛ همان طور که 
غذاخورندگان همدیگر را به خوردن غذا در ظرفی که جلوی‌شان است. دعوت می‌کنند.) 
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یک صحابی پرسید: «ومن قلة نحن یومتذ؟» (مگر ما مسلمانان در آن روز اند کک خواهیم 
بود؟) 

فرمودند: 

«بل نتم یومتذٍ کیت ولکنکم غن کفثاء السیل, ولینزعَنٌ ال هن صدور عدْوکم 
الهابة منکم. وَلیقَذفن له نی قلوبکم الوَنّ.» (خیر؛ بلکه شما در آن روز زیاد خواهید 
بوده اما مانند خس و خاشاک‌هایی خواهید بود که سیل با خود حمل می کند و خداوند 
متعال از قلب دشمن شما هیبت شما را بیرون می‌کشد و در قلب شما وهن می‌اندازد.) 

یکی دیگر پرسید: «وما الوهن؟» (منظور از اوهن» چیست؟) 

فر مودند: 


اد مد ۱ ور مج 
«حْتَِ الدنیا؛ وكراهية الوت.»(٩‏ (دوست‌داشتن دنیا و ناپسندداشتن مرک) 


منظور پیامبر ی این بود که در آن زمان کفار از تمام ملل با هم متفق می‌شوند و 
از هر طرف بر مسلمانان تعرض می‌ورزند. منشاً سوال صحابی این بود که با نظر به 
اتحاد و قدرتی که در آن زمان داشتند» فکر نمی کرد در آینده هم هیچ کافری بتواند 
با آنان مقابله کند؛ مگر آن که در آن زمان تعداد مسلمانان کم باشد. جواب آن حضرت اثْ 
برای او روشن کرد که این طور نیست که او تصور می کند؛ مسلمانان در آن روز به 
مراتب بسیار از تعداد فعلی بیشتر می‌شود - چنان که امروز جمعیت مسلمانان بالغ بر 
یک میلیارد نفر است -اما چنان ضعیف می‌شوند که مثل کف سیل و با خاشاک‌های 
همراه آن از خود هیچ گونه اختیاری نخواهند داشت و آب حوادث به هر جهت که 
بخواهد آن‌ها را می‌برد. در آن روز فقط نام مسلمانی بر آنان خواهد بود و حیثیتی بالاتر 
از آن نخواهند داشت. و سپس در پاسخ به سوالی دیگر علت این ضعف را هم واضح 
فرمودند که «محبت دنیا» و «ترس از م رگ» خواهد بود و از این حقیقت غافل خواهند 


۱ به روایت ابوداود در سنن از وبان خنت: کتاب الملاحم/ باب ۵ ش ۴۲۹۷ و در الزهد: «من اخبار 
وبان نه » ش ۳۶۴- و احمد در مسند: ش ۲۲۳۹۷- و ابوداود طیالسی در مسند: ش ۱۰۸۵- و طبرانی 
در معجم کبیر: ش ۱۴۵۲ و در مسند الشامیین: ش ۶۰۰- و ابن ابی‌شيبة در مصنف: ش ۳۷۲۴۷- و 
بیهقی در شعب الایمان: ش ۹۸۸۷- و ... (الفاظ متن موافق با روایت ابوداود است). 
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بود که دنیا هر چند هم محبوب باشد بالاخره باید از آن دست برداشت و مرگ هم 
هر چند برای بعضی ترس آور باشد» به‌ناچار و در موعدی از پیش تعیین‌شده و لایتغیر 
حتماً خواهد آمد و بی‌اختبار به آن تن باید داد. 

حالت امروزی ما از عرب و عجم کاملا موافق با این گفته‌ی «رسول خدا» َو 
است! می‌بنيم به محض آن که «آمریکا؛ یک عربده می کشد. همه دچار خفگی می‌شوند 
و ترس سراپای‌شان را فرامی گیرد و هیچ کس در خود یارای مخالفت از فرمان او و 
مقابله با تجاوزهای او را نمی‌بیند. هر یک از سران مالک مسلمان سر در لاک خود 
نهاده و جرأت اظهار وجود در برایر او را ندارند. 

حقیقت حال امروزی ما مصداق «غثاء کفثاء السیل» گردیده است و سردمداردان 
حکومت‌ها باز بدتر از ملت‌های‌شان هستند. بسیار کم‌اند آنان که به مصداق حدیث 

مها ماض اٍلی یوم القیامة+۳٩‏ 
در این میدان کمر همت بسته و با دشمن بر سر پیکار باشند. مصداقان این حدیث کسانی 
هستند که کافری اگر بر مبنای ضدیت و به بهانه آنان را «تروریست» معرفی کند. هرگز 
این برچسب بر آنان نمی چسبد و اگر قصد نابودی‌شان را در سر بپروراند» هرگز هم از 
بین نخواهند رفت. اینان نه تروریست که مجاهدان اکیر دنیا هستند و مجریان همین فرمان 
«رسول‌خدا» َُِ/ درباره‌ی جهاد هستند. بنابه این سخن نبوی» جهاد تا قيامت جاری 
است و نه «آمریکا» و نه هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند جلوی آن را سد کند. 

بالااخره روزی خواهد آمد که خداوند متعال بر این کافران نیز که در پی نابودی 
مسلمانان و مشغول آزار آنان هستند» طبق وعده‌اش عذابی بز رگ مسلط می‌سازد و 
قدرت‌شان را از بين می‌برد؛ همان طور که «بخت نصره را بر اهل آن دو شهر «یمن» 
مسلط کرد تا اهالی ستمکار آن را به ازای قتل یک پیامبر بزرگوار قصاص کند. 

آری؛ خداوند متعال طبق وعده به هر حال از ظالمان انتقام خواهد کشید؛ ولو آن 
که مسلمانان خود در این راستا همت نکنند و اقدامی صورت ندهند؛ چون او طْ قدرت 


۱- به روایت طبرانی در معجم اوسط از جابر خه: ش ۴۷۷۵- و ابونعيم در حلية الأولیاء: ۳/ ۷۳ 
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دارد ظالمان را محض با قدرت غیبی خویش و به صورت خرق عادت هم ابود کند. 
«ابرهه» را چه کسی نابود کرد؟ چه کسانی برای حفظ خانه‌ی خداوند متعال به مقابل او 


۳ 


و یا مانند حفظ «قرآن» که خداوند 6 -به مفاد صریح آیه‌ی نا مخ ترَتا لک 
وتا لُر لَحَفظونه الحجر: ]٩‏ - آن را بر ذمه‌ی خود نهاده است و طبق این وعده تا زمانی 
اقتضا می کند «اسلام» و اقرآن» را حتماً حفظ خواهد کرد؛ حتی اگر 


یکک نفر مسلمان هم برای حفظ و اقامه‌ی آن قیام ننماید. 


و اما ما مسلمانان در این گردونه معذور نیستیم و در هر حال و به هر صورت ممکن 
باید به وظیفه‌ی خود عمل کنیم. فردای قيامت حتماً از ما خواهد پرسید چرا حاضر 
نشدید دینی را که برای تان فرستاده‌ام با جان و مال خود حفظ کنید؟ و سزای بی‌توجهی‌ها 
را حتما به ما خواهد داد. در آن روز دیگربرای توجیه ضعف‌های ناشی از بی توجهی‌های 
خودمان نمی‌توانیم بگوییم: «خدایا! ما ضعیف بودیم و توانایی مقابله با دشمن را 
نداشته‌ایم»؛ چون خداوند متعال اعلام فرموده و آن روز هم خواهد گفت که شما هر 
اندازه می توانستید» قربانی می‌دادید که نصرت من می‌آمد. اما کاری صورت ندادید و 
ترسیدید و من خود کارهای‌تان را انجام می‌دادم. پس اکنون هیچ عذری ندارید. 

بعد از بیان عاقبت منکران «توحید» از این پس به بیان «توحید» و دلایل آن می‌پردازد 
و روشن می کند که قبول نکردن «توحید». سبب هلاکت و عذاب است؛ همان‌طور 
که مشرکان و کافران زمان‌های گذشته از پذیرش «توحید» خودداری کردند و ما آنان 
را به هلااکت رساندیم. 


ما حلقتا السَمَاء والارض وما بییْمّا لمبین چم لو أرَدتا 
و نيافريديم آسمان و زمین و آن‌چه در میان آن‌ها است را بازی‌کنان ٩‏ اگر می‌خواستیم 
1 کب ی کاص در و کی 7 مه 
ن نتخد هوا لامحنذنه من لدنا [ن کنا فعلین 2ج بل نقذف 


که بسازیم بازی, هر آئینه می‌ساختیم آن را از نزد خویش؛ اگر کننده می‌بودیم 9 بلکه می‌افکنيم 
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ب شیر ود ردو و 0 مت وت ر ۶ و 7 و و 
باق علی البّطِل فیدمَغه, فذّا هو رامق ولکم الویّل 
حق را بر باطل پس سرش را می‌شکند پس ناگهان باطل نابود می‌شود. و وای برای نما 

۳ ح‌‌ 
9 3 + رز م 0 ۳ ال وت وب 
سر کشی 7 از عبادت او و مانده نمی‌شوند ٩‏ تسبیح می‌گویند شب 
مک 9 7 هم 
والپار لا یفترون (2) 


و روز؛ سستی نمی‌نمایند ۰ 


ربط و مناسبت 
در این آیه‌ها دلایل «توحید» را بیان می‌فرماید. 
مناسبت ذکر «توحید) ب پس از بیان نابودی کافران ظالم »این است که در مقابل قدرت 


الهی هر قدرتی قیام کند. »36 نابودش می‌سازد و در مواجهه با قدرت او هیچ 
نیروبی توان مقاومت ندارد. همین نکته خود دلیل بر آن است که آسمان و زمین و تمام 


کاینات به اختیار و قدرت و تحت مشیت اوطّك می‌جنبند و از جنبش بازمی‌ایستند. پس 
باید این خدای توانا و بز رگ شناخته شود و به وی ایمان آورد. 

ذکر آسمان و زمین برای القای این مطلب است که عالّم هستی نمایشگاه قدرت 
خداوند متعال است؛ اگر انسان دسترسی به حقایق و اسرار سایر مخلوقات عالّم را 
ندارد دست کم به زمین و آسمان بنگرد و در پرتو شگفتی‌های ظاهری این دو مخلوق 
بز رگ با عقل خویش درباره‌ی «توحید» آن ذات یگانه آگاهی پیدا کند. 


مه + + ۰ 
جوز 9 رل 
ود 


ما حَلفْتا لسَماء والارض ومّا بَیْتَهما لعبی (۶) 
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ما حلسم وا ... - و پیدا نکردیم ما آسمان و زمین و آن‌چه را در میان آن دو هست به 
بازی. 

یعنی تمام مخلوقات برای خود نظم و حسابی دارند و بیهوده و بی‌اساس و باطل 
آفریده نشده‌اند. شاید بعضی از انسان‌های کوته‌فکر تصور کنند - نعوذ باله! - خداوند 
متعال این آسمان و زمین و بهشت و دوزخ را خلق نموده تا بعد آن را تماشا کند! خیر» 
همه‌ی این‌ها بر مبنای هدفی بسیار عالی و حکیمانه طراحی و خلق شده‌اند. وقتی انسان؛ 
این مخلوق ضعیف و ناقصء هیچ کاری را بی‌هدف و بدون در نظر داشتن فایده‌ای 
انجام نمی‌دهد. چگونه آن ذات حکیم اين کاینات را بدون حکمت و علّت و هدف 
پیدا کرده است؟ 

منظور نهایی از به‌میان آوردن اين موضوع؛ تذکُر این مطلب است که آفرینش 
مخلوقات برای اتمام حجت بوده است تا از انسان در قبال اعمالی که انجام داده؛ بازخواست 
به‌عمل آید؛ از او پرسیده شود: تو را که در زیر آسمان و بر روی زمین پرورش دادیم 
از آن جا چه محصولی برای آخرت برداشت کردی؟(" زندگی‌تان را به غفلت و لهو 
و گمراهی گذراندید یا در طاعت آفریدگارتان صرف کردید؟ 

و همچنین این مخلوقات را آفریده تا وجود واحد («توحید») و قدرت خود را به 
انسان‌ها تفهیم کند و آنان او رتاش ۲ ولاز کف مخلوقات بدین وضع 
عجیب و شگفت‌انگیز و حساب‌شده خالقی دارند و اوست که آن‌ها را نگاه می‌دارد و 


بنابراین» او یل مالک و خالق و محبی و ممیت همه‌ی ما است و ما باید زندگی خود را 


حاصل کنیم(۷ 


قربانی بدهیم"" و از پدیده‌های علّم عبرت 


۱-به همین معنا در تفسیر طبری: ۰۱۱/۹ 
۲-ن.ک: البحر المحیط: ۶/ ۳۰۲ 

۳ به همین معنا در تفسیر قرطبی: ۰۲۷۶/۱۱ 
۴-روح المعانی: ۱۷/ ۲۵. 
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۳ سم و 4 
2 


ردنا آن تمد هرا ََذکه من نا ... (۱۷) 
رذن ...کر ما رده می‌کرديم که بگيريم (برای خود) لهویء حتممیگرفتيم آن راز 
جانب خود؛ اگر ما کنندگان (اين کار) بودیم. 

َو در اين‌جا به‌معنای «لعب» (بازیچه و اسباب تماشا) است.۲٩‏ 

خداوند متعال در این سخن قدسی به بندگان کافر تفهیم می‌فرماید که وقتی شما 
هدف الهی از آفرینش زمین و آسمان را بازیچه می‌پندارید؛ لازم است اند کی از عقل 
خود کار گیرید و اين را درک کنید که اگر هدف ما لهو و لعب و تماشا بود» بی‌گمان 
چیزی در خور شأن ذات و اسما و صفات و کمالات خود برای این هدف در نظر 
می‌گرفتیم که اين آسمان و زمین لایق مجلس آرایی ما نیستند و اصلاً این ارزش را 
ندارند که ما به تماشای آن بپردازیم. در آن صورت آله‌ی تماشا را از صفات خودم 
می گرفتم تا موافق با شأن من می‌شد نه از مخلوقات که هیچ مناسبتی با من ندارند؛ در 
حالی که صفات ما همچون ذات ما قدیم‌اند و با ما مناسبت و تعلق دارند. قدرت مرا 
در گوناگونی‌های خلقت بنگرید که چقدر آفریده با چه نقش‌های زیبا و متنوع و عجیب 
که شما را به حیرت می‌اندازد. وجود دارد! پس بدانید که صفات خود ما عجیب‌تر از 
این مخلوقات هستند. اگر تماشا می‌خواستم» کرشمه‌هایی از صفات خود را به رقص 
در می‌آوردم هر کدام را به هزاران صورت شگفت‌انگیز تجلی می‌دادم؛ چنان که هر 
صفت» صفت دیگر را سجده می کرد و انجام چنین کاری برای ما محال نیست -سبحان 
له اما ما چنین چیزی نمی‌خواهیم؛ چون به آن ضرورت نداریم. معنای لته ین 
لد ٍن کت قلعلیت همین است و خلاصه‌ی آن طبق اين توجیه آن که: ما که خالق شما 
و همه‌ی کاینات هستیم. نیازی به بازیچه نداریم. ما آسمان و زمین را برای شما خلق 
نموده‌ایم. خواسته‌ايم شما انسان‌ها را در آن‌ها اسکان دهیم و بعد شما با نظر و تدبر در 
آن‌ها عبرت اندوزید و به معرفت و دلایل «توحید» و قدرت ما پی ببرید و به ما ایمان 


بیاورید و از ما فرمان برید. 


۱- به روایت این منذر از این عباس خدعه (الدرالمنثور: ۴ ۵- و این ابی‌حاتم در تفسیر از ابراهیم 
نخعی 13: ۶/ ۲۲۲ ش ۱۴۴۸۶. 
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بعضی از مفسران منظور از له را در اين‌جا «زن» گفته‌اند" و بعضی دیگر به 
معنای «فرزند.!؟ که در این دو صورت معنا چنین می‌شود: اگر اراده‌ی گرفتن زن و 
انتخاب فرزند را می‌داشتیم» پس آن زن و فرزند را مناسب با شأن خدایی خود با وصف 
«قدیم) انتخاب می کردیم. نه از مخلوقات که حادث‌اند و با اوصاف ما تناسب ندارنده 


اما ما نیاز به این چیزها نداریم. 


بل این بل نیز برای اضراب انتقالی است. معنا آن که: (ما این پدیده‌ها را نه پرای 
لهو و لعب و یا بی‌هوده - که از اين چیزها پاک و منزه هستیم -) بل که برای آن پیدا 
کرده‌ايم که: 
نف بالکقٍ عل لبط - می‌زنيم و می‌اندازیم «حق» را بر «باطل». 

اشاره می‌فرماید که «باطل» در دنیا هست. و با این وضع کار ما درست کردن بازیچه 
و تماشاگه نیست. بلکه این‌ها دلایل قدرت و وحدانیت ما است و ما با ارایه‌ی این 
دلایل «حق» را بر باطل» می‌اندازيم. به عبارتی: این دلایل را در دست شما قرار 
می‌دهیم تا به «توحید» دست يابید و از جلال و بزرگی ما آگاه شوید و سپس به‌وسیله‌ی 
آن» ریشه‌ی مظاهر «باطل» («کفر» و «ش رکك») را قطع کنید. 

تَقذِف4 از «قذف» و لغتا به معنای «چیزی را به تندی و محکمی به طرف يا بر 
روی چیزی دیگر انداختن و پرتاب کردن(۲ است. «قذف» و «رمی» مترادف المعنی 
هستند؛ با این تفاوت که «قذف» اعم است و به دلیل همین اعمیت به کلام ناسزا و 


۱- به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از حسن و قتاده: ۶/ ۲۲۲ ش ۱۴۴۸۴ و ۱۴۴۸۵- و طبری در تفسیر: 
۹ شش ۲۴۵۰۵ تا ۲۴۵۰۸-و عبد بن حمید از حسن- و ابن منذر در تفسیر (الدر المتلور: ۴/ ۳۱۵)- 
و عبدالرزاق در مصنف: التفسیر/ ش ۱۸۵۳. ایضاً ن.ک: تفاسیر متداول. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از عکرمه و سدی: ۶/ 0۲۲۲ ش ۱۴۴۸۲ و ۱۴۴۸۳- و دولابی در 
الکنی و الأسماء از عکرمه: ش ۱۲۳۲ - ۱۶۶۶- و به نقل سید آلوسی از ابن عباس حجشته نیز: ۱۷/ 
۷ مقاتل در تفسیر (۲/ ۳۵۴ و ۳/ ۱۲۷) نیز چنین ترجمه کرده است. 

۳ ر.ک: المفردات فی غریب الق رآن: ۳۹۷- روح المعانی: ۲۸/۱۷. 
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تهمت نیز «قذف» می‌گویند. در این‌جا مقصود. غلبه است؛ چون وقتی یکك سنگ 
محکم و قوی را بر سنگی ضعیف می کوبند. سنگ ضعیف خورد می‌شود. معنای 
جمله‌ی کریمه این است: «بلکه ما حق را به سختی بر باطل می‌اندازيم تا بر آن غالب 
گردد.» 

در آیه گویی با مد نظر داشتن همین معنا این تشبیه بیان گردیده که همان گونه که 
کوبیدن سنگ بز رگ بر سنگ کوچکک سبب شکستن و نابودشدن آن می‌شود «باطل» 
نیز که در ماهیت ضعیف است. در برابر «حق» که در ذات و حقیقت خود قوی و 
محکم است. بارای مقاومت ندارد و حق به راحتی آن را نابود می‌کند."" و گویی به 
ما خاطرنشان می کند که با ضربه‌ی «توحید» که آن را از راه تفکر در کاینات و دلایل 
آفاقی به‌دست می‌آورید» «کفر» و «ش رک» را از بین ببرید و همچنین با ضربه‌ی سنّت 
نبویء بدعت را نابود کنید و با اختیار کردن رشد و صلاح بدی و خرابی و فساد را 
ريشه کن سازید. 


قیرْمَهه ‏ پس او را نابود می‌کند. 


فاعل «یَنمف 4 ضمیری است که به ی برمی گرد و مرجع ضمیر مفعولی 
آن» وال46 است. «دمغ) به‌معنای «شکستن) و «متلاشی ساختن» است. در اصل 
«عربی» عبارت است از: «ضرب الرآس حتی یژثر بالدماغ» (ضربه زدن بر سر؛ چنان سخت 
که اثر آن به دماغ برسد).(" مانند آن که چوبی را محکم بر فرق سر کسی فرود آورند 
که اثر آن ضربه به مغز و دماغ وی برسد یا میخی بر کلهاش بکوبند که تا مغزش فرو 
رود. ظاهر است که چنین مضروبی زنده نمی‌ماند و بلکه فوری می‌میرد. در این جا 
منظور از «دمغ» نابود ساختن و از بین‌بردن است. یعنی حق را که ما نازل و ثابت می‌کنیم» 
مغز و اصل باطل را نابود می‌کند. (چنان که هر پیامبر آمده در مقابل او باطل نابود شده 


اشتبت ۱ 


۱ به همین معنا در الکشاف: ۴ - تفسیر کبیر: ۱۴۸/۲۲- روح المعانی: ۲۸/۱۷. 
۲ ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۱- الکشف والییان: ۶/ ۲۷۲- قرطبی: ۱۱/ ۲۷۷- غریب القرآن ابن قتیبه: 
۵- المفردات امام راغب: ۱۷۲. 
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فا هرن - پس (وقتی که «حق» می‌آید) ناگهان او می‌رود. 

ضمیر هو به‌طرف بل عاید است. یعنی: «باطل از پین می‌رود.» 

اه 4 به معنای اذاهبٌٍ؛است که مفهوم «هللاکت» و «ازین‌رفتن» راهم افاده کی ۱۷ 
عرب من کی «وَعَقَ الشیء یعنی: «ذهب الشیغ» (آن چیز رفت و زابل شد و نابود گردید). 
پس فلا هو رامق یعنی: ابه محض آمدن حت, ناگهان باطل ازین‌رفتتی و هلااک‌شونده 
می گردد.» 

در مورد این کلمه قبلا نیز توضیحاتی آوردیم.(۲ 

مقصود از اقب دز اش آیه «توحید) و «اسلام) و «قرآن» و «پیامبر» و سنت‌های 
او هستند و از #الباطل؟#» تمام مبانی و مظاهر گمراهی و انحراف از «کفر» و «ش رکك» 
و «نفاق» و «بدعات». 

مفهوم کی آیه این است: ما کاینات را بی‌اساس نیافریدیم و تخلیقی که ما صورت 
داده‌ایی بازیچه نیست که فقط به آن تماشا کنيم بلکه چون «شیطان» یه لکة و 
فریب خوردگان او در صدداند شما را به «باطل» («شر کك» و «کفر» و «نفاق» و «بدعت») 
بکشاننده ما این چیزها را آفریده‌ايم تا در پرتو آن حق برای همه ثابت گردد و بدین 
طریق نقشه‌های «شیطان» و اعواناش را نقش بر آب سازیم. او هر جا باطلی درست 
کل و مردم را به «کفر» و «ش رکک» سوق دهد ما پیامبر و کتاب و دلایل «توحید) 
می‌فرستیم تا بند گان ماء ما را بشناسند و بدین نمط با تبر «ایمان» و «اسلام» بر گردن 
۱ کفر) می‌زنيم. با هر جا در دین ناب خداوند متعال هرزه‌های «بدعات» را جای دهد 
برای ريشه کن کردن آن, «سنت‌ها» را احیا می‌کنيم. (به طور مثال شبه جزیره‌ی عرب 
پیش از اسلام» مر کز «کفر» «ش رک» و جهالت بود و اما با ظهور «خاتم النبیین» ‏ 
که با خود «قرآن مجید» را همراه داشت. مرکز هدایت برای تمام جهانیان گردید. با 
آمدن ایشان و «باطل» پا به فرار گذاشت و افرادی که به باطل کشیده شده بودند - 
۱ تفسیر ابن ابی حاتم به روایت از قتاده: ۶/ 0۲۲۳ ش‌۱۴۴۸۸- تفسیر طبری: /٩‏ ۱۲» ش ۲۴۵۱۲ الی 


۴ ایضاً ن. کك: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۷- روح المعانی: ۱۷/ ۲۸. 
۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۹۴/۱۱ و ۱۶/ ۱۱۱. 
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جز عده‌ای که بر همان باطل مردند -به میزانی هدایت بافتند که خود کانال هدایت 
گردیدند و تمام دنیا را با آب هدایت سیراب نمودند.) 

مقصود آیه در سخن خلاصه این شد که ما با این تخلیق و اثبات حق در پرتو آن 
برای بندگان کاری کرده‌ايم که به نفع آخرت‌شان باشد, نه آن که آن را بازیچه تصور 
وک الیل تفن و «ویل» برای شما است از آن‌چه که (خداوند متعال را به آن) وصف می‌کنیدا 

یعنی به آزای اوصاف ناشایسته‌ای که شما بند گان نافرمان و کافر به خداوند متعال 
نسبت می کنید (م ی گویید: با او یلا شریکانی هستند. اویْلا زمین و آسمان را بی‌هدف 
خلق کرده مخلوقات را برای بازیچه آفریده و  ...‏ برای شما «ویل» است. 

الیل به معنای «وای!» و «وا ویلاا» و اما به اعتبار تسمیه» نام یک وادی در جهنم 
ست.*" مفهوم نهایی آن همان هلاکت می‌باشد.!۲ 


ولد من فی السَمَوَتِ والازض ... )٩(‏ 


در این آیه بیان می‌دارد که «للّه» ی به هیچ چیز نیاز ندارد و بلکه ذات مقدسی است 
که: 


ی یت ره بت : 

وله من ق لسوت والاژض - و برای اوست هرچه در آسمان‌ها و زمین هست. 

یعنی همه‌ی آن‌ها مخلوق و بنده‌ی او تعالی هستند. 

ومَنْ ده ...و همچنین آن دسته از مخلوقات و بند گان مقبول که در حضرت دس 


اور حضور دارند و او را می‌شناسند و از عبادت وی تکبر و سرپیچی نمی‌ورزند 


۱- در مورد این کلمه قبلاً بحث شد (ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۵۹۶-چاپ دوم ۱۳۸۶). به عنوان نام یک 
وادی در جهنم در این حدیث آمده است: الویل واد نی جهنم؛ بهوي فیه الکافز آربعین خریفاًقبل آن یبلغ 
قعره!؟ و در روایتی: «قبل آن یفرغ من حساب الناس.» (به روایت ترمذی در سنن ابوسعید خدری «فته 
مرفوعاً: کتاب تفسیر الق رآن/ و من سورة الأئییاه ش ۳۱۶۴-و حاکم در مستد رک: التفسیر اش ۳۸۷۳ 
و ۳۹۷۲ (ذهبی نیز در هر دو جا «صحیح» گفته است) - و بیهقی در البعث واللنشور: ش ۴۴۸ و ۴۴۹ مثل آن 
ش ۴۵۰ و ۴۵۱- و ابن حبان در صحیح: ش ۷۴۶۷- و ابن مبارک در الزهد: ش ۳۳۴-و ابن ابی‌حاتم 
در تفسیر: ۱/ ۱۳۴-۱۳۵ ش ۷۹۷-و طبری در تفسیر: ۱/ ۴۲۲ ش ۱۳۹۰-و ...). 

۲-یعنی: شما گوین دگان این سخن عاقبت هلاک خواهید شد. 
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و خسته نمی‌شوند. 

منظور از این بند گان فرشتگان هستند!٩؛‏ و در این جا فرشتگان مقرّب مانند «جبریل» 
و «میکاییل» و «عزراییل» و حملة العرش 1۶ 92 که در «ملا آعلی» سکنی دارند» منظور 
می‌باشند. 

سوّال: «عند» در اصطلاح به معنای عندیت زمانی و عندیت مکانی» هر دی می‌آید. 
با توجه به این معانی» آیا کلمه‌ی #عندَدُر دلالت به مکان و جهت برای ذات باری 
تعالی نمی کند؟ به عبارت دیگر: آیا به ظاهر از آیه ثابت نمی‌شود که خدای متعال در 


یک مکان و جهت قرار دارد که آن فرشتگان مقرب در آن‌جا نزد او 4 به‌سر می‌برند؟ 
حال آن که معتقدیم ذات باری تعالی عراز مکان و جهت پاک و منزه است. 
جواب: در این جا مقصود از عندیت. عندیت شرف و رتبه است؛ نه عندیت زمان و 
مکان و جهت.۲ معنای نهر این ی است: کسانی که در نزد او تعالی ذی‌شرف و 
و ی و اولیاه از عبادت او 


عظمت فرشتگان و عبادت خستگی‌نایذ رشان 
عظمت ظاهری بعضی از ملایک محر العقول است. تنها بزرگی «جبریل» 2 
قدری است که چون پرهایش را بگشایده تمام آسمان و زمین را می‌پوشد.(؟ 


فرشته‌ای وجود دارد به نام «روح اعظم»"۳؛ این فرشته آن قدر جسیم است که 
فضای زمین و آسمان گنجایی سرش را هم ندارد! چنان‌چه اين فرشته به‌طرف دنیا سر 
بکشد تمام دنیا متلاشی خواهد شد. 


۱-همه‌ی تفاسیر متداول. 

۲ تفسیر کییر: ۱۴۸/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۲- روح المعانی: ۱۷/ ۲۹. 

۳ در این مورد حدیثی هست که تخریج آن گذشت ت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۲۴۷). 

7 درباره‌ی دروح اعظم؛ مولف گرامی ۶ پیش از اين سخن گفه‌اند (7 تبیین الفرقان: ۱۳۷/۱۶ -۱۳۸۰) و 
در تفسیر سوره‌ی «فاطر» تحت آیه‌ی اند یله قاطر أسَمَوَتِ واْمّض جاعل لْلتیکَة ژنلا رل 
َجیحَة... 4 (فاطر: ۱) نیز سخن خواهند گفت. 
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اما فرشتگان با این عظمت» در راستای عبادت خداوند متعال تکیُر دامنگیرشان 
نمی‌شود و بلکه چون از عظمت «الْه.ج آگاه هستند. همواره بدون وقفه مشغول 


2 هستند و بسیاری از آنان هميشه در سجده یا در رکوع 


«رسول‌اله» ی فر مودند: 


پیش از آفرینش زمین و آسمان فرشتگانی را خلق کرده که تا زمان دمیدن 
صور و برپا شدن قیامت عده‌ای سر به‌سجده دارند و برخی در حال ‏ رکوع هستند.7٩‏ 
و فرمودند: 
در شب معراج «اسرافیل» با را دیدم که زیر «لوح محفوظ» و «عرش» ایستاده و 
به‌نشانه‌ی آماده‌باش کامل برای دمیدن صورء پاهایش را عقب و جلو گرفته و صور در 
دهان دارد و گوش‌هایش را متوجه صدور فرمان الهی نموده و در انتظار امر «للّه» تعالی 


به‌سرمی بر د. پرستتم: «او از جه زمانی این گونه حالت آماده‌باش به‌خود گرفته است؟» 


به‌من جواب دادند: «از روزی که آفریده شله ات۹70 


۱-به روایت ابوالشیخ در العظمة از عدی بن ارطاة از مردی از اصحاب پیامبر با الفاظ ان ث کّْ 
ملائکة سجود له مذ یوم خلق ال السیاوات والاأرض؛ ۸ برفعوا رژوسهم ولا برفعون ال یوم القيامقه 
وملائکةٌ رکوع؛ | یرفعوا رژوسهم ولا یرفعونا ی بوم القيامة.»: باب «ذکر خلق جبریل نی ش 
۵- و خطیب در تاریخ بغداد: ش ۶۷۵۱- و ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق: ۴۲/ ۵۱- و ابن 
ابی‌الدنیا در الرقة والبکاء: ش۱۰۴. و با الفاظ «آأن هل السیاء الدنیا سجودٌ ی یوم القيامة یقولون: 
"سبحان ذي اللك واللکوت" وآهل السیاء الثانية رکوعٌ ای یوم القيامة یقولون: "سبحان ذي العزة 
وامحبروت "۰ وآهل الساء الثالثة یام ای یوم القيامة یقولون: "سبحان اي الذي لا یموت.» به روایت 
طبری در تفسیر از امیر المومنین عمر بن خطاب یه مرفوعا: ۴۷ ش ۶۱۷- و مروژی در 
تعظیم قدر الصلاة: ش ۲۵۷- و ابوالشیخ در العظمة: ش ۴۸۹- و این عساکر در تاریخ کبیر دمشق: 
۳۵/۹ 

۲ حالت آماده‌باش مذکور «اسرافیل» بل در احادیث صحیح نبوی آمده است؛ بخوانید: مستدرکک 
حاکم به روایت از ابوهریره«نه: کتاب الأهوالش ۶(ذهبی نیز صحیح به شرط مسلم» گفته است)- 
مسند این راهویه: ش٩‏ - ۱۰- الاهوال ابن ابی الدنیا: ش‌۴۵» ۰۵۱ ۵۴ و از این عباس لته مرفوعا 
ش ۵۲ و موقوفاً ش ۵۰- العظمة ابوالشیخ: ش۸۳۸۶ ۳۹۰ -۳٩۱‏ البعث والنشور بیهقی: ش۵۹۳- 
الأحادیث الطوال طبرانی: ش ۳۸- تاریخ بغداد: ش۱۷۸۸ و ۲۵۸۷- الأحادیث المختارة ضیاء: ش ۲۵۶۷- 
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پس فرشتگان با آن عظمت و شرف هیچ گاه از عبادت خداوند متعال سرباز نمی‌زنند 
و خسته نمی‌شوند» ولی انسان, این موجود ضعیف. از روی نادانی نسبت به اوامر خداوند 
متعال بیتفاوت است و ارشادات انبیا 22 را نمی‌پذيرد. 
ولایستَخسرَوْن و :و آن بندگان مقرب و درباری من هیچ زمان از بندگی من خسته 
و درمانده نمی‌شوند. 

ینتَحیرُونَ 4 از باب «استحسار» از ماده‌ی «حسر» است؛ به معنای «خسته و کوفته 
۱ به معنای «سستی نشان‌دادن» و «کاهلی کردن» هم میآید. 


تون الیل ولتهاز لا ینوت (۲۰) 
ی ید می‌کنند (مرا) شب و روز.!۲ 
نصب کلمه‌ی یل و ره از نوع «نصب به نزع خافض؛ است. بعنی «یسبتحون 
یلیل وفی هار 
یرون - آنان خسته نمی‌شوند. 


تون 4 از «فتور» است. افتور» هم به‌معنای «ضعف و سستی است و هم به معنای 


تعظیم قدر الصلوة مروزی: ش ۲۷۳- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۶۸/۷ - 1۶۷ ش ۱۷۳۷۹ ۰۱۷۳۸۳ ۱۷۳۸۴ و 
ص ۴۰٩‏ ش ۱۸۹۳۵- تفسیر طبری: ۸/ ۲۹۱- ۲۹۰ ش ۲۳۳۷۳ تا ۲۳۳۷۸ و ۱۰۵/٩‏ ش ۲۴۹۰۲ و ۸۱۰ 
٩‏ ش۲۷۱۱۸ و ص ۴۴۹ ش ۲۹۱۷۳ و ص ۵۵۷ ش ۲۹۷۷۶. و اما به منبع روایی حدیث مذکور در 
متن بدین سیاق دست نيافتیم. ابن جوزی بل در «بستان الواعظین» بدون سند تا آن جا نقل کرده که 
آن‌حضرت شَُ در شب معراج «اسرافیل» نج را با آن حالت آماده برای دمیدن صور دید. و 
فرمودند: «من با دیدن آن آمادگی او گمان نمی کردم که به زمین با زگردم؛ مگر آن که او تا آن 
وقت در صور دمیده باشدا» (بستان الواعظین: باب ۳۳ «خشية النبی َُ من هبوب الریح»). مطلب 
بعد که از روز آفریده‌شدن این حالت را به خود گرفته. در روایتی دیگر بدون سیاق |سراء و معراج 
از وهب بن مه مقطوعاً حکایت شده است (به روایت ابوالشیخ در العظمة: ش ۳۸۹). 

۱ تفسیر کبیر: ۱۴۸/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۳- روح المعانی: ۲۹/۱۷- المفردات فی غریب الق رآن: 
1۸ 

۲ «اين که «ملایکک شب و روز تسبیح میگویند» مستلزم این نیست که نزد آنان در آسمان شب و 
روز وجود داشته باشد؛ چون منظور القای این حقیقت است که آنان دایم در حال تسبیح هستند و 
در آیه این مطلب طبق عادت متعارف ما بیان گردیده است.» (روح المعانی: ۳۱/۱۷). 
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«خستگی».(" یعنی آنان در عبادت من کاهلی و سستی نشان نمی‌دهند و از کثرت عبادت 
خسته نمی‌شوند. 

فرق میان «فتور» و «استحسار» این است که «استحسار» اغلب به خسته‌شدن و کوفتگی 
اند ک اطلاق می‌شود و «فتور» به سستی و خسته شدن کامل که شخص به سبب آن 
از کار می‌افتد. مثلا اگر کسی در کاری دچار خستگی فکر گردد به این خستگی او 
«حسر؛ و «استحسار» می‌گویند و اگر در اعضایش ضعف بیاید؛ مثلاً چشم‌اش از نگاه 
کردن یا دست‌اش از کار کردن یا زباناش از گفتن چیزی خسته شود و عاقبت از آن 
کار با آیده به آن «فتوره می گویند 

پس مقصود آیه بیان این نکته است که فرشتگان دایم به تسبیح و تهلیل خداوند 


متعال مشغول‌اند و یک چشم‌به‌هم‌ز دن از اوه غافل نیستند. 


پیام دو آیه‌ی اخیر 

این دو آی‌ی اخیر به انسان‌ها می‌گویند وقتی فرشتگان که قوی‌ترین مخلوقات 
خداوند طْْ و در عين حال خاصان و مقربان دربار اوطاك هستند بندگی و غلامی برای 
او تعالی را پذیرفته‌اند و از فرمان‌اش سرپیچی نمی کنند» شما که ضعیف خلق شده‌اید» 
چطور بعضی‌تان ادعای خودسری دارید و از خالق‌تان فرمان نمی‌برید و به آن ذات 
مقدس یه چیزهای نازیبا نسبت می‌دهید؟! 


3 ِ هه ین آازش 7 نیون ۵ 8 و کل فیت 


رل ان ی 


خدایانی چند غیر از «الله» هر دو تباه می‌گشتند. یاکی «اللّه» زیت جدوند عرش را از ان ویس ۰ 


لا مُسل عم یل وم وه لوح چ آم انوا من ذونهع له فل 


پرسیده نمی‌شود از آن‌چه می‌کند و آنان پرسیده می‌شوند ‏ آیا معبودانی گرفته‌اند جز خدا؟! بگو: 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۷۸. 
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و یرتم هلا در من مُی ودک من قني بل 


بیاورید دلیل خود را. این است کتاب آنان‌که با من‌اند و کتاب آنان که پیش از من بودند. بلکه 


< و مج و ام 2 و و 4 و نز اه 
رم لا ون هو هم مُعَرضُونَ ۵ وم ارسَلتا من قبلك 
اکثر ِ نمی‌دانند ۹ را پس 5 ۳ * و نفرستاديم پیش از تو هیچ 


1 ۷1 ۳۹ 


ول ۷ نیج الیه ند 1 له لا آنا فاعبدون ۵ 
ی رس ماه مس وم تمس بل رز پس مرا رس ند 5 


ولو أعد ان و سْبْحَتَهُه بل عباد مُحرَمونَ 8 


و گفتند: حِ- گرفته است خدا» پاکی او وا ۱9 ین این گمان دارند) بندگان گرامی‌انده 


آ سَبقوَُه بقل وهم مرو تععلین ۹0 عم ما د بَ 


پیش‌دستی نمی‌کنند بر «الله» به هیچ سخن و ایشان به فرمان وی کار می‌کنند 6 می‌داند آن‌چه در پیش 


بیغ وتا تفن ولا ینقفون لا یمن آزتقی وفم 


روی ی الا برای کس ی که «الله» خوشنود شده است (از اوا و آتان 


ب و 5 ۲ س‌ هد 
ین خَمیته. مُشْفقّوت ۵ ومّن یَقَل ما مِنَهمٌ ان له من دونه. 
از ترس وی مضطربان‌اند ‏ و هر که بکوید از یه که «من معبودم؛ جز «الله»! ». 
۹ و ی ۳ ِ و 3 ۳4 
قتلك جزیه جهن کذلك جزی الطلمیت ۵ 


پس سزا می‌دهیم او را دوزخ؛ همچنین سزا می‌دهیم ستمکاران را » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: چطور ممکن است غیر از خدای واحد. خدایان و با حتی یکك خدای 
دیگر وجود داشته باشد که مشر کان قایل به شریک‌بودن آن با خداوند متعال هستند؟! 
چون نیک واضح است که در صورت متعدد بودن خدایان نظام آسمان‌ها و زمین مختل 
می‌گردید. پیامبرَُِ برای بی‌جواب ساختن مشرکان باید از آنان دلیل می‌طلبید و 
لبته هیچ گاه دلیل «شرک»شان را در هیچ یکک از شرایع پیشین نمی‌بافتند؛ چون همه‌ی 
پیامبران لا مردم رابه «توحید». و نه به «ش رکث»» دعوت داده‌اند. مخلوقات مکرمی که 
مشرکان آنان را به عنوان فرزندان خداوند متعال می پرستیدند» خود معتقد به «توحید) 


و تنزیه آن ذات متعال هستند و از فرمان او تعالی سر نمی‌پیچند و در قيامت هم جز به 
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فرمان و رضای الهی برای کسی شفاعت نخواهند کرد که اینان دل خوش کرده‌اند 


برای‌شان سفارش می کنند! 
ربط و مناسبت 


این آیات؛ تکمله‌ی رکوع جاری هستند. مناسبت آن‌ها با گذشته به چند طریق است؟ 
بدین شرح: 

۱- در آیات گذشته مجازات دنیوی مجرمان و ظالمان را که منکران «توحید» 
بودند. مطرح کرد. اکنون به توضیح «توحید» می‌پردازد. به عبارتی: در گذشته برای 
تذکیر آیند گان سرانجام شوم اهل «کفر؛ و «شرک» را بیان فرمود و در اين آیات 
«توحید» را اثبات می‌کند که در ضمن, کامیابی و رستگاری اهل «توحید» هم ثابت 
می گردد. 

۲- در گذشته ذکر دلایل «توحید» بود؛ فرمود: وم اه 
لعبی [نباه: ۱۶ در اين‌جا بیان می کند که مشر کان با وجود روشنی دلایل «توحید» 
باز گرفتار «شرکک» و گمراهی شده بودند. خداوند متعال الزاماتی چند بر مشر کانی که 
از «توحید» تن زده بودند» وارد و ناتوانی معبودان مجازی‌شان را ببان می‌فرماید و در 
ضمن. «رسالت» جنابت «رسول‌اله» میم را نیز با دلایل نقلی ثابت می کند. 

۳-و اما مناسبت مخصوص این که: در گذشته خداوند متعال افترا و تنقید کفار بر 
نبوت» پیامبران و خصوصاًپیامبر «اسللام؛ - شم -را بیان فرمود. در اين‌جا یکک تنقید 
و جرأت بز رگ دیگر آنان را بیان می‌فرماید که همانا انکار «توحید» است. 


ات 
آم وا له ی لازض هم یرو (۲۱) 
جهل و حماقت مشرکان هم اشاره می کند؛ می‌فرماید: 
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لاله نمض ... - بعنی آبا(" این مشرکان آن ذات مقدس را که مالک و خالق 
آسمان‌ها و زمین و تمام اشیا است. رها کردند و از روی حماقت برای خود معبودان و 
خدایان باطل زمینی ساخته‌شده از سنگك و چوب گرفتند" و معتقداند آن معبودان مردگان 
را بعد از موت زنده و نشر می کنند؟! 

مقصود. بیان این مطلب است که خدابان زمینی‌ای که قادر به آفریدن و میراندن 
چیزی و پس از مرگ مخلوقات توان حیات بخشیدن به آنان را ندارند و قادر به هیچ 
تصرف دیگری نیستند» کجا ارزش آن را دارند که در جایگاه الوهیت و معبودیت 
نشانده و برای کمک صدا زده شوند؟! این چنین خدایانی خود مخلوق هستند. 

هم یرون یعنی آیا آن معبودان باطل مردم را روز قيامت نشر می‌کنند و يا 
یک مخلوق را از نیست. هست و یا بعد از مرگ حیات دوباره می‌بخشند؟ آیا آن‌ها 
واقعا این قدرت را دارند؟! (خیر! مشرکان در اين ادعای‌شان دروغ می‌گویند. اما 


(لثّه) 


و ذاتی است که می‌تواند هر چیز را خلق و نابود کند و تدییر کاینات در دست 
اوست -عس.) 

ضمیر جمع 9هُم4 به طرف له (خدایان مش رکان) راجع است. گرچه اکثر آن 
آلهه از سنگ و چوب بودند. اما چون مشرکان آن‌ها را ذوی‌العقول و شنوا و قادر به 
دفع مصایب و حل مشکلات می‌دانستنده له تعالی این‌جا مطابق عقیده‌ی آنان برای‌شان 
ضمیر ذوی العقول آورده است. 

مقصود آیه اين که: برخی از بندگان از روی نادانی خویش مخلوقاتی زمینی همانند 
خودشان و بلکه حتی جماد و چوب‌هایی بی‌روح را له و معبود خویش قرار داده‌اند؛ 
در حالی که خودشان هم می‌دانند که آن معبودان سنگ‌ها و چوب‌هایی بیش نیستند 
که در همین زمین به وجود آمده‌اند و یا ساخته‌ی دست خودشان می‌باشند و در هر 
حال ‏ به اصطلاح - محصول زمینی و مانند خودشان حادث و مخلوق هستند و چنین 


۱ تفسیر قرطبی: ۱ مطابق این ترجمه» «أم» به معنای «هل» است. برخی آن را منقطعه و به معنای 
«بل» (اضرابی) دانسته‌اند (ن. کك: کشاف: ۳/ ۱۰۶- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۵۰- روح المعانی: ۱۷/ ۳۱. 
۲-ن.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۱- تفسیر سمعانی: ۲/ ۶۶۶- زاد المسیر: ۵/ ۲۵۴. 
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خدایانی هرگز قدرت خلتق چیزی دیگر را نخواهند داشت و نمی‌توانند کسی را بعد 
از مرگ حیات ببخشند و نشر کنند و بنابراین» هرگز اهلیت خدابودن ندارند و نمی‌توانند 
معبود قرار گيرند. 

با اين بیان آیه - چنان که گفتیم - جواب الزامی کسانی است که بتان را در مقام 
ی تاه و ال شیور هی کرت 

در این آبه‌ی کریمه چهار مورد از حماقت مشرکان ذ کر شده است: 

۱-از زمین برای خود خدا بر گرفته‌اند. 

تن خدایان ساخته‌ی دست خودشان بودند. 

۳- حتی یکک‌بار هم ندیده‌اند که آن خدایان چیزی بیافرینند. 


۴- آن خدایان هیچ نفع و ضرری برای آنان نداشتند. 


وکا فیهما له لا له لسکا ... (۲۲) 

در آیه‌ی قبل تردید «شرکک» با ارایه‌ی دلیل الزامی بود و در اين آیه دلیل اثباتی بر 
این تردید آمده است. 

دلیلی که در اين آیه مطرح گردیده» در اصطلاح عمومی دلیل طبعی و عادی گفته 
می‌شود. 
ان فنوهلْة ال سرا - اگر باشد در زمین و آسمان (و در تمام کاینات علوی و سفلی) 
معبودانی دیگر غیر از خداوند متعال» بدون شک این آسمان و زمین نابود می‌شوند. 

ضمیر #فیهمَا به طرف زمین و آسمان عاید است که مقصود از آن‌ها علویات و 
سفلیات اند ٩(‏ 


1 ی بخ ۰ ۳ میم ۳ 1 ۳ 1 ۳ 
فسْبحان ان رب الکرّش... پس ذات «الله» (22)» پروردگار عرش بزرگ؛ پاک و منزه است از آن‌چه 


که آنان وصف می‌کنند (او را). 


مقصود از این تسبیح با این توصیف آن است که وقتی «الّه؛ تعالی عرش بز رگ را 


۱- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۴- روح المعانی: ۱۷/ ۳۲. 
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آفریده و مالک آن است. بقیه‌ی کاینات که کوچک‌تر و تابع عرش هستند به طریق 
اولی مخلوق و مملو ک او هستند؛ پس آن ذات متعال نیاز به شریکك گرفتن و کمک 
جستن از هیچ یکک از آن‌ها را ندارد و پاک است از آن که کسی در ملک و پادشاهی 


و تصرف وی شریک باشد. 


دو بحث عمده در این آیه‌ی مبا رکه 

گفتیم که آیه‌ی کریمه‌ی ظلر کانَ فیهما لها له متا دلیل عادی «توحید» 
است. درباره‌ی این دلیل نزد علمای تفسیر دو بحث وجود دارد: یکی لفظی و دیگر 
معنوی. 

مقصود از بحث لفظی تعین نوعیت لفظ 44 و 4 در این آیه است. 

درباره‌ی له این اختلاف وجود دارد که آیا تمناییه است با برای انتفای ثانی به 
سبب انتفای اول یا به معنایی دیگر؟ 

عده‌ای آن را برای انتفای ثانی به سبب انتفای اول دانسته‌اند. " یعنی عدم ه رگونه 
فساد و تغییر در آسمان و زمین و نظام تمام کاینات» دلیل بر عدم وجود آلهه‌ی زیاد 
ده 

بعضی گفته‌اند: برای تا کید نفی غیراله است. 

در این مورد هر دو توجیه ممکن هستند. 

دربار‌ی ( هم اختلاف هست که آیا از نوع استثنییه است یا به معنای «غیر؛ 
صفت. يا به معنای «لولا» و با به معنایی دیگر؟ 

در این مورد نیز علمای عرییت و نحو دو گروه شده‌اند: 

۱- استاد نحو علامه «شلوبین) و «این صائغ» عم و گروهی دیگر آن را به‌معنای 
(غیر) و بدل کته ار (۲ 


5 روح المعانی: ۳۳/۷ 
البحر المحیط: ۶/ ۳۰۵- روح المعانی: ۳۳/۷ 
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۲- امام نحی علامه «مبرد» ب معنای استثنا را هم جایز دانسته( و گروهی دیگر 
نیز به هم معنا گفته‌اند. 

باید گفت که به طبق قول علامه «مبرد» و هم‌نظران‌اش بر «توحید» خدشه وارد 
می‌آید.!" بنابر این نظر آنان غیرمختار است و قول مختار» قول علامه «شلوبین» و «ابن 
صائغ» می‌باشد.۳۹ 

بحث دوم که آن را معنوی گفتیم -از این جا برمی‌خیزد که دلیل مطرح‌شده در 
لو کن فیهما ءلَ لا آلة سا چنان که ظاهر است یک دلیل منطقی از قسم قیاسی 
است؛ چه «قرآن» برای اثبات حقایق به‌وفور مباحث و دلایل منطقی ارایه کرده است. 
علما همه در این مورد متفق‌اند که جمله‌ی مذ کور از حیث منطقی (صغری و کبری 
بودن) یک دلیل قیاسی است. اما در تعیین نوعیت و شکل آن بحث و نظر دارند. 

یک مورد اختلاف این است که از کدام قسم قیاس می‌باشد. 

۱- گروهی قایل‌اند: اقترانی است. 

۲- گروهی دیگر آن را از نوع قیاس استثنایی دانسته‌اند." و مختار نیز همین است؛ 
زیرا بر قول اول اشکال وارد می‌شود. 

اختلاف دیگر این است که از میان انواع دلایل -«عادی» «اقناعی»» «برهانی» که 
یا «لمی» خواهد بود يا نی» و ... - کدام نوع است. 

۱- اکثر مقسران و فقها قایل‌اند: این دلیل عقلی» از نوع عادی"* و طبعی است. 


۱-روح المعانی: ۱۷/ ۳۳. 

۲-زیرا در صورت استثناء معنای جمله چنین می‌شود: «اگر در آسمان و زمین خدایانی باشند که «الّ» 
تعالی با آنان همراه نباشد ...» که از مفهوم آن چنین برمی‌آید که اگر در آسمان و زمین خدایانی 
وجود داشته باشد که الّه تعالی با آن‌ها همراه باشد. آسمان و زمین رو به فساد نخواهند گذاشت. 
و این باطل است! (ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۵۰). 

۳ ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۱- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۵۰- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۴- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۹۴- 
تفسیر مظهری: ۴ روح المعانی: ۱۷/ ۳۲. 

۴-ن.ک: روح المعانی: ۱۷/ ۳۴. 

۵ معارف القرآن (اردو): ۱۷۸/۶ (ترجمه فارسی: ۱۷۰/۹). 
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یعنی کاری به مقدمات ریز فلسفه و منطق ندارد. 
۲- گروهی گفته‌اند: اقناعی است"" اما استثنایی نیست.(؟ 


۳- صاحب «شرح مقاصد؛ و «شرح عقاند؛" و تعدادی دیگر از علما مانند علامه 


«خیالی» عالم بز رگ منطق و فلسفه شیخ «مصلح الدین لاری» ابرانی» علامه «دوانی) 


و «یوسف کوسج؛ قایل‌اند که برها: ۳ 


۴- علامه «کلنبوی» آن را به وجهی اقناعی و به وجهی دیگر دلیل قطعی (برهانی) 
۳ 
می‌د ۲ 


قابل ذکر است که شارح «مقاصد) و «خیالی» و «کلنبوی» آن را به طریق علم عقاید 
دلیل برهانی دانسته‌اند» نه از حیث علم منطق و نرد (مصلح الدین لاری» و علامه «دوانی» 
و «یوسف کوسج) نیز دلیل از طریق فلسفه -و نه منطق -برهانی است. 

اين را هم باید یادآوری کرد که جز دلیل برهانی هیچ یکک از دلایل مذ کور قطعی 


7 ُ 


تعریف هر یکک از این نوع دلایل در کتب منطق وجود دارد و برای آگاهی بیشتر 
کتاب‌های این فن همچون «ملاحسن» «بحرالعلوم» و ... را مطالعه کنید.!۴ 


۱ از جمله «تفتازانی» در شرح عقائد النسفية (۲۸ - ۲۷) چنین گفته است؛ هرچند که قول ایشان در 
«شرح مقاصد الکلام» چیزی دیگر است که مولف گرامی ن؛ در شماره‌ی بعد تصریح کرده است و 
ما هم در پانوشت مربوط به آن یادآوری کرده‌ايم. ایضاً ن.کك: روح المعانی: ۱۷ ۳۴. 

۲ چون حجت اقناعی را می‌توان هم به شکل قیاس استثنایی ارایه کرد و هم به شکل قیاس اقترانی. 
و به عبارت دیگر: حجت اقناعی قسم جداگانه‌ای از قیاس نیست بلکه خود از مواد قیاس است؛ 
درحالی که استثنایی و اقترانی از اقسام قیاس هستند. 

۳ یعنی علامه «سعدالدین؛ مسعود بن عمر تفتازانی» (م۷۹۲ه). گفتیم که این سخن ایشان در «شرح 
مقاصد الکلام» (۴/ 6۲۳-۳۴ است و اما در «شرح العقائد اللسفیة» (۲۷-۲۸) آن را اقناعی گفته که 
به قول بعضی رجوعی از قول نخستین اش است (ن.کک: التحریر والتنویر از ابنن عاشور تونسی: ۱۷/ 
۳۳۲ 

۴ اقوال این حضرات را بخوانید در روح المعانی: ۳۴/۱۷ و ۳۵. 

۵ توضیح قول ایشان را نیز بخوانید در همان کتاب: ۱۷/ ۳۵. 

۶ ایضاً ن. کک: التعریفات جرجانی: ۲۶۱- دستور العلماء: ۳/ ۷۶- ترجمه منطق مظفر دکتر شیروانی: ۲/ 
۲ 
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خدا بکی است؛ زبرا «دو بادشاه در اقلیمی نگنجند» 
آوردیم که اکثر مفسران و فقها قایل‌اند جمله‌ی مبارکه‌ی ال کات فیهما ءلَه ً 
له لفستتا4 یک دلیل عقلی(٩‏ عادی( و طبعی برای «توحید» است. بعنی بلح 
برای تفهیم «توحبد» و ضرورت اعتقاد به آن» به عموم انسان‌ها مثالی مطابق روش و 
با دلیل مذ کور روشن 
رف ی مت بیشتر در زمین و آسمان ناممکن است؛ توضیح دلیل آن که: 


و 


اگر بر سبیل فرض. جز ذات خدایکك معبودانی دیگر در زمین و آسمان وجود 
می‌داشتند» آن وقت ضرورتاً بهدلیل تصرّفات خاص هر یکک از آنان تاکنون زمین و 
آسمان سر به فساد و تباهی گذاشته و از بین رفته بودند. پس همین فرضیه‌ی محال به 
تنهایی امکان وجود معبودی دیگر جز ذات «الّه» تعالی در آسمان‌ها و زمين را به طور 
مسلم و قطع نفی و ناممکن می‌نماید. 

عادت انسان‌ها در نظام سلطنت و حاکمیت دنیوی همین است؛ چنان که در یکت 
مملکت پادشاهی دو نفر امکان‌پذیر نیست؛ چون در آن صورت هرگز با هم سر سا زگاری 
نخواهند داشت و اختلاف‌شان ملت و مملکت را تباه می کند. به‌طور مثال آقای «احمد» 
رئیس جمهور یک کشور است. حال ا گر «اسحاق‌خان» رئیس جمهور کشوری دیگر 
به آن کشور آورده شود و همراه با «احمد» در ریاست جمهوری شریکک گردد؛ 
مملکت به نحو مطلوب اداره نخواهد گردید؛ مگر این که یکی از آن دو حذف شود؛ 
کما این که اکثر جنگک‌های دنیا در حقیقت ناشی از تضاد آرا و سلیقه‌های افراد مختلفی 
است که هر کدام در رس ۲۱ 10 ۵ ۱ 2 ۲ 
«عراق» و «آمریکا» چه خوب بود سردمداران دو کشور با هم آشتی می کردند اما این 
ی ! ریشه در اختلاف بر سر طرز اداره و رهبری آن 
کزان داشت. «سعدی» سل بر اساس همین عادت و خصلت انسانی گفته است: «دو 
پادشاه در اقلیمی نگنجند). 


۱-روح المعانی: ۱۷/ ۳۴ -۳۳- معارف القرآن: ۱۷۸/۶. 
۲ معارف القرآن: ۱۷۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۷۰/۹). 
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به این ی کوب «دلیل عادی بر عدم امکان دو پادشاه در یک کشور»؛ یعنی عادتا 
چنین چیزی امکان ندارد. 

این جا «الّه» تعالی با ارایه‌ی این دلیل عادی می‌فهماند: 

وقتی جای گرفتن دو پادشاه انسانی در یک مملکت عادتاً غیرممکن است؛ چطور 
ممکن است دو خدا بر تمام جهان -اعم از علوی و سفلی (آسمان و زمین) که جمعاً 
به‌منزله‌ی یک کشور هستند - حکم برانند؛ در حالی که هر یک از آنان به استقلال 
مختار کل خواهد بود و بر هر چیز قدرت خواهد داشت؟! پس با دلیل عادی و فطری 
هم معلوم می‌شود که در کاینات اله فقط یکی است و فقط اوست که کاینات را 
تحت اراده و بر طبق نظام مطلوب خود می‌چرخاند. 

این مثال که «لّه» تعالی بیان فرموده» چنان ساده است که نه تنها برای هر مرد و زن 
بلکه حتی برای یک کود کک نیز قابل در کک و فهم است. 

پيام آیه اي است: 

وقتی برای شما مشرکان روشن گردید که ناممکن و محال است که هم له 
خدایی بکند و هم خدایی دیگ چرا در برابر او به وجود خدا یا خدایانی دیگر 
قایل هستید (بتانی از سنگک و چوب و ... به خدایی گرفته‌اید)؟! 


افتخار الشباطین «ابن کمونه» 
دابن کمونه1 که ملحد زمان خود بود» در این آیه شبهه‌ای ایراد کرده و در قالب 
آن بر دلیل مطرح شده در آیه تنقید نموده است؛ اشکال و تنقیدی که برخی آن را 


۱ «سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة ال ابن کمونة؛ متوفای ۶۸۳ ه . مردی کیمیاگر بود و به 
منطق و حکمت اشتغال وافر داشت. اهل بغداد بود و در حلة وفات یافت. از جمله نگاشته‌های اوست: 
«تذكرة فی الکیمیاء» «شرح تلویحات السهروردی» «تنقیح الأبحاث فی البحث عن الملل الثلاث» و .. 
(لأْعلام للزرکلی: ۳/ ۱۰۳ - ۱۰۲). او یک یهودی بود و امام «ابن ساعاتی» حنفی در رد آرای او کتاب 
«الدر المنضود فی الرد علی فبلسوف الیهود» و علامه «زين الدین بن محمد ملطی» کتاب «نهوض 
حثیث النهود ای خوض خبیث الیهود» را نوشته‌اند. 
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«افتخار الشیاطین؛! لقّب داده‌اند*؛ چنان که در «روح المعانی» آمده است.!" شارحانی 
چون علامه «بلیاوی» و صاحب «تحریر کندیا» و ... جواب این شبهه را کاملً بیان داشته‌اند 
که این جا وسعت بیان آن نیست. 

فی«بحر العلوم) (الکنوی» ؛ ماسیکفیک عن غیره؛ الا عما آجاب به الشهید «الدهلوی» ط 
فی «العبقات». 

به طور خلاصه: اگر بر دلیل ذ کرشده در آیه اشکال کرده شود: این امکان هست 
که دو خدا همانند دو پادشاه از در صلح و سازش وارد شوند و با توافق در گرداندن 
امور. به حکومت مشترکک خویش ادامه بدهند؛ در جواب باید گفت: این ناممکن 
است؛ زیرا چنین توافقی پایدار نخواهد ماند و سرانجام میان آن دو خدا اختلاف بروز 
خواهد کرد؛ چه. بسیار طبیعی و محتمل خواهد بود که یکی از آن‌ها چیزهایی را 
بپسندد که مورد پسند دیگری نباشد؛ مثلاً یکی از آن‌ها بگوید: من می‌خواهم فلان 
چیز را بیافرینم و دیگری بگوید: من نمی‌خواهم آن چیز خلق شود. یکی بگوید: من 
فلان وقت را برای شب‌شدن و فلان وقت را برای روز در نظر میگیرم و خدای دیگر 
عکس آن را بخواهد. یکی اراده کند کسی را مرد بیافریند. دیگری تمایل داشته باشد 
او را زن خلق کند. یکی دوست داشته باشد رنگ چیزی را قرمز کند و دیگری رن 
سیاه را برایش بپسندند. یکی تصمیم بگیرد بر مردمی باران نازل کند. اما دیگری بگوید 
من نمی‌خواهم بر آنان باران ببارد ... و بالاخره این گونه اختلاف سلیقه‌ها صددرصد 
موجب می‌شود آن دو خدا در امور آسمان و زمین باهم درگیر شوند که در اثر آن 
نظام عالم درهم و برهم می‌شود. 

اگر تسلیم هم کنیم که امکان موافقت دایم میان دو خدا وجود می‌داشت. آن زمان 
این مشکل روی می‌نمود که آن دو در کارها نیاز به مشورت با همدیگر پیدا میکردند 


۱ خلاصه‌ی اشکال «ابن کمونه» به نقل «آلوسی» این است: ۸ لا جوز آن یکون هناك هویتان بسیطتان 
یرت نکن خیاقتان بتم الاهیة؟ یکون کل منهیا واجباً بذاته. ویکون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهیا 
مقولا علیها قولا عرضیا؟» (روح المعانی: ۱۷/ ۳۷). 

۲-روح المعانی: ۱۳۷/۱۷ 
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و این خود نشانه‌ی نیازمند بودن آن‌ها به همدیگر و دلیل نقص آنان به حساب می آمد؛ 
زیرا ثابت می‌شد که هیچ یکک از آن دو در امور خویش مستقل و مختار نیست و نیاز به 
همتای خود دارد؛ در حالی که کسی که اقص و محتاج است. لباقت خدایی ندارد. عجز 
و نباز وصف حادث و مخلوق است و شاسته‌ی خداوند متعال نست. خداء به ذاتی 
می گویند که در هیچ چیز نیازمند هیچ کس نیست و بنابراین» به مشوره هم نیاز ندارد. 
به‌همین خاطر در آبه‌ی بعد می‌فر ماید: 


لا سل عَا یفعل وم مس لو (۲۳) 
لایْسال عَیِفکل - سوال کرده نمی‌شود (خداوند متعال) از آن‌چه که می‌کند. 

یعنی له ذات باسطوتی است که مختار کل است و هیچ کس؛ نه پیامبر مرسل, نه 
فرشته‌ی مقرب و نه کسی دیگر نمی‌تواند لب به مخالفت با او و اعتراض بر کارهایش 
بگشاید یا او" را زیر سوال ببرد و مثلاً بگوید: چرا «له» 5 


*زمین و آسمان و بهشت 
و جهنم را آفریده؟ يا: چرا فرزند فلان کس رابه پیامبری برگزیده؟ يا: چرا فلان شخص 
را کافر و فلان شخص را مسلمان خلق کرده است؟ و .... 

سلطنت عالّم هستی مطلقاً از آن ال" است. او تعالی مختار کل است و بر همین 
مبنا یکی را عالم میآفریند و دیگری را جاهل. یکی را پیامبر می کند. دیگری را یکك 
انسان عادی. یکی را مرد می آفریند» دیگری را زن. یکی را در آسمان خلق می کند» 
دیگری را در زمین و .... قادر مطلق است و هیچ کس بر او سلطه ندارد که بتواند وی 
را از کاری منع یا به انجام آن امر کند یا در قبال تصرفاتاش مورد بازخواست قرار 
دهد. پس این‌چنین ذاتی چگونه ضرورت کمک جستن از دیگران را دارد؟! 

پس این بتان شما که فاقد ه رگونه تصرف و قدرتی هستند» نمی‌توانند معبود قرار گیرند! 
وف یشالرن- و (جز دای رامای.- که کنسن اننی وان او تعالی را زیر سوال ببرد -) آنان 
(همه) سوّال کرده می‌شوند. 

مرجع ضمیر هم تمام مخلوقات آسمانی و زمینی هستند. یعنی مخلوقات - که 
از خود قدرت و نیرویی ندارند که با اختیار خود حتی بخورند و بیاشامند و بپوشند یا 
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بمیرند و زنده شوند - جملگی مورد سژال قرار خواهند گرفت. معبودان باطلی که 
مش رکان برای خود ب رگزیده‌اند» نیز تمام مخلوق و محتاج‌اند و مورد سئوال قرار می گیرند. 

به‌طور کلی کسی که مخلوق و تحت امر دیگری است؛ نمی‌تواند خدا باشد و مسلماً 
بر روی کارهایش انگشت نقد و اعتراض يا سوال گذاشته می‌شود. تنها ذاتی که مورد 
سوال قرار نمی گیرد» «الّه؛ تعالی است و بس که خالق هر چیز و قادر بر هر چیز است. 

مردم در برابر کار پادشاهان دنیا سکوت نمی کنند و حتماً به صورت‌هایی آنان را 
زیر سوال می‌برند» اما پادشاه مطلق کاینات - طّْ - چنین نیست. 

پس مقصود آیه این است که چون «للّه» تعالی همه چیز را خود آفریده و به مقتضای 
وصف بی‌نیازی» در امور خود از هیچ کس مشوره نمی‌خواهد. اختیار تام دارد که 
درباره‌ی آفریدگان خود هر تصمیمی را بگیرد و هیچ کس حق ندارد در کارهای او 
تعالی دخالت کند و چرای کارش را از او جویا شود. 


تاه 


۳7 
مر هام و ه 


م نوا ین یهت ءله فْل هاثوا رهم ... (۲۳۴) 

مضمون این آیه تکرار همان مطلب آیه‌ی گذشته است. بعد از آن که عقیده‌ی 
مشرکان را با دلیل عقلی 9ر کانَ فیهماً را له لَمسََتا4 [نیاه: ۲۲] ابطال نمود؛ 
اینک از خود آنان دلیل نقلی بر «شر کك»شان می‌طلبد. در ابتدا می‌فر ماید: 


آم اتحَْوا من دوه له - آیا (اين ظالمان و کافران) اختیار کردند سوای (ذات مقدس) او (تعالی) 
معبودانی دیکر؟ 


مرجع ضمیر ین دوه لفظط جلاله‌ی اه است که در آبه‌ی ظفسْبَحَنَ 1 
[انیاء: ۲۲] ذ کر شده بود؛ بعنی امن دون اله. 

یعنی شما چگونه معتقد به وجود الهة من دون الّ» هستید؛ در حالی که برای اثبات 
این عقیده‌ی خویش نه توان ارایه‌ی دلیل عقلی دارید. نه توان ارایه‌ی دلیل نق ٩۱!‏ 


و سپس می‌فرماید: 


۱ به همین معنا در: کشاف: ۱۰۸/۳- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۷۹-۲۸۰ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۹. 
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قل مائوا بان - بکو (تو ای «محمد» عم که: بیاورید دلیل خودتان را (بر ثبوت معبودان 


باطل خود). 
کمن میوکزمن قبین - درباره‌ی تعیین مشار الیه هن که معنای آیه به آن بستگی 
دارد. مفسران سه قول دارند: 


تفسیر اول: مشارالیه» «توحیده است"٩‏ که در آیه‌ی گذشته («ر کال فیهما له لا 
له لَمْسَتََاه آنیاه: ۲۲] ) بدان اشاره رفته بود. و مراد از دک در قسمت اول آیه (در 
کر من م4 «قرآن پاک» است - که «ذ کر» خود یکی از نام‌های آن است -و در 
قسمت دوم (در وذ کر من قَبل4» سایر کتب آسمانی گذشته مانند «تورات» «انجیل) 
۳ و مقصود از من م4 اصحاب «رسول‌اله» نك هستند و از 
من قبل امت‌های گذشته که قبل از آن-حضرت ام بود‌اند. پس» «من بل بعنی: 
«مّن قبلی من الامم». 

طبق اين توجیه معنای آیه این است: تو ای پیامبر به مشرکان بگو و این دلیل را 
برای آنان ارایه کن که این بیان و دعوای «توحید» که «له» 3 یگانه و بدون شریکک 


و «زبور) و ... هستند. 


است و معبودی دیگر جز وی وجود ندارد هم در کتاب نازل‌شده بر من و ممنان 
همراه من وجود دارد و هم در کتاب‌های امت‌هایی که قبل از من بوده‌اند. به عبارتی: 
بیان «قرآن» و بیان دیگر کتاب‌های آسمانی همین «توحید خدای ذوالجلال و ابطال 
«شرکك» و معبودان باطل است. یعنی در تمام کتاب‌های آسمانی فقط بیان و تبلیغ 


«توحید» است و خبری از «شر کث» نیست ۲۲ 


در همین تفسیر توجیهی دیگر هم گفته شده است؛ بدین بیان: اعتقاد و اعتراف به 
«توحید» و تبلیغ آن وظیفه‌ی من و کسانی است که با من هستند و نیز وظیفه‌ی مومنانی 
بوده که قبل از من زیسته و کل شهار (۲ 


۱-ر.ک: کشاف: ۳/ ۱۰۸- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۹۵- روح المعانی: ۸۱۷ ۴۲. 
۲_ر.کک: تفسیر بغفوی: ۳/ ۲۴۲- تفسیر کبیر: ۱۵۸/۲۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۷۰ ۴۶۹. 
۳ تفسیر قرطبی: ۱۱ ۲۸۰. 

۴ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۷۹/۱۱. 
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باز در همین تفسیر منظور از «من» در «مّن م4 «قرآن پاک نیز می‌تواند باشد؛ 
بدین معنا: این «توحید» بیان قرآنی است که بر من و برای امت من نازل شده و نیز بیان 
کتاب‌های آسمانی گذشته («تورات». «انجیل» «زبور» و ...) است. (در این قول در نظر 
باید داشت که به کاررفتن لفظ «مّن» - که در اصل برای ذوی العقول است -بدین وجه 
می‌باشد که ذوالعقلی بز رگک‌تر از «قرآن» وجود ندارد.) 

تفسیر دوم: بعضی از مفسران گفته‌اند: مشار الیه هه «قرآن مقدس و دک 
در هر دو جا به معنای پند و نصیحت و منظور از من م4 امت آن‌حضرت تج 
می‌باشد و #وَذَگز من قَبْل؟4 به همین معنا بر جمله‌ی اول عطف است. معنا و مفهوم 
آیه‌ی کریمه این است: این «قرآن مقدس)» پند و نصیحت است برای امت من و همچنین 
پند است برای کسانی که پیش از من بوده‌اند؛ بدین معنا که دستور کتاب‌های قبلی مثل 
(تورات» «انجیل» و «زبور» نیز برای امم گذشته همین بوده که در این «قرآن» هست. 
خداوند متعال در همه‌ی این کتاب‌ها «توحید» را به نندگان القا نموده و توسط پیامبران م2 
خویش به آنان آموزش داده است.(٩‏ 

تفسیر سوم: صاحب «البحر المحیط» آورده است که مشار الیه هلاه «قرآن 
مقدس) و مقصود از «ذگرگ#» یاد و بیان است. یعنی «قرآن مقدس» هم برای امت من 
ذکر است که آنان را دعوت می‌دهد و شریعت بیان می کند و هم در آن یاد کسانی 
که قبل از من بوده‌اند» در قالب بیان حالات و واقعات و قصص‌شان وجود دارد"؟ تا 
امت من از آن عبرت بابند. 

در همه‌ی این صورت‌هاء آیه از نوع دلیل نقلی «توحید» قرار می گیرد. 
هم لایغتون اک می فرماید:بکهانرشان حق را نمی‌دانند ونان (از نادنی خویش) 
از حق اعراض‌کننده هستند. 

مقصود از 4 راه راست و صحیح است که همان راه «توحید» می‌باشد.(۴ 
۱ به همین معنا در: تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶۹. 


۲ البحرالمحیط: ۶/ ۳۰۶. ایضا: معارف الق رآن: ۶/ ۱۷۹ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۷۱/۹). 
۳ تفسیر مقاتل. ایضاً ن. ک: زاد المسیر: ۵/ ۲۵۵. 
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معاارستا من ول وچ یه ... (۲۵) 

خداوند متعال در ۳ آیه رسالت «رسول‌اله» ‏ را ابت می کند؛ علیرغم این که 
مر کان اقان ‏ سا را شاغ و هون ویها عم نزن 
زامن قباك من سول ... - و نفرستاده‌ايم ما هیچ رسولی قبل از تو؟ مگر این که به طرف او وحی 
فرستاده‌ايم که به تحقیق که شأن این است که نیست هیچ معبودی غیر از او؟ (همان یک ذات 


مقدس). 


تاو ند ند ألرَحمَنْ ولا سْبّحَتدُر... (۲۶) 
در این آیه می‌فرماید که آنان با کمال بی‌بااکی سخنانی زشت و نازیبا نسبت به خداوند 


متعال بر زبان می آوردند؛ مثلاً رای او یل فرزند قایل می‌شدند؛ در حالی که خداوند 
متعال از هر نقص و عیب پاک و مبرا است و تمام فرشتگان و پیامبرانی که مشرکان 
آنان را فرزندان «للّه تعالی می‌پنداشتند و با او تعالی شریکک می‌دانستند. خود بندگان 
مکرم خداوند متعال بودند. 
کتک لخن ولا و گفتند (کافران): خداوند متعال فرزند اختیار کرده است. 

ند رح من ولا یعنی: «اختار ولدا». می‌فرماید: با وجود آمدن این همه پیامپران 
و این همه دعوت به‌طرف حق. باز هم مشرکان و کافران نادان معتقد بودند خداوند 
متعال برای خود فرزند گرفته است - العیاذ بله! (بعضی از آنان حضرت «عزیر» ‏ 
را فرزند خداوند متعال می‌پنداشتند و بعضی حضرت «مسیح) باب و بعضی ملایکك 
را که این پندار اخیر» عقیده‌ی برخی از مشر کان بود و بر این باور بودند که فرشتگان 
حاصل منا کحه‌ی «لّه» تعالی با سروات الجن هستند - نعوذ باه من هذه العقیدة!) 
مه بل با مْرمُوْن - می‌فرماید: خداوند متعال از همه‌ی این نسبت‌ها پاک و منزه 
اس باگد تام کران را که آنان فرزندان «الّه؛ تعالی می‌پندارند همچون «عزیر» و 
«مسیح» لا و ملانکه همه بندگان شریف و مکرم و عزیز او تعالی هستند و اين 
شرافت و کرامت آنان کسبی نیست» بلکه وهبی است که «لله» درل به آنان ارزانی 
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مراد از #0عبادٌ مُکُرَمُوَ4» در اين آبه بندگان مخلص خداوند متعال -به شمول 
فرشتگان لجل2 و انیا از جمله حضرات «عزیر» و «عیسی ِا شنت هس ان 
که در تحت جمله‌ی کریمه آوردیم. 


برخی دیگر مقصود از آن را فقط فرشتگان دانسته‌اند ۲۱ 


لآ جیوه بقل وشم مره یو .. (۲۷) 


و6 


یسبقَوئه بالْقَوّل ... -سبقت نمی‌کنند از (دستور) خداوند متعال به هیچ گفتاری و آنان به امر خداوند 
۳ الجلال همیشه) عمل می‌کنند. 


صحیح آن است که ضمیر فاعلی 4 به با مکُرمُوَ 4 اناء: 1۶] برمی گردد 
و مرجع ضمیر مفعولی «۰» در آن» ذات باری‌تعالی است. 

در گذشته فرمود: ول ند لخن و [نيا: ۲۶] و در این جا می‌فرماید: پیامبران 
و فزشتکانی که کافران دالهته تضوزر می کرو با نی از آنان را فرزندان اون 
متعال قرار می‌دهنده خود بندگانی همه‌تن مطیع و فرمانبردار خدای‌ترگل هستند که 
هرگز یک کلمه از قول و فرمان او تعالی سبقت نمی کنند و بلکه اصلا قدرت این کار 
را نذارند؛ مگر آن که از تعالی غود اخازه و فرمان دهد: آنان توافت آلهی ی 
جرأت و قدرت مطرح کردن آرزویی در نزد «له؛ تعالی ندارند که مثلاً از وی بخواهند 
فا ات 
بکنند. آنان تسلیم محض امر خداوند متعال و هميشه بر آن عامل هستند. 

پس در واقع تفهیم می‌فرماید که وقتی اين بندگان خود چنین تابع فرمان الهی 
هستند. چرا شما این‌قدر احمق شده‌اید که آنان را به معبودی برمی گزینید و با او تعالی 
شریک می‌دانید!؟ 

علما از جمله‌ی وم یمرو یلو 4 استنباط کرده‌اند که اگر استاد در جلسه‌ی 
درس مسأله‌ای مطرح کرد و یکی از شاگردان نفهمید» بر او لازم است خود را در آن 


۱ المحرر الوجیز: ۷۹/۴- البحر المحیط: ۳۰۷/۶ 
۲_-ن.ک: کشاف: ۱۰۹/۳- تفسیر کبیر: ۲ - تفسیر این کثیر: ۳/ ۱۷۶-.... 
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مورد چون شخصی نادان تصور کند و مسأله را از استاد بازپرسد و مراقب باشد در طرز 
پرسیدن سوء ادب صورت نگیرد. همچنین مربد نزد شیخ و فرزند نزد پدر مواظب 


از این جمله‌ی کریمه تمام آداب مجالس معلوم می گردد. 


یلم ماب یْدیهم رما له ... (۸) 
یلم ماب بت روما عم - می‌داند خداوند متعال آن‌چه را که در جلوی‌نسان است و آن‌چه را که 


پشت‌سرشان است: 

مرجع ضمیر در یه و هم انیا و فرشتگان 14 هستند. یعنی ال 
تعالی تمام کارهایی را که آن پیامبران و فرشتگان در گذشته انجام داده‌اند و در آینده 
انجام می‌دهند» می‌داند. 
6 صقان الم تیب وا کامگر ای کیش که ختاوند تال تاو راخ بارید 

ضمیر فاعلی عون 4 همان 9عبادٌ مُکَرَمُونَ4 [نیاه: 7۶] (انییا و فرشتگان 92 ) 
هستند و مرجع ضمیر فاعلی ری خداوند متعال است. یعنی: "الا لن ارتضی ال 

معنای جمله‌ی کریمه این است: آنان از پیش خود قدرت و اختبار شفاعت دلخواه 
برای هیچ کس هر قدر هم او را دوست داشته باشند -ندارند؛ مگر برای بنده‌ای که 
له تعالی از وی برای بهره‌مندی از شفاعت راضی باشد. به عبارتی: آنان تنها زمانی 
در حق کسی شفاعت می کنند که «لّه» تعالی به آن راضی شود و اجازه دهد. 

در مورد جمله‌ی مبار که‌ی ظ من آرتطی# دو توجیه وجود دارد: 

۱- ان ارتضی من الشفوعین» 

۳- «لن ارتضی من الشافعین». 

در صورت اول معنا همان است که آوردیم؛ یعنی: حتی پیامبران بز رگ و فرشتگان 
هم نمی‌توانند بدون اجازه‌ی خداوند متعال برای کسی شفاعت کنند؛ مگر برای کسی 
که «الّه؛ تعالی از وی راضی باشد و آن گاه خواهد بود که آنان لا می‌توانند در حق 


وی به نزد او تعالی به شفاعت برخیزند. 
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طبق این توجیه شخص مشفوع باید موحد باشد تا در حق او شفاعت صورت گیرد؛ 
چه «لّ؛ تعالی از شخص موحد من وجه راضی است؛ زیرا او معترف به وحدانیت 
خداوند متعال بوده و تنها او را پرستش کرده است؛ گرچه بندگی کامل نداشته است. 

در صورت دوم معنا این می‌شود: از آن پيامبران و فرشتگان فقط کسی می‌تواند در 
حق اهل «توحید» شفاعت کند که خداوند متعال از وی برای این کار راضی شود و 
به وی اجازه‌ی سفارش دیگران را بدهد؛ ورنه هیچ کس از طرف خود. بدون رضایت 
و اجازه‌ی «الّه» تعالی نمی تواند برای کسی سفارش کند. 
هم من کش مق و آنان همه از ترس او (تعالی) بیمناک و لرزاناند 

ضمیر هم به طرف شفاعت گران راجع است. یعنی: شفاعت کنند گان که خود 
مخلوق خداوند متعال هستند. از خوف او تعالی بیمناک هستند و در آن روز بدون 


اذن «الّه» تعالی قادر به شفاعت برای کسی نخواهند بود. 


من یل منم نله من ذوزه فك جربه جَهَم... (۲4) 
در این آیه «لْه» تعالی شأن استغنا و ربوبیت خویش را اظهار می‌فرماید و بند گان‌اش 
را متوجه می کند که پیامبران و ملایکک 2 همه مخلوق و محتاج او واملال هستند و 


او هیچ نیازی به آنان ندارد. این مطلب را چنین می‌فهماند: 
من یقن مهم له من دنه ... - و هر کس از آنان بگوید: «همانا من معبودی هستم بدون از 
خداوند» پس ما او را جزا می‌دهیم به دوزخ 

بعنی اگر به فرض محال هر یکت از بندگان مقرب وی و شفاعت گران - اعم از 
پيامبران الوالعزم و ملایکک و ... -برای تخود سارضی او هت شون وس ان یوت اوه 
«توحید» له و یکتاپرستی بپیچند. خدای‌نوگلان بی‌پروا آنان را به جهنم خواهد 
برد. قدرت اوطّكٍِ کامل و ذات وی مستغنی است و پروای هیچ کس را ندارد. 
کزیك تجْزی لالب - می‌فرماید: ما ظالمان (آنان را که کسانی دیگر را با ما شریکک می‌دانند) 
این گونه جزا و سزا خواهیم داد. (و بز رگک‌ترین ظالمان کافران و مشر کان‌اند.(٩)‏ 


۱ چنان که در قرآن کریم در جایی دیگر تصریح شده است: ان ال للم عَظیمه (قمان: ۳). 
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این قبیل آیات را «آبات استغنا» می گویند. 


۲ 1و سم ره 5 و له ام مج مه هت 
یر لین کَبوا أَ الستوت والهض کانتا رتقا ََکنتهع 


ندیدند کافران که آسمان‌ها و زمين بسته بودند پس وا کردیم این‌ها را 


عم م 


َجعَلنا ین الماء کل من عی لا ییوت ۵ وجعَلْتاق المض 


و پیدا 9 از آب هر چیز زنده را؟ آیا ایمان نمی‌آورند؟ 6 و پیدا کردیم در زمين 


روت آن تیید بهم جع تا فیا فجاجا سَبلا للم یَُتدونَ ۵ 


کوه‌ها برای احتراز از آن که بجنباند آنان‌را و پیدا کردیم در آن‌جا گشاده‌راه‌ها تا بوّد که آنان راه بابند ه 


وجءه وَجَعَلا ماه قفا سقّا فرط وه عن ءایبتها مَعْرضُونَ 5 89 وه 


و ساختیم آسمان را سقفی نگاه داشته‌شده و آنان از نشانه‌های آسمان رو گردان‌اند ۰ و اوست 


كِ مس ّس#,- | معط ر ۲ َلّل 
آلذی عَلق الیل والتهار والشُمُش ولمم کل ف فك بَسْبَحونَ 9 


آن که آفرید شب و روز را و آفتاب و ماه را؛ هر یکی (از آن‌ها) در 2 ۱ 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال منکران «توحید» را در «ش رکث» و «کفر»شان تردید 
و خالقیت و معبودیت ای باطل آنان را ابطال و الوهیت و ربوییت و وحدانیت خویش 
را ثابت نمود. اکنون به بیان «توحید» و ارایه‌ی دلایل آن می‌پردازد. 

در این آیات مجموعاً شش دلیل از دلایل آفاقی علوی و سفلی برای اثبات «توحید» 
بیان گردیده اسر 


مت 


ار .. آیا نمی‌بینند کسان یکه کافر شدند به تحقبق آسمان‌ها و زمین مسدود و 


بودند» پس ما آن‌ها را گشاده کردیم. 
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می‌پرسد: آیا کافران به چگونگی پیدایش آسمان‌ها و زمین فکر نمی کنند؟ وآیا این 
علم حاصل‌شان نشده که این آسمان‌ها و زمین اول وجود نداشته‌اند و ما آن‌ها را ابتدا 
کاملا منضم و بسته‌به‌هم خلت کرده‌ايم و بعد با قدرت کامل خویش از هم گشادیم و 
هو 0 
بعنی آنان لااقل به نظام این عالّم فکر می کردند تا به وحدانیت و قوه‌ی قاهره‌ی ما 
وش و کی مه رازه ها سرت کر ماع 
کسی به وجود آورده است. 


فراشی کا یی یی یقرت اون و یل رتاو 


فرمود: ول بر آلَذیی 4 «رژیت) در اصطلاح (عرب) به چند معنا به کار می‌رود 
و در «قرآن کریم» به دو معنا آمده بت( 

(۱) «رژیت بصری» که مشاهده کردن به چشم است. 

(۲) «رژیت قلبی» که مقصود از آن علم می‌باشد. 

عنایت به این که وقتی «لْه؛ تعالی آسمان‌ها و زمین را شکل داد یقیناً هیچ یک از 
کافران حضور نداشت. نمی‌توان «رژیت» را در این جا به معنای «رژیت بصری» دانست 
و بنابر این مقصود از آن «رژیت قلبی» است که به معنای علم"" می‌باشد. 


پاسخ به یک اشکال نحوی 

این‌جا یکک اشکال نحوی رو می‌نماید؛ بدین طرح: 

فعل کینونت ( انا ) به صیغه‌ی تثنیه آورده شده است؛ در حالی که این فعل به 
مجموع لسوت دض (آسمان‌ها و زمین) راجع می‌باشد و به مقتضای محل 
می‌بایست صیغه‌ی جمع یعنی لفظ «ُنّ» می آمد. چرا چنین نشده است؟ 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ 1۶۲. ایضا: البحر المحیط: ۶/ ۳۰۸- روح المعانی: ۱۷/ ۴۶- معارف القرآن: 
۸/۶ 
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جواب: پاسخ به این سوال ساده است و به دو طریق می‌توان آن را رفع کرد: 

اول: گرچه لفظط لسوت جمع است» اما در این جا از آن» واحد مراد گرفته 
شده و به معنای «سماء؛ می‌باشد و َرْض که بر آن عطف است نیز اسم جنس و لفظاً 
واحد است. پس معنای جنسیت. لسوت و «الض4 را واحد و جمعاً دو چیز قرار 
داده است و آوردن صبغه‌ی تثنبه‌ی « انا به دلیل دو جنس بودن آن‌ها می‌باشد. 

دوم: تثیه به خاطر مد نظر بودن نوعیت آن‌ها است. یعنی (آسمان‌ها» یک نوع و 
«زمین) نوعی دیگر است و این شوه در «قرآن کریم» نظیر دیگر هم دارد؛ از حمله آن 
جا که می‌فرماید: «ٍ آلة یی آلسَمَوْتِ والازض آن کرولا ...6 [فاطر: ۳۱]. علاوه بر 
اين» این مقوله‌ی عرب نیز مشهور است که می‌گویند: «اصلحنا بین القومین» واضح 
است که افراد قوم فراوان هستند و مقصود از «قومین» دو نوع قوم است. 

این جواب دوم در اصل از علامه «اخفش» عّ است(٩‏ 

خلاصه‌ی دو جواب این که: تثیه آوردن کت به دلیل دو جنس يا دو نوع بودن 
لسوت و «الارض4 است. 

طرتقا4 از «رتق» به معنای «منضم شدن) و «چسیدن و متصل‌شدن به‌هم) است 
به دو چیز یا دو جزء که خلقتاً یا صنعتاً با هم منضم باشند و جدا نباشند» می‌گویند: 


9 


دارای «رتق» هستند. فقها در اصطلاح خود با ملاحظه‌ی همین معنا به زن منضمة الفرج 
که غیر قابل هم‌بستری باشد - «رتقاء» می‌گویند. در این‌جا رتم4 مصدر به‌معنای 
مفعول بعنی «مرتوق» («مسدود» و «سته‌شده» و «ملصق به‌هم)) ات یعنی: آسمان‌ها 
و زمین به هم پیوسته و ملصق بودند. یا آن که «شینا" در این‌جا به‌عنوان موصوف 
و6 محذوف است 


۱ معانی القرآن آخنش: ۳/ ۶ ایضاً ن.کك: تفسیر طبری: /٩‏ ۲۱- تفسیر کبیر: ۲۲ ۱۶۲- البحر 
المحیط: ۶/ ۳۰۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۲ 


۲-المفردات فی غریب القرآن: ۱۸۷- تهذیب اللغة ازهری: /٩‏ ۶۱- روح المعانی: ۱۷/ ۴۶-.... 
۳ کشاف: ۳/ ۱۱۰- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۲ -۱۶۱- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- روح المعانی: ۱۷/ ۴۶-.... 
۴ کشاف: ۳/ ۱۱۰. 
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«فتق» ضد «رتق)» به‌معنای «جدا کردن و منفصل نمودن دو چیز متصل به هم) ارت ٩(‏ 


اصل «فتق» به معنای «گشاده کردن» است. به همین معنا به گشادگی و گسل ایجادشده 
در داخل بدن که معمولا در قسمت زير شکم پدید می‌آیده «فتق» می‌گویند که در فن 
طب مشهور است. 

معنای آیه این که: زمین و آسمان با هم بسته و چسبیده بودند و بعد ما آن‌ها را از 
هم جدا ساختیم و برای هر یک جای استقرار در نظر گرفتیم. 

در اصطلاح «عرب» اين دو کلمه به معنای حل و فصل امور هم به کار می‌روند؛ 
مثلا می گویند: «هذا ملک فی یده الرتق والفتق». در صورت ملاحظه‌ی این معنا مقصود 
آیه چنین می‌شود: حل و فصل امور آسمان و زمين در دست قدرت «اللّه» 


یج قرار دارد. 


معنای «رتق» و «فتق» آسمان‌ها و زمین 

در این مورد که بسته بودن آسمان‌ها و زمین و سپس گشاده‌شدن آن‌ها به چه معنا 
است. مفسران توجیهات متعددی دارند؛ بدین قرار: 

- گروهی مانند «حسن بصری». «فتاده»؛ «سعید بن جبیر» علْرٌ و همچنین «اين 
عّاس» شید - طبق روایتی که «عکرمه» طِْ از ایشان دارد - گفته‌اند: آسمان و زمین 
هر دو متلازق و با هم چسییده بودند بعد خداوند متعال آن‌ها را از هم جدا کرد و 
آسمان را بالا برد و زمين را در جایش مستفر گردانید ٩(‏ 

در مورد روند تخلیق آسمان‌ها و زمین از یک ماده‌ی مشترکک که آب بود و بعد 
از هم جدا شدند و در قالب و طبقات مخصوص خود شکل گرفتند» قبلا سخن گفتیم(۲ 


۱- تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۶۷- تفسیر نسفی: ۳/ ۷۷- المفردات فی غریب الق رآن: ۳۷۱-... 

۲ به روایت ابوالشیخ در العظمة از عکرمه از این عباس نتند: ش ۸۸۴ و از سعید: ش۶۵۹- و طبری 
در تفسیر از ابن عباس تن و قتاده و حسن ععلهْ: ۱۹/۹ ش ۲۴۵۵۲ تا ۲۴۵۵۵-و ثوری در تفسیر از 
همو: ش ۶۳۱- و عبدالرزاق در تفسیر از همو: ش ۱۸۶۰- و ابن ابی حاتم در تفسیر از حسن و قتاده عِ: ۶/ 
۵ ش۱۳۵۰۶- و - و به نقل سید آلوسی در روح المعانی از همه‌ی مذ کورین در متن: ۴۸/۱۷. 
مقاتل نیز در تفسیر (۳۵۶/۲) چنین گفته است. 

۳ بخوانید: تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۵ الی ۲۲۷ و ۱۲۸/۶ ۱۲۷ (چاپ سال ۱۳۹۷) و ۱۳۸/۶ (چاپ سال ۱۳۹۱) و 
۴ ۳۵۲ ۳۵۱ و ۱۷/ ۴۲۰ الی ۴۲۳. 
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حضرت «ابن عباس»نتید در پاسخ به سوالی در موضوع آفرینش زمین فرمودند: 
«لارض [من] التراب و التراب من الزبد ٩...‏ که باز همان سخن اول ایشان را تداعی 
می کند و حسب آن, ماده‌ی آسمان و زمین یکث چیز ثابت می گردد که این دو پدیده 
ابنداءً در آن با هم جمع و بسته بودند و بعد خداوند متعال ماده‌ی آسمان را به شکل 
دود و بخار از آن جدا کرد و بالا برد. 

۲- از حضرت «کعب»عِ قولی وجود دارد که حکایت می کند وقتی «ل؛ تعالی 
آسمان و زمین را آفرید. جرم هر دو با همدیگر چسییده بودند؛ «للّ» تعالی هوایی بین 
آن دو فرستاد و میان‌شان شکاف ابجاد کرد(" و آسمان را بالا برد و مطایق با مشت 
خود طبقات آن را از هم فاصله داد و زمین را نیز این چنین و هر یکک از آن‌ها را به 
قرار خود قائم داشت. یعنی «رتق» و «فتق) به همین معناست. 

۳- از «حسن بصری»لِ این قول هم مروی است که خداوند متعال در ابتدا زمین 
را در موضع ابیت المقدس» که به‌صورت سنگ زیرین آسیا بود و بر آن دخان (دود) 
قرار داشت. خلق کرد و سپس دخان را بالا برد و از آن آسمان‌ها را آفرید و هفت طبقه 
قرار داد و سنگ را سر جایش نگه‌داشت و از آن زمین را گسترائید و هفت حصه نمود.(۳ 

۴- گروهی دیگر مانند «ابو صالح» و «مجاهد» عم گفته‌اند: هفت طبقه‌ی آسمان 
در خود و هفت زمین در خود چسبیده بودند و «الْه» تعالی هر کدام از آن‌ها را از حالت 
چسبندگی گشود و طبقات‌شان را جدا ساخت." #کانتّا را یعنی «بجنسهم» 


۵- «دیمقرطیس» که یکی از فلاسفه بود نظر بر آن داشت که ماده‌ی آسمان‌ها و 


۱-به منبع این سخن دست نيافتیم و اما قول «اين عباس» ند در تبیین آفرینش آسمان و زمین از «آب» 
به الفاظ دیگر قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۴۱۹ الی ۴۲۳). 

۲به نقل بغوی در تفسیر: ۲۴۳/۳. و ایضاً منقول در سایر تفاسیر. این قول از حسن و قتاده تب نیز روایت 
شده است (تفسیر طبری: ۱۹/٩‏ ش ۲۴۵۵۵- تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۰۲۲۵ ش ۱۴۵۰۶). 

۳ به نقل آلوسی در روح المعانی: ۴۸/۱۷. 

۴ تفسیر مجاهد: ۴۷۰-و به روایت طبری در تفسیر از مجاهد و ابوصالح و سدیب : ۹/ ۱٩-۲۰‏ ش 
۵۶ الی ۲۴۵۶۰- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابوصالح: ۶/ 07۲۵ ش ۱۴۵۰۵- و ابوالشیخ در 
العظمة از ابوصالح و مجاهد: ش ۵۴۱ و ۵۴۲- و ابن قتیبه در المجالسة وجواهر العلم از ابوصالح: 
ش ۲۱۵۹. 
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زمین به صورت اجرام کوچک و غیر قابل تجزیه و دایم الح رکة در خلا پخش و متفرق 
بودند. این ماده‌های ریز و لاتتجزی که اشکال و خواص مختلف داشتند به تدریج 
جمع شدند و آسمان و زمین رابه صورتی که می‌بینیم» شکل دادند!*٩‏ 

این باور حماقتی بیش نیست. امروز هم بسیاری از مردم مانند پیروان مکاتب «دهریه» 
و «کمونیسم» و ... معتقدند که اين کاینات خود به خود و کاملاً اتفاقی پیدا شده‌اند. 

۶- نظر حضرت ابن عباس»تفیذ و اکثر مفسران درباره‌ی معنای «رتق» این است 
که آسمان و زمين از منافع بسته بودند و بعد که می‌فرماید: #لَمتفتَهتَا 4 یعنی: ما آن‌ها 
را به منافع‌شان گشودیم.*؟ 

در روایتی آمده است: شخصی از حضرت «عبدالّه بن عمر) نی معنای همین 
قول خداوندی را پرسید. ایشان او را به «عبدالّه بن عباس» «تل ره نمود و فرمودند: 

«برو از آن شیخ در این باره سال کن. سپس به نزد من بیا و بگو چه گفته است.» 

او رفت و از «اين عباس» تن معنای آیه را جویا شد. ایشان در جواب فرمودند: 

«آسمان بسته بود که باران نمی‌بارید و زمین بسته بود که چیزی در آن نمی‌رویید. 
وقتی خداوند متعال مخلوقات زمین را آفرید» آسمان‌ها را به باریدن باران گشود و 
زمین را به رویاندن روییدنی‌ها شکافت.» 

مرد به نزد «ابن عمر» بر گشت و جواب «اين عباس» ند را به او با زگفت. ایشان 
فر مودند: 

«الان علمتْ أَْ ابن عباس قد أوتی فی القرآن علمً. صدق ابن عباس؛ هکذا کانت.» (اکنون 
دانستم که به «اين عباس» دانش و مهارت مخصوص و رک در «قرآن» داده شده 
۱- یعنی به عقیده‌ی او خلقت آسمان‌ها و زمین کاملاً اتفاقی بود. (ر.ک: روح المعانی: ۴۷/۱۷. 
۲-به روایت حاکم در مستد رک از ابن عباس تشد با الفاظ یقت السیاء بالغیث وفتقت الأرض بالنبات»: 

ش۳۴۴۳- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از همو: ۶/ ۲۲۵ ش ۱۴۵۰۳- و بیهقی در الأسماء والصفات از 

همو: ش‌۳۸- و طبری در تفسیر از عکرمه» عطیه و ابن زید عِه: ۸٩‏ ۲۰ ش ۲۴۵۶۱ الی ۲۴۵۶۳- و 

ابوالشیخ در العظمة از سفیان: ش۷۲۷- و ابن قتییه در المجالسة وجواهر العلم از عطية العوفی: ش 


۸- و به نقل بغوی در تفسیر از عکرمه و عطیه: ۳/ ۲۳۳- و ... . امام «رازی» و «سید آلوسی» این 
تفسیر را قول اکثر مفسران گفتهاند. (تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۳- روح المعانی: ۴۸/۱۷). 
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و سپس فرمود: «من پیش از اين» جرأت «ابن عباس»لنتند را در تفسیر «قرآن» 
دوست نداشتم اما اکنون مطمئن شدم که به وی در «قرآن» دانش و مهارت فوق 


العاده‌ای ضطا فده اس )9۶ 


منظور حضرت «ابن عمرایتش این بود که اگر «ابن عباس»بتشنذ برای این آیه 
همچون دیگران معنایی غیر از اين بیان می‌داشت» برای وی روشن می‌شد - چنان که 
می‌پنداشت او در تفسیر «قر آن» تخصصی که درباره‌ی او ادعا می‌شد ندارده اما چون 
آن تفسیر صحیح را ارایه کرد علم و مهارت مخصوص‌اش را تأیید نمود و آن را 
یکك کمال خدادادی برای وی دانست. 


‌ 


این تفسیر «ابن عباس؛ ند را «حاکم» در «مستد رکث» آورده و صحیح گفته است(۲ 

۷ «ابومسلم اصفهانی» و علامه «کورانی» می‌فرمابند: کات رقاب به معنای «کانتا 
معدومتین» و «ْمتَنَهْمَا به معنای «فآوجدناهما؛ است."" یعنی بسته بودن آسمان‌ها و 
زمین بدین معناست که آن‌ها اصلاً وجود خارجی نداشتند و مسدود و معدوم بودند 
(چون معدوم هم به معنای مرتوق و بسته است) و گشاده‌شدن‌شان بدین معناست که 
بعد خداوند متعال آن‌ها را از عدم جدا ساخت و به وجود آورد. 

تفسیر راجح از اين میان» قول «ابن عباس» شید است که گفتیم اکثر مفسران بدان 
قایل اند ۴۱ 

آیه به هر توجیهی که تفسیر شود مقصود این خواهد بود که نشانه‌های قدرت و 


تصرف و ربوبیت «لله» 35 در نظام کاینات برای کسی که چشم بصیرت داشته باشد 


۱- به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۲۵ ش ۱۴۵۰۴ و ابونعیم در حلية الأُولیاء: ۱/ ۳۲۰- و ابن 
منذر (الدر المنثور: ۴/ ۳۱۷- روح المعانی: ۴۸/۱۷). 

۲-اين منبع در پانوشت اول قول مورد بحث (قول شماره‌ی ۶) ذکر گردید. 

۳ ر.کک: تفسیر کبیر: ۲ - روح المعانی: ۱۷/ ۴۷ - ۴۶. 

۴ر.ک: تفسیر طبری: /٩‏ ۲۱- المحرر الوجیز (تفسیر ابن عطیه): ۴/ ۸۰- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۴- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۴۷۱- روح المعانی: ۱۷/ ۴۸- بیان القرآن: ۷/ ۴۴- معارف القرآن: ۶/ ۱۸۰ و ۱۸۱ 
(ترجمه‌ی فارسی: ۱۷۳/۹٩‏ و ۱۷۴). 
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ظاهر و واضح است و بالتبع» وحدانیت آن ذات متعال در پرتو این مظاهر و دلایل برایش 
روشن و بدیهی خواهد بود. 
وجعَلَا من ال ول و «جعل) در این جا به معنای «خلق» است؛ «حَلََن۱۰؛ و معنای 
جمله این می‌شود: «ما هر چیز را از آب خلق کردیم.» 

برخحی معنای «صیر» را نیز جایز گفته‌اند؟؛ یعنی: «هر چیز را از آب زنده کردیم؛(؟ 
که در این صورت بیان می‌دارد حبات هر چیز به آب تعلّق دارد. 
یو ؟ - ایا پس آنان ایمان نمی‌آورند؟ 

تفهیم می کند که تمام این مخلوقات آیات «للّه» 5 هستند و مهار انقلاب و انتظام 
تمام آن‌ها در دست «للْه» تعالی است و این‌ها همه دال بر تصرف کامل و قدرت کامل 
و وحدانیت و قدرت او تعالی می‌باشند و به قول شاعر که می‌گوید: 

ففی کل شیء له آية تدل علی آنه واحد 


هر چیز مظهر «توحید» و یکتایی او 


5 است؛؟ « پس با این وجود چرا آنان ایمان نمی آورند؟! 


پاسخ به یت سوال تفسیری 

از جمله‌ی کریمه‌ی ظوجعَلتا تا ی امه 2 عي ظاهراً معلوم می گردد. که تمام 
چیزها از آب خلق شده‌اند؛ چون لفظ کل در «عربی» وقتی بر یک جمله داخل 
شود تمام جهات الفاظ مابعد خود را دربرم ی گیرد؛ در حالی که تمام اشیا از آب خلق 
نشده‌اند و خود «قرآن» بر این حقیقت گواه است؛ چنان که در مورد جن‌ها - که آن‌ها 
نیز «شیء» هستند -می‌فرماید: لوح من من مارج من تار 4 الرحمن: ۵ و: وان 
حَلفتَهُ من قَبَلْ من نار موم [لحجر: ۳۷] که به صراحت بیان می‌دارد له رل 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۴- روح المعانی: ۱۷/ ۰۴۹ 

۲ و در این صورت «جَعَلتا متعدی به دو مفعول خواهد بود (ر.کک: الکشاف: ۳/ ۱۱۱- تفسیر 
کبیر: ۱۶۳/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- روح المعانی: ۱۷/ ۴۹. 

۳ این معنا طبق قرائت «حمید» است که 4 را به نصب (حی) خوانده است (همان منابع) و «فراه 
نیز در تفسیر خود آن را جایز گفته است (معانی القرآن: 1۹۶/۲). 
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وان اما کار اوق و کردم ات 

در مورد حضرت ِ. ۳ (خاک) آفریده شده است. 

ری آمده که از نفخ الهی وجود یافت. 

و همچنین خود «عیسی؛ اب پیکرهایی به شکل مرغ از گل درست می کرد و در 
آن می‌دمید که به اذن خداوند قادر زنده می‌شدند. 

در احادیث در مورد فرشتگان و حوریان تصریح شده است: 

«خلقت اللائكة من لور واحوژٌ من الرْعفران.»۳" (فرشتگان از نور آفریده شده‌اند و 
حوران بهشتی از زعفران؛ آزعفران بهشت]) 

دسته‌ای از کرم‌ها و موجودات ریز نیز وجود دارند که از عفونت خاک پیدا می‌شوند 
و همچنین حبوانات فراوان دیگری که خلقت‌شان از آب نیست و تنها از تر کیب خاک 
و تخمی که از شکم مولد آن‌ها در خاک می‌افتد. به تدریج پیدا می‌شوند. 

حال سورال به‌وجود می‌آید که آیه با وجود این مخلوقات که از آب خلق نشده‌انده 
چگونه تفسیر می‌شود؟ 

این سوّال چند جواب دارد: 

جواب اول: لفظ کل در زبان «عربی ) به دو معنا به کار می‌رود: به معنای اکثر و 
اغلب و به معنای کلّی که تمام ما بعد خود را در بر میگیرد. «کل» زمانی معنای احاطه 
می‌دهد که به معنای «کلّی» باشد. در اين‌جا مراد از آن «کل اکثری و اغلبی» است. نه 
«کل کلی». چنان که در جایی دیگر در «قرآن پاک» نیز به معنای اکثر آمده است؛ 
آن‌جا که می‌فرماید: یج یه کم اث کل 4 [فصص: ۵۷ 


۳ 2 


پس «کل شی ء) ! در جمله‌ی ظوجَعَلتا من > الماک نیع عی 4 به معنای «آکثر آشیاء» 
است. یعنی ما اکثر چیزها مانند انسان» نباتات» اغلب حیوانات و ... را از آب پیدا 
کردیم يا به وسیل‌ی آب آن‌ها را زنده نگه‌داشته‌ايم و زندگی‌شان به آب وابسته است؟ 
هر چند که بعضی از مخلوقات را از غیر آب هم پیدا نموده‌ايم که قدرت ما بر هر چیز 


۱- تخریج این حدیث و روایات مشابه گذشت ت (تبیین الفرقان: ۱۴/ ۳۷۲). 
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وبرای هر کار کامل ای 97 


جواب دوم: «قتاده» ط می‌فر مابد: # ی ء یه به معنای «کُل نام» مت 


معنا این نیست که ما کل کاینات را از آب پیدا کردیم بلکه مقصود این است که ما 
از آب هر آن چیزی را پیدا کردیم که دارای رشد و نمو است؛ مانند انسان» حیوان؛ 
نبات و سایر اشیای نامی. 


جواب سوم: علامه اقطرب؛ ع و گروهی دیگر می‌فرمایند: منظور از المء4» 
آب «نطفه» است."" یعنی ما هر مخلوق زنده و متحرکک در زمین را از منی آفریدیم. 
مانند اسان و حیوان که متحر ک هستند و از نطفه پیدا شده‌اند. 

اما بر این جواب اشکال وارد می‌شوو (۴ 


جواب چهارم: مقصود این است که ماده‌ی آب در تخلیق تمام کاینات دخیل است. 
یعنی در آفرینش ابتدایی همه‌ی پدیده‌های عالم ‏ اعم از اسان و حبوان و درختان و 
باد و آتش و سنگ و ... -جوهر و ماده‌ی آب وجود داردا و به این معنا نیست که 
که همه‌ی اشیا از آب خلق شده‌اند یا همه‌ی مخلوقات زنده با آشامیدن آب یا آبباری 


زنده و پا بنده‌اند. 


بهترین و صحیح‌ترین جواب. قول اول است که بیان می‌داشت منظور از اما 


همین آب واز 15 در 5 شین وب «کل تغلیبی و اکثری» است. نه «کل کلی». 


۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۴- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- روح المعانی: ۱۷/ ۴۹- تفسیر سمعانی: ۲/ 
۷۰- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۳- المحرر الوجیز: ۴/ ۸۰- تفسیر خازن: ۴/ ۲۳۷. 

۲ ن.ک: البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- روح المعانی: ۱۷/ ۴۹. 

۳به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۲۸۴- و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- و سید آلوسی در روح 
المعانی: ۱۷/ ۰۴۹ از «ابوالعالیه» نیز همین تفسیر مروی است (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ 
۵ ش‌۱۳۵۰۸- و بیهقی در الأأسماء والصفات: ۷۹۴- و ابن عدی در الکامل فی الضعفاء- و 
مجاهد در تفسیر: ۲۴۶-و به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۴۳). 

۴ یعنی اشکالی که بر عمومیت لفظ «کل» مطرح شده بود» همچنان باقی است؛ چون فرشتگان» اجنه» 
حشرات و اشیای زنده‌ی دیگری از نطفه خلق نشده‌اند. 

۵ معارف القرآن: ۶/ ۱۸۲ -۱۸۱(ترجمه‌ی فارسی: .)۱۷۵/۹٩‏ 
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مه گر 


وَجَه عیاض رزست آنتييد یم (۳۱) 
الضَوای ۳1 یل بهم - و پیدا کردیم بر روی زمین کوه‌های ثابته را بنابر (ناخوش 
داشتن) اين که مبادا زمین همراه با آنان مضطرب (و دچار حرکتی غیرعادی) شود. 

و به معنایی دیگر: و پیدا کردیم در زمین کوه‌ها را تا زمین میل نکن با آنان (و پرت‌شان نکند). 

تفسیر و توضیح کلمه‌ی رس و ذکر ماده‌ی آن را بب پیش از این بیان داشتیم!؟ 
و گفتیم که در اصل به معنای چیز وزین و سنگینی است که چیزی دیگر را در زمین 
محکم نگه‌می‌دارد و به همین معنا به للگر کشتی «رواسی» می‌گویند؛ چنان که در « کلام 
له مجید» درباره‌ی آن آمده است: یسم ال جرنها ومره 0 ۱ که «مرسها» از 
همین ماده است و به خود کشتی نیز مجازا «رواسی» می گورند ٩۱‏ 

در این جا مقصود از ری کوه‌ها هستند که زمین را از حرکت و میل و اضطراب 
باز داشته و ثابت نگه می‌دارند. معنای جمله آن که: ما کوه‌ها را بر روی زمین انداختیم 
تا زمین با آنان حرکت نکند و تکان نخورد و نیندازدشان. 

درباره‌ی ماده و معنای کلمه‌ی ید4 نیز پیش از این توضیح داده بودیم و این را 
نیز گفته بودیم که جمله‌ی آن تیید . دارای دو توجیه است(؟؛ بصریون قبل از 
آن لفظ «کراهة» را محذوف دانسته‌اند: «کراهة آن تمید بهم!. یعنی زمین بر روی آب بود 
و به دلیل ناپسند کردن» این اتفاق که با انسان‌ها میل کند. کوه‌ها را بر آن انداختیم. 
کوفیون لفظ «لثلا» را قبل از آن محذوف دانسته‌اند: «لثلاتمید بهم!. یعنی رواسی ( کوه‌ها) 
را بر روی زمین انداختیم «تا؛ با آنان حرکت و میل «نکند» و آنان را نیندازد. 

به ظاهر از آیه معلوم می‌شود که زمین دارای حرکت و اضطراب بوده است؛ همان 
گونه که اکنون دانشمندان و فلاسفه قایل به گردش و حرکت زمین هستند؛ به خلاف 
فلاسفه‌ی قدیم که قایل بودند آسمان» متحرکک و زمین» ساکن است." دانشمندان 
۱ بخوانید: تبیین الفرقان: ۱۹/۱۴ و ۳۵۱ الی ۳۵۳ و ۱۵/ ۳۴. 


۲ المفردات فی غریب الق رآن: 1۹۶ 
۳ر.کک: تبیین الفرقان: ۸۱۵ ۳۴ و ۳۵. 


۴مولت گرامی ۶۷ ور مواضم نفد هه نیو بت گرجفن وین اسان را آورد که اور 
تفصیل و گاه با اجمال؛ از جمله بخوانید: تبیین الفرقان: ۲/ ۱۷۰ و ۳۵۳/۱۴ و ۱۵/ ۳۵ و ... 
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می‌گویند: زمین دایره‌وار در حال گردش است و کوه‌ها مانع از حرکت دورانی آن 
نیستند. اما علمای قدیم می گفتند: این آیه در حقیقت دلیل ما است؛ چون زمین بر 
پشت آب بود و ظاهر است که هر چه بر روی آب باشد. به دلیل قدرت فوق العاده‌ی 
آب و غلبه‌ی حرکت آن تکان می‌خورد؛ مگر آن که یک چیز سنگین بر روی آن 
قرار داده شود زمین نیز بر روی دریا لرزان و متحرکک بود و تکان می‌خورد. خداوند 
متعال کوه‌ها را به‌صورت میخ بر روی آن فر و کوفت تا بر وزن‌اش افزوده شود و دریا 
را هم در زیر آن منجمد ساخت - آن‌چنان که در دعای الهامی امام «ابوحتیفهط 
مه ابشت وان کر وا اکن ری کل از خر کته و اضط ابا رداشت: 
طبق قول این حضرات زمین مانند کشتی سبککك که آب دریا آن را تکان می‌دهد نیست» 
بلکه همانند کوهی است که برخورد امواج دریا موجب حرکت و تکان آن نمی‌شود؛ 
و حرکت و اضطراب آن پیش از آفرینش کوه‌ها بدین معنا نبود که زمین خود دارای 
حرکت دورانی و گردش بود و کوه‌ها آن را متوقف کردند. 

باید تذکر داد که بحث گردش زمین با مباحث و مفاهیم «قرآن» تعلق و ارتباطی 
ندارد و ما نیز با آن کار نداریم؛ «قرآن کریم) فقط این مطلب را ذ کر می کند که خداوند 
متعال با نهادن کوه‌ها بر زمین؛ وزن آن را سنگین و از اضطراب حاصل از آب ساکن 
کرده است. 
وج فا وجاجا مبلا - و قرار دادیم در پشت آن (زمین) دره‌ها و راه‌ها (در بین کوه‌ها). 

مرجع ضمیر «#فیهّاه «اض (زمین) است.(۲ یعنی: ما در زمین گشاد گی‌هایی 


قرار دادیم که راه‌هایی برای انسان هستند.!۳ 


۱- در قسمتی از مناجاتی که امام ابوحنیفه ‏ در خواب از خداوند متعال فرا گرفته بود» آمده است: 
«سبحان من بسط الأرض علی ماء جد». مولف گرامی ع در سوره‌ی «نمل»» تحت آیه‌ی ۶۱ این دعا 
را به نقل از مقدمه‌ی «نور الایضاح» به‌طور کامل آورده و در جای جای این کتاب از قسمت‌های 
مختلف آن به مناسبت‌های مختلف. استدلال می‌جوید. و تخریج این دعا قبلاً گذشت (ن.کک: تبیین 
الفرقان: ۴۸/۸ و ۱۷/ ۴۴۰). 

۲ تفسیر طبری: /٩‏ ۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹ (و این قول را «ظاهر» گفته است)- المحور الوجیز: ۴/ ۴۴۷ 
(و آن را «حسن» گفته است). 

۳.در این صورت «سبلا 4 تفسیر «افِجَاجَا 4 خواهد بود (تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۳- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۵). 
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«فجاجَا جمع «فج) و در «عربی)» به معنای «گشادگی» می‌باشد.! ؟ نزد اکثر علما 
«فج؛ به راهی اطلاق می‌شود که در وسط دو کوه گشوده شده باشد.؟ به رودهایی که 
میان دو که قرار دارند» نیز «فج» گفته می‌شود. 

این کلمه در مواضعی دیگر از «کلام الّه» نیز ذ کر شده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: 
.. من کل قح عییق4 [حج: ۷ و: لوا منها سُبلا فجاجَا [نوح: 1۲۰ 

«سبل) ۴ یلا4 - جمع «سبیل» است؛ یعنی «راه‌ها». به اعتباری چون لفظ «سبیل) 
عام است و به راه‌های بازشده در میان دو کوه و راه‌های واقع در زمين هموار گفته 
می‌شود دو لفظ 9فْجَاجَاه و سْبْلا4 را با هم ذکر کرد. 

نزد عضی قفجَاجَاه و «سبلا 4 «بدل» و «مبدل منه» هستند و یکی به‌شمار می‌روند ۳۲ 

برخی مرجع ضمیر «فیهَا را ری (کوه‌ها) گفته‌اند."" به نوشته‌ی برخی از 
مفسران کوه‌ها ابندا همه‌به‌هم چسییده بودند و بعد از طوفان «نوح» بش » دره‌ها و راه‌ها 
در آن پدید آمد و از همان زمان این فاصله‌های ایجادشده میان کوه‌ها وجود دارد.(۵ 


مقصود آیه در هر حال بیان قدرت کامل خداوند متعال است. اویه 2 
کوه‌ها و دریاها و زمین را چنان بیافریند که هیچ راهی برای انسان در آن‌ها وجود 
نداشته باشد» اما چنان نکرد و بلکه با علم به نیازهای انسان در زندگانی دنیوی» در 


زمین و کوه‌ها و درباها راه‌هایی طراحی کرد تا نقل و حرکت او و طی مسیرها برایش 

سهل باشد و با استفاده از آن‌ها بتواند نیازهایش را برطرف کند و به مقاصد خویش 

له هك ون - تا باشد که آنان (با نگاه کردن به نشانه‌های قدرت ما) هدایت حاصل کنند. 

۱ کشاف: ۳/ ۱۱۲- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۴- روح المعانی: ۵۱/۱۷ و ۰۱۸۹ 

۲-همه‌ی تفاسیر متداول. 

۳ سید آلوسی تا همین موقعیت نحوی را «ظاهر» گفته است (روح المعانی: ۱۷/ ۵۱-۵۲). 

۴ این قول از ابن عباس ند و مقاتل و ضحاک :ما نقل شده است (به نقل طبری در تفسیر از ابن 
عباس تشند: /٩‏ ۰۲۲ ش ۲۴۵۶۹- و رازی در تفسیر کبیر از همه: ۲۲/ ۱۶۵ -۱۶۴). 

هن.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۴- تفسیر غراف القرآن: ۱۸/۵ 
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این سخن محتمل دو معنا است: 

۱- یا منظور از #یَهْتَدون 4 هدایت معنوی و روحانی است. یعنی: باشد که آنان با 
نگاه عبرت به آن امور و راه‌ها که دلایل «لمی» و تی) هستند» به «توحید» الهی دست 
پابند و بدان معترف شوند. 

۲- یا بدین معناست: باشد که آنان به وسیله‌ی همین راه‌های رفت‌و آمد. به امور و 
اهداف دنیوی خویش راه بابند. (چون انسان در دنیا بدون راه‌ها و علامات نمی تواند 


به گردش بپردازد و امور خویش را سامان دهد)۹ 


ولا السْماء سا محفوظّا... (۳۲) 
وجَعَلَالسَمَء سَفَغمَحْفنا و قرار دادیم ما آسمان رااسقفی حفاظت شده (و نگه‌داشته شده). 
یعنی آسمان برای زمین به منزله‌ی یکث سقف قرار داده شده است؛ زیرا در بالای 


زمین قرار دارد و زمين در زیرش است. 


آسمان از چه چیزی محفوظ» گردیده است؟ 
درباره‌ی آسمان فرمود: سم وا درباره‌ی آن‌چه آسمان از آن محفوظ 


گردیده است. چند توجبه وجود دارد: 


(قتاوه سم فرمانت آسمان از قافن ظر نج مصوظ آییت ۰ بع ور طرن 
زمان از هرگونه تغییر و تبدال و کهنگی محفوظ بوده و بر یک حالت ثابت مانده و 
خواهد ماند تا آن زمان که «للّه» تعالی بخواهد نابودش کند. 


نظر «صدرالدین شیرازی)(* نیز همین ۳ 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۵- روح المعانی: ۱۷/ ۵۲. 
۲ البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹- روح المعانی: ۱۷/ ۵۲. 
۳ «صدر الدین» محمد ین ابراهیم بن بحیی قوامی شیرازی» معروف به «ملا صدر» و «استاد». فیلسوف 
معروف شیعی. متوفای ۱۰۵۹ه . از آثار اوست: «اسرار الایات» «الأسفار الأربعة» «فلسفه» «مبداً 
و معاد»» «شواهد الربوبية» و ... (ر. کک: الأعلام للز رکلی: ۳۰۳/۵- لغتنامه‌ی دهخدا: ۱۰/ ۱۴۸۸۸). 
۴ر.ک: روح المعانی: ۱۷/ ۵۲. 
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«فراء» ِ قایل است: مقصود این است که آسمان از استراق سمع شیاطین و اجنه 
محفوظ است.!۲ آن‌ها نمی‌توانند به آسمان بروند و خبری را به سرقت بیاورند. 

در حدیئی آمده است که آن‌حضرت نت به آسمان نظر انداختند و فرمودند: 

السماء سقف مرفوغ؛ وموجٌ مکفوفٌ؛ جری کی جری السهم» محفوظة من الشیاطین.:۲ 
(اسمان سقفی است بلند و موجی خارج از دسترس؛ به سرعت تبر حرکت می‌کند و از 
شیاطین محفو ظ است.) 

قبل از بعشت «رسول‌الله» سَُ» شیاطین و اجنه با اطمینان به آسمان نزدیکك می‌شدند 
ِِ ۰ فرشتگان» سخنان آنان را تحویل نجومیان و 
کاهنان می‌دادند. اما بعد از بعشت آن‌حضرت نان » آسمان از استراق سمع آنان محفوظ 
گردید و از آن ۱ آسمان نزدیک می‌شوند» «شهاب میین» آن‌ها 
را نشانه می‌گیرد و دنبال می کند؛ چنان که در «قرآن کریم» آمده است: لا من آسترق 
لسَمع قََتْعه ها مین [حجر: ۱۸] و: لا من خطف غَطلَه فده ها کَاقت4ه 
[صافات: ۳۱۲۱۰ 

برخحی گفته‌اند: آسمان محفوظ است؛ بدین معنا که هیچ چیز و هیچ یک از مخلوقات 
زمینی قادر نیست بدون اذن الْهی با قدرت و تقلای خود از آن عبور نماید و به بالای 
آن اه انز ۳ 


برخی دیگر این توجبه را ز نیز آورده‌اند که آسمان از آن که به زمین یفند» محفوظ 
ات9۱ 


۱ تفسیر ماوردی (النکت و العیون): ۳/ ۴۴۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۲۸۵- البحر المحیط: ۳۰۹/۶- روح 
المعانی: ۱۷/ ۵۲. مقاتل نیز جنین گفته است (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۵۷) 

۲ به نقل ابوحیان اندلسی لب در البحر المحیط: ۶/ ۳۰۹ (و گفته: «ٍذا صح هذا احدیث. کان نصا فی معنی 
الایة.» - و سید آلوسی س در روح المعانی: ۱۷/ ۵۲ (و گفته: او هو ٍذااصح» لایکون نصا فی معنی الية کا 
زعم ابوحیان». دیلمی در مسند فردوس این روایت مرفوع «ابن عباس»«یتتن را تا «جری کم بجری 
السهم» آورده است: ش ۳۵۴۱. 

۳ این مطلب در تفسیر آیه‌ی ۱۷ از سوره‌ی «حجر) هم گذشت (ن. ک: تبیین الفرقان: ۳۴۳/۱۴ و ۳۴۵). 

۴ تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۸۵. 

۵ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۳- کشاف: ۳/ ۱۱۲- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۵- روح المعانی: ۱۷/ ۵۲. 
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وَهم عن نها مَغُرضُوْنَ - و آنان از یات آسمان اعراض کننده هستند. 

مرجع ضمیر «ها» در یه #السَتَء4 به تأویل «سماوات» است. یعنی: «عن 
آیات السَماء». معنا آن که: انسان‌ها - با کافران از نشانه‌های قدرت ما که در آسمان 
وجود دارد؛ اعراض می کنند. و به عبارتی دیگر: آنان این آیات را می‌بینند و می‌دانند» 
ولی در این نکته که چه کسی آن‌ها را آفریده و گردش دنیا و انقلاب و انتظام آن در 
دست چه کسی است. نمی‌انديشند. 


ور آلزی عَلقَ الیل ولاز والشَمس والَْمَر... (۳۳) 


و الی خی الیل الما ونان وی اگوی کرو شب وود وق شرا رورا 
فا یسیون هر یک از آن‌ها در فلکی شنا می‌کنند. 

«فلکت» در زبان «عربی» به چیز «دوار» (چرخنده و دور زننده)1" و نیز «دایره» - که 
جهات اربعه‌ی آن کاملا با هم مساوی‌اند - می گویند!؟ و در اين‌جا همین مفهوم آن 
(«دایره») مورد نظر است. 

«فلكة الغزل» از همین کلمه مأخوذ است. «مغزل» نام دستگاه دستی ریسندگی است 
که در قدیم با رشته‌شده‌های آن (کرباس» می‌بافتند و حرکت دوار دارد.۱* گرات را نیز 
«فلکك» می گویند؛ چون همه به شکل دایره هستند یا هر کدام در دایره‌ای قرار دارد. 

در اصطلاح دو معنای دیگر هم دارد؛ گاه مراد از آن آسمان خواهد بود که به شکل 
دایره است و گاه مسیر دور زدن آفتاب و ماهتاب و سیارات که مداری دایره‌مانند می‌باشد 
و طبق این معنا به مسیر ماه و خورشید و نجوم؛ «فلکك» گفته می‌شود؛ همان طور که به 
راه ماشین‌رو جاده می گویند.!۴ 


۱ کلبی گفته است: «هرچه دور زند. فلک است» (به روایت عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۸۶۱ و ۲۴۸۳). 
همین معنا ایضاً در تفسیر کبیر: ۱۶۷/۲۲- البحر المحیط: ۶/ ۳۱۰- روح المعانی: ۵۴/۱۷ 

۲ تفسیر بفوی: ۳/ ۲۴۳-.... 

۳ منظور دوک ریسندگی است. «فلْكٌَ المغزل» عبارت است از: «زبانه‌ای که در بالای دوک می‌باشد. 
نام دیگر آن «تَملة المغزل» است که در زبان متداول رایج است.» (قاموس عربی - فارسی). 

۴ در این مورد همچنین بخوانید: تبیین الفرقان: ۳/ ۵۷۳- ۵۷۲ و ۱۴/ ۲۶۱- روح المعانی: ۲۳/ ۳۲. 


كت 
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حال درباره‌ی این که مراد از فك در اين آیه چیست. علما چند قول دارند: 


۱-بعضی قایل‌اند: منظور» خود آسمان است(٩‏ 
در این توجیه» دور زدن خورشید و ماه در آسمان به نظر برخی بدین معناست که 
از زیر آسمان به بالا راه دارند؛ آسمان برای آن‌ها گشاده است و از آن عبور می کنند. 


لطیف می‌باشد و حرکت کوا کب و سیارات در آن‌جاست( 


و یا به قول برخی: این سیارات در آسمان ساکن و مرکوز هستند» ولی آسمان گردش 
دارد و آن‌ها هم با حرکت آسمان پیوسته در حال حرکت می‌باشند.!؟ 

۲- «شیخ اکبر» 4 !؟ فرموده است: «اله» تعالی آسمان‌ها را ساکن ساخته و در آن 
شمس و قمر و سایر نجوم را خلق فرموده و به خود آن‌ها قدرت سیر داده است. این 


نجوم در جرم آسمان سیر می‌نمایند و هوای جلو مسیرشان را می‌شکافند. به طرق 
ایجادشده توسط این نجوم افلاک میگویند.(6 


آمام «رازی» 4 نیز می‌فرماید: «از قدرت خدواند متعال ساخته است که ماه و خورشید 
و ستارگان را چنان کند که آسمان را بشکافند و مسیر حرکت‌شان یک دایره را تشکیل 


دهد؛ یک دایره‌ی متوهمه؛ مانند شنای ماهی در یک سیر دایره‌وار در آب و همین است 

۱ اين قول از ابن عباس تن و قتاده و سدی : مروی است (به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس 
شید و قتاده ِ: ۲۳/۹ و 0۲۴ ش ۲۴۵۷۷ و ۲۴۵۷۹ و ۲۴۵۸۰ و ۴۴۳/۱۰ ش ۲۹۱۴۰ (از قتاده- و 
ابن ابی‌حاتم در تفسیر از بن عباس ننا: ۲۲۶/۶, ش ۱۴۵۱۴ و ۱۴۵۱۵- و ابوالشیخ در العظمة: ش 
۰- و عبدالرزاق در تفسیر از قتاده: ش ۱۸۶۱- و به نقل ابوحیان در البحر المحیط از سدی ع: ۶/ 
۰ ایضان.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۴- البحر المحیط: ۶/ ۳۱۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۷۲ (و خود 
همین تفسیر را «صحیح» دانسته است)- روح المعانی: ۱۷/ ۵۴ (و آن را قول «مشهوره گفته است». 

۲_ن.ک: روح المعانی: ۲۳/ ۳۲. 

۳ این قول را امام «رازی» ‏ در تحت اختلاف علمای هیثت در مورد حرکت کواکب به عنوان یکی از 
ممکنه‌ی س هگانه ذکر کرده است (ن.کك: تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۶۸؛ البته در صورتی که «فلک» را در قول 
امام ؛ به معنای آسمان بگیریم که مصطلح بعضی از علما و فلاسفه است. امام ‏ در جایی دیگر این قول 
را نظر ارباب هیئت گفته و آن را به وجوهی تضعیف نموده است (ن .کک: تفسیر کییر: ۱۵۷/۲ ۱۵۶). 

۴ صوفی و عارف بزرگ» محی الدین ابن عربی طایی اندلسی ع. 

ه الفتوحات المکية (تلخیص)- و به نقل سید آلوسی از ایشان؛ در روح المعانی: ۲۳/ ۳۳. 
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مفهوم وق تنبخون؟ ٩۱:۰‏ 

طبق این نظر گویی این اجرام در آسمان از راه‌هایی تونل‌مانند می گذرند و گویا آسمان 
از این تونل‌های فرضی سوراخ سوراخ است. 

۳-عده‌ای قایل‌اند: به خود حرکت «شمس) و «قمر» و ستا رگان - که دایره‌مانند است 
«فلک» ی وف ۱ 


۴- برخی قایل‌اند: «شمس» و «قمر» و دیگر کواکب در زیر آسمان قرار دارند و 
حرکت‌شان در آن جا صورت میگیرد.(۳ 

۵- بعضی معتقداند که در زیر آسمان برای هر یک از ماه و خورشید و سایر ستارگان 
و سیارات منازلی وجود دارد که به «بروج» یاد می‌شوند. آن‌ها در میان اين منازل سیر 
دایره‌مانندی دارند؛ زیرا در طول این حرکت پس از طی یک منزل به منزلی دیگر 
منتقل می‌شوند تا آن که باز به منزل اول منتهی م ی گردند. 


به نظر اینان منظور از «فلکك» همین منازل و بروج می‌باشند که مدارات و مجاری 


ستار گان و سیارات هنتت لد( 


۱ تفسیر کبیر: ۷۷/۲۶ ۷۶. و همچنین به نقل سید آلوسی از او در روح المعانی: ۲۳/ ۳۳. 

۲ از ضحاک نِ؛ مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۹/ ۲۴ ش ۲۴۵۷۸ و مقاتل نیز چنین تفسیر 
کرده است (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۵۷ و ۱۳ ۸۷). 

۳ قایلان این قول در تعیین «فلکك» خود نظرهای مختلف دارند؛ از جمله اين قول معروف که: «لکك 
عبارت از یک «موج مکفوف» در زیر آسمان است که خورشيد و ماه در آن جریان دارند.» (به نقل 
طبری در تفسیر: /٩‏ ۲۴- و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۳۱۰- و نسفی در تفسیر: ۷۸/۳- و سید 
آلوسی در روح المعانی: ۱۷/ ۵۴). از حسان بن عطیه ‏ نیز مروی است که فرمود: «خورشید و 
ماه در میان آسمان و زمین مسخراند.» (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۴/ ۱۲۲ ش ۸۶۱۰و ۶/ 
۶ ش ۱۴۵۱۶). و از این زیدلٌ هم مروی است: «الفلك الذي بین السیاء والأرض من مجاري 
النجوم والشمس والقمر.! (به روایت طبری در تفسیر: /٩‏ 0۲۴ ش ۲۴۵۸۱- و ابن اپی‌حاتم در تفسیر: 
۶ ش 0۱۴۵۱۷؛ هرچند که در سخن این دو بزرگوار معلوم نگردیده که اين جای تسخیر یا 
مجرای شمس و قمر دقیقاً چیست. اقوال بعد که مولف گرامی عِ از شماره‌ی ۵ تا ۸ آورده» نیز 
به اعتبار کی می‌توانند تحت همین قول عام جای گیرند وله آأعلم. 

۴ این قول به نظر مفتی «محمد شفیع عثمانی»ج نتیجه‌ی واضح و کاملاًیقینی تحقیقات فضایی 
جدید است (معارف القرآن: ۶/ ۱۸۲ (ترجمه‌ی فارسی: )۱۷۶/٩‏ و ۷/ ۳۹۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱/ ۴۱۱)). 
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نزد صاحبان این اقوال"" «مجری الکو کب بنفسه فی السماء».!۲ یعنی هر ک و کب خود 
در آسمان دارای حرکت است. 


۶- گروهی می‌گویند: «فلکک» یک جسم است"؟؟ جسمی مستدیر و متحرکث که 
کواکب در داخل آن قرار دارند و با حرکت آن جایگاه‌های مدور در آسمان حرکت 
۴ 


۷- از قولی معلوم می گردد که هر یکک از ستارگان داخل چیزی قرار دارد که به 
قدرت خداوند متعال حرکت می کند و کوکب رابا خود حرکت می‌دهد(*؛ گویی این 
چیز متح رک برای ستا ر گان بسان هواپیما است که آن‌ها را برداشته و با خود سیر می‌دهد. 


۸- بعضی با استناد به یک روایت قایل‌اند: ستارگان در قنادیلی در زير آسمان در 


دست فرشتگان قرار دارند و توسط فرشتگان به حرکت درآورده می‌شوند ( 


۱ به استثنای قول کسانی که می گویند ستارگان در آسمان مرکوز و با گردش آسمان حرکت می کنند 
و یکی از آرایی بود که در تحت قول شماره‌ی ۱آمد. 

۲ ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۲۳/ ۳۲.(در مورد حرکت سیارات و وابت بخوانید قول دیگر مولف 
گرامی تب را در جایی دیگر از همین کتاب؛ تبیین الفرقان: ۳/ ۵۸۳ (چاپ اود» ۱۳۸۳ و ۳/ ۵۷۳ 
(چاپ دوم ۱۳۹۸) ). 

۳ به استثنای قول سوم و پنجم؛ تمام اقوالی که در این جا ذکر شده است. گویای جسم بودن «فلک» 
هستند؛ امام رازی جسم بودن «فلک» را قرب به ظاهر قرآن» و ابوحیان ‏ هم مقتضا و معنای 
«ظاهر» گفته است (ن. ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۶۷- البحر المحیط: ۶/ ۳۱۰). 

۴ آلوسی نِْ این قول را جزو محتملات جایز عنوان کرده که از قدرت خداوند متعال تحقق آن بعید نیست؛ 
هرچند که قبول آن با فعل یحو منافات خواهد داشت. (ن.ک: روح المعانی: ۲۳/ ۳۳ فلاسفه 
هم قال‌اند که حرکت ستاره جز به حرکت فلک نیست واما علامه آلوسی ب قول آنان را با اشاره به 
دلایلی دیگر نامعتبر دانسته است. (ن.کک: همان: ۱۷/ ۵۵و ۵۶. 

۵ احتمالاًمنظور مولف گرامی یکی دیگر از احتمالاتی است که علامه آلوسی ع وقوع‌شان را جایز 
گفته است؛ می‌فرماید: «اين هم جایز است که هر یکک از سیارات و کواکب در جسمی جدا از آسمان 
شبیه حلقه با قطری به اندازه‌ی قطر خود آن کوکب قرار دارد و آن حلقه حرکت می‌کند و ستاره را با 
خود به حرکت در میآورد و خود «فلکك» ساکن است» (روح المعانی: ۵۶/۱۷و ۳۳/۲۳. 

۶به نقل قرطبی در تفسیر از ابن عباس «نتند: ۲۲۸/۱۹- و آلوسی در روح المعانی از همو: ۳۰/ ۳۵۶ و از 
کلبی ع: ۲۳/ ۳٩-و‏ رازی در تفسیر از عطاء بِ: ۳۱/ ۶۷- و نیشابوری در تفسیر از کلبی از عطال؛ : 
۶ ایضاً مذ کور در تفسیر منسوب به امام طبرانی بْ: تفسیر سوره‌ی «تکویره. 
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بهترین قول آن است خداوند متعال دوایری برای گردش شمس و قمر و سایر 
سیارات مقرر فرموده است و این اجرام در همان دایره‌ها در حال حرکت هستند.!٩‏ 


فاعل یسیون 6 «(شمس) و «قمر) هستند هستند."۲ این فعل از (سباحة» به معنای «شنا 
کردن در آب» است. به کاربردن این لفظ برای حرکت کرات برای تبیین اد بن حالت 
است که آن‌ها با پا و قدم زدن حرکت نمی کنند بلکه در فضا معلق‌اند و به همین 
دلیل حرکت و گردش‌شان به شنا می‌ماند و نیز به خلاف «مشی» که فقط با حرکت 
پاها صورت می گیرد» سیارات مانند ماهی یا شناگر که تمام نیروی جسم خود را به 
کار و به حرکت می‌اندازد؛ تمام جرم‌شان مساویاً این حرکت را دارد. 


خورشید و ماه و سایر اجرام فلکی از دستوراللّه» تعالی سرپیچی نمی کنند. او تعالی 
از روزی که آن‌ها را آفریده و فرمان داده با نظم مشخص خود بچرخند» تا نزدیکی 
قيامت که میعادشان فرا می‌رسد و حرکت‌شان بازیس گرفته می‌شود؛ همواره به صورت 
خود کار به گردش منظم خود ادامه می‌دهند و از آن تخطی نمی کنند. به قول شیخ 


۱ الط 
«شیرازا» «سعدی) < 


۰ و و7 و ۰ یز ۰۰ : 
ارواز وم و ورسرو ات دکارثر.. و رک ری وخ ری 


۱ احتمالاً مقصود ملف گرامی تب از دوای همان مدارهای نامریی است که به منازل و بروج یاد 
می‌شوند و قول پنجم از آن حکایت داشت واه اعلم. 

۲ ن.ک: کشاف: ۳/ ۱۱۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۷۲. ویادآورشده‌اند که جمع آوردن طبَحْونَ 4 بدان 
دلیل اسبت که «شمبن) و اقمر) به اعتبار مطالع در شبانه‌روز شمومی و اقمار می‌شونده امام رازی طْ 
چنین توجیه کرده است: چون بقیه‌ی ستارگان هم در «شمس» و «قمرا داخل‌انده صیغه‌ی جمع آمده 
است (تفسیر کییر: ۲۲/ ۱۶۷). و کسایی گفته: چون رأس آیه است. فرمود: «یََبَحُونَ 4 مانند آن جا 
که می‌فرماید: غن عیغ نتقیر4 (قمر: ۴۴) و نگفت: «منتصرون» (تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۲۸۶) و 
آلوسی نیز همین وجه را «حسن» گفته است (روح المعانی: ۷ درمورد این که چرا برای این 
دو غیر ذوی العقول صیغه‌ی ذوی العقول و مذ کر آمده است. طبری و فرا گفته‌اند: از آن جا که شنا از 
ال بنی انم امتتو شمسن و فقتر؟ این فعل آدمی ومیعت شدهانت فرمود؟ یحو 4 و نگفت: 
«یسبحن) با «شبح)» (نفسیر طبری: /۹٩‏ ۲۵- معانی القرآن فرا: ۲/ ۹۶). مولف گرامی عِ ط در پایان تمام 
این مباحث قول «ابن سینا» را یادآور شده که از همین نکته به حیات و عاقل و ناطق‌بودن خورشید و 
ماه استدلال نموده است. 
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و نز سر اتصاف ماس رک و وان سک 
با توجه به تفسیری که ارایه گردید از این جمله‌ی کریمه برمیآید که هر یک از 


خورشید و ماه و سایر ستارگان و سیارات دارای یک برج یا دایره هستند و آن‌ها پا 


لوط دایره‌ها تاطق دستون آلهی تفن ال سر کته مر (0 


مروری مجدد بر دلابل ششگانه‌ی «توحید» مذ کور در این آیات 
در این آبات» در مجموع شش دلیل از دلایل آفاقی «توحید» ذکر شده است. اکنون 
متن این دلایل را مجدداً یک‌جا مرور می کنیم: 


۶ 


دلیل اول: رل بر آلذین کنروا آن لسوت والارض کانتا رتقا فتفتهما4 [نید: 4۳ 
دلیل دوم: وجَعَلتا مق اماء کل شیء 4 انیء: 4۳۰ 
دلیل سوم: #وَجعََا نی آلازض رَوّسی آن تیید بهم 4 [نیه: 4۳۱ 
دلیل چهارم: #وَجَعَلَا فیها فجَاجا سبلا 6 [نا: 1۳۱ 
با این تفکیک ظاهر می گردد که هر یک از دو این آیه» متضمن دو دلیل است. 
دلیل پنجم: طوَجَعَلا آلسَماء سَفَْا مَوطاکه [نیه: 4۳۲ 
ودلیل ششم: هر ی خلق ال والتهار والشنس واَمر4 :1۳۳ 
تمام این دلایل«توحد) از نوع آفاقی هستند؛ با این تفاوت که بعضی از آن‌ها از نوع 
0(« ۰ 0(« ۰ ۰ ۰ جح 
دلایل آفاقی -علوی (سماوی) هستند و بعضی آفاقی -سفلی (ارضی) و بعضی دیکر هم 
آفافی - جوی؛ مانند «لیل» و «نهار)» و «شمس) و «قمر» که از نوع اخیر هستند. 
۱-اين سخن منافی با آن قول مولف گرامی تِ؛ در تفسیر سوره‌ی «بقره» و به معنای آن در سوره‌ی «اعراف» 
تصور نشود که فرموده است: «حرکت سیارات هميشه به تحریک ملایک صورت میسگیرد و 
خداوند متعال بر هر یک فرشته‌ای گماشته است.» (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۸۳ (چاپ اول - ۸۳۸۳ و ۳/ 
۳ (چاپ دوم -۱۳۹۸) و ۹/ ۴۶۳)؛ زیرا حرکت دایمی جمادات به سبب هر محرکث نامرثی» حرکت 


خودشان محسوب می‌شود و علاوه بر اين» فرشتگان مأموران انتظامی خداوند متعال در گرداندن تمام 
امور و از جمله گردش کواکب و سیارات -و به روایاتی حامل آن‌ها نیز هستند. 
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علوه و معارونم 


[8] وجود آسمان‌ها قطعی و بقبنی است 

علما و محققان با استناد از آیه‌ی مبارکه‌ی 9وَجَعَلنا آلسَماء ما مفوظاه انیاه: ۳۲] 
و نصوصی دیگر قایل‌اند که وجود عینی آسمان‌ها یقینی است(٩‏ 

در روایاتی"" نام آسمان‌ها هم ذکر شده و در بعضی از آن‌ها حتی جنس آن‌ها هم 
مشخص گردیده است و از جمله آمده که یکی از آن‌ها از نقره است؛ یعنی خداوند 
متعال ماده‌ی آسمان را از نقره‌ی صاف پیدا کرده است. در حدیث حتی مقدار 
مسافت میان آن‌ها هم تعیین شده که پانصد است"؛ هرچند که از این موضوع ساکت 
است که مقصود از آن مسافت آیا به سرعت برق است يا باد با اسب يا پرنده یا چیزی 
دیگر و این حقیقت را خود «للّه» تعالی بهتر می‌داند. 

خلاصه. وجود آسمان از نصوص قطعی «قرآن» و «حدیث» ثابت و یقینی است. 

دانشمندان علوم طبیعی عصر حاضر وجود عینی آسمان را منکراند."" دلیل انکار 
آنان عاجز ماندن چشمان مسلْح به تلسکوپ‌های قوی از مشاهده‌ی آن است؛ اما 
مسلمانان باید بدانند که نفی و انکار وجود آسمان نزد علمای «اسلام» کفر است ار 


۱ مولف گرامی ‏ قبلاً نیز در این مورد سخن گفته‌اند. (ن.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۹-۲۳۰ چا 
دوم سال ۱۳۸۶ و ۳/ ۵۸۲ - ۵۸۱ (چاپ اول» سال۱۳۸۳) و ۳/ ۵۷۲ - ۵۷۱ (چاپ دوم ۱۳۹۸) ). 

۲- این روایات مجموع آثاری مروی از «ریع بن انس» و «سلمان فارسی» خ و «کعب» 3 است که 
قبلاً به آن‌ها اشاره رفت و الفاظ ثر «دیع»< نقل گردید (ر.ک: تبیین الفرقان: ۲۳۱/۲ -۲۳۰۰). 
در اثر «سلمان» لته اسامی هفت آسمان به ترتیب از آسمان دنیا تا آخر چنین آمده است: «رقیعاء»» 
«ازقلون»» (قیدوم» «ماعونا» «ریقاء» «دقنا» و هروا (به روایت ابوالشیخ در العظمة: ش ۱۳ (4۰۶) 
و از حضرت علی بن ابی طالب یلته مروی است که نام آسمان دنیا «رقیع» و نام آسمان هفتم «صراخ» 
است (به نقل سیوطی در الدر المنلور: ۸۱ ۴۴). 

۳ تخریج این حدیث گذشت (تبین الفرقان: ۴۲۱/۱۷). 

۴و چنان که ملف گرامی لب در جایی دیگر فرموده‌اند: «آسمان را عبارت از فضای لایتناهی بالا 
می‌دانند که وجود ذرات انواع گازها و نور خورشید آن را در نظر ما به رنگ لاجوردی درآورده 
است» (تبیین الفرقان: ۲۳۰/۲ - ۲۲۹). 

۵ چون تمام کتب آسمانی و انیبا لب بر وجود آن متفق‌اند (معارف القرآن کاندهلوی : ۳/ ۶۳۵). 
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که پُرد نگاه ما به آن نمی‌رسد ناشی از دوری غیر قابل تصور مسافت آن است. نه دلیل 
بر عدم وجود آن. تلسکوپ یک دستگاه ساخته‌ی دست بشر است و محدوده‌ی رسایی 
آن شعایی با میزان مشخص است و فراتر از آن را دربرنمی گیرد و بنابراین» هرگز قادر 
نیست آسمان را در مشاهده‌ی انسان درآورد و ویژگی‌های آن را به وی بنمایاند. به 
قول «گنجوی» ط: 


و ره تشر 
مرس ی داد راسان برد ون رو ی اسان 


و «حافظ»طِ هم توصیه کرده «راز دهر» را «کمتر» بجویید که: 
لد لت د و 

ها آسمان از نفوذ خلابق زمینی محفوظ است 

از آیه‌ی کریمه‌ی وجَعَتا الستاجسقما وا [نییاء: ۳۲] ثابت می‌شود که آحدی 
از مخلوقات زمینی قادر نیست -بدون اذن «لّه» تعالی -به بالای آسمان راه پیدا کند و 
این عقیده‌ی اجماعی علما است؛ چون آیه تصریح دارد که آسمان سقفی حفاظت 
شده است و چنان که آوردیم -مطابق یکک توجیه - معنای محفوظ بودن‌اش آن است 
که هیچ کس و هیچ قدرت زمینی نمی‌تواند در آن داخل شود و به بالای آن راه پیدا 
کند؛ مگر آن که اذن «لْه» تعالی در کار باشد. حتی اگر کسی معتقد به امکان اين کار 
باشد و مثلاً بگوید فضاپیماهای قوی و پیشرفته قادرند به بالای آسمان رسوخ کننده 
کافر می‌شود و کسی وی را در این ادعا تصدیق کند نیز کافر خواهد شد؛ زیرا «قرآن 
مجید؛ به عدم امکان این امر تصریح دارد. 

حدیث معراج نیز به صراحت گویای این مطلب است؛ زیرا در آن سفر دروازه‌ی 
آسمان‌ها حتی برای «رسول‌اله»ع) نیز گشوده نشد؛ مگر با همراهی «جبریل» اج و 
کسب اجازه‌ی آن فرشته‌ی بزرگ از فرشتگان نگهبان. در آن روایت تصریح شده 
است که آن‌حضرت ناب به معیت «جبریل» ما وقتی به آسمان اول رسید. «جبریل؛ 
بان از فرشتگان نگهبان آن آسمان اجازه‌ی ورود خواست -و به اصطلاح: زنگ در 
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آسمان را به صدا د رآورد -» فرشته‌ی نگهیان پرسید: «چه کسی است؟» «جبریل» ‏ 
خود را معرفی کرد. فرشته پرسید: «چه کسی همراه تو است؟» گفت: با من «محمد» 
هست.) فرشته پرسید: «آ با «لنه» تعالی تو رابه آوردن «محمد) ّ دستور داده است؟) 
«جبریل» لب گفت: «آری.» آن گاه فرشته در را گشود ... و به همین منوال تا آسمان 
هفتم آنان برای عروج از فرشتگان هر آسمان اجازه‌ی ورود می‌خواستند و پس از 


صدور اجازه به آسمان‌ها وارد می‌شدند.(٩‏ 


در حدیثی تصریح شده که دربان آسمان اول فرشته‌ای است به نام «اسماعیل» و 
دوازده‌هزار فرشته‌ی افسر زیر فرمان دارد و باز تحت امر هر یکی از آن فرشتگان» 
دوازده هزار فرشته‌ی دیگر انجام وظیفه می کنند (۲ 

از اين روایات اين هم معلوم می گردد آسمان‌ها دارای دروازه هستند و فرشتگان 
از آن جاها نزول و عروج می کنند. 

همچنین از حدیثی ثابت می گردد که برای هر یک از انسان‌ها دو دروازه در آسمان 
وجود دارد که از یکی از آن‌ها اعمال او بالا می‌روند و از دیگری رزق او پایین می‌آید. 
در آن حدیث آمده که وقتی یک مسلمان می‌میرد» اين دو در به گریه می‌افتند !۲ 


پس آسمان دو برابر تعداد تمام انسان‌ها دروازه دارد و با وجود این کاملاً محفوظ 


است و هیچ قدرت زمینی نمی‌تواند بدون دستور و اجازه‌ی الهی به بالای آن عروج 


۱- تخریج برخی از روایات معراج گذشت (۱۵/ ۳۳۰ الی ۳۳۵). 

۲به روایت طبری در تهذیب الاثار از ابوسعید خدری <ه: ش ۲۷۶۶ و ۲۷۶۷ و در تفسیر: ۴/۸ ش 
۴ - و طبرانی در معجم اوسط: ش ۷۰۹۷ و در معجم صغیر: ش۹۵۸- و آجری در الشریعة: ش 
۷ - و ابوالشیخ در العظمة: باب «ذکر خلق الملائكة و کثرة عددهم»/ ش ۲٩‏ (مختصرا) و باب 
۵ «خلق اسماعیل»/ ش ۴۰۲- و عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۵۲۷- و بیهقی در دلائل النبوة: جماع 
ابواب المبعث/ باب «الدلیل علی أنْ الیش عرج به الی السماء...». (نقل مولف گرامی ‏ در 
تعداد فرشتگان زیر فرمان «اسماعیل»» منطبق با روایت شماره‌ی ۲۷۶۷ از «تهذیب الاثار» طبری 
است و در منبع مذ کور دیگر این تعداد هفتاد هزار و صد هزار آمده است). 1 

۳ به روایت ترمذی در سنن از انس بن مالک ختد: ابواب التفسیر/ باب ۴۵ «ومن سورة الدخان». ش 
۵و طبرانی در معجم اوسط: ش۶۴۵۹- و ابویعلی موصلی در مسند: ش۴۱۳۳- و ابن ابی 
حاتم در تفسیر: ۴۳۶/۷ ش ۱۹۰۶۴- و بغوی در تفسیر: ۴/ ۱۵۲- و ابونعيم در حلية الأْولیاء: ۳/ 
۳- و ابن ابی‌الدنیا در ذکر الموت- و .... 
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کند؛ گرچه پیامبر باشد. 


] خورشید و ماه و ستار گان در کجای آسمان قرار دارند؟ 

در اين باره که کرات در کجا قرار دارند در بالای آسمان یا زیر آن و در چه 
قسمت‌هایی - آرا مختلف است. 

درباره‌ی «شمس» اکثر علما قایل‌اند که در آسمان چهارم قرار دارد.!٩‏ بعضی آن 
را در آسمان دوم گفته‌اند. 

درباره‌ی «قمر» بعضی قایل‌اند که همچون بعضی از ستارگان در آسمان دنیا است. 

پیش از این" اقوال دیگری هم آوردیم که مجموع آن‌ها حکایت داشت سیارات 
یا همه در آسمان مر کوز و مغروز و یا در زیر آن معلّق یا مشغول چرخیدن در مدارهایی 
می‌باشند. 


آ با سغر به کره‌ی ماه ممکن است؟ 

آن چه انتفای آن مورد اتفاق علماست. عدم نفوذ به بالای آسمان بدون اذن «لله» 
تعالی است و اما عروج به پایین تر از آسمان منتفی نیست و جزو ممکنات می‌باشد. 

دانشمندان علم نجوم و فضا مدّعی‌اند به کره‌ی ماه سفر کرده‌اند. در رابطه با این 
موضوع باید نکته‌ی یاد آوری‌شده‌ی قبل را ملااک قرار داد؛ اگر واقعاً این کرات زیر 
آسمان قرار دارند» پس امکان چنین امری وجود دارد و می‌شود ادّعای فضانوردان 
مبنی بر رفتن بر بالای این کره را پذیرفت و امّا اگر بالای آسمان قرار دارند» پس این 
یک ادعای کذب و بی‌اساس خواهد بود و به‌هیچ وجه نمی‌شود آن را پذیرفت؛ چون 


۱ علامه نسفی تب در این‌باره اجماع را نقل کرده است (تفسیر نسفی: ۴/ ۲۹۶) و سید آلوسی ت این 
موضوع را قول اغلب فلاسفه گفته (روح المعانی: ۲۳/ )٩۳‏ و قول مشهور جغرافی‌دانان قدیم 
دانسته است (همان: ۲۹/ .)۱۱٩‏ 

۲ در بحث مربوط به «فلکك» تحت آیه‌ی۳۳ از همین سوره. 

۳ در مورد مکان ستارگان مولف گرامی ۶ در جایی دیگر نیز بحث کرده‌اند (ن.ک: تبیین الفرقان: 
۹ ۴۶۲). 
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_ همچنان که آیه تصریح دارد - درهای آسمان بدون اذن الهی ترا کین وق 
نمی‌شود و نفوذ به فراسوی آن برای بشر محال است. 

رفتن به سایر سیارات و ستارگان هم دارای همین بحث است؛ اگر در بالای آسمان 
باشند. ممکن نیست کسی بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند و اگر در آسمان مفروز و 
با در زیر آن معلق باشند. امکان هست که بر آن‌ها صعود کرد. 


ا] اختلاف نظر فلاسفه‌ی قدیم بیرآمون قدم و حدوث کاینات 

فلاسفه‌ی دوران‌های گذشته در این مورد که جهان آفریده قدیم است یا حادث؛ 
دارای سه نظر بودند؛ بدین شرح: 

نظریه‌ی اول: گر وهی از فلاسفه‌ی اوایل از «ملطی»ها و «سامی»ها که در اصطلاح 
اهل فلسفه به آنان اساطین فلسفه می‌گویند عقیده داشتند که تمام موجودات عالم -از 
«مبادی» گرفته تا «بسایط)» و «م رکبات» -همه حادث‌اند. 

(بر طبق این نظر گویا معنای «رتق آسمان‌ها و زمین» این است که ماده‌ی آن‌ها بسته 
و یکی بود و بعد خداوند متعال آن‌ها را از هم جدا ساخت و امتیاز داد و آسمان را به 
صورت آسمان و زمين راهم به صورتی که می‌بینیم پیدا فرمود. آنان می گویند: اصل 
ماده‌ی آسمان و زمین همین کف وحباب آب است که ما در اصطلاح «بلوجی) به آن 
٩‏ می‌گوییم؛ چنان که در روایتی که از «اين عباس) وید آورده بودیم نیز آمده 
بود که آسمان و زمین هر دو از آب بیدا ۷ و آبه‌ی طرجعَلتا هیال شَیَءٍ 
عي #4 [انییاء: ]هم گویای همین مطلب است.) 

نظریه‌ی دوم: گروهی از فلاسفه‌ی «آتنی» و اصحاب «رواق» عقبده داشتند: مبادی 
کاینات و از جمله: آسمان و زمين - که عبارت از «عقل» و «نفس» و مفارقات» و 
(بسایط) باشند -قدیم‌اند و «متوسطات» و «مر کبات»؛ حادث. 


۱-و به گویشی دیگر «جگ». 
۲ تخریج این روایت گذشت (تبیین الفرقان: ۱۷/ ۴۱۹). 
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نظریه‌ی سوم: برخی مانند «ارسطو؛"" قابل‌اند که عالّم قدیم است و تمام حرکات 


۱ ت. ۲ 
دوربه‌ی آ نیز خی هگن ۱۲۶ 


(طبق این نظر معنی «رتق» آن خواهد بود که عالم در قدامت اصلی خود «رتق؛ بود 
و سپس «اللّه» تعالی آن را «فتق» کرده است.) 

این سخن طبق آن چه از «ارسطو» شهرت دارد می‌باشد. اما در یکی از کتاب‌های 
فلسفه که به تاریخچه‌ی این علم نیز پرداخته "" آمده است که در فلسفه‌ی قدیم هشت 
نفر از اوایل که به عنوان اراکین فلسفه پذیرفته شده‌اند و سه نفر از آنان» «طالس» و 
«انکسیمائس» و «اغاثاذیمون» به سرزمین «ملطیه» و پنج نفر دیگی (ابناذقلس» «فیثاغورس» 
«سقراط» «افلاطون» و «ارسطو) به «یونان» تعلق داشتند» همه معتقد به چیزی بودند که 
پيامبران مج و اتباع آنان بدان معتقداند. آنان هم قایل بودند که کاینات با تمام آن چه 
در آن هست و از جمله آسمان‌ها و زمین حادث هستند(؟ 
8 آسمان و زمین خالی از منافع! 

وقتی خداوند متعال آسمان‌ها و زمین را آفرید و هر یک را سر جایش مستقر نمود؛ 
هر دو این مخلوق از هرگونه منافع بسته و عقیم بودند؛ نه از آسمان باران می‌آمد و نه 
در زمین نبات می‌رویید. وقتی «للّه؛ تعالی انسان و جن را به‌عنوان موجوداتی مکلف 
پیدا کرد در آسمان آب. خورشید ماه ستارگان و سایر منافع سماوی را خلق کرد. 
بعد به فرشتگان دستور داد از آسمان یک دریا آب به زمین بریزند و به آسمان دستور 
داد برای سرسبز شدن زمین و استفاده‌ی مکلفان از آن» باران ببارد. فرشتگان طبق دستور 
هی آب را به موقع و حساب‌شده از آسمان به زمین فرود آوردند و فرو می‌آورند. 
معنای «فتق» آسمان همین است؛ یعنی شروع به باریدن کرد و تا حالا هم می‌بارد؛ به 
گونه‌ای که در هر لمحه از یست و چهار ساعت شب و روز باران در نقطه‌ای از زمین 
۱و عده‌ای از شا گردان‌اش (روح المعانی: 4۴۸/۱۷ 
۲ هر سه نظریه (به استثنای مطالب داخل ملالین) به نقل و شرح آلوسی در روح المعانی: ۴۸/۱۷. 


۳ منظور کتاب «اسفار» است (روح المعانی: ۳/۷ 
۴همان. 
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به صورت حساب‌شده و مطایق قانون خدایی در حال باریدن است و این وضعیت تا 
روز قبامت ادامه خواهد داشت. 

زمین نیز در ابتدای آفرینش خود چنین بود. تا قبل از آن که خداوند متعال انسان و 
مخلوقات زمینی را بیافریند. مثل کشتی بر روی امواج دریا تحرک داشت. وقتی خداوند 
متعال خواست بر روی آن مخلوقاتی پیدا کند» برای با زآمدن آن از تحرکک» کوه‌ها را 
خلتی کرد. بعد از خلقت کوه‌هاء به حضرت «مکاییل» نان دستور فرمود مقداری از 
بذرهای درختان را در اطراف کوه‌ها و سطح زمین بریزد تا برویند و مورد استفاد‌ی 
مخلوقات قرار گیرند و «مکاییل) ما یک کف از تخم‌ها رابر زمین ریخت. در اثر این 
باران و بذرافشانی» زمین سرسبز و خرم شد و تبدیل به بهارستانی گردید. بعد خداوند 
متعال به زمین امر فرمود در خود راه‌ها درست کند. زمين طبق دستور در جاهایی پست 
شد و جاهایی بلندی یافت و بدین ترتیب راه‌ها به‌وجود آمدند. معنای «فتق» و گشاده 
شدن زمين همین است؛ یعنی شروع به رویاندن بات کرد و سایر منافع در آن ایجاد گردید. 
در «سوره‌ی طارق)» به همین معنی اشاره رفته است؛ آن‌جا که می‌فرماید: ولمم ء ذات 
آَرَجْم * ررض داب سدع [طارق: ۱۱و ٩۱/۱۲‏ یعنی زمین بسته بود؛ نه در آن درخت 
و علف وجود داشت. نه معدنیات. نه نفت و نه هیچ چیز دیگر. اما خداوند متعال آن 
را با ایجاد این منافع باز کرد. 

معنای سخن حضرت «ابن عباس» نید که «رتق» و «فتق» آسمان‌ها و زمین را به خالی 
بودن آن‌ها از منافع و سپس ایجاد منافع در آن‌هاء دانسته» همین است. 

و باز به عنوان نتیجه‌ی تفسیر» معنای آیه این است: خداوند متعال به آسمان و زمین 
دستور داد منافع و بر کات‌شان را به خلایق پرسانند و بر آنان افاده کنند. 


[8] آیا ماه و خورشيد و سابر جمادات صاحب عقل و شعورند؟ 


این حقیقت را که ماه و خورشید و سایر جمادات نزد خدای ذوالجلال زنده و دارای 


۱ عکرمه له برای این تفسیر از همین آیه‌ی «طارق» نیز استشهاد نموده است (به روایت طبری در تفسیر: 
۹ ش ۲۴۵۶۱ 
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عقل هستند» همه بدون شک قبول دارند؛ گرچه از نظرشان مخفی است. چه در «قرآن» 
هم آمده که خداوند متعال به کوه‌ها حکم فرمود با «داود» ند هم آواز شوند.!٩‏ اما 
اين که آیا آن‌ها در نزد انسان‌ها هم زنده‌اند و با آنان گفت وگو می‌کنند» مورد بحث 
قرار گرفته است. 

«ابوعلی سیناء از آیه‌ی کل ف ییون انیه: ۲۳ویس: ۴۰] که در این سوره و 
سوره‌ی «یس» آمده؛ استدلال کرده که ماه و خورشید زنده و دارای عقل و ناطق هستند. 
استدلال وی از آن جاست که «للّه» تعالی برای آن‌ها صیغه‌ی جمع مذ کر - نيون ِ 
به کار برده است و صیغه‌ی جمع مذ گر با اواو» و «نون» برای ذوی العقول به کار می‌رود نه 
برای غیر ذوی‌العقول. علاوه بر اين» در «سوره‌ی یوسف» نیز درباره‌ی آن‌ها از زبان 
پیامبرش حضرت «یوسف» نت فرموده است: ثم ی سنجیین [یوسف: ۴] که 
برای‌شان ضمیر «هم» آورده که باز برای ذوی العقول است و برای غیر ذوی العقول 
نمیآید( 

نظر «ابوعلی سینا» را تا مدت‌ها نه فلاسفه» نه اشراقیون نه علمای منطق و نه هیچ 
کس دیگر قبول نداشتند. اما وقتی شاه «ولی‌اله» دهلوی ع آمد» بر آن صحّه گذاشت 
و آن را پذیرفت. ایشان له فرموده‌اند که این مطلب را نه از طریق عقل بلکه از راه 
کشف ثابت کرده است و حتی با اتصال روحانی با خورشید و ماه سخن گفته و آن‌ها 
به سژالاتاش پاسخ داده‌اند و مثلاً زمان حوادثی را که به مرور دهور و ایام در آن‌ها 
رخ داده» برای وی بیان داشته‌اند. 

سخن گفتن جمادات و نباتات و حیوانات با بسیاری دیگر از اکابر و اولیا نیز ثابت 


‌ 


نت 
به‌طور خلاصه باید گفت: جمهور فلاسفه آن‌ها را جماد تصور کرده‌اند. اما گروهی 
از آنان مانند «ابوعلی سینا؛ و علمای محقّق و صاحبان کشف و اهل «تصوف» مانند «شاه 


5 در آیه‌ی یِجبَالٌ وی مُعَُو والطیر (سبا: ۹۳ 
۲ تفسیر کییر: ۲ (توجیه تفسیری و نحوی این صیغه در آیه همان است که در پانوشت مربوط 
به فاعل یحو به نقل از مفسران عظام آوردیم.) 
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ولی‌ل» دهلوی ع آن‌ها را ذوی العقول و صاحب شعور می‌دانند(" و قایل‌اند که ممکن 
است با خواص سخن هم بگویند و گفتهاند واه آعلم بالغیب والاأسرار! 


وآخر دعوانا آن امد له رت العالین. 


۱ علامه آلوسی ع در مورد باور اين گروه‌ها - آن جا که در مورد حرکت خورشید بحث می‌کند -نوشته 
است: «صرّح بعض الصوفية بکونها [الشمس] ذات نفس ناطقة كاملة جدّا واحکماء آثبتوا لنفس للفلك؛ 
وصرح بعضهم باباتها للکواکب آیضاً وقالوا: کل ما ني العام العلوی من الکواکب والافلاك الكلية وازئية 
والتداویر حینٌ ناطقّ.» و خود در حل تعارض بین ظاهر جمادی کوا کب و سیارات و بعضی از نصوص 
دال بر درک و حیات آن‌ها گفته است: «والذی مخطر بالبال ی حل ذلك الاشکال - وال تعالی آعلم بحقيقة 
امال - آن الشمس و کنذا ساثر الکواکب مد ركة عاقلة؛ کی ینبیء عن ذلك قوله تعالی: کل نی لب جیوه 
[نیه: ۲۳ و یس: ۴۰] حبث جيء بالفعل مسنداً پل ضمیر جع العقلامه وقوله تعال: نی ریت أحَد عفر 
گوگبّا انس وَاْعر ریم ی ساجدیق»» [یوست: ۴ ویدل علیه ظاهر ما روي عن آبی ذر من آنبا تسجد 
وتستآذن؛ فاٍن التبادر من الاستنذان ما یکون بلسان القال دون لسان اال.» (روح المعانی: ۱۹/۲۳ و ۲۰). 
ایض بخوانید سخنان مولف گرامی ت؛ را در این موضوع در جاهای دیگر همین کتاب (تبین الفرقان: 
۲ ای ۵۸۱و ۴۲/۱۳ الی ۴۶ و ۱۵/ ۴۷۰ الی ۴۷۸). 
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